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تاه بات خی اد حل 28 
ها ایو ابیت فا ام ای انم ماد 


9 الفار اه اضرالمهم غلبد الساام خطیه. ای مد این مسمهن. اراد 
نمود: 


حمد مخصوص خداست., او را ستایش می کنم و از او پاری می خواهم و از 
شرهای نفس خود و اعمال زشت خویش به او پناه می برم. هر که ِِ 
هدایت کند کسی نمی تواند او را گمراه نماید و هر که را خدا گمراه کند 
هدایت کنندهای نخواهد داشت. گواهی می دهم به اينکه خدایی بیست جز 
خوا یکا که اد را یکی تشتت,.ع آنکه محمد صلی الله علیه و الفشده 
و پیامبر اوست که به ولایت انتخابش نموده, و به اکرام ممتازش کرده, و 
او را به رسالت برانگیخته است. ( ۱ 0 ۱ 1۳0 
ترین آن ها در نزد او. ماموربت تبلیغی خوبیش را به پایان رسانید, و 
خیرخواه امت بود و وظیفه خویش را انجام داد. 

شما را سفارش می کنم به پرهیزگاری زیرا پرهی زگاری بهترین سفارش به 
بندگان است و بهترین وسیله است که او را به رضوان خدا نزدیک می کند 


و از نظر عاقبت و اشخه برای او بهنر است. شما را دستور به تقوی داده 
اند و برای همین افریده شده آید. 


از خدا چنان بترسید که ترس شما همراه با تظاهر و خودنمایی و ناتوانی 
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نباشد. شما را بیهوده نيافریده است و هرگز رهایتان نخواهد کرد. تمام 
کار تا ها تست موه تا ان ال ایس خر رم ها 
یادداشت نموده است؛ مبادا فریب دنیا را بخورید. زیرا دنیا بس فریبنده 
است. هر که فریفته او شود زیانکار است و دوران دنیا رو به زوال است. 
از خداوند درخواست می کنیم که به ما و شما خشیت و بیم نیک بختان و 
جایگاه شهیدان و رفاقت با انبیاء را عنایت نماید. ما نیازمند به او هستیم و 
در راه او کوشش می کنیم.(1) 


اک القانات؟ خیم ام ان اسرالمشره غلیه: ااسلام باه شنم اس 
حمد مخصوص خداست.؛ او را ۱۳ 
حق او را تمجید می کنیم, بزرگیاش را می ستاییم چون جلالش عزیز است 
و به یکتایی تقدیسش می کنیم در حالیکه موحد و مخلص هستیم و او را بر 
کارهای والایش سپاسگزاريم. او شایسته حمد و ثنای عالی است. از او 
تقاضای مغفرت می نماییم تا گناهانمان را فرو ریزد. و از او خواهانیم که 
اه ای کس ی مب مها را سارت مایت وان 
همراه یقین در امرش. هدایت می جوییم »؛ هدایتی پایدار و نجات بخش که 
ما راو مت ی ای یت ی را 
نافذ پروردگار گردد؛ : قضایی که ما را , به سعادتی که در کتاب کریم مقرر 
نموده می رساند. 


اد شنکناهای بسیاز دشواری. که برای مردم بیش می آید به. خدا .ینام هی 
بریم با اینکه راه های حق و حقیقت وسیع است اما چون علامات نور بخش 
هدایت در پس پرده ابهام قرار داده شده. به سبب فتنه های گمراه کننده 
که به لباس حق درآمده, چنین گرفتاری پیش امده است. 


به یکتایی خدای یکتا گواهی می دهم گواهی همراه با یقین که شک ناپذیر 
است. ان خدایی که به وعده خویش وفا می کند و پیمان استوار دارد و در 
گفتارش 
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1- . الغارات 1: 155 


صادق است., او را شریکی در آفرینش نیست و نه همکار و کمک کاری 


کفاهی هن ذهیم که همه مضانی صلی الله غلنه‌ و آله شام قیعوت چه 
وحی و پیام آور از جانب اوست و فرستاده موّید به نور او, پذیرا و تذکر 
دهنده و انجام دهنده مأمهروت خویش است. به پادارنده چراغ های روشنگر 
و روشنی بخش دیده ها است, از بین برنده و نابود کننده آداب و سنن یاوه 
سرایان است. در زمانی که ظلمت کفر عقده های ناگشودنی به وجود 
آورده بود» دریاهای جهل و نادانی را با آیات و بیانات خود روشن نمود. و 
برای جویندگان حق با دلایل آشکار راه را روشن کرده, و آیاتی متشابه نیز 
آورد که دستاویز آشوب طلبان و فتنه انگیزان گردید و به نفع عقاید شوم 
خویش آن ها را تاویل نمودند. 


این اشوب و فتنه انگیزی ها طرفداران مخصوصی دارد, راه حق نیز راهی 
که مطیع خدا باشد مستوجب پاداش از جانب اوست. و هر که مخالف خدا 
و پیامبر باشد به استقبال دشواری حساب در روز قیامت می رود. این یک 
حکومت و داوری عادلانه ای است؛ وقتی به حق قصاص می کند. روزی که 
خلایق محشور می شوند. 


اما بعد, شخصی که متوجه است و گوش فرا می دهد و از توجه و گوش 
دادن خود بهره می برد و دیگری ساکت است ولی دلی بیدار دارد و در 
چقدر فرق دارد و درک می کند که در قیامت چه مقامی دارد. کسی که 
نایل به رضای خدا شده, در مقابل ان ها که سزاوار خشم اویند. 
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بین این دو صفت فاصله بسیار و میان آن ها فرق زیاد است. شما را 


ار کر بیرهیزید از خداوندی که به وجود 
آورنده ارواج و روشنی بخش ضتخگاه آست 9 


1 مطالب السوول: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: من تعهد گفتار 
خود را می کنم و ضامن سخنان خویشم. همانا کسی که دیده بینا و بصیر او 
را متوجم رنج و عذاب و گرفتاری های امم گذشته کرده باشد, تقوا و 
پرهیزگاریش او را مانع می شود که گرفتار شبهات شود. 


باید نوجچه داشت که گناهان مرکبی چموشند که سوارکاران مخصوصی 
دارند و آن ها لجامش راهوار است که آن ها را با خود به نت ی برد. 
ای ی سا رام اه مسا کارا حصوص ام 
در اختیار ان ها است و به بهشت رهسیار می شوند. 


کرام که ات و سره اهاط م سر دام ظرفار ای دارم ار 
طرفداران باطل زیادند. این مسئله سابقه داری است که پیوسته چنین 
بوده و اگر طرفداران حق کم اند ممکن است و شاید و گاهی امکان دارد 
چیزی که به کمبود گرایید و کساد شند؛ باز به او قرو اور ند و به سویش 
بشتابند. 


کسی که در پیش, بهشت و جهنم دارد, گرفتار کار خویش است. گروهی با 
سعی و کوشش به سرعت پیش می روند و نجات می يابند و گروهی در 
جستجویند و با کندی می روند و امید نجات دارند. اما دسته ای نیز تقصیر 
دارند که به آنفن کر قتار قوت شوند. راست رات و چب رو موجب 
گمراهی است. میانه روی جاده واقعی است. 


کتاب خدا و آثار نبوت و سیره و روش پیامبر و بازگشت به عاقبت پسندیده 
در همین التزام طریق وسطی و جاده ميانه است. هر که به ادعا پرداخت 
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1- . الغارات 1: 156. 158 


هر که تهمت زد ناامید گردید. و هر کس آخرت را به دنیا فروخت زیان کرد. 
هر جریانی قرارگاهی دارد و هر آینده ای به زودی خواهد آمد.(1) 


2 مطالب السوول: امام علی علیه السلام فرمود؛: آشکارا مسایل عبرت 
انگیز را مشاهده می کنید و با مطالبی که هر انسانی کافی است با توجه 

به آن ها از کار زشت خودداری کند, شما را هراس داده اند. از جانب خدا 
ای یار عیانص ی ها بدانید که به سوی نتیجه نهایی 
رهسپار می شوید و قیامت از پس, خواهد آمد. به سوی رستاخیز برده می 
شوید. سعی کنید سبعبار باشید تا به هدف برسید. شما را در ان صحرا 
جمع می کنند تا همه گرد آیند و دیگران نیز برسند.(2) 


را گرفته بودند, ایشان شروع به سخنرانی کرده, فرمودند: 


شما را از دنیا دوستی می ترسانم , زیرا دنیا جایگاه ناپایدار است نه 
چراگاه هموار. بسیار پیش خدا بی ارزش است. خوبی و بدی و تلخی و 
شیرینی ان در آمیخیه: خدا| دنیا را قرارگاه دوستان خود قرار نداده, و از 
دادن دنیا به دشمنانش مضایقه و ممانعتی ندارد. 


دنیا محل عبور است نه جای ماندن. مردم در دنیا دو دسته اند: یی دسته 
کسانی هستند که خود را فروخته اند که موجب هلاکت خویش گشتهاند, و 

گروهی جان خویش را خریده اند و آن را آزاد ساخته اند. اگر قسمتی از 
دنیا گوارا باشد و شیرین به کام 0 باز در کنارش قسمتی ناگوار و تلخ 
است که دچار بیماری و مرگ می کند. ابتدای دنیا رنج و انتهای آن فنا و 
نابودی است. هر که خود را بی نیاز از دنیا کرد دنیا را به دام افکنده و هر 
که در پی دنیا رفت خود را به غم انداخته. هر که در پی دنیا با سعی و 
کوشش رفت آن را از دست داده و هر که کناره گیری کرد دنیا به سویش 
می آید. هر که با دیده بینا به دنیا بنگرد روشن بین می شود و هر که با 
دیده تمایل , بة آن بنگرد, دئیا آو‌را کوز و ثانینا می, کند. اتسان در دتیا هخدف 
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لد تحظالت تسیا 1د 9 
۰2 . همان 


۱3 با 09 ۳ 
د ست دادن نعمتی دیگر.(1) 


4 مطالب السوول: امام علی علیه السلام روزی در مسجد کوفه در 
حالی که گروهی از شخصیت های برجسته اطرافش را گرفته بودند 
فرمود: مردم ! ما گرفتار روزگاری ستمگر و زمانی سخت و دشوار شده 
ایم. آدم خوب را بد می شمارند و ستمگران پیوسته بر ستم خود می 
افزایند. از علم خود بهره گیری نمی توانیم و از آنچه نمی دانیم نمی 
پرسیم. از هیچ پیش آمدی باک نداریم تا دامنمان را فراگیرد. 


مردم چهار دسته هستند: 


1 بعضی تبهکاری مانع آن ها نمی شود مگر خوار و خلسته شوند و دچار 


کسنههصالف دروند. 


2 بعضی با شمشیر برهنه اعلان شر و بزهکاری می کنند و با دار و دسته 
خود از هیچ کاری روگردان نیستند, خود را به هلاکت می اندازند و دین 
خوپش را به نابودی می سپارند, برای زخارف مادی که در پی آن هستند, پا 
فرماندهی سپاه غارتکری, وا به عهده می. کیرند.یا بر قر ار متبرق,بالا هقی 
روند. چقدر تجارت ناستوده ای است که انسان دنیا را بها و ارزش نفس 
خویش قرار دهد و در مقابل آنچه در نزد خدا دارد, دنیا را عوض گیرد. 


3 بعضی به وسیله اعمال آخرت. دنیا را می طلبند (در حالی که باید با 
اعمال دنیا آخرت را طلبید), خود را آرام نشان می دهد و قدمهای کوتاه بر 
می دارد و پیراهن بالا می زند (که نشان دهد از ناپاکی ها پرهیز می کند) و 


تین خویش راصی راید تا امانت: دار خلوج کند کند وراه و وف ات وا را 
وسیله معصیت و نابکاری خویش قرار می دهد. 
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4 گروهی نیز غقب ماندکی ان ها از زیاست: به واسطه ضعف و ناتواتن 
ان ها است که وسیله ای برای رسیدن به هدف خویش ندارند. به همین 
جهت به آن حال باقیمانده اند, اما خود را می ستاید که من قانعم و به 
لباس زهاد و تارکان دنیا دز خی اندر .با اینکه بة آن-ها فیح شباهتی ندارد و 
هرگز در آن وادی نیست. 


باقیمانده گروهی هستند که به واسطه توجه به عالم آخرت چشم از دنیا 
بعضی به فاصله های دور دست تبعید شده اند و برخی در بیم و هراسند و 
پیوسته بر جان خویش می ترسند و عده ای هم چون انانکه لجام بر دهن 
دارند, زبان از سخن بسته اند ؛ و برخی با اخلاص تمام به دعا مشغولند و در 
مفضیبت. جانکداز مین سوزتد, تقیه آن ها را کوشته کیز و متزوی کرده و 
لباس خواری و زبونی بر ایشان پوشانده و در دریایی از ناملایمات غوطه 
ورند. 


زبان بسته اند و دل خسته, آنقدر پند داده اند که ملول و افسرده اند و 
انقدر مغلوب و مقهور شده اند که به صورت خوار و ذلیل درامده اند. 
انقدر از این گروه را کشته اند که کم و اندک شده اند. 


باید دنیا در نظر شما خوارتر و بی ارزش تر از پوست جو و ریزه های دم 


دنیا را رها کنید که نایسند است. ات ۱ 
می بینید که رهایش کرده اند. ای وای ! چه بسیار فریب نیرنگ او را 
خوردند به خیال اینکه مادر شیرده انها است: و چه بتسیار دلنستکان به دثیا 
زیان دیدند وقتی اين مادر, قطع شیر از آنها کرد.(1) 

ح 1 مطالب السوول: امیرالمومنین علیه السلام وقتی گروه زیادی 
اطرافش را گرفته بودند فرمود: از خدا بپرهيزید. هیچکس را خدا بیهوده 
نیافریده که به لهو 
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ال ورزد و نه او را رها خواهد کرد ۳ بتواند به کار نایسند مشغفول 

3 هرکر تیان خوشایند جر عظر او با آخزتن: که آن بدیین: ازست 
۳ ندارد؛ و نه: آن کسن. که. فرب زر و زیور دنیا را خورده, وقتی به 
پیشگاه پروردگار خویش رود نجات خواهد یافت 1 


6 مطالب السقول: امام علی علیه السلام فرمود: از آموختن علم 
خودداری نکنید زیرا علم موجب همبستگی برادران و علامت مردانگی. و 
سوغات مجلس ها, و همراهی سفر و مونس غربت است و خداوند مومن 
عالم و دانشمند, زاهد خشوع کننده , زنده داناء, خوش اخلاق میانه رو و با 
انصاف را دوست دارد.(2) 


الب اوه ابا کی شاه الم فرسوت کشی. که رات 
شاگردان تواضع کند و برای دانشمندان خواری کشد, با ار علم سیادت می 
یابد. و علم موجب رفعت و بلندی مقام شخص گمنام می شود و ترک علم 
باعث پست شدن فرد با شخصیت می شود. (علم را به پیکری میتوان 
تشبیه کرد) که سر آن تواضع است و چشمش دوری از رشک و حسد و 
گوشش فهم و زبانش صدق و قلبش حسن نیت. و عقلش شناسایی نسبت 
به وسایل کارها است, از نتایج علم, تقوی و پرهیز از هوی و پیروی از 
هدایت و فاصله از گناهان و دوستبی برادران و گوش فرادادن به علماء و 
پذیرفتن از آن ها است. 


واز فواید علم, ترک انتقام هنگام قدرت و نایسند شمردن اعمال زشت و 
پسندیدن پیروی حق, و سخن راست و دوری از شادمانی و سروری که 
وا وا ات اسآ ار ار کی سای اس اه 
ی ها اه ی 
می کند. مرد بردبار را امیر و شخص فهمیده را وزیر می کند. حرص را از 
بن می کند, و مکر و حیله را از میان 
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انسان می کند. و کسانی که دیر پیوندند را نزدیک می کند.(1) 


مطالب اتسیل: اضام خی علنه لام فرمووه عقل جو-نوغ: ات 
1 عقل ذاتی. 2. عقل تجربی و هر دو موجب منفعت انسانند. کسی که در 
گرو عقل است صاحب عقل و دین است و هر که فاقد آن است, سرمایه 
اش گناه و معصیت است. دوست هر کسی عقل اوست و دشمنش نادانی. 
بتواند تمییز دهد بین دو بدی کدام بهتر است. همنشینی با عقلاء موجب 


بر عاقل لازم است که کارهای زشت خود را در دین و نظر و رای و اخلاق 
و ادب مورد توجه قرار دهد يا به دل بسپارد و يا در دفتری بنویسد و سعی 
انا رات ات ۶ 


9 مطالب السوول: امام علی علیه السلام فرمود: انسان دارای عقل و 
قيافه است. هر کس از عقل استفاده نکند ولی قیافه خود را نگهدارد کامل 
نیست. مثل پیکری است که بی روح است و هر که در جستجوی عقل 
متعارف است باید صورت اصول و اضافی ها را بداند. چون بیشتر مردم در 
و ی را ار و 
اساس را به دست اورد از اضافات صرف نظر می کند. 


اصل امور در انفاق و خرح کردن: به دست آوردن از راه حلال است و 
ملایمت در طلب ان است. و اصل امور در دین این است که اعتماد بر 
نمازها نماید و پرهیز از گناهان کبیره کند و چنان متوجه این پرهیز و نماز 
باشد که یک چشم بر 


ص: 15 


1-. همان 
2 . مطالب السوول : 138 


هم خفن از آن فلت کنر ار خروم وخ هلا ی فی. یکین اک قزر اج واه 
به پیش برود تا به فقه و عبادت برسد., این است بهره عالی. 


قطعا اصل عقل عفت است و نتیجه اش خودداری از گناه, اصل عفت 
قناعت است و نتیجه اش کم شدن اندوه, اصل شجاعت و دلاوری قدرت و 
نیرومندی است و نتیجه اش پیروزی است. 


اصل کار قدرت و توانستن است و نتیجه اش شادی. نمی توان بر امور 
زندگی کمک گرفت مگر به وسیله عقل. و نه بر ادب مگر با بحث و 
جستجو, و نه بر حسب و شخصیت مگر با وفاء و نه بر وقار و سنگینی مگر 
با مهابت, و نه بر خوشحالی مگر با نرمی, و نه بر مغز و خرد مگر با 
سخاوت, و نه بر بذل و بخشش مر با امید مکافات و پاداش, و نه بر 
تواضع مگر با سلامتی صدر. 


هر دلیری احتیاج به عقل دارد. و هر کاری محتاج تجربه است. و هر 
سربلندی و سرافرازی نیازمند به کار خوب است, و هر شادی محتاج به 
امن و ارامش است, و هر خویشاوندی نیاز به مودت و دوستی دارد. و هر 
علمی احتیاج به نیرو دارد و هر نیرومندی نیازمند بذل و به کاربردن آن 
است. 


توجه به چیزی که به دردت نمیخورد. با ترک کردن چیزی که برایت ضروری 
است مکن که بسیاری از سخن گویان هستند که در غیر محل حرف زده اند 
و این سخن برای آن ها مشکلی به وجود آورده است.(1) 


0 حطالب السعمل: آامام غلی عایه. التتلام فرموده ماد دم انقفی را 
جز به راهنمایی عقل بجویی که این خود خطایی در رای است. بهترین عقل 
این است که حق را به وسیله خودش تشخیص دهد و بهترین علم, 3 
بودن شخص است به علم خود. بهترین جوانمردی نگهداری آبروی خویش 
است و بهترین مال آن است که به وسیله آن آبروی انسان حفظ شود و 


حقوق مردم با آن پرداخت شود. 
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61 .مطالب سول غیج لللمبی اس کفت: از کی بعد از نامز 
ضی ی ی ال مسا ات و مه ای رامیت ۱ 
برایم نوشت بهره نبردم. ان حضرت برایم نامه ای به این مضمون نوشت: 


اما بعد؛ کافین انسان برای به دست آفزدن جچیزیر شاد می شود که از 
دستش نمیرفت و از به دست نیاوردن چیزی که هرگز به دستش نمی آید, 
ناراحت می شود. باید شادمانی تو برای چیزهایی باشد که از آخرت به 


دست آورده ای و ناراحتی ات برای آنچه که از آخرت از دست داده ای. 


برای به دست آوردن یک فتاله دنیوی و مادی خیلی خرسند نباش؛ و برای 
انچه از دنیا از دست داده ای زیاد ناراحت نباش. باید همت خود را در 
مسایل مربوط به بعد از مرگ به کار بری. و السلام.(1) 


ِ مطالب السوول: امام علی علیه السُلام به گروهی فرمود: این سخنان 
به گوش بگیرید که اگر بر پشت شترها بنشینید و آنقدر راه طی کنید 
1 تصیه آنید خنینه سخباتی: را به داست آوز ند: 


به هیچ کس به جز خدا ی سرت یم ی 
و که ها و 


بدانید که صبر نسبت به ایمان مانند سر است نسبت به جسد. بدنی که بی 
سر بااشد ارزشی ندارد. پس تحمل کنید و در مورد چیزهایی که وظیفه 
شما است. به امید دریافت انچه به شما در مقابلش وعده داده آند, صبر 
داشته باشید.(2) 


3 مطالب السوول: امام علی علیه السلام فرمود: اشیاء دو نوع است: 
بعضی چیزها است که من به ان دسترسی ندارم, نه قبلا به من داده شد و 
نه در اینده امید 
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دریافت آن برایم هست. و بعضی چیزها است که تا وقتش فرا نرسد به آن 
نخواهم رسید, گرچه از تمام نیروی اتهان ها وف رین برای راتشندز: یه آن 
کمک بگیرم. 


شگفت از کار انسان است که برای به دست آوردن چیزی که قبلا به دست 
نیاورده بود خوشحال می شود. اگر درست بياندیشد خواهد فهمید که او در 
اختیار و تدبیر خدا است. به همین جهت حرکت خود را منحصر به مقداری 
میکند که برایش ممکن است. و در جست و جوی تکاپوی چیز مشکل و غیر 
مقدور برنمياید. در نتیجه نسبت به مشکلات ارامش دل پیدا می کند. 


پس در راه کدام یک از این دو چیز عمر خود را تمام کنم. دن تیچه: :در 
کمال فقر و تنگدستی خوشحال ترین چهره را داشته باشید. خداوند بزرگ 
بتد کان: مومن. غارف: خود را بة بهترین وخه ادت. هی امه ده خدای تغالی 


فرموده است: 
۳ الجاهل آنیاء من اللَعفّف. تمرف بسيماهُم لا یَسْتَلونَ التّاس 
(1) 


(از شدذّت خویشتن داری, فرد بی اطلاع. آنان را توانگر می پندارد. آنها را 
ازتسیماشهان من,شانی. با اصرار: اجزی ان مردم نمی خواهند. 1 


به واسطه عفت و خویشتن داری. شخص جاهل خیالمبکند انان تر هدند 
تو ان ها را از چهره اشان می شناسی. انها هرگز از مردم درخواستی با 
اصرار ندارند.(2) 


4 مطالب السوول: امام علی علیه السْلام فرمود: هیچ شخصی غنی 
نخواهد بود مگر اينکه عفیف باشد و زاهد نخواهد بود مگر اينکه متواضع 
نداشته باش مگر اینکه برای مومنین دوست بداری. آنچه را برای خود 
میخواهی. در نادانی شخص همین بس که مرتکب کارهای نهی شده می 
شود. و در عقل او همین بس که از شرش در امان باشی. از نادانی و 
نادانان فاصله بگیر. بیوشان از مردم انچه را مایلی از تو 
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بپوشانند. کسی که از در ضفا با تو.ذرآمده گرامیش بدار. با همسایه خود 
رفتار نیکو داشته باش. ملایم نما رفتار خود را و از ازار خودداری کن. از 
بداخلاقی دیگران چشم پوشی کن. تا وقتی میتوانی سعی کن دست بالاتر 
داشته باشی (انفاق کنی). 


خود را نسبت به پیش آمدها آماده صبر کن و به خود قناعت را تلقین نما. 
امیدواری خود را متهم ساز, زیاد به دعا بپرداز که از حمله شیطان محفو ظ 

تی: دز بم. دست آوردن دنیا رقابت مکن و پیرو هوای نفس مباش. در 
فعت اند رو باش, از دست عیبجو آسوده خواهی بود. راستگو نخواهی 
بود مگر اینکه پنهان کنی بعضی از چیزهایی را که میدانی. 


از نادان چشم پوشی کن تا یاور تو علیه او زیاد شود. سعی کن در عادات و 
اخلاق برجسته بر دشمن خود پیروز شوی. سخن به حق بگو, و خود را به 
۱ ۳۳ 
ایکاوان مضاحبت نکن ۱1 


05 مطالب السوول: امام علی علیه السلام فرمود: هنگام هر شدت بگو 
«لا حول و لا قوه الا بالله» به وسیله آن حمایت خواهی شد. و در هنگام هر 
نعمتی بگو «الحمد لله» نعمتت افزایش خواهد یافت. هر وقت کم روزی 
شدی بگو «استغفر الله» وسعت خواهی یافت. 


سعی کن از راه روشنی که پیچ و خم ندارد بروی که از هدف و راه باز 
نمانی. 


مردم سه دسته هستند: 1. عالم ربانی. 2. دانشجوی در راه نجات. 3. و 
اشخاصی که همچون پشه های ناتوان در مسیر باد هستند. کلید بهشت 
صبر است. کلید شخصیت تواضع, و کلید بی نیازی یقین است. وکلید کرم و 
بزرگواری تقوی است. کسی که مایل است با شخصیت شود تواضع را 
پیش بگیرد. خودیسندی یکی 
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از مبارزین و ای عقل اوست . اعتماد قبل از دقت و دورآندیشی, 
قرار می گیرد.(1) 


06 مطالب السوول: امام علی علیه السلام فرمود: لهو و بازیچه موجب 
خشم خدا و خشنودی شیطان و فراموشی قرآن است. ز انستکونی را از 
دست ندهید. خدا با راستگویان است. گول خورده کسی است که از دین 
فریب خورده باشد. 


از دروغ بپرهيزید که دروغ مخالف ایمان است. راستگو در راه نجات و 
پرهیزگاری است و دروغگو کنار پرتگاه هلاکت و خواری است. حق را 
بگویید تا به حق گویی معروف شوید. به حق عمل کنید. اهل حق خواهید 
بود. امانت را تسلیم هر کس به شما داده بکنید. مبادا با کسی که خیانت به 
تما تفه نت کت ماه شاه راما کی هار سا اه 
نموده برقرا ر کنید. کسی که شما را محروم نموده مورد فضل و بخشش 
خود قرار دهید. هر گاه پیمانی بستید وفا کنید. وقتی قضاوت کردید عدالت 
را رعایت نمایید. مبادا , به اکابر و اجداد خود افتخا ر کنید. مردم را با لقب 
هایشان مسخره نکنید. کید را وه کنند. و با هم قطع 
تاه سای ام رون با اشکار ماوم یات لام ۵ یت را ید 
بهترین وجه بدهید. به بیوه زنان و یتیمان رحم کنید. به ناتوان و مظلوم 
کمک کنید. کاسبی پاک و پاکیزه از پیش بگیرید و در راه جستجوی رزق, 
راه صحیح و خوبی را انتخاب کنید.(2) 


7 مطالب السوول: امام علی علیه السلام فرمود: آسایش برای حسود 
نیست. مودت و دوستی برای افسرده نیست. دروغگو جوانمردی ندارد. 
بخیل بی شخصیت است. شخص پست همت ندارد. کسی که زیاد با مردم 
هی نف دارد سلامت نخواهد بود. تنهایی آسایش است. کناره گیری عبادت؛ 
قناعت بی نیازی است. میانه روی در امور مالی انسان را از تقاضای کمک 
دیگران بی نیاز می کند. عدالت سلطان بهتر از 
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1-. همان 
2 . مطالب السوول : 200 


فراخی سال است. کسی که از طریق خدا عزیز نشده باشد ذلیل است. 
ثروتمند حریص فقیر است. مردم شناخته نمی شوند مگر با آزمایش. 
خانواده و فرزندانت را در غیبت خود بیازما. و دوست خود را در مصیبت و 
گرفتاری. خویشاوند را هنگام احتیاج و دوست و چاپلوس را هنگام 
قح وکین تا بفهمی موقعیت تو در نظر آن ها چه اندازه است. 0 
کسی که وقتی با او به صحبت می پردازی ملول و افسرده ات می کند و 
وقتی او با تو به صحبت می پردازد غمگینت می کند. اگر شادش کنی یا 
زیاق به آممرتتا سم ای هم همتن کارا میک اک آن تو‌خاضاه گرد غیبت 
او تو را ناراحت می کند (به واسطه عیبجویی های که از تو میکند), اگر از 
او جلوگیری کنی به تو تهمت میزند و به دروغ نسبت های ناروا به تو 
مبد هد اگر با او موافقت نمایی بر تو حسد میورزد و ستم روا میدارد, اگر 
با او مخالفت نمایی بر تو خشم می گیرد و به نزاع می پردازد. از پاداش 
کسی که به او نیکی کرده ناتوان است, و در مورد کیفر کسی که به او 
بدی کرده راه افراط در پیش می گیرد. مصاحب با او اجر می برد ولی خود 
او بار گناه بر دوش می کشد. زبانش بر ضرر دوست است نه به نفع او. 
دلش نگهدار سخنش نیست. برای جر و بحث به دنبال علم می رود و برای 
ریا و خودنمایی به دنبال اطلاعات دینی می رود. به سوی دنیا به سرعت 
میتازد. تقوی را به اين و آن می سپارد, از ایمان فاصله دارد و به نفاق 
نزدیک. مخالف رشد و رستگاری است و موافق گمراهی. او ستمگری 
است گمراه, هرگز به یاد هدایت یافتگان نیست.(1) 


0 مطالب السوول: امام علی علیه السلام فرمود: سخنی را که اطمینان 
نداری مگو که دروغگو خواهی بود. با مسخره کننده همنشینی منما که 
مشکوک شمرده میشوی. با تایکاز .رفت: و آضد عکن. که مورد تهفت: قرارن 
میگیری. 


از جنایتکاران دفاع مکن که افسرده خواهی شد, با نیکوکاران همنشین 
باش که از آن ها محسوب خواهی شد. از مردمان شرور قاصله بگیر, از 
ایشان جدا 
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خواهی شد. دای که ده بر راید اری میم 3201 از لح بازی بپرهیز 
۳ شاه کی که 
را افشا کرده نکن. به امید افزایش چیزی خود را به خطر میانداز. لطف و 
محبت را بپذیر و نیکو ببخشای. ره مر ی وه 
خود را به دوستی مگیر که با دوست خود دشمنی کرده ای. به برادرت 
کمک کن گرچه به تو ستم کرده باشد. اگر با او قطع ارتباط کرده ای, 
مقداری جانبش را نگهدار که ارتباط از طرف تو به کلی قطع نشده باشد. 
حق برادر خود را ضایع مکن که برادری را از بين می بری. نباید شقی ترین 
مردم نسبت به تو خانواده ات باشند. به کسی که از تو کناره می گیرد زیاد 
اظهار علاقه نکن. پاداش کسی که ترا شاد کرده این نیست که او را 
ناراحت کنی. بدان که عاقبت دروغگویی سرزنش است. و عاقبت 
7 


9 مطالب السوول: امیرالمومنین علیه السّلام جابر بن عبد الله رحمه 
ی و فرمود: جابر, این آه را برای چه 
کشیدی, آیا از کمبود و ناراحتی های دنیا بود؟ جابر گفت: آری. 


فرمود: جابر, آنچه در دنیا موجب لذت می شود هفت نوع است. خوردنی 
ها, اشامیدنی ها, پوشیدنی ها, , همبستری و وسایل سواری و بوییدنیها و 
شنیدنیها. لذیذترین خوردنیها عسل است که آب دهان زنبور است. و 
ام تا ای اس که ها ری اس سا 
ای کهان کرمی, انست. و 
بهترین همبستری با زنان است که آن عمل داخل نمودن آلت بول است در 
آلت بول دیگر و چیزی داخل در مشابه خود می شود. و بهترین قسمت 
خوبی زن در بدترین عضو او قرار گرفته. 

غالی رین مسا سار اسب است که کفتوم ارت تمترین سرا 
مشک است که خون ناف حیوانی است. تفتربن. نها عیا است. که ان 
هم گناه است. . پس 
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عاقل برای چیزی که دارای چنین مشتخصاتی, باشده. نباید. اه بکشد ! جابر 
کفت,به خدا قسم بعد از آن: دیخر تیا برایم ارزشی تداشت:(1) 


0. مطالب السوول: از گفتار امیرالممنین علیه السْلام در باره متلها 
است: با صبر باید به مبارزه سختیها ۳ های روزگار ۳ ِِِ و 
شخص ملول مکن. از بن بر کندن کوهها ساده تر است از ایجاد محبت در 
دلهایی که از هم تنفر دارند. پیرو هوای نفس؛ گمراه است. شجاعت یک 
ساعت صبر است. بهترین امور میانه روی است. دل در گرو گرفتاری 
است. هر که ترا دوست بدارد خشنودت کرده. کمبودها یک نوع خواری 


است. 


گرسنگی فقر است. بهترین افراد خانواده ات کسی است که ترا کمک و 


گناه نکردن ساده تر از توبه کردن است. هر که حریص در حسد باشد, 
حریص به پلیدی است. چقدر از دست داده چایلوس ! چقدر ستم روا داشته 
کسی که اسراف نموده. دشمن دانا بهتر از دوست نادان است. توفیق از 
سعادت است. خواری از شقاوت. هر که در جستجوی عیب دیگران است 
خدا| در پی برآوردن حاجت اوست. هر که از زبان مردم آسوده باشد 
سعادتمند است. هر که مصاحب پادشاهان باشد گرفتار دنیا می شود. فقر, 
یک ناحیه از کفر است. هر که به زبان مردم بیافتد هلاک می شود. کسی 
که خودداری از سخنان بیهوده نماید رستگار است. هر کار جویب صد فه 
ِ از اشخاص غیر خویشاوند که بهتر از خویشاوندند. اگر حکمت بر 
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شود آن ها را به تحرک و هیجان درمی آورد. چقدر از غرق شده ها هستند 
که در دریای نادانی هلای شده اند. بسا دانشمندانی که دنیا ان ها را نابود 
کرده است. 


بهترین برادرا دی اس ای ات ری یس و بهتر از او 
ارنته که کتک بر آهررن ها وا نک اه ی 
در باره او تحمل 


داشته باشی کسی است که به او نیازمندی. شایسته ترین کسی که باید 
اطاعتش را کنی کسی است که راهنماییت میکند و مخالف تو نیست. هر 
که دنیادوست باشد برای دیگران جمع می کند. کار نیک لازم است. روز گار 
در گردش است. وقتی بلا به نهایت برسد فرج میرسد. کسی که در نعمت 
باشد مقدار گرفتاری را درک نمی کند: هر که سرور و شادیش کم شود 
مرگ آسایش اوست. گاهی چیز کم برکت می کند و زیاد می شود. و چیز 
زیاد نابود می شود و از بيین می رود. بسا از لقمه ها که مانع ادامه زندگی 
او باشد. درخواست یک نوع خواری است. بخشش نوعی محبت است. 
کسی که جاهی برای:برادز خود بکند شایسنته کر به افتادن در آن جاه است: 


زبان خود را نگهدار. حسن تدبیر با داشتن قدرت مالی به اندازه احتیاج؛ 
انسان را بی نیازتر می کند از زیاد داشتن همراه با اسراف. فاحشه و عمل 
زشت مانند نام اوست. با هر نوشیدنی نیشی است و با هر خوردنی غمی. 
به مقدار شادی گرفتاری است. هواپرستی موجچب سقوط هواپرست است. 
دشمن عقل هوی است. شب گرفتاری را مخفی تر می کند. همنشینی با 
اشرار موجب بدگمانی اخیار و خوبان می شود. هر کس کاری را زیاد بکند, 
به همان معروف می شود. بسا از زیادها که با کمی , به هیجان و اضطراب 
درمی آیذ.. نبا از ملامت شده ها که گناهی ندارند, ازاد:قرد ازان آتدت 
گرچه گرفتار تنگدستی شود. گمراه نمیشود کسی که از راه بپرسد. و نه 
حیران می ماند کسی که مشورت نماید. کسی که حزم و استقامت دارد 
خودرای 
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نیست. مورد اطمینان تر از خودت کسی است که اسرارت را, به او سپرده 
ای. دوستی بین پدرها موجب خویشاوندی فرزندان است.(1) 


1. مطالب السوول: امام علی علیه السلام فرمود: هر که خودخواه باشد 
زیاد دشمن دارد. و هر که در دشمنی مبالفه کند به گناه دچار می شود و 
هر که کوتاهی نماید به او ستم می شود. هر که به خود علاقه داشته باشد, 
شهوترانی در نظرش پست می شود. بهای جان شما جز بهشت نیست, به 
چیز دیگری نفروشید. هر کس گرفتاریهای اندک را بزرگ شمارد گرفتار 
ناراحتیهای بر می شود. شهرستان ها جولانگاه مردان است. بیست 
شهری شایسته تر برای تو از شهر دیگری و بهترین شهرها جایی است که 
ترا بردارد و بپذیرد. اگر شخص دارای یک صفت پسندیده باشد منتظر 
نظایر آن صفت در او باش. ند کویف و غیبت, کمال قدرت شخص ناتوان و 
عاجز است. بسا از اشخاص که به واسطه خوش بینی, مردم به آن ها 
گرفتار شده اند. تباند. بتی. ام فخر کند. ابتدایش نطفه است و آخرش 
مردار است. نه میتواند خود را روزی دهد و نه مانع مرگ خویش می شود. 


دنیا میفریبد و زیان می رساند و می گذرد. خداوند دنیا را پاداش دوستان 
خود قرار نداده و نه عقاب دشمنان. اهل دنیا مانند قافله ای هستند؛ همان 
دم که برای استراحت پیاده شدند کاروان سالار فریاد ميزند حرکت کنید .. 
هر که با حق نبرد کند به زمین میخورد. دل کتاب دیده است. پرهی ز کاری 
رییس اخلاق است. چقدر خوب است تواضع اغنیاء برای فقرا به جهت 
رضای خدا , و بهتر از آن بی اعتنایی فقرا است نسبت به اغنیاء به جهت 
توکل بر خدا. 


هر چه بتوان بر او اکتفا نمود کافی است. روزگار دو روز است یک روز به 
نفع تو و یک روز بر ضرر تو. اگر به نفع تو بود به خود مبال و اگر بر ضررت 
بود منال. هر که در جستجوی چیزی باشد, یا همه آن و یا بعضی از آن را به 

دست می آورد. اعتماد به دنیا با مشاهداتی که از آن داری نادانی ۳ 


کوتاهی در مورد 
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اعمال نیک با اعتقاد نسبت به واب. زیان است. اعتماد به هر کس قبل از 
ازمایش, ناتوانی است. 


بخل و پستی مجموعه اخلاق زشت است. نعمت خدا به بنده ای این است 
که مردم را به او نیازمند می کند. هر کس در راه برآوردن نیاز مردم 
کوشش کند موجب بقای نعمت می شود و هر که در اين راه نکوشد سبب 
زوال و نابودی آن نعمت ی رد عشق و علاقه کلید گرفتاری است. 
حسد مرکب رنج است, هر که بداند سخن او نیز از اعمال او به حساب 
می آید کمتر صحبت میکند مگر در موارد ضروری. هر کس دیده در عیب 
دیگران داشته باشد و آن را زشت شمارد و بعد همان را برای خود بپسندد, 
این شخص خود احمق است. عفت زینت فقر است. و سپاسگزاری زینت 
ثروت. پیک و نماینده تو عقل ترا مشخص می کند. نوشته تو بهترین زبان 
گویای تو است. مردم فرزندان دنیایند و ملامت نمی شود شخص برای 
دوست داشتن مادرش. طمع ضامن بی وفا است., ارزوها دیده عقل را کور 
می کند. هیچ تجارتی به عمل صالح نمیرسد. هیچ سودی مانند ثواب نیست. 
هیچ رهبری چون توفیق نیست. هیچ شخصیتی مانند تواضع نیست, و هیچ 
شرافتی مانند علم. هیچ پرهی زکاری مانند توقف در مقابل شبهه ها نیست و 
هیچ همنشینی چون اخلاق خوب نیست. هیچ عبادتی چون انجام واجبات 
نیست. هیچ عقلی مانند تدبیر نیست, تنهایی وحشت انگیزتر از خودپسندی 
نیست. هر که ارزوی دراز داشته باشد کم عمل خواهد بود.(1) 

2 مطالب السوول: حضرت علی علیه السّلام شنید که یکی از خوارج 
عبادت با شک است. وقتی عقل کامل شود سخن کم می شود. 
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اروت هکس سا ارمحست آدشته کت .هر کی به مفدار رها 
به ان جاهلند. تقسهای انسان, کامهای او به سوی اجل است(1) 


3 مطالب السقول: امام علی علیه السّلام فرمود: شما را از دنیا 
میترسانم زیرا دنیا چمن زار خوش و خرم است که ان را شهوت ها احاطه 
کرده؛ ۰ محبوب مردم شده که متاعی حاضر است. و به وسیله آرزوها آباد 
شده و با فریب اراشته. کردیدم. است.: اعتماد به بر کشت آن. تیست و 
دوامی برای شادی و سرورش نیست. زیان رسان و مکار و فریبنده است. 


نابودشدنی و قطع گردیدنی و خورنده و به فریاد آورنده است. نهایت درجه 
موافقت دنیا با دنیاطلبان و دنیادوستان بیشتر از این مثل که خداوند در 


قران میزند نیست. 


«کماء نا من من السماء قاحتلط به تباث ال ررض قأصِیَ سبح هش 1 درو 
ال#یاخ»( ۱۳4 1 بارانی که از اسضان میفرستیم 0 رشد و نمو گیاهان 
می شود ولی بعد پژمرده و خشک می گردد و در اختیار باد قرار گرفته. به 
هر جانب پراکنده می شود. ) 


بدانید هر کس در این دنیا به نعمتی رسید, متعاقب آن باید اشک بریزد. از 
خوشی دنیا شکمی پر نکرده, دچار ناراحتی آن می شود. باران خصب و 
فراوانی بر او نباریده جز اينکه دچار رنج و بلا گردیده. 

شایسته است وقتی دنیا صبحگاه به تو رو آورد. شب هنگام پشت کند. اگر 
یک طرف دنیا برای کسی خوش آیند و شیرین باشد طرف دیگر آن 
ناخوشایند و تلخ است. اگر کسی از طراوت دنیا خوشحال شد به ناچار 
مبتلا به مصیبت ها و رنج آن خواهد گردید. سحرگاه هیچ کس در دنیا به امن 
و امان نمی گذرد جز اینکه شامگاهش در خوف و هراس است. 


ص: 27 


1-. مطالب السوول : همان 
2 . کهف / 45 


فریبنده ایست که هر چه دارد فریب است. فنایذیری است که هر چه در 


هر کس مقداز کمن از دنیا به دشت اورد. دتيا مقدار زیادی. از سرمابه. او 
را می گیرد و هر که بهره اش از دنیا زیاد باشد برایش دوامی ندارد و به 
زودی از دست میدهد. چقدر اشخاص بودند که دل به دنیا بستند و ناگهان 
گرفتار مضیبت آن شدتند. بسا کساتی که به. ذنیا اعتماد کردند و آن ها را به 

زمین زد. و فریبکارانی که فریب دنیا را خوردند. ۱ 
دنیا آن ها را حقیر نمود. مکی انی. که دنیا. ان ها زا به ترتشن و فقرن فلا 
نموده و تاجدارانی که به رو بر زمین افتادند. قدرت دنیا در انقلاب و 

دگرگونی است. خوشی دنیا ای مکی ات۷ 
شوری و تلخی است. و. شیر یی آن: با تلخکامن. خوراک دنیا زهر است و 
د ست آویزهای آن وتقسمان پو سید . زنده دنیا در معرض مرگ و سلامت 
دنیا در معرض بیماری. شرافتمند دنیا در حال زوال ان در 
حال ذلت. قدرت و مکنت دنیا در راه دستبرد و مهمان دنیا مورد سرزنش, 
و همسایه دنیا دزد زده. 


تازه پس از همه اینها گرفتاری قیامت و ناهنجاري مرگ و توقف در پیشگاه 
عدل الهی است. «لیجْزی الذین آأساوّا بما عملوا و یز الذین أخْستوا 
بالکستی 0.۱ کشسانی زا که .ید کردم اند ۱1 انجام داده 
اند کیفر دهد آنان را که تیکن کرده اند به نیکگی ناداش دهد 4 


ک ۱ ۱ 0 0 
اه شها به دیا داشتند: با عمام علافه رل به. آن بستته بودند آها به زود 


کوچ کرده و با خواری رفتند. 


آیا شنیده اید که دنیا به آنها بهایی بدهد یا دیگر از کشتن سیر شود چون 
خیلی اشخاص را به دست نابودی سپرده؟ نه, بلکه آن ها را با مصیبتها ذلیل 
کرده و با 


ص: 28 


1- . نجم / 31 


ناملایمات بیچاره تصونه و بسن ان ها :۱ به خاک مالیده و گرفتار تغییر و 
تحول روزگار شده اند. ما اه ویک نی رای ۱ زا بة کسی که به آن 
دل بسته که چگونه کوچ کردند برای هميشه. ارمغان دنیا جز ضعف و 
ناتوانی است يا رنج و تعب و پا ظلم و ستم يا گرفتاری آتش جهنم؟ به 
دنبال چنین چیزی میروید و به آن به شدت علاقه دارید و اطمینان کرده 
اید؟ خداوند میفرماید: 


«مَن کان یُریدٌ الْچیاه الدلیا و زیتتها توف هم أُمالهم فیها و : هم فیها لا 
تشون "اولنک الذین لسن لَهمْ فی اجره [ الا و عیط ما صَتعوا فیها و 
باطل ما کائوا تععاون »۱1 (کسانی که زندگی_ ذنیا ف رتور ان را بخواهند 
آجزای] کارهایشان را در آنجا به طور کامل به آنان می دهیم, وبه آنان در 
آنجا کم داده نخواهد شد. اینان کسانی هستند که درآخرت جز آتنش 
برایشان نخواهد بود, و آنچه در آنجا کرده اند به هدر رفته, وآنچه انجام می 


داده اند باطل گردیده است. ) 


بد جایگاهی است برای کسی که دنیا را متهم نکند گرچه از دنیا بیم و 
هراسی نداشته باشد. بدانید به ناچار باید 5 را رها کنید و دنیا دارای 
صفتی است که خداوند در قرآن آن را تعریف تموده. لهو.و لعب است. بند 
بگیرید از کسانی که در مراکز مرتفع علامتها و مناره ها میساختند که نشانه 
ای برای عابرین باشد. ساخت و پرداخت هایی در دنیا داشتند مثل اینکه 
هميشه در اینجا جاودان می مانند. 


از کسانی که میگفتند چه کس بیشتر از ما قدرت و نیرو دارد عبرت بگیرید. 
پند بگیرید از کسانی که منتقل به قبرها شده اند و مرکب سواری نداشتند. 
قبر خانه ان ها شده و خاک لباسشان و استخوان پوسیده همسایه شان. 
ساکنانی هستند که جواب کسی را نمیدهند. و نه می توانند از خود دفاع 
تماشد: کته های آنها آشکان دم منل اننکه. تشووم اند ٍ همان طوری که 
خداوند فرموده: «قیلک مساکنمة لَم سکن من بَعدهِمْ الا قلیلا کنا 
الوارثین». (2) (چه بسیار شهرها که هلاکش کردیم, [زیرا] 


ص: 20 


۵ و 


بجن 


1- . هود / 15 . 16 
2 . قصص / 538 


زندگی خوش, آن ها را سرمست کرده بود. ی اب و 
از آنان جز برای عدّه کمی مورد سکونت قرار نگرفته, و ماییم که وارت 
آنان بو دنق ۱ 


به جای روی زمين در زیر زمین جای گرفته اند. و فراختای پهنه دنیا را 
تبدیل به جایی تنگ کرده اند و به جای خانواده خود غربت و تنهایی را گزیده 
اند همان طور که آمدند رفتند. با اعمال خود به سرایی جاودان برای 


چنانچه خداوند می فرماید: 


«کما بدا ول حلق ثهیدخ وغدا علیْنا تا کت فاعلین»(1). (روزی که آسمان 
را همچون درپیچیدن صفحه نامه ها درمی پیچیم. همانگونه که بار نخست 


آفربتشن را آغاز کردیم, دوباره آن را بازمی گردانیم. وعده ای است بر 
عهده ما, که ما انجام دهنده ۳ 21۳ 


4. مطالب السژول: امام علی علیه السّلام فرمود: ای کسی که دنیا را 
سرزنش میکنی تو مدعی گناه او هستی یا او مدعی گناه بر تو است؟ یکی 
از حاضرین گفت من گناهکار : بر او هستم یا امیرالمومنین ! فرمود: پس چرا 
دنیا را سرزنش میکنی؟ مگر دنیا خانه راستی نیست برای کسی که راستی 
را پیش بگیرد و جایگاه ثروت نیست برای کسی که از آن بهره بگیرد. خانه 


سجده گاه دوستان خدا| و نمازخانه انبیاء و نزولگاه ملایکه و تجارتخانه 
اولیای خدا است که در آن بندگی خدا را به دست آورده | 
بهره برده آند. چه کسی می تواند دنیا را زشت شمارد. او خود اعلام فنای 
خویش را نموده و فریاد بی دوامی را کشیده و از بلای خود ترسانیده. اگر 
شب گرفتاری داشته سحرگاه شادی آورده و اگر عصر ناراحتی به وجود 
آورده صبح خوشی آفریده. گروهی در قیامت 


ص: 610 


1- . انبیاء / 104 
2 حطالتب: الشغل 1443 


دنیا را زشت میشمارند و گروه دیگری ستایش می کنند. دنیا جریان را 
برای ان ها نقل کرده است پس ایشان تصدیق نموده اند و تذکر داده و 
متوجه شده آند. 


ای کسی که دنیا را سرزنش میکنی که فریب او را خورده ای, کی او ترا 
فریب داده؟ پا چه وقت مستوجب نکوهش تو شده؟ به واسطه 
استخوانهای پوسیده پدرانت يا به واسطه جایگاه مادرانت زیر خاک؟ چقدر 
به دست خود معالجه کرده ای و بیمار شده ای و شیرینی و تلخی به کام تو 
کرده؟ اگر به واسطه تلخی نکوهشی میکنی, به واسطه شهد و شیرینی 
ستایشش کن. وگرنه او را رها کن و نه سرزنش و نه ستایشش کن! 
موقعیت تو را برایت مشخص کرده, وقتی گریه برایت سودی ندارد و 
دوستانت به تو رحمی نمیکنند.(1) 


5 مطالب السوول: امام علی علیه السْلام فرمود: دنیا پشت نموده و 
اعلان جدایی داده. و اخرت روی اورده و اعلام فرارسیدن نموده است. 
بدانید امروز تحرک و جولان است و فر دا جایزه. جایزه بهشت است و 
(نضیب) غقب مانده جهنم: تما در دوران فهلت هستید که پشت سر آن 
اجل است و به زودی مرگ میرسد. هر کس در دوران مهلت عمل کند. 
قبل از فرارسیدن اجل, از عمل خود سود می برد و آرزو برایش زیانبخش 
نیست و کسی که در اين ایام پیش از فرارسیدن اجل, عمل نکند, ارزو 
زیانبخش اوست و عملش معفید نخواهد بود. اگر هزار سال عمر کنی 
بالاخره مر ف"دامتت: را فرافی کیرد و چچار. آن..فی. شوی. مبادا قریب 
آرزوها را بخورید. فریب نخورید. به خدا قسم او فریب دهنده است. پیش 
از اين, دنیا ساکنینی داشته که ساختمانهای محکم ساخته و آنجا را وطن 
خویش گرفته بودند و (امروز) بدنهایشان در قبر خاک شده و جانشان از 
بین رفته است. کسی که فرصت را از دست داده با هزار افسوس میگوید: 
«یا لیتنی نظرت لنفسی يا لیتنی اطعت ربی» ای کاش ملاحظه خود را 
میکردم و اطاعت پروردگارم را مینمودم.(2) 


ص: 31 


1 الب الشتغول 146 
2 مطالب السعول :147 


6. مطالب السوول: امام علی علیه السّلام فرمود: دنیا قرارگاه نیست و 
نه محل اقامت, شما در دنیا مانند کاروانی هستید که برای استراحت پیاده 
شده و تجدید نیژو کردم بز سر تشاط آمده کوجتفی کند. سبک وارد شده 

خارج می شود. چاره ای از جدا شدن ندارند و بازگشتی به سوی 
آنته. نهاده اند. به کوشش واداشته شدند. کوشش کردند و دل به دنیا 
بستند. آماده نشدند تا بالاخره نفس آن ها را گرفتند و رهسیار خانه ای 
شدند که از بیشتر ساکنان آن خانه ها خبر و اثری نیست. 


درنگ آن ها در دنیا کم بود. و به زودی به سوی آخرت رفتند. شما جایگزین 
آن ها شدید و به دنبال آن ها کوچ میکنيد, مرگ در حرکت به سوی شما 
است که وقت آن: ضعین. نشیده و کندی ندارد. روزتان با مشقت و شبتان 
جان کندن است. شما نیز تا اندازه ای پیرو آن هایید و قدم جای قدم آن ها 
میگذارید. مبادا فریب زندگی دنیا را بخورید. شما در دنیا مسافری هستید 
در حال حرکت و مرگ سایه بر سرتان افکنده و هدفهای خود را از شما می 
گیرد و بر مرکب خویش سوارتان می کند و به جانب خانه ثواب يا عقاب و 
پاداش و حساب میبرد. خداوند رحمت کند مردی را که مراقب پروردگار 
اخرت عمل می کند. و از زیبایی دنیا چشم پوشیده.(1) 


7 مطالب السوول: امام علی علیه السلام فرمود: دنیا از شما فاصله 
گرفته چنانچه از دست پیشینیان رفت. ای بندگان خدا, ,. هر چه میتوانید در 


روزهای کوتاه دنیا جدیت کنید و برای روز طولانی آخرت توشه بگیرید. زیرا| 
دنیا دار عمل و آخرت پایگاه پایدار و پاداش است. از دنیا جانب تهی کنید 
که گول خورده کسی است که گول دنیا را بخورد. قرکر ارزو علاقمندان 
به دنیا در وایسین روزهای زندگی بزآورده نشده. کسانی که اعتماد به. دنیا 
دارند گول خورده اند و مانند اين آیه هستند: 


ص: 22 


1 حطالب السخول ۰ 147 


«کماء نا من السماء قاحتلط به تباثك الأَرْض ممّا بل التاس و 
الانْعامٌ».(1) 


(درحقیقت؛ مَتّل زتد کی دنا بسان نت است که آن را از آسمان فرو 
تیختیمم بسن بیان ز میرن ان آنعه مزخمه اضما خی شور ند با آن درآمیخت. ) 


و این است که هیچ کس در این دنیا شادی ندیده مگر اينکه پشت سر آن 
و ها از ۲ ور 
وارد شدن به پیشگاه پروردگار عادل تا پاداش هر کسی را به مقدار عمل 
خوب با بد او بدهد.(2) 


8 مطالب السقول: امام علی علیه السْلام فرمود: شما را به دنیا چه 
کار؟ ! متاع آن نابودشدنی و افتخار به آن ننگ است و زینت دنیا زوال پذیر 
و نعمتش همراه با گرفتاری و صحت آن هم آغوش با درد و پیری است؛ و 
برگشت به سوی پایان سریع و فنای نزدیک. هر چیزی زمان محدودی دارد 
و هر زنده ای به گرفتاریها تحویل می شود. آپا وضع پیشینیان و پدران 
گذشته موجب پند و بینش شما نیست اگر عقل را به کار برید. نمی بینید 
ره ها نمی کرد هب آن: ها که شنت عم تمی. کستد. کم یداه 
نخواهند بود. نمی بینید دنیانشینان صبح و شب دارای حالات مختلف هستند؛ 
یکی مرده دیگری را تسلیت میدهد و یکی بیمار است و دیگری به عیادت 
می رود و مریضی در حال مرگ است و دیگری در پی دنیا است با اینکه 
مرگ در پی اوست. آن یکی غافل است با اينکه رهایش نخواهند کرد. طبق 
برنامه گذشتگان, آينده ها نیز خواهند رفت و عاقبت کارها در اختیار خدا 
است.(3) 


9. مطالب السوول: امام فلی. غلره السلام فر مود: به دنیا به دیده بی 
علاقه ها نگاه کنید. به زودی دنیانشین را از میان می برد و خودخواه و 
لاابالی را گرفتار مصیبت می کند, مبادا چیزهای خوش آیند دنیا موجب غرور 
و فریب شما شود. چون 


ص: 33 
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دوامی ندارد. خدا رحمت کند شخصی را که تفکر می کند و عبرت میگیرد 
و متوجه برگشت دنیا و حضور پیش آمدها هست. هر چه در دنیا وجود دارد 
به زودی از بین می رود و آنچه در آخرت هست پایدار خواهد بود. هر 
ایندهای نزدیک است. بسیاری از ارزوها که به آن نرسیدند و بسیاری از 
مالها که جمع شد ولی بهره نبردند. اموالی که جلویش را گرفت ولی 
واگذارد. شاید از راه ناصحیح جمع کرده بود, پا حقی را ناحق کرده بود و یا 
از حرام به دست آمده و به ستم ارث گذاشت. پس متحمل زیان آن شد و 
با گناه معامله کرد و با تاسف و سوز و گداز به پیشگاه پروردگار خود رفت. 
او در دنیا و آخرت زیانکار است زیانی آشکار.(1) 


0 مطالب السوول: امام علی علیه السلام فرمود: دنیا مانند مار است 
که نرم و ملایم است اما زهر کشنده دارد. از چیزهایی که در دنیا خوش 
آنتد تو است.؛ به واسطه عمر کوتاهی که دارد کناره بگیر. و از هر چه در 
دنیا بیشتر خوشت می آید, بیشتر فرار کن زیرا دنیاداران به هر چه بیشتر 
کر | 


گاهی شخصی از به دست آوردن چیزی که به دستش می آید خوشحال می 
شود و به واسطه به دست نیاوردن چیزی که هرگز به دستش نمی آمد 


گرچه کوشش میکرد. اندوهگین می شود. باید شادی تو برای عمل یا 


گفتاری باشد که پیش فرستاده ای و حزن و اندوهت برای از دست دادن 
اين کار و گفتار باشد.(2) 


1 مطالب السوول: امام فلی مقانة السلام فر مود: به دنیا به دیده بی 
میلی نگاه کنید. به خدا قسم به زودی دنیا بی بند و بار را بدبخت میکند و 
ساکن را به حرکت درمی اورد و کسی را که اقامت گزیده, حرکت میدهد. 


ص: 34 


1-. همان 
2 . مطالب السوول : 189 


صفای آن همراه با کدورت است و شادی آن بافته با اندوه. پایان اند کن 
با هیراه با صعی وا تاتی است ,ماد از جرهاق فرسه با خوشتان 
بیاید. به زودی نقل مکان خواهید داد و هر اينده ای نزدیک است. 


«هنالک تبلوا کل تفس ما أسْلّقث و روا لی اللّه مََلامْم الْحق و صَلّ عم 
ما کائوا یَفتژون» .(1] (آنجاست که هر کسین ق 7 از پیش فرستاده 
آشتسم راید وهی خدا موا ق حقعی ود باز روا ندومن شوگ و 
آتجه. هدر و برهی ساخته آند از دستشان:به در ضی رود ۱ 


2 مطالب السوول: امام علی علیه الشلام فرمود: شما را از دنیا 
خوب بشناسید. جایگاهی است که در نزد خدا بی ارزش است. حلال ان 
مخلوط به حرام و شیرینی ان به تلخی و خوبی ان همراه بدی است. 
خداوند دنیا را به عنوان امتیاز به هیچ یک از اولیاء و انبیای خود نبخشید. و 
جلوی دنیا را برای دشمنان خود نگرفته است. خوبیهای دنیا کمیاب و 
بدیهایش حاضر است. و مال جمع شده آن تمام شدنی است و قدرتش از 
دست رفتنی. 


عزت دنیا از میان می رود. دنیاداران دلهایشان کربان است اگر چه شاد 
باشند و از خود به سختی بیزارند گرچه دیگران به واسطه نعمتی که دارند 
بر آن ها حسرت میخور ند. دنیا فانی است و بقایی ندارد و آخرت باقی 
است و فناناپذیر. دنیا خود روی می آفرن: و آخرت پناه دنیا است. از عالم 
آخرت گریزگاه و جای دیگری برای انتقال نیست. هر که همت خود را برای 
دنیا به کار برد, غم و آندوهش زیاد خواهد بود و هر که دنیا را بر آخرت 
گزیند, گرفتار بدبختی بزرگ می شود .(2) 


ص: 35 


زد : جطالت الشفل 190 
۰-2 . مطالب السوول : 190 


93. مطالب السوول: امام لت علیه السلام فر مود: دنیا خانه فنا و رنلج و 
تغییر و پند است. از فنای دنیا همین است که می بینی روزگار پیوسته 
کمان را اماده کرده و تير بر ان نهاده, ادم سالم را با مربیض میزند و زنده 
را با مرده و بی تقصیر را با تقصیر کار و از رنج دنیا اينکه, مشاهده میکنی 
شخص جمع می کند چیزی را که نمیخورد و میسازد جایی را که ساکن ان 
نمی شود و ارزو می کند چیزی را که به دست نمی آورد. 


و از تغییرات دنیا این است که می بینی. کسی که باید به او رحم شود 
مورد حسرت فزاز می. کیرد و شخصی که باید بر او حسرت خورد مورد 
رحم واقع می شود. چیزی بین آن ها نیست مگر نعمت فناناپذیر یا گرفتاری 
که پیش آمده یا مرگی که وارد شده. از پند و عبرت دنیا این است که 
نزدیک می شود که شخص به آرزویش برسد ولی قبل از رسیدن به آرزو, 
مرگ او را در بر می گیرد.(1) 


4 مطالب السوول: امام علی علیه السّلام فرمود: دنیا را خارستانی 
حساب کن. متوجه باش پای خود را کجا میگذاری. هر که به آن اعتماد کند 
خوارتن مین تماند .و هر که بان انس بگیرد به وحشتش میاندازد. و هر که 
دل به او ببندد بی ارزشش می کند و هر که او را در بر گیرد می کشدش و 
هر که در جستجویش باشد به دشواری می اندازدش و هر که به دنیا 
خوشحال شود محزونش می کند و هر که طمع در ان پیدا کند به زمینش 
میزند و هر که دنیا را مقدم دارد دنیا او را عقب میزند و هر که ملازم دنیا 
باشد خوارش می کند و هر که دنیا را بر اخزت. بر کزنند از آخرت دور فی 
شنود.و هر. که از آخرت فاضله بکیرد.به انش جمتم نزیی می, نموه 


پس دنیا خانه کیفر و زوال و فنا و بلا است. زفشتی: ان تاریکی و زندگی آن 
جلال آنگرو تروت آن عفر و سا ان ارو ری ان خلیل امست هر 
دنیاداری که در وسعت و فراخی زندگی است بدبخت است و هر که فریب 


زینت دنیا را خورد در 


ص: 3206 


1-. هملن 


فتنه قرار گرفته. وقتی پرده برداشته شود پشیمانی زیاد خواهد شد و 


95 مطالب السوول: امام علی علیه السّلام فرمود: بر مردم زمانی خواهد 
آمد که به شخصیت شناخته نمیشود مگر کسی که با سلطان رفت و آمد 
دارد و به شوخ طبعی نسبت داده نمی شود و مگر کسی که فسق و فجور 
کند. و مورد اعتماد قرار نمی گیرد مگر خائن و به خیانت نسبت داده 
نمیشود مگر امین. بیت المال را بهره شخصی خود میگیرند و صدقه را 
ژیان: بهخضشاب مین اورند و ضله رم وا ست: عبادت را مایه برتری و 
مهتری و تعدی بر مردم میدانند. این جریان وکتی. پیش هقی آید: که زنان 
ِِ شوند و کنیزان را به مشورت گیرند و بچه ها را فرمانروا کنند. 


6. مطالب السوول: امام علی علیه السْلام فرمود: از دنیا بترسید ! وقتی 
مردم نماز را از بین بردند و امانتها را ضایع کردند و پیرو شهوتها شدند و 
دروغ را جایز دانستند و به رباخواری مشغول شدند و رشوه خواری را در 
پیش گرفتند. و ساختمانها را آزاستند و بیره هواق نفس شدند و دین را به 
دنیا فروختند. و خون مردم را سبک شمردند و به ریا و ظاهر و 
پرداختند و قطع رابطه خویشاوندی نمودند. بردباری ضعف شمرده شود و 
ستمکاری فخر. 


فرمانروایان فاجر و وزیران دروغگو و امینها خیانت کار. همکاران سلطان, 
ستمگر, و قاریان قرآن فاسق شوند و ستم آشکار گردد و طلاق و مرگ 
ناگهانی شود. قرآن ها را بیارایند و مساجد را آیین بندند و منبرها را 
بلند کنند. پیمان شکنی نمایند و دلها خراب ب گردد. تار و طنبور حلال شمرده 
شود و شراب خواری شایع گردد و با مردان جمع شوند و زنان شغل در 
پیش گیرند و با همسران خود به واسطه حرص به دنیا , به تجارت پردازند. 


ص: 327 
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زنان سوار زینها گردند و شبیه مردان شوند. در چنین زمانی خود را مرده 
بشمارید. مبادا فریب زندگی دنیا را بخورید. مردم دو دسته هستند: نیکوکار 
تقی و بدکار شقی و خانه فقط دو تا است و سومی ندارد و نامه عمل یکی 
است که هیچ گناه کوچک و بزرگی را فروگذاری نکرده. 


بدانید علاقه به دنیا سرآمد هر گناهی است و درب هر بلا و جایگاه هر 
آشوب و منشأً هر تظاهر. وای بر کسی که دنیا را جمع گند و برای کسی 
بگذارد که او را نمی ستاید. و خود به پیشگاه کسی برود که عذرش را نمی 
پذیرد. 


دنیا خانه منافقین است نه خانه مثقین, باید بهره ات از دنیا به مقداری 
ی و تناسل محروم نکند و وجودت را حفظ کند و برای 
آخرتت توشه بگیری.(1 


7 مطالب السوول: امام علی علیه السلام فرمود: ای دنیا, ای دنیاء 
متعرض من شده ای؟ تمایل به من پیدا کرده ای؟ افسوس ! افسوس ! : برو 
دیگری را بفریب, من از تو سه بار جدا شده ام و دیگر امکان رجوع نیست. 
۱ ۱ ۳ او ام از کمی, توتتفة .و 


وحشت را 0 ۷4 


8 مطالب السوول: امام علی علیه السْلام فرمود: از دنیا بپرهيزید که در 
حلال آن حساب و در حرامش کیفر است. ابتدای ان رنج و اخرش فنا 
است. هر که سالم باشد پیر می شود و هر که مریض باشد پشیمان می 
شود. و هر که به دنبال بی نیازی باشد فریفته دنیا می شود و هر که فقیر 
باشد محزون می گردد. هر که به دنبالش رود از دستش می رود و هر که 
فاضله بخیر و به: دتبالشن مین اند هر که چشم به دنیا بدوزد کورش می کند 
و هر که بینش از دنیا بخواهد بینایش می کند. ار رف آوزد فریب میدهد و 
اکز پشت کند زیان ضف رساند 0 


ص: 39 
1- . مطالب السوول : 191 


ها 
2 صطالب السل :191 


9 ای توا هو یه تفای دای مت فرکوه 
مومنان جامع برازندگی ها هستند. ظاهری ساکت و قيافه ای خاشع دارند. 
آراسته به تواضع اند. در حال خشوع چشمهای خود را از حرام بسته اند و 
گوش به علم فراداده اند. در گرفتاری چنان هستند که در موقع رضا و 
فراوانی چنانند. اگر نباشد اجلهایی که برای ایشان مقرر شده. به جهت 
شوق به ثواب و خوف از عذاب, روح ها در پیکرشان یک لحظه نمی ماند. 
خدا در چشمهایشان بزرگ است و جز او کوچک. گویی بهشت و نعمت آن 
و گهنم وا .غذاسنتن را به خشم دندم اند دلهای..محز ون دار ند آما از شر. ان 
ها مردم در امانند. 


تبازستندن. آن ها کم است و پیکری ضعیف دارند ولی به برادران خود زیاد 
کمک می کنند, زمین فرش آن ها است و اب ان عطر ایشان. دنیا را رها 
کرده اند. چند روزی شکیبایی میکنند و سیس به سوی یک اسایش مداوم 
میروند. 


تجارتی سودمند دانند که خذاوند کربم شارت ان را داده. دنیا در پی آنها 
است و ان ها اراده دنیا را ندارند. دنیا در جستجوی ایشان است ولی ان ها 
از ان فرار می کنند. 


شبانگاه بر روی پا می ایستند و تلاوت قرآن می کنند با آداب مخصوص آن. 
هر وقت به ایه ای میگذرند که در آن تشویق است, به امید رسیدن, دل به 
آن می بندند. از شوق مانند کسی هستند که عزیزی در آستانه آمدن دارند 
و چشم به آن تشویق می بندند اما وقتی به آیه ای میرسند که در آن 
تخویقف. و ترساتدن امنتت: با دل: ۵ کوش .هنوجه. انند,. بوست: بدتشان. به 
رعشه می افتد و دلها از ترس و بیم در هراس است و بدنها نحیف. چنان 
که گویی زفیر جهنم و صدای شعله آن و برخورد زنجیرهای آتشین در گوش 
آن ها است. به رو بر زمین می افتند و اشکهایشان جاری می شود و برای 


اقاددی رها دا تشمدانی ره بان ویک اند که رن آن ها تصخیی :۵ 
لاغر نموده و مانند تیری در کمان هستند. وقتی ایشان را ببینی میینداری 
مریضند با اینکه مرضی ندارند و میینداری عقل خود را از دست داده اند در 
حالی که چنین 


ص: 39 


نیست. وقتی به یاد عظمت خدا و قدرت او و مرگ و هراس قیامت می 
افتند, دلهایشان مضطرب شده و دیوانه وار عقل ازر سرشان میر ود وقتی 
تفه ال کنو وی وا اد کصت ار ند 


خود را متهم میدارند و از اعمال خویش بیمناکند. اگر یکی از آن ها را 
بستایی از خدا میترسد و این ستایش برایش مصیبتی می شود, می گوید: 
من خودم را بهتر می شناسم از شماء, و خدا مرا از خودم بهتر می شناسد. 
خدایا ! از من بازخواست نکنی حرفی را که اینها در باره ام میگویند. و مرا 
همان طور قراز نده که میجویند و سخش آن خهاهایم را که انها تضند انید: 


از نشانه های آن ها این است که استوارند به همراه ملایمت؛ و ایمان با 
یقین, و حرص در تقوی, و فهم و بینش مذهبی و بردباری با علم, و زیرکی 
با مدارا و میانه روی در ثروت, و خشوع در عبادت و تحمل در تنگدستی و 
۱ و سرحالی در راه 
هدایت و خودداری از طمع و پرهیز از میل گرایی, و نیکی در پایداری, پناه 
بردن به خدا از پیروی شهوات و پناه بردن به او از شیطان مطرود. شب را 
به صبح می رساند و همتش در شکر است و صبحگاه کارش فکر و آنديشه 
است. اینهایند کسانی که در امانند و مطمئن. کسانی که از جامی که در آن 
لغو و گناه وجود ندارد می آشامند.(1) 


0 مطالب السوول: امام علی علیه السلام فرمود: مومنین کسانی هستند 
که میدانند پیش رویشان چیست؟ لبهایشان خشک شده. چشمهایشان 
پوشیده است و رنگهایشان تغییر کرده به طوری که در چهره آن ها آثار 
خشوع دیده می شود. آن ها بندگان خدا هستند که بر روی زمین آرام و 
مطمئن راه میروند. و زمین را فرش گسترده و خاک آن را بستر نرم گرفته 
اند. دنیا را رها کرده و به روش عیسی مسیح روی به آخرت آورده اند. اکز 
حضور داشته باشند شناخته نمیشوند و اگر غایب 


ص: 40 


سر حظالت الفیغول 1512 


باشتند. کم نشده اند: اکر مزیض شوتد به عیادت. آن ها تمی روند: در گرمای 
شدید روزه دارند و در شبهای تار شب زنده دارند. در پیش آن ها هر 
آشوبی از بینِ میرود و هر شبهه و اشتباهی کشف می گردد. آن. هایتد 
اصحاب من. آن ها را در پهندشت دنیا بچویید. اگر یکی از آن ها را ملاقات 
کردید, تقاضا کنید برایتان طلب مغفرت نماید.(1) 


او الب ارف ام فا اه ای رصان سا سا 
هستند که در راه ولایت ما به یکدیگر کمک می کنند و در راه محبت ما با 
هم به دوستی می پردازند و در امر ما با یکدیگر همکاری دارند. 


کسانی هستند که اگر خشم بگیرند ستم نمی کنند و اگر خشنود پاشند 
اسراف ندارند. برکت برای همسایگانند و تسلیم برای دوستان. آن ها 
سیاحت گران ضعیف و لاغر اندام هستند. لبهایشان خشک و شعمهایشان 
۱ 


چهره های زرد دارند. زیاد گریه می کنند و اشکهایشان جاری است. مردم 
شادند و آن ها غمگین. مردم در واه وا ها شب زنده دار. وقتی 
حاضرند شناخته نمی شوند و وقتی غایبند گم نشده اند. اگر به خواستگاری 
دختران بروند با آن ها ازدواج نمی کنند. دلهای محزون دارند و شر آن ها 
مامون است. دارای نفسی عفیف و نیازهای سبک و خفیف هستند. لبان 
خشک از تشنگی و شکمهای خالی از گرسنگی, دیده های به هم خورده از 
بیداررخوابی. کناره گیری از دنیا در آن ها آشکار است و پیوسته بیمناکند. هر 
کدام از انشان که بمیرتد دیخری همجون او جایش را می. کیرد: ان .هایند 
که در قیامت چهره شان چون ماه تابان می درخشد و مورد حسرت 
حذشت ان.ه اد ا نتم نمی سر آن.ها انست ۵ نم خر ون .من شون ۶ 


ص: 1 


1-. همان 
مطالب سول * 152 


2 مطالب السوول: امام علی علیه السّلام فرمود: مومن علاقه به 
زندگی پایدار دارد و بی میل به دنیای ناپایدار است. حلم را با علم و علم را 
با عمل مخلوط می کند. دیر کسل می شود و پیوسته در حال نشاط است. 
آرژوی دور و دراز ندارد و قلبش زنده است. زبان ذکر گو دارد. سخن در 
باره چیزی که دوستان بر آن اعتماد ندارند نمیگوید و شهادت را در باره 
دشمنان پنهان نمیدارد. هرگز کار نیکی را از روی ریا انجام نمیدهد و از 
خجالت ترک نمی کند. امید به خیر او هست و از شرش در امانند. اگر در 
ذاکرین باشد غافل نیست. اگر در میان غافلان باشد از جمله ذاکران به 
خساب اضی. آبد: ستمگر به خویش را می بخشد و به کسی که او را محروم 
نمود عطا میکند و با قاطع خویشاوندی رابطه برقرار مینماید و به کسی که 
ی و بردباری را از دست نمی دهد و در کارهای 
مشکوک عجله ندارد. از نادانی فاصله دارد و گفتار نرم دارد. نیکی او 
نزدیک و کار زشتش دور است. راستگو و خوش کردار است. خیرخواه و 
بیزار از شرّ است, در پیش آمدها سنگین و در گرفتاریها شکیبا, , و در نعمت 

و فراوانی شکرگزار است ستم به دشمن خود نمیکند و درباره دوست خود 
به گناه دست نمی زند. چیزی را که مال او نیست ادعای آن را نمی کند. و 
منکر حق دیگران بر خود نمی شود. خود به رای ی 
شهادت مشهود, هر چه در اختیار او بگذاری ها علاقه ای 
به چیزی که ضروری او نیست ندارد. مردم را به تمسخر نمی گیرد و ستم 
به کسی روا نمیدارد و کسی را مسخره نمی کند و به همسایه زیان نمی 
رساند و در گرفتاری و مصیبت, مردم را شماتت نمی کند و به باز پس 
دادن امانتها تربیت شده, در اطاعت و بندگیها سرعت دارد. مواظب نمازها 
است و در انجام کارهای زشت کند است. 


به نادانی وارد کارها نمی شود و به واسطه ناتوانی از حق خارح نمی 
شود. اگر سکوت کند از سکوت خود ملول نمی گردد. ار سخن بگوید خطا 
ندارد. اگر بخندد صدای خنده اش از گوش او بلندتر نمی شود. خشم, بر او 
فرمان نمیراند. 


ص: 42 


هوی پرستی بر او پیروز نمی شود و حرص او را مغلوب نمی کند. شهوت 

شاه رات ای ریاس وم دای له اسر نم ساکن 
۱ می پرسد تا بفهمد. در باره کار خوب سکوت مي کند 
تا عمل به آن نماید. هرگز در باره کار خود سخن نمی گوید تا با آن بر 
دیکر ان افتخار کند. جان خود را به رنح میاندازد و دیگران ار آودانتجایتی من 
یابند؛ برای اخرت به رنج می افتد. 


فرسراه اظاعت فد مکاافت ای تسم کنو خافاه ان از کسی که ب 
او فاصله دارد به واسطه عفت و پاکدامنی است و نزدیکی او , با نزدیکان 
رحمت و ملایمت است. فاصله اش (با ایشان) ان کب و خونخسنذی. نیست 
و به نزدیکی او تیزنک: پیر و پیشینیان مومن است و پیشوای آیندگان 
پرهی زکار.(1) 


3 مطالب السوول: امام علی علیه السّلام فرمود: خوشا به حال زاهدان 
کرونیا که دل به آخرتشته اند ان ها تمیوررا کهوان وخاک‌ترا باتش و 
آب :۱ عطر و کناب خندا را شعار و دعا را کار خود قرار داده اند. خداوند به 
بنده خود عیسی مسیح وحی کرد که به بنی اسراییل بگو, داخل خانه های 
من نشوید مگر با دلی پاک و چشمی خاشع و دستهای پرهیزکار و به آنها 
اعلام کن, دعای هیچ یک از آن ها را اجابت نمی کنم در صورتی که حقی از 
دیگری به گردن او باشد.(2) 


4 مطالب السوول: امام قلی علیه السلام فرمود: مومن در پیش 
آمدهای سخت سنگین است و در ناملایمات پایدار و در بلا شکیبا و در رضا 
و فراوانی سپاسگزار, قانع به روزی خدا است. ستم به دشمنان نمی کند و 
کنام خود به گردن دوستان نمی اندازد. مردم از او در اسایشتد اما او خود 
را به رنج میاندازد. علم دوست اوست و عقل همنشین او. حلم وزیرش و 
صبر امیرش و مدارا برادرش و ملایمت پدرش.(32) 


ص: 43 
1 فظطالب السوول 1547 


2 همان 
شالت اس 155 


5. مطالب السوول: امام علی علیه السّلام به نوف بکالی فرمود: میدانی 
نوف شیعه من کیست؟ گفت: نه به خدا. فرمود: شیعه من کسی است که 
لبان او خشک شده, شکمش خالی است. رهبانیت از چهره اش آشکار 
است. گوشه گیر است در شب و شیر است در روز. شب هنگام جامه بر 
تن می پوشند و ردا بر دوش می آفکنند و به پا میایستند و چهره بر خاک 
می نهند. اشکشان بر صورت جاری می شود. از خدا تقاضا می کنند که از 
آنتتن خهتم, ازادشان کند اما در روز خلیم و داناه بزز کوار: نجیب, نیکوکار و 
پرهیز کارند. ای نوف شیعه من کسی است که چون زوژه و 
همچون کلاغ طمع نداشته باشد از مردم درخواست نکند گرچه از گرسنگی 
بمیر د. اگر مومنی را ببیند گرامی بدارد ۳19 فاسقی را مشاهده کند 
1 


6 مطالب السقول: نوف گفت احتیاجی به امیرالممنین علیه السلام پیدا 
کردم ؛ ؛ از پی جندب بن زهیر و ربیع بن خثیم و پسر برادرش همام بن عباده 
بن خثیم که از عباد به شمار میرفت رفتم. وقتی (از خانه) خارج شده بود و 
تصمیم (رفتن به) مسجد داشت, خدمت آن حضرت رسیدیم. در همان 
موقع که ما خدمتش بودیم به گروهی از متدینین که مشغول صحبت و 
خنده و شوخی بودند و با یکدیگر مزاح میکردند رسید. همین که مولا را 
دیوند ار حامضر کبت کردنه وسلام اون جوا به آن ها زا داد و بپرسید شما 


گفتند گروهی از شیعیان شماییم يا امیرالمومنین. فرمود خیر است. سپس 
فرمود: چرا آثار شیعه را در شما نمی بینم و زیور دوستان ما در شما 
نیست. ان ها از خجالت چیزی نگفتند. جندب و ربیع عرض کردند. علامت 
شیعیان شما چیست یا امیرالمومنین؟ امام سکوت کرد, همام که مردی 
عابد و پارسا و بسیار کوشا در عبادت بود گفت. شما را سوگند میدهم به 
آن خدایی که شما خانواده را گرامی 


ص: 4 


1-. همان 


داشته و امتیاز بخشیده, علامت شیعیان خود را بفرمایید. فرمود: قسم 
مده, اکنون برای همه شما توضیح میدهم. 


(حضرت) دست بر روی شانه همام گذاشت و فرمود: شیعیان ما عارف به 
خدا و عامل به امر اویند. ممتاز به فضایل و گویا به راستی هستند. خوراک 
آن ها فق قرو کفایت است. لباسشان اقتصادی است و راه رفتنشان با 
تواضع است. جان خویش را در راه اطاعت خدا در معرض تلف قرار داده 
اند و در راه عبادتش خاضعند. در زندگی از محرمات چشم فرو بسته اند. 
کمال توجه را به علم دینی دارند. در هنگام فراخی و نعمت آن چنان هستند 
که در هنگام خسن و نعمت. راضی به قضای پروردگارند. اگر نباشد 
اجلهایی که خدا برای انان مقدر نموده, به جهت اشتیاق به دیدار خدا و 
ثواب و ترس از عذاب دردناک. یک چشم به هم زدن روح در کالبدشان 
نمیماند. خدا در نظر آن ها بزرگ است و غیر از او کوچک. 


گویی بهشت را به چشم دیده اند که بر تختهای آن تکیه زده اند و جهنم را 
نیز مشاهده نموده اند که در آن معذبند. چند روز مختصر صبر کرده آند, 
شتا سر ان تردنی: اشاستن آبدی هستند: دنیا در پی آن ها است ولی آن 
ها دنیا را نمی خواهند. چنان دنیا در جسنجوی ایشان است که عاجزش 


کرده اند. 


شب هنگام به پای می ایستند و با راه و رسم صحیح به تلاوت قرآن 
اشتغال دارند و از پند و اندرزهای ان بهره میبر ند و از داروهای شفابخش 
آن دوا میگیرند. گاهی چهره بر زمین میسایند و زانوان و پیکر خود را بر 
زمین میگذارند و اشک از دو دیده می بارند. ستایش پروردگار بزرگ را می 
کنند فتفاضای اراد خویس را احمی مساند این شب ان ها است: 


اما در روز بردباران و دانشمندان و ابرار و اتقیاءاند. اندامشان را ترس از 
خدا لاغر کرده که همچون تیری در کمان شده اند,. هر کس ان ها را ببیند 
خیال می کند مریض هستند و دیوانه شده اند با اینکه چنین نیست., بلکه 
قدرت پروردگار و عظمت او دلهایشان را مضطرب و پیکرشان را ضعیف و 
هوش را از سرشان برده. همین که به حالت وجد درمی ایند با جدیت تمام 
رو به اعمال شایسته می اورند, راضی به 


ص: 45 


اعمال کم نیستند. اعمال کثیر خود را زیاد نمی شمارند. پیوسته خود را 


قزر بک: از ان ها را مشاهده کنی, نیرومند در دین هستند و در موضعش 
احتیاط میکنند. ایمان آنان با یقین است و به علم حریصند و علمشان با 
حلم است و در قصد زیرکند و در بی نیازی و ثروت میانه رو, و با 
تنگدستی, ظاهری اراسته دارند. در گرفتاری شکیبا, جوینده حلال, در 
خواسته هایی دور از افراط پاکدامن, و در راه هدایت با نشاطند. از شهوت 
پرستی بر کنار. و نیکوکار و با استقامت هستند. 


نادانی او را نمی فریبد, از کردار خود چشم نمی پوشد. خود را در کارها 
کند میشمارد و از کارهای خوب خویش بیمنای است. صبحگاه در ذکر است 
و شامگاه همتش در شکر. شب را در بیم و ترس از خواب غفلت به سر 
می برد و صبح میکند شادمان از انچه از فضیلت و رحمت کسب کرده. 


اگر انجام . کارهای دینی مانند کمک به مستمندان برای نفسش دشوار است 
و میل ؛ و ی هم ی 
9 0 به چیزهای پایدار دارد و از 0 فانی بیزار است رت 
دنیا), علم را با عمل همراه کرده و عمل را با حلم. پیوسته با نشاط است. 
از کسالت فاصله دارد و ارزوی دور و دراز ندارد. 


اشتباهاتش کم است. متوجه مراک است. دلی خاشع دارد. و قلبی به یاد 
خدا و نفسی قانع. از نادانی فاصله دارد و دیندار است. دردی ندارد. خشم 
خویش را فرو خورده, و اخلاقی پاک دارد. همسایه از او آسوده است. در 

کارها سختگیر است, از تک بیدا ات شکیبا و پرتوان و پیوسته در یاد 
خداست. هرگز کار نیکی را از روی ریا و تظاهر انجام نمیدهد و هرگز کار 
نیکی را از خجالت رها نمی کند. ام ابید بیان و وان ما که انم و با 
مایند. آه چقدر مشتاق و علاقمند به آن هایم ! 


ص: 46 


همام فریادی کشید ! و بر زمین افتاد و غش برد. او را تکان دادند اما قالب 
تهی کرده و جان به جانان داده بود. رحمه الله علیه. پیکرش را غسل دادند 
0 اک 0 ۱7۳ 


7. مطالب السوول: امام علی علیه السلام فرمود: بهشتی که خداوند آن 
را برای پرهیزگاران آماده کرده, دیده ها را خیره می کند, در آنجا درجات 
ار ی 
آن نابود نمی شود و سرور و شادمانی در آن قطع نمی شود. ساکن بهشت 
به جای دیگر کوچ نمی کند و پیر نمی شود و ناراحت نمیگردد. از فز تن نو 
امانند, دیگر باکی ندارند. ژند کی شتیرننین. دا ند نغفت: برای آن ها پنوسته 
است در جویهای ان تغییر نکرده و جویهای شیری که طعمش را از 
دنت ندادم و جخویهای شزانی که موجخب لذت. کساتن است. که می اشامتد. 
نهرهایی از عسل مصفی. هر نوع میوه در آنجا هست و آمرزش پروردگار. 
روی فرشهای اراسته و زنان پاک و حوریه های زیبا که همچون مروارید 
درون صدف میدرخشند. میوه های زیاد که پایان پذیر نیست و نه مانعی 
برای استفاده کرده از آن ها است., ملایکه از هر در تز ان ها .وازد ی 
شوند و میگویند, «سلاه عَلَیکم بما ضَبرْنْمْ قَنِعم غُقبی الدّار»(2), ([و به 
آنان:قی. گویند : ] «درود بر شما , به آپاداش ] آنچه. صیبر- کردید.. زر انتتی. چه 
نیکوست فرجام آن سرای !). 

می گویم: در کتاب ایمان و کفر در بخش موّمن و صفاتش, خبر همام و 
تقاضایش از علی علیه السلام که مومنین را توصیف نماید و اينکه خطبه در 
مسجد کوفه بود از طرق مختلف و کتابهای متعدد گذشت. ولی مختصر 


اختلافی بین این کتابها در عبارات و 
کتاب ذکر شد با خبر 


ص: 7 
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دیگری که قبلا ذکر کردیم که تباید به ان توجه داشته باشید. ضمنا در همان 
بخش سخن ابن ابی الحدید را ذکر کردیم که مدعی بود همام در انجا همام 
بن شریح بن یزید است و در اینجا همام شخص دیگری است.(1) 


58. جامع الاخبار: مردی خدمت امیرالموّمنین علیه السْلام آمد و گفت, 
آمده ام تا از چهار 1 سوال کنم, فرمود بپرس, گرچه چهل مس ال 
باشد. گفت صعب (دشوار) چیست, دشوارتر کدام است. نزدیک چیست. 
نزدیکتر کدام. شگفت چیست. شگفت تر کدام, چه واجب است و واجب تر 
چیست؟ فرمود: صعب گناه است و دشوارتر, از دست دادن ثواب آن 

است. نزدیک: هر آیندهای نزدیک است و نزدیک تر مرگ است. 20 


است و غفلت ما در دنیا شگفت تر است. واجب توبه است و واجب تر 
ترک گناه است.(2) 


9 جامع الاخبار: شخصی خدمت امیرالمقمنین علیه السّلام آمد و گفت 
هن از هعضد مرسخ راه آمده اما از هفت مساله ستوال کم فرمود: هر 
0 


گفت, چه چیز از آسمان بزرگتر است, و چه چیز از زمین وسیع تر, و چه 
چیز از ینیم ضعیف تر و چه چیز از آتش گرمتر و چه چیز سردتر از زمهریر 
و چه چیز بی نیاز تر از دریا. و چه چیز سخت تر از 


و 1 
نره و حرص از آنن کرهتر. است و تقاضا از مرد بخیل و پست کردن. 
سردتر از زمهریر است. شخص قانع بی نیازتر از دریا است. و قلب کافر 
ررخر. تر از , ‌. 1 ۳۳ 


100. اختصاص: از امیرالممنین علیه السلام روایت شده است که فرمود: 
به پدرش 


ص: 48 


لت خطالب الس؟: .197 
2 . جامع الاخبار: 161 فصل 96 


منگند تیرا هن فریشر آن بذرم اهر اکرم صلی الم غلیه و آله شرفت 
از پدرش است. ابراهیم نیز اشرف از تارخ بود.(1) 


101 سوال شده: افتخار به چیست؟ فر مود: به یکی از سه چیز: مال 
آشکار, يا ادب بارز یا صفتی که مرد از آن خجالت نکشد. 


102 به امیرالمومنین علیه السلام عرض کردند, چگونه صبح کردی یا 
امیرالمومنین؟ فرمود: صبح کردم در حالی که می خورم [به زندگی 
مشغولم ] و منتظر اجل خود هستم. 


3 عرض شد: در باره دنیا چه می فرمایید؟ فرمود: چه بگویم در باره 
خانه ای که اولش غم است و آخرش مرگ هر کس به دنبال بی نیازی دنیا 
باشد محتاج است و هر که محتاج و فقیر باشد محزون است. در حلال دنیا 
حساب است و در حرام آن آتتفن عذاب است. 


4 سوال شد: چه کسی بیشتر مورد حسرت مردم است؟ فرمود 
حجسدی که درون خای است و از عذاب ایمن و امیدوار ثواب است. 


5 ممام علی علیه السلام فرمود: هر کس برای خدا به دیدار برادر 
مسلم خود برود, خداوند او را ند| فف کنذ: ای زیارت کننده خوشحال باش 
ای یم ای رو را مت دم مس ات وراد 
من نیز غیر از بهشت برایت راضی نیستم. 

107 امام لو علیه السلام فر مود: سه نفرند که روز قیامت خداوند به 


آن.ها ند مردی که در رختخواب با همسرش است و او را دوست 
میدارد, وضو می گیرد و به مسجد می رود و نماز میخواند و با خدا مناجات 
میکند. و مردی که جنب شده و آب نیافته, از جای حرکت می کند, یخ را 
میشکند و داخل ان می شود 


ص: 419 


1- .اختصاص: 188 


و غسل میکند. و مردی که دشمن را می بیند که و او با یاران خویش است 
مسا کین کردن‌ اه است: ۲ امش یرادا که و 


98 ممام علی علیه السلام فرمود: تعزیت و تسلیت موجب بهشت می 
شود. 


9. مام علی علیه السْلام فرمود: وقتی گوشه های تابوت مرده را حمل 
میکنی. چنان از گناه خارج می شوی مثل روزی که از مادر متولد شده ای. 


1110 امام علی. علنه السلام فرمود: هر کس برای خانواده خود گوشت 
بخرد به یک درهم» مثل کسی است که بنده ای از فرزندان اسماعیل را 
ازاد کرده است. 


1مام علی علیه السلام فرمود: هر که نیم خورده برادر خود را از جهت 
تبژک بخورد خداوند فرشته ای را بر بیزخ آن ده حلو. مف. کند تا برای هر دوتا 
روز قیامت استغفار نماید. 


2 ممام علی علیه السلام فرمود: در نیم خورده موّمن شفا از هفتاد درد 


است. 


بداند دیگر کسی را که به او بدگمان است سرزنش نخواهد کرد. هر کس 
سز خویش را نگهدارد, اختیارش در دست خود اوست. و هر حرفی از دو 
نفر گذشت افشاء می شود. کار برادرت را بر بهترین صورت حمل کن تا 
جایی که مطمئن شوی نمیتوانی آن را توجیه کنی. با شنیدن یک حرف از 
برادر خود گمان بد به او مبر با اینکه میتوانی حمل به یک جهت خوب کنی. 
به دنبال برادران صادق برو و هر چه میتوانی تعداد آن ها را بیافزا تا هنگام 
فراخی وسیله آسایش باشند و در موقع بلا سپاه باشند. با کسانی مشورت 
کن که از خدا می ترسند, برادران خویش را به نسبت تقوایشان دوست 
بدار. بپرهیز از زنان شرور و از خوبهای آنان نیز بر حذر باش, اگر شما را 
اقر به کار کت کرفا آان.صاستافت یدمع هر اسر نکر و کار 
زشت پیدا نکنند.(1) 


ص: 50 


1- اختضاض: 226 


4. امالی طوسی: امام علی علیه السّلام فرمود: ای کسی که دنیا را 
سرزنش می کنی, ۱ ی ۰ 
یکی از حاضرین گفت من گناهکار بر او هستم یا امیرالمومنین ! : فرمود: 
پس چرا دنیا را سرزنش می کنی؟ مگر دنیا خانه راستی نیست برای کسی 
که راستی را در پیش بگیرد و جایگاه ثروت نیست برای کسی که از آن 
ها و 


سجده گاه دوستان خدا| و نمازخانه انبیاء و نزولگاه ملایکه و تجارتخانه 
اولیای خدا است که در آن بندگی خدا را به دست آورده | 
بهره برده آند. چه کسی می تواند دنیا را زشت شمارد. او خود اعلام فنای 
خویش را نموده و فریاد بی دوامی را کشیده و از بلای خود ترسانیده ۳1۳ 
شب گرفتاری داشته سحرگاه شادی آورده و اگر عصر ناراحتی به وجود 
آورده صبح خوشی آفریده. گروهی در قیامت دنیا را زشت میشمارند و 
کروخ ذیکرق آن را تستایشن سین کته دیا جزیان.را برای آن.ها غقل. کردم 
است پس ایشان تصدیق نموده اند و تذکر داده و متوجه شده اند. 


ای کسی که دنیا را سرزنش میکنی که فریب او را خورده ای. کی او ترا 
فریب داده؟ يا چه وقت مستوجب نکوهش تو شده؛ به واسطه استخوانهای 
پوسیده پدرانت پا به واسطه جایگاه مادرانت در زیر خای؟ چقدر به دست 
خود معالجه کرده ای و بیمار شده ای و شیرینی و تلخی به کام تو کرده؟ 
اگر به واسطه تلخی نکوهشی میکنی, به واسطه شهد و شیرینی ستایشش 
کن. و گر نه رها کن او را و نه سرزنش و نه ستایش کن. موقعیت تو را 
برایت مشخص کرده. وقتی گریه برایت سودی ندارد و دوستانت به تو 
رحمی نمی کنند.(1) 


در این موقع نگاهی به جانب قبرستان نمود و فرمود: ای خاک نشینان و ای 
همجواران. منزلها را دیگران ساکن شدند و اموال را قسمت کردند. و 
زنان به ازدواج درآمدند, این اخباری بود که ما داشتیم, شما چه خبر دارید؟ 
آنگاه رو به یاران خود 


ص: 51 


ام مطالب اس 511 


۱ ۱[ به آنها داده شود می 


ات ی اما سس الم فرمته کر اس 
است. فرصت غنیمت است, حکمت گمشده موّمن است او را بجویید گرچه 
دز اختار فضرک پاش ما شاه ره ان ال کت مس 121 


1196 امالی طوسی: امیرالمومنین ن علیه السلام در روز جمعه این خطبه را 
ایراد نمود. : سپاس خدای را که اند است با قدم و ازلی است که بودنش 
را نهایتی نیست و نه اول دارد, به وجود اورد مردم را نه از نقشه و اصولی 
که قبلا باشد. بزرگتر از داشتن شریک است. و منزه است از داشتن 
دوست و فرز ند. او برای هميشه پایدار است و به وجود اورنده موجودات 
بدون همکار و معاون است. 


با وسایل نیافرید و نه به وسیله به کار بردن جوارح پدید آورد, احتیاج به 
صرف فکر و انديشه ندارد, و احتیاج به تهیه شبیه و مانند و اندازه گیری 
ندارد. به وجود اورد جهانیان را به صورتها و شکلهای مختلف نه با فکر و 
دل؛ علمش پیش بود در تمام کارها و خواست او نافذ بود در تمام زمانها, 
تنها او افرید اشیاء را با محکمترین وضع و عالی ترین تدبیر, منزه است 
خداوند لطیف و خبیر. مانند ندارد. شنوا و بینا است.(3) 


7 الفغارات: امیرالمومنین علیه السلام بارها در خطبه های خود 
میفرمود: دنیا پشت نموده و اعلان جدایی به اهل خود داده و آخرت روی 
اورده و اعلام فرارسیدن کرده. بدانید امروز روز تحرک و جولان است و 
فر دا روز جایزه است, جایزه بهشت است و (نصیب) عقب ماندن جهنم. 
شما در دوران مهلت هستید و فرصت دارید. پشت سر آن اجل و مرگ 
است که به زودی فرامی رسد, هر کس قبل 


ص: 52 
1- . امالی 2: 207 


2 . امالی 2: 237 و 238 
3-. امالی 2: 315 


از رسیدن اجل, در فرصت خود عمل کند, از عمل خود سود می برد و ارزو 


نذانید ارزو دل را میمیر اند و وعده را دروعغ مینمایاند و غفلت را زیاد می 
کند و موجب حسرت می شود. از دنیا فاصله بگیرید به شدیدترین وجهی 
که از چیزی فاصله میگیرید. زیرا دلبستگی به دنیا برای شخص آشکار 
نیست و پنهان و پوشیده است. بپا دارید دین خود را به واسطه انجام نماز 
در وقت ان و پرداخت زکات به اهلش, و تضرع به پیشگاه خدا| و خشوع 
برای او و پیوند خویشاوندی و ترس از معاد و بخشیدن به سائل و پذیرایی 
میهمان. قران بیاموزید و به ان عمل کنید. حرف راست بزنید و راستی را 
مقدم بدارید. هر وقت عهدی بستید به عهد خود وفا کنید, و اگر امانتی به 
شما سپردند به صاحبش برسانید و دل به ثواب خدا ببندید و از کیفرش 
بترسید. من ندیده ام چیزی مانند بهشت که جوینده ان در خواب باشد, و نه 
مانند آتش جهنم که گریزان از آن بخوابد. 

توشه برگیرید از دنیا به مقداری که بتوانید فردا تن خویش را از آتش 
برهانید. کار نیک کنید. در روزی که نیکوکاران نایل به پاداش نیکی میشوند 
ادا کم بایید ۱ 


ص: 53 


1-. الغارات 2: 633 


تانب الق موم مخت فقو شتا ان اقب یکی یه تاد 


ف. دهم جاحظ که از دانشمندان اهل سنت است صد کلمه از مفردات 
کلمات امام علی علیه السلام را جمع اوری کرده و ان مجموعه به صورت 
رشاله. انست معر‌وفت, که.یکی از دانشمتدان: ما تین کلمات ان خباب را دز 
کتاب «نثر اللثالی» جمع آوری کرده است. سید مرتضی علیه الرحمه 
کلمات قصار را در «نهج البلاغه» علی الخصوص در آخر آن و همچنین در 
کتاب «خصایص الائمه» آورده است پس از آن ها آمدی که ف: از 
دانشمندان ما است بسیاری از آن کلمات را در کتاب «غرر و درر» جمع 
اوری کرده که کتابی معروف و مشهور است. 


گروهی دیگر از دانشمندان سنی و شیعه کلمات امیرالمومنین ن علیه السلام 
را با کلمات پیامبر اکرم و سایر امامان در کتابهای دیگر ذکر کرده اند؛ از 
ان جمله می توان به حسن بن علی شعبه در کتاب «تحف العقول». حسین 
بن محمد بن حسن در کتاب «نزهه اب و شهید در کتاب «الدره الباهره 
من الاصداف الطاهره» و همچنین شیخ علی بن محمد رت واسطی در 
کتاب «عیون الحکم و المواعظ و خیره به المتعظ و الواعظ» اشاره کرد که ما 
ان ان به نام کاب ون و مخاسن»* بان فيکتيم. این کناب شامل. تسار 
از کلمات آن جناب و ساير ائمه علیهم السلام است. 


و ۳۳ با ِِِ 7 اهل ت ی 
شده_و بین کلماتی که در نهخج البلاغه ذکر گردید در کتاب مجمع البحرین 
جمع اوری کرده اند 


ص: 54 


دای شا ام کات ان ات سیسات سس در خن ات 
بسار الانوار بة اندازه ای که ععکم بوده شل کونه ایض ینک انشا لاه 


1 تحف العقول: امام علی علیه السلام: صفاتی که از اندوخته های بهشتی 
است عبارتند از: خیر اندیشی, پوشاندن اعمال و کردار خیر» پایداری بر 
بلایا و عدم اظهار گرفتاربها.(1) 


2 نام علی علیه اسلا خوش اعلاقی بترین فینشین اس و ادا 


3. امام علی علیه السلام: زاهد واقعی در سرای دنیا کسی است که حرام 
بر صبرش چیره نگردد و حلال او را از سپاسگزاری غافل نسازد. 


4 امیر مومنان علیه السلام در نامه ای به عبد اللّه بن عباس نوشت: : « ما 
سا بان را رسی هم هر آر سعن رت مر 
شاد سازد و از دست دادن چیزی که هرگز به دست آمدنی نبود محزون و 
غمگین نماید. پس شایسته است که شادی تو از چیزهایی باشد که برای 
آخرتت فراهم آورده ای, 0[ باشد 
که از دست داده ای. 3 بخ ذاست ی آوری تیار شاد 
مکن, و به آن چه از دنیا دست داده ای افسوس مخور و ناله مکن. و باید 
تلاشت مصروف دوران پس از ضرق باشد». 


5 امام علی علیه السْلام در نکوهش دنیا فرمود؛ ابتدای آن سختی و رنج 
است.؛ بایان آن مرگ و نیستی, حلالش حساب دارد و حرامش کیفر به بار 
می آورد. فردی که در آن سالم باشد آسوده خاطر است و کسی که در آن 
بیمار شود نادم و پشیمان است. 


توانگر گرفتار گردد و بینوا محزون. هر کس که در راه به دست آوردن آن 
بک‌تد نها آن. تخیر و تخر ور کفتی که زاین از ۵ نیا به او روی آورد. آن 
که با 


ص: 55 


1- . تحف العقول: 200 


چشم بصیرت به آن بنگرد حقیقت را به او نشان دهد, و هر کس که دیده 
اش را رن دوزد از دیدن حقایق نابینایش سازد. 


6 امام علی علیه السلام: دوستت را در حذد اعتدال دوست بدار, مبادا 
روزی دشمنت شود. و با دشمنت چندان کینه نکن, چه بسا روزی دوست تو 
گردد. 


فلاکتی بدتر از نادانی نخواهد بود. 


ق اما غلن لته السلام ها هر که قوی کار اش که ,یه ار 
اشتاه است. 


9. امام علی علیه السلام: ترس با یأس همراه است. و کم زویی با بی 
بهرگی. حکمت و دانش گمشده مومن است. پس باید ان را تحصیل کند هر 
چند از منحرفان و اشرار باشد. 


0. امام علی علیه السلام: اگر دانشمندان آن گونه که در خور دانش 
است رفتار می کردند همانا محبوب خداوند و فرشتگان و بندگان 
فرمانبردار الهی می گشتند. ولی علم را فقط برای رسیدن به دنیا تحصیل 
ود به همین خاطر مورد غضب الهی واقع شدند و در میان مردمان 
خوار ؟ 


۳ امام علی علیه السلام : برترین نوع عبادت: صبر است و سکوت.؛ و 


2. امام علی علیه السلام: همانا برای هر بدبختی و بلایی دوره ای است 
موقت که باید سپری شود. پس چنانچه یکی از شما دچار آن شد سر 
تسلیم فرور ازف.ه بایداری نسته .سار نادور ان درو ویر هنگام بروز 
حادثه, هر گونه چاره جویی [عجولانه ] برای فرار از آن بر شداّت آن 
بیافزاید. 


3 امیرمومنان علیه السْلام به مالک اشتر فرمود: این سخن را از من 
پذیرد. و کسی که طمع را شعار [زند گیش] سازد خود را از چشم مردمان 


بندازد: و آن کش کهتسفرم ال پیش هر کس بکشانق خویشیی: را تخواز 
نموده است؛ و کسی که راز خود را فاش 


ص: 56 


ساخت خویش را از ارزش بیانداخت. و کسی که زبانش را بر خود امیر 
کرد خود را به هلاکت افکند. حرص شدید هلاک کننده شخصیت است. 


کسی که به کارهای مختلف بپردازد از همه جا بماند. بخل و تنگ نظری ننگ 
است, و ترس بیجا نقصان. تقوا و پرهیزگاری «سپر» است. سپاسگزاری 
تروت, و پایداری شجاعت است. بینو| و تهیدست در شهر خود نیز بیگانه 
است. فقر و تنگدستی, فرد زیرک را از اقامه دلیل باز می دارد. و بهترین 
همنشین؛ , رضایت و خشنودی است. و ادب و انسانیت از زیورهای نوین 
شخصیت است. قدر و مقام مرد به اندازه عقل و خرد او است. و سینه 
اش صندوق رازش می باشد. پایداری دور اندیشی است. اندیشه اینه ای 
است روشن و صاف. حلم و بردباری سرشتی است ارجمند. صدقه داروی 
مونس و تعات بخشتی آننفت» کزدار مرحم در دنا ایته.نمای آخرتشان خواهد 
بود. و حوادت عبرت انگیز بیم دهنده شایسته ای است, و گشاده رویی 
وسیله دوست یابی است. 


ای ای هم سس انا دحا اساسا 
سر است در بدن» بنا بر این هر کس که صبر ندارد ایمان ندارد. 


5. امام علی علیه السلام فرمود: شما در مهلتی به سر می برید که در 
پی آن مرگ است, و با شما آرزوهایی مانع از عمل است. پس این فرصت 
را غنیمت شمرده و پیش از فرا رسیدن مرگ خود را اماده سازید و ارزو را 
کف از ار کر اس اس را ات | 
گریز و فراری هست؟ پا گذرگاهی؟ يا جای امنی؟ يا پناهگاهی؟ پس به کجا 


رو خواهید کرد, و به کدامین سو می روید؟ ! 


6 ام علت غریه بای هرود شرفت شایت ایآ شتا نوش 
می کنم که آن بهره ای است برای جوینده امیدوار. و پناهی است مطمئن 
برای فراری آواره. تقوا را شعار باطن سازید. خدا را خالصانه یاد کنید تا در 
پرتو ان به حیات برتر دست یابید و راههای رهایی و نجات را طی نمایید. 
دنیا را مانند زاهدی دل کنده نظاره کنید, دنیا فردی که آن را وطن ماندگار 


خود بر گزیده بیرون براند, و 
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خوشگذران آسوده خاطر را غافلگیر سازد. نه به گذشته اش امیدی است 

که باز گردد, و نه از آینده اش خبری است که چشم به راه نشیند. ناز و 

نعمتشش به گرفتاری پیو سنه است و پایداربیش بة نیستی. شادمانیش 
به اندوه می باشد, و بقایش بة لستی و ناتوانی گراییده است. 


7 ممام علی علیه السلام فرمود: وش ای سر شنم ند آنون 6 
سرکشی از بزرگ منشی, و بزرگ منشی از تکیّر. و بی شک شیطان 
میتی انشت آضاده ود کمینه: که شما را وعده های پوچ و میان خالی می 
دهد. فرد مسلمان برادر و غمخوار مسلمان است. پس همدیگر را 
وامگذارید و بر هم القاب زشت نگذارید, چرا که دستورات دین بی نظیر 
است و راههاي آن هموار و صاف. هر کس به آن عمل کند به منظور رسد 
و هر کس از آن کناره گیرد نابود و هلاک شود, و هر کس که آن را ترک 
گوید از دين کنار رفته (کافر شود). فرد, مسلمان چون لب به سخن گشاید 
هرک وفع کون حون و کدی ده سا مایم ورفانی که ا هاش کرنه 


خیانت نورزد. 


19 امام علی علیه السلام فرمود: عقل دوست مومن است و بردباری 
وزیر او. مدارا پدر او است, و نرمی برادرش. و فرد عاقل ناچا ر از رعایت 
سه چیز است: نگریستن در شخصیت خود, نگهداری زبانش, شناختن زمانه 
اش. 


آگاه باشید که فقر و تهیدستی از بلاها است, و سخت تر از تهید ستی؛ 
بیماری خت انش هدنر از ان بیماری دل باشد. و آگاه باشید که 
توانگری خالی از نعمتها است, و بهتر از آن تندرستبی است, و بالاتر از 
تندرستی پرهیز گاری دل است. 


19 امام علی علیه السّلام فرمود: ساعات ند کی مومن سه بخش است: 
بخشی با پروردگارش راز و نیاز کند, و قسمتی با نفس خود در حساب 
باشد, و قسمت دیگرش با لذّت نیکو و حلال دمساز باشد. و فرد عاقل جز 
برای سه منظور نباید غربت و دوری وطن را اختیا ر کند و جلای وطن کند: 
ترآی:شنود وضع زند کی با قدمی: در تراه آخت‌وبا لدنی ورین خر ام 
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20 امام علی علیه السّلام فرمود: چه بسا افرادی که به وسیله نعمت 
غافلگیر می شوند, و به جهت رده پوشی خدا| بر گناهانشان مغرور می 
گردند. و به خاطر تعریف و تمجیدی که در باره ایشان گویند فریب می 
خورند. و خداوند هیچ بنده ای را به مانند «مهلت دادن» امتحان نکرد, 
خدای عرژوجل فرماید :«ْما ثلی له لیردادوا انما»(1), (مافقط به ایشان 
مهلت می دهیم تا بر گنأه [خود ] بیفز ایند ). 


1 امام علی علیه السْلام فرمود: باید در دل خود نیاز به مردم و بیر نیازی 


بدیشان را جمع آوری تمایی: نیاز و احتیاجت به آنان در نرم گویی و گشاده 
رویی جلوه نماید, نی تیا ویک دی آش نی وهآ غ :هبتر کمتشی: 


22 امام علی علیه السلام فرمود: نه خشم گیرید ۵ قف بخ لیم اند سلام 
کردن را رواج دهید و سخن را پاکیزه دارید. 


3 امام علی علیه السلام فرمود: انسان بزرگوار چون محبّت بیند نرم 
شود, و آدم پست چون احترام شود سخت و سنگدل گردد. 

24. امام علی علیه السلام فر مود: آپا مایلید شما را از فقیه واقعی آگاه 
سازم؟ او کسی است که مردم را در گناه کردن رخصت ندهد و از رحمت 
الهی ناامیدشان نکند, و از مهلت الهی اسوده خاطرشان نسازد. قران را به 
شوق چیز دیگری رها نکند. نه عبادت تهی از فهم خیری دارد, و نه دانستن 
بدون تامّل و انديشه, و نه قرائّت بی تدبر و سنجش خیری دارد. 

25 امام علی علیه السلام فرمود: آن زمان که خداوند [روز قیامت ] 
مردمان را گرد آورد, نداکننده ای فریاد کشد: ای مردم, امروز مقژبترین 
شما به خداوندگار همانا خداترسترین شماست. و محبوبترین شما به او 
و گرامی ترین شما نزد خدا پرهیز گارترین شما است. 
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1-. آل عمران / 178 


6 امام علی علیه السلام فرمود: در شگفتم از مردمی که از خوردن غذا 
به جهت ترس از آزارش پرهیز می کنند. ولی از ارتکاب گتاه به خاطر 
هراس از دوزخ اجتناب نکنند؟ ! و همچنین از افرادی که بردگان را با مال 
خویش می خرند؛ اما با نیکوکاری, روح افراد ازاد را تصاحب نمی کنند؟ ! 
شین آمتر مومنان علیه. السلام فرمود: همانا ماهیت خی »و «روت» جز 
به توسٌط مردم شناخته نمی شود. پس هر گاه قصد شناختن خیر را داشتی 
کار خیر کن تا با اهل خیر آشنا شوی. و همچنین اگر خواستی «شل» را 
بشناسی به کار بد رو کن تا اهلش را بشناسی. 


1 بیمناکم: 0 0 و پیروی ۱ حون 
آرزوی وراد اخرت را از یاد می برد, و پیروی هوای نفس, آدمی را از راه 
حق باز می دارد. 


8. امام علی علیه السلام فرمود: مردی در شهر بصره از آن حضرت در 
باره «برادران» پرسید و ایشان در پاسخ فرمود: برادران دو گروهند: یکی 
برادران قابل اعتماد و دیگری برادران خنده روء اما برادران مورد اعتماد, 
پناهگاه و بال و پر و خاندان و دارایی اند. پس چنانچه به برادرت اعتماد 
پیدا کردی مال و دست پاری خود را از او دریغ مدار, با دوست او دوستی 
کن و با دشمنش دشمنی, رازش را پنهان ساز و عیبش را بپوشان. و 
نیکیش را اشکار ساز. بدان که آنان از کبریت احمر (هر چیز نفیس و 
کمیاب) نایاب ترند. 


و اما دوستان خنده روه بسن نو از طریق آنان به خوشی و لذْت خود 
یه من هر کر آين لت رادار دست یو شش ای این هم از بان 
ایشان مخواه, و از خوشرویی و شیرین زبانی خود تا آنجا که آنان تو را 
۳ ۱۳ ۲ بهره مندشان ساز. 


29 امام علی علیه السلام فرمود: مبادا دشمن دوست خود را به دوستی 
گیری که با اين کار با دوستت دشمنی کرده ای. 


0. امام علی علیه السلام فرمود: از روی تردید پیوند خود را با برادرت 
موزل : و بدون دلجویی رشته دوستیت را با او مبر. 
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31 امام علی علیه السّلام فر مود: شایسته است فرد مسلمان از رفاقت 
با سه گروه خودداری نماید: فرد لاابالی. احمق, و دروغگور اما فرد لاابالی. 
کردار خود را در نظرت بیاراید و می کوشد که تو مانند او گردی, و در آمور 
دین و آخرتت هیچ گونه کمکی به تو نمی کند, بنا بر این رفاقت با او خلاف 
حق است و موجب سختی دل, آ ها ام مات نی ات اما 
احمق: نه تو را به کار خیری وادار نماید, و نه امیدی هست که در غایت 
تلاشش شرّی را از تو بگرداند, چه بسا قصد کند که سودت رساند ولی به 
زیانت اندازد, پس مرگ چنین رفیقی از حیاتش بهتر است.؛ و سکوتش از 
سخن گفتن شایسته نره و دوربش به از نزدیکی ! و امّا دروغگو: رفاقت با 
او خالی از هر لذّت و خوشی است, گفتارت را به جمع دیگران بیرد و سخن 
دیگزان را به نی رسای هن رهان که اف داسانی, زا جابان. دهص بت 
داستانی دیگر پردازد. و این رفتار را تا آنجا ادامه دهد که دیگر گفتار 
راستش نیز باور نشود. میان مردم به ایجاد دشمنی بپردازد و [بذر] کینه در 
سینه ها بکارد. پس تقوای الهی پيشه سازید و مراقب خود باشید. 


آقاش فلن. علیه تلا فقو بر کی ون تست که با فزی خافل 
دوستی کنی اکر چه خالی از کرم باشد, ولی از عقل او بهره ببر و از 
زشتی رفتارش پرهیز نما. مبادا دوستی فرد سخاوتمند را از دست دهی, 
هر چند که از عقل او منفعت نبری. ولی می توانی به یاری عقل خود از 
کرم او سود بری. ولی با تمام توان و قدرتت از [دوستی با ] فرد خسیس و 
احمق بگریز [که نه عقلی دارد و نه سخاوتی ]. 


دد. امام علی علیه السلام فرمود: صبر سه گونه است: صبر بر گرفتاری, 
صبر بر طاعت. صبر بر معصیت. 


4د. امام 9 علیه السلام فرمود: کیت که قادر به بازداشتن نفس 
خویش از چهار چیز باشد شایسته آن است که هرگز دچأ ر حادثه ای نگردد, 
پر سیدند. : آن ها کدامند؟ فر مود: شتاب: لجاجت, تکبر, و سسبی (تنبلی). 


5 امام علی علیه السلام فرمود: اعمال به سه دسته تقسیم می شود: 
واجبات؛ مستحبات. گناهان. اما واجبات بنا به دستور الهی و خواست و 
رضایت و علم و 
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تقدیر او است. بنده به آن رفتار کند و در توف ان از عذاب خداوند نجات 
پابد. و اما مستحبات: فرمان واجب الهی نیست ولی به خواست و رضایت 
و علم و تقدیر او است. بنده آن ها را انجام دهد و در مقابل پاداش گیرد. و 

اما گناهان: نه به امر خدا است و نه به خواست و رضای او, و ننها به علم 
و تقدیر او است که در زمان خود مقذر نماید. نس شذه با اختبار خود کناه 
کند و خدا ثیر بدانها مجاز انش تماید, زبر | خداوند از آن تفش کرده بود و 


او د لت برنداشت. 


6. امام علی علیه السْلام فرمود: ای مردم, همانا خداوند را در هر نعمتی 
حقّی است, پس هر کس که آن را ادا نماید نعمتش افزون شود, و هر کس 
که در آدای آن کوتاهی کند خود را در معرض تباهی نعمت و شتاب به 
عقوبت خواهد افکند. پس شایسته است که خداوند شما را به هنگام نعمت 
ترسان ببیند, چنان که از ز گناهان هراسان و فرار که ات یر 


7. ممام علی علیه السلام فرمود: کسی که فقیر شد و آن را خواست 
الهی به حساب نیاورد, پاداشی را که برای او امید آن میرفت تباه ساخته. و 
هم آن. کنشتین: که کشایشی :دی مالش ید اهدرده انا حون داهن 
پنهان قلمداد نکرد, از امر خوفناکی خود را ایمن دانسته است. 


39. امام علی علیه السلام فر مود: ای مردم» از خداوند درخواست یقین 
کنید, و با التماس طلب عافیت نمایید. چرا که عافیت بالاترین نعمت است., 
و یقین بهترین چیز ماندگار در دل. و فریفته و گول خورده کسی است که 
دین خود را از دست داده. و ان کس مورد غبطه است که بقینش نیکو 


۱ ت‌. 


0د. امام علی علیه السلام فر مود: هیچ کس به مزه ایمان دست نیابد, ۳ 
باور کند که آنچه به او رسیده امکان خطایش نبوده, و آنچه که به او 
نرسیده, نباید به او می رسید. 


40 امام علی علیه السّلام فرمود: هیچ مومنی به چیزی سخت تر از سه 
محرومیت از سه مطلب گرفتار نشده است. پرسیدند: ان ها کدامند؟ 
فرمود: مواسات در مال خود. رعایت انصاف از جانب خود, و بسیاری ذکر 
کداه سا مور هی از 
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ذکر خدا ؛ گفتن «سبحان اللم اتکی لله» نیست., بلکه به یاد خدا بودن به 
هنگام روبرو شدن با حرام و حلال است. 


است ب بسنده کند, درز آن کفایشش نماید. ار دنیا ؛ نه آن جچه 


2 امام علی علیه السلام فر مود: قواف آری ولی تن دادن به خواری 
هرگز ! صبر آری ولی خود باختن و بیتابی هرگز ! دنیا دو روز است. یک روز 
به سود تو است و روزی به زیانت, آن روز که به سود تو است سرمست 
مشوء و زمانی که به زیان تو بود غم مخور, که به هر دوی آن ها امتحان 


3 امام علی علیه السلام فرمود: بر هر کس که خواهی احسان و 
نیکوکاری کن تا اسیرت گردد. 


4 امام علی علیه السلام فرمود: فرد مومن نه چایلوسی کند و نه حسد 
ورزد, جز در راه تحصیل علم. 


45 امام علی علیه السلام فرمود: ستونهای کفر چهار چیز است: 1. 
دلبستگی به دنیا؛ 2. ترس از دست رفتن دنیا؛ 3. ناخرسندی [از تقدیرات ]؛ 
6 امام علی علیه السلام فرمود: صبر و پایداری کلید رسیدن است. و 
پیروزی سرانجام صابر, و هر حاجتمندی را زمانی است که دست تقدیر ان 
را به حرکت می اورد. 

7. امام علی علیه السلام فرمود: زبان خود معیار است که «جهل» آن را 
سبک شازد و: «عقل»: آن را تنشگین. 

8. امام علی علیه السلام فرمود: هر کس که انتقام را به عمل ناروا و 

ناحوّ طلب کند, خداوند به حق طعم تلخ خواری و پستی را ؛ اه 
قطعاً که خدا دشمن چیزی است که ناپسند دارد. 


و ال اه اه رو یی شا و رای 
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50 امام لک علیه السلام فر مود: آبادانی و عمران شهر‌ها در پرنو وطن 
دوستی صورت يافته است. 


1 امام علی علیه السْلام فرمود: کسی که رعایت سه نکته را کند 
خوشبخت شود : سپاسگزاری هنگام ظهور نعمت. ,طلپ عفو و مغفرت 
هنگام تخیر رورش مار کفوه حول ولا فام الا الا هام مضییت 
و سختی. 


2. امام علی علیه السْلام فرمود: دانش سه گونه است: یا «فقه» برای 
امور دینی, يا «پزشکی» برای بدن, و پا «نحو» برای سخن گفتن. 


3 امام بقل علیه السلام فر مود: حق خدا| به هنگام سختی خشنودی 
است و پایداری, و در راحتی ستایش است شتا شک او : 


4 امام علی علیه السلام فر مود: ؛ گناه نکردن ات تن از توبه کردن است., 
و چه بسا اندک ساعت خوشی, اندوهی دراز به بار آورد. مرگ علامت 
رسوایی و بی ارزشی دنیا است که [یاد آن ] هیچ دلخوشی و لذّتی را برای 
دای خروم هقی و استق ات 


اش ی ی ای یمه ای سر ات بو وتو 
نفس [مرکبی ] لجوج و خیره سر. 


6 امام ۳۹ علیه السلام فرمود: به آن چه ناامیدی, امیدوارتر باش ۳ به 
آن چه در انتظار آن هستی, زیرا موسی علیه السّلام رفت تا پاره ای آتش 
برای خانواده اش برگیرد, خدا با او سخن گفت و پیامبر شد و بازگشت. و 
ملکه سبا آخورشید پرست] بیرون شد و در مصاحبت سلیمان علیه السلام 
مسلمان شد. و ساحران فرعون در پی عژت فرعون شتافتند و با ایمان 
باز گشتند. 


کر اما لیا الا توافت م رید ا سا ی ساسا 
بیش از شباهت ایشان به پدرانشان می باشد. 


8. امام علی علیه السْلام فرمود: ای مردم بدانید: عاقل نیست کسی که 
از سخن ناروا در باره اش پریشان و مضطرب گردد, رنه تن 
کس که از ستایش نادان خرسند شود. مردمان زاییده کردار نیکشان می 
باشند. ارزش هر کس 


ص: 
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در گرو آن است که بارخ آگاهی دارد. به دانش سخن گویید ۳ شخصیت 


9 امام علی علیه السلام فرمود: خدا رحمت کند آن کس را که خدایش 
را در نظر دارد. و خطایش را جلوگیر باشد و با هواهایش ستیز کند, و 
آرزوهای نابجایش را زير پا نهد, با پرهیزگاری هوای نفس خور را مهار 
نماید و با ترس الهی آن را لجام زند. سپس مهارش را در دست گرفته, به 
راه فرمانبرداری خدا سوق دهد. و با کشیدن لجام از معصیتش باز دارد. در 
حالی که دیده اش را به آخرت دوخته, و هر لحظه در انتظار مرگ خود 
باشد. پیوسته ۱ و بسیار شب زنده دار, دل از دنیا برگیرد و برای 
آخرت سخت بکوشد. پایداری را مرکب رهایی خود قرار دهد, و پرهی ززگاری 
را ذخیره آخرتش سازد, و سوز دل : به آن درمان کند. درس گیرد و مقایسه 
نماید, و دل از دنیا و مردم پر کرت هش رای فقمند نو دورنتی: آدز 
کردار و گفتار ] باشد. یاد آخرت دلش را پریشان سازد و ترک فراش کند و 
رختخواب رها سازد [و به عبادت پردازد که در اين صورت ] رغبت و میلش 
در امور الهی بسیار زیاد است. و ترس از خدایش بسیار سخت. اندکی از 
آنچه پنهان می دارد اظهار نماید, و اظهار اندکی از دانسته هایش کفایت 
کند. اینانند امانتهای الهی در 0 او, و توشط ایشان بلا از بندگانش 
دفع شود چنانچه یکی از اتان عهدی با خدا بندد به خوبی به آن وفا کند. 
پایان خواستهایشان حمد و سپاس خداوند, پروردگار جهانیان است. 


600. امام علی علیه السْلام فر مود: روزی و قوت تسلیم بی خردی است و 
ناکامی در بند خردمندی و گرفتاری و بلا سرسپرده پایداری است. 

الژ[حمان چنین فرمود: بی تابیت ادای حق برادرت عبد الژحمان است, و 
پایداریت وفای حق الهی. پس چنانچه صبر پيیشه سازی, تقدیر الهی بگذرد 
و تو ستوده باشی. 


ص: 65 


اشعث گفت:«۱ له وا یه راجفون»(1)! یعنی: (ما از آن خدا هستیم, 
قیف شوخ آوساز هی کردنم : , پس امیر مقمنان علیه السّلام او را فرمود: 
آیا تاویل آن را می.داتی؛ آشعت گفت: نها توین بایان علم و هانت دانیش! 
فرمود: اما اينکه گفتی: «]تّا لله» با اين کلام به بودن خود به خواست خدا 


اعتراف نمودی و با گفتن: «و لا اه راجغون» به مرگ خود اقرار کردی. 


02 روزی امیر مومنان علیه السلام سوار بر مرکبی بود و حجمعی پیاده در 


یی او روان؛ به به آنان فرمود: آپا می دانید پیاده در پی سواره روان شدن؛ 
موجب فساد اخلاق آن سواره گردد, و ار هن و مذلت پیاده را در پی دارد؟ 
باز کرزید: 


03. امام علی علیه السلام فرمود: کارها بر سه قسم است: کاری که 


هدایتش آشکار است از ان پیروی کن. و از آنچه که گمراهیش بارز است؛" 
دوری گزین. . و امور مشکل را به عالم آن واگذار. 


64 روزی جایر به انا قلی علید اسلا کفت: ای اسر مامتان چکویه 
شب را به روز رساندی؟ فر مود: شب را به روز اوردیم در حالی که نعمات 
الهی بر ما بی شمار بود, و نافرمانیمان از او بی حساب, ندانیم کدامین 
ار و ای نا را 
پنهانش داشته؟ ! 


05 اماق غلی غلبه اتتقلام غیو اه ين عباس را در مرگ نوزادش این گونه 
تسلیت فرمود: ان و و تو پاداش بری در نزد 
من محبوب تر است از مصیبتی که بر تو وارد شود و دیگری پاداش برد. در 
ان ور 0۱۱ ای توت ۱ 8ص توا و برای تو نیکو گردد نه 
واه ها ای ادا سا ای را 
جانب تو پاداش داده. 


6 از امام علی علیه السلام پرسیده شد: توبه نصوح یعنی چه؟ فرمود: 
تشیمانتی از درون طلب آمرززش به زبان, و تضمیم بر دم تکرار, 
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7 امام علی علیه السلام فر مود: شما با قدرت آفریده شده آید و بی 
اراده و ناگزیر پرورش يافته اید, و [سپس ] در میان گورها نهان گشته و از 
هم متلاشی گردید. سیس یک به یک از گور برانگیخته شوید و به وادی 
حساب د یت پس خدا| رحجمت ۳ بنده ای را که چون گناه کند اعتراف 
نماید, و چون بترسد به طاعت حق پردازد, به هوش باشد و پیش تازد, 
سالیانی عمر کند و درس عبرت گیرد, برحذر شود و باز ایستد, دعوت را 
بپذیرد و به سوی خدا| رو آورده, بازگشت کند و توبهو نماید, راهنما جوید و 
نهد بالش کام برذارته آرژوسندانه کاوش کنده وبه گریر (از باطل) نجات 
پابد, و ذخیره ای به دست آرد و درون از آلایش پاک سازد, و آماده آخرت 
گردد., و برای روز حرکت و راهی که در پیش دارد و روز نیاز و مکانی که 
در ان فقیر ماند توشه ای فراهم اورد. و ان را پیشاپیش به 2۳ ابدی 
ژوانه تسا زد بسن برای جوه خیری: بهتم کنید !ابا جوابان با ظرراوت» جیم 
انتظار به راه چیزی غیر از دوران پیری و کهولتند؛ : و آنان که در شادابی 
تندرستی و سلامتند. جز حوادت بیماری را در انتظارند, و آیا آن کس که 
لحظه ای در اين سرا باقی است توقعی جز مرگ ناگهانی و رسیدن اجل و 
ترصتیی قر زا دار 1 


8. امام علی علیه السلام فرمود: رعایت تقوای الهی را بکنید. همچون 
وارسته ای که دامن به کمر زده, و به تنهایی [خود را] اماده ساخته, و در 
فرصتی که داشته, شتافته. و ترسان و لرزان مراقب بوده. و در فراوانی 
ثروت و سرانجام صبر و عاقبت کار می اندیشد که: خدا انتقام کشنده و 
پاوری است بسنده, و بهشت؛ پاداش و بخششء , کافی است. و دوزخ 
مجازات و درس عبرتی است بس, و کتاب خدا (قران) برای دلیل اوری و 
ستیزه گری [با باطل ] کفایت می نماید. 


9 مردی از امیر مومنان علیه السلام در باره «سئت» و «بدعت» و 
«فرقت» و «جماعت» سوال کرد و چضرت فرمودند: امّا مراد از سئثت 
همان سیره و روش رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم است, و بدعت 
هر چه آن را مخالفت کند, و فرقت اهل باطلند هر چند بسیار باشند, و 
جماعت اهل حقند هر چند اندک باشند. و فرمود: بنده را نشاید که به غیر 
پروردگارش امید بندد و جز از گناهش بهراسد, و 
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هرگاه از دانشمندی سوّالی شد و جوابی برايش نیافت, از گفتن: «الله 
اعلم» یعنی: «خدا داناتر است» شرم نکند. 


70 مردی به امام علی علیه السلام گفت: مرا نصیحت کن,؛ , فرمود: تو را 
سفارش می کنم که نه برای کار خیر. هر چند بیشمار و نه برای گناه هر 
چند اندک, پایانی قایل شوی. 


1 و دیگری نصیحت طلبید. فرمود: نفس خود را نه به فقر وعده ده, و نه 
به عمر دراز نوید. 

2. مام علی علیه السّلام فرمود: افراد دیندار را علایمی است که بدانها 
شناخته شوند: راستکویین: پرداخت امانت؛ وفای به عهد, صله رحم» 
مهرورزژی به ناتوانان, و کمی موافقت با زنانشان, و نیکوکاری, و 
خوشرفتاری. و بردباری ار و پیروی از علم و آنچه مایه تقژب به خدا 
است *ینین ایشان راست ژندکاتن خوش و باز کشت نیکو. 


3. امام علی علیه السْلام فرمود: هیچ بنده ای آرزویش را طولانی نکرد 
جز انکه عملاش را از یاد برد. 


74. امام علی علیه السلام فرمود: فرزند آدم شبیه ترین چیز است به 
میزان و ترازو؛؛ يا به جهل سبک گردد, و يا به علم سنگین شود. 


75 امام علی علیه السّلام فرمود: ناسزاگویی به موّمن بیرون شدن از 
نظام الهی است. و جنگ با او کفر است, و مصونیت مال او همچون 
6. امام علی علیه السلام فرمود: جان و مال خود را فدای برادرت کن, و 
دادگری و انصاف خود را بر دشمنت معمول دار, و خوشرویی و احسانت را 
برای باقی مردم گذار, بر مردم سلام کن تا بر تو سلام کنند. 


7 امام علی علیه السلام فرمود: آقا و مولای مردم در سرای دنیا افراد 
باسخاوتند, و در آخرت پرهیز گاران. 


ص: 69 


78 امام علی علیه السْلام فر مود: آرزوها دو نوع است؛ اول آنگه برای 
دیگری است که در گذشت ژمان‌نه. ان ناب دم وروی آینده نیز امیدی به 
آن ندارم, و آرژوی دیگر آنکه در غیر زمان تعیین شده اش به آن نخواهم 
رسید, هر چند قدرت آسمانها و زمین را به کار گیرم. پس برای کدام یک از 
ان دو عمر خود را تلف سازم؟ ! 


9. ممام علی علیه السلام فرمود: همانا فرد مومن چون نگاه کند عبرت 
کرد و چون سکوت کند انديشه نماید, و هر گاه سخن گوید یادآور شود, به 
وقت توانگری شکر گوید, و به هنگام سختی صبر پيشه کند, زودرضا و دیر 
خشم است. اندی نعمت الهی خشنودش سازد و بسیار ان او را بدخو و 
منحرف نکند, اراده اش قادر نیست به تمام نیات خیرش جامه عمل 
بپوشاند, بسیار قصد خیر کند و تنها قسمتی از آن ها را عملی سازد, و بر 
آن نات خیرش که عملی نشده افسوس خورد که چرا نشد؟ ! و فرد منافق 
جون بنگرد بازی گیرد, و چون سکوت کند غفلت ورزد. و هنگام سخن گفتن 
یاوه گوید, و به وقت توانگری سرکشی کند, و چون سختی بیند نالان شود, 
تون تنم آبد اه دی رای برفقه. آندین الفی او را به خشم آورد, و 

ی ی ی 
ها عمل کند و بر کردار شر و نادرست که عملی نشده تاسشف خورد که چرا 


نشد؟ ! 


0 امام علی علیه السلام فرمود: سرای دنیا و آخرت مانند دو دشمن 
پیدادگر با دو راه مختلفند. کسی که دنیا را دوست بدارة .و به آن:دل ببتدد 
اخرت را دشمن داشته و در ستیز است. و مثل آن دو سرا مانند مشرق و 
مغرب است., و راه رونده بین آن دو به هر کدام نزدیک شود از دیگری دور 


رد 


1. امام علی علیه السلام فرمود: آن کس که از هشدار بهراسد [زمان ] 
دور برایش نزدیک شود و کسی که به روزی [معین ] این سرا بسنده نکند, 
دیکر هر اخه فراهم امرد آهزا شسن اند 


هن کشن که برای خانه. دنیا کوشید آن. را از کف می دهدهتو هر کس که 
رهایش ساخت دنیا به سویش می شتابد. جز این نیست که دنیا همچون 


سایه ایست 
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گسترده تا وقت معیّن, خدا رحمت کند آن بنده ای را که چون سخن 
حکیمانه ای شنید آن را فرا گرفت, و به سوی رستگاری خوانده شد و به 
ی ی اعمالی نیکو پیش فرستاد 
و کرداری شایسته و مورد پذیرش [برای آخرت ] مهیْا ساخت., و از آنچه 
ممنوز است دوری گزید. هوس و آرزو را دور داشت [و ۳ در عوض 
کالای گرانبهای آخرت را به دست آورد. با هوس خویش جنگید و آرزویش را 
سرکوب کرد. صبر و پایداری را مرکب نجات خویش ساخت, و پرهیزگاری 
را زاد و توشه روز وفات قرار داد. در طریق روشن گام نهاد و راه راست 
را مسیر خویش گرفت. فرصت زد کین را غنیمت شمرد, ی 
کرت پیش از اجه هرگ فرا رید هویش را فاد کزق و از کودان تیک 


2. امیرمومنان علیه السلام به مردی فرمود: در چه حال هستی؟ پاسخ 
گفت: در امید به سر می بریم و در هراسیم؛ فر مود: ا ‏ 
چیزی برد آن را بجوید, و کسی که از چیزی بهراسد از آن بگریزد. و نمی 
دانم آن هراس که در پیشامدهای شهوانی موجب اجتناب از گناه نگردد 
چگونه خوف و هراسی است؟ و آن امید که در وقوع حوادث سبب صبر بر 
مصیبت نشود, چگونه امید و رجایی است؟ ! 


93. امیرمومنان علیه السلام در پاسخ عبایه بن ربعی که پرسید: آن قدرتی 
که با ان برپا می ایستیم و می نشینیم و کار انجام می دهیم چیست؟ ! 
فرمود: تو پرسشی ی مالک آن هستی یا 
تو و خدا؟ عبایه ساکت ماند, پس آن حضرت به او گفت : اگر گفته بودی: 
من و خدا؛ تو را کشته بودم, و اگر می گفتی: و 
تو را کشته بودم, عبایه گفت: پس چه بگویم؟ فرمود: ط کویه ۳ تو مالک 
آنی به خواست و اجازه خداوندی که تنها تو را مالک آن ساخته, پس چنانچه 
اختبارته را به نو یرتم اد خشش اواسته و ا کرو وا از داشین آن 
محروم دارد از امتحان او است. پس اوست مالک انچه اختیار بخشیده, و 
توانای بر انچه توانمندت ساخته. 
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94 اصبغ بن نباته گفت: شنیدم امیر موّمنان علیه السلام می فرمود: 
سخنی را برایتان بازگو می کنم که رعایت به آن شایسته هر مسلمانی 
1 9« به ما رو کرده هو 0 1 را در این ۳ 
ار . و همچنین پرده عفو بر کرده هیچ بنده موّمنی در اين 
دنیا نکشیده و آن را نبخشیده جز آنکه بزرگوارتر و بخشنده تر و گرامی تر 
از ان است که به روز جزا عفو و بخشش خود را از او دریغ دارد. سیس 
فرمود: و همچنین گاهی خداوند بنده را به رنج و بلایی در جسم و دارایی و 
خانواده او امتحان کند. و اين آیه را خواند: «ما أصابکُم 9 
اد و وا عق گنیر»(1), ۳ 
به سبب دستاورد خود شماست. و [خدا] از بسیاری درمی گذرد. ! 


. امام علی علیه السلام فرمود: ابتدای گسستن و از یاران بریدن 
ی رم بر حال کسی که زود رنج است افسوس 
مخور. زشت ترین نوع تلافی, تلافی کردن به بد گفتن و بد کردن است. 


96 امام علی قلیه السلام فرمود: نخستین [ارمغان ] خودپسندی تباه 
تشهون خر اس هر کف کفر سر ان و الم ایو ار انا اور 
امان بماند. کسی که در یی اصلاح رفتارش نباشد سختی و بلایش بسیار 
گردد, هر آن کس که بدخو باشد خانواده اش از او به سنوه اند حاقین 
سخن نابجایی نعمتی را بر باد دهد. سپاسگزاری مانع هر فتنه ای است. 
آبروداری رأس مردانگی است. وکیل و شفیع هر گناهکاری, فروتنی است. 
حقیقت هر دوراندیشی, وی نمودن و توقف به هنگام تکاس یک 
است. گنجینه های روزی و قوت در گشاده رویی نهفته است. 


97 امام علی علیه السلام فرمود: گرفتاری ها به طور برابر و یکسان در 
بین مردمان تقسیم شده است. در حالی که بت توبه گشوده است, هیچ 
ناامیدی و ۳ از گناه خویش به دل راه مده. هدایت و ارشاد در 
ناسا ززگاری با شهوت نهفته است. 
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1- . شورا!/ 30 


تتتر اتخام هر ارژویی مرگ است. به آدم بخیل نگاه کردن و سرمشق قرار 
دادن اوه بیرخمی. ه ادلی بدیه ارو نکریشتن, به: نادان دیده: ۱ تاریک 
می سازد. ی نشانه زیرکی است, و پستی و فرومایگی 


58 امام علی علیه السلام فرمود: فقر مرگ بزرگتر است. و کمی [تعداد ] 
است. ان کس که میانه روی پیشه سازد بینوا نشود. کسی که نظرخواهی 
کند به تباهی نیافتد. احسان و نیکوکاری جز برای افراد خانواده دار و دیندار 
شایسته نیست, خوشبخت کسی است که از دیگران عبرت گیرد [نه از 
خود]. زیان دیده و گول خورده نه در خور ستایش است و نه شایسته 
پاداش. هب کار نیکویی از بین نرود» همچنان که هب کتاهین فراموش 
نگردد. 


9 امام علی علیه السلام فرمود: نیکوکاری کنید تا ستوده شوید. 
سیاسگزاری را شعار خود سازید تا [خردمندان ] با شما معاشرت کنند. 
سخن بیهوده را کنا ر گذارید تا سبک مغزان از شما دور گردند. همنشین را 
کرامی دازیو تا فحفل. ما آباد‌بماند: ار همکنان خمایت. کنید تا قمشایکی 
با شما اختیار شود. با مردم از جانب خود به عدالت و داد رفتار کنید تا به 
شما اعتماد شود. و بر شما باد به رعایت اخلاق پسندیده که آن بزرگی 
شأن و مقام است. و بر حذر باشید از اخلاق پست و نکوهیده که آن, فرد 
محترم را خوار نماید و عژت و سرافرازی را تباه سازد. 


ِ اساصه غلی اي ال اس موه فا یه ایا ی و تسه 
دی. 


91 امام علی علیه السلام فرمود: صبر همچون سیری در برابر ناداری 
است., و حرص نشانه فقر است. و عدم اظهار ناداری»؛ دور شدن از 
مسکنت و نیازمندی است. پند و اندرز پناهگاه کسی است که به آن پناه 


بر د. 


بر کیرد مردمان عیب او را نبینند. 


3 امام علی علیه السٌلام فرمود: فرد حسود زندگی خوشی ندارد. و فرد 
ملول دوستی ندارد و دروغگو مردانگی ندارد. 


ص: 


72 


4. امام علی علیه السلام فرمود: برای عرّت خود «نماز تراویح» را به 
صورت فرادی بخوانید. 


گیرد ذلیل و خوار شود. 


6. امام علی علیه السلام فرمود: دو چیز مردمان را هلای ساخته است: 
ترس از فقیری, و طلب کردن فخر و سربلندی. 


7. امام علی علیه السّلام فرمود: ای مردم. از دوستی دنیا برحذر باشید., 
چرا که آن سرآغاز هر گناهی است. و محلّ ورود هر گرفتاری, و ریسمان 
کر فتنفر وموحتب: هر یلاو افتن: اشت. 


99 امام علی علیه السّْلام فر مود: تمام خیر در سه خصلت گرد آمده 
است: نگریستن, و لب فرو بستن, و سخن گفتن. پس هر نگاهی که تهی از 
عبرت باشد بی توجهی است و سکوتی که خالی از اندیشه باشد بی خبری 
است, و هر سخن عاری از یادآوری (ذکر) یاوه و بی ننیجه است, یس 
خوشا به حال کسی که نگاهش مایه عبرت است و سکوتش انديشه, و 
سخن گفتنش یادآوری و ذکر است. و نیز بر گناهان [خود] گریه کند, و 
مردم از شش در امان باشند. 


و ای یه ای رهم زار نیا ای ی رم رز 
دستیابی چیزی خوشحال است که از دستش نمیرفت, در ون 
دادن چیزی غمگین است که آن را به دست نمی آورد. و اگر می انديشید, 
۱ اک 7۱۱9 
اه ققدیی دیدن است: بنا دس آین خر آنخه رای متیر ود فده کردم 
و در معرض ناملایمات هم قرار نمی گرفت. 

0. امیر مومنان علیه السّلام هنگامی که در بازار می گشت و اهل سوق 
را پند و اندرز می داد می فرمود: ای بازاریان. طلب خیر [از خدا] را پیش 


دارید, در داد و ستد از سهل المعامله بودن برکت جویید. و مشتریان و 
مراجعه کنندگان را از خود دانید, و خود را با بردباری بیارایید, و از سوگند 


خودداری و از دروغ پرهیز کنید, و 
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از ستم دقن تما نی وی نان که اد ظر ق شمارا دیگری] مورد ظلم 
واقع گشته اند انصاف داشته باشید و دنبال معاملات ربوی نگردید, و پیمانه 
و ترازو را تمام و درست انجام دهید, و از قیمت کالاهای مردم کم نکنید, ۰ و 
در زمین فساد به راه نياندازید. 


1. از امام علی علیه السلام سوال شد: در میان مخلوقات الهی کدام 
زیباتر است؟ فرمود: زبان. سوال شد: کدام زشت تر است؟ فرمود: زبان, 
آنگاه فرمود: در پرتو زبان است که رویها سپید گردد. و رویها سیاه شود. 


102 امام علی علیه السلام فرمود: نیکو سخن گویید تا به خوش زبانی 
مشهور شنویده و به آن کمل. نمایید تا از خوبان گردید. 


103. امام علی علیه السّلام فرمود: در روز گرفتاری مال را سپر جان خود 
قرار دهید, و به هنگام سختی زمانه جان خود را سپر دینتان قرار دهید, و 
این را ندانید که فرد پابود و فانی ان کسن است. که دینش بر باه روم و 
غارت شده کسی است که دین او به تاراج رفته باشد. 


هان ! هیچ تهیدستی و فقری پس از بهشت بیست. و هب توانگری پس از 
دوزخ نیست. 


تا اما ی ی الا نون هی نی آه ا و ورم ی عتی ۱ 


جذی, دست برندارد طعم ایمان را نخواهد چشید. 


105 امام علی علیه السّلام فرمود: اب 


دوستی فرد دروغگو پرهیز نماید. زیرا او دروغ گفتن را به ن جا رساند که 
سخن راست او هم باور نشود. 


ای هقی ان سا ار 


107 امام علی علیه السلام فرمود: کسی که از کیفر بهراسد, دست از 
ستم مردم بردارد. 
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8 ام علی غلیه. الشلام فرمود. هیچ ظالمی: را ندیدم. که.نه فرز 
1009 امام علی علیه السّلام فرمود: فرد ستمکار,. و دستیار او, و راضی به 
کردان اون از تشر کای من کانه اند 


110 امام علی علیه السلام فرمود: صبر دو گونه است: صبر به وقت 
که خداوند بر تو حرام داشته است. 


و ذکر نپز بر دو گونه است: ذکر به وقت مصیبت. که نیکو و زیبا است؛ و 
برتر ازآن, یاد خدا هنگام مواجهه با حرام الهی است تا آن ذکر مانع تو 
شود. 


1 امام علی علیه السّلام فرمود: خداوندا ! دست نیاز مرا به سوی هیچ 
فرد تبهکار از خلقت دراز مگردان, و آنچه از نیاز و حاجت که برایم مقذر 
فرموده ای, آن را به دست خوشروترین و بخشنده ترین و کرامی ترین 
ایشان در سخن و کم مثّت ترینشان به من بسپار. 


112 امام علی علیه السلام فرمود: خوشا به حال کسی که بر اساس 
طاعت الهی با مردم انس گیرد و آنان با او دوستی کنند. 


13.. اختصاص: امام علی علیه السّلام فرمود: همانا از حقیقت ایمان این 
اس ی ها ای ار ی و ی ی و 
دارد نیز پرهیز کند. 


4 ممام علی علیه السلام فرمود: امانت را به صاحبش هر چند قاتل 
فرزندان پیامبران باشد باز پس دهید. 


15 امام علی علیه السلام فر مود: پرهی ززگاری اصل و پایه ایمان است. 


6 آمام علن علیه الیتلام فرمود: آگاه باشیدا لت ود طاعت الفی, از 
ارجمندی در معصیت او به عژت نزدیکتر است. 
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7. ممام علی علیه السّلام فرمود: آگاه باشید! مال و فرزندان کشت و 
زب این دنیا است, و کردار شایسته کشت و زرع اخرت است. و خداوند 
گروهی را از [محصول ] ان دو برخوردار ساخته. 


119 امام علین علیه السلام فرمود: در کتاب تورات مطلبی ان دو برگ 
نگاشته شده است. در یکی از آن دو آمده: کسی که از دنیا غمگین باشد از 
قضای الهی ناخشنود است., و فرد مقمنی که از مصیبتی که به او رسیده به 
مخالف دینش شکایت کند. جز این نیست که از خدای خود به دشمن او 
شکایت برده. و کسی که به طمع رسیدن به ثروت فرد توانگری به او 
وا ا توت ی اراد ون افته سم کی فان بسانم و 
بمیرد و به دوزخ رود از کسانی بوده که ایات خدا| را به شوخی و ریشخند 


شین آمیر .مومتان علیه السلام. فرمود؛ ود روق دیکر آن"ورفه آمده؟ 
کسی که مشورت نکند پیز پشیمان شود. هر کس که اموال را تنها به خود 
اختصاص دهد نابود گردد. و تنگدستی بزرگترین مرگ است. 


9 ممام علی علیه السلام فرمود: بهترین قسمت [بدن] انسان زبان 


اوست؛ و خرد او دیش می باشد, و جوانمردیش انجا است که نفس خود 
را قرار می دهد, و قوت و روزی قسمت شده است؛ و روز گار دست به 
دشت ردان وهزدمان تا ادم علیه الشلاض همة. با هم یر آبرند: 


1190 امیر مقمنان علیه السلام به کمیل بن زیاد فرمود: آرام گیر تا مشهور 
نگردی و خود را پنهان ساز تا نامت برده نشود, یادگیر و بیاموز تا عالم 
گردی, و خاموشی گزین تا در امان بمانی. وقتی که خدا تو را از دین خود 
اگاه ساخت, چه باک که نه تو مردم را شناسی و نه ایشان تو را شناسند. 


1 اما علن هایه ) لبااه فرهود کی قه با قرو کم کر مارا کرو 
با محارم اش ار فرص نم 


122 امام_ بقل علیه السلام فر مود: چهار چیز است که هر چه در راه 
رسیدن به آن مرکب سواری را تیزتر برانید. باز کوتاه آمده اید: 1 جز به 
پروردگار خود 9 
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هیچ کس امید مبندد؛ 2. جز از گناه خود نهراسد؛ 3 از گفتن: «نمی دانم» 
وقتی نمی داند شرم نکند؛ 4. و چون نداند, از اموختن تکبر نورزد. 


تاغل یه ای مد یه للم ان امه آی: ات کته 
فرمود: الا شخنر اجه تور ک ۱ 1 77 و آنچه که تو را به کار 
ای وا دار را دو عوری ار آنچه به کارت نایده رسید بت آنچه رنه کات 
آید نهفته است, و جز این نیست که تو بر آنچه پیش رو داری قدم می 
گذاری: نه بر آنچه پشت سر نهاده ای. و آنچه را که فردا با آن مواخه 
خواهی شد 2 بنا کز که دوست داری با آض روبرو شوی, والسلام. 


124 امام علی علیه السلام فر مود: همأنا بهترین چیزی که مردم در پرنو 
آن دل دوستانشان زا هت هی آمرتد و کیته :اد رل دشهنانسان<می 
زدایند, گشاده رویی در برخوردها, احوالیرسی در پشت سر. و خوش حالی 
و خوشرویی در حضور ایشان است. 


123 امام علی علیه السلام فرمود: هیچ بنده ای بر طعم ایمان دست نیابد 
تا انکه باور کند که انچه به او رسیده امکان خطایش نبوده, و انچه که به او 


نرسیده نباید به او می رسیده. 


6 ای پروردگار من, چه سیه روز و تيره بخت است آن کس که 
مشاهداتش به چشم و دل از ملک و قدرت تو, تا چه رسد به آنچه ندیده, 
بزرگ نباشد | و سیه روزتر از او کسی است که آنچه از پادشاهی و قدرت 
تو دیده و ندیده. نسبت به عظمت و جلالت اندی و کوچک نشمارد. خدایی 


جز تو نیست ! پاک و منژهی, و من از ستمکاران بودم. 


197 امام علفن علیه السلام فرمود: جز این نیست که دنا سرای نیستی, 
ردج» دگر گونی؛: و عبرت است. 


بر آن تير نشانده. تیرهایش به خطا نرود. و زخمش درمان نیذیرد. 
تندرستان را هدف تیر بیماری قرار دهد, و زندگان را به تير مرگ از پا 
دراورد. نشان رنح دنیا اینکه ادمی 


ص: 77 


به جمع آوری چیزی که نخواهد خورد و به ساخت چیزی که نخواهد نشست 
می پردازد. و به سوی خدامی رود در حالی که نه مالی را به همراه می 
برد و نه خانه ای ! و نشان دگرگونی آن اینکه؛ کسی که [دیروز ] مورد غبطه 
و ارزوی مردم بود [امروز] مورد رحم واقع می شود, و ان کس که مورد 
رحم بود, می بینی که بر او غبطه می برند, در اين بین چیزی نیست جز 
نعمتی که رخت بربسته و بلایی که فرو آمده است. و نشان عبرت دنیا 
اينکه آدمی در حالی که نزدیک است_ به آرزوبش برسد هزگ او را می 
زنایون نه آنتمبی مه ودست: آمدم و نف ارخممت ی باق ها نده ‏ ستجان ال 
شادی دنیا چه فریبنده, و سیراب کردنش چه تشنگي آور, و سایه اش چه 
زودگذر است ! گویا آنچه بوده اصلا نبوده, و گوبا انچه بودنی است قبلا 
وجود داشته است. 


[و] همانا تنها سرای آخرت جایگاه اقامت و سرای باقی است و خانه, 
بهز بهشت و دوزخ است. 


دوستان خدا در پرتو صبر و پایداری به پاداش , و با به جا آوردن اعمال به 
ارزوی خویش رسیدند. 


8 مام علی علیه السلام فرمود: فرو بردن دو جرعه, و فرو ریختن دو 
قطره, و برداشتن دو گام از محبوبنترین راههای [رسیدن ] به خداست: 1. 
فرو بردن جرعه خشم با حلم و بردباری, و جرعه حزن و اندوه با صبر و 
پایداری. 2. فرو ریختن قطره اشکی در دل شب. و قطره خونی در راه 
خذاي و گام برداشتن فرد مسلمان که به آن صف رزمندگان راه خدا| را 
فخکم تا زور و فیحر قافن رن تام صله روحم که انآ کام تخت یر تر و 
عالی تر است. 


1129 امام علن علیه السلام فرمود: هب کس دوست و یار مهربان برادر 
خود نباشد مگر این که در هنگام گرفتاری او را یاری کند, و پس از وفات, 
پشتیبان و نگهدار او باشد. 


0 امام علی علیه السلام فرمود: همانا دل افراد نادان را طمع از جا 
برکند و آرزوها در گروشان می گذارد, و نیرنگ و فریبها راه سخن را ؛ بر او 


ببندد. 


ص: 78 


1 امام علی علیه السّلام فرمود: هر کس یکی از صفات خوب در او 
استوار باشد از [فقدان] صفات دیگرش چشم بپوشم, ولی هرگز از 
نداشتن عقل و دین نگذرم, زیرا| جدایی از دین» جدایی از امنیت است ۲ 
زندگی با هراس بی معنا است., و فقدان عقل فقدان زندگی است. و [بی 


قرار دهد آن کس را که به او بدگمان گردد سرزنش نکند. و کسی که راز 


دول آصاض علن, له السلام فرموته یی هداوند ی روم «ارنه 
شش خوی و عادت عذاب کند: «عرب» را به تعضب, «دهقانان» را به 
تکبر, و «امیران» را به ستمکاری, و «فقیهان» و دانشمندان را ۰ 
و «بازرگانان» را ات و «روستاییان» را به جهل و نادانی. 


134 امام علی علیه السلام فرمود: ای مردم,؛ رعایت تقوای الهی را 
نمایید, زیرا صبر و پایداری در امر پرهی زگاری, نات از تخیل.غدات الهی 


است. 


حقل هام علین علية السلام فر موه هد در چنیا عراز ] کهیاهی ار زوا 
سپاس هر نعمت, و خودداری از تمام محرمات الهی است. 


1136 امام علی علیه السْلا م فرمود: آنگاه که همه چیز با هم ازدواج 
کردند؛ ؛ تنبلی و درماندگی با هم ازدواج نمودند. و «فقر» محصول و ثمره 
آن ده گردند. 


7 شام علی اه الساام فرفوی اش اشوا قطفا روز از دز سه ال 
است : روزی که گذشت؛ ؛ امیدی به آن نبند. روز باقی, که حتمی است. و 
روزی که خواهد ام ۵ تو از آن در امان نیستی. پس دیروز پند و اندرز 
بود, و امروز غنیمت است, و فردا| حالش بر تو نامعلوم. دیروز گواه و 
شاهدی است پذیرفته و مقبول, و امروز امین و درستکاری پرداخت کننده, 
و فردا که به نزد تو زودگذر است و غیبتش دراز, ند که اتمه وه و یه 
نزد او. ای مردم ! بی شک بقا و ماندگاری پس از فنا و نیستی است, و جز 
ان خبوده اشتت که‌ها از کدشتان- ود ات می بر یمه ایندکان 
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از ما ارث می برند, پقی ور تانق ان که از ار درگذرنده می باشید به 
اصلاح اضف اخشت بدا یف وهای شیر را مایم موی ان از کم 
هش تتر سین اه ار امتياد. همدمی دای خوددر ارز ام غافل موی :و 
پیو سته او را به یاد بیاورید. هان ! یقینا عاریتها ی و 
پاداش فردا. همانا ما شاخه هایی هستیم از ریشه های در گذشته, پس 
ريشه ها که رفتند, شاخه ها نیز سپری شوند. ای مردم. اگر شما دنیا را بر 
آخرت ترجیح دهید, در مقابل کالایی پست. با شتاب دعوت دنیا را باسح 
مثبت داده اید, و مرزکب آرزوهاتان با نقطم بم مان می بازد و آن [شما 
را] به آبشخورهایی که سرانجامش ندامت و پشیمانی است بکشاند. و 
آنچه با گذشتگان و پیشینیان نموده, از دگر؟ نی حالات و عقوبت کردن و 
عبرت دیگران گردانیدن. به شما بچشاند. 


واه هراوموصعت است, برای 0 نت ۳0 
بدن روزه است. برترین عمل آدمی چشم به راه بودن او به گشایش الهی 
است. دعوت کننده بی عمل همچون تیرانداز بی زه است. آن کس که 
یقین به پاداش دارد, در بخشش سخاوت به خرح دهد. روزی را با دادن 
صدقه فرود ۳ و اموالتان را با پرداخت زکات نگهدارید. آن کس که 
میانه روی پيشه سازد هرگز نیازمند نخواهد شد. حسابگری و تدبیر نیمی از 
زندگی است و مهرورزی نیمی از خرد و عقل, و اندوه خوردن نیمی از 
پیری است. کمی نانخور از زن و فرزند یکی از دو اسایش و وسعت 
زندگی است. 


هر کس که پدر و مادرش را غمگین سازد به ایشان عصیان ورزیده. هر 
کس به وقت مصیبت و غم دست بر ران خود کوبد اجرش تباه گردد. 
احسان کردن جز به فرد صاحب حسب و خانواده دار و پا فرد دیندار, 
احسان نیست. خداوند مصیبت را در حد و اندازم مصیبت فرو فرستد. هر 
کس , به حساب خرح کند خداوند روزیش دهد, و آن کس که ولخرجی کند 
محرومش سازد. درستی روزی آورد و نادرستی فقر و تنگدستی آرد. 
چنانچه خداوند خیر مورچه را می خواست به او بال نمی داد. 
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139 امام علی علیه السلام فرمود: کالای دنیا همچون نشخوار و گیاهان 
خشکیده است. و میراث آن چون مشتی گوسفند و شتر! قناعت در حدذ 
کفافش برتر از انباشتن و ذخیرت آن است, و دل کندن از آن مطمئن تر از 
اعتماد پر آن. [در دنیا ] توانگر و دارا محکوم به درویشی و فقر است. 
راحتی آن در بی رغبتیش نهفته است. آن کس را که ظاهر دلربای دنیا به 
شگفتش آوزن کوریش به دنبال آید. هر کس که خود را شیفته دنیا سازد, 
دلش راب پر از غم و اندوه کند و جنبشی بر سویدای دل او برپا کند مانند 
جنب و جوش کره [که از حرکت سریع مشک شیر حاصل شود]؛ اندوهی 
نگرانش سازد و غمی مشغولش نماید. تا آنگاه که گلویش بگیرد و رگهای 
قلبش قطع گردد, و پیکری به گوشه ای افتاده. نتفر آختدازن عمرش بر خدا 
آسان است و مکان دفنش بر نیکان سهل و بی اهمیّت. و جز این نیست که 
فرد مومن دنیا را به دیده عبرت بنگرد, و از آن در حدٌ ضرورت بهره گیرد, و 
به گوش. دشمنی و بغض [دنیا را] می شنود. 


مومن است. و دانش راهنمای او, و مدارا برادرش, و خرد همراه و 
رفیقش, و صبر امیر لشکرش. 


1 ممام علی علیه السلام به مردی که در امساک و پرهیزگاری زیاده 
روی کرده بود فرمود: ای مرد, فرمایش الهی زا تشتیده ای. که: و 2 
بنْعمّه رک و قحدت»(1), ( و از نعمت پروردگار خوبش [بامردم ] سخن 
کوی ٩۱‏ | بع خدا سوکند که نانشکرق تخمت های او به عمل. ترد خداوند تهتر 
از ناشکری اوست به زبان. 


142 امام علو. عانة السلام به فرزندش امام حسن علیه السلام فرمود: 
تو را سفارش می کنم به رعایت تقوای الهی, و برپایی نماز به وقتش, و 
پرداخت زکات در موردش, و نیز به گذشت از خطاء , و فرو خوردن خشم, و 
صله.: رخمم. و بردباری در مقابل. کادانه و دعت: در فهم. دید ور دزی ع 
پایداری بر اوامر الهی, و نگهداری و 
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نیک و پسندیده). و نهی از منکر (بازداشتن از زشت و ناپسند), و دوری و 
اجتناب از هر کار زشت., و از هر انچه در ان خداوند نافرمانی و عصیان 


شود. 
143 امام علی علیه السلام فرمود: دنیا به چهار چیز برپا است: به 
دانشمندی که دانش خویش را به کار گیرد. و به توانایی که در احسان و 


نیکوکاری سخاوت ورزد» و به ِ که از آموختن تکبر نورزد؛ و به 
تهیدستی که آخرت خود را به دنیای دیگران نفروشد. پس هر گاه دانشمند 
علم خویش را نادیده انگاشت. و توانگر از بخشش خودداری کرد, و نادان 
ات اه تن و زود و تهیدست آخرت خویش به دنیای دیگران قروفت, 
پس عداب و خسران بر آنان باد! 


ار باز دارد, ۳ خور ۳ است 7 هی وقت 9 نبیند» گفته شد: 


ای امیر مقمنان آن ها کدامند؟ فر مود: شتاب کردن؛ لجاجت. خودبینی و 


145 امام علی علیه السلام فرمود: بندگان خدا, بدانید که پرهیززگاری 
قلعه محکم و استواری است. و تبهکاری قلعه ای سست و بی بنیاد, که نه 
ساکنان خود را [از آسیب ] جلوگیری کند, و نه پناهنده به آن را در امان 


دارد. آری به تقوی و پرهیزگاری است که نیش خطا قطع می شود و در 
پرتو پایداری و طاعت الهی است که پاداش حدا نم رتش اند و 
توشط یقین است که می توان به برترین درجه مقصود رسید. بندگان خدا, 
بدانید که خداوند موجبات نجات را از دوستانش دربغ نداشته, چر| که 
ایشان را بر آن ها رهنمون کشننه: 


6 امام علی علیه السلام فرمود: خاموشی حعمت است. ترک سخن 
سلامت (نجات), و رازداری پاره ای از خوشبختی و سعادت. 


1417 امام علی علیه السلام فر مود: تمام کارها در بند و رام تقدیر قرار 
دارد تا انجا که افت و بلا نیز در تقدیر است. 
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[دانش دین را] دریابد و بفهمد, و در مخارج زندگی میانه روی پیشه سازد. 
و بر حوادت پایداری نماید, و تلخی و تندی برادرانش را کوارا بشمارد. 
9 از ِِ علی علیه السّلام از صفت مردانگی و جوانمردی سوال شد. 
فرمود: عملی:در تهان مکن که در.اشکا ار توص کنیع 


11_50 امام غلی علیه السلام فر مود: آصر تشن خواهی با به جای آوردن 


معصیت ؛ خود گناهی جدید است. 


1 ممام علی علیه السلام فرمود: شناخت معبود را در جان خود ثابت 
دارید تا حرکت اعضا در عبادت خدا سودتان بخشد. 

2ص آهاه غلن. علبه التس لام فرمود ان کسشن. که اغمال ادیتی: یا ببرای 
خوردن برگزیند [و به کار نبندد] نصیبش از دین همان باشد. 


3ط1. امام 7 علیه السلام فرمود: ایمان سخنی است پذیرفته و مقبول, 
و کردار و عملی است انجام شده, و شناخت و عرفانی است قابل درک. 


4د1. امام ع علیه السلام فرمود: ایمان بر چهار پایه [استوار ] است: 1 
5 و اعتماد به خداوند؛ 99 واگذاری و تفویض کارها به او؛ 3 اطاعت 


محض در برابر فرمان او؛ 4 و راضی بودن به قضای الهی. 


از دست رفتن دنیا)؛ 3. خشم؛ 4. و شهوت. 


155 آن حضرت علیه السّلام فرمود: هر کس که در دنیا زهد را پیشه 
خویش ساخت و از خواریش غمین نگشت, , و نه برای کسب عرژتش رقابت 
نکرد, خداوند او را بدون راهنمای از مردمان هدایت کند, و بدون آموختن 
بیاموزد. و حکمت را در سینه اش ثابت بدارد و بر زبانش براند. 


11_56 امام علی علیه السلام فرمود: به بقین خداوند را و است که 
در نهان, بی ریا با او رفتار کردند, و در مقابل خداوند نیز به خوبی از ایشان 
قدردانی 
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نمود, اینانند که نامه اعمالشان به روز جزا| [از هر گناهی ] سعید است و 
پاک و چون در پیشگاه خدا ایستند, نامه اعمالشان را از رفتار پنهانی که با 
اف دا ند بو سار 


7 لامام علی علیه السلام فرمود: رفتار خود را در پرتو خوبیها در بند 
نمایید. و به جانب نیکیها رهبری کنید, و نفس خود را به حلم و بردباری 
غادت. دهیده بو بر آنچه. که دیگران .را بر تما دحا ری می دهید 
پایداری کنید, و در رفتار با مردم 0 به خرج مدهید [زیاد دقیق 
مشوید]؛ و شخصیت خود را در پرتو تغافل و بی توجهی از امور پست 
رامیت بدارید. نگاه و چشمداشت افراد ناتوان را با اعتبار و آبروی خود 
ذریانیت و ار اد تشتندن نم انضه به آن امن شسته آند‌ورماندین با کمک و 
ای ان برسید. و از آنچه که از شما پنهان است جستجو نکنید 
که در این صورت امور پوشیده از شما افزون گردد. از دروغ و خلاف 
حقیقت پرهیز کنید, ترا که ان از لحاظ پایه و مرتبه از پست ترین آداب و 
رفتار است. و آن, نوعی از تبهکاری و گونه ای از پستی و بی مایگی است. 
خویش را با عدم موشکافی و کنجکاوی در امور بی ارزش ارجمند بدارید. 


و امامسلی له قاری قرو درون زان دسر کرام از 
تعویذ و حرزی کفایت میکند. زیرا هیچ فردی از مردم نیست جز انکه 
افرادی نگهبان از جانب خدا مراقب اویند تا نه در چاه افتد, و نه دیواری بر 
او فرو ریزد, و نه حیوان در نده ای به او حمله برد و هنگامی که زمان 
مرگ سر رسد از او کناره گیرند. 


می گویم: در «مناقب» آبن جوزی فصلی در سخنان امیرالمومنین علیه 
السلام مشاهده کردم و علاقه دارم ان را نقل کنم. ابونعیم در «حلیه» می 


نویسد. 


1 یه الاولیاع اضیرا ای یه الا موی شویی به آن فشصت: که 
مال و اولادت زیاد شود ولی خوبی به این است که که عملت زیاد شود و 
حلم و بردباریت عظیم گردد و اينکه افتخار کنی با مردم به عبادت 
نفد ما اگر خوبی کرده بودی, خدای را حمد و ستایش می کنی و اگر بد 
کرده بودی از خدای طلب مغفرت می تا ند دنا سودمند نیست مگر 
برای یکی از دو نفر. شخصی که گناهی کرده و با توبه آن را جبران می کند 
یا شخصی که در کارهای نیک سرعت می گیرد. 
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عملی که به همراه تقوی باشد کم شمرده نمی شود ؛ چگونه می توان کم 
شمرد عملی را که مقبول واقع می شود.(1) 


2 حلیه الاولیاء: امیرالمومنین جنازه ای را تشییع کرد. همین که میت را 
درون قبر گذاشتند بستگان او صدا , به گریه بلند کردند. جلی یه السبام 
مشاهده کنید, گریه را ۱0[ به خدا قسم مرگ به سوی 
مردم برخواهد گشت. برای مرتبه سوم برمی گردد و آنقدر خواهد آمد تا 
یک نفر را باقی نگذارد. بعد آن جناب از جای حرکت کرد, در میان مردم 
ایستاد و فرمود: مردم, شما را سفارش می کنم به پرهیزگاری از خدایی 
که برای شما مثلها زده, اجل ها را تعیین نموده. گوشها را قرار داده که 
صدایی که به جانب آن ها می آید را می گیرند و دیده ها را داده تا پوشیده 
ها را آشکار کند و دلها را تا به خطرهایی که متوجه اوست توجه کند. در 
ترکیب صورنها و .طول ز ند کی: خداوند شما را بیهوده نیافریده و شما را 
مهمل وانگذاشته بلکه با نعمتهای فراوان شما را گرامی داشته و به شما 
وسیع ترین ز ند کی گوارا را بخشیده و شما در محاصره این الطاف 
قراردارید و پاداش در خوشی و ناخوشی را برایتان اماده کرده است. 
بندگان خدا! از خدا بترسید ! بکوشید در طلب, و عمل کنید پیش از آنکه 
علاقه ها قطع شود و مرگ فرارسد و پراکنده کننده اجتماعات جلو آید؛ 
زیرا نعمت دنیا دوامی ندارد و ضمانتی در مقابل فجایع و دشواريهایش 
نشده. 
فریبی است که از واقعیت بازمی دارد و سایه ای ضعیف و تکیه گاهی 
است که کج شده و نعمتی فناپذیر و گروهی بیهوده گرا. 
شد حان خدا, از عبرتها پند بگیرید, و از آیات و آثار درس عبرت بیاموزید. از 
بیمها بهراسید. و از مواعظ بهره ببرید. کویا چنگال مرگ کریبانتان را 


شما را امور و حشت انگیز 
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1- . در مناقب ابن جوزی بافت نشد, ر.ک: تذکره الخواص: 11 


مضطرب نموده. با دمیدن در صور و افتادن در قبر و حرکت در محشر و 
هنگام حساب کشیدن دزن قیامت. جهانیان بدون لباس و پابرهنه پیش آمده 


اند 


هر کسی او را فردی می کشد و گواهی دارد. و از آن ها در مورد کم و 
زیاد اعمال و نخ باریک ما سر ۱ اس ار یت 
شده. 9[ درخشان شده و پیامبران و شهدا را آورده 
اند. به حق بین آن ها داوری شده و ستم به آنها نمی شود. شهرها در این 
درمی ایند و مردم به خشوع می افتند. فریادی بلند می 
شود. جنبندگان محشور می شوند. نفسها در قرارگاههای حشر تزویج می 
شوند. اتتداز اشکار مین نود و اشرار از میان می روند و دلها مضطرب 
یف کزدد: ها 
میر لسنسد. جهنم اشنکار .قی شود. صداهای شدید و زیروروشدنی وحشتناک 
دارد. صدای رعد و برق و خشمی عجیب به همراه کیفر. آتشش افروخته و 
آبهای فلزات گداخته به جوش آمده است. 


بندگان خدا! بپرهیزید ! همچون پرهیز گاری کسی که از ترس و وحشت به 
خضوع درامده و از دیار خود کوج کرده است. او را ترسانیده اند و توجه 
پیدا کرده و متنبه شده. با شوق و علاقه به کار افتاده و با فرار [از مهالک ] 
نجات پیدا کرده. برای معاد ذخیره نموده و زاد و توشه بر دوش کشیده 
ثواب و نعمت و جهنم کیفر و عقاب. از خدا برای خود و شما طلب مغفرت 
می 


سبط بن جوزی میگوید: جملاتی از این کتاب به ما رسیده که شامل بهترین 
دستور العمل ها است. اسناد و نام راویان را حذف کردیم تا مختصر گردد و 
به طول نیانجامد.(1) 


3. حلیه الاولیاء: امام علی علیه السلام فر مود: دنیا خانه ایست در گذر گاه 
ولی اخرت جایگاه پایدار است, از گذر گاه خود برای قرارگاه خود توشه 
بردارید, 
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1- . تذکره الخواص: 131 


پرده های خود را در مقابل خداوندی که عالم به اسرار شما است ندرید. 
دل از دنیا بکنید قبل از اینکه پیکرهای شما را از دنیا بیرون ببرند. در این 
دنیا آرمانتن هی مد آها دما وا برای جای دیگری آفریده اند. 

وقتی جنازهای را حمل می کنند. مردم میگویند چه گذاشته؟ اما ملایکه 


میگویند چه پیش فرستاده؟ مقداری از (دنیای خود را) پیش فرستید تا 
ذخیره اق به نفع شما باشد: مبادا به جای بگذارید که وبال و بار گرانی بر 


دوش شما است. 


4. امام لو علیه السلام فر مود: وقتی مشاهده میکنید خدا| پیو سته 
نعمتهای خویش را بر شما یکی پس از دیگری ارزانی میدارد در حالی که 
۱ اک ۳ بر 

5 امام علی علیه السّلام فرمود: کفاره گناهان بزرگ فریادرسی از بیچاره 
و درمانده است و غم از دل گرفتاری برداشتن است. 

6 امام علی علیه السْلام فرمود: وقتی تو به سرعت فرار میکنی و مرگ 
از روبرو به تو روی می اورد, چقدر سریع به هم خواهید رسید. 

7. امام علی علیه السّلام فرمود: هر که آرزو را دراز کند. عمل را از دست 


داده و گناهی که موجب ناراحتی و شرمندگی شود بهتر است از ثوابی که 
موجب خوشحالی باشد. 


8 امام علی علیه السلام فرمود: روزگار پیکرها را فرسوده میکند و آرزوها 
را تازه و مرگ را نزدیک و خواسته ها را دور, هر که بر روزگار غلبه پیدا 
کنددد رنه نغت اسنت: کین کارا ار دشت نهد حرعتان و ار است: 


کف ار کش کم هنن استها ربا شتامت: 


1 0.امام علی علیه السلام فرمود: در روی زمین دو وسیله امان ده و 
وخود داشت که.یکی. ترذاشته شد و آن پیامبر اکرم صلی الله علیه 
سلم بود. به دومی که استغفار است چنگ بزنید خداوند فرموده: 


یانش 
ِ 
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فضا کان الله لقع هم و انت فنیع»(1] (والی] تا تو جر متان آنان هستی, 
خدا بر آن نیست که ایشان را عذاب کند !. 


1. امام علی علیه السلام فرمود: هر که بین خود و خدای خویش را اصلاح 
نماید خداوند بین او و مردم را اصلاح می کند و هر که عمل برای اخرت 
خود نماید خداوند کار دنیای او را به راه می برد و هر که در درون خود 
واعظ و پنددهنده ای داشته باشد خداوند برای حفظ و نگهداری او نگهبانی 
قرار داده. 


2 امام علی علیه السلام فرمود: بسا از کسانی که به واسطه اینکه 
مشمول احسان و لطف خدا شده اند غفلت دامن آن ها را گرفته و بسا از 
کسانی که فریب خورده اند چون کردارشان را پوشیده اند (و رازشان 
فاش نشده) و فریفته هایی که شیفته تعریف کردن مردم از آن ها شده 
اند. چقدر فاصله است بین دو عمل. عملی که لذت آن از بین میرود اما 
کیفرش باقی میماند, و عملی که رنج و زحمت ان تمام می شود ولی 
اجرش باقی میماند. 


13 امام علی علیه السلام فرمود: رزق و روزی را با صدقه به جانب خود 


۱ ت‌. 


4. امام علی علیه السّلام فرمود: به هر کس چهار چیز بدهند محروم از 
چهار چیز دیگر نیست. 1. هر که را توفیق دعا بدهند محروم از اجابت نمی 
کنند. 2. هر که توفیق توبه یابد محروم از پذیرش نمی شود. 3. و هر که 
توفیق استغفار یابد محروم از مغفرت نخواهد شد. 4. به هر کس توفیق 
شکر بدهند از افزایش نعمت محرومش نمی کنند. گواه بر این مطالب از 
قرآن در مورد دعا آیه : ادغونی أَسَتَجتٍ لک و در مورد توبه آیه؛ تما التوبة 
عَلیٍ الله للذین بغملّون الستوء بچهاله . 97 در مورد استغفار آیه: 5 و من 
عم شوءا او بطم تفه نم تشتلر ال ... و در مورد شکر آیه: لین 
شَکرَتْم لازیدنکم (2). 
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#افاض علق علیه السلام. فزمود انتغفان. درجخه غلیین رق شحضیتهای 
است. ان کلفه. اج است که دارای شش قسمت است: 1 
ای اراک تصمیم بر ترک و بازگشت نکردن به آن کار؛ 
3 پرداخت حقوق مردم تا وقتی به ملاقات پروردگار خویش می رود باری 
کزان بر دوش نداشته باشد 4. توجه به واجبات نماید و حق هر کدام را ادا 
کند؛ 5. گوشتی که با حرام بر تتش روییده به وسیله حزن و اندوه آن را 
ذوب کند تا گوشتی از نو با حلال بر تنش بروید؛ 6. رنج طاعت و بندگی 
خدا را به جسم خود بچشاند چنانچه قبلا لذت معصیت را به او چشانده 


است. 


6 افام فلی علیه التام مهار سای لانشن کوبا یل نا جفبای 
آخزتند .با بدون*عمل و برای آرزوی دراز توبه.رانبه: تاخیر مبانداز ند.-در دتبا 
سخن زاهدان و پارسایان را بر زبان دارد ولی در عمل کا ر مشتاقان دنیا را 
می کند. اگر از دنیا بهره مند شود سیر نخواهد شد. کون باشد قانع 
نیست. امر به معروف می کند ولی خود بجا نمی اورد و نهی از منکر می 
نماید اما از انجام منکر خودداری نمی کند. صالحان و مردان پاک را دوست 
دارد ولی پیرو عمل آن ها نیست. با گنهکاران دشمن است ولی خود یکی 
از گنهکاران است. به واسطه گناه زیاد از مرگ گریزان است. و پیوسته به 
کارهانی تشه شرا است اشعال تاره دعی سرعالن اشی.ا یرو 
خوشش می آز5: وقتی ق و بان اب ناامید می شود. اگر دچار بلا 
شود از روی اضطرار دعا می کند کند و کر در رضاده فراوانین, تعمت: فراز 
بگیرد با غرور پشت به دعا دارد. 


نفس سرکش او در مسایلی که برایش احتمالی است زمام اختیار را از 
دستش گرفته, ولی در مسایلی که به آنها يقین دارد نمی تواند بر نفس 
خود حکومت کند کند. اگر ثروت داشته باشد متکبر است. و اگر فقیر شود 
ناامید. معصیت را پیش میاندازد ولی توبه را تاخیر. از عبرت سخن میگوید 
و عبرت نمی گیرد. در پند و اندرز مبالغه دارد ولی پند نمی گیرد. فراوان 
حرف میزند ولی عمل کم دارد. در امور مالی سخت گیر است و در مسایل 
دینی سهل انگار, زیان واقعی را سود می انکارد و سود را 
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زیان. از مرگ میترسد ولی در فکر از دست رفتن فرصت نیست. گناه 
دیگری را بزرگ می شمارد و همان گناه را از خود کوچک. اطاعت و 
فرمانبرداری خود را زیاد میانگارد و همان اطاعت را از دیگری حقیر و بی 
ارزش. او هميشه بر مردم خرده می گیرد و خویشتن را می ستاید. شب 
یو ار وا ی ار و مجلس ذکر 
وریاد خدا| با فقیران. +راهنمای دیگران است رٍ و خود گمراه « ون التاس 
کال و تیه من ن ألْفُسَکم 5 ات تم تون الکتاب آ قلا تعقلون»(1). (آیا مردم را 
به نیکی فرمان می دهید و خود را فراموش می کنید با اینکه شما کتاب 
ما 


7. امام علی علیه السّلام فرمود: هر که بر وضع دنیا محزون باشد از 


قضای خدا خشمگین است و هر کس در گرفتاری و مصیبتی که برایش 
پیش آمده به مخلوقی چون خود شکایت کند, از خدا شکایت کرده است. و 
هر که پیش تروز نمندی به واسطه تروتش تواضع کند, دو سوم از دین خود 


را از د ست داده است. 


8. امام علی علیه السلام فرمود: گروهی خدا را از روی علاقه و میل (به 
نعمتهای بهشت) عبادت می کنند, این عبادت تجار است و گروهی نیز از 
روی ترس عبادت می کنند, این عبادت بردگان است و کر وهی او را به 
جهت سپاس نعمتش عبادت می کنند و این عبادت ازاد مردان است. 

19. امام علی علیه السّلام فرمود: بترسید از فرار نعمت مگر نه اينکه هر 
چه فرار کرد. برنمیگردد؟ 


ای له ام مت ین اعمال این اس در امن 


1 امام علی علیه السْلام فرمود: اگر خدا مردم را از معصیت نهی 
نمیکرد با ز ز لازم بود انسان به جهت شکر و سیاسگزاری نعمت او خلاف و 
معصیت انجام ندهد. (از همین معنی استفاده کرده, این شعر را نسبت به 
اهرالممسن خله ات ام یت 
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1- . بقره / 44 


داده اند؛ گیرم بعتت پیامبران نبود و اکن سوزان شعله ور نباشد, آپا حیا 
بندگان از نعمت دهنده اش واجب نبود و منعم استحقاق آن را نداشت (( 


22 امام علی علیه السلام فرمود: چقدر عبرت و پند فراوان است ولی 
پندگیر کم. 


3 امام علی علیه السلام فرمود: کمترین وظیفه ای که در راه خدا داری 
این است که از نعمتهای خدا| در راه مخالفت و معصیت او استفاده نکنی. 


4 هام غلن فایه السلام فرموده مفلت: کته طولانی ای کاه ارت 
کززفن: برای ما عبرت است. 


مرده برای زنده پند است. روز گذشته برنمیگردد. به فردا نیز اعتمادی 
نیست.. همه چیز از همه چیز جدا می شود و به او می پیوندد, آماده شوید 
برای روزی که مال و فرزندان سودی نمی بخشند مگر کسی که با دلی 
اف و بای امه ایور غورد هی فان وا ان ی شاد نو 
تحمل کنید و پایدار باشید. خهدداری ماستار کاس کهتطافت کیعر انا 
ندارید. صبر بر طاعت ساده تر از صبر بر عذاب است. شما دارای نفسهای 
معدود و معین هستید و آرزوی طولانی و مدت زندگی محدود؛ بالاخره 
مدت فرامی ود و یا ان می پذیرد. کار بالاخره درهم پیچیده می 
شود. بر شما ملایکه هایی موکلند که انچه انجام میدهید مینویسند. 


آماف‌علن فام تام فومه ی ان یت مد روما وی ویر 
همان کسی که شاهد معصیت شما است قاضی است. 


0 اهام علن علیه: اسلا فزمود سا ارتهمندانین که به. ارنوی. خود 
نرسید و خانه ای را ساخت که سکونت نکرد و باید به زودی رهایش کند. 
شاید این ثروت را از حرام جمع کرده باشد. از حرامی که بار گناهش را به 
دوش کشیده. کافی اسان + استال ردری بی رود که آن رورا بش 
سر نمیگذارد. بسا از اشخاص که صبحگاه مورد حسرت مردمند ولی 
شامگاه گریه کنندگان ماتمش را برپا میدارند, از همین مطلب شاعر 
استفاده نموده و گفته است: 
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ای کسی که در اول شب در حال خوشحالی می خوابی, قطعاً حوادث 
گاهی در سحرها وارد می شود. 


سال های پرحوادث گذشته و آینده را خود شخصاً گذراندم. 


ای کسی که با دنیا مکر می کنی, دنیا بقا ندارد و در زیر زمین صبح و شب 
زیادی بر تو خواهد گذشت. 


گذشت فو ار چه پادشاهی هایی را کهنه کرد که در روی زمین پر منفعت 
و زیاد ضرر رساننده بودند. 


27 امام علي علیه السلام فرمود: تمام ز هد در دو جمله از قرآن جمع 
شده:«کیلا تسوا علی ما فاتکمٌ و لا تفْرخوا بما تاکم»(1) (تا بر آنچه از 
اندوهگین نشوید و به [سبب ] آنچه به شما داده است 


هر کمن متاثر از گذشته و خوشحال از اینده تباشد., او زاهد انست. 


8 مام علی علیه السلام فرمود: بهترین پارسایی پنهان نمودن آن است 
[نه تظاهر به پارسایی کردن). 


وا خی یه التای میت از جرب حط شا را برع کته 
از ریب و ریا کنید. 


0. ممام علی علیه السلام فرمود: ممکن است مردم سه چیز را از دست 
ی فرایحال ری باس کی رای که مان بو شا رن 
و 


1د. امام علی علیه السلام فرمود: آماده فد ی.شنوید. که آبز. ان بر سر شما 
سایه افکنده, و از آن دسته مردم باشید که میان آن ها ندای کوچ داده شده 
است و بیدار شده و حرکت کرده اند. بین شما و بهشت يا جهنم جز مرگ 
فاصله ای نیست. فرصتی که یک چشم به هم زدن ان را میکاهد و یک 
شاکت: ان را نابود می نماید, 
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باید گفت مدتی کوتاه است. غایبی (مرگ) که به سرعت شب و روز آن را 
قت وود نایم حقت بر فدی‌شمی ورد [ هس میرستد) 


خدا رحمت کند بنده ای را که پندی شنید به گوش بگیرد و به نجاتی که 
دعوت کرده اند نزدیک شود و در راه (ولایت) پایدار باشد تا نجات یابد. 
خدایش را دوست بدارد و از گناهش بهراسد و اعمال نیک را پیش فرستد, 
و عمل خالص انجام دهد, و ذخیره به دست آورد. از ز گناه بپرهیزد و هدف را 
نشانه بگیرد. باداش بة ذست. آودنء وبا -هوای تفس بفیر درو ار روش ترا 
تکذیب کند. بر مرکب صبر برای نجات خود سوار شود و تقوی را وسیله 
هنگام مرگ قرار دهد. در شاهراه سعادت حرکت کند و از راه روشن و 
درخشان سر نپیچد. فرصت را غنیمت شمارد و مدت را دریابد و از عمل 
توشه بردارد. 


2. امیر المومنین علیه السْلام در توصیف دنیا فرمود: خانه ای است که 
ابتدای آن سختی و مشقت. و پایان آن نابودی است؟ در حلال دنیا حساب, 
و در حرام آن عذاب است. ۱ ۱ 
کس که نیازمند باشد اندوهناک است., و تلاش کننده دنیا به آن نرسد, و به 
رها کننده آن روی آورد. کی کم سرت به آن نکر ام رگا هه 
تست وان کسو. که شم له دنا دورد کور. وش ی کند: 


دد. امام علی علیه السلام فرمود: کسی که به کم قانع نباشد, زیاد او را 


4 ممام علی علیه السلام فرمود: با مردم مدارا کن و دانشمندان را 
گرامی دار و از لغزش برادران درگذر, سرور جهانیان از گذشته ها و 
ایند کارت فا انز فرمایش خود به تو ادب آموخته است: گذشت کن از کسی 
که به تو ستم کرده و پیوند نما با کسی که قطع رابطه با تو کرده و ببخش 
به کسی که تو را محروم نموده است. 


5 امیرالمومنین علیه السلام در حالی که از قبرستانی عبور می کرد 
فرمود: سلام بر شما ای خاک نشینان و ای همجواران, که شما زودتر از ما 
درگذشتید و ما پشت سر شما هستیم و قطعا اگر خدا بخواهد به شما 
ملحق خواهیم شد. اما منزلها را 
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دیکران سا کم ند .و زان بد آخخواه درا فدند :ی افوال را قسمت کردند. 
اين اخباری بود که ما داشتیم, کاش می دانستم شما چه خبر دارید آنگاه 
فرمود: به خدا قسم اگر اجازه سخن گفتن به آن ها داده شود می گویند, 
تقوی را بهترین توشه یافتیم. 


کل تاد کف ار امرالمفمن یه الشاام وم نی اشتار 
اسود بن یعفر را میخواند: 


بغذ از آیق که ال محر ه اد خانه هاشان را رها کرفدخه ارزن کی 


فزمود: خرا این آبه زا تمیخوانیده « کم کم من جات و غَیْون ...»(1) 
([وه !] چه باغها و چشمه سارانی [که آن هابعد از خود ] بر جای نهآدند. ) 


7. امام علی علیه السلام فرمود: تعجب از کسی است که دعا میکند و 
دیر مستجاب می شود با اينکه راه استجابت دعا را با معصیت بسته است. 


39. امام علی علیه السلام در ستایش توبه کنندگان فرمود: درختهای کنام 
خود را مقابل چشم و دل خویش کاشته اند و آن ها را با آب بشیماتی 
ابیاری می کنند. ان درختها میوه سا آن 
موجب خشنودی خدا و مقام ارجمند در نزد او می شود. 


9 حسن بصری گفت: امیرالمومنین علیه السّلام در مورد توصیف اولیای 
خدا فرمود: خوشا به حال کسی که مردم را بشناسد ولی مردم او را نمی 
شناسند. ان ها چراغ هدایتند. به واسطه ان ها خدا از این امت هر فتنه 
وحشت انگیز را برطرف می کند. ایشان را خداوند در رحمت و فضل 
خویش داخل می کند. آن ها سب نگهدارند و حفظ اسرار می کنند, نه 


ستمگران ریاکار. 


0 یه الاهلباع* اما غلی علیه لام قرعوه این نی الا میم آز آنه 
اراکه علن کرد که فت با افیزا لت لاسام سا ماخ رورم 
پس از سلام نماز به طرف راست پیچید. مدتی صبر کرد در حالی که 
ناراحت و محزون بود ۳ بالاخره آفتاب به اندازه یک نبیزه پا دو نیزه بر دیوار 
مسجد تابید. سیس دست خود 
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زا" زیز و برق کردم: کفت: اصحاب پيامبر صلی اللّه علیه و آله را با حالی 
مشاهده کرده ام که حالا کسی شبیه آن ها نیست., سحرگاه که آن ها را 
میذندی زولیدن و غبارآلوه ف تردرنی بودند پتشاتی آن: ها-همجون: ز | نو بر 
پینه بسته بود. شب را در حال سجده و قیام برای خدا به سر برده بودند, 
قرآن میخواندند, گاهی بیا میایستادند و گاهی چهره بر خاک میمالیدند, 
صبحگاه که به ذکر خدا مشغول می شدند میلرزیدند چون درختی که در تند 
باد میلرزد و چنان اشک میریختند که لباسهایشان تر ميشد. به خدا قسم 
مثل اينکه این مردم شب را به غفلت گذرانده اند. سیس از جای حرکت 
کرد و دیگر هیچ گاه امیرا هن آرام و. آسودة ذیده نشد تا ابن ملجم 
ملعون ضربت بر سر مبارکش زد. 


1 حلیه الاولیاء: امام علی علیه السْلام فرمود (ابن عباس گفت): 
امیرالموّمنین علیه السّلام روزی در وصف موّمن فرمود: موّمن اندوهش را 
به دل دارد و شادیش را در چهره. از همه مردم سعه صدر بیشتری دارد و 
مقامش بالاتر است. از برتر نشان دادن خود کراهت دارد. دوست ندارد 
کار خود را به گوش دیگران برساند. غمی طولانی و همتی بلند دارد. 
پیوسته خاموش است. دلبسته به کاری است که سودمند است. شکیبا و 
سپاسگزار است. دل به ذکر خدا اباد کرده. خوش اخلاق و خوش برخورد 


است. 


2 حلبه. الاولیاع: از لمومتین: علیه. الطلام مین فرمودد آما به«خدای 
تعالی خلاپق را در حالی خلق کرد که از طاعت آن ها بی نیاز بود و به 
میت ان ها ری ی رت زیرا معصیت گنه کاران هیچ ضرری به 
خداوند نمی رساند. و طاعت کنندگان و تقوا پیشگان بره او نفعی نمی 
رسانند. پرهیزگاران در اين دنیا اهل فضایل و راستگو هستند, خوراک آن ها 
به قدر کفایت است, لباسشان اقتصادی است 9 ناکین آنها با تواضع است. 
در زندگی چشم از محرمات فرو بسته اند به علم دینی کمال توجه را 
دارند, اگر نباشد اجلهایی که خدا برای آنان مقدر نموده, به جهت اشتیاق 
به دیدار خدا و ثواب و ترس از عذاب «دردناک»» به یک چشم به هم زدن 
روح در کالبدشان نمی ماند, خدا در نظر آنها بزرگ است و غیر از او 
کوچک, گویی 
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بهشت را به چشم دیده اند در حالی که از نعمت های آن بهره مند می 
شوند و جهنم را نیز مشاهده نموده اند که در آن معذبند. 


دل های آنان غمگین و مردم از بدی آنها در امان, بدنهایشان ضعیف و 
نیازهایشان سبک است. 


چند روز مختصر صبر کرده آند, پشت سر آن در یک آسایش ابدی ۵ 


هنگام شب قدمهای خود را به هم نزدیک می کنند و مشغول تلاوت قرآن 
حتف گردنه هقرآنترا ‏ آداب قرانت مین کته فرآنبرا سا کیان می 
خوانند, ای که در آن تشویق است رسیدند. به جهت طمع به 
آن می ایستند و چنان مشتاقانه به آن دل دهند که گویی آن پاداش وعده 
شده در پیش چشمشان حاضر است. و هر گاه به آیه بیم و تهدید گذشتند, 
چنان گوش دل بدان می سپارند که گویی صدای ناله و زاری و فریاد آن در 
ان تین آندان ات 


ررض ه ان کار بت اسر رات سای از ات 
دوزعخ 
اما هنگام روز؛ در زمره حکیمان و دانشمندان و نیکان خداترس باشند. 


آری ترس از خدا آنان را به مانند تیرهای تراشیده, لاغر و نحیف ساخته 


است. هر کس به آنان بنگرد گمان برد که بیمار و ناخوشند, و گوید: دیوانه 
است. ایکا دعس ک ات ره او یره 


از اعمال اندکی خشنود نشوند, و فراوان را بسیار نشمارند, همواره 
خویشتن را متهم می دارند و از کردارشان بیمنا کند, هر گاه یکی از آنان 
ستوده و تعریف شود از آنچه می گویند در هراس افتد و گوید: «من از 
دیگران به خود آگاهترم و پروردگارم به حال من داناتر, بارالها بدانچه می 
گویند مرا مواخذه مفرما؛ هر آن اه پندارند قرارم ده, و گناهانی را که 
نمی دانند بیامرز». 


قوی و نیرومند می بینی. و در تقوا به سر حدذ بقین رسیده است. در 
دین 
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کوشا و در بردباری راسخ است. در توانگری میانه رو است و در عبادت 
خاشع. در فقر و تنگدستی تظاهر به راحتی کند و در سختی شکیباست. 


طالب روزی حلال است و از طمع و از به دور, در عین اينکه کردار 
شایسته می کند ترسان است. در اصلاح ذات البین می کوشد, روز را به 
شب رساند در حالی که همش سپاسگزاری است. در حالی که تمام 
فکرش یاد خداست. شب را به بامداد برساند. 


همواره اهل خیر است. و شر و فساد در او راه ندارد. هر کس به او ظلم 
کند عفوش می کند. هر کس او را محروم کند او در عوض بخشش می 
نماید, هر کس با وی رفت و آمد نکند او ارتباط خود را قطع نمی کند, , در 
مشکلات صبور است, در پیش آمدها شکیبا می باشد و وقارش را از دست 
نمی دهد, در هنگام وسعت و رفاه سپاسگزار است., و با القاب زشت مردم 
را خطاب نیت کند: بازی کنر حو هت نمی شناسد, و همسایگان را ازار 
نمی دهد. به مصیبت دیده شماتت نمی کند, در کارهای باطل شرکت نمی 
کند, و دست از حق باز نمی دارد, اگر کسی به او ستم کند صبر می نماید 
تا خداوند از او انتقامش را بگیرد. خودش از دنت خودش در اذیت و مردم 
از دست او در راحتی هستند. خودش را برای اخرتش به سختی و رنج می 
اندازد و در مال دنیای فانی برای اشتیاق دیدار خدا زهد می ورزد. 


43 حلیه الاولیاء: حضرت کت علیه السلام در توصیف فقیه فرمود: آگاه 
بانشتید ,ففية. کامل کستی اشت که.مردم‌را از رحفت: دا نا امتد تکنورتو ان 
و آنان را ایمن نسازد و رخصت معصیت برای آن ها ندهد, قفر ان 
نه‌خاطر رعیت بهعین: گر ان وا نگذارد. در عبادتی که با دانش نباشد هبیج 
۱ نباشد هیچ خیری نیست. 


4 شخصی از امیرالمومنین علیه السّلام از تفسیر مروت و جوانمردی 
پرسیدر فر مود: اطعام طعام و خبرگیری از برادران و خودداری از انار 
همسایگان, و سیس 
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اين آیه را قرائت تیوه ال افو بالعال وا خساوه الا زیر حقیفه: 
۷ فرمان مین دهد: 1 


5 حلیه الاولیاء: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: مردم» این جملات را 
از من گوش کنید. اگر بر پشت مرکب خویش بنشینید و طی طریق کنید تا 
جایی که مرکب خود را از پا دراورید. چنین مطالبی را به دست نمی اورید. 


را) نمیداند به دنبال آموزش برود. اگر سوالی از او کردند و نمیدانست 
خجالت نکشد و بگوید نمیدانم. بدان که صبر نسبت به ایمان مانند سر 
است نسبت به بدن, بدن بدون سر ارزش ندارد. شنیده ام خداوند به یکی 
از پیامبران خود وحی کرد: هیچ خانواده پا ساکنین خانه و پا اهل دهی 
نیست که روش و راهی که مورد پسند من است داشته باشند و بعد تغییر 
روش دهند و به راه نامطلوب گرایند جز اینکه من نیز تغییر روش میدهم و 
انچه آن ها دوست دارند را تبدیل می کنم به چیزی که نایسند ان ها است 
و هیچ خانواده و ساکنین خانه و پا دهی نیستند که روش ناپسندی دارند ولی 
تغییر داده به راه مورد پسند من روند, جز اينکه من هم آنچه ناپسند آنها 
است تغییر میدهم و چیزی که دوست دارند برایشان به وجود می اورم. 


6 له الاملباف کمیل ین فاد کفت آمرالمذین مه الشام مست: یر 
گرفت و میان صحرا برد. اهمی سوزناک کشید, سپس فرمود: ای کمیل بن 
زیاد, اين دلها جایگاه و ظرفند. بهترین دل, دلی است که ظرفیتش بیشتر 
باشد. آنچه برایت توضیح میدهم حفظ کن. 


مردم سه دسته هستند: 1. عالم ربانی. 2. دانشجوی در راه نجات. 3 و 


مردم بی ثباتی که پیرو هر صدایند و به هر طرف که باد بوزد تغییر جهت 
میدهند, از نور دانش استفاده نکرده اند و پایگاه محکمی ندارند. 
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اه سای عم سس او سا انس عامسا فان ارت مت اف ساات 
علم با بخشش افزون می شود, ولی مال از میان می رود. دوست داشتن 
دانشمند از وظایف دینی است. به وسیله علم در طول زندگی دانشمند راه 
خدا را فی پیماید هبتر حابماهها ردو اخرت یه رستفی آورد: مال را 


بخشیدن آن کم می کند. علم حاکم است ولی مال محکوم است. 


ای کمیل. ثروتمندان در حال ند کی مرده آند, ولی دانشمندان تا ابد زنده 
اند. پیکرهای آن ها از میان رفته است اما قیافه ایشان در دلها موجود 


است. 


سپس فرمود: آه, آه اینجا گنجینه علم است, اگر علم جویان و بار علم 
کشان را بيابم (با دست به سینه خود اشاره نمود) سپس فر مود: آری, 
گاهی اشخاصی پیدا می شوند خوش فهم اما اعتمادی به آن ها نیست, دین 
را دز واه.به نشست آهردن دشاسبه کار میبرد ونیا تعست خدا بر دیئران نو با 
دلایل و حجت های کتابش برتری می جوید, یا دشمن اهل حق است که با 
کوچکترین شبهه, شک و نردید در او به وجود می اید. نه این و نه ان 
بعضی نیز سرگرم لذتها و تابع شهوت هایند. فریب جمع مال اندوختن را 
خورده اند, بهره ای از دین تبرد9 اند. کمال شباهت را به چارپایان دارند, 
ا ای اه مرن هش را ار ان ی رود اما خدایا 
تو زمین را خالی از حجت خود قرار نداده ای تا حجت تو بر بندگان تمام 
شود اما ان ها بسیار کمند و با شخصیت ترین افراد در نزد خداوندند, 
خداوند به وسیله آن ها دین خود را حفظ میکند تا به افرادی نظیر خود 
برسانند, و بذر علم را در دل اشباه خود کشت میکنند. 


دانش آن ها را به جانب واقعیت کشانده, خو گرفته اند به چیزی که 


تشکاران از آن سر اتمه انس فد انج نمی که تادانان ار ان وحشت 
دارند. ساکن دنیایند با پیکرهایی که ارواح آن ها پیوسته مرتبط به عالم بالا 
است. آنهایند خلفای خدا| در زمین, و دعوت کنندگان به دین. آم آه جقدر 
مشتاق دیدار آن هایم. از خدا طلب مغفرت برای خود و تو می کنم. این 
اگر میخواهی برو. 
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7 حلیه الاولیاء: امیرالمومنین علیه السلام به فرزندان خود سفارش 
نموده و فرمود: فرزندانم, با مردم چنان معاشرت کنید که در زندگی 
مشتاق شما باشند و اگر از دنیا رفتید بر شما بگریند. سیس فرمود: من که 
خوش اخلاقی می کنم می خواهم با من خوش اخلاقی کنید و پس از مرگ 
من بر سر قبرم دعا کنید. 


دز فخالس با هم بر خورد میت آمیر:داشته باشید و اگر در بین شما نباشم, 
تاض من ترا بف تیکی بان کنید: 


9 ابن عباس گفت: مردی از امیرالمومنین علیه السلام درخواست کرد 
که او را وصیت و سفارشی بنماید. فرمود خود را به فقر و به طول عمر 
وعده مده. 


9 حلیه الاولیاء: شعبی و عبد خیر از امیرالمومنین علیه السْلام راجع به 
احاخیت اسر صلی الله عاته و الم سم برس فا دسا حتاف 


فرمود: مردم چهار قسمند: یک دسته منافق که تظاهر به اسلام میکنند ولی 
در دل ایمان ندارند. از دروغ باکی ندارند, بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله. و شلمعمدا دروغ هی نندند, اکر مردم بدانند جطور شخضی اسنت. از 
او حدیث نمی پذیرند, اما میگویند از صحابه پیغمبر است و حرفش را قبول 
می کنند با اينکه خداوند از منافقین اطلاع داده و آن ها را معرفی کرده 
است. این چنین صحابه ای پس از پیامبر به واسطه تقرب به فرمانروایان 
گمراه و داعیان جهنم, به دروغ و تهمت چنگ زدند. با همین کار به مقام 
استانداری و حکومت بر :صرح رسد نی فلت ان ,ها شروع به 
دنیاخواری نمودند. آن ها پیرو پادشاهان شدند مگر شخصی که خدا نگاهش 
دارد. 


قسم دوم شخصی است که از پیامبر چیزی شنیده يا عملی را مشاهده 
کرده و سپس ان را نقل نموده, و اطلاع نیافته که این حدیث و فعل نسخ 
شده است و اگر میدانست نسخ شده. این حدیث را بازگو نمیکرد اگر 
مردم بدانند منسوخ است نقل نمیکنند. 
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قسم سوم. کسی است که چیزی از پیامبر اکرم صلی ال علیه و آله 
شنیده: ولی اشتاه تموده است. اکر به اشتباه خود بی بیرد آن حدیت: را 
تقل نید فته ان کل نمی کند. 


چهارمی آن کسی است که نه دروغ میگوید و نه غیبت میکند, آنچه شنیده 
نقل می کند و به ان عمل می نماید. 


اما دسته اول, سخن آن ها هیچ اعتباری ندارد و حدیث گرفتن از آن ها 
صحیح نیست. اما سه دسته دیگر بالاخره متوجه می شوند و یک روز 
تر فیدر زا تن: [ن. ها از یک سمرختشنمه استفاده نموده و سخنشان به نور نبوت 
درخشیده و از شاخسار وحی روشن گردیده است. 


در روایت دیگری آن حضرت علیه السّلام فرمود: میان مردم حق و باطل و 
راست و دروغ و ناسخ و منسوخ و عام و خاص و محکم و متشابه و صحیح 

و ناصحیح هست. در زمان حیات خود پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم به 
ایشان تهمت زدند و به دروغ نسبت دادند به طوری که میان مردم ایستاد و 
فرمود, هر کس عمدا بر من دروغ ببندد نشیمنگاهش پر از آتش می شود. 
حدیث را برایت ی ی رن سیس 
آن چهار گروه را بیان می کند. 


می گویم: این حدیث را گروهی از صحابه از پیامبر نقل کرده اند از آن 
جمله ده نفری که بشارت بهشت به انها داده شده است اما نقل این حدیت 
(من کذب علی متعمدا) از طریق امیرالمومنین: چند نفر از عبدالاول 
صوفی سند را به ربعی بن خراش میرسانند که گفت. شنیدم امیرالمومنین 
علیه السّلام فرمود, از پیامبر شنیدم می فرمود," من کذب علی..." و به 
همان صورت نقل نموده و احمد نیز در مسند خود و کتاب جماعه نقل کرده 
است.(1) 


0ظ. کشف الغمه: امام علی علیه السلام فرمود: پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله مرا به یمن فرستاد و چنین توصیه و سفارش کرد: يا علی ! هر 
که به دنبال خوبی 
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1- . تذکره الخواص 132 - 144 


باشد یا استخاره کند سرگردان نمیشود و هر که مشورت نماید پشیمان 
نمی شود. علی جان, شب راه برو, آن طور که می توان شب طی سفر 
یی ام ای را ای ار و ود 
خداوند در حرکت در سحرگاه. به امت من برکت ارزانی داشته است.(1) 


1 افاه ی قلیه الا فرموی هر که براخری عر واه خدا ماکان اه 


2 ترا نمویتن له الم رام مان حدیت امین صلی لت عانه 
سا ای اه اه 
حرام کرده است. فرمود این امتیاز اختصاص به حسن و حسین علیه السلام 
دارد. 


53 در نوشته علی بن ابی طالب علیه السلام آمده بود که فرزند آدم شبیه 
ترین چیز به ترازو است که به وسیله علم سنگین می شود (و مرتبه دیگری 
فرمود به عقل) يا با نادانی سبک وزن می شود. 


4 علی علیه السّلام به اباذر فرمود: تو برای خدا خشم گرفتی, به همان 
کسی که به واسطه او خشمگین شده ای امیدوار باش؛ آن ها از تو بر 
دنیای خود ترسیدند و تو از آن ها بر دین خود ترسیدی. به خدا سوگند اگر 
درهای اسمانها و زمین بر بنده ای بسته شود و او پرهیزگار باشد, خداوند 
برایش راه فراری باز می کند. ۱( بگیری و جز از باطل 
0 


5 علی علیه السلام هنگام بازگشت قیس بن سعد از مصر به او فرمود: 
قیس: ناراحتیها و اندوهها آندازه ای دارند و به یکجا منلهی می شوند, 
شخص عاقل باید نز تیش آمذان این ناراحتیها تا موقعی که رو برفتن کند, 
همچون (شحخص در) خواب باشد: زیرا ستیز. و سخت. کبری,با آن ها -وفتی 
روی آورده اند باعث افزایش آن ها می شود. 


ص: 102 


1-. کشف الفمه 3: 135 در احوال امام نبهم» امام جواد علیه السلام 


6 کشف الفغمه: امام علی علیه السلام فرمود: هر کس به خدا اعتماد 
کند شادش می کند. و هر که بر او توکل نماید کارهایش را کفایت مینماید, 
اعاد هداد همین اشت که تاه وان ی رد کر هن ات ۵ 
توکل بر خدا نجات از هر ناراحتی و سپر برای هر دشمنی است, دین 
توافت ات هام کم سر سر از مه رها را ام نی کید 


به وسیله فرمانروا رعیت اصلاح می شود و با دعا بلا رفع می شود, هر 
کس بر مرکب صبر نشیند راه به جولانگاه پیروزی می یابد, هر کس 
عیبجویی کند عیبش را میگیرند و هر که ناسزا گوید جواب می شنود و هر 
که درخت تقوی را بکارد میوه ارزوها را می چیند. 


9( 
کند صحت و ثروت و علم و توفیق. 


9 امام علی علیه السلام فر مود: خدا| را تقد عاتفن است که ممتاز به بهره 
برداری از نعمت های خدایند و به آنها تا وقتی بذل و بخششی داشته باشند 
ارزانی داشته است, وقتی (از بخشیدن) جلوگیری کردند از آن ها می گیرد 
و به دیگران می سپارد. 


5:9 امام علی علیه السلام فرمود: نعمت خدا بر کسی افزون نمی شود 
مگر اینکه مخارج و کفالت مردم نیز بر او افزون می گردد. کسی که این 
مخارج را به گردن نگیرد در معرض زوال قرار می گیرد. 


0 ها چون 1 
این دستگیری آن ها پاداش و افتخار و سر بلندی به دست می آورند, پس 
وقتی کسی دست دیگری را می گیرد, ابتدا دست خود را گرفته و نباید از 
دیگری در مقابل کاری که برای خود کرده. توقع سپاسگزاری و تشکر 


داشته باشد. 


را بزرگ نموده و هر کسی چیزی را نداند از ان عیب می گیرد. فرصت 
مجالی است. 
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هر که زیاد ناراحتی کند خود را بیمار میکند, موّمن خشم خود را به کار نمی 
بندد. عنوان نامه عمل مومن حسن خلق اوست و در جای درکن هو 
عنوان نامه عمل سعید, تمجید و تحسین از اوست. 


2 ایام ی ها مر هر کش اکن سح شاد 
شود مردم به او نیازمند می شوند و هر که از خدا بیرهیزد مردم او را 
دوست میدارند گرچه به او گرایشی نداشته باشند. 


03 امام علن علیه السلام فرمود: دانشجویی بر شما لازم و واجب است, 
و کنجکاوی و بحث در این باره خوب است. این کار موجب ارتباط با 
برادران است و راهنمایی بر جوانمردی» و تحفه ای در مجالس. و دوستی 
در سفر, و مونسی در غربت. 


4. امام علی علیه السلام فرمود: علم دو نوع است. علمی که نوشته 
شده و علمی که شنیده شده, علم مسموع سودمند نیست مر اینکه 
نوشته شده باشد, و هر کس عارف به حکمت باشد نمی تواند خودداری از 
افزایش ان نماید. زیبایی در زبان و کمال در عقل است. 


05 امام علی علیه السْلام فرمود: عفاف زینت فقر است و سپاسگزاری 
زینت ثروت و صبر زینت بلا و تواضع زینت شخصیت و فصاحت زینت کلام 
و عدل زینت امانده ارام یت عبادت و حفظ زینت روایت و نقل 
است. و فروتنی زینت علم و موّدب بودن زینت عقل و خوشرویی زینت 
حلم و ایثار زینت زهد, بخشش به مقدار قدرت زینت نفس است و زیاد 
گریه کردن زیت خوف است. و به کم گذراندن زیت قناعت, و منت 
نخذاشتن ینت کمک تهودن است: خشوع زشت‌ مار و ترک. آنجه. تامرنخ‌طا 


است زینت ورع است. 


6 کشف الفمه: امام علی علیه السلام فرمود: شخصیت انسان از جنبه 
هو مها ری امه ین سای اه 
حیای او این است که با هیچ کس برخورد نامناسب نداشته باشد. و از عقل 
و از بینش و عرفان او 
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اطلاع اوست از زمانش. از ورع اوست چشم پوشیدن و جلوگیری از شکم 
و از خوش اخلاقی او خودداری از آزار و از سخاوت؛ تاک و3 به کسی است 
که حق به گردنش دارد و خارج نمودن حق خدا از مالش, از اسلام اوست 
رها کردن چیزهایی که به درد نمیخورد و پرهیز از جدال و ستیز در دین و از 
کرم اوست دیگران را بر خود مقدم داشتن. و از صبر او کم شکایت 
کردنش, و از عقل اوست انصاف دادن نست به خود. و از حلم اوست 
ترک خشم هنگام مخالفتش و از انصاف اوست قبول 0 حق وقتی 
برایش واضح شند. از خیرخواهی او نبهی نمودن دیگران از چیز هایی است 
که مزا خی کم تسده ارسفه سای اش این است وی کار 
بدی. کردق, با, اطلاع از ععیهانت نو را سرزشن بکندر و از حسر: رفافتش 
این است که در موقع عصبانیت تو پیش کسی که خوشت نمی آید, 
سرزنشت نکند. و برخورد خوب او با تو به این است که آزار و اذیت خود را 
از تو نگه دارد. از دوستی او موافقت زیاد اوست با تو و مخالفت کمش, و 
از صلاح و خوبیاش ترس زیاد از گناه خود است و از سپاسگزاری او توجه 
به نیکی کسی که به او نیکی نموده و از تواضعش, شناختن قدر اوست و 
از حکمت او اطلاعش از نفس خویش است و از سلامتی او کم دیدن 
7 عشف الغمه: امام علی. علیه السلام فرمود: بنده ایمان را تکمیل 
نکرده مگر وقتی دین خود را بر شهوتش مقدم بدارد و هلاک نمی شود مگر 
شهوتش را بر دین مقدم دارد. 


8 امام علی علیه السلام فرمود: فضایل چهار نوع است: 1. حکمت که 
اساس ان در اندیشه است. 2 عفت که اساس ان در شهوت است. د3. 
قدرت و نیرو که اساس ان در غضب است. 4. عدالت که اساسش در 
اعتدال نیروهای نفس است. 
فا اما ی یه ام مر موه امن اه مان امم و اخسیه ان 
ظلم, هر سه شریک هستند. 
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1. میيانه روترین دانشمندان در استدلال کسی است که هنگام شبهه 
خوددار باشد. مجادله و بحث و انتقاد موجب ریا می شود. هر کس وجوه 
مهم مطالب را اشتباه کند چاره اندیشی برایش سودی ندارد. طمعکار در 
گرو خواری است. هر کس مایل به بقا است باید برای مصایب دلی صبور 
اماده کند. 


2مام علی علیه السْلام فرمود: دانشمندان غریبند به واسطه زیادی 
جهال بین آن ها. 


3.مام علی علیهٍ السْلام فرمود: صبر بر مصیبت مصیبت است برای 
کسی که نسبت به آن پیش امد سرزنش میکرد. 


74. امام علی علیه السلام فر مود: توبه دارای چهار پایه است: 1. پشیمانی 
د اسفا بان دما شیاه ال مه وه خی یا 


اه ها ما ان ۶ 
محرمات, پرهیز از غفلت در دین. سه چیز بنده را به رضوان خدا می 
رساند. استغفار زیاد, نرمی و خوش اخلاقی و صدقه زیاد. چهار چیز در هر 
کس باشد ایمانش کامل است. هر کس برای خدا عطا کند و در راه خدا| 


جلوگیری کند. و برای خدا دوست بدارد و در راه خدا دشمنی نماید. سه 
چیز است که در هر کس باشد پشیمان نمی شود. ترک عجله و مشورت 
کردن و توکل بر خدا هنگام تصمیم. 

5 امام علی علیه السّلام فرمود: اگر نادان ساکت باشد مردم با هم 
اختلاف ندارند. 


760 امام علی لته السلام فر مود: کشتنگاه شخص دهان اوست. رای 
صحیح با تفکر و اندیشه است. بد پشتیبانی است رای بدون اندیشه و 
و برابری در گرفتاری و هماهنگی, و برگشت به قلب درست و سالم. 


78 امام ی علیه السلام فر مود: فساد اخلاق به واسطه همنشینی با 
نادانان به وجود می اید و اخلاق خوب به وسیله امد و رفت با عقلاء, اخلاق 


برادر یکدیگرند, هر کس 
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برادری در غير راه خدا بگیرد موجب عداوت و دشمنی می شود و این 
فرموده خداست «الاخلاء یوَمَیْذ بَعَصَهْم لبعض ده الا الفتیین»(2) ۳ 11 
روز یاران - جز پرهی زگاران ی ی ی 1 


ای مه لام موی کمن کاس را وب سار و رک 


سپاسگذار که نعمت تو را با تشکر جواب داد. بیشتر از آنچه گرفته, به تو 


داده است. 


1 کشف الغمه: امام علی علیه السلام فرمود: دوستی که بقین به خوبی 
او کرده ای, با گمان نمی توان او را بد شمرد. هر کس برادر خود را پنهانی 

تاه ام را اراستم.و هر که آشکار بهجوعظه او پرداخت از شخصنس 
احه ات اهنا سا میا ا سمصا اس بت سار 


را باید تادیب نمود. دوستی و محبت یک نوع خویشاوندی سود مند است. 
احتیاط از اجل کفایت می کند. 


عقل و حماقت تا هجده سال پیوسته برای پیروزی بر شخص در مبارزه 
هستند, وقتی به هجده سالگی رسید. هر کدام از این دو را که بیشتر داشته 
باشد بر او غالب می شود. هر نعمتی را که خداوند به بنده ای ارزانی 
داشت اگر بداند که این نعمت از خدا است, پیش از اينکه حمد و ستایش 
کند بر آن نعمت. سپاس و شکر آن را به جای آورده و هر گناهی که انجام 


داد اکز بداند خدا مطلع است و او را اگر خواست عذاب میکند 1 
بخواهد می بخشد, خداوند ان گناهش را قبل از توبه و است: 00 بخشد. 


92 امام علی علیه السّلام فرمود: با شخصیت کسی است که علم به 
۱ 
واقعی کسی است که چهره خویش را از دچار شدن به کیفر آتش نگهدارد. 


ص: 107 


1-. زخرف / 67 


93. امام علن علیه السلام فرمود: هر کس امیدوار به شخص فاجری 
باشد, کمترین کیفر او محرومیت است. 


94 امام علی علیه السلام فرمود؛: دو نفر همیشه مربض خواهند بود. 
شخص سالمی که پرهیز ندارد و بیماری که از خوردن (چیزهای) مضر باک 
تذاری مرک اسان موه کاهان سر از مرک اوه احزم ات 
رد اما مکارت مرا نزن ما سر ای است: 


موجب پشیمانی است. مبادا زمان به نظر شما طولانی بياید که موجب 
قساوت قلب می شود. به ضعیفان رحم کنید. از خدا با رحم کردن به ان ها 
رحمت بخواهید.(1) 


در کاب مطالب السکول تفل ده امبت 2۱ 


90. مطالب السوول: امام علی علیه السلام فرمود: شخصیت کاذبت تو را 
فریب داده و بها دادن به این شخصیت کاذب موجب خواری نو است, از کار 
بد خود بترس شاید بدین وسیله هدایت شوی. 


7 امیرالمومنین علیه السّلام فرمود: جهان باغ و بستانی است که 
سیاحتگر آن شریعت است و شریعت سلطان و پادشاهی است که 
اطاعتش واجب است. فرمانبرداری و اطاعت راه و روشی است که 
یه تست اد وه ک سا مسا ۳ 
مردم است. سپاه همکارانی هستند که به وسیله مال اداره میشوند, مال 
نیز رزق و توشه ایست که رعیت و مردم آن را جمع می کنند, مردم توده 
ای هستند که میتوان ان هارا با عدل و دادگری بنده خود کرد. عدالت 
را وا تست 

8 نهح البلاغه: امام علی علیه السّلام فرمود: گفتارها محفوظ است و 
اعسال,بفای ترا‌ضها اشکار است هد هیر کین اصال مس ات 


مزدم پيوسته در زبانند و غقل و.ذرایت خویش را از دست میدهند مکز.ان 
ها که در پناه لطف 
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1-. کشف الغمه 2: 345 - 350 
ون الب الشته ول 61۳1 


خدایند. سوال کننده آن ها لجباز و جواب دهنده شان خودنماست. بهترین 
صاحب نظر ان ها ممکن است با یک خوشحالی يا خشم تغییر نظر و عقیده 
دهد. پایدارترین آن ها در دین با یک تماشا سقوط می کند و یک سخن او را 
از عقیده اش برمیگرداند. 


ده رخا هبور یا ارتومندانی. که به ارزو ون تین :و 
مسکنی را ساختند که در آن سکنی نگرفتند و بسا جمع کنندگان (مالی) که 
به زودی رهایش می کنند. شاید از راه ناصحیح جمع کرده و یا جلوگیری از 
حقی نموده, از حرام به دست آورده و گرفتار گناهان شده. معامله با گناه 
نموده, به پیشگاه پروردگار با تاسف و افسوس می رود. زیانکار دنیا و 
آخرست این است:ءزیانی اشتکار: 


99 امام علی علیه السّلام فرمود: هو ری بت و لت ۳ نه. کمبود و به 
کم ساختن آری, وابستگی نه. هر کس نشسته ندهد برخاسته هم نخواهد 
داد. روزگار دو روز است, یک روز به نفع تو و یک روز به زیانت وقتی به 
نفع تو بود از تکبر بپرهیز و وقتی بر ضرر تو است صبر کن. 


0. امام علی علیه السلام فرمود: بیچاره پسر آدم ! اجلش پنهان است و 
دردها و ناراحتيهایش نامعلوم اما عملش محفوظ, از نیش یک پشه ناراحت 
است و اگر یک جرعه آب در گلويش گیر کند او را می کشد. و عرق موجب 
بوی بد پیکرش می گردد. 


1. کنز کراجکی: روایت شده که امیرالمومنین علیه السّلام از مداین عبور 
میکرد. همین که چشمش به اثار کسری افتاد که در شرف خرابی است 
یکی از همراهانش گفت: 


یکدیگر) دیدارگاهی داشتند. 


ی 
من جتَاتِ عَیْونِ. "و رُرُوع و مقام کریم. *و تَعْمه کائوا فیها فاکهین. 
*کذلی و 
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آَوثناها قَوماً آخرین. *قما بَکَث عََیْهمْ السَماء و الأَرَضْ و ما کائوا 
شلطرین». (1)( [وه!] چه باغها و چشمه سارانی (که آها یهد از-خود | بر 
جای نهادند, و کشتزارها و جایگاه های نیکو, و نعمتی که از آن برخوردار 


بودند. [آری] اين چنین تا ۳ را به مردمی دیگر میراثت دادیم. و 
آنتضان ه زر مین بر آنان: زاری نکردند و هملت نبا فتند. ز 


2 طالت اا سل ار اتسار موا اد لسن عت ام استه: دنل 


تو بر اینکه فقر بهتر از ثروت است و مال کم بهتر از مال برهم انباشتن 
است این است که بسیاری از ثروتمندان را دیده ای که گناهکارند ولی 
کسی را ندیده ای به واسطه فقر گناه کند. 


شعری دیگر: 


اجتماع هر دو دوستی مبدل به فراق می شود اما از هر خذانی: غیر هرک 


از دست دادن یکی پس از دیگری دلیلی است بر اینکه هیچ دوستی باقی 


شعری دیگر: 


نفس را به مقدار کفاف و اندازه لا زم عادت بده و گر نه از تو بیشتر از 


آنچه که گذشته و آنچه که از آن لذت نبرده, برای کسی که آن را حلال می 
شمارد نی فایده است. 


توانی بهره برداری کنی. 


ان آن ایور مه سا هی اه ای اسف 
ضر 2 11/00 


1-. کنز کراجکی: 145, دخان / 25 ۰ 29 


آیا پس از کفن نمودن و به خاک سپردن رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم با جامه هایش, برای مرده دیگری غمگین شوم؟ ! 


بق ق رتسول شدا.صای آلله علیه و الم کرق رش وان آنن شا زنده 
ایم نمونه ان حضرت را برای نجات یافتن از رذالت نخواهیم یافت. 

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله برای ما (مسلمانان) و اهل بیت خود 
همانند دژ بود, قلعه ای که در آن پناهگاهی از دشمن بود. 

هر وقت آن حضرت را می دیدی, نور بود و هدایت, روز و شب, راه می 
رفت و يا غذا می خورد (می درخشید و راهنمایی می کردد(. 

پس از مرگ محقد صلّی اللّه علیه و آله ظلمت ما را فراگرفت, روز ما آن 


ای بهترین وجودی که اعضا و جوارح احاطه ات کرده ! ای بهترین مرده ای 
اس هت کر 


گوبا پس از تو امور مردم همانند آن کشتی شده که در میان طوفان دربا 
گرفتار آمده است. 


فضای زمین با آن همه وسعت بر اثر درگذشت رسول ای اه ار 
۵ لو اغلاط .خی مر .ان حضرت سرا مره تن گر دنه 


به تحقیق مصیبت بزرگی به مسلمانان وارد آمد, گوبا شکافی در سنگ 
سخت پدیدار گردیده که قابل نیست. 


مذقع تفر انمازی بلال نام متفه صلین الله غلیه و آله زا سم ترو ور وغای:هو 


تمام مردم دنبال ارت مرده هسنند که آن را به دست آورند, ولی ارت 


رت 1 11 


همین مرئیه از امیرالمومنین ن علیه السّلام به صورت دیگری که بپشتر از این 
اشعار است نل نات که مهمان وت در انا میت ار 


آیا پس از کفن نمودن و به خاک سپردن رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم با جامه هایش, برای مرده دیگری غمگین شوم؟ ! 


در وقت تاریکی با دفن آن حضرت. بهترین کسی که روی زمین راه رفته 
است از چشم مردم پنهان شد. 

بل دا ضلین اللهعلیه و ال کرفتا ندیم ها ان ی تا یه 
انش وه ان خر ماع ات از ات سرام ات 

به غم رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و (انقطاع) وحی او گرفتار شدیم 
بهترین کسی از مردم بود که ما برای او غمگین شده ایم. 


ی 
رسد به خاطر فقدان او باید گریست, ای دح کتنتی که گربه کرده 


است. 


رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله برای ما (مسلمانان) و اهل بیت خود 
همانند دژ بود. قلعه ای که در آن پناهگاهی از دشمن بود . 


هر وقت ان حضرت را می دیدی, نور بود و هدایت؛ روز و شب؛, راه می 
رفت و يا غذا می خورد (می درخشید و راهنمایی می کردل(. 


ارم ارف کته ضلی: | لاس یه م ال لش هافر اک فنی خن ماان 
ورها به:واسظه زسول کدا صلی الله علیه و الم شربلنه و دارای جایگاه 
مرتفع بودیم و کسی قدرت رسیدن و دیدن انجا را نداشت. 


ای بهترین وجودی که اعضا و جوارح احاطه ات کرده ! ای بهترین مرده ای 
ای بر توت کی 


کش از ای تم اند ان مش ی کم ی فان فان در 
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و مردم به دلیل هجوم بدی ها مانند اسیرانی هستند که امید رهایی از لب 
پرتگاه شرارت را دارند. 


فضای زمین با آن همه وسعت بر اثر درگذشت رسول ختاغفلی الله عانه 
۵ له لاه خی هرن ان حضرت برا مردم نی .کر وید 


ای وای از انقطاع وحی از ما؛ وحیای که به (واسطه) تور أنْ حضرت بود. 
ساموت که:فا مامدی تدم تق وه ور رت خاط قی اش نها تاریکن. 


به تحقیق مصیبت بزرگی به مسلمانان وارد |۳۳ گوبا شکافی در سنگ 
سخت پدیدار گردیده که قابل اصلاح نیست. 


قرو میت زر کشت س اد ال الله لین الم را ای میک تن 


شبی که هیچ ستاره و روشنایی در ان نبود. 


اي کت کهوو تاریکت همواه بانتهر رای کاز تبفی آففی: 


کوری ما را روشنایی بخشیدی. پس صبحی روشن گردید. حق برای ما 


با نور خدا و وحی, او کوری شرک را برای ما روشن ساخت تا شک و 
نابینایی را از بین ببرد 


لیلا خود بزرگ بینی کرد که ما برای او شبیهی نمی یابیم و مردم آخر آن را 
درک نکردند. 


درغین آشکه: موف نهر تما ری ربلال: تام مد صلین الله غلیه و آلمررا مت برد 


خواب رسول خدا دغوتی را بة یادم. آورد که در آن :دعوت اسم خودش را 
بلند کرد و هر کسی که دعا می کند 


ص: 113 


مار اه ات 


صبر ابا می ورزد مگر این که جانشینی یابد. و ترسید که صبر و رنج 


برگردد. 
اشعار دیگری در مرثیه پیامبر صلی الله علیه و .اه" 


متادی مر که شبانه هزین ررشول خدا صلی ال غایه و الا را اعلام 


کرد و آنگاه که اولین فریاد را شنیدم به وحشت افتادم و خواب از چشمم 
رفت. 


وقتی فریادش را شنیدم به او گفتم, ایا خن فر :دیرف غیر از رسول خذ| 
صلی الله یه ماله راعی وهی ٩‏ 


از آنچه می نردم نیشن آبددتشن, آهن ۵ ناکین تذاتیت: مجخمد ضلی الله 
علیه و اله دوست؛ پشتوانه و مایه افتخار من بود. 


توافت کنیا اعموصاي لاه و ال مایت که رم وی رتیه 
سوارم و حرکت دارم و زنده هستم تو را فراموش نخواهم کرد. 


آنگاه که تپه و ماهور را زیر پا می گذارم نشانی نو و کهنه از تو به خاطر 
می آورم. 


محشد صلی الله علیه و آله نیرومند بود. سینه ای قوی داشت. در حمله 
پیشاهنگ بود, شیر بود؛ چه مورد حمله واقع شود و چه حمله کند. 


از اشعاری که به آن جناب نسبت داده شده است و بعضی گفته اند اين دو 


منجم و پزشک خیال می کنند که معاد وجود ندارد. گفتم میل خودتان, اگر 


اما اگر عقیده من صحیح بود, بدبختی دامن نز شما را میگیرد. 


صن 
مرکبی دارم که برای کارهای نیک لجام نیک دارد و مرکبی دارم برای 
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هر که مابل بااشد مرا به راه صحیح بدارد بو آن راهم و هر که مایل 
باشد مرا به کژی وادارد من خود در کژی هستم (یعنی انسان برای پذیرش 
نیک و بد هر دو اماده است). 

و این شعر نیز از امام علی علیه السلام نقل شده است: 


اگر از من اطاعت میکردند وادار میکردم قوم خود را بر رکن یمامه و شام 


ولی هر وقت من تصمیم کاری را گرفتم با اشکال تراشیهای مردمان رذل 


مواجه شندم. 


یس از شهادت عمویش حمزه در احد, این اشعار را در رابطه با مصیبت 
ایشان سروده است: 


خبردار شده ام هند, همسر صخر (ابو سفیان) مدرکی آورده و به هندها 
بشارت داده است. 


به او بگویید اگر به کشته شدن حمزه که در ردیف شهداء حساب می شود 
و شهید گردید. خوشحالی 


جوز ها او هم را کی 
آن روز که شیبه:را کشتیم. رزوی لباشس."های او خونیشن بسته و خشکیدم شد. 


به جهنم. که ندتزین خانهها منت وی تواند او انجا فرار کند فرود آوردخ 


لنند. 


کسی که در جهنم است و نوشیدنی از ندید (خون و ان که از شوختن 
جهنمی ها به وجود می اید) دارد, 

با کسی که در بهشت. رزق فراوان به وی می رسد. حسرت او را می 
خویشاوندانت که در جهنم هستند) مساوی نیستند. 


و این شعر نیز سروده جناب است: 


اعز هرن که کربباتم را رها تفیکنی.فرا اسودم بجدارتو که مام ووستاره 
مرا از بین بردی. 


ص: 115 


قی شم نم دوخته امه وتان مره کویاابی نف به‌توا نها سا معرفن 
مک 


اهر خیکی دز ار تیه هرق از آ نخان 
دیدم مشرکین علیه ما بیاخاستند و در امواج انحراف و گمراهی غوطه 
ورند. 


مشرکین گفتند: هنگامی که ما برای جنگ کوچ کنیم از نظر عدد و اسلحه 
اگر مشرکین به ما ظلم کردند و فخر می کنند که حمزه را شهید کردند, 
حمزه در غرفه های بهشتی قرار گرفته است. 


حمزه در جنگ بدر عتبه را به قتل رسانید و به دشمن حمله کرد و جهادی 


طلحه سردار مشرکین را به لطف خدا مورد حمله قرار دادم. 


وقتی مورد حمله قرار گرفت به روی صورت به زمین افتاد و من شمشیر 
تیزی را که صیقل داده بود از او برداشتم. 


شتخضی ند آن خضرت. آمذ و گفت: ای امیرالمومنین , از تو می خواهم به 
این سوالها جواب ندهی : واجب چیست و واجب موز 
عجیب تر چه؟ دشوا| ر کدام و دشوارتر چیست؟ نزدیک چیست و نزدیکتر 
کدام ؟ هنوز سخذش تمام نشده و زبان در دهان نبرده بود که با این اشعار 
جوابش را داد. 


توبه نمودن به پیشگاه پروردگار واجب ست: از آن لا زم تره ترک گناه 
است. 

تغییر روزگار شگفت ت است. از ان غحیت تر غفلت مردم است در 
زند ندگی از اين تغییرات 


شکیبایی در ناملایمات و مصیبتها دشوار است اما دشوارتر از ان: از دست 
دادن ثواب ان است. 


هر چیزی را که امید امدنش را داشته باشی نزدیک است.؛ هر تن ان همه ان 


ص: 116 


می گویم: چه جواب متین و عالیای فرمود برای جویندگان حق و چقدر 
فصیح و روان مطالب را در این شعر گنجانید و روشی را در علم بیان به 
کار برد که بسیار مشعل است برای اهل فن. دستوراتی از ایمان واقعی را 
برشمرد که بسیار مورد توجه و علاقه متدینین است. 


حضرت امام علی علیه السلام فرمود: هر گاه دنا روی آورد انفاق و 
بخشش کن زیرا موقعی که روی اورد (با تو) خواهد بود و وقتی دنیا پشت 
کرد باز انفاق کن زیرا انفاق از بین نمی رود و این شعر را سرود: 


انکاة که:دتیا به تودرفی آورد در پختتشن بخل:» فک زیرا| در چنین شرایطی 


و اکر تروت آهنیرفتن: کرن‌شايشته تر است که در راهن شدا انعای کنی: 


و شعری دیگر: 


آنگاه که دنیا به تو روی آورد, تو هم در راه خدا| به دوست و دشمن ببخش؛ 


اگر نبخشی, نه سخاوت به هنگام اقبال دنیا, مال تو را نابود می کند و نه 
انا که ‏ مص ع انس سل آن با فط میم اه 


و میفرماید: 
وقتی دنیا روی به تو ورد به همه مردم ببخش زیرا دنیا زیرورو می شود. 


وقتی (دنیا) روی اورد, جود ان را نابود نمی کند و نه وقتی دنیا رو به زوال 
گذارد. بخل موجب بقای دنیا می شود. 


و این شعر ؛: 


از شنیدن حرف های عصبانی کننده کر می شوم و حلم را پيشه خود می 


من از پرحرفی پرهیز می کنم, تا پاسخی ناپسند نشنوم. 


ضق 117 


آنگاه که نادانی جاهل را به سوی خود جذب کنم (و پاسخ بدهم) من از او 
نادانتر هستم. 


از دیدار مردان مغرور مشو, هر چند خود را بیارایند و یا از در حیله وارد 
شوند. 


بسا چند زبان و چند چهره دارند. 


و فرمود: 


با 


و از گفتن بعضی حرفها خودداری می کنم مبادا جوابم را به حرفی بدهند 


اگر نادانی شخص نادان را پاسخ دهم, در این صورت من از او نادان ترم. 


مبادا ظاهر فریبنده اشخاص موجب فریب تو شود گرچه خود را آراسته 
باشند و تغییر داده باشند. 


بسیار اشخاص که ظاهری خوش آیند و زیبا دارند اما مردمانی چاپلوس و 
دورو و چند رویند. 


و این شعر ؛: 


کاملترین مردم کسی است که به نقص خود آگاه باشد و شهوت و حرص 
خود را ريشه کن سازد. 


سالم بودن هر چیز را گران شمار و آزار رساندن را : به خاطر دسترسی به 
ان زار ها 


و فرمود: 


کاملترین مردم کسانی هستند که از نقص و عیب خود بااطلاع ترند و بیشت 
با شهوت و حرص خویش مبارزه ميکنند. 


ضر 6 11 


سلامتی را با چیز دیگری معامله مکن به هر قیمت که باشد. و دردی را 
واسطه عمومیت و فراوانیش بی ارزش مدان.(1) 


93. الدره الباهره من الاصداف الطاهره: امیرالممنین علیه السلام فرمود: 
بخشش در مورد کسی است که اقرار به گناه خود دارد نه کسی که اصرار 
فت . کنن: چقدر زشت است کوچکی هنگام احتیاج و ستم هنگام تروت. 
گرفتاری انسان از زبان است؛ زبان درنده ایست که اگر رهایش کنند به 
سلامتی زیان می رساند. سلامتی ده قسمت است که نه قسمت آن در 
خاموشی است مگر به یاد خدا و یکی از آن ده قسمت در مجالست و 
هی با تادانان است.: غافل کسی ات که باظل را رها کند ادن 
ورع و پرهیزگاری است و تباه شدن دین به وسیله طمع است.(2) 


4 دعوات راوندی: امیرالمومنین علیه السّلام فرمود: چگونه است حال 
کسی که بقای او موجب فنایش می شود و سلامتی اش موجب بیماری و 
به استقبال چیزی میرود که از ان فرار میکند؟ و فرمود, با هر جرعه ای 
گرفتاری است و با هر خوردنی غصه و فرمود. مردم دارای مدت معینی از 
زندگی و اعمالی مخصوص هستند.(3) 


شاه لی عی لام شم تاه فرمووه عست نو نون اس 7 
وقتی که دنیا و ثروت به یاری تو بیاید. 


5. نز کراجکی: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: کسی که سعه صدر 
نداشته باشد تاب و توان ادای حق را ندارد. هر که تنبلی کند حق خدا را 
نمی پردازد. هر کس دستورات خدا را عظیم شمارد به فرمان او پاسخ 
مید هد. هر که خودداری از کارهای حرام کند عفو خدا به او روی می آورد. 
هر کس دلی متواضع برای خدا داشته باشد بدنش از اطاعت و بندگی 
خسته نمی شود. دعاکننده بدون عمل مانند تیراندازی است که کمانش زه 
ندارد. با قطع خویشاوندی پیشرفتی نیست و با 


ص: 119 
آعم‌مطظالب: الیو 1811 18۳ 


2 . الدره الباهره: 27 - 29 
3- . دعوات راوندی: 121 


تبهکاری ثروتی, وقتی دلها را از آلودگی پاک کنی گناهان بزرگ بخشیده می 
شود. پاک ورن هار از که ۱۳ هنگام ترس, عمل خوب می 
۱ ی ۳0۱ رت سنوی 
شی دزن دین:خدا فی: شون نرمابه آخرت فراوان است:ه متتتری ند اراد 
موقعی که کساد و بی مشتری است.؛ زیاد از این سرمایه جمع کنید. وارد 
شدن به بهشت ارزان است و وارد شدن به جهنم گران. 


پرهی ز گار در هر کار نیک سبقت می گیرد. هر که درخت تقوی بنشاند موه 
هدایت می چیند. کریم کسی است که چهره خویش را از انش جهنم نکگه 
دارد. 


خندانی که اعتراف به گناه خویش دارد بهتر است از گریانی که با گریه 
خویش از خدا طلبکار است. هر که عیب خود را بشناسد گرفتار آن می 
شود و به عیب دیگران نمی پردازد و هر که خطای خویش را فراموش کند 
خطاي ,ردیگران یه تظرسشن بزر ی مین آید: 


قرن که شنم یه کیت ۰ صردمق دآشته ربا شید و آن غیی‌سر| برای خود بیسندد 
احمق واقعی است. در ادب نمودن خویش کافی است خودداری از چیزی 
که برای دیگران بد میشماری. از دیگران پند بگیر نه اينکه دیگران از تو پند 
بگيرند. در لذتی که موجب پشیمانی می شود چیزی نیست. تمام اخلاص. 
پرهیز از گناهان است. از بهترین صفتها؛ پرهیز از گناهان است. عیب 
خویش ندانستن از بزرگترین گناهان است. هر که دوست تو باشد از کار 
زشت بازت میدارد و هر که دشمنت باشد (به آن) وادارت می کند. 


هر که خطا کند در وحشت است و هر که عیبجویی نماید عیبش گرفته می 


شود. و هر که ناسزا بگوید جواب ميشنود. امانت را بازپس دهید اگر چه 


هر کس خود را بدون فکر 
120 


در گرداب کارها بیاندازد, عاقبت خود را در مسیر گرفتاریها و بلاها قرار 
داده است. هر کس پایداری را رها نکند سلامتی همراه اوست ۳9 


ات پا تا( و 9 
فصاحت زینت کلام و عدل زینت پادشاهی و آرامش زینت عبادت و حفظ 
زینت روایت و نقل است. و فروتنی زینت علم و موّدب بودن زینت عقل و 
خوب است و خشوع زینت نماز است و ترک کارهای نامربوط زینت ورع 
است.(2) 


سخنش را قطع نموده, درخواست کرد که دنیا را برایش توصیف نماید, 
فرمود: ابتدايش رنج و اخرش بلا است. حلالش دارای حساب و حرامش 
دارای عقاب است. هر که صحت داشت در دنیا در امان است و هر که 
بیمار شد پشیمان است. و هر که ثروتمند شد فریفته می شود. کسی که 
فقیر گردید محزون می گردد. هر که برای دنیا کوشش کند, دنیا را از 
دست میدهد. و هر که کناره گیری کند دنیا به سویش می آید و هر که دنیا 
را تماشا کند دل به او می بندد و هر که او را سبک شمارد, به پاریش می 
شتابد. هی اهصا یا مس ای و یا سس دا 
(3) 


و کش گاید صحفت علیه ا ام فرمه‌د تاه شند کی ات 
کس نژاد اصیلی داشته باشد عملاش خوب است. 


و فرمود: : خود را بی ارزش کرده است کسی که طمع را شعار خویش قرار 
داده است. کسی که به کارهای مختلف و چیزهای گوناگون روی آورد, 
علاقه (به آنها) 


۳21 
1-. کنز کراجکی: 128 


2 . همان: 138 
3-. همان: 163 


او را خوار می کند. بزرگترین ثروت ترک آرزوها است. هر که ترک شهوت 
کند آزاد. است. خر کلنهر تمه مفسله کرفار شون به فاهان اشت.. از 
جامع تمام عيبها است. حرص علامت فقر است. هر که زبانش را رها کند 
تأسف زیاد میخورد. بسیار کم آرزویت به حقیقت می پیوندد. بسا طمعهای 
کاذب و آرزوها است که به انجام نرسیده است. هر کس به. آرژویش پناه 
ببرد از شخصیتش کاسته می شود, همت زاهد, مخالفت با هوای نفس و 
فراموشی شهوات است. هیچ چیزی دین را مانند بدعت از بین نبرده است 
و چیزی شخص را مثل طمع نابود نکرده است. از ارزوها بپرهیز زیرا ارزو 
سرمایه احمقان است. 


شخص ایمان را کامل نکرده فکز اینکه دین خود را بر هواهای نفسانی 
مقدم دارد و نابود نمی شود مگر اينکه شهوت را بر دین مقدم دارد. هر 
کس بداند خدا او را در حال معصیت می بیند و باز مشغول گناه شود, خدا| 
را خوارترین تماشاگران به حساب اورده است.(1) 


پوزش خواستن 9 ۲ نود 2 


0 ممام علی علیه السلام فرمود: دوست هر کسی عقل او و دشمنش 
نادانی اوست. عقلها ذخایر با ارزش و اعمال گنج هایند. نفس ها به 
و مردم به هم شکلهای خود بیشتر علاقه دارند.(3) 


1 کنز کراجکی: امام علی علیه السلام فرمود: انديشه آینه پاک است و 
پند گرفتن, بیم دهنده خیرخواهی است, هر که بياندیشد عبرت میگیرد و هر 
که عبرت بگیرد کناره گیری میکند و هر که کناره گیری کرد سالم میماند. 
تعجب از کسی است که از عذاب میترسد ولی خودداری نمی کند. و امید 
ثواب دارد اما عمل نمی کند. 


2 12 
1-. کنز کراجکی: 163 


2 . همان: 194 
3- . همان: 194 


پند گرفتن موجب رستگاری است. هر سخنی که در رابطه با یاد خدا نباشد 
لغو است و هر خاموشی که در آن انديشه نباشد سهو و هر نگاهی که در 
ان پندی نباشد اشتباه است.(1) 


2 ای از افام ی اه ایام مات مه رت 


زودی. 


و کسی که خود را برای روز حرکت آماده میکند, کار صحیحی انجام میدهد, 


آن کنر که‌.جبزی را که از دش تخواهد زر فت بر خیرق که آن دشن می 
رود مقدم میدارد, اشتباه کرده, اشتباه. 


تو با این توجه باز هم (از گناه) خودداری نمیکنی, کار تو در نزد من عجیب 
است عجیب.(2) 


103. امیرالمومنین علیه السّلام فرمود: ی 
خوش از آن ها رخت برنبست مگر به واسطه گناهانی که مرتکب شدند, 
خداوند ستم به بندگان خویش روا نمیدارد.(3) 


104 کنز کراجکی: امام علین علیه السلام فرمود: ارزش شخص به 
مقداری است که برای خود شخصیت قایل است. هر که وارد جاهای بد 
شود متهم خواهد شد و هر که خود را در معرض تهمت قرار دهد نباید 
کسانی را که به او بدگمان شدند سرزنش کند. هر کس کاری را زیاد بکند 
به همان شناخته می شود. هر کس مزاح و شوخی کند کم ارزش می شود. 
هر که خود را به دریا زند غرق می شود. مزاح موجب دشمنی است. هر 
کس در پنهانی کاری را انجام دهد که اشعارا از ان خجالت 


ص: 123 
1-. کنز کراجکی: 255 


2 . همان: 271 
3- . همان: 271 


بشناسد نابود نمیشود. 


نسبت به کسی که تو را آشنا به حق کرده است حق شناس باش, بلند 
مقام باشد آن شخص يا پست., هر کس از حق تجاوز کند راه را بر خود 
دشوار نموده اسنت. هر که چیزی نداتد دشمن آن چیز است. بدتزین مردم 
در زندگی کسی است که به واسطه بدگمانی خویش به هیچ کس اعتماد 


ندارد و به واسطه کار زشت خویش یک نفر را برای خود نگه نمیدارد. هی 
راهنمایی بهتر از گوش فرادادن به حق نیست. 


هر کت.جاسه شون را مب دنه رن تاراختی اه کم میخض گرم 
وقتی از او درخواست لطف نمودند ملایمت به خرج میدهد و شخص پست 
وقتی به او لطف شود سنگدل می شود. اعتراف نیکو موجب غرق نشدن 
در گناه می شود فننه و آشوب را تاخیر بیانداز, هر وقت تصمیم , 
میتوانی به سرعت شروع کنی. اگر مایلی به تو نیکی شود نیکی کن , + وقتی 
شخصی منکر نیکی خود به دیگران شود باعث سپاسگزاری و امتنان آن ها 
می شود. عفو و بخشش همان قدر اثر بد روی شخص پست میگذارد که 
خوبی بر روی شخص کریم می گذارد. هر که مبالفه در دشمنی بکند, به 
گناه مبتلا می شود و هر که کوتاهی کند به دشمنی او برمی خیزند. دشمنی 
خود زا با کسی کم‌بر اه فدوت تذاروی اشکار مکه ۱1 


آحام ی له الم فرموده تحرآنی هی ازرسن است.. سامت 


می پوشی حلم ات ۳ ی را 7۳۲ ۳ نده زیرا| 
کتننن, که شبيه. کر وهی ند آمید اشت از آن.ها.محسوقب شود 


ص: 124 


1ب کید کرآخکی: 2683 


و فر مود, مردم در دنیا دو دسته هستند . گروهی در دنیا برای دنا فعالیت 
می کنند و دنیایش او را از اخرت غافل نموده است.؛ میتر سد بازماندگانش 
دچار فقر شوند ولی از فقر خود بیم ندارد. عمر خود را به پایان می برد 
برای سود دیگران. 


کر وهن نیز در دنیا برای آخرت عمل میکنند. مقداری که از دنیا باید به او 
برسد بدون فعالیت به دستش خواهد امد. او همچون فرمانروا و پادشاهی 
است که در زندگی از خدا هر چه درخواست کند , به او میدهد. 


7 ععلام الدین: امام علی علیه السْلام فرمود: تعجب میکنم از بخیل که 
به سوی فقری که از آن میترسد شتاب دارد و غنی و ثروتی را که به دنبال 
آن است و به آن علاقه دارد از دست داده. ژندکی را جون فقیران 
میگذراند ولی در آخرت باید چون ثروتمندان حساب پس دهد. و تعجب می 
کنم از متکبری که دیروز نطفه ای بود و فردا مردار گندیده و در شگفتم از 
کسی که در باره خدا شک دارد با اینکه مخلوق خدا را مشاهده می کند. در 
شگفتم از کسی که مرگ را فراموش کرده در حالی که کسانی را که می 
ميرند میبیند. در شگفتم از ز کسی که منکر زندگی رستاخیز و آخرت است با 
اینکه زندگی اول را مشاهده می کند. درشگفتم از کسی که دنیا را که 
خانهای فناپذیر است و باید از آنجا به سرای جاودان آخرت کوچ کند آباد 


می 


مردم را ناامید از رحمت خدا نکند و از کیفرش ایمن نگرداند و نه مایوس 
از لطف او نماید و نه اجازه انجام معصبیت به انها بدهد. 
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باب هفدهم: سخنان امیرالمومنین در مورد عدالت در تقسیم و صرف بیت المال در مورد لازم 


خی اتقو امس الس‌ممن له الشام مود اقا هد ان رود 
به راستی که ما پروردگار و معبود و ولی نعمت خود را حمد و سپاس می 
گوییم. خدایی که نعمتهای خود را اشکار و نهان, و بدون هیچ توان و قدرتی 
از خاب‌ها وفقط از روصت ول بر ما اررانی رات ات ناما زا 
ها ای را را مت ی 
کی که شکر کفید نعضت آو را تبفرایه و ان کمررا که کفران ورد 
عذاب نماید. و گواهی می دهم که هیچ معبودی جز «الله» سزاوار پرستش 
نیست, یگانه است و بی شریک, یکتا و بی نیاز است. و گواهی می دهم که 
محمد بنده و فرستاده اوست؛ او را مایه رجمبتی برای بندگان و [اهالی ] 
شهر ها و حیوانات فرستاده است. و تغفتی است که به. ان بخشش فرموده 
و همچنین ملثّت و تفصْلی است (بر ما), درود و سلام خداوند بر او و 
خاندانش باد. 


ای مردم, در پیشگاه خداوند آن کس قدر و مقامش عالی نر و و ارزشش 
والاتر است که از همه به دستور خداوند پایبندتر» و به طاعت او پرکارتر 
است. و بیش از دیگران از سثت رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم 
پیروی می کند., و در احیای کتاب خدا کوشاتر است. بنا , بر این برای هیچ یک 
از خلق خدا در نزد ما فضیلتی جز 
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اه ون ات ری که آنن ای لاسام فد ال ای اعدا 


دا شستند. 


سا ای و و وی اب ای اه 
علیه و اله و سلم نیست. این کتاب خدا است که در پیش روی ماء, و 
همچنین تاریخ زندگانی پیامبر در میان ما است. هیچ کس جز تادان مخالف 
منحرف از آنان بی خبر نیست. ی سب 
که می فرماید: یا آیٌا لاس [ جَلْاكم من دکر و نی و جعلناکُمُ شُغو 
قبایّل لِتعار قوا ان ات عد عند الله انْقاکم, (1)یعنی: و 
از مرد و زنی آفريدیم و شما را ملّت ملّتٍ و کببله کببله گردانیدیم ۶ ب 
پرهی ز گارترین شماست. بی تردید, هه دانای آگاه است. ). در این 
صورت هر کس که از خدا بترسد, او شریف و محترم و دوست داشتنی 
است, و نیز همین گونه اند کسانی که طاعت خدا و رسول او را به به جای 
اس ۳ در قران می فرماید: «ان کم : تجبون ال قاتبعو ۱ 

عفر لَکُمْ ذُْوبَکَمْ و اللةٌ عفر رَجیمْ»(2), یعنی: (یگو: : «آگر خدا را 
۱ اب 
شما ببخشاید. و خداوند آمرزنده مهربان است.» ) 


سپس با صدایی بلند فریاد کرد: ای گروه مهاجر و انصار. و ای مسلمانان, 
آیا بر خدا و رسول او منّت می گذارید که اسلام آورده اید؟. در حالی که بر 
خدا و رسول اوست که بر شما مثت گذارند اگر از راستگویان بوده باشید. 
سپس فرمود: آگاه باشید, همانا هر کس که روی به قبله ما دارد و از 
گوشت حیوان ذیح شده ما می خورد. و گواهی می دهد که هیچ معبودی جر 
الله سزاوار ستایش نیست و اینکه محمّد بنده و رسول خدا است. و 
صورت ما با او بر اساس دستورات و قوانین اسلام رفتار می کنیم و 
بودجه های اسلام بهره مندش می سازیم, هیچ کس بر دیگری ِِ 
برتری جز به تقوا و طاعت الهی ندارد. از خداوند خواهانم که ما ۳ 
۱ و اولیا و دوستان خود قرار دهد؛ " افرادی که نه بیمی 
بر آنان است و نه اندوهگین شوند. 
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1- . حجرات / 14 


سپس فرمود: آگاه باشید ! این دنیا که شما نسبت | ۳ این اندازه 
زر هی و تفت کته وت و آن نیز گاهی شما را می پذیرد و گاهی از 
خود می راند, خانه و منزلی نیست که برای آن خلق شده و نه آنکه به 
سوی آن دعوت شده باشید. 


هشیار باشید ! که نه دنیا برای شما باقی ماند و نه شما برای آن, در این 
صورت مبادا جلوه ظاهر و زودگذر آن شما را بفریبد که بدون نردید از آن 
بر حذر شده اید, و چگونگیاش معژف حضورتان نیز شده است., و پیش از 
این آن را آزموده و سرانجامش را خود خوش نداشته اید. خدا شما را 
رحمت کند! پس به سوی منازلی که مأمور بة. آیادائی آن:ها شده اید 
بشتابید که آن آباد و معموری است که هرگز ویرانی ندارد, و پاینده ای 
است که تباهی ندارد. خداوند شما را نه آن تشویق نموده و به سوی ان 
فراخوانده و برای شما در آن پاداش اف مقزر داشته است. 


پس ای جماعت مهاجر و انصار و ای اهل دین خداء نیک بنگرید, آنچه را که 

رف ان در کتاپ خدا معزفی شده اید, و آن مقام و جایگاهی که در نزد 
رسول اصا اه عم واه سم شید میا ان اس هی رو 
آبا به زر استن. ملا ی بزتری. وافضیلت: شما : به خاندان و نژاد بود يا به نوع 
خویشتن داری و رعایت حال ان جماعتی که خدا در کتاب خود دستور به 
نگهداری آنان و انجام اوامرشان فرموده, بر خود کامل کنید. آگاه باشید که 
با حفظ اساس دستورات الهی و پرهیزگاری. دیگر پایین آمدن سطح 
دنیایتان به شما ضرری نمی رساند. و همین طور حفظ متاعی از دنیا پس 
از نادیده گرفتن دستور پرهیز گاری. دیگر سودی به حالتان نخواهد داشت. 
بر شما باد ای بندگان خدا که تسلیم امر خداء و خشنود به قضا و شکیبا بر 
بلای او باشید. 


اینک خدای عزوجل سهم و قسمت هر فرد را معین نموده است. پس ان 
مال خداست و شما بندگان مسلمان او هستید. و این کتاب خدا است که 
لیا ._ 
اعتراف نموده ایم و بر حفانیت ان گواهی داده ایم؛ و بر آن سر 
نایم فرود آوفدی انم 0 ان 
ا ان درا بیذیرید. خدا شما را 
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رحمت کند. در این صورت هر کس که بدین امر رضایت نداد هر نوع که 
خواهد روی گرداند. زیرا بر کسی که به طاعت الهی گردن نهد و به حکم او 
قضا و دادگری کند هیچ وحشتی نیست, آنانند که نه بیمی بر ایشان است و 
نة آنده‌فيکين. شوند.. و آنانتد وشتاران. و از خدایمان. نروردعان و 
معبودمان درخواست می کنیم که ما و شما را از اهل طاعت خود قرار 
دهد و شور و شوقمان را در آنچه نزد اوست مقژر دارد. آنچه را که 
شنیدید. من به آن رفتار خواهم کرد و برای خود و شما از خدا طلب 
آمرزش می کنم.(1) 


2 تحف العقول: چون جماعتی از پاران آن حضرت در صفین رفتار معاویه 
را در بذل و بخشش اموال به طرفداران خود مشاهده نمودند و (از آنجا 
که) مردم همه دنیاپرستند, به آمیر موّمنان علیه السّلام گفتند: این اموال را 
بخشش کن و اشراف و بزرگان و آن کسانی که بیم مخالفت يا پیوستن 
ایشان به دشمن می رود را بر دیگران ترجیج بده (به آنان بیشتر عطا کن) 
تا زمانی که اوضاع بر وفق مرادت گشت. آنگاه عدالت در میان رعیت و 
تقسیم عادلانه اموال را انجام ده. 


ایزخومتان یه السلای رم هرا خزمان ی هید کهرزوروزی را با تم 
در حقّ مسلمانانی که والی ایشانم طلب کنم؟ به خدا سوگند تا شب و روز 
برقرارند و ستارگان در پی هم روان؛ هرگز چنین نکنم ! و در صورتی که 
مال مسلمین از خودم بود نیز همگان را برابر می داشتم تا چه رسد به 
اینکه مال تنها متعلق به خود ایشان است. پس مذتی نه چندان کوتاه 
و نموده؛ سپس افز ود: هن کال که ها ای دارد از سس پر 0 
سپاصپصپصپحثپح«ثح«9«_ 
و بی مقدار سازد. هیچ کس مال خویش را در غیر راهی که خداوند فرموده 
مصرف نکرد و به غیر اهلش نسپرد جز اينکه از شکر و سپاس خود 
محرومش ساخت و خیرش برای دیگران ماند. پس چنانچه از بین آن افراد 
ناسیاس کسی پیدا 
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1- . تحف العقول: 183 


شد که در ظاهر ابراز دوستی کرد و قدردانی نمود این کار فقط جنبه 
چایلوسی و دروغ دارد و تنها با اين عمل خود را از یاران او بنمایاند تا دگر 
بار مانند سابق از او عطایی دریافت دارد, اما اگر پای وی بلغزد و محتاح 
ياري و تلافی از او گردد بدترین یار است و لیم ترین 9 گفتار 
اتملق اضز | آن افراه مهم با هکامی ات که مر آنان. یسم گنه در 
حالی که از بخشش به آنچه در راه خداست بخل می ورزد. پس با این حال 
دیگر چه سودی تباه تر و خوارتر از این است؟! و کدام نکوکاری ضایعتر و 
کم بهره تر از اين نیکویی است؟ بنا ار 

ت صله رحم کند, و مهمانی نیکو دهد, و با آن ثروت بینوا را از فقر و 
اسیر را از اسارت آزاد سازد, و مقفروضین و وامداران و نیز در راه 
ماندگان و فقیران و مهاجران (جماعت اواره) را یاری نماید, و خود را به 
تواب و رعایت حقوق وادار نماید, زیرا که او با رعایت این خصلتها به 
شرف دنیا و دری فضیلت اخرت خواهد رسید.(1) 
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1- . تحف العقول: 185 


باب هجدهم: وصیت امیرالمومنین علیه السلام در هنگام وفاتش 


1. مجالس مفید و امالی طوسی: حضرت امام حسن مجتبی علیه السّلام 
فرمود: هنگام وفات پدرم که رسید, شروع به وصیت نمود و فرمود: این 
وصیت علی بن ابی طالب برادر محمد رسول اللّه صلی الله علیه و آله و 
سلم و پسر عمو و مصاحب او است. اولین وصیت من گواهی به یکتایی 
خدا و رسالت حضرت محمد برگزیده خداست که به علم خود او را انتخاب 
نمود 9 تاد وه خویش معین کرد. گواهی میدهم که خداوند مردگان را 
برمیانگیزاند. و از اعمال مردم بازخواست خواهد نمود و مطلع از اسرار 
ی 


اینک حسن جان, تو را وصیت میکنم ؛ به آنچه پیامبر آکزم هرا سفارش تموده 
است که ز نو شایسته وصایت هستی. وقتی من از دنیا رفتم ملازم خانه ات 
باش و بر -حتای خویش گریه کن. مبادا دنیا بزرگترین هم و کوشش تو 


باشد. 


پسرم به تو سفارش میکنم , نماز را در اول وقت آن بخوان و زکات را در 
موقعش به اهل آن بپرداز. و در هنگام شبهه و اشتباه ساکت باش؛ و 
اقتصاد پیشه کن و در هنگام خشنودی و خشم, عدالت را رعایت کن. 


همسایه دار و مهمان نواز باش, و به گرفتاران و مبتلایان رحم کن. ارتباط 
خویشاوندی را رعایت کن. تهیدستان را دوست بدار و از نشستن با آن ها 
استقبال کن. تواضع را فرو مگذار که شایسته ترین عبادت است. آرزو را 
کوتاه کن و به یاد مرگ باش. در دنیا پارسا باش که تو در گرو مرگی و 
هدف بلاها. و در کشاکش 


۱ 


بیماریها تو را سفارش میکنم در پنهان و اشکار از خدا بترس. عجله در 
سخن و عمل به خرح مده. وقتی با امری از امور اخرت روبرو شدی 
مشغول آن شو ولی اگر کاری از کارهای دنیا برایت پیش آمد دقت به خرج 
بده تا درست صلاحیت آن را تشخیص بدهی. 


از جاهایی که مورد تهمت قرار میگیری و به تو مظنون می شوند دوری 
کن. زیرا همنشین بد, روی شخص اثر میگذارد. 


پسرم برای خدا کار کن و از ناسزا متنفر باش و به کار نیک امر کننده و از 
کار بد بازدارنده بادش: با برادران در راه خدا| برادری گز: و اشخاص خوب 
تا فرای ان دس سای ها فا ار خر ی هرادا کی بر 
دل دوستش مدار و عملا نیز با او مخالف باش تا مبادا شبیه او شوی. از 
نشستن در سر بازارها بپرهیز و بحث و گفتگو را با کسانی که دارای عقل 
و علم نیستند رها کن. پسرم, در زندگی میانه رو باش و در عبادت اقتصاد و 
اندازه را رعایت کن. سعی کن عبادتی را که طاقت داری و دشوار بر تو 
نیست به طور مداوم انجام دهی؛ خاموشی را از دست نده ۳ سالم تضا نف 
برای خود پیش فرست تا بهره اش را ببری. کار نیک را بیاموز تا دانا شوی, 
پیوسته در هر حال به یاد خدا باش. نسبت به بچه های کوچک خانواده و 
بستگان خود رحم داشته باش و بزرگتران را احترام نماء هر غذایی که 
میخواهی بخوری تا صدقه از آن نداده ای نخور. روزه بدار که روزه زکات 
مبارزه کن, از همنشین خود بپرهیز و از دشمن اجتناب کن. از مجالس ذکر 
و یاد خدا غافل مشو. دعا زیاد بکن. پسرم من نصیحتی را از تو فروگذار 
نکردم, دیگر (وقت) جدایی بین من و تو است. 


تو را سفارش میکنم نسبت به برادرت محمد, او علاقمند به تو است و 
پسر پدر تو است و میدانی که او را دوست میدارم و اما برادرت حسین. 
پسر مادر تو است. نمیخواهم در باره او سفارش کنم. خدا نگهدار شما 
است, از او تقاضا می کنم که کار شما را اصلاح نماید و حافظ شما از شر 
تبهکاران و ستمگران باشد, صبر 
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کنید, صبر صبر ! تا خداوند امر و فرمان خود را اجرا کند. هیچ نیرویی جز به 
وسیله خدای بزرگ و والا نیست.(1) 


2 تحف العقول: وصیت امیرالممنین علیه السّلام هنگام وفاتش؛ این 
یمان ۱ 0 نموده است به گواهی ۳ معبودی ی 
سزاوار پرستش نیست. یگانه است و بی انباز, و گواهی به اينکه محقد 
بنده و فرستاده اوست. که خداوند او را به راهنمایی و دین حقّ فرستاد تا 
بر همه ادیان پیروزش بنماید هر چند که مشرکان ان را خوش ندارند. و 
سلام و درود خدا بر محقّد باد. زان پس [گویم:] نماز من و عبادتهای من, و 
ژند حاتی مرم. فضر یمن ؛ همه برای خدا, پروردگار جهانیان است, که او را 
انبازی نیست.؛ و مرا به این [آیین ] فرمان داده اند, و من نخستین مسلمانم. 


سپس ای حسن, من تو و تمام فرزندان و خانواده ام و هر کس از اهل 
ایمان که نامه ام به او برسد را به تقوا و ترس از خداوندی که پروردگار 
ماست سفارش می کنم. و مرگ شما را فرا نرسد مگر در حالتی که 
مسلمان باشید, و به ریسمان الهی چنگ زنید و پراکنده مشوید, زیرا که 
من خود از رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم شنیدم می فرمود: 


«آشتی دادن میان مردمان بهتر است از همه نماز و روزهها» و آنچه دین 
را تباو ساخته و از بین ببرد همانا فتنه انگیزی میان مردمان است. و لا قوّه 
1 بالله, به اقوام و خویشان خود توجه کنید و با ایشان معاشرت کنید و 
پیوند شید تا خداوند [در روز قیامت ] حساب را بر شما آسان گرداند. 


خدا| را ! خدا را! در باره بتیمان, مبادا آنان در حضور شما [در اثر عدم 
رسیدگی ] از بین روند ! زیرا که من خود از رسول خدا صلی الله علیه و اله 
و سلم شنیدم که می فرمود: 
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کی تعاس خن ۱2۰ مایاان ی 1 


«هر کس فرد یتیمی را نگهداری کند تا بی نیاز گردد خداوند به این خاطر 
بهشت را بر او واجب سازد, همچنان که برای خورنده مال یتیم دوزخ را 
واجب 0 


خدا را! خدا وا ار باره وه نف فزان ا کید ویحران در فقم ان بر شم 
پیشتنی. کیرزند: 


خدا| را ! خدا را ! رعایت حال همسایگان را بنمایید که سفارش شده پیامبر 
شمایند, آن حضرت پیوسته به ایشان سفارش می فرمود تا جایی که گمان 
بردیم به زودی سهمیه ای از ارت برایشان قرار خواهد داد. 


خدا| را ! خدا را! در باره خانه پروردگارتان. تا در این سرا ماندگارید از خود 
خالی مگذارید, که اگر متروک بماند مهلت داده نخواهید شد. و کمترین 
بهره و سودی که نصیب حاجی می گردد, امرزش گناهان گذشته او می 
خوا را ادا را ار مهرد مارم که ان بهترین کرداز تون کین شماشت: 
ات ات سامت ای با شم وهاند 

خدا| را ! خدا را! در انجام روزه ماه رمضان, زیرا روزه داشتن در آن برای 
شما همجون سیری باشد از اتش دوز خ. 


خود شریک سازید. 


خدا را! خدا را! در باره جهاد, به مال و جان و زبانهاتان. همانا تنها دو مرد 
به جهاد پردازند: امام هدایت شده, يا فرد طرفدارش که پیروی از هدایت 
او می کند. 


خدا را ! خدا را! در رعایت حال اولاد پیامبرتان. نکند در حضور شما ستم 
شوند, در حالی که شما قادر به دفع ستم از ایشان باشید. 


خه راکو را ای اشکات پیامبرتان ها نا که نم جوعیید کدا رکنم و 
نم ند کار ها ماد ورس را خی هلت و آلشه دام 


در باره ایشان سفارش فر مود, و بر بدعت گزارشان, چه اصحاب و چه 
دیگران و پناه دهندگان به ایشان, لعنت فرستاد. 
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خدا را ! خدا را ! در باره زنان و بردگانتان, زیرا آخرین سخنی که پیامبرتان 
به. ان سفارش نمود این فرمایش بود که: «من شما را , به این دو گروه 
ناتوان, زنان و بردگان؛ سفارش می کنم». 


نماز ! نماز ! نماز ! در راه خدا از سرزنش هیچ ملامتگری نهراسید و بیم 
مکنید, تا خداوند شما را از قصد سوء و ستم دیگران نجات دهد. به مردم 
سخن خوش و نیک بگویید, همان گونه که خداوند دستورتان داده است. امر 
به معروف و نهی از منکر را وامگذارید, که در صورت ترک آن 9 
بدترین شما را حکمرانتان می کند, شبن هر چه. بر آنان. تفرین کنید 
مستجاب نگردد. 


بر شما باد به پیوستن به یک دیگر, و به هم بخشیدن, و به سوی هم 
شتافتن. و از کرداری همچون: قطع رابطه و روی گردانیدن و جدایی از هم 
برحذر باشید ! و یکدیگر را بر نیکوکاری و پرهیزگاری یاری دهید, ۳۳ 
یکدیگر به گناهکاری و ستم بر دیگران نباشید. و از خدا پروا کنید که خدا 
کر ارت خداوند نگهدار شما خاندان باشد و حقوق پیامبرتان را 
در حقّ شما حفظ فرماید. شما را به خدا می سپارم و سلام و رحمت و 
برکات الهی را بر شما می فرستم. سپس پیوسته می گفت: «لا الة الا 
»تا اینکه ۳ وان ادا نذر ید مت ۱1 
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1- . تحف العقول: 197 


1. معانی الاخبار: مقدام بن شریح بن هانی از پدرش شریح روایت کرده 
است که امیرالمومنین علیه السّلام از پسرش حسن بن علی علیهما الشْلام 
پرسید و فرمود: پسرم» خرد چیست؟ گفت: انکه دل تو نگهدارنده چیزی 
باشد که در ان به ودیعه نهاده ای. 


فرمود: حزم (هوشیاری, دوراندیشی) چیست؟ پاسخ داد: آنکه منتظر 
فرصت باشی, و در امور خیری که برایت ممکن است شتاب ورزی. 


نمودن زندگی بر شالوده خویهای ارزنده. 

فرمود: بخشندگی و بلند نظری در چیست؟ پاسخ داد: بر آوردن نیاز 
درخواست کننده و بخشش دسترنح خود. 

فرمود: خساست چیست؟ گفت: ايینکه اندک را زیاد بدانی, و آنچه را در راه 
خدا داده ای, تلف شده پنداری. 

فرمود: «رقه» (یستی و بردگی) چیست؟ (در نسخه بحار الانوار «دقه» و 
در تحف العقول «الذنیه» ضبط شده است) گفت: کوته بینی و درخواست 
نمودن چیز کم, و دریغ داشتن از چیز اندک. 

فرمود: خود را به رنج و مصیبت انداختن چیست؟ پاسخ داد: تمشک به 


کسی که تو را ایمن نمی سازد, و کنجکاوی در چیزی که برایت سودی 
ندارد. 
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فرمود: جهل چیست؟ گفت: پریدن بر روی مرکب پیش از مهارت یافتن در 
و و سرباز زدن از پاسخ کوینی: و چه خوب کمک کاری است خاموشی در 
جایگاههای بسیاری, اگر چه زبان گویایی داشته باشی. 


اه ارالصن اه ای وروی مس ما 
نمود و به او فرمود: . پلسرم» آقایی چیست؟ گفت: نیکویی نمودن به قبیله, ۰ و 
8 رت مس او ام تسا 


فرمود: بی نیازی و غنا در چیست؟ پاسخ داد: اند بودن آرزوهایت, و 
خوشنودی به انچه تو را کفایت می نماید. 


فرمود: بینوایی در چیست؟ گفت: طمع داشتن به همه چیز, و سخت ناامید 
شدن. 


فرمود: لوم (نکوهش, سرزنش) چیست؟ پاسخ داد: که مرد خود را از خطر 
محفوظ دارد و عیال خود را تسلیم کند! 1(۰) 


فرمود: درشتی و دریده بودن چیست؟ گفت: در افتادن و دشمنی کردن با 
فرمانده خود, و شخصی که می تواند به تو سود و زیانی برساند. 


آنگاه به حارث اعور توجه نمود و به وی فرمود: ای حارث ! این حکمت ها را 
به فرزندانتان بیاموزید, زیرا ان ها بر خرد و حزم و رای می افزاید.(2) 


2 تحف العقول: از امام حسن علیه السلام مجموعه پرسش و پاسخی در 
زمینه های گوناگون روایت شده که پدر بزرگوار ان حضرت علیهما السلام 
یا فرد دیگری از او به عمل اورده است. 


از آن حضرت سوال شد: زهد چیست؟ فرمود: دل دادن به پرهی زگاری و 
دست کشیدن از دنیا. سوال شد, حلم چیست؟ فرمود: فرو خوردن خشم و 
ور داری. 


سوال شد: سداد چیست؟ فرمود: راندن بدی با خوبی. 
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- . شاید صحیح آن «لوّم» با همزه باشد تین دنائت و پستی است. 


2 . معانی الاخبار: 401 


سوّال شد: شرف چیست: فرمود: نیکوکاری با فامیل و پذیرفتن جریمه 
ایشان. 


سوال شد: شجاعت و مردانگی چیست؟ فرمود: دفاع از پناهنده, و پایداری 
در میادین نبرد و جمله حوادت, و دلیری به هنگام پیش امد ناگوار. 

سوال شد: سرافرازی چیست؟ فرمود: در غرامت ببخشی و از گناه 
دز خدری: سوال. شید بدر خوادی جنشت ۱ فر‌مود: نکا هداز دیون ه آیبند و 
۰( و نرمخویی, و دفت در :عضان: و پرداخت حقوق. و مهرورزی 
با مر دم . 


سوال شد: کرم چیست؟ فرمود: بخشش پیش از درخواست. و غذا دادن و 
سیر کردن مردم در زمان قحطی. 


سوال شد: فرومایگی ج چیست ؟ فرمود: کا ستی در بخشش, و دشنام و 
ناهنجاری در گفتار. 


سوال شد: بلند نظری چیست؟ فرمود: بخشش در خوشی و ناخوشی 


سوال شد: تنگ نظری (بخل) خیشت؟ فرفود: اآنچه را از مال که: نزد 
توست شرف بنداری, و انچه را که بخشیده ای خسارت. 


سوال شد: برادری چیست؟ فرمود: برادری نمودن در سختی و راحتی. 


سوال شد: نامردی (بزدلی) چیست؟ فرمود: جسارت بر دوست. و ترس از 


سوال شد: بی نیازی جر چیست ؟ فر مود: قناعت نفس به روزی مقسوم هر 
چند اندی باشد. 


سوّال شد: فقر چیست؟ فرمود: حرص بسیار به هر چیز. 


سوال شد: گشاده دستی و جود چیست؟ فرمود: بخشش در حذ توان. 


سوال شد؛ کرم جر چیست ؟ فرمود: خویشتن داری در سختی و را حتی. 
سوال شد: بی باکی چیست؟ فرمود: رویارویی با حریفان. 
سوال شد: قدرت چیست؟ فرمود: سختگیری و نبرد با زورمندان. 
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سوال شد: خواری و ذلت چیست؟ فرمود:ترسیدن به وقت راستی و 
درستی. سوال شد: نادانی و نفهمی چیست؟ فرمود: ستیز نمودن با 
فرمانده ات و آن کسی که پر آسیب تو قادر است. سوال شد: برتری و 
مزیّت چیست؟ فرمود: به جا آوردن خوبی و صرف نظر از بدی. 


سوال شد: دوراندیشی چیست؟ فرمود: صبر بسیار و مدارای با حاکمان و 
احتیاط از تمام مردم. 


همسایگان. 


سوال شد: ناکامی و محرومیت چر چیست ؟ فرمود: واگذا شتن نصیب و بهره 
ات وقتی به لو روی اورده (پشت پا زدن به بخت و اقبال). 


سوال شد: درماندگی در گفتار چیست؟ فر مود: بازی با ریش و سرفه آبه 
عمد] کردن هنگام صحبت و گفتار. 


سوال شد: شجاعت چیست؟ فرمود: سازگاری با یاران, و صبر و پایداری 
به هنگام عیبجویی. 


سوال شد: نادانی و کم خردی چیست؟ فرمود: ندانستن نفع و ضرر مالی و 


سوال شد: پستی و فرومایگی چیست؟ فرمود: همه چیز رز برای خود 
خواستن؛ و (کسی که) همسرش را در اثر بی توجهی تسلیم دیگران سازد. 
(1) 

هه ال ارات ات ان آیام کسن الم اس 
فرمود: ای مردم», ان کس که از برای خداوند خیرخواهی کند, و سخن و 
فرمان او را 
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1- . تحف العقول: 225 


راهنما و دلیل خود می گیرد, به استوارترین راه هدایت شده است. و 
خداوند او را در راه راست موقق فرماید, و به سرانجام نیکو رهنمون 
گردد. زیرا| پناهنده به خدا در امان است و محفوظ, و دشمن خدا در هراس 
و بی یاور. پس با ذکر بسیار از خداوند برحذر باشید, و در پرتو تقوا و 
پرهی زگاری از خدا بترسید. و با طاعت و فرمانبرداری به خداوند تقلاب 
جویید. که او نزدیک است و پاسخگو. خداوند تبارک و تعالی فرموده: 5 |ذا 
سالک عبادی نی قانی قريب أجیتٍ دَعوَه الدّاع اذا ِ فلیستجیبو| 5 
71 مثوا بی 1۳ پر دون ۱ زو هر گاه بان من از ِ در ۹ من 
رس 5 و دعای دعاکننده رز به هنگامی که مرا بخواند 
ی ار را ود هه 
اورند. باشد که راه يابند. 4 





پس دعوت خدا| را ند یدید رنه ان ایمان آورید. زیرا| آن کس که عظمت 
خدا را شناخت؛ شایسته نیست که خود را بزرگ شمارد, ی رز کف 
قدر و مرتبه کسانی که از عظمت خدا آگاهند در این است که برابر او 
فروتنی کنند, و عزت افرادی که از جلال و شکوه او باخبرند در این است 
که برای او اقتادگی نمایند. و سلامت آنان که از قدرت او باخبرند در اين 
است که در بندگی و تسلیم او باشند. و از پس این شناخت خود را گم 
نکنند, و از پس هدایت گمراه نشوند. و بی شک و یقینا بدانید که شما 
را تقوا و پرهیزگاری پی و از صفت هدایت 
خبردار شوید. و هرگز به پیمان قرآن وفادار نخواهید ماند مگر اینکه روی 
گرداننده از قرآن را بشتا سید و هرگز قرآن را آنچنان که در خور آن است 
نخواهید خواند مگر آن کس را که جابجایش ساخته بشناسید. بشین انگاه که 
بدین مطلب پی بردید. از بدعتها و ظاهرسازیها باخبر میشوید, و افترای بر 
خدا و تخریف را می: بیتید: و نیز دزهی, بانید آن: کس که سقوط کرد چکونه 
تتفوط کرو هیادا افراه نادانتسفا را بم.دادی حول و خادانی بکشتند. بجر 
[فهم ] ان را از اهلش بخواهید, زیرا تنها 
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1- . بقره / 186 


آنا ند نوری که از پرتوشان روشنایی جویند» و امامانی که از آنان پیروی 
شود, و یقینا ایشانند حیات و زندگی دانش, و مرگ و نیستی جهل و نادانی. 
آنانند که حلمشان از جهلشان خبر دهد و گویایی سخنشان از 9 آنان؛ 
و ظاهرشان از باطنشان حکایت کند, نه حق را مخالفند و نه در آن خلاف 
آرند (اختلاف کنند). و از جانب خدا| برای ایشان سئت و روشی مقزر 
گردیده. و در باره نان فرمانی صادر شده, همانا در این سخن یاد کردی 
است برای یادآوران. بس. هنکامی که ان را شتیدید بينديشيد. آتدیشیدتی 
هفراه با توخه به آنکة فعظ برای تقل وزواشاه زرا راهبان کتاب بشیارند 
و رعایت کنند گانش اندک, و خداست که باید از او یاری خواست.(1) 


4 تحف العقول: آنچه در اين معانی به لفظ مختصر از امام حسن علیه 
السلام روایت شده است: 


1 هیچ جمعیتی مشورت و نظرخواهی نکردند جز اینکه به خرد و شعور 
خویش راه یافته و رسید ند. 


3. به یکی از فرزندانش فرمود: پسرک من ! با هیچ کس دوستی و برادری 
مکن ؛ تا آمد و شد, و راه و روش و منشأً و اصل او را دریابی, پس چجون به 
تجربه: دریافتی: و آن. معاشرت. را پسندیدق, با او بر اساسن گکذشت از 
لغزش و برادری در مشکلات. دوستی و رفاقت کن. 


4 در طلب بکوش اما نه پیروزمندانه و غالب. و به تقدیر اعتماد کن, اما نه 
مانند تسلیم شده و عقب کشیده, زیرا میل به مزیّت و برتری از سئثت 
است.؛ و عدم افراط در طلب عفت. نه عفت رذکننده روزی است و نه 


حرص و آز جلب کننده آن, چرا که رزق و روزی تقسیم شده است و زیاده 
جویی گناه است.(2) 
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1- . تحف العقول: 227 
2 . تحف العقول: 333 


نژادش دور باشد, و دور و غریب آن کس است که دوستی او را دور 
ساخته. هر چند خویشاوندیش نزدیک باشد. چیزی نزدیکتر از دست به بدن 
نیست. و به یقین [گاه ] همین دست خیانت کند, در نتیجه بریده شود و آثر 
آن محو می گردد. 

6 آن کش که تسلیم خواست خدا باشد هر گز آرزویی غیر از آن وضعی که 


7 خیر آن است که خالی از هر شم باشد: سپاسگزاری بر هر نعمت ست, 
و صبر کردن بر هر بلا و مصیبت. 


8. به مردی که از بیماری شفا یافته بود فرمود: خداوند تو را یاد کرد؛ 
ذکرش گوی, و تو را بخشید و معاف کرد؛ شکرش گوی. 


9. سرافکندگی و تحمل ننگ از دوزخ راحت تر است. 


10 به هنگام صلح با معاویه فرمود: به خدا سوگند آنچه ما را از [جنگ ] 
قتامیان باردانتت تع.شی نود و نف پشیفا تیب هر ابرم نیو که ما خفعیته: 
پیوسته با سلامت [فکر ] و پایداری با شامیان در نبرد بودیم, ولی [امروز ] 
سلامت دلها به دشمنی تبدیل شده و پایداری به بی تابی و شما در حالی در 
مأموریت نبرد به صفّین بودید که دینتان را مقدّم بر دنیای خود می دانستید 
ولی امروز دنیا مقذم بر دینتان شده است. 


1 هیچ کس را سراغ ندارم جز اينکه او در روابط میان خود و 
پروردگارش تا حدی ] نادان است. 


12 به امام حسن علیه السّلام گفته شد: در لا شما بزرگی و عظهتی,است؟ 
فرمود: آري, در من عزّت است., خداوند می فرماید: «و للَه ار و 


و 
_ مومنان است )(1). 
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13. امام حسن علیه السلام در تعریف برادر شایسته ای که داشته, این 
گفتار را فرموده است: «او از بزرگوارترین مردم در نظرم بود, و آنچه در 
رأس بزرگواری او در دیدگانم بود, کوچکی و حقیر بودن دنیا در دیدگان او 
بود. جهل بر او سلطه ای نداشت. از این رو هیچ دستی را برای سود جز به 
جانب فرد مطمئْنْ دراز نمی کرد, نه نه شکوه میکرد و نه خشمگین و ناراضی 
بود و نه دلتنگ و ملول؛ بیشتر عمرش خاموش بود, و چون لب به سخن می 
گشود گویندگان را از گفتا ر باز می داشت ؛ در ظاهر افتاده بود راز نوج ها 
ناتوان می نمود ! ولی به هنگام پایمردی و کار چون شیر ژیان خروشان 9 
هر گاه با اهل علم گرد می آمد. حرص آو بر شنیدن بیش از سخن 

بود, اگر بر شنیدن مقهور و چیره ميشد, در سکوت و خموشی شکست 
نایذیر بود (یعنی: در خموشی و سکوت کسی بر او چیره نمی شد). آنچه 
انجام نمی داد را انجام می داد؛ ۰ هر 
گاه دو کار برایش پیش می آمد که نمی دانست کدام به رضای زود کار 
نزدیکتر است. هر کدام را که به هوای نفس نزدیکتر می دید با آن مخالفت 
می کرد؛ هیچ کس را به کرداری که جای عذر دارد سرزنش نمی کرد. 


مسجد رود. یکی از این هشت چیز را بهره خواهد برد: نشانه محکمی [که 
در راه حقّ او را استوار سازد] يا برادری که مورد استفاده او باشد, یا 
دانش تازه ای, يا رحمتی که در انتظار ان بوده, يا کلمه و سخنی که او را 
به راه خیر و نجات راهنمایی کند, یا او را از بدی بازدارد, یا گناه را از روی 
حیا ترک گوید و یا از سر ترس واگذارد. 


1 امام حسن علیه السّلام دارای نوزادی پسر شد و قریش به او چنین 
تبریک گفتند: «اين جوان دلاور را به تو شادباش می گوییم», فر مود: این 
چه گفتاری است؟ ! شاید او پیاده بود, جابر عرض کرد: چگونه گوييم ای 
زاده رسول خدا؟ فرمود: وقتی رای نکن آن‌شتما تور اد پنتری نه. دیا آمد, 
برای عرض تبریک او بگویید: «سیاس خداوندی زا کف اوا وا یه نی اررانق 
داشت, و او بر تو مبارک باد. و امید است خداوند او را به رشد خویش 


1 از خیر او بهرمند سازد». 
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16 از امام حسن علیه السلام سوال شد: «مردانگی» چیست؟ فرمود: 
حرص ورزیدن مرد بر دین خود, و اصلاح مال و ثروتش, و رعایت حقوق. 


7. امام حسن علیه السّلام فرمود: بی شک بیناترین چشمها آن است که 
نافذ و بینای در خیر, و عقیده و مذهبش باشد, و شنواترین گوشها آن است 
که پند و اندرز را به خاطر بسپرد و به سود خود به کار گیرد. و سالمترین 
دلها آن است که از .هر شبهه و تردیدی پاک باشد. 


8 مردی از او خواست تا موعظه اش کند, امام حسن علیه السلام 
فرمود: مبادا مرا مدح گویی, که من خود را بهتر از تو می شناسم., یا مرا 
و ی و و 
از کسی بدگویی تصابیت: آ مرد به امام گفت: اجازه فرمایید تا بروم» 
فرمود: بسیار خوب, هر وقت خواستی برو. 


9. امام حسن علیه السّلام فرمود: هر کس که طالب عبادت است خود را 
برای آن [از هر گناهی ] پاکیزه سازد, اگر مستحبّات به واجبات زیان رساند, 
مستحبات را ترک گویید. باور و یقن پناهگاهی برای راستی و سلامت 
است. هر کس که دوری سفر را به یاد اورد مهیای ان شود, و فرد عاقل 
کسی را که از او موعظه خواهد فریب نمی دهد. میان شما و اندرز پرده 
بزرگ منشی است. دانش, عذر و بهانه را بر طالب علم بسته است. تمام 
افراح که زصایصا بش نس آشده حواهان ادن هم هر صاحت موی تا 
می ورزد و کوتاهی میکند. 


0 امام حسن علیه السلام فرمود: ای بندگان خداء, از خدا پروا کنید, و در 
جستجو و درخواست با تلاش و کوشش به کار پردازید, و از روبرو شدن با 
پیری و کهنسالی بر حذر باشید (پیش از رویارویی با دوران پیری با جذیت 
در طلب, تلاش و کوشش کنید), و پیش از نزول پاره های عذاب و درهم 
کوبنده لذتها, در عمل شتاب کنید, که بقینا این سرا نعمتهایش نپاید, و از 
اسپبش ایمنی نباشد. و از بدیهایش جلوگیری نیست. [آری] این سرا 
فریبنده است و دل انگیز, اما زود گذر و بی دوام, همچون ستونی است 
مشرف بر سقوط (تکیه گاهی است نااستوار) پس ای بندگان خدا از 
عبرتها درس گیرید. و متوجه آثر پیشینیان باشید, به جهت بهشت 
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دست از گناه بکشید و پند و اندرز را به کار بندید, تنها خداوند شما را از 
هر پناه و یاری کردنی کافی است, و قرآن برای بازخواست و داوری, و 
بهشت از هر پاداشی کفایت می کند, و دوزخ از هر کیفر و سرانجام بد 


21 امام حسن علیه السّلام فرمود: به هنگام روبرو شدن با برادرتان جای 
نور پیشانی محل سجده او را ببوسید. 


2 امام حسن علیه السّلام در عید فطری بر جماعتی که سرگرم بازی و 
خنده بودند عبور کرد. پس بالای سرشان ایستاده و فرمود: «یقینا خداوند 
ماه رمضان را میدان مسابقه ای برای خلق خود قرار داده است., که به 
وسیله طاعت او به سوی خشنودیش بر یکدیگر سبقت جویند. پس گروهی 
از مردم پیشی جستند و پیروز شدند, و گروهی دیگر کوتاهی کردند و نومید 
و ناکام گشتند. پس شگفتا و بسیار شگفتا ! از آن کس که به خنده و بازی 
مشغول باشد در چنین روزی که نیکوکاران در آن پاداش می يابند و باطل 
گرایان در ان زیان می کنند, . و قسم به خدا که اگر پرده برداشته شود 
دریابند و بدانند که نیکوکار سرگرم احسان و نیکوکاری خود است و بدکار 
مشغول و گرفتار زشتکاری خود » سپس حضرت از آن محل ] عبور کرد. 


5. تحف العقول: از موعظه های امام حسن علیه السلام است: به یقین 
بدانید ! که خداوند شما را بیهود و عبت نيافریده. و به حال خود رهایتان 
نساخته, سرآمد عمرتان را ثبت کرده, و قوت و روزی شما را در میانتان 
پخش کرده, برای آنکه هر صاحب خردی جایگاه خود را بشناسد, و بداند که 
آنچه در تقدیر اوست به او خواهد رسید ؛ و آنچه از او دربغ داشته شده 
هرگز , به او نمی رسد. شما را از روزی دنیا کفایت فرموده, و برای عبادت 
و پرستش خود خاطرتان را آسوده ساخته, و بر سپاسگزاری تشویق نموده, 
و یادآوری و ذکر خود را بر شما مقژر داشته, و به پرهیزگاری که نهایت 
خشنودی اوست سفارش تقوا راه ورود هر توبه و بازگشت و در افق 
اعلای هر خرد و دانایی, و مزبه عالی: هر کزداری: است:, برهن کاران .دز 
پرتو رعایت تقوا رستگار شدند. 
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9 را 0 اب ۰ «9«9«ِ ب أ 0 انم 
بمفازتهم لا یِمسَهُمْ السوء و لا هم یَحْرَّئُونَ»(2): (و خدا کسانی را که 7 
پيشه گرده 0 0 رستگاری شان بوده, نجات می 
دهد. غذاب به آنان نمی رننند و غمگین نخواهند گردید. 1 


پس ای بندگان خدا, از خدا| پروا کنید, و بدانید هر کس از خدا| پر وا کند 
[همو] راه بیرون شدن از هر گرفتاری را برایش پدید آرد, و در کارش وی 
را راهنمایی کند. و حجت و برهانش را چیره سازد: و روسفیدش گرداند. و 

یقرت و [آری. ایتان] با کسانی خواهند بود که خدا نعمتشان 
دای از پیامبران و راستی پیشگان: و شهیدان و صالحان. و ایشانند یاران 
خوب و همنشینان عالی.(3) 


6 کشف الغمه: حسن بن علی علیهما السلام فرمود: کسی که عقل 
نداشته باشد ادب ندارد, و کسی که همت نداشته باشد جوانمردی ندارد. و 
برای کسی که دین ندارد حیاء نیست. ار 
است., به وسیله عقل انسان به تمام هر دو جهان می رسد و هر که عقل 
نداشته باشد از هر دو جهان محروم است. 


و فرمود: به مردم علم خود را بیاموز و از دیگران علمشان را یاد بگیر, در 
گرفته ای. 


پرسیدند: خاموشی چه فایده ای دارد؟ فرمود: پرده ای است بر کوری و 
نادانی و ار آنتتنی ام برای عرضه داشتن. شخص خاموش آسوده است و 
همنشین او از او در امان است. 


و فرمود: هلاک مردم در سه چیز است: کبر. حرص و حسد. کبر موجب 
نابودی دین است و به واسطه کبر شیطان ملعون شد. حرص دشمن جان 
است و به 
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3- . تحف العقول: 232 


واسطه حرص آدم از بهشت خارح گردید. حسد رهنمای بدیها است, به 
واسطه رشک و حسد بود که قابیل هابیل را کشت. 


و فرمود: رفت و امد :هکن:هکر با کسی: که از نعمتش برخوردار می 
شوی و از دست او می ترسی و يا از علمش سود می بری و يا امید برکت 
دعایش را داری و يا پیوند خویشاوندی می کنی که بین شما است. 


و فرمود: خدمت امیرالمق‌منین علیه السلام رسیدم موقعی که داشت به 
واسطه ضرب ابن ملجم از دنیا می رفت و بر این مصیبت جزع و زاری 
این حال مشاهده می کنم؟ فرمود: ایا به تو چهار خصلت نیاموزم که اکر 
آن ها را حفظ کنی نجات می یابی و اگر نابود نمایی هر دو جهان را از 
دست خواهی داد؟ فرمود: پسرم» نروتی بزرگتر از عقل نیست و فقری 
همانند جهل بیست. هیچ وحشتی شدیدتر از خودیسندی نیست و هیچ 
زندگی لذت بخش تر از خوش اخلاقی نیست. 


و فرمود: ندیدم هیچ ظالمی را که شبیه تر به مظلوم باشد از شخص 
حلسود. 


و فرضود آتخه را ان دنبا جسشجو کرخن,وربه ان ترسشیدی فک کرد که اصضلا. 
به خاطرت خطور نکرده و بدان که جوانمردی در قناعت و رضا بیشتر از 
جوانمردی در بخشش است. تمام نمودن کار نیک بهتر از شروع نمودن آن 
است. 


از عقوق سوال کردند, فرمود: به این صورت است که پدر و مادر را 
محروم نمایی و از ان ها جدا شوی. 


روایت شده که امیرالمومنین علیه السلام به امام حسن فرمود: حرکت کن 
سخنرانی بنما تا سخن تو را بشنوم. از جای حرکت نموده گفت: ستایش 
خدایی را که هر کس سخن بگوید سخنش را می شنود و هر که ساکت 
باشد از دل او اطلاع دارد. هر که زندگی کند خدا باید به او روزی بدهد, و 


هر که بمیرد بازگشتش به سوی اوست. 
1۳/7 


اما بعد, بدانید که قبر ها محله ما است و قیامت وعده گاهمان و به پیشگاه 
داخل شد موّمن است و هر که خارج گردید کافر است. 


علی علیه السلام از جای حرکت نمود و او را در آغوش گرفت, فرمود؛: پدر 
و مادرم فدایت «ذریه بعضها من بعض و الله سمیع علیم». 


از سخنان امام حسن علیه السلام است که فر مود: شیر آدم: از محارم خدا| 
خودداری کن, عابد خواهی بود و به آنچه خدا بهره تو قرار داده خشنود 
باش, غنی و ثروتمند هستی. نیکو همسایه داری کن. مسلمان خواهی بود. 
ی انا مایت و ال هواس 
بود. در مقابل شما گروهین بودند که بسیار اندوختند و ساختمان های محکم 
ساختند و ارزوهای دراز داشتند, همه هلاک شدند و کارشان فریب بود و 
خانه های ان ها قبرستان شد. 


ای پسر آدم ! از روزی که از مادر متولد شدی پیوسته در راه نابودی عمر 
خویش هستی؛ از انچه در اختیار داری برای اینده ات بهره برداری کرش 
موّمن توشه بر می دارد و کافر در دنیا برخوردار است : سپس این موعظه 
را می خواند: «ترَوَذوا قاِنَ خَیر الراد الّفُوی». 


از سخنان آنجناب است: اين قرآن دارای چراغ های نورانی است و شفای 
دلها. در پرتو قران جولان دهید و صفات قران داران را بر خود لازم 
شمارید, زیرا تلقین موجب حیات دل بینا است همان طوری که چراغ دار 
در تاریکی ها با نور حرکت می کند.(1) 


7. العدد القویه: امام حسن علیه السّلام فرمود: عقل عبارت است از حفظ 
نمودن دل از انچه به او امانت داده می شود و احتیاط این است که انتظار 
و پایه گذاری اخلاق پسندیده است. سخاوت؛ پاسخ دادن به سائل ؛ ۰ و بذل, 
ی را یت 
مشقت, چنگ زدن به کسی که با 
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تو آمد و رفت ندارد و توجه به چیزی که به دردت نمی خورد؛ و نادانی اگر 
چه زبان اور باشی. 


و فرمود: هرگز خداوند درب سوال و درخواست را بر روی بنده کب نوت 

گشاید (در حالی که) درب اجابت را بر او بندد, و نه شخص درب عملی را 
باز می کند که درب قبول ؛ بر آو وا هدوت شک یرای کی موه 
اند کت کرت اقر انس را بر او ببندد. 


۵ او رن این رون الاب چگونه صبح کردی؟ فرمود: صبح کردم در 
حالی که پروردگاری بالای سرم دارم و جهنم در پیش و مرگ در جسنجویم 
و حساب مرا احاطه نموده و من در گرو عمل خویشم. نه انچه دوست 
دارم می یابم و نه آنچه از آن بیزارم می توانم جلوگیری کنم. کارها به 
دست دیگری است, اگر واه عذاب می کند و اگر بخواهد می بخشد, 
وزفزمود: تیکی آن است که قبلا در موردش مسامحه و سرگردانی نکرده 
باشی و پشت سر آن منت نگذاری, بخشیدن قبل از سوال از بزرگترین 
بزرگواری ها است. 


از بخل سوال شد؛ فر مود: این است که شخص انفاق خود را تلف شده 
بداند و آنچه نگهداشته شرافت و فرمود: هر کس نعمت های خود را 
بشمارد, کرم خویش را نابود کرده است. 


و فرمود: وحشت از مردم به اندازه تنوجچه ور کون تسه ]۱ است. 
و فرمود: وعده بیماری جود است و پرداخت و انجام آن وعده دوای اوست. 
و فرمود: پرداخت وعده و انجام کمک دوای کرم و بخشش است. 


و فرمود: به هنگام انتقام گیری و شکنجه, در کیفر گناه عجله مکن, بین 
کا ک فاصاه اهر ار ای ری 


و فرمود: مزاح و شوخی هیبت و شخصیت را از بین می برد, چقدر 


ص: 149 


و فرمود: کسی که از او تقاضا می شود آزاد است تا وعده بدهد. وقتی 
وعده داد بنده و برده است تا وفا کتک 


و فرمود: مصیبت کلیدهای پاداش است. 


و فر مود: نعمت محنت و رل است, وقتی سپاس ان را داشتی و 


شکر گزاری کردی نعمت می شود اگر کفران کردی نقمت و بلا می گردد. 
و فرمود: فرصت زودگذر و دیر بازگشت است. 


و فرمود: نظر و عقیده شخص شناخته نمی شود مگر هنگام خشم. 


و فرمود: هر که تهیدست شد خوار شده. و بهترین ثروت قناعت است و 
بدترین فقر کوچکی کردن است. 

و فرمود: زبانت همان مقدار برایت کافی است که راه رستگاریت را از 
سرا فی وت دهد 111 


8 العدد القویه: روایت شده که امیرالمومنین علیه السلام به امام حسن 
علیه السلام دستور داد بایست و سخنرانی کن تا من سخنانت را بشنوم, 
امام حسن ایستاد و فرمود: ستایش خدایی را هر کس سخن بگوید سخنش 
را می شنود و هر که ساکت باشد از دل او اطلاع دارد. هر که زندگی کند 


خدا باید به او روزی بدهد, و هر که بمیرد باز گشتش به سوی اوست. 
اما بعد, بدانید که قبرها محله ما است و قیامت وعده گاهمان و به پیشگاه 
داخل شد موّمن است و هر که خارج گردید کافر است. 


علی علیه السلام از جای حرکت تمود و اورا در آغوش گرفت, فرمود: پدر 
و مادرم فدایت «ذربه بهٌ بعصها من بعض و الله سمیع علیم». 


. العدد القویه: امیرالمومنین علیه السلام مربض شده بود. روز جمعه 
۳ حسن علیه السلام برای ۳ 
پس از حمد و ثنای پروردگار و درود بر پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله 
فرمود: خداوند پیامبری را 


ص: 150 


اهر وم 3 


مبعوت ننمود مگر اينکه براي او نفس و قبیله وخانواده ای برگزید. قسم به 
ان خدایی که محمد صلی الله علیه و اله را به حق مبعوث کرد, از حق ما 
احدی کم نمی کند جز اینکه خداوند از علم او می کاهد. و هیچکس بر ما 
حکومت نخواهد کرد مگر اینکه برای ما عاقبتی خواهد بود. این جریان را 
بعدها خواهید فهمید. 


0 العدد القویه: مولا امام حسن علیه السلام فرمود: خداوند عزیز و 
۱ را به بهنرین وجه ادب نموده, فرموده است: 


«جْذ الْعَفَوٍ و مر یالْعَف. و أغُرض غن الجاهلین»(1). (گذشت پيشه کن, و 
نة آکار | نسندیدم فرمان دم: واز نادانان ۶ خبرتاب: 1 


وقتي که پیامبر اکرم آنچه خدا ۱ بود را حفظ کرد فرمود: «و ما 
عَاتاکمٌ الرَسَول قحْذوه 5 ماتاکم له عَنْهٌْ قانتقوا»(2) [وآنچه را فرستاده [او ] 
به شما داد, آن را 0 بازداشت., باز ایستید . 


ی و 
از کسی که به تو ستم نمودم است. ,وقتی این دستورات را انجام داد, 
خداوند به او وحی کرد: «[لکَ لعلی خْلّقِ عظیم »(3) [و راستی که تو را 
خویی والاست !)؛. 


امام حسن علیه السلام فرمود: استواری این است که جلوگیری از کار 
زشت به وسیله کار خوب بکنی. بزرگواری کمک به فامیل و تحمل خطای 
ان ها است. مروت عبارت از عفت و اصلاح مال است. 


فرمود: رقت؛ نظر در یسیر و منع حقیر است. دنائت, خود را استوار داشتن 
و زد خود را به دیگران واگذاشتن است و سماحت؛ بذل در دشواری و 
آسانی است. بخل آن است که آنچه در دست تو است را شرف بینی و 
آنچه را انفاق کنی تلف بدانی. برادری, مواسات در سختی و شدت. جبن و 
نق لو جرات ت آوردن بر دوست 


ص: 151 


1- . اعراف / 199 


و ترسیدن از دشمن است. غنیمت. رغبت در تقوی و زهادت در دنیا است 
که آن غنیمت بارده است. حلم. خشم فرو خوردن و عنان نفس به دست 
کرفتن. است, کناب رای نود شقن به قسمت الفی ایر جه آندی باشد و 
محرومیت. شدت درماندگی و درگیری با مردمان زورمند است. ذلت. 
زاری کردن نزد دوستان است. جرآت, موافقت اقران است. زحمت در 
سخن بیهوده گفتن است. مجد و بزرگی, اعطا کردن و بخشش در ناداری 
است و عفو نمودن جرم و اقرار به ولایت است. و حزم, دوری از سوء ظن 
به مردم است. خوشحالی, موافقت برادران و حفظ همسایکان است. 
سفه, متابعت کردن اهل دنائت و مصاحبت نمودن با اهل ضلالت است. 
غفلت, ترک کردن مسجد و طاعت مفسد است. حرمان, تری کردن حظ و 
بهره ای است که بر تو عرضه شده است. سفیه کسی است که در مالش 
نادان و در 1۱ پروا است (و کسی که) , به او فحش داده شود 
پاسخ ندهد. «سید» کسی است که امور قوم و 8 خود را اداره کند. 


111 الدره الباهره: حضرت امام حسن علیه السلام فرمود: : کار نیک و کمک 
و ات ها او 
منتی پشت سر آن نباشد. بخل عبارت است از اينکه آنچه خرج کرده ای 
تلف بدانی و هر چه نگهداشته ای به عنوان شرف به حخساب. اری. هر که 


نعمت خویش را برشمارد, کرم خویش را از دست داده است. (1)بخشش 
داروی کرم است. در انتقام برای گناه عجله نداشته باش؛: بیر بین این دوه 


راهی برای عذر و پوزش بگذار. 
گناهکار پوزش خواستن از او دشوار است. 


12 اعلام الدین: امام حسن علیه السلام فرمود: مصیبت ها کلید پاداش 
است, و فرمود: وقتی در میان نعمتی؛ قدر نعمت را نمی دانف: وقتی از 


ص: 152 


الخره الا هرد 91 32 


شناسی. و قرمود: بر شما باد به تفکر زیرا او زندگی دل بینا و کلید دربهای 


به امام حسن عرض کردند: در شما یک نوع بزرگ منشی است. فر مود: نه, 
بلکه در من عزت است که خداوند می فرماید: «چ له العّخ و لرسْوله و 


للمومنین» (و الی ] عژت از آن خدا| و از آن رپیأامبر او و از آن _ مقمنان 
است 1(.1) 


پیوسته می فرمود: پسر ادم. تو از وقتی که از مادر متولد شدی عمر 
وی اس وا ی ارو 
موّمن توشه بر می دارد و کافر از دنیا بهره می برد و گاهی با صدای بلند 
این پند را می داد: 


5 ترَوّذوا فان خَیر الرّاد الْفُوی» ۳4 (و برای خود توشه برگیرید که در 
حقیقت, بهترین تو شه, پرهی ززگاری است . 


ص: 53 1 


1- . منافقون / 8 
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تیب مکی موی قای ایس بت امتااتشای مایت اي عایینا 


1 امالی صدوق: از حسین بن علی علیه السّلام سوال شد چگونه صبح 
کردی؟ فرمود: صبح کردم در حالیکه پروردگار بل تفن هر است, دوزخ در 
پرابرم و مرگ دنبال سرم و حساب در گردم و خود در گرو عملم هستم, 
آنچه دوست دارم به دست نیاوردم و آنچه ناخوش دارم نمی توانم از خود 
دفع کنم و کارها به دست دیگری است., اگر خواهد مرا شکنجه کند و اگر 


۳1 امام حسین علیه السّلام در طیْ مسیر خود به کربلا فرمود: به راستی 
که این دنیا دگرگون گشته و تغییر قيافه داده و خوبيهایش رو به زوال 
است, و جز رطوبتی که بر ته کاسه نشیند, و جز یک زندگي پست و کم 
ارزش مانند چراگاهی که جز گیاه زیانبخش و بیمارکننده در آن چیز دیگری 
نمی روید, از آن باقی نمانده است. 


ص: 154 


1-. مجالس: 362 


آیا نمی بینید که به حق عمل نمی شود و پاطل را رها نمی سازند؟ ! در یک 
چنین وضعی باید مرد باایمان آرزوی مرگ کند, خوا که هن مر کا زا دصر 
سعادت, و زندگی با ستمگران را جز ستوه فکر و رنجش دل ِ 
راستی که مردم گوش به فرمان و پیرو دنيایند. و عقیده و آئین چون لعابی 
بر سر زبان آنان می باشد که تا زندگیشان روبه راه است آن را می 
چرخانند, و چون به گرفتاری ازموده شوند, افراد دیندار کم شوند». 


_ 


2 امام حسین علیه السّلام به مردی که در حضور او از فردی بددویی و 
غیبت می کرد فرمود: ای مرد. دست از بدگویی و غیبت بردان زیرا که آن 
خوراک روزانه سگهای دوزخ است. 


3 مردی در نزد امام حسین علیه السّلام گفت: احسان و نیکوکاری در غیر 
اهلش هدر رود. آن حضرت علیه السلام, فرمود: این گونه نیست,؛ بلکه 
احسان همچون بارش باران است که به خوب و بد می رسد. 


4 امام حسین علیه السلام فرمود: خداوند در مقابل گرفتن توان افراد, بار 
طاعت خویش از دوششان بر گیرد, و قدرت و توان هر کسی را که 
برگیرد, تکلیف از او بردارد. 


5 امام حسین علیه السلام فرمود: مردمی خدا را به چشمداشتی عبادت 
کردند, این پر ستش تاجران است. و گروهی او را از روی ترس عبادت 


کردند, و این عبادت بردگان است, و گروهی وی را برای سیاس و شکر 
پر سید ند و این پرستش آزادگان است, که از برترین نوع عبادات است. 


60 مردی پیش از هر سخنی به امام حسین علیه السْلام گفت: حالت چطور 
است؟ خدا تو را سلامت بدارد. ان حضرت به او فرمود: سلام بر هر سخن 
مقدذم است, خداوند سلامتت دهد. سپس فرمود: به هیچ کس تا سلام نکند 
اجازه ورود ندهید. 


افاق سرخ غلیه اللام موه اک خدای ان بخو اههد قذریجا بنوه 
اف زا خافلکیر کنر تعفت ارس ده و قوقیق شک کزاری از آو‌فرمی 


رس 


گیرد. 
ص: 155 


8 امام حسین علیه السّلام طی نامه ای به عبد الله بن عیّاس. هنگامی که 
عبد الله بن زبیر او را به یمن تبعید کرد. فرمود: اما بعد؛ شنیده ام که ابن 
زبیر تو را به طائف تبعید ساخته است, امیدوارم که خداوند به این سبب 
ایا ات با له سارو ه اه موم و نا اناد صاله کار و 
شوند و اگر چنین بود که تنها در آنچه دوست داری اجر و پاداش می بردی, 
پاداش تو کم و 9 می گشت. امیدوارم که خدا صبر و پایداری در 
بخواهد, و هیچ دشمن حسودی را به جهت [مشعئلات ] ما و تو شاد نسازد, و 
السلام.(1) 


9 مردی به خدمت امام حسین علیه السلام رسیده و درخواستی کرد. 
فرمود: خواهش و درخواست جز در این موارد جایز تیست : خسارتی 
سنگین, فقری خوارکننده, يا ضمانتی سخت و گران, مرد گفت: جز برای 
يکي از این موارد به خدمت نر سیدم» حضرت دستور داد تا او را یک صد 
سکه طلا بدهند. 


فرمود: ای پسر جانم, مبادا ان کس که هیچ یاوری جز خدای جلیل و عزیز 
ندارد از تو ستم ببیند ! 

11 مردی از امام حسین علیه السلام پر سید این فرمایش الهی: 5 تا 
ینقمه ریک قَحدت»(2), یعنی: (و از نعمت پروردگار خویش [با مردم] 
سخن گوی. ) بعنی چه؟ گفت: تس ات 
دین به او داده بر زبان جاری سازد و به مردم , 


یت رای ات سرا دا سلم اه تایه خااه مسآ 
اهل مدینه) حضور امام حسین علیه السّلام رسید و خواست تا خواهشی 
کند, امام فر مود: ای برادر انصار, شخصیت خود را از درخواست حضوری 
ففطظ کر و قاری با عون هم اراد کی دمن آن را به مور اف ام 
دهم که به خواست خدا تو را شاد 


ص: 11_56 


. احتعالا این ناهه از .علی. بن -خشین, غلیه. السلام. بانتند. که بعد. از قتل 
0 بن عباس را, به طائف تبعید کرد نه از حسین بن علی 


آن طور که راوی به اشتباه فکر کرده است. 
2 . ضحی / 11 


س‌ 


ها نی او وتا انا کید الل مت هفاکسن بات وید 
طلا بدهکارم و در مطالبه اش مرا به ستوه آورده است, پس با او صحبتی 
فرما تا به هنگام گشایش و بی نیازی مرا مهلتی دهد. چون امام آن نوشته 
را خواند به منزل رفت و کیسه ای حاوی هزار سکّه طلا با خود آورد. و او 
را گفت: پانصد سکه اش را صرف پرداخت قرضت کن. و از پانصد 
لباقی در راه زندگیت مدد گیر. و حاجت و نیازت را فقط بر این گونه افراد 
ابراز کن: دیندار. جوانمرد, خانواده دار. اما فرد متدین متا در حفظ 
دینش کوشد [و رویت را زمین نزند], و اقا جوانمرد از مردانگیش حیا می 
۱ به خاطر نیاز به او زیر 
پا نهاده ای, بنا بر این آبرویت را حفظ می کند؛ و تو را ناکام و محروم باز 
نمی گرداند. 


3 امام حسین علیه السلام فرمود: برادران چهار دسته اند: 1. سودمند 
برای تو و خود؛ 2. و سودمند برای تو؛ 3. موجب زیان تو؛ 4. و برادری که 
نه برای تو سودی دارد و نه برای خودش زیانی. سوال شد: اینها را بیان 
فرمایید. فرمود: آن برادری که به تو و خودش سود می رساند رفیقی 
است که با این کار به دنبال دوام رفاقت و برادری است, نه قطع و نابودی 
ان. پس 1 فرد هم برای تو سودمند است و هم برای خویش, زیرا 
هنگامی که برادری به کمال رسد زندگی هر دوشان نکو گردد, و چون دو 
رنگی و دگرگونی در آن رسوخ کند همه اش باطل گردد. و آن برادری که 
فقط به سود د توست رفیقی است که طمع را از خود دور ساخته و تنها 
شیفته و ارزومند رفاقت و برادری است. پس چون این گونه است هی 
طمعی به دنیا ندارد. پس یک چنین رفیقی همه چیزش را به تو ببخشد. و 
آن برادری که موجب زیان توست رفیقی است که انتظار گرفتاری تو را 
می کشد, و اسرار درون پنهان می سازد. و در بین فامیل بر تو دروغ می 
وی ی ار ی 
باد ! و آن برادری که نه سودی برای تو دارد و نه برای خودش, آن رفیقی 
است که خداوند او را انباشته از حماقت و نادانی کرده و از رحمت خود 
بسیار دور ساخته, این رفیق را می بینی که خود را بر تو ترجیح می دهد و 
با چشم طمع به دنبال تو است. 
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4. امام حسین علیه السلام فرمود: از نشانه های خوشبختی و سعادت. 
همنشینی با خردمندان است. و از نشانه های نادانی مجادله و ستیز با غیر 
مخالف, و از علایم فرد دانشمند. خرده گیری و انتقاد از سخن خویش 
است. و آگاهی و اشراف او به حقایق نظریات می باشد. 


5. امام حسین علیه السّلام فرمود: بی شک فرد با ایمان خداوند را پناه 
خود گیردر و گفتار او را آینه تمام نمای خویش سازد؛ یک بار در تعریف 
موّمنان بنگرد و دگر بار در وصف ستمگران, پس او به همین صورت در 
نکات و لطائف بسر برد, و از جهت خود شناخت # و به زیرکیش یقین 
دارد و در پاکی خود قوی و پرتوان است. 


16 امام حسین علیه السلام فرمود: از هر کرداری که موجب عذر خواهی 
منافق پیوسته بدی می کند و عذر خواهی می نماید. 


7. امام حسین علیه السلام فرمود: سلام کردن هفتاد حسنه و واب دارد 
که شصت و نه تای آن از ان سلام کننده است و یک بخش ان برای جواب 
دهنده. 


19 امام حسین علیه السلام فر مود: بخیل کسی است که از سلام کردن 
دریغ می کند. 


. امام حسین علیه السلام فرمود: هر کس که توسْط نافرمانی خدا 
(کنام) مبادرت بخ کار بکتده انجه امه دارنده زودتر از دشن زود داز 
آنچه می رد زودتر به سرش آید ۳0 


3. تحف العقول: موعظه امام حسین علیه السْلام است که فرمود: شما را 
به تقوای الهی سفارش می کنم, و از روزهای [سخت و ناگوار ] او برحذر 
می دارم و نشانه هایش را در معرض دید همگان قرار می دهم» گوبا 
[زمان مرگ] که وحشت خیز است و بیم آور, با ورود ترسناک و فرود 
ناخوشایند. و طفم. تلختتن در رسیدها عا به روحتان درآویزده و میان. شفا و 
عمل جدایی اندازد. پس در پرتو سلامتی بدن در 
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1- . تحف العقول: 245 


مدّت عمر شتاب کنید, گوبی چنان است که شما بی توجّه مورد شبیخون و 
در معرض حوادث ناگهانی آن واقع شده اید, پس شما را از بیرون به داخل 
زمین, و از بالا به قعر آن می کشد؛ و از دلبستگی به دیگران به تنهایی 
ای ی کی و از گشایش 
و وسعت. به تنگی و ضیق منتقل می سازد. آنجا که نه خویشاوندی دیدار 
شود, و نه بیماری عیادت. و نه فریادی اجابت. امیدوارم که خداوند ما و 
شما را بر ترس و وحشت ان روز یاریمان فرماید, و از مجازات و کیفرش 
نجات دهد, و از پاداش فراوانش بهره مند سازد. 


ای بندگان خداء اگر این سرا منتهای مقصد. و بایان مسیرتان بود. همان, 
انسان را از جهت اشتغال بس بود که تمام اندوهش را مخصوص آن سازد, 
و آن را به کلی از یاد ببرد. و زحمتش را در پی رهایی از آن افزون سازد. 
پس چگونه است؟ در حالی که پس از اين در گرو کردار خویش است. و 
برای رسیدگی به حسابش بازداشت می شود؛ نه او را وزریری است که 
مانع گرفتاریش شود و نه یار و مددکاری که از او حمایت کند, و در آن 
نك دیکر. ایضان هیچ کس که پیش از آن ایما ن نیاورده, پا در حال ایمانش 

ر نیکی نکرده, سود ندارد, بگو منتظر باشد که ما نیز منتظریم و چشم به 
ِ شما را سفارش به تقوای الهی می کنم که بی شک خداوند تعهّد 
نموده که هر کس از او پروا کند حالش را از تاخوتین به انجه خوشن دارد 
تغییر دهد و از چایی که گمان ندارد روزی رساند. مبادا از شمار افرادی 
باشید که ۳ مردم در خوف و هرآاسند, اما از کیفر گناه خود آسوده 
خاطرند و ایمن. که یقینا خدای تبارک و تعالی در مورد بهشت خود فریب 
اه 
او نهفته است. ان شاء الله,(1) 


4 کشف الغمه: امام حسین علیه السلام در خطبه ای فرمود: ای مردمان. 
رغبت نمایید در مکارم و بشتابید به سوی غنیمت ها, و سعی و شتاب به 
سوی معروف نمایید. و کسب ستایش با اخلاق پسندیده کنید, و از افعال 
ذمیمه دوری جویید, و نیکویی کنید که هر گاه یکی با یکی نیکویی کرده و 
می بیند که آن کس به 
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نکر آن قیام نمینماید. حق سبحانه و تعالی عوض نیکی او را خواهد داد, 
زیرا که عطای او بیشتر است و اجر او بزرگتر و بدانید که حوایج مردم به 
شما نعمتی از نعمتهای حق بر شما است. با اعراض از 1 حوایج, 1 
نعمت را نقمت نگردانید, و بدانید که معروف و نیکی حمد و ستایش را 
هیر ات می کذاز در و موجب اجر بزرگ است؛ پس هر گاه از مردی نیکویی 
دیدید او را مردی نیک بدانید که دیدن او حضور و سرور می افزاید و اگر 
(از کسی) بدی دیدید, او را مرد بد و ناخوشی مییابید که دلها از دیدن او 
تنفر دارد و دیدهها خوابانیده می شود که او را نبينند. 


ای مردمان, هر که جود کرد عزیز شد و هر که بخل ورزید ذلیل گشت. و 
اجود مردمان ان کس است که به کسی که امیدی به بخشش او نداشته 
باشد عطا کند, و که کنتدم: تربن مر دمان آن: کین اسنت که با وجود قدرت 
بر انتقام عفو کند, و وصل کننده ترین مردم کسی است که به کسی که از 
او بریده. وصل شود, و درختان در کشتگاه شان با شاخه هایشان مرتفع 
می شوند, [شاید کنایه از این است که انسانها با بخشش بلند مرتبه می 
شوند. مترجم ] پس هر که برای برادر خود تعجیل به احسان کند, البته 
ناگهان عوض آن احسان را بيابد. و هر که از برای خدای تعالی با برادر 
دینی خود نیکی کرد, حق تعالی در وقت حاجت عوض آن, نیکی زیادتری به 
وی میرساند و بلاهای دنیا را از او برمیگرداند, و هر که غمی و بلایی را از 
مومنی رفع کند, حق تعالی غم و الم دنیا و آخرت او را به فرح و سرور 
مبدل گرداند, و هر که احسان کند, ات پاید. 5 ال تحت ۱ 
اا ی ۷ و خداوند احسان کنندگان را دوست دارد.(1) 


5 امام.عسین علیه الشلام خطیه ای ایراد کرد و در ضمن آن فرمود: حلم 
و بردباری ژزینت است و وفا مروت صله رحم نعمت؛ خودخواهی تجاوز از 
حد است, عجله نادانی است, ِ روی و غلو گرداب است, همنشینی با 
اشخاص شر است و همنشینی با گنهکاران موجب شک و ریب می شود. 
(2) 
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1-. کشف الغمه 2: 241 
2 . همان2: 242 


6 کشف الغمه: و اما شعر امام حسین علیه السْلام: راویان اشعاری از آن 
حضرت روایت ت کرده اند که شعر آن حضرت به خط شیخ عبدالله بن احمد 
بن خشاب نحوی به من رسیده است و ابو مخنف لوط بن یحیی گفت: 
بنشتر شنفرهایی کم مردم از مولایمان: انا عبد الله الخشین علیه الشلام تقل 
کرنه اخف تفر دای است کم در آنها افاص مومت هن اشعان اعاض را 
از مواضع آن به دست آورده ام و از جاهایی که احتمال میدادم, ضبط کرده 
ام . و از رجال برجسته ای از جمله عبد الرحمن بن نجبه خزاعی که از 

شیعیان بود آن ها را روایت نموده ام, و از آن جمله مسیّب بن رافع 
مخزومی و دیگران. 


روزی مردی از اهالی سلع (محلی است نزدیک مدینه) شعرهای زیر را 
برایم خواند, گفتم برایم این شعرها را مینویسی؟ گفت: به به چه ردایی 
داری! آن ردا را همان روز به:دم دینار خریدم, بودم: بز دوش او افکندم. او 


آن هایی را که دوست داشتم رفتند. من بین کسانی باقی مانده ام که آنان 
را دوست نمیدارم. 


و کسانی که می بینم. مرا پشت سر دشنام میدهند ولی من او را دشنام 
نمیدهم. 


تمام نیروی خود را در راه خراب ب کردن من به کار می برد با اینکه کار او در 
تست : 


ال 1۳ 9 


در حالی که مگس های شر و بدی را در اطراف من می بیند که صدا می 
دهند, انان را دور نمی 


وفتی: جرارت: سیته. ها ساکن .شود بسن همیشه به آنش :دل. شعله مین 
افزاید. 


آپا به عقل خودش تکیه نمی کند, آیا عقلاش به سوی او باز نمی گردد. 
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آیا فکر نمی کند کردار او از کارهایی است که عواقبش به سوی او برمی 
گردد. 


از انچه وحشت دارم رود کارتق مرا کفایت می کند, ظلم و ستم, بس 
انتت را ها ات طاام ۱ 


ایا ای کید 


و آن حضرت علیه السلام فرمود: 


وقتی سختی روزگار تو را به رنج اورد به مردم امید و اعتماد نکن و به جز 
از خدای متعال تقسیم کننده روزی از کسی طلب کمک نکن. 


اگر زنده بودی و از شرق تا غرب عالم گردش می کردی. کسی را که 
سعادتمند پا شقاوتمندت سازد نظفن نا فنی: 

و آن حضرت علیه السلام فرمود: 

خدا می داند قطعاً آنچه یزید آشکار می سازد برای دیگران است و خدا 
می داند که یزید آن را برای دیگران کسب نکرده و طعام هم نزد او نیست. 
اکز تفش تساه خیاتکار اتضاف: دهدن قطفا آن عیانت :ها از آه کرمین شون 
و اين کار بدی نفس را از خوبی او کم می کند. 


و همچنین به خط ابن خشاب واژه «شزه» به اضافه آمده, فکر می کنم 
این کلمه خیالی بیش نیست زرا با اضافه معنا نمی دهد. معنای شعر چنین 


است: اگر خودش شرش را از خیرش کمترین انصاف بدهد, یعنی صاحب 
و امام حسین علیه ۱ لسلام فرمود: 

هرگاه مرد در کاری که مهارت ندارد طلب یاری کند, پس پاری دهنده و 
خوار کننده او مساوی است. 


من فرزند کسی هستم که جایگاهش بر شما پوشیده نیست در حالی که بر 


آیا رسول خدا جد و پدر من نیست, من ماه شب چهارده بدون ستاره ام که 
پوشیده مانده آم. 
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آیا قرآن هر صبح و شام در خانه های ما نازل نمی شد؟ 


او می خواهد. 


ای یند دهندگان خدای, شما والیان خدا امینان دین او هستید 


به کدامین کتاب و به کدامین سنت حکومت را به دست گرفته است در 
حالی که اهل آن دور شد گانند. 


آپا ندیدید و ندانستید که پدر من قاتل عمرو و هلای کننده مرحب بهودی 
خیبری بود. 


شد. 


اک ای سک ی یاکسا ری 
امام حسین علیه السلام فرمود: 


آنچه را که خدا حفظ کند محفوظ می ماند. آنچه را خدا تا ند اسان.میت 
شود. 


خشن باشد. 


ای برادر, عبرت بگیر و مغرور نباش, گذشت زمان را چگونه می بینی؟ 


آنچه از کار زشت يا نیک انجام شود یاداش می دهد. 


رستگار شد بنده ای که پرده ها از او برطرف گردید سپس زیرک و دانا 


لدند. 

و خر ات کی کو رد ات ریا هاددی عنان ات 

پس سخنان زبان را هميشه (خوب و بدش) جدا ساخت و سنجید 

و از زیان تنها ماندن و محروم شدن ترسید, پس آن را محافظت نمود. 


هرکس به خدای صاحب عرش چنگ زننده باشد, هرگز چیزی او را ضرر 
نمی رساند. 


ص: 163 


کیست که با خدا دشمنی ورزد؟ کیست؟ | 


0 


مره خوف خداوند با ارزش مادی قابل مقایسه نیست ! 
اق‌داتای اسرار ونمان اخدایی کهجفیفتا رنهان وا مانند اشکار می واند 
بر جدم ابوالقاسم درود فرست که او صاحب تفن اشتکا است 


اکرام کن کسی را که زنده است و کسی را که مرده و در کفن پیچیده 


شده است. 
و به خوشنودی خودت بر ما منت بگذار. پس تو سزاوار منت گذاری هستی 
و هر خسران و زیانکاری در دین را , بر ما ببخش 


متضرر شد کسی که یک روز به دنیا اعتماد کرد و هیچ کس مانند او متضرر 
نشد. خوشا به حال بنده ای که تاریکیهای غفلت از او برداشته شد. 


و وعده خدا و آنچه خدا به آن حکم کند محقق می شود 


این ابیات طولانی است... و آن حضرت فرمود: بدرم علی و جدم خاتم 
پیامبران است. ان ی ارم برای دین خدا| برگزیده شدند. 


مردی که قائل به ملامت نیست (سرزنش در او تاثیری ندارد) هیچ امیدی 
به او برده نمی شود و هیچ میلی به گفتار و کردارش نیست. 


او در پنهان و اشکار خودش ترسان نیست و از لغزش و گناه نمی ترسد 


مثل و مانندی موجود نیست. 


آبا بزا. آه-دز شخنان مردم عبرت. است ۱ از اخبار عمالقه: هو قوم. غاد و 
گذشتگان ! 


اه که فریفته شدن عادت و خوی اوست. من از پیامبران و وارت 
رسول خدایم 
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و در این مورد ابیات دیگری است: 
و ان حضرت فرمود: 


ای سختی های روزگار بچرخ و گردش کن, کوتاه شو اگر خواستی یا بلند 
باش 


از آن ابیات است: 


مرا انداختی انداختنی که پشیمانی و بازگشت از هر کار دشوار و سخت 
بزرگ و هر گردباد سنگین و قوی نیست 


اولین. مضییت: که بر ها وارد شد مضیبت رضول خدا بود و. بعند از آن 
مصیبت فاطمه زهرا بود و بعد مصیبت پدر نیکوکار به ما رسیده است 


وب مضبیت: ترآذر تور کوار عهربان: آفام-خسین و عضیبی خانه ضات. فان رل 
همانند ندارد. 


امروز برای تو نزد ما همانندی وجود ندارد و مرا بخشاینده نعمت ها بس 
۱۳ 


7. جامیو الاخبار: روایت شده که مردی خدمت امام حسین علیه السلام 
رسیده گفت. من شخصی گناهکارم که نمی توانم خود را از معصیت 
نگهدارم مرا پند و اندرزی بده. فرمود: پنج کار را انجام مده بعد هر گناهی 
مایلی بکن. اول, از رزق و روزی خدا نخور, هر گناهی مایلی بکن. دوم. از 
ولایت خدا خارج شو, هر گناهی می خواهی بکن. سوم, جایی را پیدا کن که 
خدا ترا نبیند, هر چه می خواهی بکن. چهارم. وقتی ملک الموت برای قبض 
روح تو آمد جلوگیری از او بکن, هر گناهی 
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می خواهی بکن. پنجم, وقتی مالک دوزخ ترا داخل هنم کرد داخل نشو, هر 
گناهی مایلی انجام ده.(1) 


8 اختصاص: مردی از اهالی کوفه در ضمن نامه ای به حضرت امام حسین 
علیه السلام نوشت: مولای من, بفرمایید خیر دنیا و اخرت چیست؟ در 


بشم اللّه اللَجْمن ن الرّجیم اما بعد, هر کس با خشم مردم جویای رضای خدا 
باشد خداوند به جای مردم کارهای او را کفایت میکند و هر که رضای مردم 
ی کات اه اس و ی رانا ۱۶ 


9. الدره الباهره: امام حسین علیه السلام فر مود: حوایح مردم به شما از 
تعمتهای خدا ات بو سشها, مبادا از تعمتا ملول شوید. 


امام حسین علیه السلام فر مود: خدایا مرا به وسیله احسان دچار فریفتگی 
مگردان و با بلا ادبم مکن. 


امام حسین علیه السلام فر مود: هر کس عطای ترا بیذیرد, به کرم و 
سخاوت تو کمک نموده. 


امام حسین علیه السلام فرمود: ثروت تو اگر به دردت نخورد تو برای آن 
روت هستی, , تو خود را برای نگهداری ثروت باقی نگذار که او برای تو 
باقی نخواهد ماند و بخور آن را قبل از اینکه ترا بخورد.(3) 


10 کنز الفوائد کراجکی: امام حسین علیه السلام روزی به ابن عباس 
فرمود: در باره چیزی که به تو مربوط نیست سخن مگو زیرا میترسم به 
گناه دچار شوی. در باره چیزی که مربوط به تو است نیز صحبت مکن 
فلاانق جای صحبت کردن است. بسا گویندگانی که به حق سخن گفته اند 
ولی سرزذش شده اند. با دو کس بحث و جدال مکن: شخص حلیم و 
شخص سفیه. حلیم ترا عصبانی می کند و نادان اذیتت می کند, , در پشت 
سر برادر مومن خود چیزی بگو که دوست داری او پشت سر تو 
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1- . جامع الاخبار: فصل 89 
2-. اختصاص: 225 


الم لاش 3و 


ی نا 


سخن نافع بن جبیر به او رسید که در باره معاویه گفته بود: معاویه به جهت 
حلم ساکت میماند و با علم سخن میگوید. امام علیه السلام فرمود: بلکه 
خودخواهی موجب سخن گفتن او می شود و فروماندن موجب سکوتش 
قف رده 1 


1. ععلام الدین: امام حسین علیه السْلام فرمود: بدانید که نیازهای مردم 
به شما از نعمتهای خدا است برای شما, مبادا از نعمتها ملول شوید که به 
دیگران حواله خواهد شد. بدانید کار نیک موجب ستایش است و از پس آن 
پاداش است. اگر کار نیک را در نظر خود مجسم کنید مردی خوش صورت 
و زیبا خواهید دید که از (دیدن) چهره اش انسان شاد می شود و از همه 
مردم بالاتر است., اما اگر پستی و خست را به نظر اورید, شخصی را 
خواهید دید بدشکل و زشت و منفور که دل از دیدنش تنفر دارد و چشم با 
دیدش بسته می شود. 


و هر کس اندوهی از دل موّمنی بزداید خداوند 9 دنیا و آخرت او ر 
خدآونة نیکوکاران را دوست ور 


و نزد معاویه صحبت از عقل شد؛ امام حسین علیه السلام فرمود: عقل 
نیست (شاید منظورش کینه است). 


امام حسین علیه السلام فرمود: برای هی پادشاهی دوایی را تعریف نکن 
برساند تو را متهم می کند. 


امام حسین علیه السّلام فرمود: چه بسیار گناهانی که بهتر از پوزش 
خواستن از آن گناه است. 
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1- . کنز کراجکی: 194 


و فرمود: مال تو اگر به نفع تو نباشد تو خود را فدای او کرده ای. آن را 
برای بعد از خود مگذار که ذخیره برای دیگران کرده ای. اما از تو 
بازخواست خواهند کرد و به حساب تو می گذارند. بدان که تو برای آن 
نمی مانی. او نیز برای تو نخواهد ماند بخور آن را قبل از اينکه تو را 
تور 9 


و در روز عاشورا این رجز را می خواند: 


مرگ بهتر از ننگ است, و ننگ بهتر از آتش جهنم, قسم به خدا پناه می برم 
از ننگ و مرگ را بر می گزینم نه ننگ را. 

عقل را افزایش می دهد شرافت تقوی است. و قناعت اسایش بدنها 
است., هر که تو را دوست داشته باشد (از کار نایسند) بازت می دارد و هر 
که با تو دشمن باشد فریبت می دهد (و تشویقت می کند). 


و فرمود: هر کس نتواند رای خود را اظهار کند و راه چاره بر او بسته باشد 
رفق و مدارا وسیله کشایش اوست.(1) 
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. اعلام الدین: 29 


1 تحف العقول: از فرمایشات امام سجاد علیه السلام در باره «زهد» 


است : 


قطعا از علامت و نشان بی رغبتان به دنیا و مشتاقان به آخرت؛ رها نمودن 
هر رفیق و دوست و جدایی از هر همنشینی است که همفکر با ایشان 
نیست و خواست ایشان را نمیخواهد. آگاه باشید ! بی شک کسی که برای 
پاداش فردا می کوشد به خوشی نقد دنیا بی رغبت است و برای مرگ 
آماده, و به کار آخرت پیش از سرآمدن عمر و فرا رسیدن مرگ که ناگزیر 
از دیدار آن است. کوشنده, و پیش از مرگ هوشیار است بر 0 که ِ 
راستی خداي عروجل می فرماید: «جتّی ٍذا جاء أحَدَهَم الموّث قال رت 
ارجِفون* لعلی اعْمَل صالحأً فیما ترکْث»(1) نا ۳ کر کی از 
ایشان فرا رسد. می گوید: «یروردگاراء مرا بازگردانید. شاید من در آنچه 
وانهاده ام کار نیکی انجام دهم» !. 


از این رو می باید هر کدام از شما نفس خود را همانند فردی بداند که 
[پس از مرگ] به دنیا بازگشته, و بر تقصیر و کوتاهی بر کردار شایسته 
برای روز تهیدستی و فقر, نادم و پشیمانست. 


ص: 169 


1-. مومنون / 99 و 100 


ای بندگان خدا, بدانید آن کس که از شبیخون در هراس باشد از بستر 
خواب کناره می گیرد و از خوابیدن می گذرد. و از ترس سلطه دنیا پرستان 
تا حدی از خوردن و نوشیدن خودداری می کند. وای بر تو ای فرزند آدم ! 
پس چگونه ای از هراس شبیخون خداوند صاحب عژت. با گرفتن و مواخذه 
دردناک و شبیخون او بر جماعت نافرمان و گناهکار, همراه با مرگهای 
ناگهانی شب و روز؟! پس این همان شبیخونی است که نه راه خلاص و 
نجاتی دارد, و نه پناهگاهی و نه گریزگاهی ! پس ای مذمنان, همچون هراس 
پرهیزگاران از بازخواست الهی بترسید, که به راستی خداوند می فرماید: 
«ذلک لِمَنْ خاف مقامی و خاف وید زاين برای کسی است که از 
ایستادن [در محشر به هنگام حساب ] در پیشگاه من بترسد و از تهدیدم بیم 
داشته باشد. 1 


پس از خوشی های نقد دنیا و فریب و آسیبش بر حذر باشید و هوشیار, و 
ار ی کی ی را 
دنیا فتنه است و دل دادن به آن گناه. 


و بدان. وای بر تو. ای فرزند ادم که به راستی شدت پرخوری. سرشت 
ارزو داشتن, و مستی سیری, و غفلت پادشاهی از جمله چیزهایی است که 
از کار و تلاش باز میدارد و حرکت آن را کند می سازد, و ذکر را به 

ای ار تم وکا رد 
گرفتار دوستی دنیا, دارای یک گیجی و سرگشتگی همچون مستی شراب 

است. و یقیناً کسی که به خدا می اندیشد و از او در هراس است و برای 
او عمل می کند؛ باید نفس خود را تمرین داده. و به گرسنگی عادت دهد تا 
هیچ میل و شوقی به سیری پیدا نکند, و از اين روست که اسب برای پیش 
بردن در مسابقه لاغر می شود. 


ای بندگان خدا ! تقوای خداوند را همجچون کسی که آرزومند پاداش اوء و 
هم 
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فرصت داده و هم بیم نموده است. هم تشویق کرده و هم به ترس انداخته 
است., در حالی که شما نه به آن پاداش ارزنده ای که تشویقتان فرموده 
هیچ شور و شوقی دارید که به کار پردازید و به دستوراتش عمل کنید, و نه 
از آن کیفر سخت و عذاب دردناکش که شما را به. آن خرسانده شیج تراستی 
دارید که [از گناه] خودداری کنید, در حالی که خداوند در کتاب خود شما را 
باخبر ساخته که: «قمن بَعمل من الصَالحات و هو موم فلا کفرآن لنشعته و 
ول له کاتبون»(1)«پس هر که کارهای شایسته انجام دهد و مومن [هم ] 
و برای تلاش او ناسپاسی نخواهد بود, و ماییم که به سود او ثبت می 


کنیم». 


سیس برای شما در کتابش مثلهایی زد و ۳۳1 های گوناگونی آورده تا از 
خوش گذرانی چند پروزژه این ۰ 1 برحذر باشید, و نیز فرمود: «اتّما أموالْکم 

و لاک فتَه و ال عدة | جر عظیم»(2) (اموال شما و فرزندانتان صرفاً 
ی ِِ کاس اه و اه دا سر 


است. 4 


پس تا حدٌ توان از خدا بترسید و کوشش کنید و فرمان برید, و زان پس 
رعایت تقوای الهی را بنمایید و از پند و اندرزش درس گیرید و در باره 
بسیاری از شما این را می دانم که گناهان دامنگیرشان شده و با اين حال 
پرهیزی از آن ندارند, و به دینشان زیان رسانده ولی آن را بد نشمارند, آیا 
په ندای الهی گوش فرا نمی دهید که دنیا را به پاد سرزنش و حقارت 
گرفته؟ ! آنجا که می فرماید: «اغْلَمُوا ما ایا الضئیا مت لب و هد 5 و زیته 5 
تعاخز بتکم و تکائز فی ا(قوال و الاولاد کمتل عَیّتِ ات الکفار 7 تبانه. تم 
بهیخ فتراة مَطْفرٌ جکون خوناممو فی اجره عذاث شدید و مخ من 
کل و مشوان و ما لح التبا ا هت غ الفژور* ,سابقوا الی چغفرو من 
رد 2 و جتٍَ عرضها بت از رض أعدّت لِلذین منوا بالله و ژسله 
دلک قَصْل الله بُوّْتیه من یشاء و الله دُو الْعصّل العظیم»(3) (بدانید که 
زندگی دنیا, در حقیقت. 


1 
- . انبیاء | 94 


2- . تغابن / 15 
دعب خدیه 2۱0 21 


بازی و سرگرمی و آرایش و فخرفروشي شما به یکدیگر و فزون جویی در 
اموال و فرزندان است. [متل آن ها سل ارانی است که کشاورزان را 
#۶ستتی. آن [باران ] به شگفتی اندازد, سپس [آن کشت ] خشک شود و آن 
را زرد بینی, یکاخ خاشای یو و در آخرت [دنیا پرستان را] عذابی سخت 
است و [مومنان را] از جانب خدا آمرزش و خشنودی است؛ و زندگانی دنیا 
جز کالای فریبنده نیست. 


[برای رسیدن ] به آمرزشی از پروردگارتان و بهشتی که پهنایش چون پهنای 
آسمان و زمین است [و] برای کسانی آماده شده که به خدا و پیامبرانش 
ایمان آورده اند, بر یکدیگر سبقت جویید. این فضل خداست که به هر کس 
بخواهد آن ۳3 می دهد و خداوندم را فزون بخشی بزرگ است . و بیز 
فرماید: با آها الذین آمتُوا ا توا ال و لتْظرّ 7 تفس ما قدَمتْ لقد و او وا 
له ان الا نی ها عون لا ونوا ادن تشوا اللع کاسا ند ای 
املتی < هم الفاسقون»1 (1), (ای کسانی که ایمان آورده اید, 7 خدا| دا بو 
دارید؛ 0 باید بنگرد که برای فردا[ی خود] از پیش چه فرستاده 
است؛ و [باز ] از خدا بترسید. در حقیقت, خدا به آنچه می کنید آگاه است. 
کمن کساتی ساشسید کم‌خیای | موش کرد ه اه شزا اناق را ار 
خودفر امو ی کرد آنان: همان: نا فرمانانند. ٩‏ 


پس از خدا پروا کنید ای بندگان خدا و انديشه نمایید و برای آنچه آفریده 
شده اید کار کنید, که , ی دراو ند ما را ده شا ربوم معا رها 
ار ۱ 
فرستاده, و کتاب خود که شامل حلال و حرام و دلایل و مثلها است بر شما 
نازل فرموده, پس از خدا پروا کنید که پروردگارتان اقامه دلیل نموده و 
فرموده: «الم تجعل له غییین* 5 لسانا. و شفتین * و هدیناة التَجدین»(2)؛ 
یعنی. (آیا دو چشمش نداده ایم؟ و زبانی و دو لب. و هر دو راه آخیر و 
شر] را به او نمودیم. ) 
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1- . حشر / 18 . 19 
2 . بلد / 8 . 10 


شش ابر ما ختت است: اد ان تفا نها که ها داد ات 
تقوای الهی را بنمایید, چرا که هیچ قدرت و توانی نیست جز به یاری خدا, ۰ و 
ی ی رس اس ای ای وا 0 


2 تحف العقول: نامه پندآمیز امام سجّاد علیه السّلام به محمّد بن مسلم 
زهری که به وی پند داد: امیدوارم خداوند ما و تو را از گرفتاریها حفظ کند 
و در باره دوزخ به تو رحم کند, امروز حال تو به گونه ای شده که هر آشنا 
را سزاوار است که بر تو رحم کند. بی شک بار نعمات الهی بر تو سنگین 
شده است., چرا که تنی سالم و عمری 4 داده است, و دلایل و 
حجتهای خداوند بر تو تمام شده است: تو را به دستورات قران موظف 
ساخته است, و توسط آن فقه دینت آموخته است., و تو را با رفتار پیامبر 
خود محقد صلی الله علیه و اله و سلم آشنا کرده است؛ پس برای هر 
نعمتی که بر تو انعام فرموده, و در هر دلیلی که به آن بر تو اقامه نموده 
است, وظیفه ای را مقژر داشته است, و اینها تنها برای این است که شکر 
و سپاس تو را بیازماید. و احسان و فضل خود را بر تو اشکار نماید, انجا که 
فرموده: «لینِ سک نم آازیدتکم 6 ان كفَرَتُمْ ان غذابی لشدین»(2)؛ [اگر 
واقعا سپاسگزاری کنید: [نعمت ] شما را افزون خواهم کرد, و اگر 
ناسپاسی تخانید: فعا عذاب من سخت خواهد بود. 1 


پس خوب بیاندیش, روزی را که در حضور خدا بایستی و از نعمتهایی که بر 

تو ارزانی داشته بپرسد که چگونه رعایت کردی؟ و از حجتهای خود جویا 
| 
فکر کنی که خدا عذر تو را بپذیرد. و به کوتاهی و تقصیر تو راضی شود !! 
هرگز هرگز, این گونه نیست ! در کتاب خود [قرآن ] از دانشمندان پیمان 
گرفته, آنگاه که فرموده: «لنْبیْتَه لاس و لا تکنْمُوتة»( (3) بعنی: باید آن 
را [به وضوح ] برای مردم بیان نمایید و کتمانش مکنید. ), و تو به این نکته 
توجّه کن که بی شک کمترین چیزی که پنهان 
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3-. آل عمران / 187 


داشته ای و سبکترین باری که بر دوش کشیده ای این است که همدم 
تنهایی ستمگر گشته ای, و با نزدیک شدن به او و اجابت خواسته اش جاده 
گمراهی و ضلالت را برایش هموار ساخته ای, چقدر می ترسم که فر دا 
روز همراه با خیانتکاران گرفتار گناه خود باشی و از درآمدی که به جهت 
همکاری با ستمگران گرد آورده ای بازخواست و مواخذه شوی, زیرا تو 
۱ ۱۳ و اب بر 
حق هیچ کس را ملاحظه ننموده, و تو نیز حرام و باطلی را می بینی رد 
۳ ۱ 
است که وقتی تو را فراخواندند. با این کار خواستند تو را محوری سازند تا 
انشتای ستمشان بر 11 مجور بچرخد! ‏ و نو را پلی سازند تا در 
خلافکاریشان بر آن عبور کنند؟ ! و نردبان گمراهی خود قرارت داده اند تا 
فباخ کمر آهت.و بونندم. واهشان باشی ۱ ودمی. خواهتد کستط. قو تخصیت 
علما را در نظر مردم مشکوک نمایند, و با کمک تو دل افراد نادان را به 
تا اک 
جماعت سرپوش نهادی؛ و آنچنان رفت و آمد عام و خاصْ مردم را به 
درگاهشان معمول داشتی که از عهده برجسته ترین وزیرانشان ۳ 
ترین یارانشان هم بر نمی امد. وه که چه ناچیز است عطایشان به تو در 
0 
رسد به میزان خرابیشان بر تو ! به حال خود انديشه و فکر کن, زیرا هیج 
کس جز خودت به آن نمی اندیشد, و همچون یک فرد مسئول : به حساب 
خودت رسیدگی کن. 


و بیاندیش که شکرانه آن کس را که در طول زندگی - خردسالی تا پیری - 
تو را تغدبه کرده, چگونه پاس داشته ای؟ چقد ر از این موضوع 1 
که در شمار جماعتی باشی وکه خداوند در کتايش فرموده: «فحَلفت من 

بعد هم ح ورتوا الکتاب یأْحْدُونَ عررض هذا] الادنی و 1 تر 
لنا»(1), (آنگاه بعد از آنان, 
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ی و می 9 «بخشیده شد». 4 


تو در سرای جاودان و همیشگی نیستی, بلکه در جهانی به سر می بری که 
ذر آن: تدای کوج سر داده شده: مکر زنده. ماندن ادمی پس از مرگ 
رفقانش جعدر است ۱ خوشایه حال کسی که‌در این نبا هراسان .و 
بیمناک است ! و بدا ها 
به هوش باش که آگاه و بیدار شدی, و بشتاب که هنوز فرصت داری, تو با 
کشت ععاهاه: سکتی که عاری ار سمل اه نی ارم کسی. کم 
مواظب تو است غفلت ندارد, مهیا شو که سفری دور و دراز در پیش داری 
که زمانش نزدیک شده, و به درمان گناهت پرداز که به راستی مرض 
نی هه ایداهباه اس 


مبادا فکر کنی که من قصد دارم تو را سرکوفت زده و يا سرزنش نمایم و 
یا نکوهش کنم, بلکه میخواهم که خداوند انديشه و فکر تباه شده آت را 
دوباره جان دهد. و دین فراموش شده ات رز به تو باز گرداند, و در این بین 
فرمایش خداوند متعال را در کتابش به یاد آوردم که می فرماید: «و کر 
فان الذکری تنفع قَغٌ الموّمنین»(1), (و پند ده. که مومنان را پند سود بخشد. 1 


تو پند و اندرز کهنسالان و نزدیکان درگذشته ات را رها ساختی. و از پس 
ایشان همچون گوسفندی شاخ شکسته [تنها ] به جا ماندی. تقیو را ایشان 
نیز همچون تو گرفتار شدند؟ با مانند تو در این پرتگاه افتادند؟ آیا کار 
خیری را به خاطر داری که در آن سهل انگاری کرده باشند؟ يا به مطلبی 
تفه بردی کف از آن تی عبر بوده انذط باکه قها تفای که تو با ایشان: دار کر 
توجّه و دل دادن مردم است که تن به رای تو می دهند و به دستوراتت 
جامه عمل می پوشانند, اگر حلال دانی, جایز شمرند و چنانچه حرام 
شماری, نامشروع و حرام دانند. در حالی که این حق تو نیست. اما انچه 
موجب پیروزی و غلبه ایشان بر تو شده. چشمداشت و 
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ارژهیشان به دنیامتر.و کمتود عالهان یشان الب شدن تاداتی بر خو و 
ایشان است. و دوست داشتن ریاست. و دنیاپرستی از جانب نو و ایشان. 
آی تو از جهل و غفلتی که در آنی خبر داری؟ و بلا و گرفتاری مردم را می 
بینی؟ که نو به آنان بلا رساندی و ایشان را گرفتار ساختی, زیرا هام و 
جا اه تو را دیدند و دست از کار کشیدند و مرغ جانشان به شوق رسیدن 
به مقام علمت, و به دست آوردن آنچه تو به دست آوردی پر کشید, و از 
جانب تو به دریایی افتادند بسیار عمیق و بی ته, و گرفتار بلایی شدند بی 
حد و اندازه, که امیدوارم خدا به داد ما و تو برسد! 


اما بعد. پس اکتفن از هن انخه در انوو هیر کنر تا به افراد صالح ملحق 
شوی, آنان که در لباسهای کهنه و پوسیده شان دفن شدند در حالی که 
شکمشان به پشت چسبیده بود. نه میان, آنان. و خدا پزده .ای بونه و نه 
سرای دنیا توانست آنان را بفریبد, و نه ایشان فریفته اش شدند. مشتاق 
شدند و طلبیدند. و دیری نپایید که پیوستند و رسیدند. پس چنانچه سرای 
دنیا تا این حدذ میرسد که فردا روز مانند تویی را - با اینکه سن تو بالا. و 
دانشت استوار است و عمرت به سر امده - پایبندت نماید و خود را در 
دلت جا کند, بسن ذبکر آن نوجوانی که علمش دچار نادانی و اندیشه اش 
دستخوش سستی است, و عقایش تهی از پختگی است چه کند [و دیگر از 
او چه انتظاری باید داشت ] لا له و ای الَیّه راجعون ! دیگر به چه کسی باید 
اعتماد کرد؟ و گله و شکایت را نزد چه کسی باید برد؟ ما شکایت درد و 
یواسم دا ی ع 
جانب تو به ما رسیده, به حساب خدا می گذاریم. 


و بیندیش شکرانه کسی را که در طول زندگی - خردسالی تا پیری - تو را 
۱ 2 
آبرومند ساخته چگونه احترام می کنی؟ و جامه آن کس را که با ان نز تن 
مردم آبرومندت ساخته چگونه حفظ می کنی؟ و نزدیکی و دوریت با کسی 
که را مان دانتا حالی: و هکره ی اه بویتوی ونم ماه 
باشد؟ تو را چه شده که از این چرت بیدار نمی شوی؟ و از لغزشت باز 
نمی گردی؟ با اینکه اظهار می داری که به 
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خدا| سو گند من هیچ گاه برای احیای دین خدا, پا در تباه ساختن باطلی, به 
تنهایی قیام نکردم, پس این است شکر و قدردانیت از ز کسی که حاجاتت را 
برآورده؟ میترسم و در هراسم که مبادا مشمول این فرمایش خداوند در 
قرآن گردی که:« آضاغوا الصّلاة و ابعوا الشهّوات قسوّف بلقَوّن غیا»(1)؛ 
[نماز را تباه ساخته و از هوسها پیروی کردند, و به زودی [سزای] گمراهي 
[خود] را خواهند دید. 1 


خداوند مسئولیت کتاب خود [قرآن] را بر عهده تو نهاده, و علم آن را به تو 
سپرده, و تو هر دو را تباه ساختی, پس آن خدایی را حمد گوییم که ما را از 
آنه تور ا کرفتا یش ساخه محم فاد ات دسا ی 


3. تحف العقول: سخنانی کوتاه از امام سچٌاد علیه السّلام در زمینه های: 
پند, حکمت. زهد و امثال آن. روایت شده است: 


۳" 


۷ امام سجاد علیه السلام فرمود: خشنود بودن به قضای الهی - که 
تاخوشایه است-بالاترین درخهمی میت باشد, 


2 امام سجاد علیه السلام فرمود: آن کس که شخصیّت خود را خزامی 5 
محترم داشت ؛ دنیا در نظرش پست و بی مقدار گشت. 

3. به امام سجاد علیه السلام عرض شد: ارزش چه کسی از همه مردم 
بیشتر است؟ فرمود: کسی که دنیا را برای خود باارزش نداند. 


4 شخصی در حضور امام سجاد علیه السّلام گفت: «خداوندا مرا از 
آفریده هایت بی نیاز فرما», امام فرمود: این گونه نیست ! مردم فقط در 
پرتو کمک به هم زنده اند, بلکه بگو: «بارالها ! مرا از مردمان بد و تبهکارت 
بی نیاز فرما». 


5 امام سجاد علیه السلام فر مود: هر کس به آن چه که خداوند برایش 
تفش فرمووم مسا نی تقو آم از نی ار فرین مردهمان باسد. 
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سم 59 


2 . تحف العقول: 274 


60. امام سجاد علیه السلام فرمود: هیچ عملی همراه پرهی ززگاری اندک 
نیست. و چگونه عمل مقبول [حضرت حق ] اندی است. 


7 امام سجاد علیه السّلام فرمود: از گفتن دروغ, کوچک يا بزرگ و شوخی 
یا جذی, خودداری کنید که بی شک آدمی چون دروغی کوچک گوید. بر گفتن 
دروغ بزرگ دلیر شود. 


8 امام سجاد علیه السلام فرمود: یاری خدا تا همین قدر بر تو بس که 


دشمنت در باره تو به معصیت خداوند افتاده است. 


9 امام سجاد علیه السلام فرمود: تمامی خوبیها در خویشتنداری انسان 


10 امام سجاد علیه السلام به یکی از فرزندانش فرمود: پسر جانم ! 
خداوند مرا برای تو پسندید نه تو را برای من, و سفارش مرا به تو کرد نه 
سفارش تو را به من, بر تو باد به احسان و نیکی هر چند به هدیه ای اندک 


1. فردی از امام ۱ ۶ پرسید: زهد چیست؟ فرمود: زهد 
دارای ده بخش است. که بالاترین درجه زهد همان پایین تبرین درجه 
پرهیزگاری است, و رفیع ترین درجه پرهیزگاری و تقوا فروترین درجه یقین 
است, و بالاترین درجه یقین_ نازلترین درجه رضاأ و خشنودی است. 9۷ 
كِِ که [معنی ] زهد ت آیه ای از , کتاب خدا| بیان شده است: « لکلا 

سَوّا لی ما فاتکُمٌ و لا جوا یما آناکم»(1) بعنی: (تا بر آنچه از دست 
5 رفته اندوهگین نشوید و به [سبب ] آنچه به شما داده است شادماتی 
نکنید. ) 


2 امام سجاد علیه السلام فرمود: عرض حاجات به مردمان بردن و 
خواهش از ایشان. زندگی را خوار می سازد و حیا و شرم را تباه می کند, 
و حرمت و وقار را می کاهد, و خلاصه, فقر حاضر است. در حالی که کمی 
درخواست و عرض حال به مردم, بی نیازی و توانگری حاضر می باشد. 
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3. امام سجاد علیه السلام فرمود: به راستی محبوبترین شما نزد خداوند 
کسی است که عملش خوبتر باشد, و پرکارترین شما نزد خداوند کسی 
است که اشتیاقش به آنچه نزد خداست عظیم تر باشد, و نجات پافته ترین 
نزدیکترین شما به خدا فردی می باشد که گنجایش اخلاقیش افزون باشد, 
و پسندیده ترین شما نزد خدا کسی است که معاش عیالش را وسعت 
بیشتری بخشد, و گرامیترین شما آن کس می باشد که بیش از دیگران 
رعایت تقوای خداوند را می نماید. 


4 امام سجاد علیه السْلام به یکی از فرزندانش فرمود: ای فرزند, در 
نظر داشته باش که با پنج گروه همنشپن نشوی, و به هیچ وجه گفتگو و 
رفاقت تکتیه فرفنی سید بورحان نان چه. کشانند مود هیادار با 
تب ی یت سا اس ات ای 
نزدیک و نزدیک را برایت دور جلوه می دهد. از همنشینی فاسق و ؟ 

پبر هیر و | که آوبه: یی لقفه.با کمتر از ان هرا بفن‌و‌ننید: 1۱ 
شخص بخیل همنشین شوی. چرا که او مال خود را در سخت ترین 
نیازمندیهایت از تو دربغ می دارد. زنهار ! بپرهیز از همنشین شدن با احمق, 
زیرا که او در عین اینکه قصد سود رساندت را دارد [به واسطه حماقتش ] 
به تو زیان میزند. و مبادا با ان کس که از خویشانش بریده رفاقت کنی, که 
من او را در قران ملعون یافتم. 


15 امام سجاد علیه السلام فرمود: شناخت و حد کامل ار و دین فرد 
مسلمان این است که یاوه سرایی و سخنان بیهوده را ترک گوید, کمتر 
جدل کند, و بردبار باشد و پایداری نماید, و خوش اخلاق باشد. 


6. امام سجاد علیه الشلام فرمود: ای آدفیزاده, تو تا زمانی رو به خوبی 
داری که در باطن خود اندرزگویی داشته باشی, و حسابگری انديشه ات و 
ترس و هراس, در ظاهرت آشکار باشد, 9 بر حدم بودن از نادرستی, لباس 
زیرین (فکر و اندیشه) تو باشد. آدمیزاده ! بی شک تو می میری و زان پس 
برانگیخته خواهی شید و 
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7. امام سجاد علیه السلام فرمود: برای هیچ فرد قرشی و يا عربی 
افتخاری جز به تواضع و فروتنی نیست. و بزرگواری شخص جز به 
پرهیزگاری او نیست, و عملی جز با نیت, و عبادتی عاری از فهم آن و 
دانستن احکام آن مورد قبول نخواهد بود. هان ! منفورترین مردم نزد خدا 
کسی است که دستورات امام پا رهبر را بیذیرد ولی به کردار او اعتنایی 
نکند. 


8. امام سجاد علیه السلام فرمود: و نتیجه دعای مقمن یکی از این سه 


چیز است: پا برای او اندوخته و ذخیره می شود با در همین سرا برایش 
مستجاب می شود, و یا بلایی از او دور می شود. 


9. مام سجاد علیه السلام فرمود: به تحقیق فرد منافق [کسی است که ] 
دیگران را از بدی نهی می کند ولی خود باز نمی ایستد. امر می کند و خود 
عمل نمی کند. هنگامی که به نمازی می ایستد به هر سو نظر می کند. و 
چون به رکوع رود , زانویش را به زمین زند و به سجده رود و چون سجده 
کند نوک به زمین میزند, روز را به شب رساند و با اینکه روزه هم نیست 
نظری جز خوردن شام ندارد. و چون بامداد کند, با اینکه شب را بیدار 
نبوده, آندوهی جز خوابیدن ندارد. در حالی_ که فرد مومن کردارش را به 
پایدازیق: و حلم خود آميخته, فی تشیند تا آگاه شود و بداندو کون ۳ 
میدهد (یعنی سکوت می کند) تا در امان بماند. نه اسرار را بر دوستان 
فاش سازد, و نه گواهی و شهادت افراد غریبه را کتمان می نماید. نه عمل 
درستی را آلوده به ریا سازد و نه از روی حیا و شرم آن را ترک گوید. اگر 
تعریف شود از گفتار دیگران دز هرانتن افتد .و از انجه آنان خیر ندار ند از 
خداوند | ظطلب. آمرزش کنده و جهل و ندانستن کسی که او را نمی شناسد, 
هیچ زیانی به او نمی رساند. 


0 مام سجاد علیه السّلام پس از مشاهده فرد بیماری که لباس عافیت 
پوشیده بود به او فرمود: پاک کننده از گناهان بر نو گوارا باد ! بی نردید 
خداوند تو را 
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پس او را سپاس و شکر گوی. 


1 امام سجاد علیه السلام فرمود: پنج چیز است که اگر برای یافتن آن ها 
سفر کنید [و در اين راه] مرکیهای سواری را لاغر و نزار سازید همانندشان 
نخواهید یافت: 1 هیچ بنده ای جز از گناهش در هراس نبااشد 2 و جز به 
پروردگارش چشم امید ندوزد 0 فرد جاهل جچون از مطلبی سوال شد که 
نمیداند, از اموختن شرم نکند؛ 4. رابطه صبر باایمان همچون سر است 
برای بدن؛ 4. و آان کس که عاری از صبر است ایمان ندارد. 


2 مام سجاد علیه السلام فرمود: خداوند می فرماید: آدمیزاده ! به آن 
چه به تو دادم راضی و خشنود باش تا سرآمد افراد زاهد باشی. ادمیزاده ! 
به آن چه بر تو واجب ساختم عمل کن تا از شمار عابدترین افراد باشی. 
انار اس مس حرام شاه کنایه کین با مت امه ارا اه 
باشی. 


3 امام سجاد علیه السلام فرمود: چه بسیار افرادی که چون به خوبی 
تعریف شدند عقل و هوش از کف دادند, و چه بسیار افرادی که از پرده 
پوشی [خداوند ] به خود مغرور شدند. و چه بسیار افرادی که به وسیله 
اسان ااها بر در 


24 امام سجاد علیه السلام فرمود: ای وای بر کسی که یکهایش بر ده 
هایش چیره و غالب شود. منظور ان حضرت علیه السلام این است که بدی 
تون محسوب شود و خوبی ده تا. 


25 امام سجاد علیه السّلام فرمود: به تحقیق این دنیا پشت به ما کرده. و 

آخرت روی به ما آورده و هر یک از آن دو را فرزندانی است. پس 
فرزندان آخرت باشید نه دنیا, و از جماعت بی رغبت و زاهد به دنیا باشید و 
مشتاق به آخرت, که بی شک جماعت بی رغبت به دنیا زمین خدا را فرش 
خود, و خاک را رو کش وا تال و آب را بوی خوش خود ساختند, 
ند کی و۱ | از دنا بریدند. بدانید هر کس که مشتاق بهشت گشت به 


خوبیها شتاب نماید و لذتها را 
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به باد فراموشی می سپرد, و کسی که از دوزخ بهراسد در بازگشت و توبه 
از گناهان به سوی خدا شتاب میورزد. و از امور نامشروع رو گرداند و هر 
کفن که بر تا رفتارش راهذانه باسد کرفتاربها او اسان شوه و آن را 
ناخوش ندارد و همانا خداوند بندگانی دارد که به سوی آخرت و پاداش آن 
دلتکی وهای خاظی دارندر و انشان همعون افرادی فی- اند که کون 
بهشتیان را در بهشت جاودان و برخوردار از نعمت می بینند؛ و دوزخیان را 
در حال عذاب ار یر ند از این رو شرّ و ناگواری خود را از مردمان 
دور داشته اند, چون دلهاشان به سبب خوف الهی از مردم فارغ است. و 
دیدههاشان از حرام پوشیده, و نیازشان به مردم سبک است. معاش اندک 
را از خدا پذیرفته اند که همان قوت با غذای روزانه است. دوره ای کوتاه 
را صبر کردند تا مگر از حسرت دراز روز رستاخیز برهند. 

تفاسم وتان ی الا کی فارشا را سا 
دوست می دارم حضرت علیه السلام سر به زیر انداخته سپس فرمود: بار 
الها ! به تو پناه می برم که برای تو محبوب شوم و تو از من بیزار باشی ! 
سپس رو به آن مرد کرده و فرمود: من هم تو را برای همان خدایی دوست 
قاری که وه ان خاطا را وت دارت. 


27 امام سجاد علیه السلام فر مود: به راستی که خداوند از شخص بخیل و 
گدای سمج نفرت دارد. 
29 امام سجاد علیه السْلام فرمود: چه بسا فرد مغرور گول خورده ای که 


صبح را سرگرم و خندان اغاز قف نماید, می خورد ودفت تایه و از این 
مطلب غافل است که شاید خداوند بر او غضب نموده, که همان او را به 


انش می کشاند. 


209 امام سجاد علیه السلام فر مود: رفتار مومن این گونه است که در ایام 
به اندازه درآمد خرح و ونر و در ره کار رفاه و آا نت بقدر 
گشایش. از طرف خود به مردم حق می دهد و پیش اتاان سلام می کند. 
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لاد. امام سجاد علیه السلام فرمود: سه چیز موجب نجات مومن است: 
بازداشتن زبان از مردم و عدم بد طوییزن ایشان. پرداختن به کارهایی که سود 
آخرتو نیا در پرداردیه کریه طولانی بر کنا هی: 


1د. امام سجاد علیه السلام فر مود: نگاه موّمن در روی برادر مومنذش 
برای اظهار دوستی و محبت او عبادت است. 


32. امام سجاد علیه السلام فرمود: سه خوی و رفتار است که اگر در فرد 
باایمان باشد در پناه و حمایت خدا قرار می گیرد, و پروردگار در روز 
قیامت او را در سایه عرش خود جای دهد, و از هراس بزرگ آن روز آسوده 
و ایمنش بدارد: زب آنکه: بت ضر دم همان دهد که از ایشان برای خود توقع 
دارد؛ و دیگر اینکه قدم از قدم برندارد تا دریابد که آبا آن طاعت خدا 
ات "با تافرمانی او ...و اينکه‌هیج:عیبی. را تا از خود ترطرف: تساخته 
برادر هم کیشش را به آن سرزنش نکند. و برای ادمی همین بس که 
سرگرم شدن به عیوب شخصی او را از عیبجویی مردم وادارد. 


3. امام سجاد علیه السلام فرمود: هیچ چیز نزد خداوند (پس از شناخت 
او) محبوبتر از پارسایی در خوردن و پاکدامنی نیست. و هیخ چیز در نزد 
کند. 

4د. امام ای امام بو ی از بزرمود: 
بجا انجام داده ای, و اگر اهل ان توت سا انیا ای وی اد 
۳ اه ۱ ۱ 0 و 
عذرش را بپذیر. 


5. امام سجاد علیه السلام فرمود: انجمن و محفل افراد صالح دعوت به 
یکی و. صلاح- کندر. وه ادا دذانشمتدان. معخب: افز انش -عفل است. :و 
فرمانبری و طاعت صاحبان امر (بعنی امامان معصوم علیهم السلام) کمال 
عژت می باشد. و طلب زیادی تروت, کمال مردانگی است. و راهنمایی 
مشورت کننده ادای حقّ نعمت است. و خودداری از آزار دیگران کمال 
عقل و مایه راحت جسم در دنیا و اخرت است. 


ص: 193 


3 اس سجاد علیه السلام هميشه هنگام تلاوت این آیه: 5 أَن ۳ 
نعمت الله لا تحص تحضوها»(1), یعنی: (و اگر نعمت خدا| را شماره ۹3 نمی 
توانید آن را , به شمار ذرآوزند:. 1 


می گفت: پاک و منژه است خدایی که در هیچ کس شناخت نعمت خود را 
مقژر نفرمود جز انکه او بفهمد توان معرفت نعمتهای او را ندارد, همچنان 
که در هیچ کس شناخت درکش را بیش از این نداده که بداند قادر به درک 


پس خدای عژوجل شناخت عارفان را در پرتو کوتاهی از شناخت خود 
قدردانی فرموده, و اين اقرار به عجز را شکر و سپاس آن شناخته, همان 
گونه که علم دانشمندان را به این عطلب که. انان: او.زا دزی تفی, کنیز 
ایمان قرار داد, چه او به گنجایش فکر و حذ فهم مردم واقف است که از 
این اندازه تجاوز نمی کند. 


37. امام سجاد علیه السلام فرمود: پاک و منژه است خدایی که اقرار به 
نعمت خود را حمد و سپاس شناخته. منژه و پاک است ان خدایی که اقرار 
به درماندگی از شکر را به جای سپاسگزاری پذیرفته است.(2) 


۳ 


4 امالی طوسی: علی بن الحسین علیه السلام می فرمود. تعجب و کمال 
تعجب از متکبر خود ۳۳ است که دیروز نطفه و فردا مرده گندیده 
است تعجبو کمال تعجب از کسی است که شک در خدا دارد با اينکه 
آفرینش را مشاهده می کند. شگفت. کسی است که منکر مرک است با 
اینکه او در هر شبانه روز می میرد (با خواب که نوعی مرگ است). تعجب 
از کسی است که منکر زندگی اینده است با اینکه می بیند زندگی پیشین 
را. تعجب واقعا از کسی است که عمل برای دنيیا می کند و آخرت را رها 
کرده.(3) 
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2 . تحف العقول: 278 
3- . امالی 2: 277 


5. الدره الباهره: امام سجاد علیه السلام فرمود: از خدای متعال بترس به 
دلیل قدرتش بر تو و شرم کن, به دلیل نزدیکی اش به تو. 


با کسی دشمنی مکن؛ اگر گمان می بری به تو زیانی نرساند و در دوستی 
با کسی بی رغبتی مکن؛ اگر چه گمان می بری که به تو سودی نرساند, 
زیرا تو نمی دانی چه هنگام به دوستت امید می بری و چه هنگام از 
دشمنت می ترسی و کسی از تو معذرت نخواهد, فکر آن که عذرشن, را 
پپذیری, حثّی اگر می دانی دروغ می گوید و عیب مردم را کمتر به زبان 
۳ 


۱ به آنچه در آنان هست مهم می کند, به چیزهایی 
نصیحت زیاد. شک برانگیزد. 
کسی با خدا کین تیار تشدر مکر آن که فردمبه آو با زمند شدند. 


کتفی کف جمن اسب فرای ال اعام کتم انس جر اعد رانفاه 


کریم به بخشش می بالد و فرومایه به دارایی اش می نازد.(1) 


6 امالی صدوق: سعید بن مسیب گفت؛ هر روز جمعه امام زین العابدین 
در مسجد پیغمبر در پند مردم و ترک دنیا و تشویق به اخرت این سخنرانی 
را می نمود و مردم آن را حفظ می کردند و می نوشتند: ای مردم, از خدا 
پروا کنید و بدانید که به سوی او بازمی گردید, پس هرگاه کسی کار نیک با 
بدی کرده را حاضر بیند, ارزو کند ای کاش صضبان او و کارهای بدش جدابی 
بود. خدا شما را از [نافرمانی ] خود برحذر می دارد. 

وای بر تو ای فرزند آدم که نمیفهمی تحت نظری و از هیچ (کار تو) غفلت 
نمیشود. بخ تقیی سنن اند نا (ضو تا مرت یه سوت مان ند 
شتابان به 


ص: 19 


اه ار هه و ود 


نوی آوردهر توا هی طلید که ریک است. له تایه انکاه .که 
عمرت به پایان رسد و فرشته مرگ جانت را ستاند. و به تنهایی روانه 
گورت شدی, آنگاه روحت را به تو باز گرداند, و 13 فر شته «منکر» و 
«نکیر» برای بازپرسی و ازمونی سخت بر تو روی اورند (سرزده بر تو 
درایند): هان ! همانا که آندو (نکیر و منکر) ابتدا از پزوردکاری که او را 
می پرستیدی سوال کنند. و نیز از پیامبری که به سویت فرستاده شد, و از 
دین گبشنته که. به: آن با ند بودی؛ و کتابی که تلاوت می کردی, و از 
امامت که طرفداریش می نمودی, 7 
کردی, و از مالت که از کجا آوردی و در چه راهی خرج کردی, پس (تا زنده 
ای) تمام هوش و حواست را جمع کن, و برای خود فکری کن, و پیش از 
اتای بارس وتان اعرا باه کی حانج فرر ی انمان و 
آکاه به .دینت. بودیم. و-بیره راستجویانر و طرفدان توشتان خدام در این 
صورت خداوند پاسخ صحیح را در فکر تو اندازد و زبانت را به حق گویا 
سازد, و به خوبی جواب گویی, و حجّت و برهانت را در انديشه ات جاری 
خواهد نمود. و به بهشت و رضوان الهی بشارت یابی (خبر خوش یابی) و 
فرشتگان با رویی گشاده و عطری دل انگیز با شما روبرو می شوند. و اگر 
عاری از آن صفات بودی " زبانت به لکنت افتد, برهانت باطل آید, و از 
پاسخ صحیح درمانده شوی, و به دوزخ بشارت یابی, و فرشتگان عذاب 
ایند. 


ای فرزند آدم ! بدان که در پس این قضأیا روز قیامتی است که برای قلبها 
بزرگتر, هولناکتر, و دردآورتر است, آن, روزی است که مردم را برای آن 
فراهم آرند و آن, روز حضور همگان است, در آن روز خداوند اوّلین و 
آخرین را گرد می اد روزی که [برای زنده شدن مردگان ] در صور دمیده 
شود و گورها زیر و زبر گردند [تا اینکه زنده بیرون آیند], آن, روزی نزدیک 
است., آنگاه که دلها به گلوها رسد در حالی که غمگین و پراندوه اند. آن 
روز از هیچ لغزشی نگذرند, و هیچ فدیه و بازخریدی نستانند. و از هیچ کس 
پوزشی نپذیرند, و جای توبه ای برای کسی نمانده, و هیچ چیز جز پاداش 
نیکوکاری و کیفر بدی در کار نباشد. پس هر کس که در زمره 


ص: 196 


مومنان باشد [چنانچه ] قدر ذژه ای نیکی نموده آن را بيابد, و هر کس که 
از اهل ایمان باشد و به قدر ذژه ای بدی کرده, نتیجه ان را نیز بیابد. 


ای مردم» از نافرمانیها و گناهانی که خدای بحانة از آن ها منعتان کرده, و 
تا ات 
زمان که شیطان ملعون شما را به شهوات و خوشیهای نقد این سرا می 
خواند, از مهلت دادن خداوند و عذاب او خاطر آسوده مدارید, که خداوند 
می فرماید: «ٍِنَ الذین اقا اذا مَسَهْمٌ طایْف من السْیّطان تک وا فاذا هم 
مَبصرون»(1), (در حقیقت؛ کسانی که [از خدا] پروا دارند, چون وسوسه 
ای از جانب شیطان بدیشان رسد [خدا را] به یاد آورند و بناگاه بینا شوند. ) 
و قلب و دلتان را آکنده از ترس خداوند کنیده و به یاد آزید که به: شما در 
بازگشتتان به سوی او همچنان که نوید پاداش نیکویش را داده است., بیم 
مجازات سخت خود را نیز داده است. زیرا آن کس که از چیزی بهراسد 
مراقبش باشد, و کسی که از چیزی بر حذر باشد آن را ترک کند, مبادا از 
شمار افراد بی توجّه و ارزومند زیور دنیا باشید, آنان که با نیرنگ بدی 
کردند, و حال آنکه خداوند _متعال ميي فرماید: «ً قأمن الذین مکروا 
السَیناتِ آن خسف ال هم ار ض و بانیم اعدا من حبْتُ لا بَسْعُرُون 
1 دهم فی تقلبی قما هم بعقجزیه* ۳ باخدهر عاین ۶ تحوّفی»(2), (آب 
عسانی. که توی‌های, ند من آنجشند آیفن دنر او انکه خدا آنان را در 
زمین فرو ببرد. يا از جایی که حدس نمی زنند عذاب برایشان بیاید؟ یا در 
حال رفت و آمدشان [گریبان ] آنان را بگیرد. و کاری از دستشان برنیاید؟ یا 
آنان را در حالی که وحشت زده اند فرو گیرد؟. ) 


پس توجّه کنید که خداوند شما را از رفتاری که در قرآن با ستمگران نموده 
برحذر داشته, و از نزول بعضی از انواع عذابی که در قران جماعت 
ستمکار را تهدید نموده یمن نباشید, که خداوند در کتاب خود با نقل 
سرانجام دیگران شما را پند داده. و بی شک خوشبخت کسی است که از 
غیر خود پند و اندرز گیرد. و همانا خداوند 


ص: 187 
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دزن کتابش [قرآن ] آنچه پیش از شما با مردم ستمکار آبادیها نموده, 
بگوشتان خوانده. آنجا که می فرماید: «پس از آن قومی دیگر پدید 
آوردیم»؛ و فرمود: «پس چون عذاب را احساس کردند می گریختند 
[فرشتگان گویند : ] «مگريزید. و به کامرانی و خانه های خویش بازگردید تا 
هنگامی که از شما بپرسند», پس چون عذاب بر ایشان نازل شد: «گفتند: 
وای بر ما که [از عبودیت خارج و ستمکار بودیم», , پس اگر گویید: «ای 
مردم ! منظور خدا ان جمعیت. تنها مشرکان 7 چگونه چنین چیزی 
ممکن است. در حالی که او می فرماید: «و ترازوهای عدل و داد را در روز 
رستاخیز برپا می کنیم. که هیچ ستمی به کسی نشود. و چنانچه هموزن 
دانه خردلی باشد همه را یه حساب آریم: و سا خسابحراتی. دقیق, می 
باشیم»؟ ! بندگان خدا ! بدانید که برای مشرکان نه ترازویی برپا شود و نه 
نامه اعمالی گشوده گردد, و جز این نیست که گروه گروه به دوزخ روند, و 
برپایی میزانها و گشودن نامه اعمال تنها مخصوص مسلمانان است. یس 
بندگان خدا! از خدا پروا کنید و بدانید که خداوند متغال. از انش دتیا زا بر 
هیچ یک از دوستانش نیسندیده و آنان 200 
جلای دنیا تشویق نکرده است. و جز این نیست که این سرا و ساکنانش را 
نیافرید تا ایتشان را بباتماید که کدامسان بوای آخرنسن: تیک کار تر انسنت. و 
بدا سو ند که دی آن برایان متلمام رده شصیو آبانی رای انان که احل 
فک و آتدشتم اند آمرده شدبمن آخ:ممتان: از شمار جماعتین باشید که 
در فکرند و انديشه می کنند, لا قوّه الا بالله. 


و از آنچه خداوند شما را بر حذر داشته, که نقد زندگی این سرا ایست. 
چشم پوشینٍ خداوند می فرماید. و گفتار او حقّ,است.: «اما مت الحیاه 
اجنیا کماء آنرلناخ من الیسماء قاحتلط به تباث الأْض فا کل التاسن و 
النعام 1 حنی, |ذا أَحَدّتِ الاَض خر فها و ارَیْتَت 5 ظر هلا هم قادژون 
علنها آناها أ مُرّنا یلا أو تهارا فَجَعلناها حصیدا کان لَم. تفن بالافس. گذلک 


ُفصَل الأیاتِ لِقَوّم یتقکرون»(1), (در حقیقت., مت 
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و 


زندگی دنیا بسان آبی است که آن را از آسمان فرو ریختیم, پس گیاه زمین 
از آنچه مردم و دامها می خورند با آن درآمیخت, تا آنگاه زمین پیرایه 
خود را بر گرفت و آراشته گردید و اهل آن پنداشتند که آنان بر آن قدرت 
دارند, شبی يا روزی فرمان [ویرانی ] ما آمد و آن را چنان درویده کردیم 
که گویی دیروز وجود نداشته است. این گونه نشانه ِِ« خود] را برای 
مردمی که آنديشه می کنند به روشنی بیان می کنیم. ) 


وربه دنیا مگرایید و پشت گرم مشوید که ,: بی شک خداوند به_محقد صلّی 
اللّه علیه و آله 7 ۳۹ فرموده است: «و لد ترکنها الین الذین ظلْموا 
قَتَمسَّکم الَا»(1 , (و به کسانی که ستم کرده اند متمایل مشوید که 
آتش [دوزخ] : ۱ 


و به این سرا و آنچه در آن است همچون اعتماد کسی که آن را قرارگاه و 
منزلگاه خود گرفته است پشت گرمی نکرده و اعتماد مکنید, که سرای 
کوچ است و ناپایدار. و منزل کفایت و بسندگی [به قوت لا یموت ] و جای 
عمل است. پس کردار شایسته را پیش از زوال روزهایش, و دستور 
خداوند بر ویرانیش, اسان ففتتنه ی ید مد پس همان کس که آن را نخستین 
بار آفرید و آبادش ساخت. همان ویرانش سازد, و اوست وارت این جهان. 
و در تهیه توشه تقوا و زهد در دنیا برای خود و شما از خداوند پاری می 
جوییم. امیدوارم که همان ما و شما را در نقد زندگی دنیا از زاهدان قرار 
دهد و در پاداش آ ان از آن خداییم و 
ام مت متفه المع کر و هه الاو رکه را 


در کتاب تحف العقول هم مانند این روایت ت نقل شده است .(3) 
7 امالی صدوق: طاووس پمانی گفت از حجر الاسود میگذشتم, شخصی 


را دیدم به رکوع و سجده میرود, درست دقت کردم دیدم علی بن الحسین 
زین 
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العابدین علیهما السلام است. با خود گفتم: ای نفس, مردی پاک از خاندان 
پیامبر است, به خدا| باید دعای او را غنیمت بشمارم._پیوسته ان جناب را 


زیر نظر داشتم تا نمازش را تمام کرد. دست به سوی اسمان بلند و شروع 


ی " ‌ِ ۳ مب ۷ 

همدوده و حول 3 علک ال م رز تلا 9 سیدی ۶ من 
اهل | قاء حلمت قً أ 5 تکاتین اد من اهل _ | س ده حلفند سس 

1 ۲ ‌ِ ک 91 ۲ ت نت" ِ ‌ِ 1 
رجایّی سیدی ۱ لصَرّب المقامع حَلِفت عضایّی أم شرب الجمیم حلفت 
امْعائّی سیدی لو آن بدا استطاع ارب من مَوّلاه لکنث اوّل الهاربین هنک 
دا س‌ ِ لد ‌ و و 0 ۳ 
لکنن اعلم آنن لا موی دی وان غذای ها رید فی فلیی لسالی 

موه ]ه مه بل 9 و لاو ۱ -. و و 21 || و - 29-۱1 و 
ا لیر 22 عیر نی أ ‌ ان لا پزید وی مَلکک طا : ۱ میک و لا ببهص 
مِنْةٌْ مَعصیَهٌ العاصین سیدی ما آتا و ما خطری هِب لی بفَصْلک و جللنی 

و س- ‌ِ ج : 5 : ۲ 


«آقای من, آقای من ! این دو دست منست که پرگناه به درگاهت برآوردم و 
این دو چشم منست که نز از امند به- تخیر اشتت. آنکه به. پشیمانی..و 
خواری به درگاهت دعا و دار که کوم و تفصل راس نس ده 
آقای من, مرا بدبخت آفریدی تا گریه طولانی کنم یا خوشبخت تا مژده امید 
بخش دریابم. آقای من, اعضای مرا برای گرز خوردن آفریدی یا روده هایم 
را برای نوشیدن حمیم؟ آقای من, اگر بنده ای میتوانست از مولای خود 
بگریزد من اول گریزان از تو بودم ولی من میدانم که از حیطه قدرت تو 
بیرون نمی روم. . آقای من, اگر شکنجه کشیدن من در ملک : تو میافزود من 
اس یراع ام اس ما و 
تسراید ه تافرمانی عاضان از ان هی افای ی فن که باس دعر 
اعتباری دارم؟ مرا به فضل خود ببخش و به ستر خود بپوشان و از توبیخم 
به کرامت توت کر اس را سیدا, به من رحم کن که بر بستر افتاده 
ام و به دست دوستانم 


ص: 190 


پهلو , به پهلو می شوم. به من رحم کن که روی سنگ غسالخانه افکنده شده 
و همسایگان نیکم مرا غسل میدهند. به من رحم کن که جنازه ام بر دوش 
خویشان حمل می شود و در خانه تاریک گور به وحشت و غربت و تنهاییم 
رحم کن.» 


طاووس گفت من به گریه افتادم به طوری که صدایم بلند شد, به من توجه 
نموده فرمود: چرا گریه میکنی یمانی؟ مگر اینجا مقام گنهکاران نیست ؟ 
گفتم مولای من شایسته است که خدا دعایت را رد نکند با اینکه جدت 
مخمد فصافی ضای هه اله سم ات 


گفت در همین صحبت بودیم که چند نفر از اصحاب امام علیه السْلام 
آمدند, به جانب آن ها توجه نموده فرمود, اصحاب من, شما را سفارش به 
هه مت کی سفارش به دنیا نمی کنم چون شما خود به دنیا سفارش 
شده هستید و نسبت به آن حریص می باشید و به آن چنگ ميزنید. اصحاب 
من؛ دنیا خانه بین راه است و آخرت محل پایدار. از منزل بین راه برای 
سرای جاوید خود توشه بردارید. در مقابل کسی که اسرار شما از او پنهان 
نیست پرده های خود را ندرید. دلهای خود را از دنیا خارج کنید قبل از اینکه 
بدنهای شما را از دنیا خارج کنند. ندیده اید و نشنیده اید غفلتی که پیشینیان 
و گذشتگان را فراگرفته بود. نفهمیدید چگونه اسرار پنهان آن ها گشوده 
شد. با دگرگون شدن شادی و زندگی خوش و رفاهی که داشتند دچا ر باران 
خواری شدند. هدف گرفتاریها و پلکان بلاها قرار گرفتند. این سخن را گفتم 
و برای خود و شما طلب آمرزش می کنم.(1) 


8 امالی طوسی: امام سجاد علیه السّلام فرمود: ای بنی آدم ! تو تا زمانی 
رو به خوبی داری که در باطن خود اندرزگویی داشته باشی, و انديشه ات 
حسابگری باشد و ترس و هراس از ظاهرت پیدا باشد, و بر حذر بودن از 
نادرستی لباس زبرین (فکر و اندیشه) تو باشد. آدمیزاده ۱۳9 
میری و زان پس برانگیخته خواهی 
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شد و در پیشگاه خدای با عرّت و جلال مورد سوال قرار خواهی گرفت, 
پس پاسخی برای او اماده کن.(1) 


9 خصال: امام سجاد علیه السلام فرمود: شخصیت هر فردی چه از نژاد 
قریش و چه عرب فقط با فروتنی است و بزرگواریش با پرهیزکاری و 
عماش با نیت و پرستش اش با دانستن احکام و آداب عبادت بستگی کامل 
دارد. آگاه باشید که ناخوش ستاو بر افراد نزد خدا کسی است که خود را 
پیرو دستورات پیشوائی بداند ولی رفتار او را نداشته باشد.(2) 


10 خصال: امام سجاد علیه السّلام فرمود: سخت ترین هنگام ی 
وقت است: هنگامی که ملک الموت را می بیند و هنگامی که از گور 
برخیزد و هنگامی که در پیشگاه الهی می ایستد که یا بهشتی شود و یا 
جهنمی. سیس فر مود: ای آدمیزاده, اگر هنگام مرگ نجات یافتی, به جایگاه 
واقعی خود رسیده ای وگر نه نابود گشته ایر و اگر هنگامی که به خاکت 
بسپارند نجات یافتی خود را دریافته ای او نابود گشته ای, و اگر 
هنگامی که مردم بر سر پل صراط درگذرند نجات یافتی, ما اه 
گرنه نابود گشته ای, و اگر هنگامی که مردم در پیشگاه رب العالمین بپا 
خیزند نجات یافتی تو را مقامی است و گرنه نابودی؛ . لیس این ان را 
تلاوت فرمود: از پس مرگشان عالم برزخ است تا روز رستاخیز, و فرمود: 
عالم برزخ همان عالم قبر است که در آنجا در تنگنا هستند. به خدای 
گودالهای آتش؛ از اف ها ی آنکه 
دراسمان افتت شخص بهشتی را از خوز خی میستاسدر توا ز کدامین هستی 
اه ات دای از این ده خانه است ۱۱ 


1 تحف العقول: در موعظه و زهد و حکمت از امام سجاد علیه السلام 
است که فرمود: خداوند ما و شما را از نیرنگ ستمکاران و جور حسودان و 
زور جاثران 


ص: 192 
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نجات بخشد. مومنان ! مبادا این سر کشتان سپیزواشان» از ارزومندان. ونیا 
که دلباخته و شیفته آنند, آنان که به دنیا و کالای پوسیده ناچیزش و گیاه 
خشکیده نابود شدنیش در فردا روی تا اند شما را پفز فبند. زر آنچه 
خداوند شما را بر حذر داشته به هوش باشید ! و در آنچه از این سرا از 
علاقه به آن شما را بازداشته, زهد پیشه سازید, 5 به آن چه در این 
سراست مانند کسی که آن را خانه ابدی و قرارگاه همیشگی ساخته 
اعتماد نکرده, و به خدا سوگند برای شما آنچه در دنیاست بر علیه خود 
شهادت می دهد [که عبارتنر از: ] جلوه گری ظاهرش. دگرگونی انقلابش, 
موارد عبرت آمیز آن, و بازیگریهای با اهاش, و آنکه چگونه افراد گمنام و 
وامانده را بلند آوازه می کند, ق اقفر ان :زوا وهی سار موی ان 
روز گروههایی را به آتش درمی افکند. پس در این امور مطالبی برای 
شخص آگاه مش تاو است که شایسته تفکر است.؛ و همچنین امتحان و 
بازدارنده ای. و به راستی پیشامدهایی که در هر شبانه ۱ 
می آید, از فتنه های گمراه کننده و بدعتهای تازه, و قوانین جابرانه. و 
ناگواریهای زمان, و ترس از سلطان, و وسوسه شیطان؛ همه و همه دلها را 
از خواست درونش باز می دارد, و از راه راست و شناخت حق پرستان 
غافل می سازد. مگر آن عذه اندکی که خداوند عزیز و جلیل [انان را] 
حفظ نموده است. و گردش روزگار و دگر؟ نی حالات و سرانجام زیانبخش 
قتته های :دنبا رای شناسد جر آن: کسن که-خذاوتد آورا تاه دارد, و آنکه 
راه هدایت را پیماید, و میانه روی را پیشه خود سازد. . سپس بر این امور از 
زهد یاری جوید, و دائما اندیشه کند, و از عبرتها درس گیرد و باز ایستد, 
بر رز نس اه لوا یا ره سا وا لذات از دستت 
بردارد و آرزومند و خواهان نعمتهای جاوید آخرت گردد, و تمام کوشش خود 
را جراق. آن بتماندر و ضر اقب مرگ باشد. و زندگی با ستمگران را منفور 
بدارد. اینجاست که باید با دیده ای تیزبین به آنچه در دنیاست بنگرد, و [در 
نتیجه ] فتنه های تازه و بدعتهای گمراه کننده, و بیداد پادشاهان مر 
دریابد. به جان خودم سوگند. شما چندان از امور گذشته. در روزگار سیری 
شده مالامال از فتنه های متراکم و لجاجت و اصرار. پشت سر نهاده اید که 
می توانید با بهره گیری از 
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تجربه آن ها از گمراهان و بدعت گذاران و ستمگران و جماعتی که بناحف" 


پس از خداوند مدد و یاری طلبید, و به طاعت خدا و کسی که از دیگران به 
پیروی و فرمانبری شایسته تر است باز گردید. 


پرهیز کنید ! : بتر سید ! پیش از پشیمانی و افسوس و از ک: و ایستادن در 
برابر خدا. قسم به خدا که نتیجه و ثمر گناه هیچ قومی جز عذاب الهی 
نیست, و هیچ گروهی دنیا را بر آخرت ترجیح ندادند جز آنکه دچار سرانجام 
و عأقبتی شوم شدند. رخا خر خدا| و انجام دستورات او دو یار مان شنت 
پس هر کس که خدا را شناخت از او بترسد. زیرا این ترس است که او را 
بر انجام فرمان خداوند وادار می سازد و برمی انگیزد, بی شک دانشمندان 
و پیروان آنان در شمار افرادی می باشند که خداوند را شناخته, و به 
فرامین او گردن, نهاده و مشتاق اویند. و خداوند فرموده: «نّما یَعْشی اللة 
من عباده العلما»: (1), (از بندگان خدا تنها دانایانند که از آو می ترسند. 1 
پس هیچ چیز این دنیا را توشط گناهی مخواهید. و در دنیا سرگرم انجام 
دستورات خداوند باشید و اوقات و روزهای آن را غنیمت شمارید, و برای 
آنچه که فردای قیامت نجات شما در آن است تلاش کنید, که این راه کم 
گناه تر, و به عذر و پوزش نزدیکتر, و امیدبه نجاتش بیشتر است, پس 
انجام دستور و طاعت خدا را بر هر کاری مقذم بدارید؛ و نیز طاعت ان 
کس که خداوند انجام دستوراتش را واجب ساخته. و کارهای دیگری چون 
طاعت سرکشان, و فریفتگی شکوه و جلوه دنیا را بر دستور و طاعت خدا 
و طاعت صاحبان امرتان مقذم مدارید. و بدانید که شما همگی بنده خدایید 
و ما با شما می باشیم, فردای 7 سروری حاکم بر ما و شما داوری 
خواهد کرد, و هموست که شما را : مر وا رن 
دهد. پس پاسخ را پیش از ایستادن و بازخواست و درآمدن بر بر درد کار 
جهانیان آمادة کنند. آن روز «هیچ کس جز به آذن او سخن نمی گوید» و به 
یقین بدانید که خداوند نه فرد 
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دروغگویی را تابید و تصدیق می کند و نه راستگویی را تکذیب.: نه عذر ان 
خور و بجایی را رد می کند, و نه عذر بی جایی را می پذیرد. بلکه حجخت 
خداوند بر مردمان توشط رسولان و اوصیای ایشان است. 


یس از خدا پروا کنید و به اصلاح نفس خود و طاعت خدا و آنان که 
ولایتشان را پذیرفته اید بیردازید. امید است یک فرد از کوتاهی نمودن 
گذشته اش در راه خدا, و تضییع حقّ او پشیمان شود [پشیمانی همان توبه 
است] پس از خداوند طلب آمرزش کنید و به سوی او بازگردید, چرا که او 
توبه پذیر است و از بدیها در می گذرد, و میداند شما چه می کنید؛ پس از 
رفاقت و همنشینی با گناهکاران و یاری ستمگران و همسایگی تبهکاران 
پرهیز کنید ! و از فتنه شان برحذر باشید و از آستان ایشان دور شوید, و 
بدانید که هر کس با دوستان خدا مخالفت کند, و آیینی جز دین خدا برگزیند 
و تظزنشن را با خودسری بر دستور ولی خدا ترجیع. دهد در ابشی در اید. که 
زبانه می کشد, و بدن هایی بی روح و عاری از هر سعادت را می بلعد, 
ایشان مردگانند و حرارت آتش را نمی يابند, پس ای دارندگان بینش عبرت 
گیرید ! و خدا را به شکرانه اینکه شما را هدایت نمود سپاس گویید, و بدانید 
شما هرگز از تحت قدرت خداوند به قدرت دیگری خارج نمی شوید. آرنی 
خداوند کردار شما را می نگرد سپس به سوی او برانگیخته و فراهم می 
شوید. پس اندرز را به کار بندید. و رفتار افراد صالح را فرا گیرید.(1) 


2 مجالس مفید: ابو حمزه ثمالی گفت: نشنیدم کسی زاهدتر از علی بن 
الحسین علیه السلام, مگر آنچه از علی بن ابی طالب علیه السلام به ما 


ر سبده است. 


سیس ابوحمزه گفت. وقتی ۳۹ بن الحسین علیه السّلام در مورد ز هد 
صبحت می کرد و پند می داد, و را 
ابوحمزه گفت, , در یادداشتی, سخنانی از امام سجاد علیه السلام درباره 


زهد خواندم, آن را نوشتم و 
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خدمت ایشان عرضه داشتم, امام آن را تصحیح نمود. در آن نامه نوشته 
بود: بسم اللّه الرخمن الرحیم. خدا ما و شما را از حیله ستمگران نگهدارد 
تا اخر روایت.(1) 


3. مجالس مفید: اين حازم از علی بن الحسین علیه السّلام نقل کرد که 
امیر که علی الب له ر الوا و از این که کار توت ور 
در نزد خدا گامی نیست. قدمی که برای تحکیم صفی در راه خدا برداشته 
می شود و گامی که برای صله رحمی که قطع شده برداشته می شود و 
هیچ جرعه و آشامیدنی از این دو آشامیدن نزد خدا| مجبوب ۲ 
در کنات الفایات آموجمزه مالی ارعلی ی عسین عابه اللام مانند در 


۳ تن و 3 و حضرت صادق 
علیه السلام می فرمود: زیان کار کسی است که در عمر خود ساعتی بعد 
از ساعت دیگر زیان کرده باشد. 


حضرت زین العابدین می فرمود: ناامیدی از مردم را اظهار نما که این خود 
بی نیازی و غنی است. درخواست را از مردم کم کن؛ زیرا آن فقر آشکار 
است. و از کاری که از آن معذرت بخواهی پرهیز کن و نماز بخوان نماز 
وداع 0 اگر می توانی امروز از روز گذشته و فردا بهتر از امروز باشی 
این کار را بکن.(4) 


5 مجالس مفید: زهری از یکی از دو امام حضرت باقر یا صادق علیهما 
السلام نقل کرد که فرمود: وای بر کسانی که اعتقاد به امر به معروف و 
نهی از منکر ندارند و فرمود. هر کس بگوید لا اله الا الله, این گواهی او به 
ملکوت آسمان وازد نمی شود مگر اينکه با عمل ضالح تکمیل شده باشد و 
دین ندارد کسی که معتقد 
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است با اطاعت از ظالم دینداری میکند. سپس فرمود. تمام مردم دل به 
افزایش تروت بسته اند تا زمانی که به دیدار قبرهای خود بروند.(1) 


16 مجالس مفید: : امام سجاد علیه السلام می فرمود: هر کس واجبات را 
انجام دهد از بهترین مردم است. و هر که از محرمات اجتناب نماید از 
عابدترین و باورع ترین آن ها است و هر که قانع باشد به آنچه خدا برایش 
قسمت کرده, او غنی ترین مردم است.(2) 


17 اعلام الوری: امام سجاد علیه السّلام روزی مشاهده کرد حسن بصری 
جلوی حجرالاسود برای مردم قصه می گوید. به او فرمود: ای حسن ! از 
مردن خوشت می آید؟ جواب داد نه. فرمود راضی هستی اعمالت را 
حساب کنند؟ گفت: نه, فرمود: در غیر اين دنیا جای دیگری هست که در 
آنجا انسان عمل کند؟ گفت نه. پرسید در روی زمین برای خدا خانه دیگری 
هست که در آنجا انسان به خدا پناه ببرد؟ گفت نه, فرمود پس چرا مردم 
را از طواف باز می داری؟ ! 


به آن جناب عرض کردند, حسن بصری گفته است تعجب نیست از کسی 
که هلاک شده, چطور بدبخت گردیده؟ تعجب از کسی است که نجات 
یافته, چگونه نجات یافته. فرمود. من می گویم تعجب نیست از کسی که 
نجات یافته چگونه نجات بافته اما تعجب از کسی است که هلاک شده و 
چطور با وسعت رحمت پروردگار هلاک گردیده.(3) 


8 کشف الغمه: عامر بن واثئله گفت. هر وقت علی بن رالحسین علیه 
السلام اين آیه را تلاوت مینمود: «یا ۳۹ منوا ائّمو مُوا اللَة 3 کوبوا و2 
الصَادقین».(4) (ای کسانی که ایمان آورده اید, از ۹ پروا کنید و با 
راستان باشید. #می فرمود, خدایا مرا در بلندترین درجه اين گروه قرار ده, 
هرا کی کزن نف خضصفهر. کیرا وه مق یندم 
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نیکو عنایت فرما. مرا چنان از خودخواهی دور کن که به واسطه ترسی که 
از تو دارم خاطرات دنیا از دلم زدوده شود. خدایا به من دل و زبانی بده 
که در راه عیبجویی دنیا و کناره گیری صحیح از آن حرکت کنم به طوری که 
جز راست نگویم. خدایا با توفیق نیکویی که به من ارزانی میداری, آثار 
اجابت دعایم را به من نشان بده. به طوری که در هر حال چنان باشم که 


شعر: بر در خانه لطف و عنایتت مرا نوعی فقر و تنگدستی پناهنده کرده 
همچون خدنگ برنده ای که با بلاهای خود دلم را هدف قرار داده باشد. 


تا کی سخن از گرفتاریهای دنیا و مقام صدیقین برانم. و خود را وعده بدهم 
به تصمیم راسخی از میل و اراده ای که در حال حرکت به سوی گناهان و 
خطاها است. 


شکایت از خواری قدرت دنیایی و بدرفتاری آن بکنم با اینکه دیده و شنیده 
ام, اگر دیده بصیرت و دلی بیدار داشته باشم. 


شعر: پیوسته روبرو با بدبختی و مصیبت هستم و جامهای زهراخیتی که باید 


تا چه وقت خود را به آرزوها سرگرم کنم و اعتماد به دنیای فریبنده داشته 
باشم. 


و دل به دنیا ببندم با شیوه های نایسندی که پیوسته آماده دارد. من در 
معز ضص بلاهای روزگارم ولی انتظار دوام و بقا را دارم و پیک اجل پیوسته 
در رهگذر است. من در دو حالت مختلف هستم, با اينکه دنیا راه و رسم 
مخصوص خود را دارد. 


شعر: آن ها مرگهایند, در کدام بیابان قرار گرفته ام , من باید از آن راه 
بگذرم یا آن راه از من می گذرد؟ (از اين مرگها رد میشوم یا مرگها از پیکر 
من گذر خواهند کرد و مرا به نابودی میکشانند). 


تا چه وقت دنیا مرا وعده میدهد و خلاف وعده می کند و تا کی به او 
اعتماد کنم و او خیانت نماید. هیچ لباس تازه ای بر تن نمی پوشی مگر 
اینکه تازه ات کهنه شده و هیچ اجتماعی به وجود نمی آید مگر اینکه افتراق 
و جدایی در گروه دیگری 
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پیدا می شود مثل اینکه دنیا نمی تواند آسایش ما را ببیند و از الفت و هم 
اص ما نمی برجم یو تفت ار ار ری وی ی ور و 


شعر: دنا اعلام جدایی و فراق نموده و از هر کرانه ای سوسوی جدایی 


هیچ بهانه و عذری ندارد کسی که به سرعت در سفری است و در یک 
منزل بین راه آسوده بیارمد و در غفلت فرو رود, با انواع ستمهای دوران و 
تلخی زندگی و نسیم ملایم فریب. شیرینی دنیا همراه با تلخی آن درگذشته 
و اين نسیم را گرد و غبار و حسرت و اندوه دگرگون نموده, حرکتهایی بود 
ولی ساکن شد. هر دوره ای هر چه داشت از بین برد. 


چگونه اشک 2 ] ی فد اند اراض هی کیوم با 
بدرفتاری دنیا و مصیبتهایی که دچار ساکنان دنیا می شود و تغییر و 

حرکتهای ناگهانی اه مد کی که اه 
پدران را به داغ فرزندان مبتلا می کند و عزیزانشان را میگیرد. (در حالی 
که) فرزندان بی خیال پدران ! اينها هرگز غم پدران خود را نمیخورند. 


شعر: دلهای سنگین را با تیرها چنان هدف می گیرد و آنچنان شعله فراق را 
تن آن قافن آفرورد که:هر کز میت و شرارم ان فرونفی شفنند: 


هیچ امیدی ندارم که گرفتاریهای دنیا را توضیح دهم و از اسرار پنهان که در 
معرض دوران فلک قرار گرفته پرده بردارم. حرفی نمیزنم جز از کشته ای 
هبور شته و کین که درون جاک وان وان و جاره کرفه اه 
ای شنونده ! عبرت بگیر از نابودی ملتهای گذشته و از بین رفتن نعمتها و 
تافمانن ساخصا ماس که ورحال فا امتاه خات دای قالی. 
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شعر: چه بسیار از مردان عاقلی را که دنیا از میان برد و بر اندوه و حزن 
آن:ها حربه تکردق میوتنکن هنیا بسیان سر بع کستنسته می: بتتور: 


با دیده دل نگاه کن» متکبران و طاغوتان زمان چگونه به زمین خوردند و با 
دقت تماشا کن قصرهای پادشاهان را و ساخته و پرداخته های ستمگران 
را. چگونه دنیا با دگرگونیهای خود و فنا ار و۱ 
زشتیها روبرو کرده و دامن تیشتی زا بر سر ان ها آفکنده: آن ها را مانند 
دانه گندم آسیاب کرده و در معرض شدت طوفانها قرار داده که بادهای 
سهمگین بر مزار آن ها در پهندشت بیابان می وزد. 


شعر: اینجا است منزلهای ایشان و اين هم قبرهاشان که روزگار به یادگار 
از آن ها باقی گذارده. 


ای. کنتی. که ذر. آنار:هلتهای. کذشتته تظر ‏ میکنی: بایست و دقت کن ! نگاه 
کن ! کدام عزت پادشاهی و نعمت انس و الفتی پا خوشگذرانی شخصی 
است که شادکامی آن ها را الفده و قمراه با عضه نکردم ه زست :هر نبیر 
اسان اخسو اب مارا ورس ای ره کر کل رها ار 
پیکرشان استخوانهای پوسیده و گلهای خشک باقیمانده و کهنه و فرسوده 


شده اند. 


شعر: قسم میخورم که روزگار شادی بجا نمیگذارد و نه چیزی تازه برای 
انسان می ماند و سریع کهنه می شود. دیده ها تیزیینی و روشن بینی خود 
را از دست داده و افکار دقیق از بین رفته. در حال آن ها را که در برزخ به 
قبرها دارند و از سر غفلت عاقلان را سرزنش میکردند بیندیش. 

میشد و پزشکان و دانشمندان دعوت شدند و از پایگاه رسالت و نبوت نیز 
تقاضا کردند (و برای ی او تلاش کردند) اما در رختخواب خود همچون 


مارگزیده 1 ان پهلو به آن پهلو میشوم و چون ت افسردگان میگریم و 
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شعر: جز اینکه آن ها بودند و ساختند و من نیز به زودی راه آن ها را از 


پیش میگیرم. 


تیزبینی و هوشیاری انسان را متوجه دلهای داغدار می کند. دنیا از غفلت 
زدگی کسانی که دیده بر مناظر زیبای دنیا دوخته اند پرده برداشت. جای 
ی و سا ی تا 
این اعتماد عقل خویش را از دست داده و بهانه ها را برایش پیش کشیده و 
دیده از برگشت دنیا فروبسته, درحالی که پیوسته نشانه هایی از برگشت 
روزگار نسبت به گذشتگان و حال آن ها و عاقبت کارشان که چگونه بودند 
و دنیا چیست و فریب روزگار چگونه است مشاهده می کند. 


شعر: مگر دنیا جز یک عشق ناپایدار است که پشت سرش بیماری کشنده 
و اصلی است که به سرعت می اید. راهنمایان راه نجات در هر زمان 
سخت دنیا را سرزنش کرده اند. دیده ها از اندوه فراوان خون باریده اند, 
ولی این راهنماییها کهنه شد و آثار بی ارزشی دنیا ناشناخته ماند و 
پنداشتند که گرفتاریهای دنیا تمام شدنی است. وارثان حکمت از یکدیگر 
جدا شدند هنن نها ماندم مانند اهویی که‌نیی :شا دار تذکر مندهم اما 
گوش شنوایی نیست و از درد مینالم ولی کسی که دلسوز باشد نمی یابم. 


شراره ای دارم که طاقت ان را ندارم. 


تا کی به یاد شیرینی دنیا و خوشگذرانی دوران آن باشم و پیرو دلبستگان 
به دنیا شوم و دل مشغول داشته باشم به ارواح گذشتگان با اینکه آن ها 

پار به سوی فساد و تباهی خود شدند و من در بقیه امور دنیا از آن ها 
کناره گیری کرده و از دوستان جدا شدم, آنچنان خود را به واسطه از 
دست دادن آن ها ناراحت کرده ام که پیو سته آنتفن اندوهم فزونی میِ پابد 
ویر از کقم هی وود هیا هن اولتن کشنیت. هشتم که به ازمایننن در آهده 
ام , (و پیوسته) به باد معارف دنیا و فراق دوستان می افتم. 
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شعر: اگر روزگار گذشته بازگردد همان طور که قبلا بوده و مردمان زمان 
مشاهده کند, از ان ها متنفر است و ندش می اید. 


چه کسی را سرزنش کنم و با اين نوایم چه کسی را راهنمایی نمایم و بر 
که بگریم و که را بخوانم و با او به اندوه بنشینم؟ فزون باشم بر نابودی 
مردگان يا بر جانشینی زشت زنده ها. تمام اینها موجب افزایش حزن و 
ریختن اشکم می شود. 


چه کسی مرا کمک می کند بر گریه کردن. خردمندی از دلها رخت بربسته. 


اشک فرو میریزد و زود است که درد انسان را آب کند با اين فاصله زیادی 
که از طبیبان گرفته ایم. چگونه خواهد بود حال آن ها که با راهنمایان از در 
مخالفت برخاستند. زمان رهبران را درک نکردند. آن.ها وا خن کفراهی ها ۵ 
شبهای تیره و تار به خود واگذاشته اند و سر در گم حرکت می کنند. 

شعر: سر گردانند, شب آن ها تیره است و ستار گانش بی فروعند. و 
و فرمود: هر کس یک خنده کند مقداری از عقل خود را از دست داده مثل 
فراموش کردن یک مطلب علمی و فرمود. وقتی بدن مریض نشود به خود 
فی رالد و فایده ای نیست در پیکری که به خود ببالد و تکبر ورزد و فرمود, 


از دست دادن دوستان غربتی است. و فرمود, هر کس به آنچه خدا به او 
داده قانع باشد, از بی نیازترین مردم است (1) 


9. نثر الدرر: امام سجاد علیه السلام چشمش به گدایی افتاد که کربة 
می کرد, فرمود: اگر تمام دنیا دست این مرد باشد و یک مرتبه از دستش 
برود» سزاوار نیست بر آن گریه کند. 


از امام سجاد علیه السّلام پرسیدند چرا پیامبر اکرم از پدر و مادر یتیم 
شد؟ فرمود: تا حق مخلوقی به گردنش نباشد. 


202 2 


1-. کشف الغمه 2: 306 


و به فرزند خود فرمود: پسرکم. بپرهیز از دشمنی با مردم زیرا از چاره 
اندیشی شخص بردبار و حلیم خلاصی نداری و از غافلگیری شخص پست 
رهایی نله 


به او عرض کردند چه کسی از همه مردم با ارزشتر است. فرمود: کسی 
که برای دنیا ارزشی قایل نباشد. 


مردی به حضرت زین العابدین علیه السّلام گفت, چقدر قریش نسبت به 
پدر شما کینه دارند. فرمود: زیرا پیشینیان ان ها را به جهنم فرستاد و 
آیتدگاتشان را دچار تنگ کرد و بعد ضحبت از کناهان شد. فرضود: تعجب 
می کنم از کسی که خودداری از غذا می کند مبادا ضرر داشته باشد ولی 
به واشنطه زشتی و کیفر آن: خودداری از کنام نمی کند 


عرض شد آقا, چگونه صبح کردید؟ فرمود ما صبح کردیم و به واسطه 
انتساب به پیامبر میترسیم ولی تمام مسلمانان به واسطه پیامبر در امان و 
اسایشند. 


از مردی که خدمت آن جناب رفت و آمد داشت شنید که از شخصی 
۹ به او فرمود: بیرهیز از غیبت زیرا غیبت خورش سگهای 


از جمله سخنان امام سجاد علیه السْلام که محمد بن حسن حمدون در 
کتاب تذکره آورده اپنست که فرمود: موّمن با سه خصلت هلاک نمی شود: 
۱1 گواهی به لا ال الا ال وحده لا شریک له : 2. شفاعت پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و آله و سلم؛ 3. وسعت رحمت خدا. بترس از خدای عزیز به 
واسطه قدرتی که بر تو دارد و از او خجالت بکش به واسطه نزدیک 
بودنش به تو. وقتی نماز می خوانی مثل کسی نماز بخوان که می خواهد با 


شرا از کارهایی که تباید ار آن و نخواهی. هن ها که 
همراه با بهانه تراشی و پوزش طلبی نباشد. 
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و فرمود: ۰ بترس از خوشحال شدن از گناه, زیرا خوشحالی از گناه بدتر از 
ارتکاب گناه ی و هلاک ۳ 


0 روضه الواعظین: علی بن الحسین علیه السلام فرمود: (خداوند) 
پادشاهی توانگر است که قضای او باز نمی گردد, دانای کارگزاری که 
فرمانش روان و چیره است. 


هر عزیزی در قبال عزت او چهره بر خاک می ساید و هر دولتمندی در قبال 
۰ ۲ ۱۳ 


کوچکند. 


خداوند با توجه به آنچه از گرفتاری های دنیا که می بینی, فرمان به رها 
کردن آن و زهد و پارسایی داده است. 


پس تلاش و کوشش کن و غافل مباش که زندگی تو از میان رونده است و 
تو به جهان دیگر و وادی مرگ خواهی رفت. 


و دنیا را مجوی که بر فرض به آنچه که از آن می جویی برسی, وصول به 
آن هم برای تو زیان بخش است.(2) 


1 اختصاص: مردی خدمت امام زین العابدین علیه السلام رسید و از حال 
خود شکایت نمود. امام علیه السْلام فرمود: بیچاره فرزند آدم ! ! هر روز 
گرفتار سه مصیبت است که از یکی آن ها پند و عبرت نمی گیرد, اگر 
عبرت بگیرد دنیا و گرفتاریهای آن برایش ساده می شود. مصیبت اول, یک 
روز که از عمرش کاسته می شود, اگر زیان و نقصانی در مالش پیدا شود 
غمگین می گردد با اینکه پول ممکن است بازگردد ولی عمر قابل برگشت 
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[- ۰ نثر الدرر: 339 9 22 
مضه ال این :53 


دوم روزی خود را در آن روز گرفته, اگر حلال باشد باید حساب آن را پس 
بدهد و اگر حرام باشد بر ان کیفر می شود. فرمود: سومی: یز ر کتر از. این 
است, عرض کرد چیست؟ فرمود: هر روز را که به شام می رساند یک 
قدم به اخرت نزدیک شده؛ نمیداند به جانب بهشت می رود پا به طرف 


و ۰ بزرگترین و طولانی ترین عمر فرزند آدم روزی است که از مادر 
نفرموده.(ط) 


22 اعلام الدین: علی بن الحسین علیه السلام فرمود: مومن در میان سه 
خصلت هلای نمی شود؛ شهادت به این که خدایی جز خدای بکانه تست که 
شریکی ندارد, و شفاعت رسول خداء, و وسعت رحمت الهی و فرمود: از 
خدای متعال بترس, به دلیل قدرتش بر تو و شرم کن, به دلیل نزدیکی اش 
به نو. 

و فرمود: با کسی دشمنی مکن؛ اگر چه گمان می بری به تو زیانی نرساند 
و در دوستی با کسی بی رغبتی مکن؛ اگر چه گمان می بری که به تو 


سودی نرساند, زیرا تو نمی دانی چه هنگام از دشمنت می ترسی و چه 
هنگام به دوستت امید می بری و هنگامی که نماز خواندی, نماز وداع کننده 


و در جواب ب کسی که گفت: بردباری معاویه او را ساکت می کند و علمش 
او را به سخن می آورد, آن حضرت فرمود بلکه انحصارگرایی او را خاموش 
مف. تشازد و خوشدراتی او را به: شخن میت آوزد: 


و فرمود: هر چیزی میوه ای دارد, میوه گوش سخن نیکو است. 

و فرمود: هر کس عیبجویی مردم را بکند, مردم با عیبهایی که در آن ها 
است به چیزهایی که در او نیست به او خرده میگیرند. هر کس درد خود را 
نشناسد دوایش موجب نارا حتی و فساد او می شود. 
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- . اختصاص: 342 


امام سجاد علیه السلام به فرزند خود حضرت باقر علیه السّلام ِِ از 
آزار خودداری کن و ناسزا را رها کن. با سکوت بر سخن گفتن کمک بگیر. 
تیدا شک صحفت در بعضی آر مواقم وبان آور انتت از نادان بپرهیز. 


و فرمود: کار زشت را رها کن گرچه مشهور به آن شده باشی و علاقهای 
به برگشت به نادانی نداشته باش گرچه به خلاف ات مشهور شده باشی. 
از خشنود بودن از کناه یره زیوا دیدن صام بدر از ار تکات: ان انشست: 
بزرگی در تواضع است. و ثروت در قناعت است. 


و فرمود: هر کس بی نیازی او به واسطه خدا باشد مردم به او نیازمند می 
شوند. 


و فرمود: بهترین کلید کارها راستی است. و بهترین پایان برای ان ها وفا 
است و فرمود: هر چشمی در قیامت بیدار خوابی می کشد مگر سه چشم: 
چشمی که در راه خدا بیداری کشیده و چشمی که از حرام بسته بوده و 
چشمی که از خوف خدا اشک ریخته. 


و فرمود: شخص کریم از بخشش خود خوشحال است ولی شخص پست به 


و فرمود: بپرهیز از غیبت که خورش سگهای جهنم است. 


ع ات حالی که دای انس واه کی کند 


گفته شده: با آن جناب در بعضی از مسایل فقهی بحث و مجادله نمودند 
فرمود: فلانی ! اگر تو به منزل ما بیایی آثار جبرییل را بر روی فرشهای خود 
نشانت میدهم. ایا ممکن است کسی از ما به سنت پیامبر واردتر باشد؟ 


گفتهاند: هر گاه میخواست نماز بخواند, به محلی خشن میرفت, ۶ جود را 
بنهان: میکرد و ذر آنجا نماز میخواند. زیاد گریه میکرد. روزی در گرمای 
شدید به طرف کوهها رفت تا در آنجا نماز بخواند. غلامش آن جناب را 
تعقیب نمود, دید سر بر روی سنگی ناهموار و گرم به سجده نهاده و گریه 
عت. کت انقفر کشت با امام 


ص: 206 


سر از سجده برداشت. امام را دید آنچنان اشکی بر جهره مبارکش جاری 


است, گویی سر در آب فرو برده» عرض کرد سرور من؛ گفاح اندوه شما 
پایان میپذیرد؟ 


فرمود: وای بر تو, یعقوب پیامبر بود و پسر پیامبر و دوازده پسر داشت, 
یکی از آن ها از نظرش پنهان شد آنقدر گریه کرد تا چشمش کور شد و 
پشتش خمیده و (موی) سرش از غم سفید گردید. با اینکه پسرش زنده بود 
و امید دیدارش را داشت. من به چشم خود دیدم پدر و برادر و عموهایم و 
پسر عموهایم. هجده نفر کشته شدند و بر روی زمین افتادند درحالی که 
باد بر پیکر عزیزشان میوزید, چگونه اندوهم پایان پذیرد و اشک چشمم 
خشک شود.(1) 
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باب بیست و دوم : موعظه های امام باقرعلیه السْلام 


امام 79 الامبه جابر فرمود: ی روزگار خود ۳02 
غنیمت شمار: 1 اگر حضور داشتی شناخته نشوی (تو را نشناسند), 2 ۰ و9 
چنانچه [از میانشان ] غایب شدی جویایت نشوند, 3 و اگر در جمع [ایشان ] 
بودی ری و نظرت را نخواهند, 4. و اگر مطلبی بگویی آن را نپذیرند. 5. ۰ و 
خنانجه راهان ا عواشکاری کف تور ات کنند. 


و تو را به پنچ مطلب سفارش می کنم: 1. اگر مورد ستم واقع شدی, تو 
10 7 4 /( ۱ 2 و چنانچه 
نکوهش شدی بیتابی مکن. و بیرآمون آن نکه‌هشی که در بارهم ات کفته شند 
انديشه کن و اگر آن را در خود یافتی, در این صورت سقوط و افتادنت از 
نظر خداوند هنگام خشم تو از حرف درست؛ برای تو مصیبت بارتر اد ان 
ترسی است که از سقوطت در دیده مردم داری. و چنانچه خلاف آنچه در 
باره ات گفته اند بودی, اين خود پاداشی است که آن را بدون زحمت به 
دست آورده ای. 


و بدان که تو دوست و طرفدار ما شمرده نخواهی شد تا اینکه اگر تمام 
همشهریانت جمع شدند و گفتند: «تو مرد بدی هستی» این سخن محزونت 
نسازد, و چنانچه گفتند: «تو مرد خوبی هستی» تو را خوشحال نکند. ولی 


نفس خود را بر 
ص: 208 


کتاب خدا| عرضه دار, اگر پوینده_ راه قرآن, و در آنچه (نسبت را ون 
رغبتی خواسته زاهد بودی؛ و در آنچه به طمع انداخته آرزومند بودی ؛ و از 
تهدیدش ترسان ؛ در این صورت پابرجا ناش وتو را مادم یادا که پفزشی 
آن سخنان که در باره ات گفتند هیچ زیانی به تو نخواهند رساند. ها 
جدای از قرآن هستی, پس دیگر به خود بالیدنت برای چیست؟ به راستی 
که فرد مومن توجهی خاص به مبارزه با هوای نفس دارد تا بر تمایلاتش 
چیره شود, [و در اين مبارزه] گاهی کجی نفس را راست نموده و در راه 
دلبستگی به خدا, هوای نفس را مخالفت می کند, و پاره ای از اوقات. 
نفس [سر کش ] او را بر زمین زده و در نتیجه دل به خواسته هایش می 
دهد. 


ولی خداوند به او جانی دوباره دهد و او نیز جان گیرن و از لغزش و 
ی 1 
بینش و شناختش افزون گردد, زیرا که تسش افزون گشته, و اين به آن 
خاطر است ,که خداوند میفرماید: «اِنّ الذین اقا |ذا مَسَهْمٌ طایف من 
السَیْطانِ تدکژوا قلذا هم مبَصرُونَ»(1), (در حقیقت؛ کی که [از خدا] 
پروا دارندر حون ینهآ ار جات, ان ان رسد آعدارا | بش ناد 
آورند و بناگاه بینا شوند. ! 


ای جابر, قوت و روزی اندکی خداوند را برای خود بسیار شمار تا از عهده 
شکرش برآیی, و به جهت نکوهش نفس و طلب عفو و گذشت, بسیاری 
طاعت نفس را برای خدا کم گیر, تا هم نفس را زیون سازی و هم متعژْض 
عفو و گذشت باشی, با داتتی: که‌ذاري: حرند و اسیت موخون را از جان 
خود دور ساز, و دانش موجود را در پرتو عمل بی ریا و خالص به کار در و 
به یاری سختی شب زنده داری عمل عبادی بی ریا را از غفلت بزرگ 
مواظبت کن,؛ و طاقت سختی شب زنده داری را در پرتو هراس و ترسی 
راستین کسب کن, و از خرسندی به آراستگی و زینت تنها زندگی موجود 
اين سرا برحذر باش, و در پرتو راهنمایی عقل از جسارت و تندی هوی و 
هوس بهوش باش و مواظب, و هنگام چیرگی هوس, توشط راهنمایی فکر 
و 
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انديشه باز ایست. و کردار بی ریا و خالص را برای روز پاداش حفظ کن؛ و 
با پرهیز از حرص, اهل قناعت شو و با فداکاری و قناعت, ازمندی و حرص 
بسیار را از خود دور کن, و شیرینی زهد را در پرتو کوتاه کردن ارزو به 
دست آر, و با سردی نومیدی رشته های آزمندی را قطع کن. و راه تکبر را 
توسط خودشنناسی: سد کزن, و آساینش خود را با واگذاری ضحنیح افو به 
خدا فراهم ساز, و راحتی جسم را در پرتو خاطر جمعی طلب کن, و خاطر 
جمعی را با کاستن خطا به دست ار, و توسشط اد خدا در خلوت. نرمی دل 
را بخواه, و با اندوه پیوسته. روشنایی دل را کسب کن, و با ترسی راستین 
از شیطان برحذر باش, مبادا امید دروغین بندی, که ان تو را به وادی 
هراس واقعی اندازد. توشط کردار درست., خود را برای خدای عژوجل 
بیارای, و حب الهی را در پرتو شتاب در جابجایی (امادکی نترای, هر ی) 
(مرگ) به دست ار زنهار از تاخیر! که هلاک شدگان در این دریا غرقه 
شدند, مبادا غفلت کنی که سنگدلی آرد. مبادا جایی که عذری نداری تنبلی 
۱۳۹ که جماعت پشیمان به آن سنگر (تنبلی) پناه می برند, و گناهان 
گذشته را با تلخی پشیمانی و تندی ندامت و استغفار بسیار به یاد آر, و 

توسٌط بازگشتی نیکو در معرض نسیم رحمت و عفو الهی قرار گیر, و بر 
اين مهم از دعای خالص و مناجات در شبهای تار کمک گیر, و شکر بسیار و 
عظیم را توشط بسیار شمردن روزی اندک, و کم شمردن بسیاری طاعت 
به دست اور, و نعمت فراوان را با شکر بسیار کسب کن, و با هراس از 
زوال نعمت يا برای نجات از زوال نعمت به شکر بسیار پناه بر, و با از بین 
بردن طمع پایداری عرژت را طلب کن. و خواری طمع را با سختی ناامیدی 
[از مردم ] دور ساز. و سختی ناامیدی [از مردم ] را در پرتو همّت والا به 
دست آر, و با. کناه کردن اززو: از این سرا توشه برگیر, به محض امکان 
فرصت برای رسیدن به هدف شتاب کن, و هیچ فرصتی همچون روزهای 
فراغت همراه با تندرستی نیست. بپرهیز از اعتماد به فرد غیر مطمئن ! 
زیرا بدی را اعتیادی است همچون عادت انسان به خوردن غذا. 


و این را بدان که هی دانشی همجون طلب سلامت [سلامت خواهی ] 
بیست» و نه هب سلامتی مانند سالم بودن دل, و نه انديشه و خردی 
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و نه هیچ ترسی مانند ترس بازدارنده [از گناه], و نه هیچ امیدی همچون 
امید یاری دهنده (یعنی مشوّق در کار), و نه هیچ تهیدستی چون فقر دل, و 
نه هیچ توانگری و بی نیازی چون توانگری و بی نیازی نفس, و نه قدرتی 
همچون غلبه بر هوی, و نه هیچ نوری چون نور یقین» و هیچ یقینی به پای بی 
اعتنایی تو به دنیا نمیرسد و هیچ شناختی همچون خودشناسی نیست, و نه 
هیچ نعمتی همچون تندرستی, و هیچ تندرستی همچون یاری و کمک توفیق 
نیست, و نه مقام و شرفی همچون بلند همٌتی, و نه زهدی همچون کوتاه 
کردن ارزو, و هیچ حرصی به پای رقابت بر سر مقام نمیرسد و هیچ عدالتی 
همچون انصاف و دادگری نیست, و نه تجاوزی همچون بیدادگری. و نه 
بیدادی همچون موافقت هوی, و هیچ طاعتی به پای ادای واجبات نمیرسد, 
و هیچ ترسی همچون اندوه نیست, و نه مصیبتی چون بی عقلی, و هیچ بی 
عقلی به پای کم یقینی نمیرسد, و هیچ کمبود یقینی همچون نبودن ترس 
نیست, و نه فقدان ترسی همچون کمی اندوه بر کمبود ترس. و هیچ 
مصیبتی مانند کوچک شمردن گناهت و خشنودی به وضع موجودت نیست؛ و 
هیچ فضیلتی به پای جهاد نمیرسد, و هیچ جهادی همچون مبارزه با هوی و 
ون 3:۳ :۹ قدرتی همچون دور ساختن خشم, و هیچ معصیتی به پای 
دلبستگی به جاودانگی نمیرسد. و هیچ خواری و ذلْتی همچون خواری 
آزمندی نیست, زنهار ! مبادا کوتاهی کرده و فرصت را از دست دهی چرا 
که آن میدانی است که برای اهلش زیان و خسارت به بار می آورد ۳۷ 


2 ستف الفقول: کفار گر از آمام اقفر علخ التلام به تعایر* [جایز 
ی ی ال ام ات نیص ای ۸ 
میفر مود: 

ای جابر ! ۱[ شب را غمگین و دل نگران به صبح رساندم, 
پرسیدم. فدایت گردم ! ! عم و دل نگرانیتان برای چیست؟ برای دنیا؟ ! 
ار اما را ای در 
پاکی حقیقت ایمان بر دلش 
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وارد شود, دیگر کمتر توجهی به هیچ زیور دنیایی نکند. به راستی خوشی به 
زیور دنیا فقط ۵ فقظ بازی .ات وس رفن وب شی سرا اخرت: 
زندگانی ی 


ای جابر ! در خور و شایسته فرد مومن نیست که به خوشی زندگی این سرا 
نکیه و اعتماد کند, و این را بدان که دنیایرستان همان جماعت غافل و 
فریبکار و نادانند. و دل دادگان به آخرت همان مقمنان و عمل کنندگان 
(تلاشگران) و زاهدانند که اهل دانش و فهم, و نیز اهل انديشه و اندرز و 
ازمونند, که به هیچ وجه از یاد خدا بودن خسته و ملول نمی شوند. 


اي شترا انوا بدان که بدون هه شک پرهیر کار ان .همان توانک اننوه کم 
اندک از دنیا بی نیازشان ساخته, و هزینه و خرجشان ناچیز است, اگر کار 
خیری را فراموش کنی به یادت اورند, و چون ان را انجام دهی یاربت کنند. 
خواست دل و لذتشان را پشت سر انداختند, و طاعت پروردگارشان را 
پیش رویشان مقدم داشتند, و به راه خیر و ولایت دوستان خدا| نگریستند, 
بش در تلفحه یه نان دل شتند و ندیضان کرمیدنه هار انا ری کردتن: 


ای [جابر !] در اين دنیا چنین منزل گزین که آن را همچون باراندازی در نظر 
گیری که در آن بار انداخته و ساعتی بعد کوج خواهی کرد پا همچون 
تروتف دان. که دی حوات ی که هد آن موم مد دمن به آن خاطر 
خوشحال و مسرور گردی, سپس از خواب بیدار شوی در حالی که هیچ 
جیزی در دست نداری, و من تنها ین جهت برایت مثالی زدم تا در صورت 
توفیق الفی در ان اندشته: کنی: و آن را به کار بندی. 


تن آق اوه انجه از ام و حکمت الهی که به تو سپردم آن را نگهدار: و 
از در خیرخواهی وارد شو و ببین که خداوند در زندگیت و به طور کلّی , 
نزد تو دارای چه مقامی است. پس همان برای تو نزد خدا, چون به سوی 
او باز گردی, پیمان و ضمانتی خواهد بود. ببین که اگر این سرا در نظرت 
[غیر از ] ان چیزی بود که برایت تعریف کردم, در این صورت همین امروز 
از انجا به سرای خشنودی (یعنی 
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آخرت) نقل مکان کن. چه بسا شخصی که برای رسیدن به هدف دنیایی 
حرص می زند, چون به آن رسد وبال آن گریبانش را بگیرد و به آن سبب 
بدبخت شود. و چه بسا فردی که امری از امور اخرت را ناخوش دارد ولی 
ناخوش می داشت موجب خوشبختی و سعادنش گردید).(1) 


5 الع له ار ارات ایام ام علت الشلام ور اعکا شعش ها: 


مردی از شیعیان از امام باقر علیه السّلام پیرامون جنگهای امیر مومنان 
علیه السّلام پرسید, و امام باقرعلیه السّلام در جواب فرمود: خداوند 
ار ایا له رها سر سس وی 
داشت که سه تای از آن ها پیوسته برهنه است و تا جنگ پایان نیابد غلاف 
نشوند. و این روند ادامه خواهد یافت و پایان نپذیرد تا خورشید از مغرب 
بتاید. پس چون خورشید از مغرب سر برآرد, در آن روز همه مردم از 
ام منيتي عمومی بهره مند_شوند؛ نس آن روز است که: «لا بقع تفساً ایمائها 
ل تک امتت من کیل .ام کستت فی. ایمانها خبرا» 2 ۲ کسی که قبله 
ایمان تیاهرده با غیری در انمان. آهردن خود به دست. تیاوردمم . ایمان 
اوردنش سود نمی بخشد. ). و [چهارم ] شمشیری که بازداشته است و 
ممنوع, و [پنجم ] شمشیری است در نیام, که آن را دیگران بیرون کشند 
ولی حکم و فرمانش به دست ما می باشد. 


اما آن سه شمشیر کشیده شده و برهنه: ,یکی بر سر دشمنان از مشرکان 
است. خدای عروجل فرماید: «قافئلوا التتیر کین حیث وَحَدنَمَوهم و 
حذُوهَمْ و احَضْرُوهم و افغذوا هم کل مَرَضد»(3). [مشرکان را هر کجا 
یافتید بکشید و آنان را دستگیر کنید 6 بط حاضزه درآورید و در هر 
كمينگاهي به کمین آنان بنشینید )» ۹ سوره فرمود: «فِن تابوا (ای 
آمنوا) و أقامُوا الصّلاء و آتا الرَکاة قاِحُوانکَمُ هی 
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2 . انعام / 158 
3- . توبه / د 


الذین»(1) (پس اگر توبه کنند و نماز برپا دارند و زکات دهند, در این 


از این گروه هیچ چیز جز کشته شدن يا مسلمان شدن پذیرفته نمی شود و 
دارایی و ثروتشان غنیمت مسلمانان است, و فرزندانشان اسیر می ۳ 
فص اه سا سرضای امس و اس وی صل رو 
چرا که آن حضرت صلی اللّه علیه و اله و سلم هم اسپر نمود و هم 
درگذشت و بخشید و هم فدیه پذیرفت. 


و شمشیر دوم بر اهل ذمّه (یهودیها و ترسایان) کشیده شده. خداوند 
سبحان فرماید: «قولوا لاس خسْنا»(2), یعنی. (و با مردم آبه زبان ] 
خوش سخن بگویید ), این آیه در بایره آهل ذشه نا زٍل شد, [تا آنکه ] فرمایش 
خداوند «قالوا الذین لا یُوْمنونَ بالله و لا بالیوم خر و لا یحرَمون ما حَرّم 
له 5 سول و5 لا یدیتون دین ]و من الذین ۳ الکتات - کلی. قطوا 
الخرید عن بد و هم صاغرون »3۱ نا کسانن از اهل کتاب: که به-تدا و 
روز بازیسین اتقان ففید. اهتتدر ع انخه را خدا و فرستاده اش حرام 
گردانیده اند حرام نمی دارند و متدیّن به دین حق نمی گردند, کارزار کنید, 
تا با [کمال ]| خواری به دست خود جزیه دهند. ), آن آیه پیش را تسخ تمود: 
شین بش کدام از آن جماعت که در کشور اسلامی باشد, به غیر از پرداخت 
جزیه يا کشته شدن, هرگز چیز دیگری از آنان پذیرفته نخواهد شد و تمام 
اموال و داراییشان از غنایم مسلمین , به حساب آید و اولادشان اسیرند, 
یس جون پرداخت جزبه را بر خود پذیرفتند, در ننلیجه اسارتشان بر ما 
جرام, و اموالشان محترم. و اژدواج با ایشان حلال است. و هر کدام از 
آنان ۱ در زمره«فان تابوا من 


قتال المسلمین» می دانند.(4) 
1 


1- . توبه / 11 
2- . بقره / 63 
3- . توبه / 29 
4 . ر. ک: تهذیب الأحکام 4: 146 


این صورت اسیر نمودن و تاراج اموالشان برای ما حلال خواهد بود و 
ازدواج با آنان حرام است و از آنان جز مسلمان شدن یا پرداخت جزبه یا 


کشته شدن,: هرگز چیز دیگری پذیرفته نخواهد شد. 


و شمشیر سوم بروی مشرکان غیر عرب. همچون ترک و دیلم و خزر, 
کشیده شده, خداوند عژوجل در سوره ای که با آیه" الذین کفرّوا آغاز ‏ می 
گردد (سوره محد صلّی اه علیه و اله و سلم) پس از نقل حکایت آنان 
فرماید: «فلذ لیم الدین کَقژوا قضرّت الدّفاب حتّی ادا أحَتُْوفم قَشدوا 
الوناق قامّا مَلا بَغْذ و ما فداء حتّی تصَع الْحَرْبْ أَوْزارها»(1), (پس چون با 
کسانی که کفر ورزیده اند برخورد کنید, گردنها [یشان ] را بزنید. ۳ چون 
آنانرا اور کشار | از بای ورادردیه بسن اآسبران را استوار در بو کی 
سپس پا [بر آنان ] منت نهید [و آزادشان کنید ] و یا قدیه [و عوض از ایشان 
بگیرید], تا در جنگ, اسلحه بر زمین گذاشته شود. ) و امّا اینکه می فرماید: 
«قَامّا متا بِعذْ» (آنگاه يا مثت نهید [و آزادشان کنید + یعنی: (بس از 
اسآرتشان ‏ , و۰ 5 اما فداء»: و یا باز فروشید ], یعنی به مال پا معاوضه 
با اسیران, پس از آینان نیز جز کشته شدن يا مسلمان شدن هرگز چیز 
دیگری پذیزفته نخواهد شد, و در ضمن تا هسنکامی که آنان در کنشور بیکانه 
انما ابا انشا خلال یست. 


و اما شمشیر آچهارم ] محفو ظ و بازداشته, شمشیری است که بروی 
جماعت ستمگر و شورشی و [مشهور به ] اهل تأویل کشیده شود خداوند 
فرموده: «و اِنْ طائقتان من المَوْمنین افتتلوا قأصَلخوا بیتهُما (صلچا) قَان 
بقت اداهما عَلّی الاخری فقایلوا ای تبهی حتّي تفی ‏ الی آَمرٍ اللْو»(2) 
ار ره میان آن دو را اصلاح دهید, ویر 
[باز] یکی از آن دو بر دیگری تعدّی کرد, با آن [طایفه ای] که تعدّی می 
کند بجنگید تا به فرمان خدا بازگردد. ), هنگامی که این آیه نازل شد رسول 
خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: «بی شک برخی از شما می باشند 
که پس از من به حکم تأویل [و باطن قرآن] نبرد و جنگ می کند, همان 
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گونه که من به ظاهر و صریح [قرآن ] جنگیدم», از پیامبر سوال شد که آن 
شخص کیست؟ فرمود: آنکه کفن خوسش بینه و وصضله مین ز ند تون لو 
آمیر موّمنان علیه السّلام... عقّار بن یاسر [خطاب به افرادي که در جنگ با 
معاویه شک داشتند] گفت: من همراه رسول خدا صلّی ال علیه و اله و 
سلم زیر و تیه چپ و به خدا 
سوگند که اگر [دشمنان] آنقدر ما را [باشمشیر] بزنند تا به نخلستان های 
فک ره اس ات انم ایا اون 
داریم که ما بر حقیم و آنان بر باطل. 


و سره و روش امیر مومنان علیه السّلام با دشمنان خود همان راه و 
رسمی بود که رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله و سلم با مردم مکّه در روز 
فتح داشت. که هیچ از اولادشان اسیر نگرفت, و همچنین دستور داد: «هر 
کس که درب خانه اش را ببندد [و در سرای خود بماند] و سلاح جنگیش را 
کنار گذارد در امان است». و همچنین امیر مومنان علیه السلام در روز 
نبرد بصره (یعنی جنگ جمل) این گونه فرمان داد که: «هیچ فرزندی از 
اسر این ید و مره بان را قتل مرسانید ! و شخص فراری 
را تعقیب مکنید ! و هر کس که درب خانه خود ببست و سلاح جنگیش را 
کنار نهاد, در امان است ». 


و شمشیر [پنجم ] که در نیام است, شمشیری است که با آن حکم قصاص 
اجرا می شود, خدای عروجلٌ فرماید: «اللَفسَ باللّفْس و الَْیْنَ بالْعین»(1), 
(جان در مقابل حازن: و چشم در برابر چشم 1 و [اختیار ] زد 1 
شمشیر به دست خونخواهان و اولیای مقتول است. و صد ور حکم و 
داوریش به د ست ما است. 


این بود شمشیرهایی که خداوند زرسول شود ] باه سای للم لیم و الم و 


ی 


9 مار ای اه ها رس فا و 
فرستاده, کافر شده است.(2) 
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4 تحف العقول: روزی جمعی از شیعیان و طرفداران امام باقر علیه 
السلام خدمت ان حضرت حاضر شدند, امام باقر علیه السلام به نصیحت و 
اندرزشان پرداخته و آنان را به هوش داشت. در حالی که آن جماعت بی 
توجّه و سرگرم خود بودند, و اين موضوع امام علیه السّلام را به خشم 
آورد, و پس از اندکی سر به زیر افکندن و درنگ, 7 تن از زمین برداشته و 
خطاب به ایشان کرده فرمود: ها ار عشعتت از مان من رل کن 
از شما نشسته بود [حتما] به آن جان میداد. هان ! ای جسمهای بی روح و 
جان, و ای فتیله های بی سو, گویا شما همچون چوبهای تکیه به دیوار داده 
اید, و مانند بتهای تشاخته شید ایند آیا [نمیخواهید ] طلا از معدن برگیرید؟ ! 
و با روشنی از نور تابان بیابید؟ ! یا مروارید از خو ناخ ضی آوند کفتار تیک 
و خوب را از [دهان ] هر کس که درآید, هر چند که خود لو به کار نبندد, 
برگیرید که تايید این سخن ] خداوند می فرماید: «الْذِينَ يِستمعون 
القَوَّلَ قتیفون. . اکستة ولیک الذین هداهم الله»(1),. (به سخن گوش 
.2 4 و هترین آن- را چروی فی. کنند: آبنانتد. که خدایضان راه 


نموده. 4 


وای بر نز تو !ای مغرور, آيا آن کس را که چیز ناپایدارش دهی و او به عوض, 
0 ۱ 1 
ناپایدار دهی و در عوض ده تا هفتصد برابر از بخشنده ای بزرگوار اجر و 
پاداش بری. او است که تو را خوراک دهد و آب بنوشاند, تو را بیو بیوشاند و 
سلامتی و تندرستی عطا کند, و پاداشت دهد, آن خدایی که تو را در شبانه 
روز حفظ, و هنگام گرفتاریت به دادت رسیده, و در آزمایش و آزمونت 
رشد و حِ تو را اراده فرماید, گویا تو شبهای گرسنگی و هراس خود را 
از خاطر برده ای؟ ! که او را خواندی و تو را اجابت کرد؟! و به سبب 
احسانی که بر تو روا داشت مستوجب سپاس و شکر گردید, [و در مقابل ] 
تو در بین جماعتی که به یادت بود او را فراموش کردی, و دستورش را 
نافرمانی نمودی. وای بر تو! جز این نیست که تو همچون دزدی از دزدان 
گناهانی ا! 
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هر زمان که شهوتی بر تو عرضه شود و زمینه گناهی مهیّا گردد آبی درنگ ] 
به سویش بشتابی و از روی جهل بدان اقدام تصانی :۸ آنچنان به آن کناه 
شردا کت ۱ | تو در نظر خدا نیستی و از دید او پنهانی! یا اينکه که 
خداوند در کمین و مراقب تو نیست؟ ! ای 7 بهشت., چقدر خوابت 
طولانی و مرکبت کند و همتت سست است پس خدا را (زنهار) تو از 
خواستار و خواسته شده, و ای گریزان از دوزخ! چقدر مرکبت به سوی آن 
شتابان و سریع است ! و اسباب فرو شدن در آن را چه با تلاش بسیار 
فراهم کردی, به اين گورها بنگرید که چگونه در پس دیوار منازل نقفش 
بسته آند, رسمهاشان به هم نزدیک؛ ؛ و مزارشان کنار هم » ولی دیدارشان 
بسیار از هم ذذر ا ساختتد.و فیران گردنده انشن. خرفتند. (ارآهنش یافتند) و 
پراکنده شدند. و منزل گزیدند و رانده شدند 4 
جماعتی با صفاتی چنین عجیب ! چه کسی شنیده؟ که نزدیکی دور باشد, 
دوری نزدیک, هم آباد و هم ویرانه, هم آرام و هم در هراس, هم ساکن و 
هم آواره, هم در وطن و هم در غربت ! جز اهل قبور؟ ! ای زاده سه روز, 
روزی که در آن تولد یافتی, و روزی که در آن به گور روی» و روژزی که از 
آن به سوی پروردگارت خارج شوی, ای وایٍ که چه روز بزرگی است؟ !! 
ای دارندگان هیکل زیبا, فا شتران دز کرد ات زانو زده, چه شده که من 
جسمتان را آباد بینم و دلهاتان را ویران؟ ! به خدا سوگند اگر آنچه را که با 
آن خواچه خواهید شد., و آنچه سرانچام کارتان است بنگرید, خواهید ِِ 
«یا نا رد و لا نکذب پایات را و تگون من امن ج * بل بدا لَهمْ ما کائوا 
بخ ن امن بل ] و لو رُذوا لعاژوا ما نهُوا عََةْ و ام لکایُون»(), 
ث- بازگردانده می شدیم و [دیگر ] آیات بوردارمان را تکذیب نمی 
کردیم و از مومنان می شدیم.»[ولی چنین نیست | ,: بلکه آنچه را پیش از 
این نهان می داشتند, برای آنان آشکار شده است. و اگر هم بازگردانده 
شوند قطعا , به انخه ار آن مت شوم بواند برض کوختفنو آنان ور و وت 1 
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1 شحف العقول: 291, انعام 28.277 


5 تخف العقول؛ سخناتی کوتاه از امام باقز علیه السلام در زمینه های؛ 
که رهد و امال آن؛ 


۳ 


1 امام باقر علیه السْلام فر مود: با فرد منافق, به زبان سازش کن؛ و 
شخص موّمن را قلبا دوست بدار, ۱- 
اخ وی شحالقیت کر 


2 امام باقرعلیه السلام فر مود: هنم خی تیکوتر از افبخنکی خلم: وه پرذبارق 
با علم و دانش نیست. 


3 امام باقرعلیه السلام تا کمال واقعی؛ , فهم و دریافت دین است. و 
صبر و پایداری در برابر بلا و گرفتاری, و ارزیابی مخارج زندگی. 


4. امام باقرعلیه السشلام فرمود: به خدا سوگند که فرد متکیر با ردای خدا 
کشمکش دارد (یعنی: متکبر پیوسته با کبر و بزرگ منشی که ردای و 
رویوش خدا است دعوا دارد). 


کي ناش سافلی: الشلاشه ای ار اضاشن مروسته مرت (رخواشرنها) 


در جواب حرفهایی زدند و سخنها گفتند, پس خود امام علیه السلام فرمود: 
مروت یعنی: هم هناگی که وان ابو و اظهار ناداری نکنی که تهیدست 
شوی, و بخل مورزی که ناسزایت گویند. و نادانی نکنی که بدخواه و 
دشتصنت: کزدند: از ان حضرت علبه. السلاق پرسندند: خه سین فاد بر 
انجام این مهم است؟ فرمود: آن. کسن. که فیل دازد همجون باصره دیده 
عزیز, و بسان مشک.؛ سرآمد عطرها, و در پایه و مرتبه, خلیفه روز گار شما 


باشد. 


6 روزی شخصی در حضور امام باقر علیه السلام گفت: «خداوندا ! ما را 
از تمام خلقت بی نیاز فرما», امام باقر علیه السلام خطاب به او فرمود: 
اين گونه مگو, بلکه بگو: «خداوندا ما را از بدان و اشرار خلقت بی نیاز 
فرما». که بی شک فرد مومن از برادر خود بی نیاز نخواهد بود. 


ص: 219 


۳ امام باقرعلیه السْلام فرمود: به حق قیام کن؛ و از امور بی فایده کناره 
گیر, و از دشمنت دوری کن. و از دوست خود. از هر گروه و جمعیّتی که 
اک ۱ کب ۳0۲ و با 
تبهکار همنشین مشو, و او را بر راز خود آگاه مساز, و در کارهایت از افراد 
خدا ترس نظرخواهی کن 


است. 


9. امام باقرعلیه السلام فر مود: اگر توان آن داری که با هیچ کس 
معاشرت نکنی جز انکه او را مورد احسان و محبتت قرار دهی. همان کن. 


10 امام باقرعلیه السّلام فرمود: سه چیز از خوبیهای سرای دنیا و آخرت 
است: 1. گذشت از آن کس که به تو ستم کرده؛ 2. پیوند با کسی که با تو 
قطع رابطه نموده است ؛ د. و ملایمت و بردباری هنگامی که مورد جهل 


واقع شدی. 


11 امام باقرعلیه السلام فرمود: ستم بر سه گونه است: 1. ستمی که 
رها ساره زا ای که اسر سس ره دا ار 
ای وم نم اسر رآ وا ۱۱ 
اه ای ی 
دارند. 


12 امام باقر علیه السلام فرمود: هیچ بنده ای نیست که از یاری و کمک 
به برادر مسلمان خود و تلاش در راه نیازش, چه برآورده شود و چه نشود, 
خودداری کند و امتناع ورزد, جز آنکه گرفتار تلاش [بر آوردن] حاجت کسی 
شود که علیه او مرتکب گناه گردد و اجری هم نخواهد داشت. و هیچ بنده 
ای نیست که از صرف هزییه_ و خرجی در راه خدا| بخل ورزد جز آنکه 
کرفنار ضرف .متا رختسا آن- ژر آنفه شدای را یه خشتم ار ده کردو: 


اما اقا اف وین هی هس ال را رب بو 
اش اه اس رو یم ات ی را ره ور 
تقاا سس ره حم ادا که کراهت ی ات اضرا سعاحسه را 


به درگاه خود 
ص: 220 


دوست دارد. به راستی که خداوند جلیل دوست دارد که حاجتی از او 


دً1. امام باقرعلیه السلام فرمود: هر آن کس را که خداوند در باطن او 

اندرزگویی مقژر نساخت. اندر زمردمان هر دز دن آی اتدای نخواهد داشت. 

16 امام باقر علیه السلام فرمود: کسی که وضع ظاهرش بهتر از حال 

باطنش باشد, ترازوی اعمالش سبک است. 

17 امام باقرعلیه السلام فرمود: چه بسا مردی که هنگام دیدار همتایش 
به او گوید: امیدوارم خدا دشمنت را شتراتخون کند ادلی کهران فیداخز 

خوا شم در ری ندارد. 

19 امام باقر علیه السلام فر مود: روا نیست به سه شخص سلام کنند: 1. 


کسی که به نماز جمعه می رود, 2 و آن کس که به دنبال جنازه [در تشییع 
ان ] است, 3. و در گرمابه. 


9. امام باقر علیه السّلام فرمود: دانشمندی که از پرتو دانشش دیگران 
بهره و سود برند [درجه قرب او] از هفتاد هزار عابد بالاتر است. 


0 امام باقر علیه السّلام فرمود: هیچ بنده ای به مقام دانشمندی نمیرسد 
تا اینکه نه به ما فوق خود حسادت ورزد, و نه زیردست را خوار کند. 


1 امام باقرعلیه السلام فرمود: آن کس که معصیت و نافرمانی خدای را 


خدا را معصیت کنی و اظهار محبت او نمایی؟ ! به جانت قسم که این در 
اکن دوشت ضادفابه. مین ود (ظاغتن می. کردی:! که-ییندشی فرح مخت 
مطیع و فرمانبردار محبوب است. 

2. امام باقرعلیه السْلام فرمود: اظهار نیاز به نوکیسه, در مثال به سکه 
نقره ای می ماند که در دهان افعی است که تو, هم به ان محتاجی و هم از 


ان در خطر. 
2 


23 امام باقرعلیه السّلام فرمود: سه خوی و خصلت است که صاحبان آن 
ها تا وبال و گرفتاریش را در اين دنیا نبینند نخواهند مرد: 1 . ستم . ؛ 2. قطع 
ارتباط خویشاوندی (قطع رحم)؛ 3. و سوگند دروغ که آن نبرد با خداوند 
است ! و به راستی آن طاعتی که سریعتر از دیگر طاعات پاداشش میرسد 
صله رحم است. و گروهی با آنکه فاجر و معصیت کارند ولی در پرتو صله 
رحم و مهرورزی به یکدیگر ثروتشان برکت یافته و افزون گردد, و بی شک 
سوگند دروغ خوردن و قطع رحم (رفت و آمد با خویشان) شهرها را ویران 
و خالی از سکنه می سازد. (یعنی: سوگند دروغ خوردن و قطع رفت و آمد 
با خویشان موجب نابودی شهرها و متروک ماندن آن ها می شود.) 


. امام باقرعلیه السلام فرمود: هیچ عملی جز در پرتو شناخت حق 
۱ هر کس که آگاه شد, 
همان بر عمل رهنمونش گردد. و فرد بی معرفت عاری از عمل است. 


25 امام باقر علیه السلام فرمود؛: به راستی که خداوند مردمی را برای 
احسان و نیکوکاری مقژر فرموده. احسان و کارهای خیر را محبوب دلشان 
ساخته. و طالبان نیازمندان را به سویشان روان فرموده. و بر اوردن 
حاجت و نیازشان را بر نیکوکاران سهل و راحت نموده, همان طور که برای 
باران زنده ساختن زمین خشک و جان دادن به اهلش را سهل و راحت 
ساخته است. و به راستی که خداوند برای احسان و نیکی دشمنانی از خلق 
خود قرار داده, که احسان و انجام ان را منفورشان ساخته. [به همین 
خاطر] خداوند رو نمودن حاجتمندان را بدیشان ممنوع ساخته و از 
نیکوکاری به آنان جلوگیری نموده, همچنان که بارش باران را از زمین 
خشک و بی حاصل قدغن می نماید تا زمین را تباه, و اهلش را بمیراند. و با 
این حال آنچه را که خدا از آن می گذرد بسیار است ! 


0 اضام بافرعايم تسام فرموت فحت فلس سرآدسفت رازبا شود توسط 
محبت قلبیت با او بفهم و دریاب. 


7 امام باقرعلیه السلام فرمود: ایمان: دوستی و دشمنی [در راه خدا] 


است. 
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8 مام باقرعلیه السّلام فرمود: از شیعیان ما نیست جز کسی که از خدا 
برها کند واز موی فرهان رنه انان. خر با این افضاف -شناخته. تشوند: 
فروتنی, خشوع. پس دادن سپرده و امانت؛ بسیاری ذکر خدا, روزه, نماز, 
نیکی با پدر و مادر, و رسیدگی متا یک ر: فقیر و مستمندان و 
بدهکاران, زاستگوی. تلاوت قرآن, فروبستن زبان از مردم جز در گفتار 
نیک, و آن گروه (شیعیان) در بین قوم و خویش خود در هر چیز قابل اعتماد 


و امینند. 


29 امام باقر علیه السلام فرمود: چهار چیز از گنجهای نیکوکاری است: 
پنهان کردن حاجت., و نهان داشتن صدقه, و پنهان نمودن درد. و مخفی 
د 1 ستن گرفتاری. 


نیتی بر مقدار روزی بیفزاید, و نیکوکاری به خانواده, عمر را طولانی کند 


1. امام باقرعلیه السّلام فرمود: زنهار! بپرهیز از تنبلی و بی حوصلگی, 
چرا که آن دو کلید هر بدی و شرٌ می باشند (یعنی موجب و سبب هر بدی 
وشن ند): قرد تنبل هیچ حعی را ادا هی کندء.و: آذم بین حوضله: بای هیچ 
خی هی ارت 


32. امام باقرعلیه السلام فر مود: هر کس که برادری را در راه خدا به 
دست اورد. و بر اساس ایمان به خدا و وفاداری به ایین برادری با او 
ات تم اس سمل ایا را سا ساره و ار ور 
الهی, و امان از عذابش را سود می برد. و حجّت و عذری نجات بخش در 
روز قیامت و عرتی پایدار و نامی بلند نصیبش می گردد. زیرا فرد موّمن نه 
ها وان ات مب ار او رس هد ای له عم سوم 
دارد؟ ! فرمود: وصل و پیوسته به خدا نیست که او باشد., و جدای از او هم 
نیست که از او نباشد. 


3. امام باقرعلیه السّلام فرمود: بر دغلی و کجی آدمی همان بس که 
بینای عیب دیگران باشد و کور و نابینای عیب خود, یا اینکه دیگران را بر 


ی و و و و ی و 
مطالبی یاوه وق ده آ راز سا زد 


22 3:2 


ام هه لا رم ی ی ی تیه زد 
نشستن در جایی که از مقامت پست تر است؛ 2. با هر فردی که برخورد 
نمودی سلام کنی؛ 3. و بحث و جدل را هر چند که بر حقّ باشی, ترک 


د3. امام باقرعلیه السلام فرمود: مومن برادر مومن است, از این رو نه او 
را دشنام گوید. و نه محرومش سازد, و نه به او گمان بد برد. 


30. امام باقر علیه السلام به فرزندش فرمود: نفس خود را , به شکیبایی و 
پایداری بر حق وادار کن, زیرا اگر کسی چیزی را در انجام حق دریغ کند, 


۳ امام بافرعلیه السلام فر مود: : کسی که سهمش تندخویی شد؛ ایمان از 
او در حجاب گشت. 


8 امام باقرعلیه السّلام فرمود: خداوند از فرد ناسزاگوی بد زبان بیزار 


است. 


9د. امام بافرعلیه السلام فر مود: خداوند را مجازاتهایی روحی و جسمی 
است. همچون تنگی در اسباب زندگی, و سستی در عبادت: و هیچ بنده ای 
به چیزی بدتر از ننک لین (قساوت قلب) عقوبت نشده است. 


0 مامام باقرعلیه السلام فرمود: در زوز قیامت. گوینده ای فرباد بر ارو 
کجایند صابران !؟ در این حال گروهی از مردمان برخیزند, دوباره فریاد 
زند. : کجایند صابران که با مشقت تحمل صبر کردند !؟ پس گروهی از مردم 
برخیز ند. راوی گوید: از امام علیه السلام پر سیدم. : فدایت گردم, صابران و 
متصبران چه کسانند؟ فرمود: صابران همان کسانند که بر انجام واجبات 
پایداری کردند. و متصبران گروهی می باشند که بر ترک محلمات به 
سختی پافشاری نمودند. 


1. امام باقرعلیه السّلام فرمود: خداوند فرماید: ای آدمیزاده, از آنچه بر 
تو ممنوع ساختم دوری کن تا از پرهیزکارترین مردم گردی. 


2. ممام باقرعلیه السلام فرمود: برترین عبادت پارسایی در خوردن و 
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43 امام باقرعلیه السلام فر مود: خوش برخوردی و گشاده رویی محبت 


آور است و وسیله تقزب به خداوند. و ترشرویی و گرفتگی دشمنی ارد و 
موجب دوری از [رحمت ] خدا است. 


4 امام باقرعلیه السُلام فرمود: هیچ فردی با وسیله ای از من تقاضایی 
نکرده و متوسّل به من نشده که آن برایش نزدیکتر به خواسته اش باشد از 
اینکه دست خیر گذشته ام را برای او با خیری دیگر دنبال کنم, تا خیر آخر 
خهز البرا وی خقط و بارمن سار زیر ورب خاشتت عطاهای. ا خر 
با رمشکر عطاها ال .وا قطظم فی کند: ولق. طلعم. اجازه ره حاجات 
نخستین را به من نمی دهد. 


ریسمانند. هر کدام برود, آن دیگر به دنبالش خواهد رفت. 


6 امام باقرعلیه السّلام فرمود: به راستی هر فرد خوب و بدی این دنیا 
را به چنگ آرد, اما خداوند این دین و آیین را فقط به جماعت خاص خود 
عطا کند. 


ام هام ای ری ای آخرار او الا 


اس تفای الا موه مار سای اس که دک متشه 
اسلاه اندوام: میاه حفط ان اشت آهان اشلام زا ری سازی اه 
اشلام با انمان تیک تست 


9. امام باقرعلیه السّلام فرمود: هر کس که باب هدایتی را ترویج دهد, 
برابر تمام عمل کنندگان به آن اجر برد, بدون اينکه از پاداش ایشان کم 
شود. و هر کس که باب گمراهی و ضلالتی را گشاید. گناهش به اندازه 
تمام کسانی خواهد بود که مرتکب می شوند, بی آنکه اندکی از بار گناه 
آنان کم شود. 


0 امام باقر علیه السلام فرمود: فرد مومن نه چایلوسی کند و نه حسد 
برد جز در راه تحصیل علم و دانش. 

1 امام باقرعلیه السلام فرمود: شایسته دانشمند است که چون از او 
چیزی پرسند که نداند. بگوید: خدا داناتر است. و سزاوار هیچ غیر 


دا: و ی 


ص: 225 


چنین گوید.. ۰ و در روایتی دیگر آمدم است که گوید: «نمی دانم؛ تا مبادا| 
پرسنده را , نه شک ۵ تردن آندا زد 


2 امام باقر علیه السلام فر مود: نخستین کسی که زبان به عربی گشود 
اسماعیل فرزند ابراهیم علیهما السلام بود در حالی که سیزده سال داشت. 
و پیش از اين بر زبان پدر و برادرش سخن می گفت. و او اوّل کسی است 
که به عربی سخن گفت و ایشان کسی است که پدرش در خواب دید او را 
ذیح می کند. 


3 امام باقرعلیه السّلام فرمود: آیا [میخواهید] شما را به چیزی آگاه کنم 
که با انجام آن سلطان و شیطان از شما دور شوند؟ ! بو حمزه [ثابت بن 
دینار] گفت: آری, بفرمایید تا انجامش دهیم. فرمود: روز را با صدقه دادن 
آغاز کنید, که آن روی ابلیس را سیاه می نماید و شرّ آن روز سلطان 
ستمگر را بر شما بی اثر می کند. و بر شما باد به دوستی و محبت در راه 
خدا و همکاری بر اعمال شایسته و خوب, که آن ريشه سلطان و شیطان 
را قطع می کند. و دیگر اینکه: در آمرزش خواهی (استغفار) سماجت کنید 
و اصرار ورزید, چرا که موجب محو گناهان است. 


4 امام باقر علیه السلام فرمود: به راستی که این زبان کلید هر خیر و 
شزی است. پس سزاوار فرد مومن است؛ همچنان که بر رطلا و نقره اش 
کف ی وان وا ی و راما من صا لاه تا الب < 
سلم فرمود: «خداوند رحمت کند آن مقمنی را که زبان خود از هر شزژی 
حفظ می کند که این کار [همچون ] صدقه ای است که بر خود میدهد». 
ارتکاب گناه مصون نخواهد ماند. 


5 امام باقر علیه السّلام فرمود: از موارد غیبت آن است که در باره 
بو اذنت جبزی را باز کون (فاش. کنی]. که خداوند: ان را نیز او .هشیم 
داشته, اما امور ظاهری او از قبیل: تندی. و شتاب کرد هیچ عیبی در 
بار حفیی: ان :ها نیت و نمنان آن است کفه‌در با رهیر آدرت آن کویی کهتو 
و نیست. 


56 امام باقرعلیه السّلام فرمود: مک و ی 
قیامت آن بنده ای است که عدالتی را بستاید و بر خلاف آن عفلن: دییر. 
نماید. 
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7 امام باقرعلیه السلام فرمود: بر شما باد به پارسایی و تلاش و 
کوشش, و راستگوبی, و پس دادن آمانت .ان کسش. که تنتها. ۱7 امین 
شمرده است؛ ؛ چه آن فرد خوب باشد و چه بد. چنانچه قاتل علی , ی 
طالب: امانتی به من بشیر د ختما ان را به او پس می دهم. 


9 امام باقر علیه السلام فر مود: رفت و آمد با خویشان موجب پاکی 
اعمال و برکت دارایی, و راندن بلاء و آساتی حساب.: و طولانی شدن عمر 
ففع: کزنور: 


5:9 امام باقرعلیه السلام فرمود: ای مردم. به راستی که شما در اين سرا 
بمانند هدفی می باشید که تیرهای مرگ همواره به سویتان نشانه می رود. 
و هیچ کدامتان جز با گذشت روزی از عمرش به روز جدید و تازه ای از آن 
ترنته‌تیشی گدام اه دای است که کلم شاف اه ایس است 
که راه نفس نبندد؟ ! از اين سرای ناپایدار به ساختن سرای پیش رو که به 
آن سو می روید وان ند کم نی شی آمرهه مت اتفت. و .یر را چه 
دانی که از آن کیست؟! اهل دنیا مسافرانی هستند که بار خود در سرایی 
دیگر گشایند. ما شاخه هایی از آن ريشه های از بین رفته ایم, پس دیگر 
شاخه را پس از ريشه چه بقایی است؟ ! کجایند آن کسان که عمرشان از 
شما طولانی تر و آرزویشان درازتر بود؟! ای بلی آدم ! آنچه که قدرت 
برگرداندن آن را نداری (مرگ ) به سر وقتت آمده, چیزی را از تو می برد 
خشتان تور را از ان بر ای کم یه م رگن ریک سازد تصیی تست : زود 
است که تو دوستی از دست رفته و پیکری بی جان گردی, پس بر تو باد که 
مراقب خود باشی, و غير ان را رها سازی, و از خدا یاری طلب کن تا 
یاریت نماید. 


0 امام باقرعلیه السّلام فرمود: کسی که همان کار نیکو کند که با او 
شوم [فقظ] علافین کردخ اشت: .وه کس ده براسر جبران کند سیاسگزازی 
نموده, و هر کس که شکر گوید جوانمرد است, و آن کس که دریابد و 
بفهمد آنچه کرده به خود کرده, هرگز در انتظار تشکر مردم نمی ماند. و 
توقع دوستبی بسیار ایشان را نکند, پس از دیگران مخواه که برای 2 
برای خود کرده ای و آبرویت را به آن حفظ نموده ای, از 


رت 27 


تو تشگر کنند, و این نکته را در نظر دار که فرد حاجتمند با درخواست از تو 
آبروپیش را زیر پا نهاده, از این رو [شایسته است ] تو با برآوردن نیازش,: 
را کت 


1 امام بافرعلیه. اسلا فرمود یی شی: خداوته -قدهه مومت را با 
گرفتاری و بلا مورد لطف خود قرار می دهد. همچون فرد غایبی که برای 
خانواده اش هدیه می فرستد, و نیز بنده اش را ازدنیا پرهیز می دهد 
همچنان که طبیب بیمارش را پرهیز دهد. 


2 امام باقرعلیه السلام فرمود: به راستی که خداوند دنیا را به همه, چه 


دوست و چه دشمن؛ ارزانی داشته, ولی دین خود را تنها به دوست خود 


3 امام باقرعلیه السُلام فرمود: جز اين یست که پیروان و شیعیان امیر 
موفنان علی-عليه. السلام آن افرادند که در رام علابت مایم بکدیکن بدل و 
بخشش می کنند و به سبب دوستی ما به هم مهر می ورزند. و به خاطر 
زنده نگهداشتن امر ما به دیدار هم می شتابند. انان که چون به خشم ایند 
ستم روا مدارند, و به هنگام خشنودی زیاده روی نکنند. موجب برکت 


همسایگان و آزاهکتن همنشین خودند. 
4. امام باقرعلیه السْلام فرمود: سستی و تنبلی موجب خسارت به دین و 


دنیا است. 


05. امام باقر علیه السّلام فر مود: اگر درخواست کننده, پا فرد سائل به 
ماهیت درخواست پا کات یی میبرد» هر کز. کلیتی از کسی درخواست 
نمیکرد. [و از آن طرف ] اگر درخواست شده و مسئول میدانست که در رد 
درخواست چه چیزی نهفته است, هیچ کس دیگری را رد نمیکرد. 


6 امام باقرعلیه السّلام فرمود: به راستی که خداوند بندکاتین دارد که به 
خوبی و مبارکی زندگی می کنند, ۴ مردم نیز در جوار ایشان به خوبی 
زیست میکنند, و آنان در میان بندگان او همجون باران می باشند, و 
همچنین خداوند بندگانی دارد که ملعون و نکبت بارند, نه خود خوب زندگی 
کنند و نه مردم در کنارشان بهره ای از 


ص: 228 


زندگی دارند؛ و آنان در میان بندگان او همچون ملخها می باشند که بر هیچ 
چیز نیفتند جز آنکه نیست و نابودش سازند. 


07 امام باقرعلیه السلام فرمود: با مردم به نیکوترین شیوه ای که 
میخواهید با شما مکالمه کنند. سخن گویید. چرا که خداوند از فردی که 
مومنان را لعن می کند و بدیشان ناسزا می گوید و طعنه می زند بیزار 
است, و از تاشراکوی بت ارو مدای سمج نفرت دارد. و فرد با حیا و 
بردبار, ۰ و پارسا را دوست میدارد. 


9 امام باقرعلیت الطلام فرجود موی که .امه اففای یلا ۱ 


دوست می دارد.(1) 
[] 


6 خصال: هشام بن معاذ می گوید: وقتی عمر بن عبد العزیز وارد مدینه 
شد, من نزد او بودم, منادی او نداد داد که هر کس ستمی دیده به بارگاه 
بیاید. پس محمد بن علی یعنی امام محمد باقر علیه السّلام آمد. خادم عمر 
بن عبد العزیز به نام مزاحم, نزد وی رفت و گفت: محمد بن علی دم در 
است. عمر گفت: ای مزاحم ! او را وارد کن و او وارد شند؛ در حالی که 
عمر اشک چشمانش را پاک می کرد. محمد بن علی به او گفت: 2 
چه چیزی تو را وادار به گریه کرده؟ هشام گفت: ار اسر ۰ چنین و 
چنان باعث گریه او شده است. 


محمد بن علی علیه السلام گفت: ای عمر! همانا دنیا بازاری از 
بازارهاست.؛ قومی از آن با سود و قومی با زیان و ضرر بیرون آمده اند, 
چه بسا مردمی که از حالتی مانتد حالتی. که: ما در آن قرار داريم زبان 
کرده اند تا اينکه مرگ آن ها را درک کرده است. پس به کلی از میان 
رفتند و در حالی که از دنیا رفتند, مورد سرزنش قرار داشتند. چون برای 
آن چیزی که از آخرت می خواستند آهاد کی پیدا نکرده بودند و برای آن 
عبتی که: یشان می آمدسری شاخته پوزند ‏ کا: تی, که انان را ناش 
نمی کردند اموالشان را تقسیم نمودند و به سوی کسانی رفتند که 
تا بخ. خدا شته کت که. فا شايشته. انیم که.بد آن 
اه 
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آنان کردند و مورد غبطه ماست, بنگریم و در آن ها با آنان موافق باشیم و 

به آ کاه‌هايی که آنان کرنده ها ان ان هی یدیم فنت برجم ه هیر 
ات بان ویت نن , از خدا بترس و در دل خود دو چیز را جای بده: : ببین؛ 
آنچه که دوست داری به هنگام فلاقات: پزورد کار با تور باشده. آن زا از بیش 
بفرست و ببین آنچه که بدت می آید که موقع ملاقات پروردگار با تو باشد, 
خیز. .دیکری: را با آن جایخزین ساز و به کالایی: که.به بیشیتیان ضرر کردم 
است به این امید که و 7 نرساند روی میاور, ای عمر, از خدا بترس 
و درها را باز بگذار و گذشتن مردم از حاجب ها را اسان کن و به مظلوم 
یاری نما و ظالم را رد کن. 


آنگاه فرمود: سه چیز است که در هر کس باشد ایمان او به خدا کامل 
است, عمر دو زانو نشست و گفت: ای خاندان پیامبر بگوشم, , فرمود: آری 
ای عمر ! کسی که خوشنودی, او را به باطل وارد نکند و خشم, او را از حق 
بیرون نسازد و کسی که وقتی قدرت پیدا کرد, به آنچه که از آن او نیست 
دست اندازی نکند. عمر قلم و کاغذ خواست و نوشت: بسم الله الرحمن 
الرحیم. این چیزی است که عمر بن عبد العزیز آن را به عنوان حق محمد 
ی ای ی ۳ 


7.ممالی طوسی: جابر گفت: پا چند نفر پس از انجام مراسم حج خدمت 
حضرت باقر علیه السْلام رسیدیم و خواستیم با اقا وداع کنیم. عرض 
کردیم: یابن رسول الله ما را سفارشی بفرما, فرمود: باید قوی شما به 
ضعیف شما کمک کند و غنی و ثروتمند شما به مستمند رحم نماید. باید 
شخص ِِ برادرش باشد همان طوری که خیرخواه خویش است. 
اسرار ما را پنهان بدارید. مردم را بر شانه ما سوار نکنید. دستورات ما که 
به شما میرسد ملاحظه کنید. اگر موافق قرآن بود آن را به کار بندید. ان 
ی و اد قفا ی ور هووک ان کت ایند وه 

ما برگردانید تا برای شما توضیح بدهیم مطالبی را که برای ما توضیح داده 
شد. وقتی این سفارش مارا به کار بندید نیاز به شخص دیگری ندارید. هر 
مرده ای که از 
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شما قبل از قیام قاثئم ما بمیرد شهید است و اگر قائم ما را درک کند و در 
خدمت او کشته شود پاداش دو شهید دارد و هر که در مقابل او با دشمنان 


#آمالی طوسی رن تدوکفی کفت: دم سال بهخومکاری امام 
و مولایم امام باقر علیه السَلام اشتغال داشتم وقتی خواستم از خدمت آن 
جناب خارج شوم وداع کرده گفتم مرا بهره ای برسان. مولایم فرمود: جابر, 
پس از هجده سال ! گفتم: آری شما دریای خشک ناشدنی و ژرف و بی 
پایان هستید فرمود: جابر, سلام مرا به شیعیانم برسان. ۱۷ 
ما و خدا خویشاوندی نیست و نمی توان مقرب درگاه او شد مگر به 
اطاعت. ای جابر ! هر که مطیع خدا باشد و دوستدار ما ولی ما است و هر 
که معصیت خدا را کند. دوستی ما به او نفعی نمی بخشد. 


ای جابر ! چه کسی از خدا چیزی خواسته و به او نداده, پا بر او توکل نموده 
و خدا رهایش کرده, پا به او اطمینان نموده و خدا نجاتش نداده؟ 


ای جابر, دنیا را در نظر خود مانند منزلی قرار ده که می خواهی از آنجا 
کوچ کنی. مگر دنیا مانند مرکبی نیست که در خواب سوار آن شده ای و 
یک مرتبه بیدار می شوی, می بینی در رختخواب خود هستی بی انکه سوار 
چیزی باشی و هیچ کس به آن اهمتی. تسدفد: پا چون جامه ای که پوشیده 
ات با حون ی کا آه گر ده ان 


اي جابر ! دنیا در نظر خردمندان مانند حرکت سایه است. کلمه لا الة / 
ااتسصییت وت مت اس ان ات ای اک ون ار در 
است و زکات موجب افزایش روزی و روزه و حج. دلها را تسکین میدهد. 
قصاص و حدود موجب حفظ خون مردم می شود. حسب ما خانواده نظام 
دین است. خداوند ما و شما را از کسانی قرار دهد که در پنهانی از خدا 
میترسند و از روز ِِ"ِ هراس دارند.(2) 


2 9 1 2 


1- . امالی 1: 236 
2 . امالی 1: 302 


9. معانی الاخبار: سعد اسکاف گوید: امام باقر علیه السّلام فرمود: سه 
چیز باعث بالا رفتن مرتبه و درجه, و سه چیز موجب کقاره گناه, و سه چیز 
تباه کننده, و سه چیز نجات بخشنده است ؛ اما آنچه باعث بالا رفتن مقام 
است., آشکار| سلام نمودن؛ و غذا دادن به مردم, و نماز خواندن در شب, 
هنگامی که همه در خواب فرو رفته اند می باشد. و اما پوشاننده گناهان: 
با وجود هوای سرد. وضوی کامل ساختن, و در شب و روز به نماز جماعت 
رده ساره با در ال وفت‌وانون مشود انا آن مهد چنر که ها 
کننده است: بخلی که بر وجود انسان حاکم و فرمانر وا باشد, و هوای 
نفسی که از آن پیروی گردد. و خودیسندی است. 


و اما سه چیز رهایی بخش: در نهان و آشکار از خدا ترسیدن» و در حال 
داشتن و نعمت و همچنین در زمان تنگدستی میانه روی کردن. و در حال 
خرسندی و خشم از روی عدل و انصاف سخن گفتن است. 


مصلف این کتاب شیخ صدوق - رضیٍ اللّه عنه - گوید: از امام صادق علیه 
السّلام روایت شده که فرمود: «شجّْ مطاع» گمان بد داشتن به خدای 
عژوجل است. و اما «سبرات» جمع «سبره» می باشد. و آن شدّت سرما 
است و به همین سبب مرد «سبره؟ نامیده شده است.(1) 


0 محاسن: حضرت باقر علیه السْلام فرمود: شگفتی واقعا از کسی 
است که شک در قدرت خدا دارد با اینکه مشاهده می کند خلق خدا را, و 
شگفتی واقعا از کسی است که قیامت را تکذیب می کند با اينکه به وجود 
امدن اول را می بیند. تعجب از کسی است که قیامت و اخرت را قبول 
دارد اما عمل برای دنیای فریبنده می کند, و تعجب واقعی از کسی است 
که در راه رفتن کبر و فخر دارد با اينکه از نطفه خلق شده و مردار خواهد 
شد و او در بین دو حالت است و نمی داند چه معاملهای با او خواهد شد. 
(2) 


2 


1-. معانی الاخبار: 314, روایت شده در خصال 1: 41 به سند دیگر 
2 . محاسن: 242, زیر عدد 230 


1. مجالس مفید: حضرت باقر علیه السلام فرمود: يا ابا نعمان, مبادا بر 
ما دروغی را اثبات کنی که از دین حنیف خارج خواهی شد. ابا نعمان ! مبادا 
به وسیله ما به اموال مردم طمع کنی که خداوند به این کار جز افزایش 
فقر به تو نمیدهد. 


ابا نعمان ! رباست طلب مباش که عقب می یافتی. یا ابا النعمان ! تو را نگه 
میدارند و بی چون و چرا بازخواست خواهی شد, اگر راست بگویی ما تو را 
تصدیق می کنیم, اگر دروغ بگویی تکذیبت میکنیم. يا ابا النعمان ! مبادا 
مزذم ترا در -مورد خودت فریب: دهند که کار‌ها مر بوظ به تو افخت ته, آنها, 
مبادا روزت را به فلان و فلان بگذرانی که به همراه تو کسانی هستند 
اعمالت را حفظ میکنند. نیکی کن. ندیدم چیزی زودتر از نیکی در مقابل 
خطای قدیمی و گذشته به انسان برسد و او بیشتر در جستجویش باشد(1) 


2 کشت آاقسهه خضت ار خلتم السلام فرصم هر ارظا عواسات 
محتاج باشد دست خود را در جیب برادرش می کند و به قدر حاجت خود 
برمیدارد؟ گفتم تا این حد نیست. فرمود اگر اين کار را بکنید نیازمند 
نخواهید شد.(2) 


13. ابو حمزه ثمالی گفت: امام باقر علیه السّلام به من فرمود: با پنج نفر 
مصاحبت و گفتگو و رفاقت در راه مکن. قبلا در احادیث امام زین العابدین 
علیه السّلام گذشت.(3) 


14 امام باقر علیه السلام فرمود: سلاح مردمان پست, حرف زرشت است. 


5 جابر جعفی گوید: روزی امام باقرعلیه السُلام از منزل خارج شد در 
حالی که می فرمود: ای جابر ! به خدا سوگند. شب را غمگین و دل نگران 
به صبح رساندم, پرسیدم: فدایت گردم | غم و دل نگرانیتان برای چیست؟ 
برای دنیا؟ ! فرمود: نه جابر, بلکه غم و اندوهم نگرانی از آخرت است, ای 
جابر ! هر کس پاکی حقیقت 


ص: 23 


مالس سفیده 08 ۱ معا 23 
2 . کشف الفمه 2: 333.362 


3- . راجع: 137 و کافی 2: 641 


ایمان بر دلش وارد شود دیگر کمتر توجهی به هی زیور دنیایی نکند. به 
راستی_ خوشی به زیور دنیا فقظ ی هت 


ای جابر ! در خور و شایسته فرد مومن نیست که به خوشی زندگی این سرا 
نکیه و اعتماد کند, و این را بدان که دنیایرستان همان جماعت غافل و 
فریبکار و نادانند. و دل دادگان به آخرت همان مقمنان و عمل کنندگان 
(تلاشگران) و زاهدانند که اهل دانش و فهم, و نیز اهل انديشه و اندرز و 
ازمونند, که به هیچ وجه از یاد خدا بودن خسته و ملول نمی شوند. 


اي شترا انوا بدان که بدون هه شک پرهیر کار ان .همان توانک اننوه کم 
اندک از دنیا بی نیازشان ساخته, و هزینه و خرجشان ناچیز است, اگر کار 
خیری را فراموش کنی به یادت اورند, و چون ان را انجام دهی یاربت کنند. 
خواست دل و لذتشان را پشت سر انداختند, و طاعت پروردگارشان را 
پیش رویشان مقدم داشتند, و به راه خیر و ولایت دوستان خدا| نگریستند, 
شین در تلفحه یه نان دل تن و ندیشان کر یدنه هار انا ری کردتن: 


[ای جابر !] در این دنیا چنان منزل گزین که آن را همچون باراندازی در نظر 
گیری که در آن بار انداخته و ساعتی بعد کوج خواهی کرد پا همچون 
روت دان. که در -حوات نیت کهنه: ان نموه .فند ده وه از خاطه 
خوشحال و مسرور گردی. سپس از خواب بیدار شوی در حالی که هیچ چیز 
در دست نداری, و من تنها بدین جهت برایت مثالی زدم تا در صورت توفیق 
التتصر ان ناه کم انا به کار سدف: 


پس ای جابر, آنچه از آیین و حکمت الهی که به تو سپردم را نگهدار, و از 
در خیرخواهی وارد شو و ببین که خداوند در زندگیت و به طور کلی در نزد 
تو دارای چه مقامی است. پس همان برای تو نزد خدا, چون به سوی او باز 
گردی, پیمان و ضمانتی خواهد بود. ببین که اگر این سرا در نظرت [غیر از ] 
آن چیزی بود که برایت تعریف کردم, در. این ضورت میرن آفزو ان آنجا به 
سرای خشنودی (یعنی آخرت) 
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نقل مکان کن, پس چه بسا شخصی که برای رسیدن به هدف دنیایی حرص 
می زند, چون به آن رسد وبال آن گریبانش را بگیرد و به ان سبب بدبخت 
شود. و چه بسا فردی که امری از امور اخرت را ناخوش دارد ولی چون به 
ان رسیده همان مایه سعادتنش شده است. 


16 حلیه الاولیاء: حضرت باقر علیه السلام فر مود: ایمان در دل ثابت است 


و یقین در گذر است. بقین به قلب وارد می شود و همچون قطعه ای آهن 
فیگردد.و از آن مانند یک تکه پارچه. کهنه خارج می: شود. 


از امام باقر علیه السلام نقل شده که فرمود: در قلب هر کس مقداری 
کبر - زیاد يا کم - داخل شد. به همان نسبت از عقلاش کاسته می شود. 


17 حضرت باقر علیه السلام فر مود: ثروت و عزت در قلب موّمن در 
حرکت است, وفتی, بة: صعاتن زسبدند که در آن توکل بود, آنجا را وطن 


میگیرند. 


19 امام باقرعلیه السّلام فر مود: صاعقه ها مومن ویر هقمن. زا کیرد 
ول ذاکر را فرا تفت کیرد 


1 حضرت باقر علیه السلام در مورد 0 «أَوللِک بجر بجر ن الَفْوقه بما 

ضَبر وا»(1) (اینانتد که به [باس | انکه ضبر کردند, ِِِِ هنت ر | 
پاداش خواهند یافت 1 فرمود: منظور از غرفه بهشت است, به واسطه 
صبری که بر فتنه های دنیا میکنند به بهشت میرسند. 


0 ممام باقرعلیه السّلام در مورد آیه: «و جَزاهمٌ بما صَتبرُوا جَتَةَ و 
خریرا»(2) ([ و به [پاس ] آنکه صبر کردند, میت و رای اه ۳۹ 1 
(پاداش خداوند به آن ها در مقابل صبرشان, بهشت و حریر است) فرمود: 
1. امام باقرعلیه السلام فرمود: شیعیان ما کسانی هستند که اطاعت خدا 
را ِ 


ص: 235 


1- . فرقان / 76 
2 . انسان / 12 


3. امام باقرعلیه السّلام فرمود: هر کس به او اخلاق خوش و مدارا داده 
شود خیر و آسایش داده شده و حالش در ۳ و آخرت خوب می شود و هر 
کس محروم از اخلاق و مدارا باشد, این راهی است به هر شر و بلا جز 
اشکهها (اررا رت او 


4 امام باقرعلیه السلام فرمود: شیعیان ما سه دسته هستند: یک دسته 
هرق ترا به وسسیله .فا مق مکند وه یک تشه فمخون: آیته: هر هدز او تقیفن 
می بندد را نشان میدهند (حفظ اسرار نمیکند) یک دسته نیز همچون طلای 
احمرند که هر چه در اتش بیافتند ارزش بیشتر یافته و مرغوب تر می 
شوند. 


25 امام باقر علیه السشلام فرمود: . پسرم ! بپرهیز از تنبلی و بی حوصلگی: 
چرا که آن دو کلید هر بدی و شرّ می باشند. فرد تنبل هیچ حقی را ادا نمی 
کند, و آدم بی حوصله پای هیچ حقی نمی ایستد. 


6 حضرت باقر علیه السلام فرمود: شدیدترین اعمال سه عمل است: 
ذکر خدا در هر حال؛ 2. انصاف دادن به مردم از جانب خود؛ 3. مواسات با 
برادران. 


7 نثر الدرر: امام باقر به فرزند خود حضرت صادق علیه السلام فرمود: 
خداوند سه چیز را در سه چیز پنهان نموده: 1. رضای خود را در اطاعت 
خویش پنهان کرده. پس هیچ طاعتی را حقیر مشمار شاید رضای خدا در 
همان باشد. 2. خشم خود را در معصیت مخفی کرده. پس هیچ معصیتی را 
کوچک مشمار شاید خشم خدا در همان باشد. 3. و دوستان خود را در میان 
شد.(1 


ص: 236 


1-. کشف الغمه 2: 3060 


8 گروهن ازتی هانشم وخیگران عدمت اسام باق غلیه انظلام اسساه 
کردند, آن حضرت علیه السلام فرمود: بیرهيزید از شیعیان ال محمد و 
پشتی و تکیه گاه میانه باشید. که زیاده رو و غالی به شما برگردد و عقب 
مانده نیز به شما برسد. 


عرض کردند غالی کیست؟ فرمود کسی که در باره ما مقامی را معتقد 
است که ما خود آن مقام را برای خویش قایل نیستیم, گفتند: عقب مانده و 
تال کته کرموه کی است. که قه وال کر یکی اشست: این بی 
گیری او موجب افزايش خیر برایش می شود. قسم به خدا بین ما و 
خداوند قرابتی نیست و نه ما بر خدا حجتی داریم و نمی توان به خدا 
نزدیک شد مگر به اطاعت. هر کس از شما مطیع خدا باشد و عمل به 
دستور او بنماید. ولایت ما برایش سودمند است. و هر که معصیت خدا را 
نماید, ولایت ما او را سودی نخواهد بخشید. فرمود وای بر شما مبادا 
مغرور شوید؛ و این سخن را سه بار تکرار کرد. 


آنای باقرغلیه اسلا فرنو کروهی ها وا من یرو یه ان 
سپاس و شکر, این عبادت ازاد مردان است. 


(داد. امام بافرعلیه السلام به فرزند خود فر مود: وقتی خدا به تو نعمتی 
ارزانی داشت بگو: «الحمد لله» و هر گاه چیزی ترا محزون تصوه بگو؛ « لا 
حول و لا قوه الا بالله» و هر گاه گرفتار تنگدستی شدی بگو؛ «استغفر 
الله». 


1. امام بافرعلیه السْلام فرمود: خودداری از زمین خوردن بهتر از 
درخواست بر گرداندن به حالت اول است. 


2 به امام عرض کردند, چه کس ارزشسش از همه مردم بیشتر است؟ 
فرمود: هر کس برای دنیا نسبت به خود ارزش قایل نباشد. 


دد. جاحظ گفت.؛ حضرت باقر علیه السلام راه و رسم ژد حیف را در دو 


کلمه جمع کرده است: راه و رسم زندگی و معاشرت, پیمانه پری است که 
3 ان زیرکی است و 3/ 1 خود را به غفلت زدن. 


34. الدره الباهره: امام باقر علیه السلام به فرزند خود حضرت صادق علیه 
ِ فرمود: خداوند سه چیز را در سه چیز پنهان نموده: 1. رضای خود 
را در 


ص: 237 


اطاعت خویش پنهان کرده, پس هی طاعتی را حقیر مشمار شاید رضای 
خدا در همان باشد. 2. خشم خود را در معصیت مخفی کرده. پس هیچ 
معصیتی را کوچک مشمار شاید خشم خدا در همان باشد. 3. و دوستان 


خود را در میان مردم پنهان کرده. پس هیچ کس را حقیر مشمار شاید 
همان کس ولی خدا باشد. 


5 امام باقرعلیه السلام فرمود: پیروزی در کار خیر فضیلت است و بر 
کار شر زشت است. 


0 0 مطلوم میکیرد. 


8. امام باقرعلیه السّلام فرمود: کسی که وضع ظاهرش بهتر از حال 
باطنش باشد ترازوی اعمالش سبک است.(1) 


ی 0[ 


0 امام باقرعلیه السّلام به یکی از شیعیان خود فرمود: ما نمی توانیم 
شما را از جانب خدا بی نیاز کنیم مگر با ورع, و ولایت ما درک نمی شود 
مگر با عمل, و افسرده ترین مردم در روز قیامت کسی است که عدل و 
دادگری را تعریف کند و خود ستمگری پیش بگیرد. 


1 امام باقرعلیه السلام فرمود: هر گاه خداوند تعالی حسن نیت را در 
کسی ببیند او را در پناه عصمت قرار میدهد. 


ص: 239 


1-. الدره الباهره: 37 - 39 


2 امام باقر علیه السلام فر مود: با فرد منافق؛ به زبان سازش کن؛ و 


شخص مومن را قلبا دوست بدار, و اگر فردی بهودی با تو همنشین شد با 


3 امام باقر علیه السلام فرمود: توقف در موقع شبهه بهتر از وارد شدن 
در هلاکت است و ترک نمودن حدیثی که روایت نکرده ای بهتر است از 
روایت حدیتئی که وارد به آن نیلسی. هر حقی دارای نوری است, آنچه 
متالف کات دا است را یادص سیر ار نطو ای ار 
است و سریعترین کار بد از نظر کیفر, ستم است. در عیب_ شخص همین 
کفایت .مین کند کهتوجه به کیب دوه دیحرآن داشته‌باشد که آن غیت را دوه 
خود نمی بیند و مردم را به چیزی سرزنش می کند که از خود برطرف نمی 
کند یا سخن در باره چیزی میگوید که مربوط به او نیست. 


4. امام باقرعلیه السلام فرمود: هر کس به آنخه میداند عمل کند, خدا به 


اه انچه‌را تمیداتصمی امه 


که ارم هاش گرا خویت مام اف فد الا اه 
کح اه مر ی راهان آل ی رن 
وسط باشید که زیاده رو و غالی به شما برگردد و عقب مانده نیز به شما 


بر لنند . 


عرض کردند غالی کیست؟ فرمود کسی که در باره ما مقامی را معتقد 
است که.ما.خود ان مففام را براق خوین فایل نشیم گفتند عقب مانده و 
پل کیت ۱ فرمود کس است کب تسیر کی است. ین ی 
گیری او موجب افزايش خیر برایش می شود. قسم به خدا بین ما و 
خداوند قرابتی نیست و نه ما بر خدا حجتی داریم و نمی توان به خدا 
نزدیک شد مگر به اطاعت. هر کس از شما مطیع خدا باشد و عمل به 
دستور او بنماید, ولایت ما برايش سودمند است. و هر که معصیت خدا کند, 
ولایت ما او را سودی نخواهد بخشید. فر مود: وای بر شما؛ مبادا مغفرور 
شوید ! 

6 امام باقرعلیه السّلام به یکی از شیعیان خود که قصد سفر داشت و 
گفت مرا سفارشی بفرمایید فرمود: سفری را که از آن بیمناکی در پیش 


مکی از مر کب شوازی خوذ .شب پياده فشتو: مکر آینکه کفتشن به. با داشتته 
باشی و در سوراخهای 
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زمین ادرار مکن و هیچ نوع روییدنی را مخور و بو نکش مگر وقتی که 
بدانی چیلست؛ و از مشک ات کزتر: نیاشام مگر اینکه بدانی چه در آن 


7 عرض کردند. چه کس از همه مردم ارزشش بیشتر است؟ امام 
باقرعلیه السلام فرمود: کسی که باکی ندارد دنیا در دست چه کس باشد. 


58 امام باقرعلیه السلام فرمود: دانش بیاموزید که دانش آموزی حسنه 
است و جستن دانش عبادت است و مذاکره علمت تسبیح خدا است و 
بحت از دانش جهاد است, و یاد دادن دانش صدقه است, و بخشیدن دانش 

بة اهل. ان تزدیکی:نه. جدا انست؛ علم میوه بهشت و انس در وحشت و 
مصاحب در غربت و رفیق در خلوت و راهنما در هنگام خوشی و کمک در 
گرفتاری و زینت در مقابل دوستان و سلاح در مقابل دشمنان است. 
خداوند به وسیله علم گروهی را رفعت می بخشد و ان ها را در کارهای 
خیر بزرگوار مي کند و برای مردم پیشوا قرار میدهد که از کردارشان 
تقلید میکنند و آثار آن ها را پیروی مینمایند. و بر آن ها هر تر و خشکی از 
ماهیهای دریا و جنبنده های آن و درنده های بیابان و چهارپایان صحرا درود 


ص: 240 


باب بیست و سوم : مواعظ, وصیت ها و حکمت های امام صادق جعفر بن محمد علیه السلام 


. امالی صدوق: ابان احمر گفت؛ , مردی خدمت امام صادق علیه السلام 
بدر وصاورض ات با ان رفتول الم مرا پندی بیاموز. به او 
فرمود: اگر رزق را خدا کفالت کرده است., رنج و مشقت تو برای چیست؟ 
اگر روزی قسمت شده است, پس حرص چرا؟ اگر حساب واقعیت دارد, 
چرا باید جمع کرد؟ اگر ثواب از جانب خدا هست, تنبلی برای چه؟ اگر خدا 
عوض انفاق را میدهد پس بخل و خست برای چیست؟ اگر کیفر خداوند 
آتش جهنم است پس معصیت چرا؟ اگر مرگ حق است, شادی برای چه؟ 
اگر به بٍ پیشگاه خدا عرضه شدن واقعیت دارد, مکر و حیله چرا؟ اگر شیطان 
دشمن است. غفلت برای چیست؟ اگر رد شدن بر صراط واقعیت دارد. 
خودیسندی چیست؟ اگر هر چیزی به قضا و قدر است. اندوه برای چه؟ اک 


0 ۹ ۳ 
رسید گفت: ای مرد, از آسمان بلندتر و از زمین وسیع تر و از دریا بی 


نیازتر و از سنگ سخت تر و از آتش سوزان تر و از زمهریر سردتر و از 
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ای نکمم 5 


چیست ؟ حکیم گفت: حق از آسمان بلندتر است و عدل از زمین وسیع تر. 
بی نیازی دل بی نیازتر از دریا است. قلب کافر از سنگ سخت تر است و 
وت ۳ ناامیدی 3 از زمهریر 


در کتاب خصال از محمد بن عطار مثل حدیث فوق ذکر شده است.(2) 


3 امالی صدوق: حضرت صادق علیه السلام فرمود: شایسته ترین مردم بر 
اینکه ارزو کنند مردم ثروتمند شوند, بخیلان هستند, زیرا وقتی مردم 
ثروتمند شدند از اموال آن ها چشم می پوشند و شایسته ترین اشخاصی 
که ارزوی اصلاح مردم را کنند, کسانی هستند که دارای عیبند, زیرا| وقتی 
مردم صالح شوند از ین کبزق عیب آن ها خودداری می کنند و شایسته 
ترین مردم بر آرزو کردن حلم و بردباری برای دیگران, نادانان هستند که به 
خاطر سفاهت و نادانیشان احتیاج به عفو و گذشت دارند. 


اما بخیلان پیوسته آرزوی فقر و تنگدستی مردم را دارند و عیب دارها 
آرزوی عیب مردم را مینمایند و نادانان آرزوی نادانی آن ها را. با اينکه در 
فقر و تنگدستی مردم به بخیل محتاج می شوند و در فساد و تباهی مردم 
در جستجوی معایب دیگرانند و در نادانی مردم مقابله با گناه می کنند.(3) 


4 قرب الاسناد: حضرت صادق علیه السْلام فرمود: چه بسیار از نعمتهای 
خدا بر بنده اش که در غیر مورد به کار می رود و چه بسیار از آرزومندانی 
که آرزویی دارند اما صلاح آن ها چیز دیگری است و بسا کوشش کنندگانی 
که به سوی مرگ خود میشتابند و از نصیب خویش باز میمانند.(4) 


ص : 242 


لد امالت: مخلش 165 
2 . خصال 2: 5 
3- . امالی 1: 233 


در کتاب امالی مفید از امام صادق علیه السلام مانند حدیث بالا نقل شده 
است.(1) 


که هگا شبهه توقف کند ‏ و عابدترین اشخاص ۳ وجبات ۲ 
کوشاترین مردم کسی 0 که ترک گناه کند.(2) 


6 خصال: سفیان ثوري گفت, , حضرت صادق علیه السّلام را ملاقات کرده 
گفتم, يا ابن رسول الله مرا نصیحتی بفرمایید. فرمود: سفیان, دروغگو 
جوانمردی ندارد و پادشاهان, برادر و حسود آسایش و بداخلاق بزر گواری. 
عرض کردم يا ابن رسول الله باز بفرمایید. فرمود: سفیان. به خدا اعتماد 
نیاز خواهی بود, و با همسایگان خود نیکو همسایکی کن. مسلمان خواهی 
بود؛ با فاجر و تبهکار مصاحبت نکن که فجور و تباهی را به تو می اموزد. در 
کارها با کسانی که از خدا میترسند مشورت کن 


عرض کردم يا ابن رسول الله باز هم بفرمایید. فرمود: سفیان, هر که عزت 
بدون داشتن فامیل و تروت بدون مال و جلال بدون سلطنت میخواهد, از 
خواری معصیت و گناه به عزت 0 خدا برگردد. عرض کردم 
باز هم بفرمایید, فرمود: يا سفیان, پدرم مرا به سه کار امر کرد و از سه 
کار بازداشت. از چیزهایی که به من فرمود این بود: پسرم, هر که با رفیق 
بد مصاحبت کند سالم نمی ماند و هر که در جاهای بد رفت و امد کند مورد 
اتهام قرار می گیرد و هر که مالک زبان خود نباشد پشیمان می شود. 
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1- . امالی 1: 132 
2 . خصال 1: 11 


زبان خویش را به سخن خوب عادت بده تا از خوبی بهره بگیری؛ زبان هر 
طوری که او را عادت بدهی؛ عادت ضف. کنو او اماده است راهی برود که 
تو او را می بری, چه خوب باشد و چه بد, هر طور عادت پذیرد.(1) 


7 تفسیر علی بن ابراهیم: حضرت صادق علیه السّلام فرمود: ای حفص ! 
دنیا در نی رن ِ مردار است که در هنگام اضطرار از آن استفاده 
میکنم. يا حفص, خدا میداند بندگان چه خواهند کرد و به کجا رهسپارند, در 
موقع کار زشت بر آن ها حلم میکند چون قبلا میدانسته. مبادا اینکه خداوند 
فعلا پی گیر اعمال تو نیست فریبت بدهد, چون از دستش رهایی نداری. 
بعد این آیه را تلاوت نمود: 


«یِلک الدّارْ لاجر تجْعلّها یلذین لا بُریدون غُلَوّا هی الأرْض و لا قساداً و 
العاقبة للتفین»( (2). ۲ 


(آن سرای آخرت را برای کسانی قرار مي دهیم که در زمین خواستار 
برتری و فساد نیستند, و فرجام [خوش ] از آنِ پرهیزگاران است. ) پس از 
تلاوت آیه, آن حضرت علیه السّلام شروع به به گربه نموده فرمود: به خدا 
قسم آرزوها در مقابل این آیه نابود شده ۱۳۹ 


سپس امام صادق علیه السْلام فرمود: به خدا سوگند رستگار شدند ابرار و 
تنکای. جتداتی آن.ها کبانند. آن ها کسانی ند که مورحم از اسان ارار 
نمی بیند. در علم همین کافی است که انسان خداترس باشد و در جهل 
همین که فریب لطف خدا را بخورد. حفص؛ برای نادان هفتاد گناه می 
آمتز قذ پیش از آنکه برای عالم یک گناه بیامرزند. هر که بیاموزد و تعلیم 
بدهد و عمل کند به آنچه عالم شده, در ملکوت آسمانها او را بثر حفار و 
باعظمت و (گفته شده که فرمود:) بیاموزد برای ار 
برای خدا| و برای خدا به دیگران تعلیم دهد. 

عرض کردم فدایت شوم, حد و مرز زهه در دنیا چیست؟ فرمود: خداوند در 
قرآن مرز زهد را تعیین فرمود «لکیلا تا شا علی ها فانکم 5 لا تفرعوا بدا 
آتاکق»(3) 1 
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1- . خصال 1: 8 


2 . قصص / 63 
3- . حدید / 23 


۳ بر آنچه از دست شما رفته اندوهگین نشوید و به اتیب ] اجه به شما 
داده است شادمانی نکنید. 4 


داناترین مردم نسبت به خدا, ترسانترین , آن ها از خداست, و ترسانترین 
مردم» عالمترین آن ها نسبت به خدا است. و داناترین مردم نسبت به خدا 
زاهدترین مردم است در دنیا. مردی به آن جناب عرض کرد: مرا سفارشی 
بفرمایید. فرمود: هر جا هستی از خدا بیرهیز, دیگر وحشتی نخواهی 
داشت.(1) 


8 خصال: حضرت صادق علیه السلام فر مود: دریا همسایه ندارد و پادشاه 
اند با اینکه خودشان نمیدانند.(2) 


صاه حصرت ساد ی سس الم ری کر ای معا 
فاسق و وفا از زن و جلال و هیبت از فقیر.(3) 


10 خصال: حضرت صادق علیه السلام فرمود: پنج چیز همین طوری که 
میگویم هست : بخیل اسایش ندارد و حسود لذت و پادشاه وفا و دروغگو 
مروت و سفیه عظمت.(4) 


1 خصال: حضرت صادق علیه السلام فرمود: پنج خصلت است که هر 
کس در او یکی از آن ها نباشد, بهره زیادی در او نخواهد بود. اولی وفا 
است.؛ دوم دوراندیشی, سوم حیاء چهارم حسن خلق, پنجم که جامع این 
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2 . خصال 1: 106 
3- . خصال 1: 129 
4 . خصال 1: 130 
5- . خصال 1: 136 


12 امام صادق علیه السلام فرمود: پنج خصلت است که هر کس یکی از 
آن ها را از دست بدهد پیوسته در زندگی او نقص است و عقل خود را از 
دست داده و دل هميیشه مشغفول دارد, اول صحت بدن. دوم امن و 
آسایش, سوم وسعت زندگی, چهارم یار و انیس موافق. عرض کردم: 
انیس موافق چیست؟ فرمود: زن صالح و فرزند صالح و دوست صالح و 
بنخم که‌سامه انت‌ضفات است ار استن است :۱1۱ 


3 خصال: حضرت صادق علیه السلام می فرمود: هفت نفرند که اعمال 
خود را فاسد می کنند: 1. شخص حلیم که دارای علم زیاد است ولی 
شناخته نمی شود و نه از او یادی می کنند. 2. شخص حکیمی که مال خود 
را به کسی که دروغگو و منکر لطفی است که به او شده, قرض میدهد. 3. 
مردی که به شخص مکار و خائن اطمینان میکند. 4 اقا و سرور بی رحمی 
که سخت گیر و تندخو است. 5 مادری که سر فرزند خویش را پنهان نمی 
کند و نسبت به او افشاگری میکند. 6. کسی که به سرعت برادران را 
مورد سرزنش قرار میدهد. 7. کسی که با برادر خود به جدال و دشمنی 
می پردازد.(2) 


4 خصال: حضرت صادق علیه السْلام می فرمود: هیچ گاه متکبر نباید 
توقع شنیدن تعریف از خود را داشته باشد و نه نیرنگ باز توقع دوست 
فراوان و نه بی ادب شخصیت و بزرگواری را و نه شخص بخیل متوقع صله 
رحم باشد. و نه کسی که مردم را مسخره می کند متوقع دوستی باصفا 
باشد و نه کسی که اطلاعات کم در دین دارد متوقع قضا و داوری باشد. و 
نه غیبت کننده امید سلامتی و نه حسود آسایش دل و نباید کسی که 
زر شیر گناه کوچک عی کید توقغ بزر گواری داشته بشید و نم کم تمرزه 
که خودرای هم هست, آرزوی ریاست.(3) 


د1. خصال: امام صادق علیه السّلام به شخصی نوشت: اگر مایلی تا هنگام 
هر بزدادای اعضال تبی باشتن در آن.صنام شبن اغمالر | داشته باتی: 
حق خدا 


ص: 246 
1- . خصال 1: 136 


2 . خصال 1: 5 
3- . خصال 1: 53 


را بزرگ شمار که نعمت او را صرف در معصیت نکنی و حلم خدا موجب 
فریبت نشود و هر کس را که یاد ما می کند و ادعای محبت ما را می نماید 
گرامی بدار. به تو ربطی ندارد که او دروغ میگوید یا راست؛ تو از نیت خود 
بهره مند می شوی و او زیان دروغ خویش را می برد. 


6. امالی طوسی: حضرت صادق علیه السّلام از آباء گرام خود از پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرد که فرمود: ابتدای عنوان نامه 
قفل هون غود از مر ی ۱ 
و اولین هدیه خدا به موّمن؛ بخشش خداوند است نسبت به او و کسانی که 
پشت سر جنازه اش بوده اند. بعد فرمود: ای فضل, شخص از مسجد 
تونفی. رود مک ما کمتر عبوی. از آن.سه: با دعایی کم کته و به 
وسیله ان داخل بهشت می شود, و یا دعایی که به وسیله ان بلاء از او 
برطرف می شود و يا برادری را در راه خدا به دست می اورد. 


سپس اضافه نمود که پیامبر اکرم فرمود: " بهره نبرده مرد مسلمان بهره 
ای بعد از اسلام مانند برادری که در راه خدا به دست می آورد" سپس 
فرمود: ای فضل, مبادا به فقرای شیعیان ما بی اعتنا باشید " همانا یک فقیر 
شیعه روز قیامت به اندازه دو قبیله ربیعه و مضر شفاعت خواهد کرد. 
آنکام فرمود: با فقضل. مقمن. را مففن. نامیدم: آند حون او امان از خدا 
خواسته و خداوند امان او را پذیرفته است. سیس فر مود: مگر نشنیده ای 
گفتار دشمنان خودتان را که وقتی می بینند شخص در روز قیامت برای 
دوستش شفاعت می کند, میگویند: قما لنا من شافعین و لا حدیق حویم؛ 
ما شفیعی نداریم و نه دوست مهربانی.(1) 


۳ امالی طوسی: حضرت صادق علیه ۳ به اصحاب خود 1 از 
سیاه دارد بهتر است: ۳ ۱۳۳۳۲۲ به او 
نیست سخن نگوید. ای 
تا بداند جای حرف زدن کجا است. 


ص: 247 


1- . امالی 1: 45 


بسیار اتفاق می افتد که کسی در جایی حرفی میزند و با سخن خویش به 
خود خانت می کتد:قبه کدام از شما کت و کصکو با سفیه و حلیم نکند. 
زیرا هر کس با حلیم بحث نماید او را به نهایت (تحمل) می رساند و کسی 
که با نادان بحث کند پستش مینماید. چنان برادر خود را در غیبتش اد کنید 
که دوست دارید او از شما در غیبتتان یاد کند. عمل کنید مانند کسی که 
میداند پاداش نیکوکاری او را میدهند و بر تبهکاری مواخذه اش خواهند 
نمود.(1) 


8. امالی طوسی: حضرت صادق علیه السْلام می فرمود: چهار چیز در 
تورات هست که در کنار آن چهار چیز است. هر که بر دنیا اندوهناک باشد 
بر خدا خشمگین است, و هر که بر مصیبتی که به او وارد شده شکر کند 
خدا را شکر کرده, و هر که به ثروتمندی برسد و در مقابل او کوچکی کند 
تا از قدرت مالی اش استفاده نماید 3/ 2 دین خود را از دست داده. و هر 
که داخل آتش شود از کسانی که قرآن خوانند او از کسانی است که آیات 
خدا را به مسخره گرفته و چهار چیزی که در کنار آن است اینها است: 1. 
هر طور پاداش بدهی پاداش میگیری. 2. هر که مالک چیزی شد آن را به 
خود اختصاص می دهد. 3. هر که مشورت نکرد پشیمان شد. 4. فقر, مرگ 
بزرگر اس 2۱ 


9. ممالی طوسی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: کسی که ادرار خود 
را به زحمت نگهداشته, اظهار نظر و رای او مقبول نیست. پادشاهان 
دوست ندارند. حسود ثروت ندارد. احتیاطکار نیست کسی که توجه به 
عواقب کار نمی کند, توجه به عواقب کار نتیجه دلهای بیدار است.(3) 


0 ممالی طوسی: عبد العزیز بن محمد گفت, سفیان نوری خدمت امام 
صادق علیه السلام رسید در حالی که من هم حضور داشتم؛ حضرت صادق 
به او فرمود: سفیان تو شخصی هستی که مورد توجه (خلیفه ای) و من 
مردی هستم که زود برایم 


ص: 248 
لد آمالی. 229:*1 


2- . امالی 1 : 233 و روای یت کرده مفید در مجالس: 111 
3- . امالی 1: 307 


ار رای تاه 


فرمود: سفیان. من چنین میدانم که کار نیک تکمیل نمی شود مگر با سه 
چیز: عجله کردن و پنهان داشتن و کوچک شمردن. زیرا وقتی عجله کردی 
به چنگش آورده ای و وقتی پنهان نمودی تمام و کاملش کرده ای و وقتی 
او را در نزد کسی که به خاطر او انجام داده ای کوچک انگاشتی, تزو کدی 
شود. سفیان. هر گاه خدا به یکی از شما نعمتی ارزانی داشت او را 
ستایش کند و اگر گرفتار تنگدستی شد استغفار نمایج و اگر مطلبی او را 
اندوهگین کرد بگوید: «لا حول و لا فَوَ [ بالله العلي العظیم». سفیان. سه 
چیز است که ارزش زیادی یی کم عافد آن: زا بشتود .و 
حفظ کند تا هد یه نماید به برادر مومن خود, چه هدیه عالیای است ؛ و 
فرمود: سفیان, کار نیک مانند نام اوست. هیچ چیز از نیکوکاری بزرگتر 
نیست مگر ثوابش؛ چنین نیست که هر کس دوست داشته باشد نیکوکاری 
کند بتواند انجام دهد و نه هر که علاقمند به قدرت باشد قدرت پیدا کند و 
نه هر که قدرت پیدا کرد به او اجازه دهند؛ وقتی علاقه و قدرت و اجازه 
جمع شد, در چنین موقعی برای جوینده و کسی که به او نیکی می شود 
سعادت تکمیل شده است.(1) 


1 علل الشرایع: هشام بن سالم گفت. از حضرت صادق علیه السلام 
شنیدم که به حمران میفرمود: حمران, به کسانی که پست تر از تو هستند 
نگاه کن و به آن ها که در (از نظر مالی از تو) بالاتر هستند نگاه نکن. این 
روش ترا به آنچه خدا برایت قسمت کرده قانع تر می کند و به افزایش 
روزی از جانب خدا شایسته تر می شوی. بدان که عمل دائم و کم با یقین 
بهتر است از عمل زیاد بدون یقین. و بدان که هیچ ورعی مانند پرهیز از 

حرامها نیست و خودداری از آزار مقمنین در غیبت؟؟ آن ها و هیچ زندگی 
گواراتر از اخلاق خوش وجود ندارد و مالی سودمندتر از قناعت به کم 
کافی نیست. هیچ نادانی زیانمندتر از خودپسندی نیست.(2) 


ص: 249 


1-. امالی 2: 94 
2 . علل الشرایع: 559 


22 علل الشرائع: حضرت باقر علیه السلام به محمد بن مسلم فرمود, 
مبادا مردم تو را نسبت به نفس خویش فریب دهند ؛ کار مربوط به تو است 

نه آن ها. روز را دز این راو آن زاه به بایان تبز. با وه کساتن هستند که 
ار رت ما ی ها ار وا کهآ ی ی 
شماری زیرا وقتی نتیجه آن را می یابی که موجب خوشحالی ات می شود 
و هیچ کار بدی را که انجام دادی نیز کوچک نشمار زیرا وقتی نتیجه آن را 
یافتی موجب ناراحتی ات می شود. نیکی کن؛ من هرگز چیزی را ندیده ام 
که بیشتر در جستجوی انسان باشد و سریعتر به شخص برسد از کار نیکی 
که جبران یک خطای قدیمی باشد. 


در کتاب مجالس مفید: ان ابي یعفور از حضرت صادق علیه السّلام همین 
حدیث را نقل کرد و در آخر ان امام افزود: ان الحسنات یَذْهبَن السَیثات 
دیک ذکری للذاکرین.(1) [خوبی ها بدی ها را از میان می برد این برای 
پندگیرندگان پندی است. ) 


3 معانی الاخبار: حضرت صادق علیه السلام فرمود: بدان که نماز 
دستاویز خداست در زمین. هر کس بخواهد بداند چقدر از نماز خود بهره 
شده, به مقدار خودداری از محرمات سود برده و هر که بخواهد بداند چه 
چیزی در نزد خدا| دارد, ببیند خدا چه چیزی (جایگاهی) در نزد او دارد. هر 
کس در خلوت کاری را می کند, دقت نماید اگر کار نیک و خوبی است 
ادامه دهذ و اگر زشت و تایستد است از آن پزهیز کتد زیرا خداوند شایسته 
تر به وفانمودن و افزایش دادن است. هر کس کار بدی را پنهانی انجام 
داوم کار تکهرا ند بمان انجام دهد ۶ هر که کاو بدی را اسکارا انسام 
داوم عمل: فک ر اضر اشکارا انجام دست 2 


4 محاسن: عبد الحمید طایی گفت؛ حضرت صادق علیه السلام نامه ای 
توسط من به عبد الله بن معاویه که در فارس بود فرستاد. نوشت: هر که 


از خدا 


ص: 250 


1- . علل الشرایع: 559 
2 . معانی الاخبار: 236 


5 محاسن: حضرت صادق علیه السّلام میفرمود: تقوی و پرهیزگاری را از 
دست ندهید. ورع» کوشش, راستگویی, ادای امانت و خوش اخلاقی. 
خوشرفتاری با همسایگان. ی وب و 
باعث افتخار ما باشید نه باعث ننگ 0 سعی کنید سجده ها موم 
را طولانی نماپید زیرا وقتی یکی از شما رکوع طولانی دارد, شیطان از 
پشت سر او فریاد میزند. وای بر من؛ اینها اطاعت کردند من معصیت. و 
اینها سجده نمودند من مخالفت کردم.(2) 


6 قصص الانبیاء: ابن سنان از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد که 


فرمود: مزاح و شوخی نکن, نورانیتت از میان می رود و دروغ نگو, ارزش 
خود را از دست میبد هی. 


از دو صفت بپرهیز: دلتنگی و تنبلی؛ زیرا اگر دلتنگ و آزرده باشی بر حق 
صبر نخواهی نمود و اگر تنبلی کنی حق کسی را ادا نخواهی کرد. عیسی 

مسیح میگفت, ۳00 
بداخلاق باشد خود را عذاب میدهد و هر که زیاد صحبت کند خطایش زیاد 
می شود و هر که زیاد دروغ بگوید ارزش خود را از دست می دهد و هر که 
به مردم ناسزا بگوید جوانمردی را از دست می دهد.(3) 


27 مصباح الشریعه: حضرت صادق علیه السلام فرمود: بهترین سفارشات 
و لاژم ترین آن. .ها این است که خدا را فر آموتتن نکنی و.پیوسته بة باد او 
ناشی: و معصیتش را ننمایی و در حال نشستن يا ایستاده او را پرستش 
کنی, مبادا فریب نعمت او را بخوری, پپوسته شکرگزارش باش. مبادا از 
زیر سایه عظمت و جلالش خارج شوی که گمراه خواهی شد و در بیابان 
هلاکت می یافتی. و اگر دچار بلا و 


مرت 251 
1-. محاسن برقی: 3 زیر عدد 2 


2 خسن .بر قی 1 16 زیر عدو 50 
3- . قصص للانبیاء: 273 


گرفتاری شدی و آتش غم و اندوه ترا سوزانید, بدان که در لابلای بلاهای 
خدا| کرامات و الطاف ابدی او نهفته است و غم و اندوه او موجب رضاأ و 
نزدیکی به خدا می شود اکر چه پس از مدتها باشد. به به ! چه غنیمتی می 
برد کسی که متوجه نکته اين باشد و توفیق یابد.(1) 


298 مصباح الشریعه: روایت شده که مردی از پیامبر اکرم تقاضای وصیت 
و اندرز نمود, به او فرمود: هرگز خشمگین مشو, زیرا در خشم نزاع با 
خداست. عرض کرد بیشتر بفرمایید, فرمود: بپرهیز از چیزی که باید ِ 
عذر و پوزش بخواهی زیرا در اين عمل شرک خفی است. ۰ 
بفرمایید. فرمود: نماز بخوان همچون کسی که میخواهد با نماز 7 
زیرا در چنین نمازی رسیدن و نزدیک شدن به خدا است. باز گفت اضافه 
بفرمایید. فرمود: از خدا خجالت بکش همان طوری که از همسایگان 
صالحت خجالت میکشی؛ . در این عمل افزایش یقین است. خداوند انچه 
گذشتگان و آیندگان, مردم را نصیحت و سفارش کنند, در یک خصلت و 
صفت تکمیل نموده و آن تقوی است. فر موده: 5 لَق۹ وَصیتا آلذین آو | 
الکتات.هن قطنم و ااکم آن ائفُوا اللْ» (2) لو ما به کسانی که پیش از 
شما بقآنام کات دادم شور ق این | به تما رشن کردم کرار سا برها 
کنید. ) 


ما به. آنها که قبل از شما کتاب داده بودیم و شما زا به پزهی زکاری از خدا 
سفارش کردیم. در تقوی مجموعه عبادات صالح است و به وسیله همان 
تقوی به درجات عالی و نهایی ترین مراتب میرسید. ند کی عالی فز شاه 
خدا و‌انس دایم (با او) به وسیله همین تقوی بوده است. خداوند میفرماید 
«اِنَ المَتْقينَ هی جنّاتِ و تهرٍ *فی مَفعد صدّق عَند میک مه 3 مُفتد رٍ >(3) (در 
حقیقت, مردم پرهیزگار در میان باغها و نهرهاء در قرارگاه صدق, نزد 
پادشاهی توانایند. ). 


ص: 252 
1- . مصباح الشریعه: 50 باب 73 


2- . نساء / 131 
3- . قمر / 54 . 95 


9 کشف الغمه: حضرت صادق علیه السلام روزی به سفیان ثوری 
فرمود : سفیان, هر گاه خدا به تو نعمتی ارزانی داشت و مایل بودی آن 
نعمت پایدار بماند, و خدا| را بکن. خداوند در قرآن کریم 
فی.. فرهاید: «لین: شک نم لا زیکتَکع»: (1) (اگر واقعاً سپاسگزاری کنید, 
[نعمت ] شما را افزون کرد. + اگر شکرگزاری کردید برای شما 
افزايش میدهم. و هر گاه دچار تنگدستی شدی زیاد استغفار کن زیرا 
خداوند می فرماید: «اشتگفژوا رک اه کان عفارا *: سل السّماء لیم 
مذرارا * و بُددكَم تا نس و یَجْعَل لَکُمْ جَتَاتِ»(2) [ و گفتم: از 
پروردگارتان اهر تشن تخواهید که اه هفموازم اهر ز ده است. [نا ] بر شما از 
روص ها کر 
برایتان باغها قرار دهد و نهرها برای شما پدید اورد. ) 


«از خدا طلب مغفرت کنید. او بخشنده است. از آسمان برای شما باران 
فراوان و پی در پی میفرستد و به وسیله اموال و فرزندان یاریتان می 
کند». امام فرمود: یعنی در دنیا و «به شما باغها ارزانی میدارد» فرمود 
یعنی در آخرت. 


سفیان, ی باشد پا 
ات 1 لا قَوّة الا بالله». این ذکر کلید فرج و گنجی از 


0. کشف الغمه: ابن ابی حازم گوید: نزد امام صادق علیه السّلام بودم که 
دربان آمد و گفت: سفیان ثوری دم درب خانه است. آن حضرت فرمود: 
اذن بده. سفیان وارد شد. حضرت امام صادق علیه السلام به او فرمود: 
سفیان, تو شخصی هستی که مورد توجه خلیفه ای و من مردی هستم که 
از خلیفه پرهیز دارم, پیش از آنکه طرد شوی از نزدم بیرون شو. سفیان 
عرض کرد: برایم حدیث بگو تا بشنوم و مجلس را ترک کنم. امام صادق 
علیه السّلام فرمود: پدرم از پدرانش روایت کرده 


ص: 253 


مد نو 10 ,12 
3-. کشف الغمه 2: 368 


است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر گاه خدا به یکی از 
شما اتعمتی ارزانی داشت: ای را نسایت کند واکر کرفنانتنگدستی شد 
ار نا سا ۱1 
ام اه سا اس ناوات 
و هدیهای عالی است.(1) 


ار آمامهاوی همست چت کرموه کین متعروی نام 
نمی شود جز با سه چیز: عجله در آن و کوچک شمردنش و پوشاندنش. 


هر از ام اوق اه لام سوال که سرا ات سا را را 
نموده است؟ فرمود: تا مردم از نیکوکاری خودداری نکنند. 


3. کشف الغمه: یکی از اصحاب امام صادق علیه السّلام گفت: خدمت 
امام صادق علیه السّلام رسیدم. ایشان فرزند خود موسی بن جعفر علیه 
( ( ۱ ۱0 از قسمتهایی که من حفظ کردم این 
بود که فرمود: پسرم ! وصیتم را بیذیر و سخنم را حفظ کن تا سعادتمند 
زندگی کنی و عاقبت بخیر باشی. 


پسرم, هر که به آنچه خدا به او ارزانی داشته قانع باشد بی نیاز است و هر 
اکن ها ی وتا من وتو ی هرن اوه 
خداوند روزیش نموده راضی نباشد خدا را در قضایش متهم نموده, هر که 
لغزش ود را کوچک شمارد لغزش دیگران را بزرگ می شمارد, و هر که 
لغزش دیگران را کوچک انگارد لغزش خود را بزرگ می شمارد. پسرم, هر 
که زار سین ران زا سا ماو آیرار وت و وا ار 
ساخته و هر که شمشیر ستم از نیام بکشد به همان شمشیر کشته خواهد 
شد. و هر که برای برادر خود چاهی بکند در ان سقوط خواهد نمود و هر 
که در کارهای نادانان شرکت کند بی مقدار می شود و هر که با 
دانشمندان آمیزش کند سنگین می شود. و 
و اضد کید منم مف: تنو5: 
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پسرم, حق را بگو چه به نفع و چه به ضرر خودت باشد. از سخن چینی 
بپرهیز زیرا سخن چینی بذر کینه را در دل مردم می پاشد. پسرم. هر گاه 
جود و بخشش خواستی به معدنهای آن مراجعه کن زیرا جود دارای معدنها 
است و معدنهای ان دارای ريشه ها و اصولی است و اصول ان دارای 
دا ی او دا اس هیچ میوه ای 
خوشگوار نمی شود مگر به وسیله شاخه و شاخه به وسیله ريشه و ريشه 
به وسیله معدن پاک. یسرم » وقتی به دیدن کسی میروی با نیکان و اخیار 
دیدار کن؛ نبا بدا و فجار زیرا تبهکاران همچون سنگی هستند که هرگز 
آب از آن ها تراوش نمی کند و درختی هستند که برگ سبزی نخواهند 
داشت و شور زاری هتتتد که کیام در آن تمیز وید: 


عضوت وضا یت ال لام فرفوت درم ام شاه را کی روا ذعی آز 
دنیا رفت.(1) 


4 کشف الغمه: نقل شده که مردی دهاتی پیوسته نزد امام صادق علیه 
السْلام رفت و آمد داشت. مدتی امام او را ملاقات نکرد. از حالش جویا 
شد. شخصی که تصمیم داشت از آن مرد عیبجویی کند و از مقامش بکاهد, 
گفت آقاء آن مرد. عامی و دهاتی است. حضرت صادق علیه السلام به او 
فرمود: اصل مرد عقل اوست و شرافتش دین او و بزرگواریش تقوای 
اوست. مردم از نظر انتساب به ادم برابرند. ان مرد خجالت کشید.(2) 


دد. حضرت صادق علیه السْلام می فرمود: سلامتی کمیاب است به طوری 
که محل به دست آوردن آن پنهان شده, اگر بتوان آن را به دست آورد 
ممکن است در گمنامی باشد؛ اگر در گمنامی نیافتی ممکن است در 
خاموشی باشد, اگر در خاموشی به جستجویش رفتی و نیافتی, ممکن 
است در خلوت پیدا کنی و اگر در خلوت گزینی نیافتی ممکن است در میان 
سخنان گذشتگان پاک جایش را پیدا کنی. 


سعادتمند کسی است که در دل خود خلوتی بیا بند که به ان اشتغال ورزد. 


6. ابراهیم بن مسعود گفت. مردی از تجار با حضرت صادق علیه السّلام 
رفت و آمد داشت و گفتگو میکرد و امام علیه السْلام او را به عنوان مرد 
خوبی می شناخت اما حالش تغییر کرد و شروع به شعایت از اوضاع خود 
خدمت امام کرد. امام صادق علیه الشّلام به او فرمود: ناراحت اگر روزی 


به تنگدستی 9۹ ضازوتیر: نباش, تو که مدتها در ثروت و رفاه بودی. 
باشن کف است شاید پم دی خدا وید غتی‌وش تنباتعدرا ضببت: رماید: 


به خدا گمان بد مبر, خداوند به انجام کار خوب شایسته تر است.(1) 


7 حضرت صادق علیه السلام فرمود: انسان دارای خصلتهایی است., تکیه 
بر هر خصلتی داشته باشد نباید بر خیانت و دروغ متکی شود.(2) 


8. جابر بن عون گفت. مردی به حضرت صادق علیه السلام عرض کرد 
بین من و چند نفر در مورد کارهایی که من تصمیم دارم آن را ترک کنم 
نزاع شد. انها میگویند رها کردن تو یک نوع خفت و خواری است. حضرت 
صادق علیه السلام فرمود خوار و ذلیل ظالم است.(3) 


9 اسماعیل بن جعفر از جد بزرگوارش نقل کرد که پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و اله و سلم فرمود: از حسن اسلام شخص؛ ترک کردن او است 


0 محمد بن بشیر از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که خداوند به 
دنیا دستور داد خدمتکار کسی باش که خدمتکار من است و به زحمت انداز 


1. از اصمعی نقل شده که حضرت صادق علیه السلام فرمود: نماز 
وسیله تقرب هر پرهیزکار است و حج, پیکار و جهاد هر ناتوان. زکات بدن 
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دعاکننده بدون عمل مانند تیرزنی است که کمانش زه ندارد. روزی را به 
وسیله صد قه بجویید؛ اموال خود را به وسیله زکات محافظت کنید. فقیر 
نشد هر که اقتصاد داشت و میانه رو بود. اندازه داشتن و با حساب خرج 
نمودن نیمی از رموز زندگی است. محبت و مهربانی نیمی از عقل است. 
کمی عیال یکی از دو توانگری است. هر که پدر و مادر خود را محزون 
نماید آن ها را نافرمان و عاق است. هر که هنگام مصیبت دست بر ران 
خود بکوید, اجر خویش را از دست داده. نیکوکاری نیست مر در نزد کسی 
که شرافت خانوادگی یا دین داشته باشد. خداوند صبر را به مقدار مصیبت 
می دهد, و رزق و روزی را به اندازه خرج, هر که در زندگی حساب داشته 
باشد خدا او را زر هی تخافید و هر که تبذیر و زیاده روی کند خداوند 
محرومش مینماید.(1) 


2 یکی از اصحاب آن حضرت علیه السْلام گفت: خدمت امام صادق علیه 
السّلام رسیدم, ایشان فرزند خود موسی بن جعفر علیه السّلام را وصیت و 
سفارش می کرد؛ از قسمتهایی که من حفظ کردم این بود که فرمود: 
پسرم ! وصیتم را بپذیر و سخنم را حفظ کن تا سعادتمند زندگی کنی و 
عاقبت به خیر باشی. 


پسرم, هر که قانع باشد به آنچه خدا به او ارزانی داشته بی نیاز است و هر 
کفربم-فال دران کش داشته با شد ققی از چنیا می ووصو نر کم راصین 
نباشد به انچه خداوند روزیش نموده, خدا را در قضایش متهم نموده. هر 
که لغزش و را کوچک شمارد لغزش دیگران را بزرگ می شمارد, و هر 
که لغزش دیگران را کوچک انگارد لغزش خود را بزرگ می شمارد. . پلسرم» 
هر که اسرار و عیوب دیگران برملا سازد, اسرار و عیوب خود را برملا 
ساخته و هر که شمشیر ستم از نیام بکشد, به همان شمشیر کشته خواهد 
شد. و هر که برای برادر خود چاهی بکند در ان سقوط خواهد نمود و هر 
که در کارهای نادانان شرکت کند بی مقدار می شود و هر که با 
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آفتزش کند .سین من شونر.و .هر که در جاهای تاضخته .رفت و امد کند 
متهم می شود. 


پسرم, حق را بگو چه بر نفع و چه بر ضرر خودت باشد. از سخن چینی 
بپرهیز زیرا سخن چینی بذر کینه را در دل مردم می پاشد. پسرم. هر گاه 
جود و بخشش خواستی, به معدنهای آن مراجعه کن زیرا جود دارای معدنها 
است و معدنهای ان دارای ريشه ها و اصولی است و اصول ان دارای 
تا وی ات و اس را یواست هیچ میوه ای 
خوشگوار نمی شود مگر به وسیله شاخه و شاخه به وسیله ريشه و ريشه 
به وسیله معدن پاک. پسرم. وقتی به دیدن (کسی) میروی, با نیکان و اخیار 
دیدار کن نه با بدان و فجار زیرا تبهکاران همچون سنگی هستند که هرگز 
آب از آن ها تراوش نمی کند و درختی هستند که برگ سبزی نخواهند 
داشت و شوره زاری هستند که گیاه در آن نمیروید. 


خرت سا يم ال ام میوگ ودره اس سا را ی وا موی 7 
دنیا رفت.(1) 


شنیدم می فر مود: از دشمنی و خصومت در دین بیرهیزید زیرا دل را 


4 امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی از برادرت چیزی شنیدی که 
ناراحتت کرد غمگین مشو, زیرا اگر ان چیزی که او گفته صحیح است, این 
کیفری است برای عمل تو که زودتر امده, اما اگر انچه او گفته صحیح 
نیست, این خود حسنه اپست که تو ان را انجام نداده ای. 


فرمود: حضرت موسی به خداوند عرض کرد: پروردگارا, کاری بکن که 
احدی جز تعریف از من ننماید. فرمود: موسی, این کار را برای خود نکرده 
ام. 


45 آنی. گفنت۱ از حضرت صادق علیه السُلام پرسیدند, چرا مردم در هنگام 
قحطی و گرانی معمولا سیر نمی شوند و بیشتر گرسنه هستند تا هنگام 
فراوانی. فرمود: چون آن ها فرزندان همین زمین هستند و از زمین ساخته 
در زمین فراوانی باشد. ان ها نیز (با ان) معامله بی میلی و فراوانی 
میکنند.(1) 


6 مردی به حضرت صادق علیه السلام از همسایه خود شکایت کرد. 
فرمود: صبر کن. عرض کرد, مردم به من نسبت خواری و ذلت میدهند. 
فرمود: خوار و ذلیل کسی است که ظالم باشد. ان حضرت علیه السلام 
فرمود: چهار چیز کمش زیاد است: اتش , دشمنی , فقر و بیماری. 


7. امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی دنیا به کنست. رف او محاسن و 
نیکیهای دیگران را به او می بخشد و اما وقتی دنیا پشت کرد محاسن و 
نیکیهای خود شخص را از او سلب می کند.(2) 


58 شخصی از کنار امام علیه السلام میگذشت و آن جناب مشغفول غذا 
خوردن بودند» امام قبل از سلام, او را دعوت به غذا نمود. گفت. سنت بر 
این است که اول سلام کنی بعد دعوت به غذا (امام که سلام را عمدا ترک 
کرده بود) فرمود: این از فقاهتهای عراقی است که بوی بخل و خست می 
دهد.(3) 


9 امام صادق علیه السلام فرمود: قرآن ظاهری شگفت انگیز و جالب 
دارد و باطنی ژرف و عمیق. 

0 امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس در مورد خود انصاف داشته 
باشد به عنوان حکم و داور برای دیگران انتخاب می شود. 
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1مام صادق علیه السلام فر مود: نان رآ احترام کنید, خداوند به او 
احترام بخشیده. عرض کردند: احترام نان چگونه است؟ فرمود ان را تکه 
تکه نکنید و پایمال ننمایید. وقتی حاضر شد منتظر دیگران نشوید.(1) 

2 ممام صادق علیه السلام فرمود: حفظ نمودن شخص دوست خود را 
پس از وفات او در مورد اموال و ت رکه اش: بزرگواری است. 

3د. امام صادق علیه السلام فرمود: چیزی مرا بیشتر مسرور نمی کند از 
اينکه کار نیکی که کردی, متعاقب ان نیکوکاری دیگری بکنی زیرا منع بعد, 
تشکر از کمک قبل را هم قطع می کند. 


4 امام صادق علیه السلام فرمود: من هم گاهی آنقدر خرج میکنم که 


3 امام صادق علیه السلام فرمود: عزت همیشه در اضطراب است تا 
فارذخانه اي فی.خنود که آهل. آن حانه ار انجة سردم دارند ایوس انستته 
غرت دز آن خانوانه. متر ل میکیرد. 


6 امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی وارد خانه برادرت شدی تمام 
احترامات و لطفهای او را بپذیر مگر نشستن در صدر مجلس. 
7 آمام ضادی قایه اللام فرمودد کفارنعدست بر اف سلطا ور اسان یه 


ادن اس 


59 امام صادق علیه السّلام بیمار شد, فرمود: خدایا ! اب ين بیماری را برایم 
تیب تادیتب گر آن بدهنه آشکه بر هن خفم بر فقه ناسین 

9 ممام صادق علیه السلام فرمود: دختران حسنات هستند و پسران 
نعمت, در مقابل حسنات به انسان تواب میدهند و از نعمتها بازخواست می 


60. امام صادق علیه السلام فرمود: بپرهیز از لغزشهایی که به واسطه 
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1 عرض شد آقا ! آب چه مزهای دارد؟ فرمود: مزه زندگی. 


ها ی ای یو کی ار شالت شش 
هنگام پیری از نادانی خودداری نمیکند و از خدا به پشت سر نمی ترسد. 


3. امام صادق علیه السلام فرمود: بهترین مردم کسی است که در او پنج 
خصلت جمع شود: وقتی کار نیک میکند شاد است و وقتی کار بد انجام 
میدهد استغفار میکند. وقتی به او چیزی بدهند سپاسگزار است و وقتی 
گرفتار شود صبر میکند. و وقتی به او ستم شود میبخشد. 


04 امام صادق علیه السلام فرمود: بیرهیزید از سر به سر گذاشتن با 
شعراء زیرا آن ها در مورد ستایش و مدح بخیل هستند ولی در مورد هجو 


آن:خضترت علیه السلام فرمود: من به.سرعت. حاجت: دشمتم را ترمبا ورم 


5. امام صادق علیه السلام پیوسته میفرمود: خدایا تو به عفو و گذشت 
سزاوارتری تا من به عقوبت و کیفر. 


6 شخصی اعرابی خدمت امام صادق علیه السْلام رسید, (بعضی گفتهاند 
خدمت پدرش حضرت باقر علیه السْلام رسید) و گفت: آیا خدایی را که 
میپرستی دیده ای؟ فرمود: چیزی را که ندیده باشم نمی پرستم. گفت 
خونه دیدم» اي اف زا فرنودد اودرا دیده. اشکارا تحی: بیند ولی. دلها با 
حقیقت ایمان می یابند. با حواس درک نمی شود و با مردم مقایسه نمی 
خدایی که جز او خدایی نیست. اعرابی گفت: خدا میداند پیامبری را کجا 
قرار دهد. 

7. امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند شش نفر را به شش کار هلاک 
هی. کند: فرمانروایان را به واسطه ستم, و عرب را به واسطه تعصب, و 
ثروتمندان ملاک را به واسطه کبر, و تاجران را به واسطه خیانت. و دهاتیها 
را به واسطه نادانی, و فقیهان را به واسطه حسد. 
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8 امام صادق علیه السلامفرمود: جلوگیری از بخشیدن مال موجود 
ند کضاتی به خدا و معبود است. 


09 امام صادق علیه السلام فر مود: پیوند خویشاوندی اجلها را به 
فراموشی می سیارد و خوش رفتاری با همسایگان موجب آبادی شهر ها 
است. و پنهان صدقه دادن موجب افزایش مال است. 


مور اتمه اما اون لت الا یت کرو زا از خیم اه 
مرا در مورد عبد الله بن حسن و فرزندش که پیوسته علیه ما تبلیغ می 
کنند و فتنه و اشوب برپا مینمایند, معذور نمیداری؟ فرمود :تو اطلاع داری 
بین ما چگونه است؟ اگر قانع میشوی در جواب تو یک آیه از قران برایت 
بخوا نم؟ گفت بفرمایید, این ایه را تلاوت نمود: «لینٍ آخرجُو الا بَخَرجُونَ 
عم و لین فوتلوا لا یونم و لین تَصَرُوهم لیولنّ الاذبار تم لا 
رون »(1] [ اگر [یهود] اخراج شوند, آنها با ایشان بیرون نخواهند رفت, 
و اگر علیه آنان چنگی درگیرد [منافقان] آنها را یاری نخواهند کرد, و اگر 
۳۳9 کنند حتماً [در جنگ ] پشت خواهند کرد و [دیگر ] یاری نيابند. 4 


امام صادق علیه السلام با تلاوت آیه به او گوشزد می کنند که آن ها کاری 
را از پیش نخواهند برد. 

منصور گفت کافی است و پیشانی امام را بوسید. 

1 ممام صادق علیه السْلام فرمود: به مردی که سفری در پیش داشت 


فرمود: خدا| در این سفر روزی نصیبت کند و ره اورد و سوقات سفرت را 
خیر و نیکی قرار دهد. 


2. ممام صادق علیه السلام فرمود: خداوند در دنیا مردم را به نام 
پدرانشان می خواند تا شناخته شوند, ولی در آخرت یه وسیله اعمالشان تا 
پاداش بگیرند. می فرماید: «یا ۳ الذین منوا و یا ۳ الذین کفرژوا» (ای 
مومنین و ای کافران ). 
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1- . حشر /12 


3 امام صادق علیه السْلام فرمود: هر کس فتنه ای را برانگیزد خودش 
طعمه آن فتنه خواهد شد. 


4 7. امام صادق علیه السلام فر مود: خانواده شخصء اسیران زیردست 
اویند؛ به هر کس خداوند نعمتی ارزانی داشته بر اسیران خود توسعه 
بخشد, اگر اين کار را نکند ممکن است نعمت از او زایل گردد. 


75. امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی قلب اصلاح شود ظاهر انسان 
تقویت میگردد. 


6 ممام صادق علیه السلام فرمود: چه فایده دارد که انسان در ظاهر 
عمل خوب انجام دهد ولی در پنهان کار بد کند. مگر به دل خویش مراجعه 
نمی کند و متوجه می شود که آن طور نیست. خداوند می فرماید: بل 
اسان علی تفه بَصیرَهٌ انسان بر وضع خود بینا است. 


7. ابو حنیفه به امام صادق علیه السْلام عرض کرد يا ابا عبد الله, چقدر 
شما در نماز تحمل داری. فرمود: وای بر تو يا نعمان,. مگر نمیدانی نماز 
مایه تقرب هر پرهیزکار است و حج جهاد هر ناتوان و برای هر چیز زکاتی 
است و زکات بدن روزه است و بهترین اعمال انتظار فرج از جانب خدا 
است. دعاکننده بدون عمل مانند تير زننده ایست که کمانش زه ندارد. این 
جملات را حفظ کن. 


روزی را به وسیله صدقه پایین بکشید (از اسمان) و مال را به وسیله 
زکات حفظ کنید. شخص مقتصد و میانه رو در معیشت فقیر نشود. اندازه 
گیری در مخارج نصف زندگی است. مهربانی نیمی از عقل است. پیری 
نیمی از گرفتاری است. کمی اهل و عیال یکی از دو توانگری است. هر که 
پدر و مادر خود را محزون کند عاق و نافرمان آن ها است. هر کس موقع 
مصیبت بر ران خود بزند اجر و مزد خود را از بین برده. نیکوکاری نخواهد 
بود مگر در نزد شخص شرافتمند و دیندار. خداوند روزی را به اندازه 
مخارج میفرستد, صبر را به اندازه مصیبت. هر کی ادا ار هید 
باشد بخشش میکند. آگر خدا برای مورچه خیری را میخواست به او بال و 
پر نمی داد؛ آبن حمدون اضافه نموده, هر کس در کی تقدیر و اندازه 
داشته 


ص: 263 


باشد خدا به او روزی می بخشد و هر که اسراف نماید و ولخرج باشد 
ی کنر ابن حمدون جمله مربوط به مورچه را ذکر نکرده 


است. 


8. به امام صادق علیه السلام عرض کردند. چقدر شما فرزندت موسی را 
دوست داری؟ فرمود: مایل بودم که غیر از او فرزندی نداشته باشم تا 
احدی را در محبت و علاقه به او شریک نک 


9. امام صادق علیه السّلام فرمود: سوگند به خدا, سه مطلب از واقعیات 
است: 1. هرگز مال به وسیله صدقه و زکات کم نمی شود. 2 به هیچ کس 
تون کف تسده اما تتص ی یر انم ان تا را تفت فلی نهد 
کم را در یره ات وا ی ی ماه رن 
بخشد. و هیچ کس راه سوّال و درخواست از مردم را بر خود نگشود جز 
اینکه دری از فقر بر خود باز کرد. 

90. امام صادق علیه السلام فرمود: سه چیز است که خداوند به وسیله آن 
ها پیوسته عزت و شرافت مرد مسلمان را میافزاید: 1. چشم پوشی از 


کسی که به تو ستم نموده است. 2. بخشیدن به کسی که تو را محروم 
کرده است. 3. پیوند خویشاوندی با کسی که با تو قطع رابطه نموده است. 
1. امام صادق علیه السلام فرمود: از نشانه های یقین این است که مردم 
را به وسیله کاری که موجب خشم خدا است خشنود نکنی. رزق را حرص 
حریص نمیکشاند و بی میلی شخص بی میل برنمیگرداند. اگر یکی از شما 
از روزی خود فرار کند چنانچه از مرگ فرار می کند. روزی او را خواهد 
یافت همان طور که مرگ می يابد. 


92 امام صادق علیه السلام فرمود: جوانمردی شخص در نفس خویش یک 
نوع انتساب و همبستگی برای فرزندان و قبیله او است. 


و رارقا کلام شروش کم راک ون تا راک ی 
شود. و هر کس خوش نیت باشد روزیش افزایش داده می شود و هر کس 
نسبت به خانواده خود نیکوکار باشد عمرش زیاد می شود. 


ص: 264 


4 امام صادق علیه السلام فرمود: از حسن ظن و خوش گمانی همین 
استفاده را ببر که دلت در اسایش است و کارت به سادگی برگزار می 


شود.(1) 


95 امام صادق علیه السلام فر مود: : موّمن وقتی خشمگین شود خشم او 
را از حق خارج نمی کند, , و وقتی خشنود گردد. خشنودی او را به باطل 
نمی برد و اگر قدرت بیابد, بیشتر از حق خود نمی گیرد. 


90. تذکره آبن حمدون: حضرت صادق علیه السلام فرمود: تاخیز توبه گول 
خوردن. است,» و پيوسته. کار را به ایدم سبردن: سر کرداتی آنست: و معتقد 
بودن که خدا باید چنین و چنان کند, یک نوع هلاکت است. و اصرا ر (بر گناه) 
از احساس امنیت است. فلا تام هد اللّه [ الوم الخانت مر ۱2۱ (از 
مکر خدا در امان نیستند مگر تبهکاران. !1 


97 امام صادق علیه السلام فرمود: نه هر کس چیزی را خواست قادر بر 
آن می شود و ته هر کس قادر شد توقیق می یابد و نه هر که توفیق یافت 
کردن جای مناسب جمع شد. اینجاست که سعادت پیش امده. 


8 امام صادق علیه السّلام فرمود: صله رحم موجب آسانی حساب در 
قیامت می شود. 9 فرموده است: 5 الذین اه ها ام 5 اللگ نه: آن 
توصل ج تشر یم و بهانین ش الحساب 3۱ [و آنان که آنجه را" ِ 
به پیو ستنش فرمان داده می پیوندند و از پزوودکارشان می تر سند و از 
سختی حساب بیم دارند. 4 


89 آبی گوید: شخصی در خدمت امام صادق علیه السّلام گفت: با 


پادشاهی و دریا همسایگی کن. فرمود: اين سخن صحیح نیست. صحیح آن 


شود و دریا تو را سیراب نمی کند. 
ص: 265 
1-. کشف الغمه 2: 420 


2 . اعراف / 99 
3- . رعد/ 21 


0 از امام صادق علیه السلام درخواست کردند امتیازی برای 
اسان ی الا شرا که سا اسان سر اند 
فرمود: برتر از تمام خویشاوندان پیامبر بود به واسطه سبقت در ایمان و 
مقدم تر از تمام غیر خویشاوندان بود به واسطه خویشاوندی با پیامبر. 


1. از امام صادق علیه السّلام نقل شده که: بشم اللّه الرَجْمن الّچیم از 
تاجهای عرب است. 


02 امام صادق علیه السلام فر مود: مصاحبت و رفاقت بیست سأله, 


3 روضه کافی: از اسماعیل بن جابر رسیدم است که امام صادق علیه 
السّلام اين نامه را به اصحاب خود نوشت و به آن ها دستور داد اين نامه را 
به یکدپگر امه نی رد ان ری کش و آن راشرس کرتق بم کارنشن 
بندند؛ آن ها هم هر یک نسخه ای از آن را در نماز خانه منزل خویش نهاده 
۱ ۱ 9۳ 


السلام به اصحابش فرستاده شد: 


به نام خداوند بخشاینده مهربان. از پروردگارتان عافیت بطلبید و در صدد 
بات ایاهس: وقار و سکینه باشید. شرم و حیا را در پیش گیرید و از آنچه 
نیکوکاران پیشین شما کناره گرفتند. کناره بگیوند: با اهل. باطل.مدارا کنید 
و ستم آنان را بر خویش تاب آورید. مبادا با آن ها درافتید و ستیزه کنید, و 
در مجالست و آميزش و گفتگو با آن ها میان خود و خدا دیندار باشید, و به 
هنگام همنشینی و آمیزش و گفتگوی با ایشان که گریزی از آن نیست تقیّه 
در پیش گیرید که خداوند به شما دستور داده, آن را در پیوند با آن ها به 
کارش بندید. هر گاه به همنشینی با آن ها مجبور شدید بی گمان شما را 
خواهند آزرد و در چهره آن ها زشتی خواهید یافت. و اگر خداوند شذ آن ها 
شا نی وفع نید مومت آوزند. 
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دتهتی.ه بای که خر سته وی کشت یه تما دار نوم از ان اس که 


مجالس شما و آن ها یکی است ولی جان شما و آن ها از یکدیگر جداست 
وبا هم آنتین نمی کیرد شما هرگز دوستشان نخواهید داشت و آن ها نیز 
شما را دوست ندارند ولی خداوند شما را با نمودن راه حق گرامی داشته 
و تنسبت بدان آگاهیتان بخشیده است ولی آنان را شایسته حق قرار نداده 
است. با آن ها مدارا کنید و نسبت بدیشان صبر در پیش گیرید, و این در 
حالی است که آنان با شما سر سازش و شکیبایی ندارند. 0 آن ها 
اندیشه های شیطانی است که از یکدیگر می گیرند و به یکدیگر می دهند. 


همانا دشمنان خدا اگر بتوانند. شما را از حق باز می دارند ولی خدا شما را 


از آنان حفظ می کند, پس تقوای خدا در پیش گیرید و زبانتان را جز به خیر 
مگشایید. 


بپرهیزید از اينکه زبان به گفتار دروغ و بهتان و گناه و دشمنی بیالابید, زیرا| 
اگر زبان خود را از آنچه خدا نمی پسندد و شما را از آن بازداشته حدط 
که برد پرون کاران براسان بوتر خواهد نوه عا آنکه زان آلوده کتبه زیر 
آلهدن. زان به انجه خدا را تاخوش اند هار آن باهش وخدای برای 
بنده هلاکت بان اه بود و مورد دشمنی خدا و کری و کوری و گنگی در 
روز رستخیز است و چنانچه خداوند در باره منافقان فرموده: «ضَد ِ 
ی فَهْم لا برَجفُون» (1) ( کرند. لالند. کورند؛ بنابراین به راه نمی آیند. )و 
«و لایوّدّنْ هم قِیعتذژون»(2) ( و رخصت نمی یابند تا پوزش خواهند. ) 


بپرهيزید از اینکه دست به کاری بیالایید که خداوند (شما را) از آن 
بازداشته است. خموشی در بیش گیرید مگر در آنچه بیرآمون اخرت خدای 
بزرگ سودتان رساند و پاداشتان دهد. 


ص: 267 


1- . بقره / 186 


تهلیل و تقدیس و تسبیح و ستایش خدا بسیا ر کنید و به درگاهش زاری کنید 
و به آنچه نزد اوست گرایش یابید, از خیری که هیچ کس نمی تواند آن را 
ارزیابی کند و به کنهش رسد. 


زبان خود را از آنچه خدا بازداشته بر حذر دارید و سخنان باطل مگویید که 
گوینده اش در انش, جاودان خواهد بود, و ایشان همان کسانی هستند که 
بر این گونه سخنان بمیرند و به سوی خدا توبه نکنند و از ان دست نشویند. 


بر شما باد به دعا, چه مسلمانان در رسیدن به نیازهایشان رن رو رد کار 
وسیله ای بهتر از دعا و گرایش به سوی خدا و زاری به درگاه او در اختیار 
ندارند. به هر آنچه خدا| تشویقتان کرده گرایش یابید خر آزخم خدایتان به 
سوی ۳1 خوانده پاسخش گویید تا رستگاری ابید و از عذاب خدا نجات پیدا 
کنید. مبادا خود را شیفته چیزی کنید که خدا انشا نو تما خر اه ساخته, 
پر هر آن کنین. کف: بر دم حرمت: الفی زا در ونیا ندزده عداوند. فیان: اوو 
بهشت و نعمتها و لذتهای بهشتی و کرامت پیوسته و جاودان بهشتیان, مانع 


گردد. 


بدانید ! چه بد می اندیشد کسی که به نافرمانی خدا و ارتکاب گناه فکر می 
کند و در پی لذتهای دنیوی است که از صاحبانش گسسته می گردد و 
ترجیح می دهد پرده حرمت الهی را بدرد و آن را بر نعمتهای جاودان 
بهشتی و لذٌات و ارجمندی بهشتیان رجحان می دهد. 


وای به حال آن ها که چه تیره روز و بخت برگشته و بد حالند نزد خدایشان 
در روز رستخیز. 

به خدا پناه برید از اينکه خداوند شما را برای ابد حفظ کند از آنکه نظیر آن 
ها گردید و از اينکه شما را همچون ایشان بیازماید و برای ما و شما جز در 
پرتو او نیرویی نیست. 

ای گروه ره یافته ! تقوای خدا در پیش گیرید. اگر خدا نعمتی را که به شما 
داده کامل کند ان را به پایان نبرد مگر آنکه به شما همان رساند که به 


انکه از دشمنان خدا ازار 
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فراوان بشنوید و صبر در پیش گیرید و به خود هموار کنید, و تا جایی که 
خوارتان کنند و دشمنتان دارند و بر شما ستم ورزند و شما تحمّل کنید و در 
این راه خشنودی خدا و اخرت را جویید, تا جایی که در ازار دشمنان خدا| 
خشم فرو خورید, و شما را در باره عقیده به حق دروغگو شمارند و دشمن 
ذارند.وبا شما بر سر آن کینه توری کنند و باید. بر همه ایتها شکیب ورزید, 
و مصداق این همه همان است که جبرییل در کتاب خدا| بر پیامبر شما نازل 
اک 


«قاطیرّ کما بر أولو الْعرّم من الرْسُلِ و لا تسْتعجل لَهْمْ»(1) (پس همان 
و 1 و برای آنان شتابزدگی به 
خرج مده. )و «و لقد 3 تنعل من فتلک فقضتروا غلي. فا کدیوا و 
آودُوا»(2). 1 و پیش از نو بنیز پیامبرانی تکذیب شدنده ولی بر آنچه تکذیب 


شنم انار دیدند ت دند. ) 
و ازار صبر کر 


به راستی پیغمبر خدا و رسولان پیش از وی تکذیب شدند و آزار کشیدند, و 
اگر شما را خوش آید, فرمان خدا در باره آن ها همان فرمانی است که در 
اصل آفرینش بدانها داد. آری اصل آفرینش در برابر کفری است که برای 
دیگران در علم خدا گذشته است و آن ها را برای آن آفریده و در برابر آن 
هایی که در قرآن خود از آن ها نام برده و فرموده: «و جَعلْناهم 2 تقد 
دون اآلی الثار»(3) (و آنان را پیشوایانی که به سوی آتنظ می خوانند 
گردانيدیم. ) پس در این تدبر کنید و آن را بپذیرید و ندانسته نگیرید, زیرا 
هر کس این مطلب و نظایر آن را که خداوند در کتابش فرض کرده, اعم از 
امر الهی و نهی او در ترک دین خدا و ارتکاب گناهان که مستوجب خشم 
الهی است نادیده بگیرد: به رزوی در آتش جهنم افتد. 


و فرمود: ای گروه رحمت شده و رستگار ! همانا خداوند خیری را که به 
شما داده به کمال رسانده است., و بدانید که در علم خدا و فرمانش چنین 
نیست که یکی از خلقش حکم دین را به هوس و سلیقه يا به نظر و قیاس 
دریافت کند. خدا قرآن را 


ص: 209 
1-. احقاف / 35 


2- . انعام / 34 
3- . قصص / 41 


فرو فرستاده و همه امور را در آن بیان داشته, و براي قرآن و آموختن آن 
گروهی مشخص ساخته, و براي آنان که خدا علم قرآن را بة آنان سیر دخ 
زوا تست که به,خواشت و دای و قباین. مقموم, آن را قشتر کنشد ریا 
خداوند آن ها را در پرتو عملی که بدیشان سپرده و ویژه آن ها ساخته بی 
نیازشان کرده و به آنان ارجمندی بخشیده است و اینها نیز همان اهل ذکر 
می باشند که خدا به امّت فرمان داده از آن ها پرسش کنند, و هم ایشانند 
که هر که از آن ها پرسد, با ملاحظه اينکه در علم خدا گذشته است که باید 
ان ها را تصدیق کند و از آن ها پیروی کند. او را به درستی ره نمایند و از 
دانش قرآن به او بدهند آنقدر که به سوی خدا و همه راههای حق ره یابد, 
تا ی با بو 

به آن گرامی داشته و نزد آن ها سپرده روگردانند, مگر کسی که در علم 
ی 
آن ها که علم قرآن بدیشان بخشیده شده و نزد آن ها نهاده شده و سوّال 
از ایشان واجب گشته, روی گردانند. اینان همانهایی [و آنان را پیشوایانی 
که به سوی آتش می خوانند گردانیدیم ) هستند که به دلخواه و سلیقه و 
رأی و قیاس عمل کنند تا آنکه شیطان به درون آن ها راه می یابد, چه آنان 
اهل ایمان در علم قرآن را نزد خدا کافر قلمداد کرده اند و گمراهان در 
علم قرآن را نزد خدا, مومن تلقّی کرده اند و بسیاری از امور حلال را 
حرام و بسیاری از امور حرام را حلال گردانیده اند. این است اصل میوه 
هوی و هوس ایشان و حال آنکه رسول خدا پیش از مرگش به آن ها 
سفارش کرده نود ه. نها ذر .یز ابر گفتند: پس ار که خداوند عژوجل 
ی و ۱0 ۲۳ ۳۱26 7 
کته و نی وا ون شاه دا ایشا کرت پیات که ما تارتین کرده 
و فرمانمان داده, اگر چه خواست مردم مخالف نظر خدا و رسولش باشد. 


و هیچ کس بر خدا جسورتر و گمراهی او آشکارتر نیست از کسی که این 
روش را در پیش بگیرد و پیش خود چنین پندارد که این کار برای او 


رواست. به خدا سوگند حق خداست بر مردم که او را در زمان زندگی 
حتف ضلی الله: غایه و 
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اله و سلم و پس از مرگ او فرمان برند و پیروی اش کنند. آیا کسی از این 
دشمنان خدا که با محشّد صلی اللّه علیه و آله و سلّم اسلام آورده می تواند 
گمان کند که پيامبر به قول و ری و قیاس خود عمل می کرد؟ اگر بگوید 
آری, بر خدا دروغ بسته و در گمراهی ژرف افتاده است, و اگر بگوید نه, 
رای وا کاس ول س ن 1 
خود اعتراف کرده و او از کسانی است که گمان می کند پس از مرگ 
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم خدا اطاعت و پیروی نمی شود و حال 
ِ خداوند می فرماید: «و ما _مَحمد * الا توا َو خلت من قبّله الرْسُل آ 

مات او یل الم علی اَعقایکغ و من تلقلت علی عفتنه قلن بو 
1 یا سَیَجْزی ال الشاکرین» 1۳9 ی ره 
از او 2 [آمده .و ] گذشتند. نیست. آیا اگر او بمیرد یا کشته 
شود, از عقیده خود برمی گردید؟ و هر کس "1 عقیده خود بازگردد. هرگز 
هیچ زیانی به خدا نمی رساند, و به زودی خداوند سپاسگزاران را پاداش 
می دهد,) این از آن روست که بدانید خداوند در زمان حیات و ممات 
محشّد صلّی اللّه علیه و آله و سلم اطاعت و پیروی می شود, و همان گونه 
که هیچ کس از مردم در زمان حیات محمّد صلي الله علیه و اله و سلم 
نمی توانسته با هوس و رأی و قیاس با محقد صلی اللّه علیه و آله و سلم 
مخالفت: کفده در شهان مر او نیز حق اروبه همین رای و قباس خور 
عمل کند. و می فرماید: دستهای خود را در نماز برای تکبیره الاحرام بیش 
از یک بار بلند نکنید. زیرا مردم شما را به آن شناخته اند و حول و قوه ای 
نیست جز به خدا. و فرمود: به درگاه خدا بسیار دعا کنید, زیرا خدا آن بنده 
موّمن را دوست دارد که به درگاهش دعا کند و خدا به بندگان مومن خود 
وعده اجابت داده است و خدا دعای مومنان راء در روز رستخیز بخشی از 
عملشان شاز د و در تخشت به آن: بیفرانده بش تا انجا که توانیه در هر 
ساعتی از ساعات شب يا روز. بسیار اد خدا کنید زیرا خدا فرمان داده 
است او را یاد کنند و خدا هم به یاد موّمنی است که در یاد اوست و 
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را یاد کند؛ پس خود را به کوشش در عبادتش وادارید, زیرا هر چیزی از 
سوی خدا به کوشش در طاعتش فراهم آید و نیز در اجتناب از آنچه در 
ظاهر و باطن قرآن حرام کرده. خداوند می فرماید: و دَرُوا ظاهر الائم و 
باطِتَهٌ.(1) (گناه آشکار و پنهان را واگذارید) و بدانید که هر آنچه خدا 
دستور به اجتناب از آن: داده, حرامنش نمودم است. 


و از آثار و فرمان های پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و روش او پیروی 
کنید و به آن عمل نمایید و از پسند و رآأی خود پیروی نکنید تا گمراه شوید, 
زیرا گمراه ترین مردم در نزد خدا کسی است که پیرو پسند و رأی خود 
باشد آن هم بی هیچ هدایتی از سوی خدا. و تا توانید به خویش نیکی کنید, 
زیرا اگر نیکی کنید به خود کرده اید و اگر بدی کنید در حق خویش روا 
داشته آید. و با مردم مدارا کنید و ان ها را بر خویش مسلط نسازید تا این 
هنگامی که به شما دشنام میدهند, دشنام دهید که آن ها نیز بدون آگاهی به 
خدا دشنام خواهند داد. و شما را زیبنده است که بدانید حد دشنام به خدا 
کدام است ؛ همانا هر که به اولیاء خدا دشنام دهد به خدا دشنام داده است؛ 
و چه کسی پیش خدا ستمکارتر است از کسی که وسیله دشنام به خدا و 
اولیاء خدا را فراهم سازد, پس آرام آرام از او امر الهی پیروی کنید و حول 
و قوّه ای نیست مگر به خدا. 


نیز می فرماید: ایر گروهی که خداوند نگاهبان آمور ان هاست ! به آثار 
یامیر اکرم صلّی الّه علیه و آلمیو سلّم و روش آن حضرت و آثار امامان 
هدایکز از خاندان ار ضلی الله علیه و اله و سم پس .از انشان .رزوی 
آورید, چه هر که به آن عمل کند مسلما هدایت شده, و هر که آن را وانهد 
و از آن روی برتابد گمراه گردد. زیرا آن ها همان کسانی هستند که خداوند 
فرمان به اطاعت و دوستی انا 
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داده است. پدر ما پیامیر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: پی 
کتری.طمل دو هی انا وشن ات وداکر کح اندن» اشنم برد اه 
پسندیده تر و سودمندتر خواهد بود از سخت کوشی فراوان در بدعت 
گذاری و پیروی از هوای نفس. همانا پیروی از هوی و از بدعتها ان هم 
بدون هدایت الهی, گمراهی است و هر گمراهی بدعت است. و هر بدعت 
در آتش است. و اج وان رل بر کی بر زاو 
و شکیبایی و خشنودی, که شکیبایی و خشنودی نیز فرمان خدا| است. 


بدانید هیچ بنده ای از بندگان خدا ایمان ندارد مگر به آن چه خدا به او 
بخشیده خشنود باشد, چه آن را خوش دارد پا نه. هر که مت و1 کی که 
شاکیت وخنتووی قر منشن کش آن تکنه جر انفه‌شایسته آوست»و یرای او 
نماز وسطی [ظهر یا مغرب ], زیرا خدا همه مومنان پیش از شما و شما را 
در قران به ان فرمان داده است. بر شما باد مهرورزی به مسلمانان» زیرا 
هر که ایشان را خوار شمارد و بر آن ها گردن فرازد, از کیش خدا بیرون 
رفته و خدا خوارکننده و بدخواه او خواهد بود. پدر ما تیاعر اکر لین اه 
علیه و آله ۵ شام فر مود: پروردگارم به من دستور داده به مستمندان 
مسلمان مهر ورزم, و بدانید هر که مسلمانی را خوار شمرد, خدا| از جانب 
خویش بر وی بد خواهی و زبونی فکند تا جایی که مردم نیز بدخواه او 
خواهند گشت و خدا برای او بدخواه تر خواهد بود. 


نسبت به برادران مسکین مسلمانتان تقوای الهی در پیش رگ راز 
شما این حق را دارند که دوستشان بدارید؛ همانا خدا به پیامبرش دستور 
داده آنان را دوست بدارد, و هر که کسی را که خدا به دوستیش دستور 
داکه‌خوست دا ماد قرو از ۶ ماه صلی لاه یهن الم و تسد را 
عصیان کرده است, و هر که خدا و رسولش را عصیان کند و بر این حال 


بمیرد, دز نز اهی مرده است. 


بر حذر باشید از بزرگ منشی و تکبر زیرا تکبر جامه خداوند سبحان است. 
و هر که در تصاحب این جامه با خدا به چالش برخیزد, خدا پشت او شکند و 


وا و اد مبادا , به یکدیگر ستم و دست اندازی 
کنید, زیرا| در 
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سرشت نیکوکاران نیست. همانا هر که ستم و تعذی کند خدا ستمش را به 
خودش برگرداند و یاری خدا از آن ستمکش است, و هر که را خدا 1 
کند پیروز گردد و به چیرگی الهی دست یابد. مبادا علیه مسلمان ستم 
کشیده ای اقدامی کنید تا به درگاه خدا نفرینتان کند و خدز او را در باره 
شما اجابت نماید. همان پدر ما پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلم می 
فرمود: همانا دعای مسلمان ستمدیده مستجاب می گردد. باید به یکدیگر 
کف را توق زرا مد ها میاه اش لین اللمهلیه و ال و ام مت 
فرمود: همانا مزد یاری به مسلمانان از روزه یک ماهه همراه با اعتعاف در 
مسجد الحرام بیشتر است. 


مبادا برادر مسلمان بدهکار خویش را در حالی به دشواري افکنید که در 
تنگدستی به سر می برد. همانا پدر ما پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و 
سلم می فرمود: نباید مسلمانی مسلمان دیگر را به سختی افکند و هر که 
تنگدستی را مهلت دهد. خداوند در روزی که سایه ای جز سایه او نخواهد 
بود, او را در سایه خویش جای دهد. 


ای گروه رحمت شده که بر دیگران برتری دارید! مبادا حقوق خدا را که بر 
عهده شماست. روزی تا زوز بح و لتاعشی تا ساعت دیگر پس اندازید, 
زیرا هر که در پرداخت حقوق خدا که بر ذمّه دارد شتاب کند, خداوند در 
شتاب کردن و چند برابر نمودن خیر او در دنیا و اخرت تواناتر است, هر 
کس در پرداخت حقوق الهی که نزد اوست تاخیر کند, خدا به حبس روزی 
مقرر او تواناتر است, 9 هر که خدا| به او روزی ندهد» نخواهد تواننست 
روزی خویش را فراهم آورد. حق آنچه را خدا روزی شما کرده بپردازید تا 
خداوند باقیمانده آن را برای شما بای سازد و پیمان خود را در چند برابر 
کردن آن براورد. و ان را چندان زیاد سازد که هیچ کس جز خدای جهانیان 
شمار و کنه برتری ان را نداند. 


نیز می فرماید: ای مردمان ! خدا| را در نظر داشته باشید و اگر توانید امام 
را تا شندش کار رش اه ان که ها هر ک اما اه 
ار ی 
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معترفند و بر ادای حقش شکیبا و به حرمتش آشنا. بدانید هر که بدین 
جایگاه نزد امام فرود آند: امام را به دشواری افکنده است و اما در این 
هنگام پیروان صالح و کسانی را که به فضل او اعتراف دارند و بر ادای 
حفش شکیبایند و بر خرمتتشن آشتا, .به سیب ایجاد. دشواری: ذشمنان: خدا 
برای امام, نفرینشان کند, [به دلیل ضرورت تقیه از دشمنان ] و نفرین [از 
سر تقیه ] او از سوی خدا [برای پیروان صالح ] به رحمت بدل گردد, و لعنت 
خدا و فرشتگان و رسولان بر ایشان [دشمنان ] فرود آید. آگاه باشید ای 
مردمان ! که دستور خدا در باره نیکان از پیش صادر شده است و فرمود: 
هر که دوست دارد خدا را در حالی ملاقات کند که موّمن حقیقی است. باید 
خدا و رسول و موّمنان را دوست بدارد و نزد خدا از دشمنانشان تبژی 
جوید و هر چه از فضل ان ها به وی رسد بپذیرد, زیرا هیچ فرشته مقژب و 
پیامبری و نه موجودات پایین تر از ایشان به کنه فضل ان ها نرسد. 


آپا نشنیدو اید که چدا در برتری پیروان مومن امامان هدایتگر فرموده 
است: «قاولیک مَع الذین اوقم م اللةٌ غلبم : من التبیین الصذیقین چ الشهّداء 
الصَالِجینَ و : خسن آولتک 7 فیفه(1 1 ای ها اه ار 
اطاعت ب در زمره کسانی خواهند بود که خدا ایشان را گرامی داشته 
[یعنی ] با پیامبران و راستان و شهیدان و شایستگانند و آنان چه نیکو 
همدمانند. 4 


این بخشی از برتری پیروان امامان بود, چه رسد به خود امامان و برتری 
شان ! هر که شاد می شود از اينکه خدا ایمانش را کامل گرداند تا مومنی 

حقیقی گردد. باید تقوای خدا را با همان شرایطی که برای مقمنان قرار 
داده در پیش گیرد. همانا خدا همراه با دوست داشتن او و پیامبر و 
پیشوایان مومنان برپا داشتن نماز و پرداخت زکات و دادن قرض الحسنه و 
ی با ی پنهان را شرط کرده است. و نکته 
ای از محرمات خدا نیست مگر آنکه تفسیر شده و در سخن الهی آمده 
است. هر کس میان خود و خدا به درگاه الهی مخلصانه دینداری می کند و 
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به خود اجازه ندهد دستوری از این دستورات را نادیده گیرد. در حزب پیروز 
خداوندی قرار دارد و از مومنان حقیقی به شمار میرود. بپرهيزید از اينکه 
در انجام محرژمات ظاهر و باطن الهی که در قرآن بیان شده پا فشاری 
کنید, چه, خداوند می فرماید: «و لم بَصوّوا علی ما قعلوا هم 
بعلخون»(۲/1 و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند لک کنا 


است ],؛ پافشاری نی کند: + [تا این جا روایت قاسم بن ربیع است ا. 


بعنلی مقمنان پیشین فتکافیف که از روی فراموشی گناهی مرتکب می 
شدند, در می یافتند که در فرو گذاشتن دستور الهی, خدا را عصیان کرده 
اند و از همین رو از او طلب آمرزش می نمودند و دیگر , به آن با تحی 
کی و این است مقصود خداوند تبار ک اد اب فد کور: 


آگاه باشید که خدا از این روی فرمان داده و بر حذر داشته تا در آنچه 
فقرمان داده فرمانش برند و از آنچه بازداشته دست شویند, پش هر که از 
فرمان او پیروی کند مطیع او بوده است و همه خیر او را دریافت کند و هر 
که خداوند او را از چیزی باز دارد و او از آن دست نشوید. به تحقیق خدا را 
عصیان کرده است و هر که با عصیان الهی عمرش به سر رسد, خداوند او 
زا هرد اشن آنکنه: 


و بدانید که میان خدا و احدی از مخلوقانش آاعم از فرشته مقزب یا پیامبر 
مرسل یا هر موجودی پایین تر از آن ها, پیوندی نیست مگر فرمانبری آن ها 
از خداء پس اگر می خواهید مقمنان حقیقی باشید. در فرمانبری از خدا 


بکوشید. و نیرویی نیست مگر به خدا. و نیز می فرماید: بر شما باد 
قاری ان راما خاش که وان دار لاه که سا ریس 


بدانید که اسلام همان تسلیم است و تسلیم همان اسلام. پس هر که 
هر که خواهد به 
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خویش نیکی رساند باید خدا را فرمان برد چه, هر که خدا| را فرمان برد به 
خویش نیکی رسانده است. 


نهایت بدی را متوجّه خویش ساخته است. و میان شکو و بدی جایگاهی 
وجود ندارد. زیرا برای نیکوکاران نزد خدا بهشت و برای بدکاران نزد خدا 
آتش است: پس به اطاعت خدا برخیزید و از گناهان او دوری کنید. 


و بدانید که هیچ یک از خلایق الهی اعم از فرشته مقرژّب و نه پیامبر مرسل 
و نه هیچ موجود دیگری شما را از خدا بی نیاز نمی کند. هر که می خواهد 
نزد خدا شفاعت شافعان به او سود بخشد, باید از خدا بخواهد که از او 
خشنود گردد, و بدانید که هیچ کس به خشنودی خدا نرسد مگر به فرمانبری 
ازراو و پیامبرش و والیان امر او از خاندان محشّد صلی اللّه علیه و آله و 
ام ؛ و سرکشی از آن ها سرکشی از خداست اگر چه فضل آن ها را چه 
کم و چه زیاد منکر نشود. بدانید که منکران همان مکذبانند و مکدبان همان 
منافقان, و خداوند سیحان به حق در باره منافقان فرموده است: «اِنَ 
الَمْنافقین فی الدّرّي الأسْقَلِ من التّار و ن 7 تجد لَهَمٌ تصیرا»(1) ( منافقان 
در فروترین درجات دوزخند و هرگز برای آنان پاوری نخواهی یافت ) نباید 
هیچ کدام از شما که دل به فرمان خدا دارد و از او ترسان است., از هیچ 
فردی که خدایش از صفت حق و درستی بیرونش کرده و او را اهل ان 
نساخته بترسد., زیرا هر کس را که خدا اهل حق قرار نداده. هم ایشان 
شیاطین انس و جن باشند, و به درستی که شیاطین انس از مکر و فریب 
برخوردارند که به هم وسوسه کنند و می خواهند در صورت توان اهل حق 
را از لطفی که خدا در باره ان ها کرده و ایشان را متوجه به دین خود 
تموده بر گردانند, دیتی که خذاو‌ند. شیاطین انس را از اهل, ان قرار. تدادم 
است تا بدین ترتیب دشمنان خدا و اهل حق, در شک و انکار و تکذیب 
شبریک بکدیکر نشنوند ۸ با مکدیکر براین نکردند جان. که-جداوند. در فران 
کریم 
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می فرماید: «وَدُوا لو تکفْرونِ گما کَقژوا قتکوئون سَواء»(1). [همان گونه 
که خودشان کافر شده اند ارزو دارند [که شما نیز ] کافر شوید تا با هم 
برابر باشید 4 سپس خداوند آن ها را که اهل پاری حق بودند, از اينکه از 
دشمنان خدا برای خود دوست و یاوری بگیرند, باز داشته است. 


نباید نیرنگ شیاطین انس و حیله شان در کار شماء به هراستان افکند و از 
یاری حق که پروردگار شما را به آن مخصوصتان کرده بازتان دارد و شما 
بدی را با انجه بهتر از آن ات میان خود و آن ها برانید و با اين کار 
1 را با طاعت از او بطلبید, و حال آنکه خیری در میان این 


بر شما روا نیست اصول دین خدا را برای آن ها آشکار سازید, زیرا| اگر آن 
ها در باره آن نکته ای از شما دریابند. دشمنتان گردند و علیه شما به کار 
گیرند و در راه نابودیتان بکوشند و به هر آنچه بد می دارید با شما روبرو 
شوند و در دولت فاجران هیچ انصاف و حقّی به شما ندهند. شما جایگاه 
خویش را میان خود و اهل باطل بشناسید., زیرا برای اهل حق شایسته 
نیست که خود را به لباس اهل باطل درآورند, چه خدا نزد خود به اهل حق 
مانند اهل باطل شگرد: آیا آن ها چگونگی اين سخن خدا را در قرآن 


درنیافته اند؟ 


«اَم تَجْعَلَ الْذین آمئوا ۶ عملوا الصَالحات کالفْفیدین فی الثرْض تجْعل 
لقن کالفعّار»(2). (یا [مگر] کسانی را که گرویده و کارهای 
کرده اند چون مفسدان در زمین می گردانيم يا پرهی زگاران را چون 
پلیدکاران قرار می دهیم. ) 


شأن خود را والاتر از اهل باطل بدانید و خدا و امام و دینتان را در معرض 
اهل باطل قرار ندهید که با اين کار خدا را بر خود خشمگین می سازید و 
نابود می شوید. پس ای اهل صلاح ! امر الهی و امر کسانی را که به طاعت 
او دستور می دهند وا ننهید. که خداوند نعمت شما را دگر گون سازد. 
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هر که ویژگی شما را دارد, برای خدا دوست بدارید و در راه او مخالفان 
خود را دشمن شمارید. و برای همردیفان خود دوستی و خیرخواهی خویش 
را ارمغان اورید و آن را از دیگران که با شما دشمنی می ورزند و به شما 
تجاوز می کنند دربغ بدارید. این رسم ماست که خداوند ان را به ما 
آموخته, پس آن را بستانید و درکش کنید و خرد خویش را در آن به کار 
زنید و آن را نادیده نگیرید. 1 دارد بگیرید و 
آنچه با هوی و هوستان موافق است وانهید. 


نباید هیچ بنده ای به خدا بزرگی فروشد. و بدانید که اگر بنده ای به خدا 
بزرگی کند. به دین خدا بزرگی فروخته است. پس در راه خدا مستقیم 
بروید و به عقب باز نگردید تا زیان کار باشید. خدا ما تما سا ان زر کی 
ی 


نیز می فرماید: همأنا اگر بنده ای در اصل آفربنش موّمن خلق شده باشد, 
تمبرد نا انکهخذاهوند. شب را در نظرش بد نماید و او را ان ان دق سار نیو 
هر که خدا بدی را برای او ناخوش ساخت و وی را از آن دور کرد. از تکتر 
عافیتش بخشیده و راه نرمش در پیش گیرد و خوش رد: فتار گردد و چهره 
گشاده و وقار و آرامش و پاکدامنی در او پدیدار شود و از آنچه موجب 

خشم الهی است کناره گیرد و خداوند دوستی مردم و مدارا با آن ها و 
اس و سازد, و دیگر به 
هیچ وجه پیرامون آن نگردد. و هر گاه خدا بنده ای را در اصل آفرینش کافر 
خلق کرد, او نمیرد تا خدا شر را برای او محبوب گرداند و او را به آن 
نزدیک سازد, و چون شر را دوبینت بدارد گرفتار تکیُر و خود محوری 9 و 
دلش سخت شود و بد اخلاق گردد و هرزگی او نمودار شود, و شرمش 
اندک باشد و خدا سر او را هویدا سازد و مرتکب محرّمات شود و از آن ها 
دست نشوید و معاصی خدا در پیش گیرد و به طاعت الهی و اهل آن بغض 
ورزد. و چه دور است وضع میان موّمن و کافر ! از خدا عافیت طلبید و آن 
را از درگاه او بجویید و قوّت و نیرویی نیست مگر به خدا, و خود را برای 
تحمّل بلا در دنیا شکیبا سازید. زیرا بلای پیوسته و سختی کشیدن در دنیا در 
راه طاعت خدا و دوستی او و کسانی که خدا 
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دستور دونستی آنان زا داده آاشت. در ذیگر سرای انجام بهتری دارد از ملک 
دنیا, اگر چه نعمت ها و خژمی و شکوفایی آن, در نافرمانی از خدا و 
دوستی کسانی که خدا دوستی ان ها را ممنوع کرده پیوسته و پیاپی باشد, 
چه خداوند به دوستی امامانی دستور داده که در قرآنش از ایشان نام 
بزقتت سو حعلناهم انته تندون بأفرنا»(1). (برخی. از آنان را پیشوایانی 
قرار دادیم که به فرمان ما آهز دم را] هدایت می کردند 1 و آنان همان 
کسانی هستند که خدا به ولایت و فرمانبری از ایشان دستور داده است. و 
ان ها که خدا از ولایت و طاعتشان نهی فرموده, همان پیشوایان گمراهی 
هستند که خدا در دنیا مقذر فرموده بر امامان از خاندان محشد صلی اللّه 
علیه و آله و سلم و اولیاء الله حکومت یابند. و در حکومتشان خدا و 


و 0 ۳ 4 ۳ 05 


ها دنه بر آنان مجمی شوم سا با محتی ‌حلین الا اه و الم وو امد 
پیامبران پیش از او باشید. پس تدیر کنید در آنچه خدا در قرآن از گرفتاری 
پیامبرانش و پیروان موّمن آن ها حکایت کرده است. و سپس از خدا 
بخواهید که به شما در خوشی و ناخوشی و شدّت و راحتی. همان صبری را 
بخشد که بدیشان بخشیده است. 


مبادا با اهل باطل درافتید و ستیزه جویید, و بر شما باد هدایت صالحان» و 


وقار و آرامش و حلم و خشوع و مس آن ها از محرژمات خداء و وفاداری ‏ و 
کوشش آنان در جلب رضایت خدا| با عمل به طاعت اوء زیرا اگر چنین 
نکنید, نزد خدا , با ی اد سا کشت سا ود 


بدانید که اگر خدا برای بنده ای خیر بخواهد سینه اش را برای پذیرش 
اسلام بگشاید, و چون این نعمت را( به او بخشید زبانش به حق گویا گردد و 

به آن دل دهد و عمل کند, و هر گاه خدا اين همه را برای او گرد آورد, 
اسلامش به کمال رسد و اگر بر این حال بمیرد. مانند مسلمانی حقیقی 


مرده است. و اگر خدا برای بنده اش 
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خیری نخواهد, او را به خود واگذارد و دلتنگ و پریشان باشد, و اگر هم حق 

تا ار وا ها ار ان 

توفیق عمل به او ندهد, و چون این وضع برای او پدید اند ۳ زمانی که 

بمیرد, نزد خدا منافق خواهد بود, و همان اعتراف ان او به حق با انکه 

خدایش توفیق دل دادن به آن و عمل کردن به آن به وی نداده, بر او حجخت 
دد. 


تقوای خدا در پیش گیرید و از او بخواهید سینه شما را برای پذیرش اسلام 
بگشاید و زبانتان را حقگو گرداند, تا تا وقتی که شما را می میراند, شما بر 
حق قرار داشته باشید. و بازگشت شما را چون بازگشت نیکان قبل از خود 
قرار دهد, و نیرو و قوّتی نیست مگر به خدا. 


هر که دوست دارد بداند خدا او را دوست دارد. باید کمر به طاعت الهی 
بندد و از ما پیروی نماید, آیا نشنیدم اید کم خداوند به پیامپرش فرمود: 
«فْل ان تم تبون ال قائبغُونی کم ال و یَعْفرّ لک دوبک و ال 
عَفور رَجیمُْ»(1). [بگو اگر خدا را دوست دارید 19 0 تا خدا 
دوستتان بدارد و گناهان شما را بر شما ببخشاید و خداوند آمرزنده مهربان 


است 


به خدا سوگند بنده ای از خدا| فرمان نبرده است مگر آنکه خداوند در 
فرمانبری خود, پیروی از ما را نیز داخل کرده است, و به خدا سوگند هرگز 
بنده ای از ما پیروی نکرده است مگر آنکه خداوند او را دوست دارد, و به 
خدا سوگند هیچ کس پیروی از ما را کنار ننهاده مگر آنکه ما را دشمن 
داشته است. و به خدا سوگند هیچ کس ما را دشمن نداشته است مگر 
ا ترا ات ی تا ان امس عاورک در مدید 
خداوند او را خوار کود اند و به رو دز انش افکند. و ستایش از ان خداوند 
جهانیان است.(2) 


4 کافی: مردی از اصحابش می گوید: در نامه ای که امام صادق علیه 
السلام در پاسخ به یکی از پاران خود نوشته بود خواندم که: اما بعد, همانا 
من تو را به 
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تقوای الهی سفارش می کنم. زیرا خداوند برای هر که تقوی داشته باشد, 
ضمانت کرده است که او را از وضع بدش به وضعی گرداند که دوست 
دارد. و او را از آنجا که حساب نمی کند. روزی بخشد. مبادا تو از کسانی 
ات ها ها ای را رک اس 
است, زیرا که خداوند عرُوجل در باره بهشتش فریب نمی خورد, و آنچه در 
نزد اوست؛ جز به اطاعت او به دست نیاید, آن شاء الله 1(۰) 


5 کافی: امام صادق علیه السّلام فرمود: اگر می توانید که شناخته 
نشوید همین کار را کنید. بر تو باکی نیست که مردم تو را ستایش نکنند و 
باز هم بر تو باکی نیست که پیش مردم نکوهیده باشی هر گاه نزد خدایت 
روسفید و ستوده باشی. امیرالمومنین علیه السْلام می فرمود: دنیا مزیتی 
ندارد مگر برای دو کس: کسی که هر روز یک کردار نیک بر اعمالش 
بیفزاید و کسی که با توبه و بازگشت آماده مرگ خود گردد. و چه موقع 
امکان توبه خواهد یافت ؟ به خدا| سو گند اگر آن قدر سجده کند که گردنش 
قطع گردد, خداوند فر وخل جز به ولایت ما اهل بیت. عملی از او را نخواهد 


ا ام اش که هر کوک ما زا تسده امد ادا به مساه‌فا را داره: 
به همان شش هفت سیر خوراک روزانه و جامه ای که عورت او را بپوشد 
و آنچه برای او سرپوشی باشد خشنود است و ایشان با همین زندگی هم, 
ترسان و هراسانند و دوست دارند که بهره آن ها از دنیا همین باشد, و 
خداوند سبحان هم ایشان را در قدان خود چنین توصیف فر موده: «و الذین 
یَدْئون ما آتقا چ د هد هم وَجله»(2), [و کسانی که آنچه را دادند [در راه 
خدا| می دهند و ترسان است + و به خدا سوگند که 
ترستضان از رام کی وگردند دون غفیده هد قدهمه که خانتد نست. آما 
هراس از آن دارند که مبادا در دوستی و طاعت ما کوتاهی کرده باشند. 
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سپس فرمود: اگر توانی که از خانه ات برون نیایی چنین کن؛ زیرا در 
صورت بیرون شدن از خانه, وظیفه توست که غیبت نکنی, دروغ نگویی, 
حسد نورزی, خودنمایی نکنی و از ریا و سستی در امر دین بپرهیزی. 


سیسشن فر مود: خانه مومن چه نیکو صومعه و عبادتگاهی است که در آن 
نگاهش و زبانش و جان و فرجش در امان است. همانا هر که نعمت الهی 
را به دل دریابد؛ از سوی خداوند عژوجل سزاوار فزونی نعمت گردد پیش 
از.انکة ژبان یه شتکر شاد و هر که باور یابد که از دیگران برتر است.؛ از 
مستکبران باشد. من به ایشان عرض کردم: و اگر نظرش این باشد که با 
دیدن گنهکار و با وجود سلامت خویش, به او برتری دارد؟ 


امام علیه السلام فرمود: هیهات هیهات, شاید گناه او آمرزیده شود و تو 
بازداشت شوی و به حسابت رسند. آیا داستان جادوگران موسی علیه 
السلام را نخوانده ای؟ سپس فرمود: چه بسا کسی که به نعمتی که خدا به 
او داده فریفته شده است و کسی که از پرده پوشی خدا از وی غافل است 
و کسی که مدح و ستایش مردم او را گول زده است. 


0 ار سلطایی ستمگر < شخص هوی پرست 
آنکه آشکارا تبهکاری کند, و سپس این آیه را تلاوت فرمود: «فْل ان تن 

تون الله فایوین خر 21 (1) [یگو اگز خدا را دوست دارید از من 
بخرهت. گنها خدا دوستتان بدارد) و فرمود: ای حفص ! دوستی از ترس 
بهتر است. و سپس فرمود: به خدا سوگند هر که دنیا را دوست بدارد و به 
کسی جز ما دوستی ورزد, خدا را دوست نداشته است. و هر که حق ما را 
شناسد و دوستمان دارد, خداوند تبارک و تعالی را دوست داشته است. در 
این هنگام ی را ۱ فرمود: آنا یه ییا ا کر 
اهل اتتضانها و :متن.همکی به در دام خداونت زازی کنند که تو از 
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1-. آل عمران / 31 


آتش رهایی یابی و به بهشت درآیی, شفاعتشان در باره تو پذیرفته نیفتد 
[یس اگر دلت زنده باشد, تو در آن حال از خداوند بیش از همه مردم 
بترسی ] و سپس فرمود: اي حفص! دنبال و پیرو باش و سرور نباش, ای 
حرض | امد اکرظ صلی لاه قانه و الم هسلخ ام رمع هر که از خدا 
ترسد زبانش به لکنت افتد. سپس فرمود: در حالی که موسی بن عمران 
علیه السلام پارانش را پند می داد, ناگاه مردی برخاست و پیراهنش را 
چاک زد و خداوند عروجل وحی کرد که: ای موسی ! به وی بگو پیراهن خود 
را مدر» بلکه دلت را برایم بگشای. سیس فرمود: موسی بن عمران به 
مردی از یاران خود گذر کرد که در سجده حالی داشت. موسی به وی 
گفت: اگر حاجتت به دست من می بود آن را برمی آوردم. خدا| به او وحی 
کرد: ای صومی | ار ان قدر سجده کند که گردنش قطع شود اهر رم 
تا از وضفی. که آن را ناخوش می دارم به وضعی درآید که آن را دوست 
ی ام 


6. العدد القویه: سفیان ثوری به امام صادق علیه السلام گفت: از پیشت 
برایش فر مود: من برایت حدیتثت می کنم و در حدیت زیاد برایت خیری 
نیست.. ای سفیان ! هر گاه خدا به تو نعمتی ارزانی داشت و مایل بودی ان 
نعمت پایدار بماند, ی خدا| را بکن. خداوند در قرآن کریم 
می فرماید: «لین سَكرتم لا ِیلکم» اگر شکرگزاری کردید برای شما 
افزايش میدهم. و هر گاه ۳ تنگدستی ِِ _زباد استغفار کن زیرا 
خداوند می فرماید: «استتف وا ربکم کان عَفا 1 سل الما عاکم 
قدر ار ا. و یمد کم یأموال و بنین 0 ,(2) 


[از خدا طلب مغفرت کنید او بخشنده است. از آسمان برای شما باران 
فراوان و پی در پی میفرستد و به وسیله اموال و فرزندان یاریتان می کند 
- امام فرمود: -- یعنی در دنیا و به شما باغها ارزانی میدارد - فرمود: - 
یعنی در آخرت. 4 


29: 


1-. کافی 8: 128, زیر عدد 98 
- . نوح / 11 . 12 


سفیان, هر گاه مطلبی ترا غمگین کرد, چه مربوط به سلطان باشد یا 
دیگری, زیاد بگو لا حول و لا قوه الا بالله, این ذکر کلید فرج و گنجی از 
گنجینه های بهشت است. پس سفیان دستش را بست و گفت: سه چیز بود 
و چه سه چیز با ارزشی ! امام صادق علیه السّلام فرمود: به آن ها برای 
خدوا فکر کن با اه انا بفیه مر 1 


7. کتاب حسین بن سعید و نوادر: سعید بن هلال گفت: به حضرت صادق 
علیه السّلام عرض کردم. من در هر چند سال یک بار خدمت شما میرسم, 
مرا سفارشی بفرما تا از ان بهره مند شوم. فرمود ترا سفارش می کنم به 
تقوی و پرهیزکاری از خدا و ورع و کوشش, مبادا طمع به مقام و موقعیت 
بالاتر از خود ببری, در این رابطه آنچه خداوند به پیامبیش می فرماید کافی 
است: 5 لا تعجیک اموالهَم و أوَلادُهَم»اموال و اولاد آن ها ترا شگفت 03 
نکند. و می فرماید:«و لا : تور عَیْتیک الی ما مَنَعْنا نه اواج مد هر 
الیاه الیا» (میادا چشم ۱ ۱ تم 
داشته باشی. این زیور زندگی دنیا است. 1 


اگر از چنین چیزهایی ترسیدی, زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
به خاطرآور که خوراکش از نان جو بوده و شیرینی او خرما و هیزم و آتش 
گیره اش برگ خرما بود. هر وقت پیدا میکرد. هر گاه دچار مصیبتی در جان 
یا مال یا فرزندت شدی, مقایسه کن آنها را با مصایب رسول خدا صلی 
الله علیه و آله که مردم دچار مصیبتی مانند آن نشده اند.(2) 


8. کتاب حسین بن سعید و نوادر: فضیل بن عثمان از حضرت صادق علیه 
السلام درخواست کرد که او را سفارشی نماید, فرمود: ترا سفارش می 
کنم به تقوی و راستگویی و ادای امانت و برخورد خوب با همنشینان. قبل 
از برآمدن آفتاب و پیش از غروب, دعا را فراموش نکن. کوشش کن و از 
آنچه از پروردگار خود میخواهی, امتناع نکن. و نگویی این را خدا به من 
نخواهد داد؛ دعا کن, خداوند هر چه را بخواهد انجام می دهد. 
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1- . عدد القویه: 149 
2 . کتاب الزهد: 12 


09 کتاب حسین بن سعید و نوادر: حضرت صادق علیه السلام فر مود: به 
مردم از جانب خود انصاف بده, و در مال خود با آن ها مواسات کن و برای 
آن ها آنچه را برای خود می خواهی بخواه. زیاد به یاد خدا باش و از تنبلی و 
بیحوصلگی بیرهیز زیرا با کسالت حق خدا را ادا نخواهی کرد و در صورت 
بیحوصلگی حق مردم را نمیدهی. 


100 وید ترخه اه ره ترس به حضرت صادق علیه السلام 
عرض کردند, کار خود را بر چه چیز بنا کرده ای؟ فرمود بر چهار چیز: 1. 
فهمیدم که عمل مرا دیگری انجام نمی دهد پس به کوشش پرداختم. 2 
دانستم که خداوند بر حال من اطلاع دارد خجالت کشیدم. د3. فهمیدم روزی 
مرا دیگری نخواهد خورد آرامش یافتم. 4. و دانستم بالاخره به سوی مرگ 
می روم به همین جهت آماده آن شدم. 


101 امام صادق علیه السلام فرمود: هر گاه خداوند خواری بنده را 
بخواهد, رسواییش را بر زبانش جاری می کند. 


2 للدره الباهره: امام صادق علیه السلام فرمود: هر که دوراندیشی 
نگهبانش بااشد و راستی همنشیدشن؛ شادیش زیاد می شود و مردانگیش 
کامل می گردد و هر کس هوای نفس فرمانروایش بااشد و ناتوانی 
آسایشش, این ۳ ار سارت ار اه امرس من کید 


3 ممام صادق علیه السلام فرمود: جاهل سخاوتمند بهتر از عابد بخیل 


است. 


104 امام صادق علیه السلام فرمود: خدایا تو به عفو و بخشیدن شایسته 
تری از من به عقوبت و کیفر شدن. 


5. امام صادق علیه السشلام فرمود: هر کس بیش از اندازه و ارزش خود 
تقاضا کند. سزاوار محروم شدن است. عزت ان است که وقتی بر تو لازم 
شد؛ در مقابل حق خوار باشی. هر که قصد و اراده ترا کرد او را احترام و 
پذیرایی کن, و هر کس ترا سبک شمرد در برخورد با او خود را گرامی 
بدار. شایسته ترین افراد به عفو 


ص: 296 


ا ۱ ۳ در 
ققابلن کشی کف‌خطا کردمه-خشم.ه تر شرویی »بیشتی آبزه وا که فی-د ودره 


بهترین تلافی است. هوای نفس بیدار است و عقل در خواب, اول مشیر و 
صلاح اندیش مباش [شادی کنایه از این است که شتابزده در رفتارهای 


اجتماغن ناش فترجم ]و از اظهار نظرهای نایخثه و از سکتان ناستجیده 
بپرهیز. جوانمردی شخص در مورد خود موجب ارتباط با دیگران است و 
مانند نسبت خویشاوندی است برای بازماندگان و قبیله اش. 


در ملس اما ادن ليم التلاش خی کفتر شنسایکن ۳ 
پادشاه کنم يا دریا؟ فرمود: این حرف صحیحی نیست. صحیح این است که 
بگویی, همسایگی با شاه و دریا مکن زیرا شاه موجب ازارت می شود و 
دریا ترا از تشنگی نجات نمی بخشد. روز قیامت که خداوند جهانیان را ِ 
می کتوی از آن ها زاجع-ثه شمانهایی: که پشته متیر ستة ولین. راجع به آنچه بر 
آن ها مقدر کرده نمی پرسد(این سخن را امام در مورد قضا و قدر 
فرمود), هر که امید به شخصی داشته باشد از او میترسد و هر که دستش 
اد.خیرق کونام شود از آن خن عییجونیت مکی 


7 تحف العقول: از فرمایشات امام صادق علیه السْلام است که برخی 
از شیعیان ان را «نثر الذرر» نامیده اند: 
1 


1 سختگیری در حساب کشیدن موجب جداپی است, و انتقاد موجب 
دشمنی. کم صبری رسوایی است, و افشای راز انحطاط و خرابی است. 
سخاوت و بخشندگی زیرکی و هشیاری است., و بخل بی توچهی. 


2 هر کس در سه رفتار مداومت کند به تمام خواسته های خود برسد: 1. 
پناهندگی به درگاه الهی؛ 2. و خشنودی از تقدیر خداوند؛ 3. و حسن ظن 


نسبت به او (خداوند). 


ص: 287 


4 سه خی مخت :اور است : دین داری, فروتنی؛ و بخشش. 


5 کسی که خود را از داشتن سه صفت پای سازد. به سه صفت خاص 
دست بیابد: هر کس شر و بدی را از خود دور کند به عزژت و سربلندی 
رسد. و چنانچه خودبینی را کنار نهد محترم شود. و اگر از بخل و تنگ نظری 
بیزار شود به مقام رفیع شرافت دست يابد. 


0 سه جیز کیته آور انستت: تفای ‌ستمر و خوذییتن. 


نخوانند: 


عقل و خردی که او را بیاراید. و ثروتی که بی نیازش سازد, و عشیره و 


8 سه خصلت از قدر و مرتبه مرد بکاهد. حسادت. سخن جینی؛ و سبک 
مغزی (نادانی). 


بردبار مگر در هنگام خشم, و دلاور و شجاع جز به وقت نبرد, و برادری جز 
در زمان نیازمندی. 


10 ی 
بخواند: 1. چون زبان گشاید دروغ بگوید؛ 2. و هنگامی که وعده دهد تخلف 
کند؛ 3. و چون به او اعتماد شود خیانت کند. 


زیرا هر خائنی که به سود تو کا ر کند سرانجام به تو خیانت می کند, و همین 
گونه است. ستمگر و سخن چین. که گرچه روزگاری به سود تو عمل کند و 
برایت سخن چینی نماید. ولی در پایان همان گونه به تو ستم نماید و از تو 
نزد دیگران سخن چینی خواهد کرد. 


2. آدم امین را آن زمان امین خوانند که بر سه مورد به او اعتماد شود و 
خیانت نکند: بر مال, بر راز و بر حفظ ناموس. و هر کس دو موردش را 
رعایت نمود و ان دگر را واگذارد و حفظ امانت نکرد, امین نیست. 


ص: 299 


و1 با احمق مشورت مکن؛ و از دروغگو یاری و کمک مخواه, و به رفاقت 
فرد ملول اعتماد مکن؛ زیر دزوککو .دور 17 نزدیک و نزدیک را برایت دور 
می سازد. و فرد احمق خود را برایت به زحمت می اندازد ولی تو را به 
خواسته ات نمی رساند. و فرد ملول را چون به او تکیه کنی رهایت کند. 


4 چهار چیز هیچ گاه از چهار چیز دیگر نه سیر شود و نه بی نیاز: زمین از 
باران. و چشم از دیدن و زن از مرد. و دانشمند از دانش. 


13 چهار چیز موجب پیری نابهنگام و زودرس است: خوردن گوشت خشک 
شده, نشستن بر مکان مرطوب, و انجام کارهای طاقت فرسا و سخت. 


مانند بالا رفتن از نردبان یا پله ها, و اميزش و تزویج با پیرزن. 


6. زنان بر سه گونه اند: يا برایت ت تمام سود و بهره اند, و يا نیم سود و 
نیم زيانند. و يا تمام ضرر و زيانند. شا انکم بر ابیت ت تمام سود است؛ ۰ دوشیزه 


می باشد, فان تیف سود و نم زان زن بیوه است. و تمام زیان زن بیوه 
که دار انست: 


7. دارنده این سه خصلت آقا و شریف است: فرو خوردن خشم, گذشت 
وا زا سای اسان وال 


8 سه چیز را از وقوع سه حادثه امانی نیست: 1. اسب از سرنگون 
شدن؛ ۰.2 شمشیر از کندی؛ 3. و فرد حکیم از لغفزش و خطا. 

معنای مقصود؛ 2. و دوری از سخن زاید؛ 3. و فهماندن مطلب زیاد با 
لقن ماه مک 


1 جهل و نادانی در سه چیز است: 1. عوض کردن برادران 2. مخالفت 


2 سه چیز در هر کس که باشد به زیان او است: 1. مکر؛ 2. عهدشکنی؛ 
3. ستم و زیاده روی. و این موارد با اشاره به فرمایش الهی است که می 
فرماید: «و لا 


ص: 2990 


بَجبق المَکْرّ السَیَیْ الا بَقله»(2) یعنی: (و نیرنگ ,زشت جز زاس] 
صاصتوی نگیرد. 4 و آیه: «قالْظر کی کان عافبهُ مَکُرِهِم تا دمَرْناهم 

مهم اجمعین»(2): یعنی : (بس بنگر که فرجام یو کشا بود. ۳ 
آنان ۱ را همگی هلاک کردیم. و خدای جلیل و عزیز فرموده: 
«فمنْ تکت قائما 2 تفسه»(3)؛ بعنی: زبس هر که پیمان شکنی 
کند, تلا قق ان خود یمان سی شید و فرموده: «پا نها التاسح 4 تما 
کم علی أَْعْسکم مَناع الخیاه الظّیا»(4), ای مردم. سرکشی شما فقط 
به زیان خود شماست. [شما] بهره زندگی دنیا را [می طلبید]. ) 


3 سه چیز مرد را از نف .دنست: آوردن اففزر دیق و نز ک: پا منزلت 
عالی: باز می دارد: 1 دون همتی ؛ 2 و کمی تدبیر ؛ 3. و سسبی فکر و 
عقیده. 


4 دور اندیشی در سه چیز نهفته است: 1. خدمت به بالادست و ما فوق؛ 


5 سه چیز شایسته معاشرت و انس میباشد: 1 همسر موافق؛ 2. فرزند 
خوش رفتار؛ 3. و دوست باصفا. 


26 کسی که از سه چیز بهرمند گشته به ثروتی عظیم رسیده. قناعت 
نمودن به آن چه داده شده. نومیدی از مال مردم, و ترک هر چیز ما زاد بر 


7 فرد بخشنده را تنها با داشتن سه رفتار بخشنده و جواد گویند: 1. چه 
در حال رفاه و چه در حال سختی بخشنده باشد؛ 2. آنکه به فرد مستحة" 


8 مرد را در سه مورد هیچ عذر و بهانه ای نیست: 1 مشورت با فرد 
خیرخواه؛ 2. کنار امدن و مدارای با حسود؛ 3. و اظهار دوستی و محبت نه 
مردم. 
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1-. فاطر / 43 


2 . نمل / 51 
3- . فتح / 10 
4- . یونس / 23 


9 خردمند تا سه رفتار را [در خود] کامل نکند عاقل نیست: 1. در حال 

خشنودی و خشم رعایت حقّ دیگران را بکند؛ 2. انچه برای خود می پسندد 

ی بخواهد؛ 3. و هنگام لغزش و خطا حلم و بردباری 
کار گیرد. 


0. نعمت و برکت [خداداد] تنها با رعایت سه چیز ماندگار شود: 1. 
شناخت و معرفت در نعمت که شایسته خدای سبحان باشد, 2. و سپاس 
آن نعمت, 3. و عدم عیبجویی از آن. 

1د. سه چیز است که هر کس گرفتار یکی از آن ها شود آرزوی مرگ 
نفاید: 1 ..ففر بیان و ماند کار: 2. آبروی ریخته: شده (یا: تن ای ۵ 
دشمن غالب و چیره. 


جو نباشد بی یاور شود و کسی که احسان نکند پشیمان شود, و هر کس 
بر تعداد دوستانش نیفزاید زیان بیند. 


دد. دوری از سه چیز بر همه واجب و صضروری است: 1 همدمی با 
تبهکاران. 2. گفت و شنود پیوسته با زنان. 3. و همنشینی با بدعت گذاران. 


4 سه چیز نشانه جوانمردی آدمی است: خوش خلقی, فرو خوردن 
خشم. و چشم فرو بستن (یعنی: باحیا بودن). 


5 هر کس به سه چیز دل بندد فریب خورده است: 1. باور داشتن چیز 
غير ممکن, 2. اعتماد نمودن به فرد نامطمئن, 3. و طمع کردن به مال 
دیگران. 


6 سه عمل موجب تباهی دین و دنیا است: 1. سو ۶ ظن؛ گوش به هر 
سخن سیردن, 3. و اختیار امور خود را به زن دادن. 


37. بهترین زمامدار کسی است که دارنده سه خصلت است: مهربانی, 
بخشش, و عدالت. 
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8 کوتاهی در سه چیز در خور هیچ زمامداری نیست: 1. در حراست از 
مرزهاء 2 در رسیدگی به دادخواهی, 3. و در انتخاب کارکنان صالح برای 
کارهایشان. 


39. رعایت سه رفتار در حق زمامداران بر مردم و درباریان واجب است : 
1 فرمانبرداری, 2 خیرخواهی انان در غیاب و حضور» 3. و دعا برای 
پیروزی و خوبی حالشان 


0 هر زمامدار يا حاکمی برای درباریان و عموم مردم خود سه وظیفه 
دارد: 1. به شخص نیکوکار پاداش نیکو دهد تا در آن کار تشویق شود, 2. . بر 
خطای بدکار پرده پوشد تا او توبه کرده و دست از گمراهی بردارد. 3. 
همگان را با احسان و انصاف مثحد و یکیارچه سازد. 


گران تمام خواهد شد: 1. از فرد گمنام و بی فضیلتی که کمتر در اجتماع 
ظاهر می شود, 2. و از شخصی که تحت عنوان «امر به معروف» و «نهی 
از منکر» به بدعت و نوآوری در دین می خواند. 3. و از مردم شهری که 
برای خود رهبری گزیدند تا مانع از اجرای حکم زمامدار در باره ایشان 
شود. 


42 فرد عاقل هیچ کس را حقیر نشمارد, و آن دسته از مردم که بیش از 
همه شایسته این رفتارند سه گروهند: 1 دانشمندان, 2. و حاکمان, د3. ۰ و 
دوستان. زیرا کسی که به تحقیر علما پردازد دین خود را به تباهی کشانده, 

هراک تشاک اس وم رای دا مرا اوه شاه میحر 
۳ مردانگیش را معیوب نموده است. 


3 همراهان و ملتزمین رکاب حاکم سه دسته اند: 1. گروهی خیرخواهند, 
که برای خود و سلطان و مردم مایه برکتند. 2. و وهی که فص 5 


نظرشان تنها نگهداری و حفظ مقام خود است. اینان نه پسندیده اند و نه 
مورد نکوهش, بلکه به نکوهش نزدیکترند, 3. و گروهی که تبهکارند و با 
بدی سازگار و موافق, که برای خود و سلطان مایه بدبختی و نکوهشند. 
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4 سه چیز است که تمام مردم به آن محتاجند: امنیت. و عدالت. و 
فراوانی (رفاه). 


5 سه شخص زندگی را تیره و تار می سازند: حاکم ستمگر. و همسایه 


بد, و زن بدزبان. 


ی ۳ 3 6 2( 


7 نتخیر پشیماتی -به-بارن اروه به خود نازیدن و بر هم بالیدن, و سنیزه 
بر سر قدر و منزلت. 


وه احیز در سترشت آدفی. آمخته: شده. ات شارت را و 
شهوت. 


9 سه خصلت است که با بودن یکی از آن ها ؛ هر سه تای آن صفات در 


بزرگداشت و احترام و زیبایی او مرثب و منظم شوند: پارسایی, پا 
بخشش, , یا شجاعت و دلاوری. 


50 هر کس که این سه خصلت را دارد فردی کامل است: 1 عقل, 2. 
زیبایی, 3. و نیکو سخن گفتن. 


1 سه مجرم تا رسیدن به پایان کارشان محکوم به سلامتند: 1. زن 
باردار تا فارغ شود, 2. زمامدار تا عمرش تمام شود, د3. و فرد غائب تا 
هنگام بازگشت. 


و غیبت کردن؛ ك و مسخره نمودن. 


3د. سرانجام سه چیز ناپسند است: 1. یورش بی موقع دلاور هر چند 
پیروزی اورد؛ 2. و نوشیدن داروی بیجا هر چند جان سالم بدر برد؛ 3. و 
درخواست از حاکم هر چند به خواسته ای که از او دارد برسد. 


54 سه خصلت است که همه خودشان را در آن ها بر حقّْ می دانند: دینی 
که یه ارضفتید است ۵2 فوسی که بر او غالب شده؛ 3. و در سیاست 


اداره امورش. 


5. تمام مردم سه طبقه و گروهند: 1. رهبران: که مردم گوش به فرمان 
ایشانند 2 و افراد همتا و برابر؛ 3. نان کها تحص خن سید وی کید: 


ص: 293 


6 استواری و پایداری سرای دنا [وابسته ] به بودن سه چیز است : ان 
نمک. و اب. 


ری کر مس تا ی هت ی تاو خی روم 
شود: ۶ کیتن که دنب را به تاج طلب کند از آخرت بمانده 2 و ریاست 
طلب بیجا و ناحق, از فرمانبری به حق ناکام ماند, 3. و هر کس بیجا و 
ناحق مال و ثروت بجوید, بجا و به حق از ماندگاری ان مال محروم شود. 


حسود, هر چند از آن آسیبی نبیند؛ 3. و دریانوردی, هر چند برایش در آن 
کار ثروتی باشد. 


9 مردمان هیچ شهری از داشتن سه گروه که در مشکلات دنیا و آخرت 
بدیشان پناه برند. بی نیاز نیستند. و در صورت نداشتن انان. فرومایه اند و 
بی تدبیر: 1. فقیه دانشمند پارسا؛ 2. و حاکم خیرخواه فرمانروا؛ 3. و 


600. دوست [واقعی ] نب للبه خصلت ازموده شود در صوربتی که همه را 
داشت او دوستی با صفا است.؛ و گر نه او فقط دوست خوشیها است نه 
سختیها: 1. یا از او درخواست پولی کن؛ 2. و يا مالی را به او بسپار؛ 3. و 
یا در پیشامدی ناگوار او را داخل کن. 


01 ره از [آاسیب ] سه چیز محفوظ باشند, آن سلامتی و امانی همه 
جانبه ودربرگیرنده هر امانی خواهد بود: زبان بد, دست بد, و کردار 


2 اگر در برده و غلام تک از این سه خصلت نباشد, اربابش در نگهداری 
او آسایشی نخواهد داشت: 1" [ ۷ که هدایتش کند؛ 2. ادبی که اداره اش 
نماید و پا ترسی که او را [از نایسند ] بازدارد. 


3. به تحقیق هر کس در محیط خانه و خانواده نیازمند به داشتن سه خوی 
و خصلت است.؛ و اگر هم در نهادش نیست باید خود را به ان وادار نماید: 
1. خوش خویی ض گشاده دستی به اندازه و با احتیاط؛ ی و غیرتی محکم 
و قوی. 
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4 هر صنعتگری برای سود بردن نیازمند سه خصلت است: 1. به کار خود 


سته خیز است. که هر کسن کر از یکی از آن.ها شود فش به.باد 
رود: 1. نعمتی از دست رفته؛ 2. همسری فاسد؛ 3. و داغ دوست و رفیقی 
عکزیز و محبوب. 


6 شجاعت با سه خوی سرشته شده., که هر کدام دارای امتیازی 
مخصوصند: 1 فداکاری؛ 2. عارداشتن از خواری و پستی؛ 3. و نامجویی, 
که اگر آن ها در فردی شجاع گرد آیند, او دلاوری است که کسی در 
برابرش نایستد و توان برابریش را ندارد و در نتیجه پهلوان روزگار خود 
کردد وداک یکی از آن خصلنها بسترن از دیگری شود, شجاعت او در همان 
خوی و خصلت رو به فزونی نهاده و قوی تر گردد. 


07 ۳ و ال جاف کل بل و مان وب ی ۲ ۳ 1 
را زایی ار ٩و‏ دق ۱ ِ ی ی 


و رعایت سه چیز در مورد فرزند بر پدر واجب است: 1. انتخاب مادری 
[شایسته ] برای او؛ 2. نهادن نامی نیکو؛ 3. و عدم کوتاهی در تربیتش.(1) 


رفتارند, که در صورت عدم رعایت ان ها ناچار از هم جدا شوند و به هم 
دشمنی ورزند. آن سه رفتار اين است: 1. با هم به انصاف رفتار کنند؛ 2. و 
با یکدیگر مهربان باشند؛ 3. و به هم حسادت نورزند. 


09 تا زمانی که خویشاوندان بر رعایت سه چیز یکپارچه و همصدا نشوند, 
در خطر از هم یاشیدکی و ابتلا به سرزنش و ملامت دشمنند: و آن سه این 
است: 1. حسادت را کنار نهند تا مبادا چند دسته شده و کارشان به جدایی 
انجامد؛ 2. با هم 
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1- . این قسمت به جهت اهمیت آن از مصدر آورده شد و در بعضی نسخه 


رفت و آمد و معاشرت کنند, تا اين کار آنان را وادار به دوستی کند؛ 9 ۰ و 
همدستی و کمک به یکدیگر نمایند تا همگی عزیز شوند. 


70 شوهر در روابط خود با همسرش ناچار از رعایت سه چیز است: 1 
سازگاری, تا در پرتو آن موافقت, سازش و محبت و علاقه زن را به دست 
آورد ۳ خوشرفتاری با او؛ و و با آراستن ظاهر و توسعه در زندگی دل او 
زا به شنت آورد. 


و زن نیز در روابط خود با شوهر سازگارش ناگزیر به رعایت سه چیز 
است: 1. یک رنگی, تا هميشه و در همه حال, خوشی يا ناخوشی. خاطرش 
را از خود آسوده سازد؛ 2. تعمٌد به او تا اگر گاهی خطایی از او سر زد در 
باره اش دلسوزی کند و با او مهربان باشد؛ 3. و اظهار عشق به او با 
عشوه و ناز و زیبایی ظاهر در دیده شوهر. 


در آن؛ 2. و اندک شمردن بسیارش؛ 3. و بی مثت بودن ان. 


2. شادمانی و خرسندی در سه چیز نهفته می باشد: 1. در وفاداری؛ 2. و 
رعایت حقوق؛ 3. و همکاری در مشکلات و سختیها و کارهای دشوار. 


خوب گوش دادن؛ 3. و خوب پاسخ دادن. 


4. مردان سه دسته اند: 1. خردمند؛ ۰2 احمق؛ 3. و بدکار. خردمند چون 
سخن شنود و یا پرسیده شود پاسخ دهد. و چون زبان گشاید درست گوید. 
و چون گوش دهد [به خاطر] بسپارد. و فرد احمق شتابزده سخن گوید و در 

و یه ی ی ای هر ی ی و چون 
بهقرد تبهکار وید اعتماد نماین خیانت کندء.و اکر اگاه و باخبرشن»سازیق بی 
احترامیت کند. 


75 برادران همکیش سه دسته اند: 1. آنکه همچون غذا و خوراک داثما 
مورد نیاز تو میباشد. فرد عاقل و خردمند است؛ 2. و آن دیگر که چون درد 
و مرض است, فرد احمق است؛ 0 و سوم آنکه همانند دارو [شفابخش ] 
است., فرد باهوش و زیرک است. 


ص: 26 


6. سه چیز بر عقل و خرد انجام دهنده آن دلالت می کند: 1. پیک و 
فرستاده که حکایت از قدر و منزلت فرستنده کند؛ 2. و هدیه و پیشکش 
گویای مقدان شحضت آهداکننده اسشت" د. و نامه که تشانگر قدر و ارزشن 
نویسنده است. 


7. علم سه چیز است: 1. آیه محکم؛ 2. فریضه عادلانه؛ 3. سئتی پابرجا. 


78 مردم سه دسته اند: 1. نادان و جاهلی که از آموختن امتناع قفت کنر و 
بیزار است؛ 2. عالم و دانشمندی که علمش او را سست و ضعیف ساخته 
است؛ 3. و خردمند و عاقلی که برای دنیا و اخرتش تلاش می کند. 


709 دارنده سه خصلت عاری از غربت و تنهایی است: 1. تربیت نیکو؛ 2 
فا ات ارس وی 


90. روزها سه گونه است: 1. دیروز, که دیگر به دست ت ار 2 و 
امروز که مردم در انند و شایسته است که ان را غنیمت بشمارند؛ 3. و 
91 هر کس که سه خصلت در او نیست آیمانش به او سودی نبخشد: 1 
امین هط انسعیل فرد تادان ادف کند 2 بازساس و پرهتلای 
که او را از آرزوی حرام بازدارد؛ 3. و رفتاری که در پرتو آن با مردم بسازد 
هدزای اند کنار- ار3: 

2 نیتم کید در هر کسن که باشد ایمانش کامل اشتت: 1 آن کتن که جون 
خشم کند حقّ را زیر پا نگذارد؛ 2. و چون خشنود و راضی شود به باطل 
نگراید؛ 3. و چون به قدرت رسد گذشت کند. 

و هر دم دنا تیا مت شم خصانید  #‏ رفامنه آشایتش دون مکی ۰ 2و 


4. فراموش کردن سه چیز در هیچ حالی شایسته فرد عاقل نیست: 1. فنا 
و ناپایداری دنیا؛ 2. و تغییر حالات؛ 3. و اسیبهای بی امان. 
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56. باران سه گونه اند: 1. یاوری که با جانش به دادت می رسد؛ 2. و 
غمخواری که با مال و دارايیش کمک می کند, و این دو در برادری صادقند 
و راستکو؛ د3. و دیگری که در حد کفاف و رفع نیاز ز از تو می ستاند, و تو را 
برای خوشی و لذّت می خواهد. پس او را از افراد عاقل به حساب میاور. 
7 هیچ بنده ای حقیقت ایمان را کامل نمی کند تا دارای سه خصلت 
و 

5۱ فهم در دین آییرد * 2 نیکو داشتن اندازه کیزیف عذوان کون و معاش؛ 
3. و پایداری بر مصیبتها. «و لا قوّه الا بالله العلی العظیم»(1) 


۳" 


8 تحف العقول: سخنانی کوتاه از امام صادق علیه السْلام در زمینه 
های: «پند. حکمت., زهد و امثال ان»: 


۳ 


1.مام صادق علیه السلام فرمود: هر کس که در مورد خود رعایت انصاف 
نماید به داوری دیکر ان پذیرفته شود. 

2 امام صادق علیه السّلام فرمود: هر گاه روزگار روزگار تیم بو درو هدع 
اهل خیانت و بی وفایی, [در یک چنین زمانه ای ] اعتماد نمودن به دیگران 
[تنها ] از سر عجز و ناتوانی و ناچاری است. 


امام صادق علیه السّلام فرمود: چون گرفتاری پشت گرفتاری آید؛ 
ررگار عافیت برسد. 


4. چون خواستی سلامت نفس برادرت را دریابی او زا یه خشنم ار ان 
رفاقت با تو استوار ماند او برادر تو است.؛ و گر نه برادرت نیست. 


6 مبادا کاملا به برادرت اعتماد کنی, زرا زمین خوردن از اعتماد بیجا 
(ساده لوحی) جبران نایذیر است. 


ص: 299 


شحف العف له دزد 


7 اسلام یک درجه است, و ایمان یک درجه بالاتر از اسلام است, و یقین 
نگه درد لایر اساسا ات و ات سره دارند کر از تن اسشت 
(یعنی: افراد اندکی دارای بقینند). 


8 جنباندن کوهها ارفا رت [راحت تر ] از برکندن دلی از جایش می باشد. 
ایام اتسار کل اش قفیت التا ماش ارت 

10 میل به سرای دنیا اندوه و عم به بار آرد, و ز هد و بیرغبتی به آن 
اسایش دل و جسم. 


11 راحتی زقد کون به برخورداری از محل ژند فش هر چند به اجاره, و به 
د ست اوردن لقمه نانی است. 


2 امام صادق علیه السلام به دو مرد که در نزد او مشغول دعوا بودند 
فرمود: 

هر کس که پیروزی را با ستم به چنگ آرد ظفر نیافته, و کسی که رفتارش 
با مردم بد است نباید از زشتی رفتار دیگران با خود دلخور گردد. 


13 پیوند و ارتباط میان برادران همکیش در وطن؛ دید و بازدید است و در 
سفر, نامه نگاری. 


14 فرد مومن جز با رعایت سه خصلت کارش نیکو نگردد: 1 فهم و درک 
در دین. 2. حساب گری نیکو در امر معاش: 3. و شکیبایی نمودن در برابر 
مشکلات. 


5. فرد موّمن نه فرجش بر او چیره گردد, و نه شکمش رسوایش سازد. 
6. رفاقت بیست ساله در حکم خویشاوندی است. 


7. نیکوکاری تنها در باره خانواده دار و دین دار نیکو است و چقدر شکر 
گویان احسان اند کند ! 


8 «امر به معروف» و «نهی از منکر» با مومنی است که پند گیرد. یا 
نادانی که بیاموزد, ولی با کسی که تازیانه و شمشیر به دست دارد, نه. 


9. تنها کسی از عهده «امر به معروف» و «نهی از منکر» برمی آید که 
دارای سه خوی و خصلت باشد: 1 به آن چه سفارش می کند و از انچه باز 
می دارد اگاه 
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باتند؛ هدرن ام نمی خود ناد کر باشد دون یج بک» از آن ده خانب 
رفق و مدارا را از دست ندهد. 


20 کسی که در برابر حاکمی بیدادگر ایستد و متعزض او شود اگر از 
0 اجری داوم شود و ته صتو بر آنروزتیش کرد 


مبتلا به مشکلات کرد و چون شکیبایی کردند, همان مشکلات بر ایشان 


22 مصلحت ژد کون و معاشرت اجتماعی به پیمانه ای پر ماند که دو سوم 
ان هوش و زیرکی و یک سومش نادیده گرفتن و تجاهل است. 


3 چه زشت است انتقامجویی از بینوایان ! 


4 ممام صادق علیه السلام پرسیدند: جوانمردی و مردانگی چیست؟ 
که سفارش کرده گم کند. 

25 سپاس آن کس که نعمتت داده بگذار, و بر کسی که شکرت گفت 
نعمت بخش؛ , که نعمتها با شکرگزاری مستدام شود, و با کفران و ناسپاسی 
زوال پذیرد. و حقم شناسی و سپاسگزاری نعمت را افزون کند, و ایمنی و 
پناه از فقر باشد. 

6 از دست دادن حاجت و نیاز, از تقاضای به نااهل خوش تر است, و 
دشوارتر از گرفتاری, بدخویی ناشی از ان گرفتاری است. 

27 مردی از امام صادق علیه السلام درخواست کلامی کوتاه نمود که 
حاوی خیر دنیا و آخرت باشد, فرمود: دروغ مگو. 

8. پرسیدند: بلاغت چیست؟ امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس که 
به چیزی معرفت یافت, در آن کم سخن شود و وجه تسمیه «بلیغ» نیز 


29 بدهکاری اندوه شب است و خواری روز. 
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0. چون کار دنیایت را نیکو و مرثب و روبه راه دیدی, به دين و آیین خود 


1. با پدران خود خوشرفتاری کنید تا مشمول خوشرفتاری فرزند خود 
گردید, و نسبت به زنان مردم رعایت عفت و پاکدامنی بنمایید تا زنانتان 
عفیف و پاکدامن گردند. 


2 هر کس به خیانتکار امانت بسیارد. از ضمانت و تعهّد خداوند محروم 
ند. 


3د. امام صادق علیه السلام به حمران بن آغین فر مود: ای حمران؛ به 
هنگام قدرت و به وقت توانایی توجه خود را به زیر دست مبذول دار نه به 
ما فوق, که این رفتار تو را به نصیب الهی قانع تر, و به استحقاق افزایش 
نعمت خدا سزاوارتر می سازد. و این را بدان که عمل اندک پیوسته و 
مدام در پیشگاه خدا| بهتر از کردار بسیار بی یقین است. و بدان که هیچ 
پارسایی و تقوایی سودمندتر از دوری از حرام و خودداری از آزار رساندن 
به مقمنان و غیبتشان نیست. و نه هیچ خوشی و عیشی گواراتر از 
خوشخویی, و نه هیچ ثروتی پرسودتر از قناعت نمودن به قوت لا یموت, و 
نه هیچ جهلی زیانبارتر از خودپسندی. 


4د. حیاء دو گونه است: کات از سر ضعف و سستی؛, و دیگری برخاسته از 
قدرت و اسلام و ایمان است. 


دد. زیر پا گذاردن و عدم رعایت حقوق [دیگران] خواری وت اور 
1 


6 هر گاه از میان جمعی یک نفر سلام کند پا جواب سلام دهد, دیگران را 


37. سلام کردن مستحت است و جوابش واجب. 


39 تحت و سلام کامل با فرد در وطن, دست دادن است., و با فرد از راه 
رسیده و مسافر, دز اعوشتن .کر فورم و دست به گردن انداختن. 


ص: 301 


0. از سر دوستی و صداقت با یکدیگر دست دهید, که این کار (مصافحه) 
کینه و بداندیشی را می زداید. 


1. از خدا, هر چند اندی, پروا کن, و میان خود و او پرده ای هر چند نازک 
باقی گذار. 


2 هر کس به هنگام خشم و طمع و ترس و شهوت. خود را کنترل کند., 
خوا ره لاف انق کار | اش را تن اد جرا کته 


است و در غیاب به باد. 


14 نعمت خدا در روز رفاه و آسایش تفصُل است, و یه روز کاز و 
و مشکلات, اجتناب از گناهان. 


5 چه بسیار نعمت خداداد که برای بنده غیر منتظره است. و چه 
آرزومندانی که خیرشان در چیزی دیگر نهفته است. و چه بسیار افرادی که 
به مرگ خود در شتابند و [نسبت ] به سعادت خود سست و کاهلند. 


6 هر کس که از برای هر بلا صبری, و برای هر نعمت شکر و سپاسی, و 
برای روز کار: تهید سبی 9 بینوایی دارایی و توشه ای آماده نسازد, عاجز و 
درمانده خواهد شد. هنگام گرفتاری و در داغ فرزند خویشتن دار باش, زیرا 
جز این نیست که خدا عاریت و بخشش خود را بازستانده, تا میزان شکر و 
صبر تو را بیازماید. 


7 هر چیزی دارای حد و اندازه ای است. پرسیدند: حذ یقین چیست؟ 
فرمود: اينکه از چیزی جز خدا نترسی. 

۳/۹ برازنده هر مومن ی اد و و و ای ك در 
گرفتاریهای تکان دهنده سنگین باشد و با وقار؛ 2. در ؛ بلا و گرفتاری صابر و 
شکیبا؛ د. وبه وفت رفاه و اسایش شکر خزار» 4. و به روزی خداداد قانع؛ 
5 و به دشمنانش ستم مکند 0. و سربار دوستان نگردد ۳ جسمش از او 
در رنه مت 9 فر دض ای امد اسایشتند. 
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9 به راستی دانش, دوست مومن است, و بردباری وزیرش» و صبر امیر 
لشکرش. و نرمش برادرش,؛ و مدارا نمودن؛ پدر او می باشد. 


0 ایو عبيده به. اماق ضادق غلید السلام کفت: به در گام دا <عا کنیو ۳ 
روزی مرا به دست هیچ کس نسپارد, فرمود: خداوند جز این را نخواسته 
که روزی بندگان را به دست یکدیگر مقر نماید, ولی دعایت از خدا این 


باشد که روزیت را به دست شد فان نیکو و خوبش قرار دهد, که این از 
سعادت است, نه به دست بندگان بدیش؛ که این بدبختی است. 


1 انجام دادن کار بدون بینش و بصیرت به رهروی ماند که در بیراهه 


2 در باره این کلام خدا: «ایْفوا ال حو" تقاته»(1), (از خدا آن گونه که 
حق پرواکردن از اوست.؛ پروا کنید !, گفت: پبعنی اطاعت شود نه سرپیچی 
باد شود نه فراموش, شکر گردد نه کفران و ناسیاسی. 


3 کسی که به خدا معرفت یابد از او بترسد, و هر کس که از خدا بترسد 
(خواهشهای) دنیا را تری گوید. 


4 ترسان و خائف [حقیقی ] کسی است که ترس تما تن زا بت آوردن هد 
ال را و 


ره به امام صادق علیه السّلام عرض شد: مردمی هستند که در عین 
ارتکاب گناه گویند: آبه رجمت خدا ] امیدواربم, و پوسته ۳ دم هو ی همین 
گونه باشند. امام فرمود: اینان در آمال و آرزو سرگردانند, دروغ گویند! 
امیدوار تیستند! هر کس به. چیزی امیدوار باشد آن را طلب کند, و از هر 


رس 


چه که بترسد از همان بگریزد. 

6 به راستی ما دوستدار فرد خردمند, دانشمند, فهمیده, فقیه, بردبار, 
نرمخو, شکیبا, راستکو, و باوفايیم. بی شک خدا پیامبران را به رفتارهای 
شایسته [از دیگران ] جدا ساخته (یعنی: وجه تمایز پیامبران از دیگر مردم 
به مکارم اخلاق است). 
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1-. آل عمران / 102 


بنا بر این هر کس که برخوردار از ان مکارم اخلاق است. خدا را نز آن 
[نعمت] شکر گوید. و هر کس که فاقد آن است با التماس و زاری به 
درگاه خدا| آن را بخواهد. پرسید ند. آن چیست؟ فرمود: [مکارم اخلاق 
مجفوشه ای ات اه ] با را یی: 


قناعت, صبر» شکر, بردباری, حیاء, سخاوت؛ شجاعت., غیرت, راستگویی, 
نیکوکاری, پرداخت امانت. یقین, و خوشرفتاری و جوانمردی. 


7 از محکمترین دستگیره های ایمان این است که دوستی و خشم» 


بخشش و دریغ نمودن از ان؛ همه و همه در راه خدا باشد. 


8. پس از مرگ هیچ عملی جز سه خصلت مرد را دنبال نمی کند (یعنی: 
اجر و پاداش هیچ عملی که پس از مرگ انجام گیرد به انسان نمیرسد مگر 
سه کار): 1.صدقه ای که به توفیق الهی در حال حیات جاری ساخته, که 
پس از نز چه بر [نا روز قیامت ] برایش جریان خواهد داشت ؛ ۷ رفتار 
هدایت بخشی که [از خود به یادگا کداشتة و | یران به: ان عمل کنند ۹ 
و فرزند شایسته ای که برایش دعا کند. 


9د. به تحقیق دروغ گفتن, , وضوی شخص نمازگزار را می شکند و روزه را 
باطل می سازد! گفته شد: ما دروغ می گوییم ! فرمود: منظورم دروغ 
بیهوده نیست, بلکه دروغ بستن بر خدا و پیامبر و امامان [معصوم 
علیهم السلام ] است. . سپس فر مود: ۰ روزه داشتن تنها به امساک از خوردن 
و نوشیدن نیست. به راستی حضرت مریم علیه السّلام گفت: «انی تَدَرّت 
للرَحمن جَوما»(1), (من برای آخدای ] رحمان روزه نذر کرده آم ) یعنی: 
سکوت را بنا بر این زبانتان را نگه دارید, و دیدگانتان را فرو دارید, با هم 
ستیز مکنید و ۳ 7 
هیزم را. 


0 هر کس چیزی را که در علم الهی نیست به خدا نسبت دهد, عرش او 
به لرزه دراید. (مراد دروغ بستن به خدا می باشد.) 
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تیه 20 


1. به راستی خدا داند که گناه برای مومن بهتر از خودیسندی است.؛ و 
اگر چنین نبود هر گز موّمنی را گرفتار گناه نمی ساخت. 


2. فرد بداخلاق جان خود را معذب ساخته. 


3. احسان و نیکی چون نام خود [نیکو ] است. و هیچ چیز جز اجر و پاداش 
اخشانه رس از اعشان تفت ه اسان کی هدید ای ات العم بد 


بنده. 


این طور نیست که هر کس بخواهد به مردم احسان کند بتواند, و نه هر 
کس که مایل به احسان شد توان آن پابد و قادر شود و به هر توانایی 
موفق شود. پس چون خداوند بر بنده ای مثت نهد, میل به احسان و توان و 
توفیق به آن را برایش فراهم سازد, در این موفع است که سعادت و 
رات هش سای طالت (خرا هنم اصمان رای ماوت تکار اه 
کمال رلسد. 


4 هیچ چیز مانند سپاسگزاری برخواسته و محبوب انسان نیفزاید. و هیچ 
چیز همچون صبر و پایداری از مصیببت نکاهد. 


5 شیطان سیاه و لشکری قویتر از زن و خشم ندارد. 


06 سرای دنیا زندان مومن است. و صبر و تحمّل قلعه و دژ او و بهشت 
منزلش. و دنیا برای کافر بهشت است و قبر زندانش, و دوز خ اقامتگاه او. 


07 و خداوند هیچ یقین بی شک و تردیدی شبیه تر به تردید بی یقینی 
همچون مرگ نيافرید. 


08 هر گاه بنده ای را دیدید که بی توجّه به گناه خود پی جوی گناه مردم 


09 خورنده شکر گزار, پاداشی همچون واب فرد روزه دار اجر طلب دارد, 
و تندرست سیپاسگزار پاداش و اجرش مانند ثواب ب گرفتا ر صابر است. 

0 کسی را که فاقد علم است سزا نیست که سعادتمند شمرده شود و 
نه ان کس که عاری از مهر است ستوده, و نه ان کس که صبر ندارد 


کامل. و برای کسی که از ملامت علما پر وا ندارد امیدی به خیر دنیا و 
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شاقن اش اند اش ان ور مار اه روا 
باشد تا در خور فزونی گردد. 


71 تو را نشاید که خائن به خیانت آزموده شده را امین مازهم رنه ان 


2. برسیدند: گرامی ترین افراد نزد خدا کیست؟ فرمود: آن کس که بیش 
از همه ذکر خدا گوید و به طاعت خداوند عمل کند. [راوی گوید:] گفتم: 
سازد ! گفتم: مگر کسی هم خدا را مثهم می کند؟ ! فرمود: آری. کسی که 
با استخاره از خدا طلب خیر کند و چون خیرش (خیری که مشیت حق 
است) مورد پسند او واقع نشد عصبانی گردد. این رفتار متهم ساختن خدا| 
است. کت ویکر هه کیت اف یو آن کس که از خدا شکوه کند, گفتم: 
مگر کسی هم از خدا شکوه می کند؟ ! فرمود: آری؛ آن کس که هنگام 
گرفتاری بیش از مصیبت وارده شکوه کند. گفتم: دیگر چه کسی؟ فرمود: 
کسی که چون عطا شود سپاسگزاری نکند, و در گرفتاریها صبر پيشه 
نسازد. گفتم: نزد خدا گرامی تر از همه کیست؟ فرمود: آن کس که چون 
عطا شود شکرگزار باشد, و به روز گرفتاری صابر. 


73 نه فرد زودرنع دوست. یابد و ثه فرد جشود توانگری: دفت بسیار و 
ممارست در حکمت و دانش و خرد. عقل را بارور سازد. 


جهل و نادانی. (بعنی آگاهی و هشیاری همان خوف از خدا است, و جهل 
همان غفلت و بی خبری). 


5. برترین عبادت. معرفت به صفات حق و فروتنی در برابر او است. 


6. یک عالم بهتر از هزار عابد, هزار زاهد, و هزار تلاشگر [در عبادت ] 


است. 


7 ه زاسنتی هر خیزی را زکاتی است. و ز کات علم اموزش.به. اهل ان 


است. 
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8 قاضیان بر چهار دسته اند. سه. ذسته آنان در دوزخند و یک دسته 
ایشان در بهشت: اوّل, مردی که حکم به ستم و ناروا می کند و خود هم 
می داند که چه کرده. پس او اهل دوزخ است. دوم. مردی که حکم به ناروا 
اف کت و نمی فهمد که حکمش نادرست است, او نیز اهل آتش است. و 
سوم, مردی که حکم به حق و راستی می کند ولی خود نمی داند که چه 
کرده است, او نیز اهل دوزخ است, و اما چهارم, ان کس که حکم به حق 
می کند و خود نیز حق و باطل را می شناسد. این مرد اهل بهشت خواهد 
بود. 


9. پرسیدند: صفت عدالت و داد را در مرد بیان فرمایید؟ فرمود: هر گاه 


دیده اش از نامحرمان فرو داشت. و زبان از گناهان ببست, و دست از 
ستمکاری کشید 


لا هر خه: را که خداوند بر بند ان مخفی داشته: سا زمانی: که.ان آن 
باخبرشان نسازد [تکلیفش] از ایشان ساقط است. 


1. امام صادق علیه السلام به داود رقی فرمود: اگر دست خود را تا آرنج 
داخل دهان اژدها کنی برای تو بهتر از درخواست از فرد نوکیسه است. 


92 برآورده شدن حاجات یه دست خدا| است. و لوازم آن ینس از خداوند, 
بندگانند که به دستشان جاری گردد. پس هر حاجت که از شما برآوزده شند: 


همراه با تشگر از خدا بیذیرید, هر کدام که بر آوز دم تست توام با خشتووی 
و تسلیم و صبر آن را قبول کنید, چه بسا خیر شما همان باشد, زیرا خدا 
صلاح کارتان را می داند و شما از ان بی خبرید. 


3 تقاضای انسان از دیگری._ توعی, طرفتارزش. است: که اکن برآوزده: شود 
اکن وا تا واه بر اورده ون اراس وید ریق درف 
۳ 


ی کش هر شور عم ای اکن ود مدای مان است: 
5. زنهار ! بپرهیز از دوستی با فرومایگان, که سرانجام خوبی ندارد. 

6 آدمی در اثر بیتابی در برابر ذلتی کوچک به ذلّتی بزرگتر کشانده شود. 
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97 تسودمتدتر بن تخیر ها بر ای آدهی وه به یوب خود ین از ند اختن. ند 
1 ۰ و 
اندرز به کسی که نمی پذیرد و همسایگی با حریص, ناچیزترین چیز می 
باشد. و بهترین رفاه و اسایش, ناامیدی از مردم است. نه بی حوصله باش 
و نه تندخو, نفس خود را در برابر مخالفی که از تو برتر و بالاتر است رام و 
مطیع ساز, چرا که تو به برتری و فضیلت او اعتراف کردی که مخالفتش 
خودیسند است؛ و بدان. کسی که برای خدا فروتنی و تواضع نکند فاقد 
سای اروت 


95 اتکتتری ان دش کردن ی آزشته ارنت: 


99 نزن من آن برادرم از همه محبوبتر است که عيبهايم را به من گوشزد 
کند. 


0 دوستی جز با رعایت شرایطش دوستی نیست. پس هر کس که آن 
شرایط يا قسمتی از آن را داشت [او دوست است ] و کر : ۵ او و 
مخوان: 1 تخستین. سرصاشن.آن است که ظاهر و باطنش برایت ه یکسان 
باشد؛ 2. زیبایی و زشتی تو را زیبایی و زشتی خود بیند؛ 3. نه مقام و نه 
نروت؛ حالش را با تو تغییر ندهد در از فراهم کردن هیچ چیز برایت دریغ 
نکند, د. و آخرین شرط که جامع تمام خصلتها است, به روزگار سختی و 
1[ 


1. رفق و مدارای با مردم یک سوم عقل است. 
2. خنده فرد موّمن تبسشم (آهسته خندیدن) است. 


93. برای من تفاوتی تین کند. کد زد خائن امانت سپارم یا به ضایع کننده. 
(یعنی نتیجه امانت سیردن به خاین و ضاأیع کننده یکی است.) 


4 آن حضرت علیه السّلام به مفصّل فرمود: تو را به شش خصلت 
سفارش می کنم تا به شیعیانم برسانی, گفتم: آقای من ! آن ها کدام 
است؟ فرمود: 1. باز گرداندن امانت به صاحبش؛ 2. آنچه برای خود می 
پسندی برای برادرت نیز بپسند؛ 3. اين را بدان که هر کاری را پایانی است 
بثاتر آنن از عافتت: ان هبار پاش ۳۳ مام اموو زا عوادنی است تا کهانی: 
پس مواظب باش؛ 5. از صعود به کوهی 
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هموار و صاف که بازگشتی ناهموار و مخوف دارد بپرهیز؛ 6. هرگز به 
برادرت وعده ای مده که قادر به وفایش نیلسی. 


به پدر و مادر؛ چه خوب باشند و چه بد؛ 2. وفا نمودن به عهد؛ چه برای 
نیکوکار و چه برای تبهکار؛ 3. پس دادن امانت به صاحبش؛ چه خوب باشد 
و چه بد. 


6 من به حال سه نفر رحم می کنم. زیرا مستحق رحمند: 1. صاحب 
عژتی که ذلیل و خوار کشت 2 توانگری که بینوا کنر و ندی 


که از خاندان خود و نابخردان اهانت می بیند و اسیر دست جاهلان است. 


07 هر کس که دل به دنیا بست در سه زیان آن گير افتد: 1 حزن و 
اندوهی پیو سته و همیشگی و پایان ناپذیر؛ 2 ارتفییت دست نیافتنی مر ۳۳ ۰ و 
امیدی فراهم ناشدنی. 


99 [سرشت ] فرد ممن نه بر دروغ آفریده شده و نه بر خیانت و دغلی. 
دو خصلت است که هیچ گاه در فرد منافق گرد نیاید: 1. سیمای آراسته؛ 2. 
و فهم و درک سئّت. 


9 مردمان همچون دندانه های شانه تزابنتن نی ادف هضر ان تر آذرتن 


100 فقه (دریافت و فهم دین) زیور ایمان است, و حلم زیور فقه. و زیور 
حلم مدارا, و زیور مدارا نرمی, و زیور نرمش سهل و آسان گرفتن. 


0 ی 


2 روزگاری بر مردمان آید که در آن هیچ چیزی کمیاب تر از برادری 
خوش مشرب, و درامدی حلال نیست. 


103. هر کس که شخصیت خود را در معرض تهمت قرار دهد نمی بایست 
بدگمان یه خود را سرزنش کند. و هر کس که سر خویش پنهان داشت 
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اختیارش به دست خود او است. و هر سخنی که از دو فرد تجاوز کرد افشا 
و پخش گردد. در کار برادرت بهترین برداشت را برگزین. مبادا با داشتن 
توجیهی خوب. سخن برادرت را به بدی ی 
برادران مخلص؛ زیرا آنان در روز رفاه اندوخته تواند و در بلا و گرفتاری 
سپر. در گفتار خود با آنان که خدا ِ مشورت کن. مداخ ر ان را به 
اندازه و دوت بدار. زنهار ! بپرهیز از زنان شرور, و از وا 
نیز برحذر باش ! و اگر شما را به کار خوبی امر کردند فرمان مبرید تا در 
آآمو. تضفدن اند کار خنست متاهحار نم ما منم کید 


4. فرد منافق چون سخنی از خدا و رسول نقل کند دروغ بافد, و هر گاه 
به خدا و پیامبر وعده ای دهد تخلف کند, و چون دارا شود, با ثروتش به 
خدا و پیامبر خیایت ورزد. و این همان فرمایش خدای عزیز و جلیل (ست 
که میفرماید: «قأعَْبَهْ اقا فس فوروم الب رم 2 2 ما َو ال ما 
وعَذوةه و بما کائوا یکذبون»(1)؛ یعنی. [در نتیجه, به سزای آنکه با خدا 
خلف وعده کردند و از آن روی که دروغ می گفتند, در دلهایشان تا روزی 
که او را دیدار می کنند. پیامدهای نفاق را باقی گذارد. ), و نیز اين 
ِِ رالهی که: 5 أَن پریذوا خیاتتک و ققَدّ خائوا ال من قبل قامکن 
مم و الاه لیم خکیم» 2 (وداکر بخوا هد به توعانت کید بیس ازاین 
| خیانت کردند؛ اه کذا کف راا بر آنان مضاط باحت: و خدا 
دانای حکیم است. 1 


تلا دز زشنه‌ایبی: آدهن؛ هفین. نشن. که لبانتن شهرت بر تن کند. يا بر 
چارپایی مشهور سوار شود [راوی گوید: ] گفتم: چارپای مشهور کدام 
است؟ فر مود: ابلق دفرنی, 


6 هیج کدام از شما به حقیقت ایمان دست نابد فکر ان گونه گردد که 
برای رضای خدا دورترین افراد به خود را دوست بدارد, و نزدیکترینشان را 
برای رضای خدا دشمن بدارد. 


۱ 
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1- . توبه | 77 
2 . انفال / 71 


7 هر کس که خداوند او را نعمتی ارزانی داشت و با معرفت قلبی 
دریافت که مورد انعام خدا| واقع شده است, و دریافت که انعام کننده بر او 


خدا اشت: سباس شکرش را بجا آورده؛ هر چند لب به شکر نکشاید: و هر 
کس که دریافت مجازات کننده خدا است, پس استغفار نمود هر چند به آن 
زبان نگشوده باشد, و لآن حضرت علیه السّلام] اين آیه را تلاوت کرد: «ان 
بدُوا ما فی ألفُسِكَم و بُحْفْوة یُحاسبْكُمٌ به ال قیفر لمن بشاء و یُعدْبٌ 

من یشاء و اللَه علی ۶ ی ء قَدیژ»(1), [و اگر آنچه در دلهای خود 
0 آشکار با پنهان کنید. خداوند شما را اس سس 1 ؛ آنگاه هر 
که ماه هی نو هه که را تخواهم داب ی کید و خداوند بر 
هر چیزی تواناست. ) 


8. زنهار ! بپرهیز از دو خصلت هلاک کننده: اينکه به مردم توسٌط رآی و 
نظر شخصی فتوا دهی, و دیگر اینکه کور کورانه از دین و ایینی پیروی کنی. 


9 ممام صادق علیه السلام به اب بصیر فرمود: ای ای محمد, در دین و 
عقیده مردم کاوش مکن که بی دوست قیفضانی: 


گناه باشد: 1. راستی؛ 2. حیا و شرم؛ 3. خوش اخلاقی؛ 4. حو؛ شناسی. 


ام احل اسان مس ‌تسا فرماه مسا شک و سا 
خوف و رجا نرسی تا برای انچه ترسان و امیدواری تلاش و کوشش نمایی. 


113. ایمان تعریفی ورای ظاهرسازی و آرزو دارد. بلکه ایمان نت پاکی در 
دل است. و کردار تصدیقش می 


4 مر گاه عمر مرد از سی سال گذشت او «میان سال» است., و چون 
از چهل گذشت «پیر» است. 
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1- . بقره / 264 


5 مردمان در یکتاترستی سهة گروه هی باشند: 1. فعتقد؛ 2 منکر؛ و. 
اهل تشبیه. شخص منکر بر باطل است. و شخص معتقد بر ایمان. و اهل 


6 ایمان عبارت است از: اقرار. عمل, و نیت. و اسلام: اقرار است و 
عمل. 


7 میان خود و برادرت تمام حرمت را زیر پا منه و از آن قدری باقی 
گذار. زیرا حرمت که ریخت., حیا و شرم نیز برود. و ماندن حرمت مایه 
دوام دوستی و موذت باشد. 


چون او را غمگین سازد حرمتش بریزد. 


1119 به امام صادق علیه السلام عرض شد: : چرا به به عقیق (وادی عقیق) 
خلوت گزیده ای (یعنی: چرا خانه نشین خانه نشین شده ای) مگر از تنهایی 
4 خشنودی؟ فرمود: اگر تو هم طعم شیرین تنهایی را بچشی از خودت نیز 
گریزان شوی, سپس افزود: کمتر تصیبی که بنده از تنهایی می یابد, 
اسودگی از مدارا نمودن با مردم است. 


0 خداوند هتم در از "ونیا نسروی یتدم تحشاید مکی اینکه :دی جر ابر ان 
بر حرص و ازش بیفزاید. 


رو موه در رای دیا بیکانه اسشت و رسته ها ان‌خواری آنبتابی 
کند, و نه در کسب عزتش با دنیاپرستان رقابت نماید. 


2 به امام صادق علیه السلام عرض شد: راه آسودگی کجاست؟ 
فرمود: در مخالفت هوا و هوس» گفززو: چه زمان شخص به راحتی و 
اسودگی می رسد؟ فرمود: نف رو نی که رز هبار مات ام نوی 


در دین و خوشرفتاری را فراهم نمی سازد. 


1124 مزه و طعم آب زنده بودن است, و طعم نان قدرت یافتن, , و ضعف و 
قدرت جسم بستگی به چربی دو کلیه دارد, و مکان عقل و خرد مغز است؛ 
و مرکز قساوت و نرمی در دل است. 
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1125 حسادت دو گونه است: یکی گناه باشد. و دیگری از سر غفلت و بی 
خبری. و اما آن حسدی که غفلت آمیز است, همچون سخن فرشتگان است 
با خداء آنجا که فرمود: «یّی جاعل فی الا ض حليقة قالوا أ تَجَْل فیها من 
سید فیها و شیک القماء و تکن سیخ یعقدک و نقشن لک»(1) 0 
پروردگار تو به فرشتگان گفت: «من در زمین جانشینی خواهم گماشت». 
[فرشتگان ] گفتند: «آیا در آن کسی را می گماری که در آن فساد انگیزد, و 
خونها بریزد؟ و حال انکه ما با ستایش تو, [تو 70 
تقدیست می پردازیم.» فرمود: «من چیزی می دانم که شما نمی دانید.» 1 


منظورشان این بود که خلیفه را از ما برگزین, و فرشتگان این سخن را از 
روی حسادت به آدم و به جهت گناه, و عدم پذیرش و انکار نگفتند. و نوع 


دیگر حسادت که کار بنده را به کفر و شرک می کشاند همان حسدی بود 
که شیطان در رد فرمان خدا| و سریبیچی از سجده بر ادم علیه السلام 
وز زب 

6 مام صادق علیه السلام فرمود: مردم در عقیده به موضوع «قدرت» 
(جبر و اختیار) سه دسته آند: دسته ای از ایشان فکر می کند که کار به او 
واگذار ۰ او با اين عقیده, خدا را در قدرتش سست و ناتوان قلمداد 


کرده, بنا بر این محکوم به تباهی است. و شخص دیگر اعتقاد دارد که خدا 
ند نان را ی معاصی و تکلیف طاقت فرسا نموده, و با این 


طرز فکر به خدا در حکم و فرمانش ستم روا داشته, او نیز محکوم به 
نیستی و فنا است, و دیگری را عقیده بر اين است که خدا بندگان را بر 


اساس تحگل و طاقتشان تکلیف کرده. نه به امور طاقت فرسا و تحقل 
ناپذیر. پس هر گاه نیکو باشند سپاس خدا گزارند و چون بد شوند از خدا 
طلت آهرز تشن کشت این فرد. مسلمان رشد یافته است. 


7 راه رفتن با شتاب و عجله موجب از بین بردن وقار مومن است, و 
نورش را خاموش می کند. 
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1- . بقره / 30 


8 به درستی خداوند توانگر ستمکار را دشمن دارد. 


9. خشم, موجب تباهی دل حکیم است. و هر کس که اختیار خشمش را 
نداشت مالک عقلش نیست. 


0 قیال مب ای کویه امام صاوی یه لام مرا روت ۱ 
میدانی «شحیح» کیست؟ گفتم: همان بخیل است, فرمود: «شيْ» سخت 
تر از بخل است: فرد بخیل به آن چه دارد بخل می ورزد. و شحیح هم بر 
مال خود خسّت می ورزد و هم بر مال مردم, تا انجا که ارزو کند تمام 
اموال مردم, حلال يا حرام, از آن او باشد؛ نه سیری پذیرد. و نه از روزی 
خداداد استفاده کند. 


باطل خرح کند. 


132 امام صادق علیه السّلام به یکی از رز شیعیانش فرمود؛: چه شده که 
برادرت از تو شاکی است؟ گفت: شکایتش از من بدین خاطر است که 
تمام حقْ خود را از او گرفتم, پس امام علیه السلام با تندی نشست و 
فرمود: گویا کار بدی نکرده ای ؟ آپا توجهي به این آیه نموده ای که خدا از 
جماعتی حعکایت کند که: «یخافون سوء الجساب»(1) (و از سختی حساب 
بیم دارند: ) آبا ترسشان از این است که مبادا خدا , به آنان جوز و بیداد 
کند؟ ! نه, بلکه از این در هراسند که خدا تمام حقّش را مطالبه کند, و 
خداوند آن ( بیم و ترس) را «بدی حساب» نامید. بنا بر اين هر کس [بدون 
هیچ گذشتی ] تمام حقش را مطالبه کند, رفتار بدی کرده است. 


4. بداخلاقی نکبت آور است. 


135 به تحقیق ایمان یک درجه بالاتر از اسلام است. و پرهیزگاری یک 
درجه بالاتر از ایمان, و ایمان را مراتبی است. و بسا از زبان مومن گناهی 
سرزند (گناه کوچک يا صغیره) که خدا برای آن تهدید به دوز خ نکرده, و خدا 
فرموده:« ان 


ص: 14 


لصو :21 


تجْتیُوا کبایّر ما تلو و هک ایور تا وم مُذحلا کریما»(1), 
و از گناهان پزرگی که از آن [ها] نهی شده اید دوری گزینيد, بدیهای 
شما را از شما می زداييم. و شما را در جایگاهی ارجمند درمی آوریم. ) و 
فردی دیگر که دارای فهم است و زبان فهمیده تری دارد و برخوردش با 
گناه بیشتر است ولی در هر حال هر دو مومنند. و یقین یک درجه بالاتر از 
پرهیزگاری است. و هیچ چیز سخت تر يا کمیاب تر از یقین میان مردم 
قسمت نشده, بی شک برخی از مردم از برخی دیگر یقینشان محکم تر 
است, در حالی که موّمنند, و برخی از برخی دیگر بر مصیبت و فقر و 
بیماری و ترس صبورترند, که ريشه همه اینها یقین است. 


6ب رای فا نکر رات ردو ی ردنر لسن هر کام هو کل 
برخورد کنند, همان جا مقیم شوند. 


7 خوشر فتاری نشانه دینداری است. و بر مقدار روزی بیفزاید. 


8 خلق دو گونه است: 1. عزم و اراده؛ 2. و عادت و رفتار. پر سیده 
شد: کدام یک از آن دو افضل است؟ فرمود: عزم و اراده, زیرا صاحب 
عادت برای یک کار ساخته شده و غير از ان را نتواند. ولی فردی که 
صاحب عزم و اراده است با زحمت و رنج خود را وادار بر طاعت می 
سازد, بنا بر این او افضل است. 


9 راستی شتاب و سرعت پیوستن دلهای خوبان و نیکان به هنگام 
ملاقات و رویارویی. هر چند عاری از هر ابراز علاقه ای با زبان باشد, 
همچون شتاب به هم پیوستن آت باران به آب رودخانه ها است. و نیز 
دوری دلهای بدکاران به هنگام ملاقات, هر چند مهر و محبّت را با زبان خود 
بیان کنند, مانند دوری حیوانات از دوستی و محبت است, هر چند علف 
خوردنشان بر سر یک آخور به طول انجامد. 


0. فرد باسخاوت و بخشنده آن کسی است که مال خود را در پرداخت 
حقوق الهی صرف می کند. 


ص: 215 


1- . نساء / 31 


کنید و یاداور شوید! 


42( مفصّل بن عمر گوید: از امام صادق علیه السْلام پرسیدم: حسب به 
چیست؟ فر مود: به ثروت و مال است ؛ گفتم: کرم چیست؟ فرمود: 
پرهیزگاری و تقوا؛ گفتم: شرافت و بزرگواري چیست؟ فرمود: سخاوت؛ 
خیر بر تو باد! آیا ندیدی که حانم طایی چگونه آقا و شریف قوم خود شد. با 
اينکه موقعیت خانوادگی هم نداشت ؟ ! 


143. مزذانکی دو نوع است: یکی در وطن؛ و دیگری در سفر» و اما 
مردانگی در وطن به خواندن قرآن است. و رفتن به مسجد, و معاشرت با 
نیکوکاران. و دقت در فهم مسایل دین؛ ؛ و اما مردانگی در سفر به بخشش 


توشه است, و شوخی کردن, نه آن نوع شوخی که خدا را به خشم می 
آورد. و کم ی ات ی تا و اجتناب از نقل سر گذشت آنان 


4 بدان که کشنده علی علیه السلام با شمشیر اگر به من امانتی 
بسپارد, يا از من در امری مشورت و نظرخواهی کند و من هم بپذیرم. حتما 
امانتراص حه آو راهن > 

145 سفیان گوید: از امام صادق علیه السّلام پر سیدم . آیا جایز است که 
آدمی از خود تعریف کند؟ ! فرمود: آری به هنگام ضرورت, آبا سخن یوسف 
(علیه السّلام) را نشنیدی [که خطاب به پادشاه مصر گفت ]: «اجْعلی عَلی 
خرائن الأرْضٍ ای حفیظ عَلیخ»(1) ([یوسف ] گفت: «مرا بر خزانه های اين 


سرزمین بگمار, که من نگهباني دانا هستم.» ), و نیز سخن [هود ] آن بنده 
نیکوکار را [که گفت]: «انا لک ناضد امین/(2) زو برای شما خیرخواهن 


امینم. ۱4 


6 خداوند به داود پیامبر علیه السلام وحی کرد, ای داود, تو اراده می 
کنی و من هم اراده [می کنم ], پس اگر به همان خواست من بسنده کنی 
از هر چه خواهی 


ص: 316 


2 . اعراف / 68 


تو را کفایت کرده و بی نیاز سازم, و اگر بر خواسته خود پافشاری کنی, تو 
را در رسیدن به خواسته ات به رنج و زحمت افکنم, و در پایان همان شود 


7 محمد بن قیس گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: آپا می 
مر ال ار ۱ 
اسلحه دفاعی همجون: زره, و جوشن؛ و کلاه خود, و مانند اینها. 


دستبرد به غنایم ؛ 3. دزدی؛ 4. و ربا به دست اید, 1. در راه سفر حح؛ 
عمره؛ 3. در جنگ ؛ 4. و در صدقه دادن. 


2 
2 


1149 به راستی خداوند نعمت دنیا را به هر دوست و دشمنی عطا کند, 
وف انمان رها سس ان سس هد 


۱0 هر کس مردم را به سوی خود فراخواند, با اینکه در میانشان 
تحص اما سس ات ارم سرام ات 


1 از امام صادق علیه السْلام پرسیدند: چه چیزی در سفارشات لقمان 
بود؟ فرمود: مطالبی شگفت انگیز, و یکی از آن ها گفتار او به فرزندش 
بود که گفت: «از خدا چنان بیمناک باش که اگر با یک دنیا خوبی به 
پیشگاهش رات باز هم تو را عذاب کند, و نیز امیدت به خدا چنان باشد 
که اگر با یک دنیا گناه به درگاهش رسی به حال تو رحم کند! سپس امام 
علیه السلام فرمود: هیچ مومنی نیست جز آنکه در قلبش دو نور است: : لور 
بیم, و نور امید. که چون وزن شوند هیچ کدام بر دیگری افزون نگردد. 


2و انم نضیر کفیده از آمام شاوی علیه: الساام بر دم آیمان-حیست ٩‏ 
فرمود: عدم نافرمانی و معصیت خداوند؛ . پرسیدم. اسلام چیست؟ فرمود: 
[مسلمان کسی است که ] مانند ما اعمال عبادی انجام دهد, و سر حیوان 
ها 


153 هیچ کدام از شما سخنی هدایت بخش نگوید و به آن عمل نشود جز 
آنکه ان باداشتی همخون بادانشن عما کنندم آن هرمن کرت و بان به هرد 
سخن 


ص: 17 


اک مماطلی اه اما ها ره ار ان 
بر دوش او باشد. 


11_44 از امام صادق علیه السلام پرسیدند: مسیحیان معتقدند که شب 
مبلاد [مسیح ] بیست و چهارم کانون است ؟ فر مود: دروع گویند, بلکه نیمه 


5 امام صادق علیه السْلام فرمود: حضرت اسماعیل پنج سال بزرگتر از 
اسحاق پیامبر بود, و «ذییج» اسماعیل بود, آیا کلام ابراهیم پیامبر را 
نشنیدی که گفت:«رّب هب لی من الصالجین (1)» یعنی: («ای پروردگار 
من ! مرا [فرزندی ] از شایستگان بخش.» ؟ ! همانا از خدا خواست تا او را 
پسری شایسته روزی کند, و در ادامه فرماید: «قبشوناه بعْلام خلیم». 
یعنی: (پس او را به پسری بردبار مژده دادیم.(2)) یعنی به اسماعیل, 
سپس فرمود: «و تس ناه باسحاذ ک ق تیا من الصَالحین »(3), بعنی: (و او را 
به اسحاق که پیامبری از آتاه! شایستگان است مژده دادیم. 1 پس هر 
که پندارد تن اسحاق بزرکتر از اسماعیل بوده. قران را تکذیب کردم 


است ! 


6 چهار چیز از خصوصیات اخلاقی پیامبران و انبیاء علیهم السلام است: 
نیکوکاری,. سخاوت. صبر بر مصیبت., و قیام برای ادا نمودن حق مومن. 


11_57 ی و وی موی ی تا نو من 


[۳ 2 


18 بت شک خداوند در میان مخلوقاتش در زمین بندگانی دارد که در 
نیازهای دنیا و آخرت ملجاً و پناه مردمند. به راستی این اقراد مومنانند. و 
هان ! به درستی که محبوبترین 9 
انانند که فرد موّمن 


ص: 219 
1-. صافات / 100 


2 . صافقات 101 
3-. صافات / 112 


تهیدست را در امور دنیا و گذران زندگیش یاری می کنند, 8 نیز آن افرادی 
که پاری نمایند و سود رسانند و هر مکروه و نایسندی را از مقمنان بزدایند. 


9 بی تردید صله رحم (پیوند با خویشان) و نیکوکاری, حساب را سهل و 
اسان کدی ا. کاهان حقط تمانهه بش طا شراراتان لفحم ورس آنان 
اما کت رش شام ای اند 


0 سفیان ثوری گفت: بر امام صادق علیه السلام وارد شدم و عرض 
کردم: مرا به مطلبی سفارش فرما که پس ات ها را نگاه دارم 
فرمود: آیا نگه میداری ای سفیان؟ گفتم: آری؛ اي زاده دخت پیامبر. 
فرمود: ای سفیان, فرد دروغگو مردانگی ندارد. و حسود راحتی, و پادشاه 
برادری, و متکیُر دوست و رفیقی ندارد. و بداخلاق آقایی و شرف. سیس 
لب فرو بست, گفتم: ای زاده دخت پیامبر, برای من بیفزای ! ! فرمود: ای 
سفیان, به خدا اعتماد کن.تا عارف شوی. و به آن چه روزیت ساخته خشنود 
باش تا توانگر و بی نیاز گردی, همان طور که با تو رفتار می کنند با مردم 
رفتار کن تا ایمانت افزون گردد. و با فرد بدکار دوستی و رفاقت مکن تا از 
بدکارپهایش به تو بیاموزد, و با خدا ترسان مشورت کن. سپس لب فرو 


گفتم: ای زاده دخت پیامبر, برای من بیفزای ! فرمود: هر کس که خواهان 
عرزتی است بی قدرت و سلطه, و لشکری است بی یاور, و مهابتی است 
بی مال؛ * پس باید از ذلّت گناه و معصیت به عرّت طاعت و فرمانبرداری 
کوچ کند, سپس سکوت کرد. پس گفتم: ای زاده دخت پیامبر. برای من 
بیفزای ! فرمود: ای سفیان, پدرم مرا به سه چیز سفارش کرده و از سه 
دوست بد نشیند سالم نماند؛ 2. و هر کس گفتارش را کنترل نکند پشیمان 
و نادم گردد؛ 3. و هر کس به مکانهای بدنام رود مثهم گردد؛ گفتم: ای زاده 
دخت پیامبر. پس آن سه چیز که شما را از ان ها نهی کرد کدام است؟ 
فرمود: مرا از رفاقت با کسی که بر نعمت حسادت کند. و در گرفتاری 
شماتت نماید, يا از دوستی با فرد سخن چین بازداشت. 


ص: 19 


161 شش چیز در هیچ مومنی نیست: 1 سختگیری؛ 2. کم خیری و بخل؛ 
3. حسادت؛ 4. لجبازی؛ 5. دروغگویی؛ 6. و ستمکاری. 


2. فرد مقمن میان دو بیم است: 1. گناه گذشته ای که نمیداند خدا در 
باره اش چه می کند؛ 2. و عمر باقیمانده که نمیداند در چه مهلکه هایی 
خواهد افتاد. 


پس او هیچ شبی را به صبح و روزی را به شام نرساند جز آنکه ترسان و 


3 هر کس که به قوت و روزی اندک رضا دهد [در عوض] خداوند نیز 
عمل اندک او را بپذیرد, و هر کس که به اندک حلال رضا دهد و خشنود 
شود فخا رعش شبی کشته:و. کست:و در آهدشن بای و از ترفاندمین ده غخزن 
و ناتوانی خارج شود. 


4 سفیان وری گوید: بر امام صادق علیه السلام وارد شدم و گفتم: ای 
زاده دخت پیامبر, چگونه شب را به صبح رساندی؟ فرمود: به خدا سوگند با 
حال حزن و اندوه ! و دلی مشغول ! عرض کردم: چه چیز شما را محزون و 
دلتان را مشغول ساخته؟ فرمود: ای ثوری. هر کس که دین پاک و خالص 
خدا در دلش جای گیرد, او را از غیر باز دارد. ای ثوری, دنیا چیست؟ و به 
فردایش چه امیدی است؟ ایا دنیا جز لقمه ای است که خوردی, و جامه ای 
که پوشیدی, و مرکبی که سوارش شدی؟ ! به درستی که اهل ایمان نه به 
دنیا آرامند و نه از فرا رسیدن آخرت آسوده خاطر, دنیا سرای نیستی و فنا, 
آخرت رل" ممحل فرار است: اهل دیا خافلند وی خر تقوا پیشه گان 
و خداترسان کم خرح ترین ‏ اهل دنیا و پرسودترین ايشانند, اگر از یاد بری 
به پادت آورند و زان پس آگاهت سازند, بدین سرا چنان بار افکن که گوبا 
از آن در کوچی, يا آن را مالی پندار که در خواب به دست آورده ای و چون 
بیدار شدی چیزی در دست نبینی. چه بسیار حریص بر چیزی که چون به آن 
رسید بدبخت شد, و چه بسیار فرد بی اعتنا به چیزی که چون به آن رسید 
خوشبخت گشت. 


5 از امام صادق علیه السلام سوال شد: دلیل بر خدای یگانه چیست؟ 
فرمود: آن نیازی که در تمام مردم است. 


ص: 220 


11907 چهار هزار درهم (سکه نقره) مال است, و دوازده هزار درهم گنج و 
اندوخته. و از راه حلال بیست هزار درهم گرد نیاید. و ان کس که سی 
هزار درهم دارد هلای است. و هر کس که صد هزار درهم داشته باشد از 
شیعیان ما به حساب نیاید. 


98 از درستی یقین فرد مسلمان همین بس که مردم را با خشم خدا 
خشنود نسازد. و به روزی و قوتی که خدا داده ستایش نکند, و چون 
روزیش نساخت دیگران را ملامت نکند, که روزی او را نه حرص ازمند به 
سویش جلب کند. و نه بی ملي بدخواه آن را باز گرداند؛ و اگر هر یک از 
شما از روزیش همچون مرگ بگریزد, او را پیش از مرگ دریابد, همچنان 
که مرگ او را درک خواهد کرد. 


9 شیعه ما کسی است که نه صدایش از گوشش بگذرد (یعنی: آهسته 
صحبت می کند و همین نشان از نرمخویی او دارد) و دشمنیش از بدتش 
(یعنی: تنها تن خود را به رنج اندازد نه دیگران را), نه آشکارا ما را تعریف 
کند (تا کینه مخالفین را برانگیزد) و نه با دشمن ما دوستی نماید, و نه با 
دوست ما ستیزه, و نه با عیبجویان ما همنشینی. مهزم به آن حضرت علیه 
السْلام گفت: پس با این شیعه نماها چه کنم؟ فرمود: آزمایش (جدا نمودن 
شوت ادی و اسان وتیل کر فان آها اه باها) است. ارت 
ایشانند که دچار قحطیهای نابودکننده و طاعونهای کشنده و اختلافاتی شوند 
که متفژقشان سازد. شیعه ما کسی است که نه همچون سگ زوزه کشد, 
و نه چون کلاغ طمع ورزد, نه [از دشمن ما/ چیزی خواهد, هر چند از 
گرسنگی بمیرد. گفتم: اینان را کجا جویم؟! فرمود: در اطراف زمین. 
ایشان از زندگی آسوده و راحتی برخوردارند, و خانه بدوشند (یعنی: در یک 
جا سکونت ندارند) نه در حضور شناخته شوند و نه در غیاب جویا گردند و 
نه در مریصضی عیادت. و چون خواستگاری کنند جواب رذشان دهند. شیعیان 
ما چون زشتی و ناپسندی بینند زبان به اعتراض گشایند. و چون فرد نادانی 
ایشان را اند سخنیسانها | مخاطب سازدسختی, مسالمت: امیر ابا سلام ] 
گویند, و چون فرد حاجتمندی از ایشان به آنان پناه 


ص: 31 


برد به او رحم کنند, رد شیعیان ما هنگام هو »جرا و اندوهی ندارند. و که 
چه شهرهاشان از هم دور است ولی دلهاشان از هم جدا نیست. 


170. هر کس که خواهد خدا| عمرش را دراز کند باید کارش را درست 
انجام دهد و هر کس می خواهد بار گناهش را سبک سازد باید پرده 
حیایش را درافکند. و هر کس خواهد بلند آوازه گردد عفیده اش را مخفی 
نماید. 


1 سه خصلت از دشوارترین اعمال بنده به حساب آید: انصاف فرد 


موّمن در باره خودش؛ 2. و برابری ادمی با برادرش؛ 3. و در هر حال به یاد 
خدا ودرا امام ضادی لیم السلام پوشنو ده ور هس ‌حال ماد ۱ 
بودن چه معنایی دارد؟ فرمود: یعنی زمانی که قصد انجام گناهی دارد خدا 
را یاد می کند, و در نتیجه خدا میان او و گناه جدایی می افکند. 


2 در قرآن همزه زاید است.(1) 
شوخی, خود ناسزای کوچک است. 


4 حسن بن راشد گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: هر گاه گرفتار 
مصیبتی شدی به هیچ یک از مخالفان ۳ ۰ 
وا ره و سا 


5 مبادا دوره گرد بازار شوی. و عهده دار خرید چیزهای جزیی نیز مشو. 


که برای فرد خانواده دار و متدیْن ناپسند و زشت است که خرید چیزهای 
ناقابل را خود به عهده گیرد جز در سه چیز: خرید زمین, برده. شتر. 

176 لب به سخن یاوه و گزاف مگشا, و 
جای مناسبش را ی سخن درست 
مفیدی را بیجا گوید 


ص: 222 


1- . از علی علیه السلام روایت شده است که قران به زبان اهل قریش 
نازل می شود و آنان اهل همزه نیستند و اگر جبرییل قران را با همزه نازل 
نکرده بود, ما اهل همزه نبودیم. گفته شده است که تلفظ همزه بر عرب 


و به زحمت افتد. زنهار ! مبادا با فرد بی عقل پا بردبار ستیز و مجادله کنی. 
که فرد بردبار بر تو چیره شود و بی عقل خوار و زبونت سازد. در غیاب 
برادرت از او آن طور تعریف کن که مایلی وقتی نبودی تو را یاد کند که بی 
شک این خود کاری است. فعل و عملت همچون کسی باشد که می داند با 
احسان نمودن پاداش بیند و با ارتکاب جرم مجازات گردد. 


7 به امام صادر هل 2 گفت* نی شک آن دوستی و ولایتی که 
نسبت به شما دارم؛ و ان مقدار که خدا از حقّ شما مرا آگاه ساخته, در 
نزد من محبوبتر از همه دنیا است ! یونس گوید: [یس از اتمام این کلام ] در 
چهره آن حضرت علیه السْلام آثار خشم و غضب را یافتم, , سپس فرمود: ای 
یو نس ؛ , قیاست در باره ما بیجا بود. دنیا و آنچه در آن است چیست؟ آیا غیر 
از رفع شدتی پا پرده حیایی است ؟ نو در پرتو محبت ما؛ برخوردار از 
ریسا وی 


8 ای شیعه آل محشد. از ما نیست کسی که هنگام خشم خود را کنترل 
نکند, و با همنشین خوشرفتار نباشد, و با رفیقش مدارا نکند, و با صلحجو 
به اجه راز مایم و با لش به وین مخالفت بکند. ی شیعه 
آل محقد, تا آنجا که توان دارید از خدا پروا کنید و بترسید. و لا حول و لا 
قوّه الا بالله. 


9 یکی از اصحاب امام صادق علیه السّلام به نام عبد الأعلی گوید: در 
شهر مدینه در محفلی بودم که سخن پیرامون بخشش و جود به میان آمد و 
شت سا کت کی ار ارصای ای رکفت ای کف 
و ای کاش که چنان نبود. و دستش را به هم بست. [پس از مدت زمانی ] 
امام صادق علیه السْلام به من فرمود: آپا همنشین مردم مدینه می شوی؟ 
گفتم: آری, فرمود: آنچه شنیده ای برایم نقل کن, من نیز همان ماجرا را 
برایش گفتم. پس فرمود: وای بر آبودکین ! جز این نیست که او همچون 
پری است که باد به پروازش درآورد. سپس افزود: پیامبر فرمود: هر کار 
توانگری باشد (بدون کاستن از حقوق خانواده) و از افراد خانواده ات آغاز 
کن, و دست بالا (دهنده) بهتر از دست پایین (گیرنده) است. و خداوند 


کسی را بر نگهداری 
ص: 3223 


قوت لا یموت سرزنش نمی کند, آیا می پندارید که خدا بخیل است و فکر 
می کنید کسی بخشنده تر از خدا هست؟ ! بی شک فرد بخشنده و بزرگوار 
کسی است که حقوق الهی را در مواضع خود بپردازد. نله آن کی که:هال 
زا به خرام. به. دست. ارد و بیجا مضرق: کند. هان ! به خدا سوگند من 
امیدوارم که خدا را ملاقات کنم در حالی که دست به مال ناروا نزده باشم, 
و هیچ حقّی از خدا به من نرسیده جز آنکه آن را پرداخت کرده ام, و هیچ 
مس سفن رکه اشت که حدا را ماه ات اه که ان را دا 
باشم. 


و ات ام شیرتا ر کین آفانون ا رسای 
وصل (یعنی: روزه دو روز يا بیشتر بدون افطار) باطل است. و پس از 
رسیدن به بلوغ, دیگر یتیمی در کار نیست (یعنی: دوران یتیمی با رسیدن 
به, سنْ بلوغ سپری شود) و سکوت روز تا شب روا نیست. پس از فتح 
مکه, هجرت ذیحر اززشی نخواهد داشت. وین از آمندن بة دبار اشلام: باز 
گشت به بلاد کفر جایز نیست. و پیش از نکاح. طلاق بی معنا است. و 
ار ری کل ار ار را ون 
اجازه پدر, و برده بی آذن صاحبش, و زن بدون اجازه شوهرش واقع نشود, 
و نذر در گناه منعقد نخواهد شد, و سوگند به قطع رحم باطل است. 


اکن هی زود اه ی ما ی هه ری زد 
از میان کدورت و مصیبتی به دست نیاورد. و هر کس که فرصت را به امید 
فردایی بهتر از دست دهد زمانه فرصت را از او برباید, را کی ی 
زبو فان رنتض تور کار آشتت:ه از دست دای ارام و زوشن ایام میا ند 

تا کات عم اسر مات کات شام ماعتاس مه اراک 


193 امام صادق علیه السلام به هنگام مصیبت می گفت: «حمد خدایی را 
سزاست که مصیبت را در دینم قرار نداد, و سپاس در خور خداوندی است 


که اک 
ص: 2924 


4. خداوند می فرماید: «کسی که شخص سرگردانی را از حیرت نجات 
دهد نامش را «حمید» گذاردم و در بهشت خود جایش دادم. 


5 چون دنیا به مردمی رو کند, خوبیهای دیگران را نیز بر ترن. انا 
پوشانند, و چون دنیا روی از انان برتابد خوبیهای خودشان هم از انان ربوده 
شود. 


1196 دختران حسنه می باشند و پسران نعمت؛ حسنه پاداش گیرد و لعمت 
بازخواست گردد.(1) 


01 
9شف العفل: از فرماشات حکمانم انام سادی علب. السااه اروت 


آن کس که غقل ندارد اصلاح نشوده: و کسی که علم ندارد عقلش را به کار 
نمی اندازد, و کسی که بفهمد و دریابد شایان تمجید خواهد شد. کی که 
حلم و بردباري پیشه سازد پیروز شود. دانش سپر است. راستی عژت 
است. جهل ذلت و خواری است. فهمیدن بزررگواری است. سخاوت 
کامیابی است. خوش خلقی دوستی آور است. کسی که به اوضاع زمانش 
آگاه است دچار اشتباه نشود. 


احتیاط و دوراندیشی چراغدان کمان است. خداوند دوست و کارساز کسی 
است که او را بشناسد, و دشمن کسی است که در راه شناخت او دچار 
رنج و زحمت شود و به بیراهه رود. خردمند اصلاح گر است و نادان 
خوانکار: اکز خواهان. احترامی: ترمخو باش و اکر خواهان: اهانتن:.خنتن 
باش. ان کس که از سرشتی پاک برخوردار است نرم دل است. و کسی 
که بنیادنش بد. باشد مخت دل. اشتت, هر کس که کوتاهی کند به پرتگاه 
افتد. و کسی که از سرانجام کاری تس در آنچه ات آن: ی« خر است 
اصیاط کند: و هو کمن نداشته و بااگاه به کار دراند نیتی. خود را برنذه 
است (یعنی: خود را به منتها درجه خواری و مذلت انداخته است). کسی 
کی فد شیافت. (یعین کسی دای شید مه مباطل فرق شکدارد) 
و کسی که نفهمید 


ص: 325 


سح العف رود 


دار اما تماننم وهی کمن که رن افان تما ند ریت تردق آن کشن: که 
شریف نشد خرد و درهم شکسته گردد. و در نتیجه بیش از همه ملامت 
شود و یک چنین شخصی بیش از دیگران سزاوار ندامت و پشیمانی است. 
اگر می توانی مشهور نشوی همان کن. هیچ عیبی بر تو نیست که مردم 
ثنایت نگویند. و چنانچه در نزد خدا پسندیده بودی. دیگر باکی نیست که نزد 
مردم هی و ری باشی. به راستی امیر موّمنان علیه السُلام می 
فرمود: «زندگی جز برای این دو شخص؛ عاری از خیر است: 


جبران گناهش را بکند.» اگر می توانی از منزلت خارج نشوی [و کسب 
روزی همان جا کنی] همان کن. و در صورت بیرون شدن از خانه ات بر تو 
باد که غیبت نکنی» دروغ نگویی, و حسادت نکنی, و ریا ننمایی, ظاهر سازی 
نکنی. و از چاپلوسی خودداری کنی. عبادتگاه فرد مسلمان خانه او است که 
در آن جان و چشم و زبان و دامنش را حبس و زندانی می کند. و به 
راستی کسی که نعمت خداوند را با قلبش بشناسد پیش از آنکه سپاس آن 
نعمت را بر زبان براند, از جانب خداوند مستوجب مزید نعمت گردد. 


سیس فرمود: چه بسا کسی که به نعمت خداداد مغرور است و چه بسیار 
افرادی که از پرده پوشی خداوند غافلگیر گشتند. و به خاطر تعریف و 
تمجیدی که در باره ایشان گویند فریب خورند. به راستی من برای هر فرد 
از اين امّت که حقّ ما را بشناسد امید نجات و رستگاری دارم جز برای سه 
گروه: 1 کارگزا رز جحاکهی:نیداد کر" 2: فرد هواپرست؛ 3. و فاسق گستاخ و 
بی پروا. دوستی برتر از بیم و هراس است. به خدا قسم هر کس به دنیا 
رو کند و جز ما را دوست بدارد, خدا را دوست نداشته است و هر کس که 
حقق ما را شناخت و ما را دوست داشت., به تحقیق به خداوند مهر ورزیده و 


ص: 226 


تالا ی ای اه ماه سای فرهوی سکس کم ی ار از 


در بند است».(1) 


0 سر ارت این آدرنشن حلی فتم بن واقد ری کفت :از خضرت: ضاذق: 
علیه السْلام شنیدم می فرمود: هر کس را خداوند از خواری گناه خارج کند 
و به عزت تقوی برساند, بدون مال او را ثروتمند کرده و بدون عشیره 
عزیز نموده و بدون همنشینی خوش اخلاق. دل خوش و آسوده است. 


هر که از خدا بترسد همه چیز از او میترسند. و هر که از خدا نترسد خداوند 
او را از همه چیز میترساند. هر که به روزی کم از خدا راضی باشد خداوند 
نیز به عمل کم از او راضی می شود. و هر که از حلال جویی خجالت نکشد 
و به آن قانع باشد, خرج و زحمتش کم می شود و خانواده خود را در نعمت 
قرار می دهد. و هر که در دنیا زاهد و پارسا باشد خداوند حکمت را در دل 
او ثابت می کند و به زبانش جاری می شود و متوجه عیب و نارساییهای 
۳ 


1 سرایر: عنبسه عابد گفت. مردی به حضرت صادق علیه السْلام 
عرض کرد مرا سفارشی بفرما؛ فر مود: اماده کن وسایل خود راء, و زاد و 
توشه را پیش فرست و دلسوز خود بادش. به دیگران سفارش نکن که لوازم 
و نیازمندیهایت را برایت بفرستند.(3) 


2 می گویم: شهید ثانی رحمه الله علیه از عبدالله بن سلیمان نوفلی 
تقل. فی. کند. که. گفت, خدمت حضرت صادق علیه السلام بودم که غلام 
عبدالله نجاشی 0 را تقدیم نمود. امام 
نامه را گشود و قرائت کرد. ابتدای نامه چنین بود: نم لاد الرَحمن 
الجیم, خدا عمر آقایم را طولانی کند و مرا از هر ۲ ۲ 


ص: 227 
1-. تحف العقول: 356 


وی ال رانره باب التواجرد آخر ابوات الکتات 
که السرانن بات دادن اخر جات الکاتب 


تاراخی.فدای انشان کنوهه خر کر کرفاری و تاراحتی, مولایم را شم دا 
می تواند چنین کند و عهده دار همین کار است. 


سرور و مولایم. من گرفتار فرمانداری اهواز شده ام, اگر صلاح بدانید, 
برایم مرز و حدودی را معین بفرمایید و راه و روشی را تعیین کنید که 
موجب تقرب به خدای عزیز و پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله شود و به 
طور خلاصه در این دستورات آنچه باید عمل کنم و در چه راه بذل و 
تخت کتص او دعر سانن» خر کروان بیهوده است. زکات را چگونه 
جدا کنم و به که بپردازم. با چه اشخاصی انس بگیرم و در کارهای سری 
خود به که دلخوش کنم و اطمینان داشته باشم و پناه برم؟ امیدوارم 
خداوند با راهنمایی و ارشاد شما مرا نجات بخشد. تو حجت خدا بر مردم و 


عبد اللو بن سلیمان گفت امام صادق علیه السْلام در جوابش چنین نوشت: 
ال ار الرَجیم: خداوند با تو به خوبی معامله کند و مشمول 
لطف خویش قرآر دهد و در پناه خود محفوظت بدارد, او شایسته چنین 
لطفی است. ناه خسن و آرهه درخواست کرده بودی متوجه شدم, 
گفتی گرفتار فرمانداری اهواز شده ای و من از این شغل و منصبی که 
گرفته ای خوشحال شدم, با خود گفتم شاید خداوند به وسیله تو گرفتاری 
را نجات و بیمناکی را از دوستان آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم 
فریادرسی کند و خوار و گرفتار آن ها به وسیله تو عزیز شوند و برهنگان 
از این گروه پوشیده گردند و-تاتوانان: ان ها قوی شوند. و آننشن اختشیم 
مخالقین به وسیله تو از آن ها برطرف گردد, اما آنچه موجب اندوه من از 
سبت مه یکی از وفسان ما کمدر این وانطه‌دیکر موی عست: را 
استشمام نکنی. من به طور خلاصه آنچه درخواست کرده ای می نویسم که 
اگر به آن عمل کنی و مخالفت نتمایی, امید سلامتی را بریت دارم ان 
نباء الله. 


ص: 229 


بنده خدا, پدرم ابا گرام خود. از علی بن ابی طالب علیه السلام, از 
باس اکن .صلی. الله علیهه ال فا کرد که مود سر کف تراد 
مومنش با او مشورت کند و او خیرخواهی واقعی ننماید, خداوند بینش آو 
را هی کترنزه 


بدان ! من راهی را به تو ارائه میدهم که اگر (به نصا ور از آنچه 
بیمناکی نجات خواهی پافت. بدان ! نجات تو و آسایشت در جلوگیری از 
خونریزی و آزار اولیای خدا و محبت و مدارا با مردم و توقف در تصمیم 
گیری های عجولانه و حسن معاشرت به همراه ملایمت بدون ضعف و 
نشان دادن صلابت بدون ستمگری و مدارا کردن با دوستت و هر که از 
طرف ام تین نوم آید است. سعی کن اصلاح امور مردم را بنمایی به 


از گوش دادن به حرف سخن چین ها بپرهیز, مبادا به تو نزدیک شوند. خدا 
ترا روز و شبی نبیند که از ان ها سخن و مطلبی را بپذیری که خدا ابرویت 
را می برد و اسرارت را فاش می کند. از مکر و حیله خوزستانیها برحذر 
باش, پدرم از اباء گرام خود از امیرالمومنین علیه السّلام نقل کرد که 
فرمود:" ایمان در قلب یهودی و خوزستانی هرگز ثابت نمیماند " اما به 
کسی که انس میگیری و به او دل خوش هستی و در کارهای خود به او 
پناهنده می شوی, باید مردی ازمايش شده بینا و امین و موافق با تو در 
دین باشد. یاران خود را بشناس و دوست و دشمن خویش ۰ آزمایش کن 
اکراز آن:ها صلاجیت دیدی میتوانن:با ان ها آمیزشن تمایق 


مبادا درهمی يا لباسی و يا مرکبی در غیر راه خدا به شاعر يا مسخره با 
دلقکی بدهی جز اينکه همان مقدار در راه خدا رد و باید جوایز خود را 
به فرماندهان و فرستادگان و سپاهیان و نویسندگان و مامورین شهربانی و 
مامورین دارایی اختصاص دهی و آنچه مایلی اختصاص به کارهای نیک و 
رستگاری بدهی در رام آزادی و :صدقه و حح و آشامیدنی و پوشیدنی که با 
آن:تفاز فقوت خوانی.و. هذیه اي که به پیشگام خدا وربا مر تقدیم مین تمایق 
مایا ای ال ای 


ص: 29 


پنده خدا ! کوشش کن که طلا و نقره بر هم انباشته نکنی که مشمول این 
ایه قرارٍ خواهی گرفت: «الذین کر ون الذْهبِ و الْفِصَة و لا ینف ینفقوتها فی 
سییلٍ اللو»(1) [و کسانی که زر و سیم را گنجینه می کنند و آن را در راه 
خدا هزینه نمی کنند ) مبادا یک خوشی و غذای اضافی را که به گرسنه ای 
میخو: ات تا خشنم وا زا به له ان فره تشانی: کوجی ماد 


بدان که من از پدرم شنیدم که از پدران بزرگوار خود از امیرالمقمنین نقل 
کرد که از پیامبر اکرم شنید, روزی به اصحاب خود می فرمود: به خدا| و 
روز قیامت ایمان ندارد کسی که سیر بخوابد و همسایه اش گرسنه باشد. 
عرض کردیم هلاک شدیم یا رسول الله. ممکن است ما سیر بخوابیم و 
همسایه های ما گرسنه باشند؟ فرمود با غذای اضافه خود و خرماهای 
اضافی و زاد و توشه و لباس کهنه و مندرس خود خشم خدا را فرونشانید. 
به زودی ترا به خواری و بی ارزشی دنیا و موقعیت و مقام دنیوی نسبت به 
گذشتکان و کسانی که بغد از آن ها امده اند. آاشتا می کنر 


اک 0 ۱ 
جناب رسید و او را قسم به خدا و خویشاوندی داد که مبادا آن کسی باشی 
که در کربلا کشته می شود, آن جناب فرمود, من بهتر از تو میدانم جایی را 
که بر زمین می افتم کجا است. من هدفی جز مفارقت از دنیا ندارم. 
میا امن له سم ایا ارات اه کم کت رسای 
خیلی مایلم برایم توضیح دهید. 


امیرالمومنین علیه السُلام فرمود: در یکی از باغهای فدک بودم - آن موقعی 
که در اختیار فاطمه زهرا علیها السلام بود - ناگاه دیدم زنی جلو آمد, در 
ذشت هزم کلنکی: نود که.با آن کار میکردم. همین که چشم من به او افتاد, 
از زیبایی او دلم پرواز کرد. او شبیه بثینه دختر عامر جمحی از زیباترین 
زنان قریش بود, به من گفت, پسر ابی طالب ! مایلی با من ازدواج کنی تا 
ترا از اين کلنگ بی نیاز کنم و گنجینه های 
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دنیا را به تو نشان دهم که تا وقتی زنده هستی برای خود و بازماندگانت 
برقرار بماند. 


به او گفتم تو که هستی تا از خانواده ات خواستگاری کنم؟ جواب داد من 


دننایهه گفتم برو شوهر دیگری بیاب, تو به درد من نمیخوری, و شروع به 
اه را ای را 


کسی که دنیای پست او را فریب دهد ضرر کرده است, زیرا اکز دبیا کستف 
را فریب داد, زمانش محدود است و به قرن ها نمی رسد. 

دنیا با قيافه ای زیبا و لباس فاخر, به شکل بثنیه (دختر عامر که در زیبایی 
ضرب المثل بوده) پیش من امد. 


به دنیا گفتم, دیگری را گول بزن, زیرا من از دنیا سیر شده ام و نادان 


من به دنیا چه نیازی دارم؟! بدون تردید محمّد صلّی اللّه علیه و آله در 
میانستی هرب هایبیابان دز فبن آزمنده استت؛ 


فکر کن که تمام گنج های دنیا و جواهرات ار اموال قارون و ریاست ملت 
ها در اختیار من باشد. 


مگر مسیر تمام اینها به نابودی ختم نمی شود؟ ! و مگر به زور از صاحبان 
انها نمی گیرند؟ ! 
ای دنیا غیر مرا فریب بده. من میل به عزت., ریاست و عطای تو ندارم. 


ای دنیا من خود را به آنچه رزق من است قانع ساخته ام, تو باید دنبال 
خادنه ها رو سا آها مس رنف 

جای تردید نیست که من از روز دیدار خدا وحشت دارم و از کیفری که 
ابدی است می ترسم. 

از دنیا خارج شد, در حالی که کسی هیچ حقی به گردن او نداشت و تا به 
ملاقات پروردگار محمود و پسندیده رفت. بر او ایرادی نمیشد گرفت. 
امامان بعد از او نیز از آن جناب پیروی نمودند و همان طوری که به شما 


رسیده, الوده به 
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گرفتاریهای دنیا نشدند - صلوات الله علیهم اجمعین - و بهترین جایگاه را به 
ان ها اضاص هد 


من تمام اخلاق پسندیده دنیا و آخرت را برایت توضیح دادم و از پیامبر اکرم 
لت اللهدغلیه و له هل کردم کر هه انسه ی این امه تشه ام عحل 
کنی و نصایح مرا به کاربندی, در صورتی که به انداژه وزن کوهها و امواج 
دریاها گناه و خطا داشته باشی, امید است خداوند به لطف و قدرت خوبش 
از تو بگذرد. 


ای بنده خدا, مبادا مومنی را بترسانی. پدرم از علی بن ابی طالب علیه 
السّلام نقل کرد که می فرمود: هر کس نگاه تندی به موّمنی بنماید تا او را 
با این نگاه بترساند, خداوند در روزی که سایه ای جز سایه او وجود ندارد. 
او را خواهد ترسانید و گوشت و پوست و تمام اعضایش را به صورت 
ذرات ریزی چون مورچه. محشور مینماید تا بالاخره به جایگاهی که باید, او 


پدرم از آباء گرام خود از پیامبر اکرم نقل کرد که فرمود: هر که به داد 
بیچاره ای از مومنین برسد, خداوند در روزی که سایه ای جز سایه او 
نیست به دادش میرسد و از بزرگترین بیمها در آمانش قرار میدهد و از 
بازگشت بد در امان قرارش خواهد داد و هر که یک حاجت از برادر موّمن 
خود برآورد. خداوند حاجات زیادی از او بر می آورد که یکی از آنها بهشت 
و استبرق و حریر بهشت به او می پوشاند و تا وقتی نخی از آن پارچه بر 
تن ان موّمن است. در رضوان خدا| میخرامد. و هر که برادر خود را از 
گرسنگی نجات بخشد. خداوند از غذاهای پاکیزه بهشت به او میخوراند. و 
فر. که. آه.زا ان تشنکی نحات بخشتن. عداوند اه را از رخیق فحتوم سیر اتب 
می کند و هر که خدمتکاری برادر خود را بنماید, خداوند ولدان مخلد (بچه 
های خدمتکار بهشت را) در خدمت او میگمارد و او را با ائمه طاهرین 
همنشین می کند. و هر که برادر مقمن خود را سوار کند, خداوند او را 
سوار بر شترهای بهشتی می کند و به او با ملائکه مقرب مباهات میکند. و 
هر که برادر موّمن خود را داماد کند و زنی به او بدهد که به او انس بگیرد 
و کمکش کند و در پناه آن 


ص: 232 


زن بیاساید, خداوند از حوران بهشتی به ازدواج او درمی اورد و او را با هر 
یی از صدیقین و اهل بیت پیامبر و برادرانش که مایل باشد همدم میکند. و 
هر که به برادر موّمن خود در رابطه با سلطان ستمگر کمک کند. خداوند او 
دیدن برادر مومن خود برود, نه به واسطه کاری که به او دارد, از زائرین 
خدا محسوب می شود و لازم است که خداوند زاثر خود را گرامی بدارد. 


ای بنده خداء پدرم از آباء گرام خود از علی بن ابی طالب نقل کرد که آن 
نیقی احری یی اب و له سنوی »روز یه داب و ای 
فرمود: مردم ! بدانید موّمن نیست کسی که با زبان ایمان داشته باشد و با 
دل ایمان نداشته باشد. پی گیری از لغزشهای مومنین نکنید, هر که پی 
گیری از لغزش موّمنی کند, روز قیامت خداوند پی گیری از لغزشهای او 
می نماید و در درون خانه اش او را رسوا می کند. 


پدرم از علف علیه السلام نقل کرد که فر مود: خداوند از موّمن پیمان 
گرفته که حرفش را تصدیق نکنند ین ۱ نتقام نگیرند و خشم و 
خوددار باشد و در محدوده دستورات مذهبی باشد. این محدودیت در یک 
زندگی رون استه که خسن از ان اسایش ابدی است. دراو از موّمن 
۷ 
شیطان گمراهش می کند و سلطان دشمن اوست و در پی گرفتن مومن 
است و میخواهد برایش ۳ بتراشد با اینکه کافر به خدا است ولی 
فا ات او ار وم دی سا ایا ی دنکن ان مان 
و اوضاع, مومن چه علاقه ای به دق کون و دنیا دارد؟ 


اق وم دا بفرم از علن ون ای طالت تعلبه الساام: ار تیافشن اکزم اضلی 
الله علیه و اله نقل کرد که جبرییل نازل شد و گفت یا محمد, خداوند 
سلامت می رساند و می فرماید: من از اسمهای خود را برای مومن کون 
جدا کرده ام و او را موّمن 


ص: 333 


نامیده ام. موّمن از من است و من از اویم. هر کس مومنی را حقیر 
شمارد با من به جنگ پرداخته. 


ای بنده خدا, , پدرم از آباء گرام خود از علی علیه السلام از پیامبر اس 
صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرد که آن جناب روزی فرمود: پا علی, با 
کسی. به. مناظرم تتردار مکر اينکه از دلش احاه باشی: اکز باکدل باشد, 
خداوند هرگز ولی خود را خوار نخواهد کرد و اگر سرشت و دل بدی داشته 
باشد, او را گناهانش کافی است؛ اگر بخواهی تو بیشتر از گناهانی که دارد 
در او اثر بگذازی: تمی تواتی. 


ای بنده خدا, پدرم از پیامبر اکرم به وسیله آباء گرام خود نقل کرد که 
فرمود: کوچکترین مرتبه کفر اینست که شخص از برادر مومن خود کلمه 
اي را شنوده آن زا ندارد ۲ یی وه نوات تصاید. آن.ها وا (ذر روز 
قیامت) بهره ای نیست. 


ای بنده خدا, پدرم از امیرالمومنین ن علیه السّلام نقل کرد که فرمود: هر 
کش در تارهمتی مطلین را که با خشم ویده با با کوش خوق هیده بکویه 
که به آن وسیله از او عیبجویی کند و زیان به شخصیت او برساند, چنین 
کسی ز ان ها است که خداوند در باره ایشان مي فرماید: «اِنّ ِ 
حون آن ندز تشیع الفاحسَة فی الذینَ منوا لَهْمْ عذاب النه ( 1 رحسانی. که 
دوست دارند ۳ در میان آنان که ایمان آورده اند, شیوع پید | کند, 
برای آنان در دنیا و آخرت عذابی پر درد خواهد بود. ) 


ای بنده خداء پدرم از آباء گرام خود از علی علیه السلام نقل کرد که 
فرمود: هر کس از برادر مومن خود مطلبی را نقل کند و منظورش از نقل 
این مطلب از بین بردن شخصیت ان مومن و عیبجوبی از او باشد, خداوند 
به واسطه گناهش او را خوار و بدبخت می کند مگر اینکه حرف خود را به 
وسیله ای رفع کند و هرگز نمی تواند وسیله ای برای رفع سخن خود ترتیب 
دهد. 


و هر کس بر برادر موّمن خود سروری وارد کند بر اهل بیت پیامبر صلی 
الله علیه و اله و سلم سرور وارد کرده, و هر که بر اهل بیت پیامبر سرور 
وارد کند بر 
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پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سرور وارد کرده, و کسی که 
پیامبر را مسرور نماید خدا را مسرور نموده, و هر که خدا را مسرور نماید 
شایسته است که در این هنگام خدا او را وارد بهشت ۱ 


پس از این توضیحات ترا سفارش به تقوی و مقدم داشتن اطاعت خدا و 
خنی :روز یمان آو.می. کند: هر کس به ریسمان خدا چنگ بزند به راه 
زاست ات اه ات اش سره دم ام را پر را تا 
مقدم مدار, این وصیت خدا| است به مردم که جز این نمی پذیرد و برای 
تقوی ندارند, همین تقوی سفارش ما اهل بیت است. اگر به توانی از دنیا 
بهره ای نبری که فردا مورد بازخواست قرار بگیری, اين کار را بکن. 


عبد الله بن سلیمان گفت. , وقتی نامه امام صادق علیه السلام به نجاشی 
1 را مطالعه کرد گفت به خدای یکتا مولایم صحیح فرموده است. 
و انامه و ات میا ی ای ول ره وه 
بت این ال مور ۱1 


13 ازبعین در برآوزدن خقوق مومتین. و اعلام آلرین ضی فویشد حضر بت 
صادق علیه السلام فر مود: با مومن باید مدارا| نمود نه اینکه او را شکست 
داد. و فرمود: هر کس هر دو روزش مساوی باشد زیان کرده و هر که 
فردایش بدتر از امروز بااشد گرفتار شده؛ و هر که در یی نقص خود نباشد, 
نقعص و کمبود اخلاقی او ادامه پید | می کند, و هر که کمبودش ادامه یابد 
و بخشش است؛ و فرمود: علم را بجویید گرچه به وسیله فرو رفتن در 
امواج و از دست دادن جانها باشد. 


امام صادق علیه السلام فرمود: نادان سخاوتمند بهتر از عابد بخیل است. 
و از امام صادق علیه السلام راجع به تواضع پرسیدند, فرمود؛ به این است 
که شخص راضی باشد به نشستن در مجلس در محلی که پست تر از 


شخصیر- اور ت و 
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1- . الغیبه ملحق به کشف الفوائد:264 


حق با تو باشد. 


امام صادق علیه السّلام فرمود: وقتی آبروی کسی بریزد جمع کردن آن 
مشکل است. 


نخواهد کرد, ِِ خشنود #1 خشنودی 2 در 1 نمی کند, و 
0 ۱ و 


امام صادق علیه السلام فرمود: کتاب خدا| (قرآن) به چهار صورت است: 


عبارت و اشاره و لطیفه ها و حقایق؛ بات وخ تفا ات اشاره 


امام صادق علیه السْلام فرمود: هر کس بیشتر از قدرت شخص تقاضا کند. 
سزاوار محروم شدن است. 

امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس ترا کرام داشت به او احترام 
بگذار. و هر که شخصیت ترا از میان می برد خود را از برخورد با او حفظ 
کن؛ و فرمود: از اخلاق نادان این است که قبل از شنیدن جواب میدهد, و 
پیش از انکه مطلب را بفهمد شروع به دفاع می کند, و بدون اطلاع داوری 


می 


امام صادق علیه السلام فر مود: اسرار تو از خون تو است, خون خویش را 
در غیر رگهای خود جاری مکن. 

امام صادق علیه السلام فرمود: سینه تو بهترین جاأ برای اسرار تو است. 
امام صادق علیه السلام فرمود: شایسته ترین مردم به عفو کسی است که 
ار تسف ار دای او تافص اد تشر فان 


میخواهد گذشت نکند. کسی که بر کاری قدرت دارد سلطان است. 
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امام صادق علیه السلام فرمود: دل میمیرد و زنده می شود. وقتی زنده 
است او را به وسیله عبادتهای مستحب تادیب کن؛ ولی وقتی مرده است 
به همان واجبات اکتفا نما. 


امام صادق علیه السلام فر مود: با کسی که میترسی ترا تکعذیب نماید 
صحبت نکن, و از کسی که میترسی به تو ندهد درخواست نکن, و به کسی 
که هیچ عیبی ندارد منحصر کند دوستانش کم خواهند بود, و هر کس از 
دوست خود راضی نشود مگر اينکه او را بر خود نیز مقدم دارد, پیوسته 
ناراضی خواهد بود, و هر کس بر هر گناهی سرزنش کند. لغزش او زیاد 
می شود. 


امام صادق علیه السْلام فرمود: هر که زبان خود را عذاب نماید عقلاش 
پاکیزه می شود, و هر که خوش نیت باشد روزیش زیاد می شود, و هر که 
نسبت به خانواده خود نیکوکار باشد عمرش زیاد میگردد. 


امام صادق علیه السْلام فرمود: زاهدان در دنیا نور عظمتشان آشکارا دیده 
هی شود و آنار خدمت در پیشانی آن ها است* جرا چنین نباشند! یک تفر 
دل به پادشاهی از پادشاهان دنیا می بندد آثر این ارتباط در ژد کف او 
مشاهده می شود., ایا ممکن است کسی که دل به خدا ببندد اثر اين ارتباط 
(در او) مشاهده نشود؟(1) 


امام صادق علیه السلام فر مود: ضله زحم خساب رهز فیافت را اسان مین 
کند , خداوند فرموده است: «والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل و 
یخشون ربهم و یخافون سو ۶ الحساب» (آنانکه وصل می کنند آن چه را 


خدا| به آن آخر کرموده است که وضل شود و از پرمرد کارشان مق ترستة و 
از واه ری ات ام نیت ۱ 
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1-. اعلام الدین: 303 - 304 


باب بیست و چهارم : سفارش های امام صادق علیه السلام به اصحابش 


افیا دی دای ام او هه الا نم ی ام وه 


از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: ای عبد ال ابلیس 
دامهای خود را در این سرای فریب گسترده, و از این ار 
مر خر وا ما 
بزرگ و والا گشته که دیگر هیچ چیز را به جای آن نمی خواهند. آنگاه 
حضرت فرمود: آه ! آه ! بر دلهای آکنده از نور. که دنیا در نظرشان تنها به 
مانند آژدهایی خوش خط و خال و زهر آلود و دشمنی زبان نافهم است. با 
خدا| انس دارند و از آنچه جماعت خوشگذران به آن ما تهنیرن شده اند 
گریزان. اینان به حق دوستان من می باشند, به یمن و برکت وجود آنان هر 
فتنه ای برطرف شود و هر مصیبت و بلایی از میان برود. 


پسر جندب ! شایسته هر مسلمان آشنای با ما اين است که کردارش را در 
هر شب و روز بر خود عرضه نماید و حسابرس خود گردد. پس اگر کار 
نیکی مشاهده کرد بر آن بیفزاید, و در صورت مشاهده کار بد. از آن طلب 
آمرزش کند مبادا که روز رستاخیز رسوا شود. خوشا به حال بنده ای که 
هیچ گونه غبطه و حسرتی بر نعمت و بهره های دای خطاکاران نخورد ! 
خوشا به حال بنده ای که آخرت را طلبید و برایش کوشید ! خوشا به حال 


بنده ای که آرژه‌هاخ: دروغین سرگرمش نساخت ! سپس فرمود: خداوند آن 
مردمان را رحمت کند که چراغ بودند و روشنگر, آنان که 


ص: 338 


با کردار خود و کوشش در حدٌ توانشان, مردم را به سوی ما دعوت می 
کردند, ایشان مانند فاش کنندگان اسرار ما نیستند. 


پسر جندب ! موّمنان فقط آنانند که از خدا می ترسند و بیم آن دارند که 
نعمت هدایت را از دست بدهند, هنگام یاد خدا و نعمتهایش بر خود بلرزند 


فشگران ونم مین یات لمیر نخان هید م‌خاطر آن چه تقو 
قدرت او ظاهر ساخته بر ایمانشان بیفزاید, و بر پروردگارشان توکل کنند. 


پسر جندب ! دیر زمانی است که بنای جهل و نادانی آبادی گرفته, و پایه 
هایش محکم گشته, و این به آن خاطر است که دین خدا را بازیچه گرفتند, 
تا انجا که عابد تقرزب جوینده به خداء قصدی جز خدا دارد, اینان 
ستمکارانند. 


پسر جندب ! اگر شیعیان ما پایداری کنند؛ فرشتگان با آنان دست دهند, و 
ابر بر سرشان سایه افکند. و همچون [روشنایی] روز بدرخشند. و از 


اسمان و زمین قوت و روزیشان برسد, و هیچ چیزی از خدا نخواهند جز 


پسر جندب ! در باره گنهکاران از همکیشانتان جز سخن خیر چیز دیگری 
مکو, و از خداوند برای آنان طلب توفیق و درخواست بخشش کنید, و هر 
ان کس که ما را بخواهد و دوست بدارد و دشمنانمان را به دوستی نگیرد, 
و انچه [ر | از دین ] قم: 3 نا بگوید, و در انچه آگاهی ندارد پا برایش مشکل 


ات موی رسد اا داشتن اوه حصوصات اافای اش ات 


ندز جندب: آن کسشن که‌تنها بر عمل خون تکبه: کند.هلا ی فی.شوده و کسنی 
تاش رنف هس دای کشا اه یت پروا گام و ات سا 
پر سیدم» پس چه کسانی اهل نجاتند؟ ! فرمود: آنان که میان بیم و امید به 


تس برند» گویی از سر شوق ثواب و هراس از عذاب. گویی دلهاشان در 
چنگال پرنده ای [شکاری ] است. 


۳ و تأج نور بر سرش می ۳ باید 
فوفردیتم راولشاد دار 


ص: 339 


پسر جندب ! از خواب شب و گفتار روز بکاه, که هیچ عضوی در بدن کم 
سپاستر از چشم و زبان نیست., آری. مادر سلیمان علیه السلام خطاب به 
فرزندش گفت: ای پسر جانم, از خواب [زیاد در شب ] پرهیز کن, که 
پرخوابی در ان روز که مردمان محتاج کردارشان هستند. تو را تهیدست و 


پسر جندب ! به راستی که شیطان دامهایی دارد که با آن ها شکار می کند, 

پس, از تور ها و دامهایش برحذر باشید, پر سیدم . ای زاده پیامبر ان ها 
0 فرمود: اما دامهای شیطان ؛ ممانعت از نیکی با برادران است؛ و 
اما تورهای شیطان ؛ خواب ماندن از انجام نمازهای واجب است. با 
هیچ عبادتی همچون گام برداشتن برای نیکی کردن به برادران (یعنی: 
همکیشان) و دیدار انان نیست. وای به حال انان که از نماز غفلت کنند, و 
در گوشه هایی خلوت بخسبند. وای به حال, آنان که در روزگار سستی و 
ضعف دین؛ خدا و آیاتش را مسخره کنند: «أولیّک (الذین) لا خلاق له فی 
اجره و لا بكلمَهْم اللهُ لو لا بنظرٌ بَهم] یوم القيامه و لا بُرَکیهم و هم 
دا ألیخ»(1), اسان که یمان دا و شرنوهات. شود را به بهای 
ناچیزی می فروشند, آنان را در آخرت بهره ای نیست ؛ و خدا روز قیامت با 
آنان. شنخن تفی. کفید. و به ایشان تم نکرده و باکشان: تمی کردانده.و 
عذابی دردناک خواهند داشت. 1 


پسر جندب ! هر کس که شب را به روز رساند و غصّه اش جز رهایی از 
آتش دوزخ باشد, امری بزرگ را کوچک و خوار شمرده, و [با این کار ] در 
برابر سودی ناچیز از پروردگارش دوری نموده است ؛ و هر کس که 
برادرش را بفریبد و تحفیر نماید و با او درافتد, خداوند دوزج را جایگاهش 
سازد. و هر کس بر موّمنی حسادت کند, [نور] ایمان در دلش همچون نمک 
در اب ذوب شود. 


پنتر جندب ۲ آن کنن که در واه تو ادن حاجت برادرش گام بردارد, عملاش 
همچون سعی بین صفا و مروه است. و [درجه ] ان کس که نیاز حاجتمندی 
را 


ص: 20 


1-. آل عمران / 77 


بر آوزده: همچون شهید راه خدا در جنگ بدر و احد باشد, و خداوند هیج 


پسر جندب ! به شیعیان ما ابلاغ نما و بگو: مباذا عخت تابر عقاند که‌فا کون 
قرار گیرید ! که به خدا سوگند, [اسباب ] رسیدن به دوستی و ولایت ما جز 
در پرتو پارسایی و تلاش در دنیا و مساوات با برادران در راه خدا میسور 
نا 


پسر جندب ! جز این نیست که شیعیان ما به چند ویژگی و خصلت شناخته 
می شوند: سخاوت؛ بخشش به برادران؛ خواندن پنجاه رکعت نمازهای 
شبانه روز (یعنی: 17 رکعت نمازهای واجب, و 33 رکعت نوافل), شیعیان 
ما همچون زوزه سگ جیغ نکشند, و همچون کلاغ طمع نورزند, و با دشمنان 
ها یت و ار ی مار ان 
بميرند, دراز نکنند؛ شیعیان ما «مارماهی» نخورند, و بر روی کفش مسح 
نکشند, و بر ادای نماز ظهر مواظبت کنند, و نوشیدنی مست کننده ننوشند؛ 
شوه ی و ایا را توص اور کت و ارس 
بر سر کوهها و اطراف شهرها؛ چون به شهری وارد شدی سراغ کسانی را 
بگیر که هی آمید تتی بین آنان و مزردم نباشد, این همان مومن است, 
همچنان که خداوند فرموده 35۰ جاء 3ص من ؛ آفصی المدیته پشعی»(1), زو 
موی از راهان یا ند یم اس امس 
نجار بود و بس. 


پسر جندب ! بر همه گناهان جز ستم به همکیشانت, امید آمزز تین است. و 
هر احسانی جز آنکه به ریا باشد, پذیرفته خواهد بود. 


پسر چندب ! در راه [خشنودی ] خدا دوستی کن, و به دستاویز استوار چنگ 
بزن, و پناهنده هدایت شو تا کردارت پذیرفته شود, زیرا از فرمایش 
خداوند در قرآن اين گونه برمی آید که [نمی آمرزم کسی را]غیر از «آن 
کس که ایمان آورد و کار نیک و شایسته کند, سپس در راه راست باشد»؛ 


بنا ؛ 0 ۳۷ ۳ 
ص: 31 


1-. یس /20 


نشود, و ایمان جز با عمل نیست., و عمل جز با یقین نباشد, و یقین جز با 
خشوع [ممکن ] نیست.؛ و ريشه و اصل همه هدایت است ؛ ۰ بدین خاطر هر 

کس که هدایت یابد کردارش نیز پذیرفته می شود و فرد 
به کالم کم عری خواهد کرو ال ین سا ال صراط 


و 0ب . 


مُستفیم»(1), (و خدا هر که را را 


پسر جندب ! ی خواهی مجاور خداوند جلیل در سرای [رحمت ] او 
باشی, و همجوار او در بهشت مسکن گزینی, باید دنیا برایت آسان و سهل 
باشد, و مرگ را [پیوسته ] پیش چشم خود قرار دهی, و هیچ چیزی را برای 
فردا ذخیره مکنی؛ و این زا بدان که آنچه پیش فرستادی به سود و باشد و 
آنچه را بر جای نهادی به زیان تو خواهد بود. 


پسر جندب ! هر کس که درآمدش را از خود دربغ نماید [با این کار ] تنها 
برای دیگران جمع می کند, و هر کس که از هوی و هوس اطاعت نماید 
پیروی دشمن نموده ؛ و هر کس که به خدا اعتماد کند, همان تمام مشکلات 
دنیا .و آخرتش را حل می نماید (یعنی: اعتماد به خدا حل کننده تمام 
یا ی 
حفظ می کند ؛ و کسی که برای هر بلا بردباری و صبری, و برای هر نعمت 
شکری و برای هر سختی گشایشی آماده نکرده. از پای درآید. 


هنگام هر فاجعه, در فرزند یا در مال یا فقدان کسان و خویشان, خود را 
وادار به صبر کن, چرا که [خدا] امانتش را برگیرد, و بخشش خود را پس 
گیرد, که به [فقدان ] این دو. فقط [میزان ] صبر و شکرت را بیازماید. به 
خدا آنچنان امید ببند که تو را بر معصیت او گستاخ و بی پروا نسازد, و از 
وی آنچنان بترس که از رحمت او ناامیدت نسازد ؛ و فریب گفتار و ستایش 
فرد نادان را مخور (به سخن و ستایش فرد نادان مفرور مشو) که در این 
صورت تکبر و گردن فرازی نمایی و به کردارت 


ص: 22 


تفر و2 


خودپسند شوی, زیرا برترین عمل, عبادت و فروتنی است از این رو ثروت 
و دارایی خود را تباه مساز, و به اصلاح مال دیگران که پشت سر می نهی 
(بعتین :ان مالی که پس از خود باقی گذاری) مپرداز, و به آن چه خداوند 
قسمتت فرموده بساز و قناعت کن. و فقط بق آن چهترن و ات بح و 
آرزوی چیزهای دست نیافتنی مکن, 0 قناعت بورزد سیر شود, و 
هر کس قانع نباشد سیری پذیر نیست؛ و بهره ات را از ز اخرت خویبیش ۱ 
بر ق ‏ ۱ 
درشتخوی و سخت دل باش که مردم از نزدیک شدن به تو ناراحت شوند. 
۵ نه.آن کونه ششت: باشن که آشنایان دیون و خوازت ساز زد نه با ما فوق 
ستیزه جویی کن؛ و نه زیر دست را مسخره نما؛ و با هیچ صاحب امری در 
نیفت. و گوش به حرف احمقان مسپار, و زیردست خود را خوار مساز. و 
مباد| بار خود بر دوش دیگران بگذاری. هنگام واقع شدن کاری پیش از 
درآمدن در آن و پشیمان شدن توقف کن تا به خوبی راه ورود و خروج آن 
را دریابی. و دل خون را فمجون. فامیل, و ردیکان وان که. نون با بان 
شریکی؛ و اگاهی و دانایی خود را همچون پدری که از او پیروی میکنی؛ و 
تمایلات نفسانی [خواسته های دل ] را همچون دشمنی دان که با ان در 
نبردی و آن را سپرده ای, بدان که باید آن را باز پس دهی, زیر ان تو طبیب 
نفس خود گشته و از علائم سلامتیش آگاه شده ای, درد ار شده 
و بر دارو و درمان رهنمون گشته ای, بنا بر اين ببین با نفس خود چه 
میکنی, و اکر به کسی احسان نموده ای. مبادا آن نیکوکاری را با مئت 
بسیار و به رخ کشیدن تباه سازی, بلکه ان خیر را با احسانی برتر و بهتر 
پیوند کن, زیرا این برخورد برای رفتارت زیباتر است., و ثوابت را در اخرت 
افزون سازد. و بر تو باد به خاموشی و سکوت؛ تا از بردباران به حساب 
ایی, چه جاهل باشی و چه عالم. زیرا سکوت برای تو در محضر دانشمندان 
زیور است, و نزد جاهلان پرده و پوشش. 


پسر جندب ! عیسی بن مریم علیهما السّلام به یارانش فرمود: «فکر می 
کنید که اگر "یکی از شما از کنار برادر [خواب ] خود عبور کند و ببیند 


قسمتی از لباسش کنار رفته و اندکی از عورش پید| شده [چه برخوردی 
می کند] ایا تمام جامه را کنار 
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میزند تا بقیه عورت هم نمایان شود ؛ یا لباس را ؛ به جای ال با زگردانده تا 
پوشیده شود؟ ! یاران گفتند: بله؛ عورتش را می پوشانیم ! فرمود: هرگز ! 
بلکه تمام عورت را آشکار افن سازید. در اینجا بود که یاران دریافتند این 
مثلی است که برای ایشان زده است. پرسیدند: ای روح الله, موضوع از 
چه قرار است؟ فرمود: [یعنی ] فردی از شما چون از تن آدوش احام 
شود آن .وا توتنده تمیدارن ای فلت ره جی و رای سدرایتان مین 
گویم که: به خواسته هایتان جز با ترک لذتها دست نخواهید یافت. و جز در 
ای اهامای ریات واه رسب ار اه اد 
نامحرم حتی یک بار ] پرهیز کنید ! زیر در دل تخم شهوت می کارد, و همان 
[یک نگاه ] برای فساد و تباهی نگاه کننده کافی است. خوشا , به حال کسی 
که دیده اش در دل است نه در چشم. همچون خریداران برده به عیب 
مردمان منگرید و چون بردگان به عیب خود بنگرید, زیرا جز این نیست که 
مردمان دو گروهند: 


گرفتار آبه رنج و بلا و تندرست [از هر رنج و بلا/ از این رو به گرفتار 
رحم کنید, و به شکرانه تندرستی خود از هر رنج و بلاء خداوند را سیاس 
گویید» [پایان سخنان حضرت عیسی علیه السلام ]. 


پسر جندب ! با کسی که از تو بریده رابطه برقرار کن, و به آن کس تا 
تو دریغ داشته عطا کن, و با هر که با تو بد کرده خوبی کن, و در جواب ان 

کس که دشنامت داده سلام کن,؛ هر یک ار 
انصاف ده, و از [تقصیر] آن کس که بر تو ستم کرده گذشت کن, همان 
طور که ز ی شوی, [یک لحظه ] به گذشتی که خداوند از تو 

نموده نویه کن: ایا نمی بینی خورشید ۳ 5 
بارانش بر صالح و خطاکار می بارد؟ ! پسر جندب ! در انظار مردم صدقه 
مد نا تو زاین که هر این ضورت باذاشت وا کاماا دراعت:داشه ان 
بلکه چنان باش که چون دست راستت عطا کرد دست چیت نفهمد. تبزا ان 
کس که برای او در پنهان صدقه میدهی, درآن روز که عدم آگاهی مردم از 
صدقه ات هیچ زیانی به تو نرساند, تو را آشکارا و در حضور مردم پاداش 
دهد. صدا و آواز را [در مناجات با خدا] آهسته کن, ترا ان بوهرد کارت که 
ان و نشکا 
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شما با خبر است, به خواسته شما پیش از درخواست واقف است. و چون 
روزه داشتی کسی را غیبت مکن؛ و روزه خود را آلوده به ستم مسازید, و 
همچون جماعت ریاکار و ظاهر ساز روزه مگیر؛ آنان که صورت را تیره و 
گرفته سازند, و سر و مویشان را ژولیده و لبهاشان را خشک کنند, تا مردم 
دريابند که ایشان روزه دارند ! پسر جندب ! تمامی خیر و شرّ (خوبی و بدی) 
در پیش روی تو است., و هرگز تا پیش از آخرت (مرگ) نه خیر را درک کنی 
و نه شر راء چرا که خدای جلیل و عزیز تمام خیر را در بهشت و تمام شر و 
بدی را در دوزخ, که هر دو جاویدند قرار داده است. پس واجب است بر 
هر کس که خداوند او را هدایت فر موده, و به ایمان ان داشته, و 
و 1 

/ با نعمتهای خداوند آشنا شود و خلاصه علم و حکمتی به او ارزانی 
تا به تدبیر آمر دین و دنیایش پردازد [بر یک چنین کسی] لازم و 
ضروری است که خود را وادار کند که شکر خدا گوید و کفران نورزد. و 
خدا را یاد کند و از یاد نبرد و فرمانش را گردن نهد و سرپیچی نکند, [و 
تمام | اه زاس رای که اه ری تهای چت ول ای او 
قرار گرفت. و هم برای نعمت تازه ای که یفن ان افش به اف ار ات 
داشته, و هم برای پاداشی که وعده اش فرموده. و هم به خاطر این فضل 
و رحمتی که هیچ تکلیفی بیش از طاقت و توانش بر او نکرده, و آنچه را که 
از انجامش درمانده می شود بر گرده اش ننهاده, و کمک به او را تعهد 
نموده تا انجام تکالیف محوله بر او آسان شود و فرهوده تا در انجام 
تکالیف اندک از او طلب یاری کنند. در حالی که این انسان [همان که 
مشمول هدایت و ایمان و رشد شد ] از فرمان او روی کردان است. و از 
انجام وظیفه اش درمانده, و جامه سهل انگاری و بی اعتنایی میان خود و 
خدا| پوشیده, مطیع هوی و هوس شده؛ و رهسپار راه شهوات گشته, و 
سرای دنیا بر آخرت ترجیح داده, و با اين حال آرزوی باغ بهشت دارد؟ ! هیچ 
کس را نشاید که با کردار فاجران به جایگاه نیکوکاران چشم دوزد! آگاه 
باشید که اگر آن رخداد (رستاخیز) رخ دهد, و قیامت برپا شود, و آن حادثه 
بزرگ فرا رسد, و خداوند چبار میزان عدل را برای داوری بریا کند. و 
مردمان جهت روز 
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حساب آشکار شوند, در اين زمان است که دریابی رفعت و کرامت ت از آن 
کیست, و حسرت و پشیمانی از آن چه کسی است, پس امروز در اين سرا 
کاری کن تا توقع نجات و کامیابی در آخرت را داشته باشی. 


پسر جندب ! خداوند جلیل و عزیز در یکی از الهامهای خود فرمود: «من تنها 
نماز آن کس را می پذیرم که در برابر بزرگی و عظمتم فروتنی کند, , و به 
خاطر من نفس خود را از لذنها باز دارد. و روزش را با یاد من سپری سازد, 
و بر بندگانم تکیّر نورزد, و گرسنه را سیر کند, و برهنه را بپوشاند, و بر 
گرفتار رحم نماید. و غریب را جا و مکان دهد؛ پس یک چنین بنده ای نورش 
همچو خورشید بتابد, و [من] در تاریکیها به او نور دهم, و در نادانی و 
جهالت او را حلم و بردباری بخشم, قسم به عرْتم که از او حراست کنم, و 

فرشتگانم را مأمور حفاظتش کنم, نک چنین بنه ای است که مرا بخواند 


و جوابش گویم, درخواست کند و عطایش کنم. چنین بن بنده ای در مثال 
همچون باغهای بهشت است. که میوه هایش بی 3 و تغییر ناپذیر 
است». 


پسر جندب ا! اسلام برهنه است و لباسش حیا و شرم. و زیورش وقار و 
پارسایی است, و هر چیزی اصل و ریشه ای دارد, و اصل و ريشه اسلام 
دوستی ما خاندان است. 


پسر جندب ! به راستی خداوند را حصار و قلعه ای است از نور که با زمژد 
و حریر احاطه شده, و با سندس و دیباج مزیّن گشته است. این حصار میان 
دوستان و دشمنان ما کشیده می باشد, پس آنگاه که از طول توقف [در 
محشر و شذت گرما] مفزها جوشیدن گیرند, و جانها به لب رسند, و جگرها 
پخته شوند [همان وقت است که ] دوستان خدا را به داخل آن قلعه برند که 
در امان و پناه الهی باشند ؛ در آن قلعه هر چه دل خواهد و دیده را خوش 
آید فراهم است. (اما) دشمنان خدا ؛ عرق زبانشان را بسته , هول و هراس 
رشته امیدشان را کته و به آنچه خدا برایشان آماده ساخته جشم 
دوخته اند قمی کویتد ها لیا لا توف رجا کا دهم هن ااشرار 7 
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ما را چه شده است که مردانی را که ما آنان را از [زمره ] اشرار می 
شمردیم نمی بینیم ؟ ! ), و دوستان خدا| به انا نظر کنند و بخندند, و این 
همان معنای فرمایش الهی [در 1 بعد] است که فر موده: «حنامة 
سخر راعت عََهْمْ الأنْصاژ»(1), (آیا آنان را [در دنیا] به ریشخند می 
گرفتيم. با جشفهاای. ما بر آنها نمی افتد؟), و فرمایش خداوند که 
فرموده: «قالیَوم الذین منوا من الکْثّار یطْحکون* عَلی اأراني 
ینظژون»(2), [والی| امروز, مومنانند که بر کافران خنده می زنند. بر 
تختها ای خود نشسته ], نظاره می کنند. ). پس هیچ کس که فرد مومنی از 
دوستان ما را به کلمه ای یار کزده باشد باقی نماند جز آنکه خدا او را بی 
حساب به بهشت برد.(3) 


تست سول سا رات ایام صاوق یه الم هملد بت اسان 
آبو جعفر آحول. 


آبو جعفر گوید: امام صادق علیه السّلام به من فرمود: خداوند جماعتی را 
در قرآن به جرم افشاگری به باد انتقاد و سرزنش گرفته است. یز 
قربانت گردم, در کجای قرآن فرموده؟ گفت: فرموده: «و اذا جاعقم مد 
من امن آو الْحَوّفِ آذاغوا به»(4), (و چون خبری [حاکی] از 1 با 
وحشت به آنان برسد» اننشارش دهند. سیس امام فرمود: آن کفتن: که 
اشوارها را اش زوسن کسی است مس وویسا مین میت 
کشد, خدا رحمت کند آن بنده ای را که چون مطالب محرمانه ما را شنید 
آن را زیر قدمش دفن کند (یعنی از مخالفین پنهان دارد)؛ به خدا سوگند که 
هو تا زان شمارا ی ان طای (دامتریک ‏ وان عم نا رمع 
جماعت تبهکار شما همان هایند که قرآن را جز ناهنجار و همچون آواز 
نخوانند, و نماز نخوانند جز آخر وقت, و زبان خود نگه ندارند. بدان که چون 
حسن بن علی علیهما السْلام مجروح شد و مردم با او نساختند, و در نتیجه 
کاز اخلافت] را به معاوية ها کذار کرد: 
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شیعیان این گونه به او سلام می کردند: «سلام بر تو ای خوارکننده 
مومنان 4 [و او در جواب ایشان ] می فرمود: «من خوارکننده مقمنان 

با ی نم. من چون دیدم که شما تاب مقاومت در 
برابر ایشان را ندارید کار را به او (معاویه) واگذاردم تا با اين کار, خود و 
شما را در میانشان نگه دارم, فا میس و فص سا وه 
که کشتی را معیوب ساخت تا برای صاحبانش باقی بماند, و حکایت من و 
شما این گونه است تا در میانشان زنده بمانیم». 


پسر نعمان ! من به یکی از افراد شما حدیثی را می گویم و او از قول من 
آن: سنخن. وا تغل می کنر خر تیجه.فن نیزر به خاطر. این عمل. وادار. قف 
شوم لعن و بیزاری از او را جایز شمارم چرا که پدرم پیوسته و مکژرا می 
فرمود: «چه چیزی نوربخش تر و عزیزتر از تقیه برای چشم است؟ مسلما 
تقیه سپر و حافظ موّمن است., و اگر تقیه نبود, دیگر خداون پرستش نمی 
شد», و خداوند عزیز و جلیلٍ فرموده: «لا یتَجذ ون الکافرین أوَلیاء 
بت دون ال هنتف و .من تفعل .دی قافن مت الله فی, سوه ء الا أنْ تََفوا 
فمد نما ]۱ (مقومنان نباید کافران را به جای با ۳ 
و هر که چنین کند, دو ,هنخ چن. لاه را ] از [دوستی ] خدا [بهره ای ] نیست, 
عحر. آشکه از آنان هوک یه سین 1 


پر تعمان | از تیه جویی بیرهیز, جرا که آن. موخب پامال شندن عملت 
می شود, و از جدال دوری کن, زیرا نابودت می کند. و از خصومت و 
دشمنی ار رک زیرا از خدا دورت می سازد. سپس فرمود: به 
راستی گذشتگان شما پیوسته سکوت و خموشی می آموختند. در حالی که 
شما سخن گفتن را فرا می گیرید! آنان را رسم چنین بود که هر گاه فردی 
میخواست از متعبدان باشد ابتدا ده سال به فراگیری سکوت می پرداخت, 

پس اگر موفق فمانند و بر آن پایداری می کرد از ناسکان بود ور نع 
ی من سزاوار و شایسته این خواسته و مقام نیستم. جز این نیست که 


ص: 29 
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حکومت باطل , بر آزاری که به او میرسد پایداری ورزد, اینانند که به حق 
مردمانی نجیب 7۳9 و برگزیده اند, و دوستان خدا و اهل ایمانند. به 


راستی منفور ترین شمادر نزد منن»؛ ی و سین 
و نیز افرادی که یه برادران (همکیشان) خود حسادت می ورزند نه از من 
می باشند و نه من از ایشانم. جز این نیست که دوستان ما تسلیم دستو 
و و ی ای و 0 
نمایند. سپس فرمود: به خدا سوگند اگر یکی از شنم به. آتذازه تمام زمین 


به خدا آسکه ] ظلا تقديم کید نن: بر مومنی حسادت ورزد, او را با همان 
طلا در دوزخ داغ زنند. 


پسر نعمان ! فاش کننده سر [ما] مثل کشنده و قاتل ما با شمشیر نیست, 
بلکه بار گناه او سنگینتر است ؛ سنگینتر است ؛ سنگینتر است. 


پسر نعمان ! هر کس که حدیثی بر علیه ما نقل کند [یا ببافد] از شمار 
کسانی باشد که ما را به عمد کشته است نه به خطا ! پسر نعمان ! در 
روزگار بریایی حکومت جور. با افراد مشکوک بساز [راه ۳۳ 9 

دعای ظاهری با ایشان روبرو شو, زیرا متعژض چنین دولتی خود را به 

کشتن دهد و هلاک سازد. به راستی که خدا می فرماید: «و لا توا یدبک 
ای التَهلَکٍ»(1), و خود را با دست خود به هلاکت میفکنید. 4 


شیر مان اما ها ندا تیه ففیم که شطان پسته وداها فردی را به جمع 
ما وارد می کند که نه از ما.؛ و نه هم عقیده ما است. پس چون او را 
مشهور ساخت و مورد توجّه مردم شد, شیطان به او دستور می دهد که بر 
ما دروغ ببندد, و به همین منوال ادامه دارد, یکی که رفت دیگری از راه 


می ز لنند . 


پسر نعمان ! کسی که از او سوالی علمی شود و در پاسخ بگوید: نمی 
دانم, با علم به انصاف رفتار کرده است. و فرد مومن تا زمانی که نشسته 
ق ای از و ره ی ]۱ 


ص: 349 


1- . بقره / 195 


پسر نعمان ! عالم نمی تواند هر چه را که میداند به تو بگوید, چرا که آن 
رازی است که خدا پنهانی به جیرییل خبر داده: و جبرییل به محشد صلی 
الله فاه شم سر و اه ی ی هس لیاسو 
خ اجره یه ال دنه لیا مامشای خلبه اللام. 
علی به محشّد (امام باقر) علیه السّلام, و محّد علیه السّلام نیز آن را به 
آن کس که خواسته سپرده, بدین خاطر شتاب مکنید؛ که به خدا 0 
امر سه بار نزدیک شده بود ولی چون شما آن را افشا ساخته و ظاهر 
نمودید, خداوند ار تخیر انداخت. به خدا سوگند که شما هیچ سزژی 
نوارب خر که سایان ار تاد آنرااافسسشت مان ود را 
نجات نده؛ زیرا به دستورم رفتار نکردی (یعنی: در جماعت سخنی بر زبان 
راندی که تحت تعقیب قرار گرفتی)؛ سر مرا فاش مشاه کدی نی 
معیزه بن: نید انز پدرق درو) ,یست واسل او را اش ساجت ودن بیجه 
خداوند تیزی شمشیر را به او چشانید. و نیز ابو الخطاب که بر من دروغ 
ی را فاش ات 7 مغیره دچار شد. هر 
کس امر ما را مخفی بدارد. خداوند او را در دنیا و آخرت می آراید, و بهره 
اش را به او عطا می کند, و او را از مرگ و زندان تنگ حفظ می نماید. 
1 آنچنان دچار قحطی گردید که چارپایان و 
فرزندانشان همه هلای شدند, پس حضرت موسی علیه السلام به درگاه 
السی ها کی رای ماو سا ممی سسی ا اات سای تا 
کردند و معاملات ربوی را رواج دادند, کنیسه ها (عبادتگاهها) را بنا نهاده, 
ولی زکات نپرداختند. موسی علیه السلام عرض کرد: خداوندا ! با رحمت 
خداوند به موسی وحی فرستاد که «من پس از چهل روز دیگر بر آنان 
باران می فرستم و ایشان را می ازمایم». ولی این مطلب را پراکنده 
ساختند و افشا نمودند, در نتیجه بارش باران به مذت چهل سال از ایشان 
دریغ شد. و شما [ای جماعت شیعه ] فرجتان نزدیک شده بود. و شما ان را 
وتا قاتا شرس خی ار اش ره ارف نمی افتا را 
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ای ابخ‌خففن, شا را با فردمعه کار؟ دمست از مردم بردارید. و هیچ کس 
را بدین امر (امامت ما) مخوانید. به خدا سوگند اگر تمام آسمانیان [و اهل 
زمین ] بر گمراه ساختن آن بنده که خداوند هداینش را خواسته گرد اوه 
نتوانند گمراهش کنند. 


دست از مردم بردارید و ایشان را رها سازید؛ کسی از شما نگوید: برادرم, 
عمویم, همسایه ام. که بی شک هر گاه خداوند جلیل و عزیز خیر بنده ای را 
بخواهد, آنچنان روحنتن را پاک سازد که به محض شنیدن سخن پسندیده آن 
را بشناسد و بجا آورد, و دیگر هیچ حرف ناپسند و زشتی را نیذیرد, و کلمه 
ای را به دلش الهام فرماید که توسٌط آن کارش را فراهم آورد. 


پسر نعمان ! اگر خواسته باشی برادرت (همکیشت) دوستیش را برای تو 
پاک و خالص سازد, به هیچ وجه با او شوخی مکن, جدال مکن, بر او 
2۳ و فخر مکن, با او بدرفتاری مکن. او را از راز خود باخبر مساز, جز 

آن رازی که در صورت باخبر شدن دشمنت از آن راز, 1 
که دوست گاهی دشمنت می شود. 


پسر نعمان | هیچ بنده ای تا سه سئت و رفتار در وی نباشد به مقام اهل 
ایمان نرسد: گرم تیان جدا: و سئتی از پیامبر, و رفتاری از امام. آن سئت 
خداوند اين است که سر سر پوش باشد, خداوند می فرماید: «عالم لیب قلا 
هر علی عَییه أَحدا»(1) [دانای نهان است, و کسی را بر غیب خود آگاه 
نمی کند. ) 


ول ات باس ضای الم یه الم نی این است کضا مروم مدا را کید 
ما ای قمها اشای ار که ارفا نامام نو ات سور 
سختی و گرفتاری تا رسیدن فرج الهی پایداری کند. 


رساندن مقصود و حجّت و برهان صحیح است. 


ص: 31 
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پسر نعمان ! هر کس به دشنام گوی ما گوش دهد خلاف خواست خدا رفتار 
کرده (از دستور خدا سرپیچی کرده). و هر کس که برای ما خشم گیرد و به 
جهت عدم توان انتقام آن را فرو خورد, در بالاترین درجه [بهشت ] با ما 
خواهد بود. و هر کس روزش را با افشای راز ما آغاز کند. خداوند وی را 
مقهور تیزی شمشیر و تنگنای زندان سازد. 


پسر نعمان | علم. را رای سة خی مجوی .و دتیالش. مباش؛ 1. با آن 
خودنمایی کنی؛ 2. و [بدان ] مباهات و فخر کنی؛ 3. و ستیزه جویی و 
کشمکش [بحث و جدل ] کنی. و دانش را برای سه چیز رها مکن: 1. میل 
تا سا ای ها سا او سر 
همچون چراغ زیر پوشش است. 


پسر نعمان ! به راستی که خداوند جلیل و عزیز هر گاه خیر بنده اي را 
بخواهد نقطه ای سفید در دلش جای دهد در نتیجه دلش به گردش درآمده 
و حق جو گردد. سپس به عقیده و مرام شما شتابانتر از مرغ به آشیانه اش 


کر اید. 


پسر نعمان ! به راستی که خداوند حبّ و دوستی ما خاندان را از گنجینه 
های آسمانی زیر عرش, همچون گنجینه های طلا و نقره, فرو فرستد, و جز 
به اندازه نازل نکند, و ان نا هر به تبون وجمان عطا کید و به راستی 
خداوند را ابری است همچو ابر باران, که هر گاه بخواهد یکی از افراد 
محبوب خلقش را به آن مخصوص سازد, به آن ابر فرمان دهد تا به نطفه 


رشد کرده يا جنین [آن فرد] در شکم مادرش ببارد.(1) 


3 تحف العقول: نامه امام صادق علیه السلام به گروهی از شیعیان و 
یارانش: 


اما بعد, از پروردگارتان درخواست عافیت کنید, و افتاده و باوقار باشید, و 
آرامش و آبروی خود را نگهدارید, و از آنچه افراد صالح پرهیز کردند شما 
نیز دوری کنید. [در برخورد] با اهل باطل رعایت ادب و نزاکت را بنمایید, با 
ستمشان بسازید و آن را تحمل کنید, ژنهار آ میادا با انان.ستیز کنیده و 
هنگامی که همنشین و معاشر و 
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1- . تحف العقول: 307 


طرف بحثشان شتزیدر کف هه مریز ش خاره ای قه ان آن: تشیتت توغ 
باشد. 


پس اگر بدین خاطر [عدم تقیه ] گرفتارشان شوید به آزارتان پردازند و در 
چهره شما مخالفت و بدخواهی را دريابند, و اگر خداوند شرشان را از 
۱ بر شما پورش می بردند. و 
[آنان ] آنچه از دشمنی و نفرت اراد رازن از آنچه اظهار 
فی:دازند بیشتر اشت. در حالن کم فحل تجفع شما و ایشان یکی است. .و 
به راستی که اگر خداوند بنده ای را در اصل آفرینش موّمن بيافریند, تا او 
را بیزار از بدی نسازد و از ان دورش نکند ان شخص نمیرد., و هر کس را 
که خدا بیزار از بدی ساخت و شر را از او دور نمود, او را از گزند کبر و 
بزرگی حفظ کند, در نتیجه سر به راه شود و اخلاقش نیکو و گشاده رو 
کرد ۵-وفان و ار افتشه افتاد نی اسلام در آو نمایان شود و از اموری که 
خداوند حرام ساخته پرهیز کند. و از کارهایی که موجب خشم خداوند می 
شود دوری گزیند,. و خداوند دوستی و مدارای با مردم را نصیبش فرماید, و 
گسستن از مردم و دشمنی با آنان را ترک گوید و با این خوی اد 
دارندگان ان خصلت رابطه ای ندارد. 


فنه رای ا کر خداوتو بنده ای‌رارن اضلن آفرینشن کافر: بيافریند, آن بنده 
نمیرد تا اینکه خداوند شر و بدی را محبوب او سازد و وی را به آن نزدیک 
نماید. پس چون نظرش را به بدی جلب و به آن نزدیکش ساخت. گرفتار 
کبر و بزرگی شود سنگدل و بدرفتار گردد., ترش روی و بد زبان و بی حیا 
شود, و خداوند پرده اش مت اه ره تدم آنچنان بر مرکب گناه بتازد که 
هچ گام‌ناه ناسید ه انصان سافرمانی دا را نش برد که هش طاعت ال 
و هم اهل طاعت را دشمن بدارد. چه دور است فاصله میان حال مومن و 
کاقر ! بنا بر این از خدا درخواست عافیت کنید, و تنها از او بجویید و طلب 
کنید, و لا حول و لا قّه ل بالله 


تیار تدعا کنید! کهبه,راستی جدافند آن ند کانستی زا: که وت تیار یه 
سوی او برمیدارند و به درگاهش دعا می کنند دوست دارد, و بندگان مقمن 
خود را وعده اجابت داده, و همان است که دعای اهل ایمان را در روز 
قیامت. عمل و کرداری 
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(واسطه) قرار می دهد تا توشط آن بر تعداد بهشتیان افزوده شود. و در 
همه ساعات شبانه روز تا انجا که توان دارید, بسیار به یاد خدا باشید که به 
راستی خداوند دستور به زیاد یاد کردن از خود فرموده است., و خداوند هر 
مومنی که ذکر آو.را کوید یاد کند* هیچ بنده. مومنی او زا یاد نکرده جچز آنکه 
خداوند او را به خیر یاد کند. 


و بر همه نمازها [بخصوص ] نماز میانه مواظبت کنید, و با فروتنی در مقابل 
ِ به درگاه خدا بایستید, همچنان که خداوند پیش از شما اهل ایمان 

به [رعایت ] ان امر فرموده است. و شما باید تهیدستان مسلمان را 
ِ بدارید که خوارکننده آنان ۵ رظر آن: کر که تن انا تکبر کند, بی 
شک از دین خدا منحرف گردیده, و خداوند او را,حقیر نماید و : بر او خشم 
گیرد و از او بیزار است. و پدرمان رسول خدا صلی له علیه و اه و سلم 
فرموده: «پروردگارم به من دستور فرموده که تهیدستان مسلمان را 
دوست بذارم» وندانید کفمساما هر کس فرد مسلمانی را کوچی و خوار 
سازد, خداوند آنچنان گرفتار بیزاری و حقارتش نماید که مردم به 
شدیدترین وجهی او را دشمن بدارند. پس در رعایت حال برادران مسلمان 
شما محفوظ است و به راستی خداوند پیامبرش را امر به دوستی ایشان 
فرموده. پس هر کس با فردی که خداوند امر بدوستیاش کرده دوستی 
نکند و با او مهر نورزد, به خدا و پیامبر عصیان ورزیده و از دستور خدا و 
پیامبرش سرپیچی کرده, و هر کس بمیرد در حالی که دستور آن دو را 
نافرمانی کرده, به مرگ گمراهان مرده است. 


برازنده خدا| است) و کسی که با خدا در ردای او سنیزه گند, خداوند در 
روز قیامت او را در هم شکند و خوار سازد. 

مبادا بر هم ستم کنید, که آن از خوی و خصلت افراد صالح نیست., زیرا 
خداوند ستم هر ستمگر را به خودش باز گرداند. و پاری خدا نصیب ستم 
دیدم ود و آن کفن را که خدا پاریتن» فرفایه خیرم شود و از حایب 
خداوند به پیروزی رسد. 


قبادابه»نکدیگر حسادت کنید. که بینشک حسادت زیشه و اضل کفر اشت: 
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مبادا به زیان مسلمان مظلوم که نفرینش بر شما قبول می شود, همدست 
شوید که به راستی جدمان رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: 
«به تحقیق نفرین مسلمان مظلوم پذیرفته و مستجاب شود». 


مبادا نفستان به محژمات الهی حربص شود زیرا| هر کس در این سرا 
حرمت الهی را لکه دار سازد یا بشکند, خداوند برای هميشه میان او و 


بهشت,؛ , و نعمت و لذّت و شرافت دائمیاش جدایی افکند.(1) 


4 امالی طوسی: عمرو بن سعید بن هلال گفت. به حضرت صادق علیه 
السّلام عرض کردم مرا سفارشی فرما. فرمود: ترا سفارش به تقوی و 
ورع و کوشش می کنم؛ بدان که کوششی که ورع و پرهیزکاری در آن 
پاشه ایده ای داز به کسی که پایین تر از تو است نگاه کن و نگاه یه 
فرموده: «قلا تعجبک ا توا 2 لا أولادْهم2(»2) ( افوال و فرزندانشان ۳ 
به شگفت نیاوزد. او در اين آیه میفرماید: «و لا یَمْدَن عیتیک عَیْتیک الی ما مَتعْنا به 
آواجا" منم زهرع الحیاه الخئیا»(3) (و زنهار به سوی آنچه اصنافی از 
ایشان را 1 آن برخوردار کردیم [و فقط ] زیور زندگی دنیاست ۰ زر و 
زیور دنیایی که به آنان داده ایم و اینان از لذات. زود گذر آن بهزه مند می 


شوند, جلب توجه تو را نکند. 


و اگر احیانا از این جهات نفس اماره تو را وسوسه کرد رد نی پیامبر خود 
را به یاد آور و تأمل کن که حضرت خوراکش نان جو و حلوایش خرما و 
آتش گیرش برگ درخت خرما بود و اگر با حوادث و مصاییی مواجه شدی, 
شد چون هیچ کس مانند حضرتش رنج و مصیبت ندید.(4) 
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4 . امالی 2: 294 


1 تحف العقول: سفارشات امام کاظم علیه السلام به هشام, و ِ 

انشان از «ععل»: بی: شک خداوند تبارک و تعالی فرد صاحب عقل و فهم 

را مژدم داده بو فرموده: «قشرٌ عباد * الذین تَشتمقو 3 القفل قشم قبَبعّون 
حشته ‏ آدلنک الذین هداهم اللهٌ و اولیّک هم اولوا الالیاب»() (یس بندگان 

مرا مرده ده اب آن را پیروی می کنند, 

اینانند کسانی که خداوند راهشان نموده و ایشانند خردمندان. 4 


ای هشام بن حکم, به درستی که خداوند عزیز و جلیل توشط عقل هر 
حجّتی را بر مردم تمام کرده, و با بیان بدیشان رسانده, و توسشط برهان به 
خداوندی خود رهنمونشان ساخته ور ‌به ربوبیت خود دلالتشان نمودهم و 
فرموده: «و الهْکُمْ ال واجذ لا وا هو الرَحمنْ الرَجیمٌ* ان فی حلّق 
السّماوات و الاأرض و اگتلاف و التّهار الی قوله: لیات لقَوّمٍ 
قَلون»(2)- و معبود شما,؛ , معبود 1 ای است که جز او هیچ معبودی 
نیست؛ [و اوست ] بخشایشگر مهربان. راستی که در آفرخنن آسمانها و 
زمين, تا آنجا که فرموده: واقعا نشانه هایی [گویا] وجود دارد. 1 


ای هشام, خداوند اينها را دلیلی بر شناسایی خود قرار داده که بی شک آن 
ها را مدبری است, و فرموده: «ج سگر عم الیل و الّهار الشمس و5 
القَمر و النجوم 
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مسکراث با نون ان فی ذلک لیات لِقَوّم یعْفِلون»(1): (و شب و روز و 
خورشید و ماه را برای شما رام گردانید. و ستارگان به فرمان او مسخر 
شده اند. مسلما در این [امور | برای, مردمی که تعقل , می کنند نشانه 
هاست. ) و فرموده: «حم* و الکتاب الْمَیین* لت جَعَلناة فْرآنا ریا للم 
تقْفلون»(2): (حاءء میم. سوگند , به کتاب رم گر ما آن را قرانی کربی 
قرار دادیم, یاشد که بينديشید. )» بان مرجوی «و من آیانه یُریکم البق 

حوفا و معا و بترْل من السّماء ماء قبْْیی به الأرّض بَعد مَوتها أنْ فی ذلک 
لیات وم تققلَونَ»۱ اف وان تشاته های او [انکه ابرق را بزای شما بیج 
آور و امیدبتخش می نمایاند, و از آسمان به تدریج آبی فرومی فرستد که 
به وسیله آن, زمین را پس از مرگش ی در اين [امر هم ] 


ای هشام. سپس خردمندان را اندرز داده و به آخرت تشویق نموده و 
فرموده :«و ما الحَیاه الصا الا لعث و لو و للدَار اجره خر لین نْفونَ ] 
قلا تفقلون»(4) (و زندگی دنا جز بازی و سرگرمی نیست. و قطعا سرای 
ا یدید ۹ و با فرموده: «و ما أَوتِیتمٌ من شی ء قمَتاغ الحیاه الکئیا و 
زیشها و ما عند الله حَ و أْفی آ قلاتفقلُون» (5): [و هر آنچه به شما داده 
شده است,: کالاای زندگی دنیا و زیور آن است, و[لی ] آنچه پیش خداست 
بهتر و پایدارتر است کر ات اندیشید؟ ) 


ای ۳ سپس هواپرستان را بیم عذاب داده 
لاخرین* و ام آنمژون عَلبهمْ مطیجین* و , 
و را هلاک 
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۱ 

3 
6 
ما 


1- . نحل / 12 

2 . زخرف / 1.3 

3- . روم / 24 

4 . انعام / 32 

5-. قصص / 60 

6-. صاقات / 136 . 138 


فکر فرو نمی روید؟ !) 


ای هشام. سپس ههراه بودن عقل با علم و آگاهی رل بیان داشته, آنجا که 
فرموده: «و یلک للأْمنال تریها لاس و ما بَعقِلها لا العالمُون»(1): و 
این علهارا برای رده میرم وال | خر دا شوران آها زا مرت ند 


ای هشام.ر سس ‌ِ 0 را سرزنش نموده, آنجا که ی 9 ۰ و |ذا 
قل یم العوا غا انرا ال قالو بل تتیغ ما نا له آباعن او لو کآن 
آبا باةّْهه هم لا 0 ۳۳ لا یهتذُون»(2): (و چون به آنان گفته شود: : «از 
9 خدا نازل کرده است پیروی کنید» ؛ می گوپند: «نه, بلکه از چیزی که 
پدران خود را بر آن یافته ایم. پیروی می کنیم.» ایا هر چند پدرانشان چیزی 
را درک نمی کرده و به راه صواب نمی پفتع اند _[باز هم در خور پیروی 
هستند]؟ ), و باز فرمود: «اٍِنّ شَرّ الاب علد اللّه الم الْکمْ الْذِينَ لا 
یَعْقلونَ»(3): (قطعاً بدترین کیت کازی برد دا کران و لالانی اند کم نمی 
اندیشند. 1 و باز ز فرموده. س , لثن سالتهم مر من حلقَ السُماواتِ 5 الأرْضَ 
یَفولْن ال 1 امه له بل اترمم لا بقلَمون»(۵): و اگر از آنها 
بیر سی. اجه کسی آمسما ما و زمین را افریه است ) مسلما حواهند کفت: 
«خدا». بگو: «ستایش از آن خداست» ولی بیشترشان نمی دانند. ) 


سپس سرزنش و دم خود را متوجه اکثریت ویجمعیت بسیار نموده, آنجا که 
فرموده: «و ان نْطعٌ کت من فی الا وض نوک ع شبیل اللم»(5): 1 
اگر از بیشتر کسانی که در [اين سر آزمین می باشند پیروی کنی, تو را از 
راه خدا گمراه می کنند )» 
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1- . عنکبوت / 43 
2 . بقره / 170 
3- . انفال / 22 
4 . لقمان / 25 
5- . انعام / 116 


و باز فرموده: «و لعِنّ أَكترْمٌ لا یَعْلَمُون»(1): (لیکن بیشتر آنان نمی 
دانند. 4 و اکثریت ایشان بی شعورند. 

ای هشام, سبین به ستودن کم و اندک پرداخته, آنجا که فرموده: «و قلیل 
من عبادی الشکور»(2): و از بندگان من اندکی سیاسگزارند. 4 و باز 
فرموده: «و قلیل ما هم»(3): ([ و اینها بس اندکند!, و باز فرموده: «و ما 
آمَن مه َعَه الا قلیل»(4): و با او جز [عذّه] اندکی ایمان نیاورده بودند. ) 


ای هشام. سپس آخداوند] از خردمندان به نیکوترین یاد نموده و به 
بهترین زیور آراسته, آنجا که فرمود دو. ۰ «يوْتي الْحكمَه ‏ من یشاء و من یوت 
الخکمه فقد امس را را مات الا آملها الالباب»(5): 1 آخدا] به. خر 
0 
یقین,. خیری فراوان داده شده است؛ و جز خردمندان. کسی پند نمی 
۹ 


ق. هشام, به راستی خدا می فرماید: «اِنَّ فی ذلک آدکریم لت کان 21 

(۱ فطعا در این اعقوبها] بزای..هر ضاحبدل و حق نیوشی که 
ی ایستد, عیرتی است. ) یعنی: او را عقل باشد, و نیز فرموده: 
«و له انا لقمان الَحکمَة»(7): (و به راستی, لقمان را حکمت دادیم. 4 
یعنی: به او فهم و عقل دادیم. 


ای هشام, لقمان به پسرش گفت: «تسلیم حو" باش و حق؛ را گردن بنه تا 
عمیق که مردمان بسیاری در آن غرقه شده اند. پس باید کشتی تو در این 
دریا تقوای الهی 
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1- . انعام / 37 
2 . سباء / 13 
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باشد و بارش ایمان و بادبانش کل ۰ و ناخدایش عقل. راهنمایش دانش و 
آگاهی باشد, و لنگرش صبر و شکیبایی. 


ای هشام. هر چیزی علامتی دارد. و علامت خردمند اندیشیدن است. و 
علامت اندیشیدن خاموشی است. و هر چیزی مرکبی دارد. و مرکب 
خردمند تواضع است, و در نادانی و جهل تو همین بس که مرتکب امور 
ممنوع و حرام شوی ! ای هشام, اگر به دست تو گردویی بااشد و مردمان 
گویند مروارید است, [اين سخن ] تو را هیچ سود ندهد, و تو خود می دانی 
که آن. کرده اتنت. و احر به دیستت مرواوید باشتد و گویندش گردو است, 
۱ 2 


ای هشام, خداوند انبیاء و رسولان خود را به سوی مردمان ارسال نداشت 
جز بدین خاطر که از جانب خدا عقل و خرد را برگیرند, بنا بر این پذیرش 
هر بنده ای نیکوتر باشد معرفتش به خدا نیکوتر است, و هر کس که به 
فرمان الهی آگاهتر باشد عاقلتر است. و عاقلترین ایشان از بالاترین درجه 
در دنیا و اخرت برخوردار است. 


ای هشامر هیچ بنده ای نیست جز آنکه فرشته ای گیرنده موی پیشانی 
اوست, ون بنده برای خدا| تواضع نکند جز آنکه آن فر شته بالایش برد و 

هرک ن-خدا یر تور رماحه آنکه: آن فرنشته اهر پست کند 

ای هشام. همانا خداوند را بر بندگان دو حجت است: 1. حجّت ظاهری؛ 2. 


حخت باطنی ؛ و اما حجّت ظاهری که رسولانند و انبیاء و امامان و اما 
حچجّت باطنی که عقل و خرد است. 


ای هشام, همانا خردمند کسی است که نه حلال او را از شکر و سپاس باز 
دارد, و نه حرام بر صبرش چیره گردد. 

ها هن کی ی ترا ای مهف مسا مر انش ماد ان ارت که 
هوس خود را بر نابودی عقلش کمک کرده: 1. هر کس که روشنایی انديشه 
اش را یا آرزوهای درازش تاریک سازد؛ 2. و کسی که شگفتیهای حکمتش 
را با سخنان یاوه و گزاف نابود کند؛ ب فَ. ۵ ان کشن که نون ورن ارجا 
شهوات نفسش خاموش سازد؛ 
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گویا هوی و هوس خود را بر نابودی خردش کمک رسانده, و هر کس که 
عقل و خردش را نابود کند, با این کار دین و دنیای خود را تباه ساخته است. 


ای هشام, چگونه کردارت نزد خدا پاک باشد با آنکه دل از فرمان 
بروردگارت 9 باشی و علیه عقلت ؛ به طاعت هو باشی ؟ ! 
و خردش به درجه ای رسید که شایسته دریافت علوم الهی گشت, از اهل 
ونیا دیا پران کبارم نموه انجه رد خدافتت: سس دا زد * خداوند مونس 
او در وحشت, و یار و پاورش در تنهایی باشد, و موجب توانگری و عرّت او 
هنگام فقر و بی کسی گردد. 


ای هشام., مردم برای طاعت خداوند آفریدم شدن و هیچ نجاتی جز به 
طاعت او مقژر نیست. و طاعت علم است و آگاهی, و دانش با آموزش به 
وت اند و آموزش توسٌط عقل و خرد محکم و استوار گردد, و دانش جز 
ازعالم:زبانی به دست تياید. و شناخترم ان,عالم از رام عفل ضورت پذیرد. 


ای هشام, عمل اندک از فرد عاقل مقبول است و چند برابر. و عمل بسیار 
تاه منود اس مسا خن ای ام رای فرد عافل نم ای 
از دنیا که همراه حکمت باشد راضی و خوشنود است. ولی به کمبود 
حکمت که همراه دنیا باشد راضی نشود. و بدین خاطر تجارت ایشان سود 


دهد و فایده بخشد. 


ای هشام, اگر آنچه در حذ کفایت است بی نیازت سازد, کمترین چیز دنبا 
کفایتت خواهد کرد و چنانچه حدٌ کفایت تو را بی نیاز نسازد, [دیگر] هیچ 
چیز دنیا تو را بی نیاز نخواهد ساخت. 


ای هشام, همانا خردمندان زیاده بر احتیاج دنیا را کنار نهادند تا چه رسد به 
گناهان. با اینکه ترک دنیا فضیلت است و ترک گناه لازم. 

ای هشام. به راستی خردمندان چشم از دنیا پوشیدند و دیده به آخرت 
دوختند, زیر دریافتند که دنیا, خواهانی است خواسته شده. و اخرت هم 
خواهان است و هم خواسته شده , در نتیجه هر کس که خواهان اخرت 
باشد, بهره خود را به 
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طون کاعل از دنا ب کیرد وه کس که جوبای وتا باشی آخرت اورا لت 
کند و مرگش فرا رسد, و هر دو سرا, هم دنیا و هم آخرتش را بر او تباه 
زد. 


ای هشام, هر کس که جویای بی نیازی بدون مال است, و آسودگی دل از 
حسادت. و سلامتی دین, باید با زاری و التماس از درگاه خدا بخواهد که 
خردش را به کمال رساند ؛ زیرا هر کس که می اندیشد. در حد رفع احتیاح 
قناعت می ورزد, و کسی که این گونه باشد بی نیاز و توانگر شود, و کسی 
که بدین حدذ نساخت و قناعت نکرد. هرگز توانگری را در نیابد. 


ای هشام, به راستی خدای جلیل و عزیز حکایت از مردمی صالج فرمود که 
ایشان گفتند: + نا لا ثرع فُلوبنا بعد اد هد نا و هِب نا من لدْنّک ر مه اک 
نت الوَمَات»(1): [افت:. کویتد:] پروردگارا. بسن از. انکه. ها 1 هدآیت 
کردی, دلهایمان را دستخوش انحراف مگردان؛ و از جانب خود, رحمتی بر 
ما ارزانی دار که تو خود بخشایشگری.) و اين گفتار وقتی بود که دریافتند 
دلها منحرف می گردد و به کوری و گمراهی می گراید, همانا هیچ کس تا 
از خداوند عقل و خرد نیابد از او هراس نکند, و آن کس که از جانب او خرد 
نیافت [هرگز] دلش بر درک و شناختی ثابت که بینایش سازد و حقیقتش را 
در آن دریابد استوار و محکم نگردد. و هیچ کس این گونه نشود جز فردی 
که گفتارش تصدیق کننده کردارش باشد. و باطنش موافق و سازگار با 
ظاهرش. زیرا که خداوند بر عقل که در باطن است و پنهان, جز ظاهری که 
از آن حکایت کند, هیچ دلیل و گواهی قرار نداده است. 


ای شام امرالمفشیه غلیه السلام کت سین فرهوده امد یوم 
برتر و بهتر از عقل و خرد پرستش نشود. عقل و خرد هیچ کس به کمال 
نرسد تا در او چند خصلت مختلف باشد: دیگران از کفر و شرارت او در 
امان باشند و به هدایت و خیرش امیدوار. و زیادی مالش بخشش شود. 
گفتار زایدش از بین برود. بهره اش از دنیاء کفاف و گذران زندگی است. ۰ و 
هیچ گاه از تحصیل علم و دانش سیر نشود. بت 
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مایل است. احسان اندک دیگران را بسیار شمارد و احسان بسیار خود را 
اندک. و تمام مردم را بهتر از خود بیند و خود را پست ترین ایشان, و این 
پایان و انجام کار است. 


ای هشام, به احمقان حکمت نیاموزید که به آن ستم نموده اید, و آن را از 
اهلش باز ندارید که در حق ایشان ظلم کرده اید. 


ای هشام, آن کس که زبانش راستگوست عملش پاک و نیکوست و آن 
کس که نیتش پاک باشد روزیش افزون شود و آن کس که با برادران و 
خانواده ان به حونی برخورد کند عمرش طولانی گردد. 


ای هشام. همان طور که [دنیاپرستان] حکمت را برای شما واگذاشتند, 
فا تا یرای انوا اد 


ای هشام, آن: کننن که مردانکی تدازد تین ایجه و ان کسن که عاری: از 
مردانگی است عقل ندارد, و با ارزشترین مردم کسی است که دنا را 
برای خود هیچ مقام و منزلتی نداند. هان ! به تحقیق برای بدنهای شما بها و 
قیمتی جز بهشت نیست, پس ان را جز به بهشت مفروشید. 


ای هشام, به راستی امیرالمةمنین علیه السلام مکژر می فر مود: «نشستن 
در صدر مجلس تنها سزاوار مردی است که دارای سه خصلت باشد: 1. 


چون سوال شود پاسخ گوید - ر و چون همگان از ی ی ات ی 
کمید ده زا 6 تظرق رنه کین کم‌یه مضاخت: هم ان باشی سا بر این 


شخصی که این صفات را ندارد و در صدر مجلس نشیند, احمق اس و 


حسن بن علیْ علیهما السلام فرموده: «نیازهای خود را از اهل آن بخواهید, 
پرسیده شد؛ اي زاده بيامیز. اهل ان کیانند؟ فرمود: کسانی که خداوند ,در 


کتایش وصف کرده و پادشان نموده, آنجا که فر موده: «اتّما نکر آولوا 
الالباب»(1): (تنها خردمندانند که پندیذیرند. 4 و ایشان را . و علی 
اجنین علیهما السلام فرموده: «همنشینی با خوبان صلاح 
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انگیز است, و همنشینی با دانشمندان موجب زیاد شدن عقل و خرد. و 
فرمان بردن از حاکمان دادگر کمال عرّت است. و بسیار نمودن مال از راه 
کسب و کار نشانه کمال مردانگی. و راهنمایی مشورت کننده ادای حق 
نعمت است. و خودداری از ازار نشانه کمال عقل بوده و موجب اسایش 
تن در دنیا و آخرت است. 


ای هشام, فرد خردمند با کسی که می ترسد او را تکذیب کند سخن نگوید, 
و نه به کسی که از دریفش نگران است تقاضا کند و نه آنچه را نتواند بجا 
آورد وعده دهد, و نه به آن چه در امیدواریش سرزنش شود دل بندد, و نه 
به کاری که بترسد در آن درمانده و عاجز شود اقدام کند. و امیرالمومنین 
علیه السّلام مکژر به یاران خود سفارش می کرد و می فرمود: «شما را به 

ترشن از خداندر نهان و اشکا ر سفارش می کنم, و بشید وعایت اعاف ور 
خشنودی و غضب, و به کسب [دنیا و آخرت ] در فقر و توانگری, و به پیوند 
با کسی که از شما بریده, و به گذشت از آن کس که به شما ستم کرده, و 

به بخشش به آنکه از شما دریغ داشته. و باید دیده شما عبرت انگیز (/ 
و سکوتتان انديشه, و گفتارتان ذکر, و طبع و سرشتتان سخاوت. زیرا هیچ 
فرد بخیلی به بهشت نرود. همچنان که هیچ فرد با سخاوتی به دوزخ در 
نیاید. 


ای هشام, خدا آن بنده را رحمت کند که از خدا آنچنان که باید شرم کند, ۰ و 
تمام اجزای سر از چشم و گوش و زبان را از محرمات محفوظ دارد, و نیز 
شک را از .ات ورخفرای: خراد و مرگ و پوسیده شدن را به یاد آورد و 
۳ و این جهان دارای مشکلات است و دوزخ دارای لذات و 

ت (یعنی: بهشت قرین ن مشکلات و ناملایمات ه است و دوزخ قرین 
0 و شهوات) ای هشام. هر کس که از تعژ[ض به آبروی مردم خودداری 
کند خداوند نیز در روز قیامت از کیفر گناه او درگذرد. و هر کس که خشم 
ت را از مردم باز دارد, خدا| نیز به روز رستاخیز خشم خود را از او باز 
دار د. 


ای هشام, فرد عاقل هرگز دروغ نگوید, اگر چه مطابق میلش باشد. 


ام امه کت ها فعض ول فا فسات ا سنا 


زننده خود را قصد 
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زدن کند, و جز قاتل خود را بخواهد که بکشد, و هر کس خود را به غیر 
مولایش وابسته کند, به آنچه خدا| بر رسولش محمد نازل کرده کافر است. 
و هر کر که بذعنی. کزارده با به ندعتی نرم. دهدر با بدعت کدار زا ازاد 
گذارد و هیچ مخالفتی هم با او نکند, خداوند به روز رستاخیز از او نه توبه 
ای پذیرد و نه فدیه ای قبول کند.» ای هشام؛ بهترین وسیله تقژب بنده به 
خدا| پس از شناخت او نماز است, و احسان به پدر و مادر, و اجتناب از 
صفت حسادت و خودبینی و فخر فروشی. 


ای هشام, در پی اصلاح روزگاری باش که در پیش داری, پس نظر کن که 
آن چه روزی خواهد بود, و پاسخی برایش مهیّا کن ! زیرا که بی شک تو 
بازداشت شوی و مواخذه گردی؛ و از روزگاران گذشته و مردمانش پند 
کی کمیه رای رو کار و ای ای و [اا سایق امین 
کوتاه. , پس آن گونه عمل کن که گویی پاداش کردارت را می بینی تا 
0 افزون گردد, و دانش را از خدا (کتاب خدا و سئت رسولش) 
دریافت دار. و در تغییرات و دگر گونیهای روزگار و حالات زمانه نظاره کن. 
زیرا از دنیا آنچه آید, همانی است که رفته و گذشته, پس از آن درس و 
عبرت گیر. و بن الحسین علیهما السْلام فرمود: «به راستی ظر انجه 
خورشید در شرق و غرب زمین بر آن تابیده, از دریا و خشکی, و دشت و 
کوه ان همه نزد دوستی از دوستان خدا و عارفان به حق او. همچون 
ِِ_ سابه است, سپس فرمود: آپا مرد آزاده ای نیست که این پس 
مانده (دنیا) را برای اهلش واگذارد؟ ! که بهای جان شما جز بهشت نیست. 
آن را به غیر آن مفروشید, زیرا هر کس که از خداوند تنها به [برخورداری 
از ] دنیا خشنود شود, به چیز بی ارزش و پستی رضایت داده است. 


ای هشام, همه مردم ستارگان را می نگرند ولی با آن ها راه نيابند مگر 
کسی که مجاری و منازلشان را بشناسد, و شما نیز حکمت را میخوانید 
ولی هیچ یک هن هدایت نشوید بر ای هشام, 
مقشه یه الساام‌ه تیان کی «بندگان بد ! طول قامت خرما (نخل) 
شما را می ترساند, وتان رخف بالا رفتن "ان را فاد می. آمرید«ضا 
خوبی میوه ۳ فراموش می کنید ! 
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همین گونه زحمت کار آخرت را: نق تن میا موی واه ین ما ول و 
دراز می آید, در حالی که نعمت و شکوفه و میوه هایش را که بدانها 
میرسید از یاد میبرید ! بندگان بد! گندم را تمیز و پاکیزه سازید و آردش را 
خوب نرم کنید تا طعمش را دریابید و از خوردنش لذّت برید. همچنان ایمان 
روغن قطران [که بویی بد دارد] روشنی دهد, از نورش بهره برید بی انکه 
بوی بد ان مانعتان شود, سپس سزاوار شما است که حکمت را از هر کس 
که در او بود برگیرید و بیاموزید, و عدم رغبتش در آن شمارا از گرفتن منع 
نکند. 


0 تراد پآ 
را به فردا میندازید که بی شک قبل از فردا روز و شبی باقی است, و 
قضای الهی در هر دو آن ها جاری است. 


از روی راستی به شما می گویم: به تحقیق آن کس که هیچ قرض و وامی 
از مردم به گردن ندارد, راحت تر و کم غضه تر از کسی است که بدیشان 
قرضی دارد؛ هر چند که آن را به خوبی پرداخت کند, و نیز هر کس که 
گناهی نکرده, آسوده تر و کم غضه تر از گناهکار است هر چند از سر 
اخلاض نویه کردم و بار کشتة باشه.و.بی شی _کناهان کوجک و تاچیر از 
دامهای شیطان است که آن ها را در دیده شما ناچیز و اندک جلوه می دهد 
تا اضافه شود و شما را احاطه کند. 


از روی حقّ به شما می گویم: بی شک مردم در مورد حکمت دو گروهند: 
فردی که آن را استوار و محکم بر زبان جاری سازد و با کردار تایید و 
تصدیقش نماید, و دیگری آن کس که حکمت را به خوبی می گوید ولی با 
بدی کردارشن آن را تباهمی:شازد اجه دور است فاصله آن دو ! پس خوشا 
به حال علمای با کردار, و وای به حال علمای به زبان و گفتار. ای 
خطاکاران. مساجد پروردگار خود را زندان 
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ی ی نه آنکه 
پناهگاه شهوات 


صبورترین شما بر بلاء زاهدترین شما به دنیا می باشد. ای خطاکاران, نه 
چون زاغهای رباینده باشید, و نه مانند روبهان حیله گر, و نه گرگهای دغل, و 
نه مانند شیران درنده که با مردم آن کنید که آن ها با شکار خود می کنند, 
و دسته ای را بربایید و گروهی را بفریبید و به گروهی خیانت نمایید ! از 
روی حو" به شما می گویم: بدن با ظاهری سالم و باطنی فاسد چه سود 
دارد و از چه شرّی باز می دارد؟ ! و نیز بدنهای مورد پسندتان با قلبهایی 
فاسد سودی نبخشند ! شما را چه سود که ظاهر خود را پاک سازید در حالی 
که قلبهاتان آلوده است, چون غربال نباشید که آرد نرم را بیرون می راند و 
سبوس را نگه می دارد. شما نیز این گونه اید که سخن حکیمانه را از دهان 
خارج می سازید, در حالی که کینه و نادرستی در سینه هایتان باقی است. 


ای دنیا پرستان. شما همچون چراغید که مردمان را نور می دهد ولی خود 
را می سوزاند! ای بنی اسراییل, همنشین محفل علما شوید گرچه [از 
شذت ازدحام ] بر زانو نشینید. که بی شک خداوند دلهای مرده را به نور 
حیات دهد.» 


[پایان سخنان حضرت مسیح علیه السْلام, و ادامه سخنان امام کاظم علیه 
السلام به هشام ] 


ای هشام, در انجیل نوشته است: «خوشا به حال آنان که به هم مهر می 
ورزند, اینان همان کسانند که در روز رستاخیز به حالشان رحم شود. خوشا 
به حال اصلاحگران میان مردم. انان افراد مقژب در روز رستاخیزند. خوشا 
به حال پاک دلان, آنان پرهیزگاران روز واپسین اند. خوشا به حال افراد 

ِِ و متواضع در دنیا, انانند که روز رستاخیز به منابر شاهی صعود 
نلد؟>>. 


ای هشام, کم گویی حکمت تزور کول است, پس بر شما باد به رعایت 
سکوت. چرا که ان ارامشی است نیکو, و موجب سبک باری و تخفیف گناه. 
درب حلم و 
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بردباری را محکم سازید, که به راستی باب آن صبر است. و به تحقیق 
خداوند عزیز و جلیل ان کس را که بیجا بخندد و بی هدف ره پوید دشمن 
دارد. و بر زمامدار واجب است که همچون چوپان باشد که نه از حال 
ایشان غافل شود و نه بر آنان بزرگی فروشد و تکبّر ورزد. پس در پنهانی 
از خدا شرم کنید, همچنان که در اشکار خود از مردم شرم می نمایید. و 
بدانید که سخن حکیمانه کفتنده موّمن است. پس بر شما باد به [اموزش ] 
علم و دانش پیش از انکه بالا رود و بالا رفتن علم همان غایب شدن عالم 
از میان شما است (مراد وفات عالم می باشد). 


اي هشام. انچه از-دانش نمی دانین قراکیون و از انخه آموختن به خاهل 
بیاموز, عالم را به جهت علمش مجنرم بدار, و از سنیزه نمودن با او اجتناب 
هدن را وا ماداشس کوست هار علی ابا مزان که ند خور 
نزدیک ساخته و او را تعلیم ده۵. 


ای هشام. به تحقیق [بدان ] هر نعمتی که در ادای ی ی 
همجون هه است که به آن بازخواست گردی, و امیرالمومنین 

السلام فر موده: «به راستی خداوند را اند 0 که ترس از ِ 
دلهاشان را به وحشت انداخته و زبانشان را فرو بسته, با اینکه سخن سرا 
و خردمندند, ایشان با کردارهای پاک به خدا تقژب جسته و از هم سبقت 
گیرند, قه غمل رصان را در جراخ ربا وشهار در و نه به عمل اندک خود 
راضی شوند, و خود را بد شمارند با اینکه زیرک و نیکوکارند». 


اهتا شنم وا ار مان آشت نخان یت ات وی 
ای هشام, سخنگویان سه دسته اند: سود برنده, سالم مانده, و هلاک 
شونده. 

آن کنین که شوم برد همارن.د کر خوی :دا است. و اما آن کس که سالم 
قف- فاد فرد خاموش و ساکت است. و اما هلاک و نابودشونده کسی است 
که غرق در باطل می شود (یعنی: یاوه گوید و گزافه پردازد). به درستی 
همان که نه از انچه گوید و نه به 
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آن مر بارمانن کمتته تاکن رنه اور که خوا از ام زان باون وه 
می گفت: «ای جوینده دانش, به درستی که این زبان هم کلید خیر است و 
هم کلید شژ, بنا بر این بر زبان خود همچون طلا و نقره ات مهر زن (یعنی: 
اس ام دار 


ای هشام, چه بد است آن بنده ای که دو چهره و دو زبان دارد, برادرش را 
در حضور می ستاید و در غیاب [با غیبت و بدگویی] گوشتش را می خورد! 
اگر به برادرش چیزی دهند به او رشک و حسد ورزد و چون گرفتار شود 
تنهایش گذارد. 


پاداش نیکوکاری سریعترین خیر است, و کیفر ستمکاری سریعترین شر. و 
بی شک بدترین بنده خدا کسی است که همنشینی با او را به جهت بد 
زبانیش ناپسند می داری . آیا مردم را چیزی جز محصول زبان به دوزخ 
اندازد؟ نشانه خوب بودن مسلمانی هر کس,: دوری او از سخن یاوه و 
گزاف است. 


ای هشام. هیچ مردی به مقام اهل ایمان نرسد تا ترسان و امیدوار گردد. و 
ترسان و امیدوار نگردد ۳ برای آفه: ی تزشند. و به؛ آن*حه: آمیا دارد کار 


کند و عمل نماید. 


ای هشام, خداوند جلیل و عزیز فرموده: سوگند به عرّت و جلالم. به بزرگی 
و قدرتم, به شکوه و رفعت مقامم که هیج بنده ای خواست مرا بر هوای 
خود ترجیح ندهد جز آنکه توانگری را در جانش قرار دهم, و تلاشش را در 
آخرت او نهم. و کسب و کارش را کفایت نمایم. و آسمانها و زمین را 
ضامن روزیش سازم. و به سود او در ورای تجارت هر تاجری باشم. 


ای هشام. خشم کلید شر و بدی است. و کاملترین افراد مومن خوش خلق 
ترین ایشان است. و چون با مردم معاشرت نمودی, ار می توانی فقط با 
کسی از ایشان معاشرت نمایی که عطاکننده تو باشی, همان کن. 


ای هشام, بر تو باد به نرمی و مدارا که ی هیارک ات بو رده 
خشونت شوم و نامبارک؛ نم دوک مدارا و نیکوکاری و خوش خلقی 
موجب آبادانی شهرها و افزایش رزق و روزی می گردد. 
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ای هشام. این فرمایش خداوند که فرموده: «هل جزاء الاخسان / 
| لاخسانْ»( (1): (مگر پاداش احسان جز احسان است؟ ) در هر فرد موّمن 
و کافر, و نیکوکار و تبهکاری جاری است. هر کس که احسانی به او شود 
باید تلافی و جبران کند. تلافی این نیست که مانند همان احسان او را انجام 
دهی, بلکه بهتر انست که تو فضل و برتری خود را بنمایی؛ که چون همان 
کنی که او کرده. فضل و برتری با او است که اغاز نموده. 


ای هشام, سرای دنیا همچون ماری است که ظاهرش نرم است و درونش 
زهر کشنده دارد, [به همین خاطر ] مردمان صاحب دل و خردمند از ان حذر 
نمایند و کودکان دست خود به سویش دراز می کنند ! 


ای هشام, بر طاعت خداوند صبر پيشه دار, و از نافرمانیش خودداری کن. 
که سراي دنیا تنها ساعتی باشد که آنچه گذشته عاری از هر شادی و غمی 
است و آینده اش مجهول است. پس بر این ساعت که در ی آن گونه 
صبر کن که گویا دیگران آرزوی مقام تو را دارند. 


ای هشام, سرای دنیاً به هانتد. ات دریا است, که هر چه فرد تشنه از ان 
بنوشد تشنه تر شود تا انجا که هلاکش سازد. 


ای هشام., از فخر فروشی بپرهیز, که هر کس در دلش همسنگ دانه ای 
کبر و فخر باشد به بهشت در نیاید, کبر و بزرگی حشمت الهی است, و هر 
کس با ردای عرژّت و بزرگ منشی خدا با او ستیزه کند, وی را به رو در 
انش افکند. 


ای هشام, از ما نیست کسی که روزانه از خود حساب نکشد, تا چون کردار 
شایستته. اي کرده بر آن بیفزاید. و چون از او خطایی سر زده از خدا طلب 
آمرزش کند و به سویش بازگردد. 

ای هشام, دنیا به صورت زنی نابینا بر حضرت مسیح علیه السْلام مجسٌم 
شند» بش آن حضرت علیه الشلام. از آو یز سید: چند شوهر کرده ای؟ ! گفت: 
بسیار, پرسید: 
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آیا همگی طلاقت داده اند؟ گفت: نه, بلکه همه را کشتم. حضرت مسیح 
علیه السّلام فر مود: پس وای به حال شوهران زنده ات, که چگونه از 
گذشتگان عبرت نمی گیرند! ای هشام, به تحقیق روشنی بدن در چشم 
اتتت حون کسنم سا دانتت تصاض بدن رش ات فه بیس عمره 
خرد روشنایی روج و جان است. که چون بنده ای عاقل و خردمند باشد به 
پروردگار خود آشنا است, و چون او را بشناسد دین خود را درک کند, و اگر 
با پزوزدمازش اشتا تباشد هی دیتی برایش تباید و همجتان که جسم جر با 
روح قوامی ندارد, دین نیز جز با نیتی صادق نپاید. و نیت صادق نیز جز با 
عقل و خرد, عاری از هر ثبات و پایداری است. 


ای هشام, کشت و زراعت در زمین هموار می روید نه در سنگ سخت. و 
حکمت نیز مقیم دل متواضع می شود نه دل متکبر گردن کش, زیرا خداوند 
تواضع و فروتنی را ابزار عقل و خرد قرار داده, و تکبر را ابزار جهل و 
نادانی. آاتاس کسن ره هت کوه سوت رام و و 
که سر قرو ارد:.در سای نف نتتنیند؟ و ان مز ,زان رها و کرهاا 
محفوظش بدارد. ۳ فروتنی نکند همان 
پست و خوارش سازد. و کسی را که تواضع کند عزیز کند. 


ای هشام, چه زشت است تهید سبی پس از توانگری, و گناه پس از عبادت؛ 
که 


ای هشام, زندگی جز برای دو شخص خیری ندارد: 1. شنونده هشیار؛ 2. و 
دانشمند گویا. 


ای هشام. چیزی همچون عقل در میان بندگان تقسیم نشده است. خواب 
خردمند از شب زنده داری نادان بهتر است. و خداوند جز فرد عاقل را به 
نبوت مبعوث نداشته تا اینکه عقل و خرد او از تلاش تمام کوشندگان بیشت 
بوده است. و بنده هیچ فریضه ای از فرایض الهی را ادا نکند تا اینکه در 
بازه اش آنذیشه و تفکر تماید. [یا: تا حف آن را ادا تماید] 


ص: 31 


اق اهشا ری دا صلن نله غایه و له تسام فرمود هی کام مذفتی را 

دیدید که خموش و ساکت است به او نزدیک شوید, که او آموزش حکمت 

ِِ و فرد موّمن کم گوی است و پرکار. و فرد منافق پرگوی است و 
ر. 


ای هشام, خداوند به حضرت داود علیه السْلام وحی فرمود که به بندگانم 
بگو؛ مبادا میان من و خود معلمی شیفته و شیدای دنیا بگمارند که ایشان 
را از یاد من و از راه محبت و مناجاتم باز می دارد, اینان راهزنان بندگان 
منند ؛ به درستی کمترین کاری که در حق ایشان انجام می دهم این است 
که شیرینی محبت و مناجاتم را از دلهاشان میبرم. 


ای هشام, هر کس که در دل خود را ی شمارد, فرشتگان آسمان و 
زمین او را لعن کنند, و هر کس که بر برادران و همردیفان خود تکیُر ورزد 
کر ای باا اه عص یت ها وراه ادا ات 
کرده, و هر کس ادعای چیزی کند که در او تیلست خود را در راهی 


نادرست به زجمت انداخته است. 


ای هشام, خداوند متعال به حضرت داود علیه السلام وحی فرمود: ای داود, 
مواظب باش و یاران خود را از دل دادن به شهوات بترسان, که بی شک 
دل دادگان به شهوات دنیاء, قلب و فهمشان از من در حجاب است. 


ای هشام., بیرهیز از فخرفروشی بر دوستانم و بالیدن به علم و دانشت, که 
مشمول عذاب الهی شوی و خدا بر تو غضب کند, و پس از دشمنی خداوند 
دیگر : نه از دنیایت سود بری و نه از آخرتت منفعت آری. در سرای دنیا 
ی ۱ 
است ساکن شو! 


ای هشام. معاشرت با افراد متدین و دیندار شرف دنیا و آخرت است. و 
مشورت با خردمند خیرخواه خوشبختی است و با برکت؛ وهد ایت .و توینق 
الهی را در پی دارد. پس چون فرد خردمند خیرخواه نظریه اش را برایت 
بازگفت, مبادا مخالفت کنی که بی شک موجب هلاکت است. 


ای هشام, از معاشرت و انس با مردم بپرهیز مگر اينکه در میانشان فردی 
عاقل و درستکار بیابی که در اين صورت با او مانوس و همدم شو, ولی از 
پر 
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آنان همچون فرار از درندگان شکاری بگریز و فرار را بر قرار ترجیح ده. 
شایسته فرد عاقل است که چون کاری را انجام داد. از خداوندی که او را 
تتغول تعمهای: جود شاجته جیا. کید کم کسی* زا بر از خدا دی کازسن 

شریک سازد. و چون برایت زو کارشتن امد که تمی-داني کداشتتانبمند. 
است, با آن کار مخالفت کن که به هوای نفست نزدیکتر است که , نو انشنی 
بسیاری از کارهای درست در مخالفت هوایت نهفته است, و بپرهیز از 
اینکه بر حکمت دست یایی و آن را در افراد نادان قرار دهی ! هشام گوید: 
به آن حضرت گفتم: اگر مردی را یافتم که جوینده بود جز آنکه گنجایش 
نگهداری گفته هایم را نداشت چه کنم؟ فرمود: با نرمی و ملاطفت ۳ 
نصیحت کن (یعنی: پاره ای از سخنان حکیمانه را از سر امتحان توام با 
لطف و مدارا برایش بگو) پس اگر دلتنگ شد. مبادا خود را به دردسر 
اندازی و خود را در ِِ مشکلات قرار دهی ! و از عدم پذیرش فخر 
فروشان برحذر باش که بی شک دانش از املا شدن بر افرادی که به 
هوش نیایند روی برتابد و به خود بپیچد. گفتم: اگر کسی را نیافتم که درک 
وال از. ان زا ذاشته باشد چه کنم؟ فرمود: خهلن را در سنوال. از آن 
(دانش) غنیمت شمار تا از گزافه گویی و گرفتاری رک رد و انکار در 
امان: بمانی: و به آن که.خداوند افراد متواضع:را فقط.به اندازه فروتتی و 
تواضعشان بالا تبرده بلکه در حد قطمت.و مجد خود رفعت بخشیده, و تیر 
اهل خوف و ترس را در خور ترس انان ایمن نساخته, بلکه در حد کرم و 
سخاوتش اسوده خاطر ساخته, و افراد محزون را نه در حذ حزن و 
اندوهشان خرسند ساخته بلکه در حد مهربانی و رحمتش شاد نموده [و 
گره از کار افراد محزون و غمین در حد اندوهشان نگشوده بلکه در خور 
رأفت و رحمتش کارگشایی فرموده ] پس به خدای رئوف و مهربان چه 
گمان داری؟ همان که رفتارش با آنان که او را به سبب دوستانش می 
آزارند دوستانه است, با آنان که از برای او آزار می کشند چگونه رفتاری 
خواهد داشت؟ به خدای توبه پذیر مهربان گمانت چیست؟ آن خدایی که از 
دشمن خود. خوبه پذیردر با آنان. که جلب رضاشن را میتنمایتد و در راه‌ اه 
دشمنی مردم را با خود پذیرفته اند. چگونه رفتاری خواهد داشت؟ 
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ای هشام, هر کس که به دنیا میل کند بیم آخرت از دلش برود و هیچ بنده 
ای | افزون گشت جز آنکه از خدا 
دور گشت. و غضب الهی بر او بسیار شد. 


ای هشام, خردمند تیزهوش فردی است که آنچه را تاب و توان ندارد 
واگذارد. و بیشترین درستی در مخالفت هوی و هوس نهفته است.؛ و هر 
کس ارزویش دراز است. کردارش نیز بد باشد. 


ای هشام, از طمع پرهیز کن, و بر تو باد به نومیدی از اموال مردم. و نیز 
ريشه طمع به مردم را در دل بخشکان که بی شک طمع و آز, کلید خواری 
دلت اشست رادم ععل: و از بین برنده مردانگی است و آبرو برانداز 
و دانش را ببرد. و بر تو باد که پناهنده به پروردگارت شوی و بر او توکل 
کات ار وا ان اد ری فا ای ی که ار 
با نفس همچون نبرد با دشمنت بر تو واجب است. 


هشام گوید: به آن حضرت علیه السّلام گفتم: نبرد با کدامین دشمن واجب 
تر است؟ فرمود: جنگ با آنان که به تو نزدیکترند و با تو بدخواه تر, و 
برایت زیانبارتر, و دشمنیشان بر تو بزرگتر می باشد, و با افرادی که با 
تمام نزدیکی که به تو دارند, بر تو پوشیده ترند, و با کسی که دشمنانت را 
علیه تو میشوراند, فان ابلیسی است که برای وسوسه دلها گمارده شده 
است؛ پس دشمنی تو با او باید سرسختانه باشد, مبادا صبر او در تلاش 
برای نابودیت بر پایداری تو در مبارزه با او بچرید ! زیرا او با تمام توانش از 
تو ضعیف تر است.؛ و با تمام شرارتی که دارد از تو کم قدرت تر و کم 
ای. 


ای هشام, آن کس را که خداوند به سه چیز گرامی داشته, به او لطف 
کرده است: عقل و خردی که زحمت هوای نفسش را کم کند, و دانشی که 
رنج جهل و نادانیش را از او دور کند. و آن توانگری که خاطرش را از ترس 
فقر و تهیدستین آسوده سازد. 
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ای هشام, از این دنیا و اهلش حذر کن؛ که به راستی مردم در آن چهار 
دسته اند 1. . مرد د نادان هواپیرست؛ 2 محصّل علم قران و خواندن آن, که 
هر چه بر دانشش اضافه شود تکبرش افزون می گردد و در پرتو سواد و 
علم خود بر دیگران برتری جوید و گردن فرازی کند ؛ 3. و عابد نابخردی که 
زیردستان خود را تحقیر کند و میل دارد که او را گرامی دارند و احترام 
کنند؛ 4. اه وا را وست رع و قام ‏ 
ولی پا ناتوان است یا شکست خورده, سصون فی توا ند آن میت 
فهمد قیام کند. محزون و غمناک است: او از تمام مردم زمانش برتر, و در 
عقل و خرد برجسته تر است. 


ای هشام. عقل و سپاهش را بشناس, و نیز جهل و سپاهش را, تا از راه 
یافتگان گردی. هشام گوید: گفتم: قربانت گردم, ما چیزی جز آنچه به ما 


ی ان حضرت علیه السلام فرمود: ای هشام, به درستبی که خداوند 
ِِِ وا افرینو:آن نخشتین افریدم از روحانیان بود که خداوند از جانب 
راست عرش خود از نورش خلق کرد پس به او گفت: باز گرد. بازگشت, 
سپس فرمود: پیش آی, پیش آمد, پس خدای جلیل و عزیز 0 تو را 
مخلوقی بزرگوار آفریدم و بر تمامی مخلوقاتم گرامی داشتم. سپس 
ی سا اس کر آفریدر وربه. اه کفت" بازگردر باز گشت. 
سپس فرمود: پیش آی, ولی آن پیش نیامد, خداوند فرمود: آیا خود را 
بزرگ دیدی؟ ! پس او را لعن کرد. سپس برای عقل هفتاد و پنج لشکر 
مقر فرمود. و چون جهل گرامیداشت و عطای الهی را نسبت به عقل 
مشاهده کرد, کینه عقل را به دل گرفته و گفت: پروردکارا! این افریده ای 
همچون من است. او را آفریدی و گرامی داشته و قوی ساختی. و من ضدذ 
اویم, در حالی که فاقد هر نیرو و توانم. [پس] هر لشکری که به او 
بخشیدی به من نیز عطا فرما. خدای تبارک ک ‏ بسیار خوب. 
ولی اگر پس از آن مرا نافرمانی کنی, تو و کرت را از جوارم بیرون 
رانم و از رحمتم دور سازم. گفت: پذیرفتم. پس خداوند او را هفتاد و پنج 
لشکر بخشید, و از هفتاد و پنج لشکری که خدا به عقل ارزانی داشت [یکی 


از آن 
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ها | خیر است و وزیرش عقل می باشد, و ضذ آن را شر قرار داد و وزیرش 


خر اما 


[سیاهیان عقل و جهل] ایمان, کفر؛ تصدیق, تکذیب؛ اخلاص, دورویی؛ 
امیدواری, ناامیدی؛ عدالت؛ بیدادگری؛ خشنودی, ناخشنودی؛ حق شناسی, 
ناسپاسی, بی طمعی, طمع؛ توکل. حرص [زیاده خواهی)؛ دل نرمی, 
خشونت ؛ دانش, نادانی؛ پاکدامنی, پرده دری؛ زهد, رغبت؛ مدارا, کج 
خلقی ؛ ترس, گستاخی؛ ۰ فروتنی, بزرگی؛ آرامش, شتاب؛ بردباری, حماقت؛ 
سکوت, گزافه و گردن نهادن؛ گردنفرازی؛ مطیع بودن. سرکشی؛ 
گذشت. کینه؛ نرم دلی. سخت دلی؛ باور, دودلی؛ پایداری, بیتابی؛ چشم 
پوشی, انتقام؛ بی نیازی, فقر؛ اندیشیدن. بی توجهی؛ حفظ, فراموشی: 
پیوستن, قطع رابطه؛ قناعت و صرفه جویی, زیاده طلبی؛ احسان, دریغ؛ 
دوستی, دشمنی؛ وفاداریٍ خیانت؛ فرمانبری. سرپیچی؛ فروتنی. 
گردنکشی؛ راحتی, گرفتاری؛ درک. غفلت؛ دانستن, ندانستن, مدارا, 
دشمنی؛ پاکدلی, فریبکاری؛ نگهداری, افشاگری؛ خیراندیشی, بدخواهی؛ 
درستی, تأخیر و امروز و فردا کردن؛ نیکی و شایستگی, زشتی و 
انا یتک ۶ تقیه و پنهان کاری, افشاء و بی پروایی؛ انصاف؛ ستم ؛ 
پرهرگاریم تشک و چسد باکر کیت آلیدگی باکوا ی بن رین من 
روی, زیاده روی؛ راحتی, خود را به رنج انداختن ؛ اسان گیری. سخت گیری" 
تندرستی, , بل و گرفتاری؛ ؛ اعتدال, افزون طلبی موافقت با ی پیروی از 
هوس ؛ سنگینی و متانت, سبکی و جلفی؛ ۰ خوشبختی؛ بدبختی : . توبه, اصرار 
بر گناه؛ ؛ دقت و مراقبت؛ سهل انگاری ؛ دعا کردن؛ سرباز زدن شادانق: بق 

حوصلگی؛ ؛ شادی, اندوه ؛ مأنوس شدن؛ کناره گرفتن؛ | سخاوت؛ بخیل بودن: 
ختنوعر. خوذبینی* حفنط کفتار: شخن .نی : :طلب آفرزاش» بیهوده. طفع 
بستن ؛ زیرکی, حماقت. 


مومنی که 0 دلش ۳ به ایمان ۱ جمع تشنود: ایا ات موّمن 
دیگر, برخوردار از بعضي از این صفات که همان لشکریان عقل است می 
باشند تا به تدریج همه را دریابند و از لشکریان جهل رها گردند؛ پس در این 
زمان است که با پیغمبران 
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و اوصیایش در بلندترین پایه و مقام همراه شوند. امیدوارم خداوند ما و 


علیه السلام نوشت مرا پندی ده ولی خلاصه. امام کاظم علیه السلام در 
جواب نوشت: هر چه با دو چشم خود مشاهده می کنی در آن پندی است. 


فد اس اه ایا ام که ام در سم ها 


۳" 


1 سزاوار فرد خداشناس این است که نه خدا را در رساندن روزی کند 
۲ رد, و نه در حکم و تقدیرش او را متهم نماید. 


2 و مردی گفت: از امام کاظم علیه السلام در باره یقین پرسیدم (یعنی: 
چگونه می شود به یقین رسید), , فرمود: پرخدا کل کتم, و مطیع او باشد, 
و به تقدیرش راضی و خشنود گردد و تمام امورش را به خدا واگذار نماید. 


3 عبد ال بن یحیی گوید: در دعایی که برای امام کاظم علیه السلام 
نوشتم این فرار بود. : «الحمد له مننهی علمه»: «سپاس خدای را به اندازه 
نهایت علم او», [در جواب ] نوشت: : نباید بگویی: «نهایت علم او», ۳ علم 
خدای را نهایتی نیست., بلکه بگو: «نهایت رضا و خشنودیش». 


4 فردی از امام کاظم علیه السّلام پرسید: جواد و بخشنده کیست؟ 
فرمود: پرسش تو دو وجه دارد, ار از مخلوقین می پرسی, به راستی فرد 
بخشنده فردی است که ان مقدار که خدا| بر او واجب ساخته می پردازد, و 
فرد بخیل و فرومایه کسی است که در پرداخت واجبات الهی بخل می 
ورزد؛ و چنانچه منظورت بخشندگی خالق است. پس او چه عطا کند و چه 
دریغ ورزد [در هر دو صورت ] بخشنده است؛ زیرا اگر عطایت فرماید, آنچه 
از تو نیست به تو بخشیده, و چنانچه از تو باز دارد, آنچه از تو نیست دریغ 


دا ۳ 
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ی ول 3۵5 


5 به یکی از شیعیان خود فرمود: ای فلانی, از خدا پروا کن؛ و حق/ را بگو 
هر خن نابودیت در آنباشد که نی شی تخاث تو در همان است. ای فلانی, 


آن دا زره ال سا واگذار گرحه. جات در ان تاش که ماما 
نابودیت در همان است. 


6. یکی از و کلایش او را گفت: به خدا| سو گند که به تو خیانت نکردم. 
فرمود: 

کر حالس نت که ی ی تا از هر و ری 
است ؛ در حالی که خیانت بر تو سخت تر و بدتر است. 

7. زنهار ! مبادا در راه طاعت خداوند از مالت دریغ کنی که در این صورت 
دو برابر ان را در راه نافرمانی خدا خرج خواهی کرد. 


8 حال موّمن همچون دو کفه ترازو است که هر گاه ایمانش زیاد شود بلا 
و گرفتاربش افزون گردد. 


شام کاضمعلیه اسلا ترش مراری موی تیشی یرود که پایانش 
این است سزد که در ابتدایش مورد بی اعتنایی و بی رغبتی قرار گیرد, و 
چیزی که ابتدایش این بااشد سزد که از پایانش در بیم و هراس بود. 


0 هر کس که در باره [ذات] خدا سخن گوید نابود شود و کسی که 
طالب ریاست باشد هلاک گردد, و کسی که خودبین باشد تباه شود. 


1 رنج دنیا و دین (یعنی: اخرت) رو به سختی نهاده, اما رنج دنیا این 
است که تو دست به هر چه دراز کنی, به فرد تبهکاری برمی خوری که 
پا تا کصیر گر فارهای] آن کدی وباری اند 


2. چهار چیز از وسوسه است: 1. گل خوردن؛ 2. کلوخ شکستن؛ 3. 


ناخنها به دندان جویدن ؛ 4. و ریش جویدن. وسه چیز به دیده جلا دهد: و آن 
نگریستن به سبزه, وان و روی زیبا است. 
کرو سر آد نارای ات 
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4. تمامی حرمت را بین خود و برادرت کنار منه, و قدری از آن را باقی 


15 به یکی از فرزندانش فرمود: پسر عزیزم, مبادا خدا تو را در معصیتی 
که از انت باز داشته ببیند. و بپرهیز از اینکه تو را در مقام طاعتی که به ان 
مامورت ساخته نیابد. و بر تو باد به تلاش و کوشش, و خود را از تقصیر در 
عبادت و طاعت خدا| خارج مساز, زیرا| خداوند آن گونه که شایسته اوست 
عبادت نمی شود. ی را سوتی ما کم ان نور ایمانت را زدوده و 
شودا کیت رات اعار مسشارد یهار ازوملالت و کسالي تا آن ده 
تو را از بهره دنیا ۳ 


16 هنگامی که در میان خلق بیدادگری و ستم بر درستی ۱ 
یافت و چیره شد, جایز نیست کسی به دیگری خوش بین باشد تا زمانی که 
درستی را در ان شخص درک کند. 


8. بکوشید که وقت شما چهار بخش گردد: 1. ساعتی برای مناجات با 
خدا؛ 2. و بخشی برای گذران زندگی و معاش؛ 3. و ساعتی برای همنشینی 
با برادران و افراد مطمتّی که شما را از عیوبتان آگاه ساخته و در دل 
خیرخواه شما هستند؛ 4. ساعتی را نیز برای لدّت بردن از حلال خود خلوت 
تمانید,. که در پزتو این شاعت. است. که بر ار هه بختتن ذیکر توان می 
یابید. نه بیم فقر به خود دهید و نه وعده عمر طولانی, زیرا ترس از فقر و 
تنگدستی بخل آورد. و ثمره وعده به عمر دراز. انسان را حریص می سازد. 
که به مردانگی خللی وارد نمیسازد و در ضمن اسراف هم نمیباشد, بهره 
ای از دنیا مقر دارید, و از اين طریق برای انجام امور دینی و مذهبی یاری 
ده ار روا اف ک وا ها ی ی کی اراس 
پا دین را برای دنیایش ترک گوید». 
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9 در دین خدا انديشه و تن کنید, زیرا فهم دین, کلید بینش و کمال 
عبادت است. و نیز موجب صعود به درجات رفیع, و نیل به مراتب عالی 
دین و دنیا است. و برتری فرد دین فهم و فقیه بر فرد عابد, همچون برتری 
خورشید بر ستارگان است. و هر کس در دین خود اندیشه نکند, خداوند از 


هیچ عمل او راضی نگردد. 


20 زه: الوم بن یقطین فرمود: کفاره و جبران خدمت به سلطان, احسان 
به برادران است. 


1 هر وقت و هر زمان که مردم مرتکب گناهانی تازه و بی سابقه شوند, 
خداوند نیز انان را مبتلا به بلاهای تازه ای سازد که نه می پنداشتند و نه 


فکرش را می کردند. 


2 هر گاه زمامداری دادگر باشد, هم ثواب برد و هم شکرش بر تو لازم 
اید؛ و چون بیدادگر باشد, گناه بر او باشد و تو را صبر باید. 


هه وه و زیر کان اب غیو الم صاوق یه للم مزر 
رفتم, چون به مدینه رسیدم رهسپار منزل ان حضرت شده و درب خانه 
منتظر اجازه ورود او شدم که ناگاه کودکی نوپا بیرون آمد؛ گفتم: ای پسر, 
فرد غریبی که به شهرتان آمده کجا قضای حاجت کند؟ گفت: صبر نما,ء 
سپس در حالی که به دیوار تکیه داد و نشست گفت: از کنار نهرها؛ و محل 
ریزش میوه درختان و اطراف مساجد, و وسط جاده پرهیز کن. و پشت 
۱ 7 ۱ 1 ۱۳7 
بدان, و دیگر هر جا که خواستی قضای حاجت کن. [ابو حنیفه گوید:] از 
خی ۱ ای ی ی ی یت 
ابی طالب. از اه پرفنندم؛ ای تن گناه 1 
فرمود: ارتکاب گناهان از سه حال خارج نیست: يا از خداوند سر می زند و 
هرگز چنین چیزی نیست و اصلا شایسته پروردگار نیست که بنده را به 

۱ 0 
زند. که چنین نیست زیرا شایسته نباشد که شریک قوی به شریک ضعیف 
ستم کند ؛ و يا اینکه از بنده سر می زند که همین 
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طور هم هست. پس اگر خداوند درگذرد و عفو فرمایدر از روی جود و 
کرمش خواهد بود: و چنانچه مجازات کند. پس به جهت گناه و جرم بنده 
است. ابو حنیفه گوید: اک ی | صادق علیه السّلام ملاقات 
تخایم با کته وه آن که سیم نی نار و متفتی. «یتنیص 


4 ابو احمد خراسانی از امام کاظم علیه السلام پرسید: کفر جلوتر و 
قدیم تر است يا شرک؟ فرمود: تو را چه به این حرفهاء, به یاد ندارم که با 
بیرسم. پس فرمود: به او بگو: کفر قدیم تر و جلوتر است,,نخستین کسی 
که کافر. شد ابلینتن بود. آخداوند قفرمودد|: این 5 استکبر کان من 
الکافرین»(1): سر باز زد و کبر ورزید و از کافران شد ). کفر چیز واحدی 
است, ولن شرک یک چیز را ثابت میدارد. و همراه آن چیز دیکری را اثباز 
ی کنو د: 


25 امام کاظم علیه السّلام دو مرد را دید که به هم ناسزا می گفتند. 
فرمو د* آغاز کننده را ار ها 
دوش خود اوست [البثه ] تا زمانی که فرد مظلوم تجاوز نکند. 


است برنخیزد, که اجر و پاداش او بر عهده خدا است. 


7 فرد بخشنده خوشرفتار در حمایت خدا به سر برد و تا وقتی که او را 
داخل به بهشت نکند رهایش نسازد. و خداوند هیچ کس را به پیامبری 
مبعوث نداشته جز آنکه او فردی بخشنده و جواد بوده, و پدرم پیوسته مرا 
به بخشندگی و خوشرفتاری سفارش می فرمود تا درگذشت. 


8 سندی بن شاهک - همان که هارون الشید وی را ماهوز زتدانی: کرون 
حضرت کاظم علیه السلام ساخته بود - گوید: چون زمان وفات آن حضرت 
فرا 
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کف یا ات ات اما هافر تا ای 
هستیم که مخارج اوّلین سفر حخّ. و مهریه زنان. و کفن و دفنمان از 
پاکترین دارایی ما می باشد. 


9 به فضل بن پونس فرمود: خیر را برسان و ابلاغ کن, و نیز لب به خیر 
گشا, و «من با او هستم» مباش, گفتم: یعنی چه؟ فرمود: مگو: «من با 
هرذ عون یکی از اانم »نم فرمتی که رسول شرا رصلی الب سیم او 
اله و سلم فرمود: ای مردم, تنها دو راه روشن داریم: راه خیر و راه شز, 
پس این گونه مباش که راه شر در نزد تو از راه خیر محبوبتر باشد. 


0. نقل شده است که امام کاظم علیه السلام به مرد روستایی بدچهره 
ای رسید, بر او سلام کرده و کنارش نشست و مدّتی طولانی با او گفتگو 
کرد. سپس به او گفت که اگر حاجتی برایش پیش آمد از آن مرد روستایی 
طلب میکند, رن شخظیبی یه آن حخظرت: گت ای زاده رسول خدا,؛ کنار 
چنین کسی می نشینی و رفع حاجت خود را از وی می خواهی, در حالی که 
او به شما بیشتر نیاز دارد [تا شما به او]؟ ! فرمود: او بنده ای از بندگان 
خدا, که مرآ سا مور رفن که مشاه اي و مان 
من و او به واسطه بهترین پدران؛ حضرت آدم علیه السْلام است, و به 
اسلام بهترین دینها است, و چه بسا روزگار, ما را محتاج او سازد, در نتیجه 
ما را پس از بالیدن بر او, در برابرش فروتن نماید. سپس این شعر را 
خواند: پيوند با کسی که در خور ما نیست کنیم, از بیم انکه بی دوست و یار 
مانیم. 


1. طلب حاجت جز در سه مورد روا نیست: 1. خون بهایی که بر عهده 


فرد تهیدستی است 2 یا بدهی سنگین و کمر شکن 9 یا نیازی که موجب 
خاک نشینی فرد گردد. 


2 کمک هباریت: به فرد باتوان از بمتربن صدفات یه مار آید: 


3. شگفتی و حیرت فرد جاهل از خردمند, بیش از تعجّب خردمند از جاهل 


است. 
4 مصیبت برای فرد صابر یکی است و برای فرد بیتاب دو تأ. 
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است.(1) 


01 
تک العقول» اسضان حکهایه امام کاطام غلبة لام 


از امام کاظم علیه السلام نقل شده است که فرمود: نمازهای نافله و 
مستحبی برای مقمنان موجب تقرزب به خداوند است؛ و سفر حجء جهاد و 
نبرد افراد ناتوان است؛ و هر چیزی را زکاتی است و زکات بدن. گرفتن 
روزه های مستحبی است. و برترین عبادت پس از خداشناسی انتظار فرح 
است. و هر کس پیش از ستایش خدا و صلوات بر پیامبر اغاز به دعا کند. 
بسان تیراندازی باشد که کمان بی زه کشد. و هر کس به جبران و تلافی 
یقین داشته باشد., در عطا و بخشش سخاوت به خرج دهد. فرد میانه رو 
فقیر نگردد. انديشه و تدبیر نیمی از زندگی است. و مهرورزی به مردم 
نیمی از عقل و خرد است. غضه بسیار پیری به بار ارد. شتاب همان کج 


و کمی عائله و نانخور نوعی توانگری و راحتی است. و هر کس که پدر و 
مادرش را محزون سازد در حقّ آن دو ستم روا داشته و ناسپاسی کرده. ۰ 9 
هر کس به هنگام مصیبت با دست به ران خود کوبد, يا دست خود بر دست 
رک زرف ند اجر و پاداشش پامال گردد. و مصیبت جز با صبر و گفتن کلمه 
استرجاع (یعنی: گفتن «ل 7 5 1" الب راجعون») مصیبت دیده را 
مستوجب اجر و پاداش نمی سازد. اسان جر رح افراه متدین پا 
خانواده دار احسان به حساب نیاید. و خداوند کمک و پاری خود را به اندازه 
رنج و زحمت فرو می فرستد, و صبر و پایداری را نیز در حه مصیبت. و هر 
کس که میانه روی کند نعمت بر او دوام يابد. و هر کس که ولخرجی کند و 
اسراف نماید نعمتش زوال یابد. ادای امانت و راستی و درستبی رزق و 
روزی می آورد و خیانت و نادرستی فقر و نفاق و دورویی. و چون خداوند 
شر مورچه ای را بخواهد قدرت پروازش می دهد تا شکار پرندگان گردد. ۰ و 
احسان به مقمن برای فرد نیکوکار جز با سه شرط احسان نیست: 1. 
ناچیز و اندک شمردن ؛ 2. پنهان و مخفی 
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داشتن؛ 3. و شتاب در انجام آن. کسی که احسان خود به مومن را کوچک و 
ناچیز به حساب آرد, برادرش را بزرگ داشته است, و هر کس احسان خود 
را بزرگ شمارد برادر خود را کوچک داشته, و کسی که احسان خود را 
پنهان سازد, کردارش عزیز و ستوده کرو و هر کس که در انجام وعده 
اش شتاب ورزد عطایش را گوارا و دلچسب ساخته.(1) 


او گفت, آیا بین تو و خداوند خویشاوندی است (که عواقب بعد از مرگ) تو 
را حفظ نماید؟ گفت, نه. پرسید: حسنات و کردار نیکی از پیش فرستاده 
ام اه یتست است ‏ کف مه اه کت بر این خورت رن 
تقاضای هلای و بدبختی ابد را میکنی. 


و فرمو: هر که دو روزش یکسان باشد زیان کرده و مغبون است و هر که 
روز دومش بدترین روزش باشد ملعون است و هر که در خود افزایش 
نیابد رو به نقصان می رود و هر که به نقصان گراید. مرگ برایش بهتر از 
زندگی است. 


و روایت شده از آن جناب که فرمود: کنیزان را به همسری بگیرید زیرا 
دارای زیرکی مخصوص و عقل زیادی هستند که بیشتر زنان ندارند. (گویا 
منظور امام نجابت در اولاد ان ها بوده است.) 


و آبن حمدون در تذکره خود مینویسد: موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: 
علم مردم را در چهار چیز دیدم: 1 اینکه خدای خود را بشناسی. 2. بفهمی 
چه نسبت به تو انجام داده. 3. بدانی چه از تو خواسته. 4. بدانی چه چیز 


موجب خارج شدنت از دین می شود. 


معنی این چهار چیز این است: اول. وجوب معرفت خدا که آن یک لطف 


۱ ست. دوم, شناخت ٍ نعمتهایی که به تو ارزانی داشته و شیر و سپا سگ اری 
ترا در مقابل ان ها لا زم میداند. سوم شناخت دستورآتی که به نو داده و 
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فرنوته تا طبق فرمان اماسام وظیعه یی و ایشهای باداش بدا کنی: 
مارم تحت مسانلی که موجب خارج شونت زر چین می وتا آز آن 
ها اجتناب ورزی.(1) 


6 اختیار معرفه الرجال کشی: از علی بن سوید سایی نقل می کند که 

ت. موقعی که موسی بن جعفر علیه السْلام در زندان بود, نامه ای برای 
ایشان نوشتم و هم جویای حال آن جناب شدم و هم سوالاتی کرده بودم که 
جواب آن ها را بنویسد. در جواب نوشت: 


شف ]اه ار ن الرحیم: ستایش خدای بزرگ را که به عظمت و نور خود 
دل های موّمنین را بصیر نموده و به خاطر عظمت و نورش,: نادانان دشمن 
او شده اند و به عظمت خود راهی به سوی خود گشوده, با اعمال مختلف 
و ادیان متفاوت که بعضی درست تشخیص داده اند و بعضی اشنباه و 
بعضی گمراه شدند و برخی هدایت یافتند, شنوا و کر و کور و : بینا و حیران؛ 
فتاننن خدایی,را که توضیق کین خود وا به: وسله حصوت مجمد ضلی اد 
علیه و اله و سلم نموده و او را عارف به دین خویش کرده است. 


اما بعد, تو مردی هستی که خداوند در رابطه با آل محمد - صلوات الله 

علیه و علیهم اجمعین - به تو امتیاز مخصوصی عنایت کرده و تو را متوجه 
دین خود کرده و ارشادت فرموده و بینشی در دین به تو داده که آل محمد 
ی به آن ها می سیپاری و به 
حرفهای آن ها رضایت داری... 


و فرمود: مردم راء کسانی را که امیدواری پاسخ مثبت به تو بدهند, به 
سوی راه پروردگارت در مورد ما خاندان بخوان و قلعه ما را محصور مکن, 
و آل محمد را دوست بدار, چیزی که از ما رسیده یا به ما نسبت داده شده 
است نگویید باطل است گرچه خلاف آن را بدانید ؛ چون تو آن چیزی را که 
ما گفته ایم و اينکه به چه علت آن را بیان کرده ایم و چگونه توصیف نموده 
ها را 
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1- . کشف الغمه 3: 42 


چیزی را که ما از شما پنهان کرده ایم تجسس نکنید. از واجبترین حق برادر 
دینی ات ان است که چیزی را که به نفع اخرت و دنیایش است از او پنهان 
نکنی.(1) 


7 کافی: علی بن سوید می گوید: امام کاظم علیه السلام در زندان بود و 
من به او نامه ای نوشتم و در ضمن پرسیدن حالش, مسایل بسیاری 
پرسیدم و تا چند ماه پاسخی نرسید و سیس این نسخه پاسخ به دستم 
رسید. 


به نام خداوند بخشنده مهربان. سیاس از آن خداوند بزرگ است؛ آنکه دل 
مومنان را در پرتو بزرگواری و روشنی خود بینایی بخشیده است, و برای 
بزرگواری و روشنیش, نادانها با اور دشمنی کنند. هر آنکه در آسمانها و 
زمین است با کارها و کیشهای گوناگون, به درگاهش وسیله جوست, ۳ 
درست رود و دیگری به خطا, یکی گمراه شود و دیگری ره یابد. یکی شنوا 
و دیگری کر, یکی بینا و دیگری نابینا و سرگردان. پس سپاس از آن 
ات که مخمد خی الا عایه ض الم ب اس نی آوا فمماند د رح 


داد. 


اما بعد, همانا تو مردی هستی که خدایت توفیق مقام خاصی نسبت به 
خاندان محمّد صلی الله علیه و اله و سلم به تو عطا کرده. و در دلت 
دوستی آنچه را از دین خود به تو سپرده و آنچه را از راه حق به تو الهام 
کرده نگاه داشته, و تو را در دینت تا آنجا بینایی بخشیده که امامان بر حق 
را به برتری شناختی و کارها را بدیشان بازگرداندی. تو نامه ای به من 
نوشتی و از اموری پرسش کردی که مرا در باره آن ها باپست و نهان 
داشتن آن ها مرا شایست, ولی چون دیگر کار من از تسلط جتاران و 
زور گویان درگذشته و تسلط حضرت خداوندی که سلطانی است قزر وا 
پر سرم سایه افکنده و از اين دنياي نکوهیده جدا می شوم و آن را به 

اک وم 
تا مبادا شیعیان کم بینش ما از سر نادانی به سرگردانی گرفتار آیند. تقوای 
خداوند والانام را در پیش گیر و راز امامت حقّه را مخصوص اهل آن دان و 
بر حذر باش از اینکه سبب گرفتاری 
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1- . اختیار رجال کشی: 386 


اوصیاء او شوی و ستمکاران را با فاش کردن رازی که به تو سپرده شده 
به.بیکرد آنان واداريتبا آنچه.را باندت نهان:داشت غیان :سار وتو هر کز 
به خواست خدا اين کار را نمی کنی. همانا نخستین گزارشی که به تو می 
دهم این است که خبر مرگ خود را در همین شبها به تو اعلام می دارم و 
نسبت به آنچه شدنی است و خدا عرُوجل حکم کرده و حتم نموده, نه بی 
ید او ای رم ؛ پس تو باید به حلقه دینی چنگ 
در زنی که همان خاندان محمٌدند و حلقه محکمی که همان امام است در 
پی امامی, و باید با آن ها بسازی و به آنچه گفتند خشنود گردی؛ و در پی 
ديین کسی مباش که شیعه نیست و دین آن ها را دوست مدار که ان ها 
همان خیانتکارانی هستند که به خدا و رسول خدا و به انچه بدیشان سیرده 
شده خیانت ورزیدند. می دانی در چه امانتی خیانت ورزیده اند؟ ! کتاب خدا 
که به آن ها سپرده شد و آن را تحریف کردند و جایجا نمودند, و به 
سرپرستان و والیان امور خود رهنمایی شدند و از آن ها روی گردانیدند, و 
راو هه شترا | که مرو ند عا هه رت سای بر موسه کرسان سا نید 


و پرسیدی از حال آن دو مردی که مال مردی را به زور گرفتند و حال آنکه 
این مرد مال خویش را به درویشان و کدایان و در راه واماندگان می 
بخشید و در راه خدا صرف می کرد و پس از انکه آن را ربودند باز هم به 
بردن: آن بنسشدم ۱ او نهادند تا برایشان به 
خانه رساند, و چون آن را به تصرف خود درآوردند به خرج آن پرداختند؛ 9 
پرسیده بودی, ایا اینان با چنین کاری به حد کفر می رسند؟ به جان خودم 
سوگند, رز دو پیش از آن هم منافق بودند و خداوند سبحان و رسولش را 
تکذیب کردند و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را به باد مسخره 
گرفتند و آن دو کافر بودند, لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم بدانها باد. 
به خدا سوگند از روزی که اظهار اسلام کردند به دل هیچ کدام از آن ها 
ذره ای ایمان درنیامد و جز شک و تردید برای آن ها افزوده نگشت, , هر دو 
فریبکار و مردد بودند تا وقتي که فرشتگان عذاب جان ایشان را ستاندند و 
به جایگاه رسوایی در خانه آخرت بردند. و پرسیدی از کسانی که در حال 
غصب این مال حاضر بودند و دیده اند 


ص: 2397 


که آن را بر دوش او نهادند, برخی عارف بودند و برخی منکر. ینس ایشان 
ی 
ها باد. 


و پرسیدی از اندازه دانش ما. دانش ما بر سه گونه است: در باره آنچه 
کد رننته: در باره آنچه آید و آنچه پدیدار گردد. اما پیرامون گذشته شرحی 
است: که به ما .رشیده اسنت, و پیرامون آینده رمزی است که نگاشته شده 


است. و پیرامون آنچه پدیدار گردد و از نو رسد, الهامی است که به دل 
اقتد و یا انگشت اخباری است که به گوش زنید و از هاتف غیب به ما گفته 


شود با اه .ار سای فا دیص الله: کلبه الم سا اسر 


نیست.. 


و از ام ولدهای آنان و نکاح و طلاقشان پرسیده بودی. ام ولدهای ایشان تا 
روز قیامت زناکارند و نکاح ان ها بدون اجازه ولی شرعی بوده است, و 
طلاقشان در غير عدذه مقر است. و اما هر که دعوت ما را پذیرفته. 
ایمانش گمراهیش را وبران سازد و یقینش شکش را از میان برد. 


و از دادن زکات به ایشان پرسیده بودی. آنچه عنوان زکات دارد, پس شما 
به آن شایسته ترید. زیرا ما آن را برای شما شیعیان حلال کرده ایم. هر که 


و پیرامون صعفا و ناتوانان در به دست آوردن عقیده حق پر سیده بودی. 
ضعیف معذور کسی است که حجّت مذهب حق به او نرسیده و به اختلاف 
مذاهب پی نبرده باشد, و هر گاه اختلاف مذاهب را دریافت؛ دیگر ضعیف 
۷ " 


خشنودی خدا بدهی اگر چه بر زیان خود یا پدر و مادر و يا خویشانت باشد., 

و اگر در باره هم مذهب خود بیم داری. پس این کار را نکن؛ و هر کس را 
امید پذیرش داری, با شرایط مقژر خداوند سبحان او را,به شناخت ما 
فراخوانع خور رات باه خودتهای هید اوه ال محی‌صای اه یه و 
اله و سلم را دوست بدار و هر چه از قول ما به تو رسید و هر چه را به ما 
نسبت دادند نگو که باطل است.؛ اگر چه خودت خلاف آن را از ما دانسته 
باشی, زیرا تو نمی دانی برای چه ما آن را گفته ایم و چرا 


ص: 388 


آن را شرح داده ایم. به آن چه تو را خبر دهم ایمان بیاور و هر خبر 
محرمانه ای به تو سپردیم فاش مکن, همانا حق واجب برادر دینی تو بر تو 
این است که هر چه به دنیا یا آخرتش سود بخشد از او نهان مکن, و کینه آو 
را در دل مگیر اگر چه به تو بدی کرده, و هر گاه تو را دعوت کرد او را 
اجابت کن و به دشمنش وامگذار و اگر چه نسبت به او از نزدیک : تر از تو 
باشد, و او را در بیماریش عیادت کن. 


فریبکاری و آزار رسانی و خیانت و کبر و بدزبانی و دشنام و دستور دادن 
بخ ان از اخلاق مقمنان نیست. پس هر گاه آن اعرابی زشت چهره 7 در 

سرکردگی لشکر انبوهی دیدی, برای خود و شیعیان موّمن هم 

منتظر گشایش باش: و هر گاه آفتاب گرفت؛ دیده به آاسفان واه شیر 

خداوند عروجل با مجرمان چه می کند. من جمله های مبهم و کلی را برای 

تو تفسیر کردم و درود خدا بر محمد و خاندان نیک او.(1) 


8 الدرر الباهره: امام کاظم علیه السّلام: کار نیک رشته و زنجیری است 
به گردن شخص که گشوده نمی شود مگر به وسیله پاداش به مثل دادن یا 
سپاسگزاری, اگر اجلها ظاهر شوند آرزوها مفتضح میگردند. هر که در 
خانواده ای فقیر به دنیا امده. ثروت او را مفرور می نماید. هر که از بدی 
کردن رل برد امیدی به احسان و نیکی از او نیست. دو نفر به فحاشی 
نمی پر دازتة مگر اینکه شخصیت عالی به مرتبه پایین. فر ود فی آید.(2] 


علم براخ و علمی است که عملت ه وشیله آن اضاح سوو و ارم:تریر 
عمل ان کاریست که از تو در مقابلش بازخواست مینمایند و لازم ترین 
علمها پرانت علمن است. که ترا به اضلاح فقلنت» زراهایی. کت و شایت 
مه سس ی ار ای ات 
قوخب افرانس اطلاعات رید ی 
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1-. کافی 8: 124 
مه آلوره الباهرم 48-47 


برای تو می شود. خود را مشغول به علمی که ندانستن آن برایت زیانی 
اد مک مها اس ار ی کم ی ای ره و 
افزایش جهل تو می شود. 


امام کاظم علیه السلام فرمود: هر کس به برادر خود بدی کند به خود بدی 
کرده است. 


عبد المومن انصاری گفت: خدمت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام 
رسیدم. محمد بن عبد الله جعفری نیز حضور داشت. من لبخندی زدم. امام 
علیه السْلام فرمود: او را دوست میداری؟ گفتم: آری اما او را فقط در 
ارتباط با شما دوست میدارم. 


فرمود: او برادر تو است و مومن برادر پدر مادری موّمن است. گرچه از 
یک پدر متولد نشده باشند. ملعون است کسی که برادر خود را متهم نماید. 
ملعون است هر که به برادر خود غش زند. ملعون است هر که خیرخواه 
برادر خود نباشد. ملعون است هر که غیبت برادر خود را نماید. 


مردی از انصار که نفیع نام داشت و مردی عارف بود پیش هارون الرشید 
آمد. کند آلغژید بن: عم ین غید الغزنز هم پشت:سر اي امد اما« و نمی 
بن جعفر علیه السّلام نیز در حالی که سوار بر الاغی بود وارد شد. دربان با 
کمال احترام و عظمت با ایشان بر خورد کرد. هر که در انجا حضور داشت 
نیز کمال تواضع و احترام را نمود. فوری اجازه خواست برای امام. و 
عبد العزیز گفت این پیرمرد کیست؟ گفت مگر او را نمی شناسی؟ این 

تک سس ای لت سیف لس لا اه 
عجیبتر از این مردم ندیده ام ؛ این قدر نسبت به کسی احترام می کنند که 
اگر قدرت داشته باشد آن ها را از تخت به زیر می کشد. وقتی خارج شود 
با او بدرفتاری خواهم کرد و آزرده اش می کنم. 

عبد العزیز گفت. مبادا این کار را بکنی ! اينها خانواده ای هستند که اگر 
کم انا سا ی درا اس س هه مار اند 
رات ها ید 

اما ای کاس شا ره تفه ای هی کت کر ج اقوتاز ال ایام را 
گرفت و گفت. شما که هستی؟ فرمود: اگر از نظر نژادی می پرسی, من 
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یی الم سین اتیماغیل قالش اتراهم خرن الله هم وگن از 
نظر وطن و محل زندگی مي پرسی, اهل شهری هستم که خداوند بر تو و 
وا و ار ار را ی تا 
به خدا قسم, مشرکان ار فا من؛ مسلمانان شهر و دیار و 

محمد ! همطرازان خودمان را از قریش به جنگ ما به میدان بفرست. الاغم 
را رها کن. نفیع در حالی که دستهایش میلرزید مهار الاغ را رها کرد و با 
کمال خواری کنار رفت. عبد العزیز گفت به تو نگفتم. 


۹ اند هارون الرشید به 2 رفت. موسی بن جعفر علیه السلام را 


مشاهده کرد که سوار قاطری است. هارون عرض کرد آقا! چه کس از 
نظر شخصیت و نژاد به شما میرسد ! سوار بر قاطر شده ای؟. 


امام علیه السلام فرمود: از روک منشی سوار اسب شدن سر فرود 
آوردم و خود را برتر از آن داشتم که خواری الاغ سواری را بپذیرم. 


ص: 31 


1 خحف الق لت سصاتی کمتان ان ام رضا عایه التلام در زمیه ها ی 


هیچ کس تا سه خصلت در او نباشد موّمن نیست: سنتی از پروردگارش, و 
سنتی از پیامبرش. و سنتی از ولیث و امامش. اما سئت ۳ 
سرپوشی است, و سئّت پیامبرش مدارای با مردم است, و سئت ول و 
امام او,. پایداری و شکیبایی هنگام تنگدستی و رنج و سختی است. 


2 امام رضا علیه السلام فرمود: فرد برخوردار از نعمت باید در زندگی 
عائله اش گشایش دهد. 


3. امام رضاعلیه السلام فرمود: عبادت نه به کثرت روزه است و نه به 
فزونی نماز. بلکه به بسیاری تفکر در باره خداوند است. 


اصاق رضاغليه الشلام فرمودد ناک کی و تظافت ار اخلای پیامیرآن 


است. 


ِ امام رضاعلیه السلام فر مود: سه جیز از آداب و سنن پیامبران است: 
عطر زدن, و اصلاح کردن موء و فزونی همسر. 


6.امام رضاعلیه السلام فرمود؛: فرد امین به تو خیانت نکرده, بلکه تو به 
خائن اعتماد کرده ای. 
7. امام رضاعلیه السّلام فرمود: هر گاه خداوند انجام کاری را بخواهد. 


عقل و اندیشی, بندگان را بر گیرد, و کارش را به انجام رساند در نتیجه 


ص: 292 


یابد, پس چون خواسته اش را عملی ساخت. عقل هر خردمندی را , به او 
باز گرداند, و او خواهد گفت: چطور این کار شد؟ و از کجا شد؟ ! 


8 امام رضا علیه السلام فرمود: خاموشی و سکوت یکی از دربهای حکمت 


9. امام رضاعلیه السلام فرمود: هیچ زیاده خواهی نیست جز آنکه کلام 
زایدی را می ۱ 


10 امام رضاعلیه السلام فرمود: برادر بز وت مانند پدر است. 


11 از امام رضاعلیه السلام سوال شد: فرومایه کیست؟ فرمود: کسی که 
دارای چیزی است که او را از توجّه به خدا باز می دارد. 

2. امام رضاعلیه السّلام را عادت بر اين بود که [جهت خشک کردن ] بر 
روی نامه خاک می افشاند, و می فرمود: مانعی در آن نیست. و هر گاه 
قصد یادداشت نیازهایش را می نمود, نوشته پا با«بسم ال الژحمن 
الرحیم» آغاز نموده و می افزود: «آذکر |ن شاء الله», «به خواست خدا به 
خاطر خواهم آورد». . سیس خواسته هایش را می نوشت. 


13 امام رضاعلیه السْلام فرمود: هر کسی را در حضور با کنیه یاد کن و در 
غیابش با اسم. 

14 امام رضاعلیه السلام فرمود: دوست هر کس خرد و عقل او است و 
15 امام رضاعلیه السلام فرمود: مهرورزی و محبت با مردم نیمی از عقل 
و خرد است. 

ام را ی ای ره اه یی کی ماش ها زرم اه 
درخواست و اظهار حاجت را دشمن می دارد. 

7. امام رضاعلیه السّلام فرمود: عقل هیچ فرد مسلمانی کامل نگردد تا 
برخوردار از ده خصلت شود: 1. به خیر او امید باشد؛ 2. و از شژش ایمنی؛ 


3. خوبی و خیر دیگران را بسیار شمارد؛ 4. و خیر بسیار خود را اندک و 
ناچیز ؛ 5. نه 


ص: 393 


از مراجعه نیازمندان به خود خسته شود؛ 0 و نه در طول عمر از طلب و 
تحصیل علم و دانش ملول و خسته گردد؛ 7. فقر در راه خداوند از توانگری 
در غیر راه حق؛ 9. و خواری در راه حق, از سربلندی در راه دشمن خدا نزد 
او محبوبتر است ؛ 9, نزد او گمنامی از شهرت مطلوب تر است. سینتن آن 
حضرت علیه السلام افزود: دهم و چه دهمی؟ 


برسیدند: آن چینست ؟ فرمود؛: کسی را نبیتد جز آنکه کوید: او از من بهتر و 
پرهی ز گارتر است. همانا مردمان [در نزد او] دو دسته اند: یکی بهتر و 
پرهیزکارتر از او, و دیگری بدتر و پست تر از اوء پس چون با بدتر و پست 

تر از خود برخورد کند گوید: شاید نیکی و خیرش در باطن است, که آن 
وا و یی ارام ارت و هر 
گاه با کسی که از او بهتر و پرهیزگارتر است برخورد کند, در برابرش 
تواضع نماید تا به او ملحق گردد؛ ؛ پس هر گاه چنین کند مجد و بزرگواربش 
بالا گیرد و خیرش پاک و دلپسند, و نامش نیکو شود, و اقا و سرور مردم 
عضی حون کزدد: 


19 امام رضاعلیه السلام فرمود: مردی از آن حضرت علیه السْلام در باره 
اين آیه سوال کرد: «و من وک علی ال َو حَسبة»(1): (هر کس که 
پر ال ستظ اس کایی است: ۱ 


قرموند ول بر غا فرحانی دارن نک این اه کسیر خامی. افو 
مربوط به تو, هر چه در باره ات کند به او اعتماد کنی, و هر چه با تو کند 
راضی باشی و بدانی که او از هیچ خیر و رعایتی در باره ات کوتاهی نکرده. 
و نیز بدانی که حکم و فرمان در اين جهت با او است, بنا بر اين با واگذاری 
امورت به خدا بر او توکل کن ؛ و یکی از این امور, اعتقاد و ایمان به غیب و 
امور پنهانی خدا است. همان که دانش و فهم تو قدرت درک آن را ندارد, 
بو مت باه میا را ام مه اس وهای اه عون رو ان آمور 
پوشیده ور اش نه اف اغتهاه داشته بااشی. 


ص: 294 


- . طلاق / 3 


9. امام رضاعلیه السلام فرمود: (احمد بن نجم از آن حضرت پرسید) 
خودبینی و عجبی که موجب تباهی عمل می شود چیست؟ فرمود: عجب و 
خودبینی درجاتی دارد: یکی از آن ها کردار زشتی است که به نظر بنده 
جلوه کند و آن را خوب پندارد, و به خود ببالد و پندارد کار خوبی می کند؛ و 
زر از درجات آن اینکه, به پروردگار خود ایمان هرن و به واسطه آن بر 
خدا مثت گذارد, و حال اينکه خدا را در اين باره بر او مثت است. 


0 فضل گوید: به امام رضاعلیه السّلام عرض کردم: یونس بن عبد 
الژ[حمن معتقد است که معرفت خداوند اکتسابی است (یعنی: از راه سعی 
و کوتسزنبق دست :ای آید از فرضود: خیرم خطا کردهر خدآوند ابمان زا یه 
هر کس که خواهد ارزانی دارد. پس در برخی از ایشان پابرجا و استوار 
می دارد, و نزد بعضی ناپایدار و عاریت. در نتیجه ایمان استوار 1 است 
که هرگز خدا از اف نج در ولی ایمان نایایدار و عاریت آنست. که به بنده 
عطا گردد. و سپس از او ربوده شود. 


21 و صفوان بن یحیی گوید: از حضرت رضا علیه السْلام پر سیدم. آپا 
بندگان در معرفت و شناخت دخالتی دارنها فقو خیرت حفتم آبا جر ان 
اجر و پاداشی دارند؟ فرمود: آری, خداوند به فضل خود ایشان را معرفت 
بخشد, و به فضل خود نیز بدیشان راه صحیح را بنماید. 


2 فضیل بن یسار گوید: از امام رضاعلیه السلام پرسیدم: آپا افعال و 
کارهای بندگان مخلوق است يا غیر مخلوق؟ فرمود: به خدا سوگند که آن 
ها مخلوق است. منظور آن حضرت خلق تقدیر بود نه خلق تکوین. . سپس 
فره موی بی: ی اما یکره از اسلام برتر است. و پرهیزگاری یک 


درجه از ایمان برتر, و هیچ چیز افضل و برتر از باور و یقین به فرزندان آدم 


داده نشده است. 

3. از امام رضاعلیه السلام پرسیدند: بهترین بندگان خدا چه کسانند؟ 
فرمود: 

آنان که چون نیکی کنند شاد و خرسند شونر و چون کار زشت از ایشان 


سرزند استغفار و طلب آمرزش کنند, و هر گاه عطا شوند حق شناسي و 


شکرگزاری کنند, حون کرفتار شتوند باجداری تمایندء ۵ جون به خشم. اند 
گذشت کنند. 


ص: 395 


4. از او پرسیدند: حذ و اندازه تک چیست؟ فرمود: از هیچ کس جز از 
خدا| نتر سیدن. 
25 امام رضاعلیه السلام فرمود: ولیمه عروسی از آداب [مستحبه ] 


ای اس ای یی اساسا ارام ری اس رل 
بر خدا؛ 2. رضا به قضا و خواست خدا؛: 3. و تسلیم امر و فرمان خدا؛ 4. و 
واگذاری امور به خدا. بنده صالح آمومن آل فرعون ] گفت: «و من کار خود 
را به خدا وامی گذارم [که خدا به بندگان بینا است]. پس خدا او را از بدیها 


و سختیهای آن نیرنگهایی که ساختند نجات بخشید». 


ماه اه ای وتا فاسات هر ند با خرفه اس باه 


پیوند کن.: و برترین نوع صله رحم, اجتناب از آز ردن و رنچ دادن او است. ۰ و 
خداوند در قرآن فرموده: «لا لوا ص۳قایِکم بالمن و الاذی»(1): (صدقه 
های خود را با مثت و آزار. باطل مکنید. ) 


8 امام رضاعلبه. السلام. قر مود: به تحقیم. از تشانه های. فهم دی حلم 
محبت می اورد و همان راهنمای بر هر خیری است. 


29 امام رضاعلیه السلام فرمود: شخصی که در پی رزق و روزی رود تا 
خانواده اش را اداره نماید, اجر و پاداشش از رزمنده در جهاد بیشتر است. 


0 از اعام رضاعلیه اتتلام سوال شد شونهب را بف رون را نس ۱ 
فرمود: در حالی که عمرم کوتاه گشت, و کردارم ثبت و ضبط شد, اری 
مرگ در گردن ما است, و دوزخ پیش روی ما؛ و نمی دانیم چه بر سر ما 
خواهد آمد ! 


ص: 396 


1- . بقره / 264 


1د. امام رضاعلیه السلام فرمود: هر که فاقد پنج صفت است. امیدی به 
دنیا و اخرت او مبند: 1. عاری بودن او از ريشه و اصلی محکم؛ 2. طبعی 
کریم؛ 3. خوی و خلقی متین؛ 4. نجابت نفس؛ 5. و ترس و هراس از 
پروردگارش 


32 امام رضاعلیه السّلام فرمود: در رویارویی دو لشکر و سپاه. پیروزی و 
نصر از ان گروهی است که با گذشت تر باشد. 


دك امام رضاعلیه السْلام فرمود: فرد با سخاوت از غذای مردم می خورد 
تا آنان نیز از خوراکش بخورند. ولی فرد بخیل از غذایشان نمی خورد تا از 
خوراکش نخورند. 

4 امام رضاعلیه السْلام فرمود: ما خاندانی هستیم که وعده هامان را 


35. امام رضاعلیه السّلام فرمود: روز گاری بر مردم خواهد اد کم نم دهم 
عافیت در کناره گیری از مردم باشد, ویک تهم آن تور خموانتتی: و زلنگه رت 


36 تح ان نف ان حضرت علیه السلام گفت: خداوند در گشایش و 
فرج شما تعجیل فرماید ! فرمود: ای معمر. این فرج و گشایش برای خود 
شما است, و قسم به خدا که برای من نیازی جز انبانی با مشتی ارد سر 


7. امام رضاعلیه السّلام فرمود: کمک و یاریت به ناتوان از برترین صدقه 
8. امام رضاعلیه السْلام فرمود: هیچ بنده ای تا سه خصلت در او نباشد 


حقیقت ایمان را به طور کامل در یه هی ور وت 2 ی 
صحح و اش مره 3. و پایداری بر مصیبت و بلایا. 


9 اما زضاعايه تایه انق ام دود بو قاس ری فرسیده ای 
داود. ما را به جهت پیامبر صلّی اه علیه و اله و سلم بر شما حقّی است. 
اه ی ای ی 


ص: 297 


40 روزی امام رضاعلیه السلام به مجلس فافون که ذو الژیاستین هم در 
آن بود حاضر شد, و گفتگو از شب و روز و اینکه کدام یک پیش از دیگری 

آفریده شده به میان آمد, و ذو الژیاستین تال را از آن حضرت پرسید: 
فرمود: میل داری پاسخت را از قرآن بدهم يا طبق محاسبات خودت؟ 

گفت: ابتدا از حساب پااسخم فرمایید, فرمود: آیا عقیده شم بر این نیست 
که سرطان طالع دنیا بود و ستارگان در شرف خود نهدند؟ گفت: آری, 
فرمود: پس باید «زحل» در «میزان», و «مشتری» در «سرطان». و 
«مزیخ» در «جدی». و «زهره» در «حوت», و «ماه» در «نور»: و 
«خورشید» در میان آسمان در «حمل» بوده باشد؟ ! و اين وضعیّت جز در 
روز نخواهد بود. پرسید: پ س جوابش از قرآن چه؟ اما م علیه السْلام گفت: 
این آبه: «لا الشخنن بل هی لها ان تذرک القمّر و لا ار سابق التهار»(1): 
[نه خورشید را و به ماه رسد, و نه شب بر روز پیشی جوید. ) یعنی: 
روز پیش از شب بوده است. 

لو بن شعیب گوید: خدمت امام رضاعلیه السلام حاضر شدم, به من 
فرمود: زندگی کدام یک از مردمان نیکوتر است؟ گفتم: سرور من ! شما از 
من به آن داناترید. امام فرمود: ای علی, آن کسی که زندگی دیگری را در 
سایه زندگی خویش نیکو و خوش بدارد. 

فرمود: ای علی. زندگی کدام یک از مردمان بدتر است؟ گفتم: شما 
داناترید. فرمود: کسی که تنها خود را در زندگی اداره کند. 


هیچ جماعتی دور نشدند که باز ایند. 
ای تقامر بی شک بدترین مردمان کسی است که کمک و پاریش را دربغ 
نماید, و به تنهایی غذا| خورد, و برده و زیردستش را شلاق زند. 


2 و مردی در روز فطر به امام رضاعلیه السّلام گفت: من امروز با خرما 
و تربت افطار نمودم, فرمود: [با اين کار| سئت و برکت را با هم جمع 
نمودی. 


ص: 398 
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3 امام رضاعلیه السّلام به آبو هاشم جعفری فرمود: ای آبو هاشم, عقل 
و خرد عطایی است الهی, و ادب با رنج و زحمت به دست آید, کسی که 
زجمت تحصیل آن را بر دوش کشد به آن برسد, و هر کس که بخواهد با 
ات یل متس با هت ار خرس عم دای اه 


14 احمد بن عمر, و حسین بن یزید گفتند: بر امام رضا علیه السلام وارد 
شده و عرضه داشتیم: ما پیش از اين برخوردار از روزی فراوان و خوشی 
ند کی بودیم, هم هم اکنون وضعمان تغییر یافته, از خدا| بخواهید و به درگاه 
خدا دعا کنید ان. روز کار را به.ما باز کزداند: امام علیه السّلام فرمود: چه 
چیزی می خواهید؟ [می خواهید] شاه باشید؟ آیا خوش داشتید چون طاهر 
و هرئمه بودید ولی عقیده و مذهبی جز اینکه دارید داشتید؟ گفتم: نه به 
خدا, خوش نداشتم که دنیا با تمام طلا و نقره اش از آن من باشد ولی 
مذهبی جز اينکه دارم داشتم, آن | علیه السلام گفت: خداوند می 
فرماید: «اعْمَلوا آلَ داقد شکرا و قلیل من عبادی السکور»( (1): (ای 
خاندان داود. شکرگزار باشید. و 1 بندگان من اندکی سپاسگزارند. ) 
گمانت را به خدا نیکو و خوش دار, که هر کس به خدا خوش گمان شود 
همچون گمانش با او عمل نماید. و هر کس به روزی اندک رضایت دهد, 
عمل اندک او پذیرفته شود؛ و هر کس که به اندی حلال رضایت دهد بارش 
سبک گردد و خانواده اش رفاه يابند. و خداوند او را به درد و دوای دنیا بینا 
سازد, و او را تا رسیدن به بهشت, سالم از دنیا بیرون برد. 

این یت از اما رضاليمه. التلاص رید امرفر نت بر مرکم 


فرمود: عقل است.؛ [آدمی ] توشط آن راستگوی بر خدای را شناخته و تایید 
ففت ند و با همان است که دروغگوی بر خدا را تشخیص داده و تکذیب 
قف کنن: بسن.ابن سکیت. گفت: به خدا سوگند جواب ب همین است . 


ص: 399 


شا 7 12 


6. نباید هیچ کس دست دیگری را ببوسد, زیرا بوسیدن دست همچون 


7 بو سیدن مادر توسیدن لبهای او است, و بوسه خواهر بر گونه اش: و 
بیه اخاسسا ی ها اس 


8 فرد بخیا ۰ را حتی ندارد, و حسود لذْت و خوشی, و بردگان وفاداری 
ندارند, و دروغگو جوانمردی و مردانگی.(1) 


2 امالی طوسی: این نم صامهون از پدر خود نقل کرد که حضرت رضا 
علیه السّلام به من فرمود: سه چیز وابسته به سه چیز است: مشقت 
روزگار بر شخصی که ابزار و ادوات کامل دارد. و محرومیت زیاد برای 
کسی که در صنعت عقب مانده باشد, و دشمنی مردم عوام بر اهل 
معرفت.(2) 


3 قصص الاأنبیاء: صدوق گوید: بعضی سخنان حکیمانه آن حضرت در 
احوالات ایشان گذشت. محمد بن عبیده گفت؛ خدمت حضرت رضا علیه 
السلام رسیدم, از پی صالح بن سعید فرستاد و با هم در خدمت آن جناب 
بودیم. شروع به موعظه نموده فرمود: عابد در بنی اسراییل به اين مقام 
نمیرسید مگر اینکه ده سال , به خاموشی بگذراند, وقتی ده شال خاموش 
بود عابد میشد. سپس فرمود: حضرت باقر علیه السْلام فرمود: چنان خوب 
باش که بدی ندارد و برگی باش که خار ندارد و نه خاری باشی که برگ 
ندارد و بدی باشی که خوبی ندارد بعد فرمود: خداوند دشمن قیل و قال و 
از بین بردن مال و زیاد سوال کردن است. 


0 فرمود: ببی اسراییل سخت گرفتن خداوند نیز بر آن ها سخت 
۱ بر اه لا ی سیس 
فرمود: علی بن ابی 


ص: 00 


1- . تحف العقول: 442 
2 . امالی 2: 98 


طالب علیه الشلام می فرمود, حکماء حکمت را نابود کردند وقتی آن را به 
نااهل سپردند.(1) 


4 فقه الرضا علیه. الشلام: حضرت رضا علیه الشلام. قرموده از خداوند 
عافیت دنیا و اخرت بخواهید. من از موسی بن جعفر علیه السلام روایت 
وقتی از دست رفت قدرش را خواهی دانست. 


از موسی بن جعفر علیه السّلام روایت می کنم که فرمود: اگر من جوانی 
از جوانان شیعه را بيابم که به دنبال اطلاعات دینی نمی رود با شمشیر او 
را میزنم و در روایت دیگر بیست شلاق نقل کرده اند و فرمود: فقاهت 
بیاموزید و گر نه شما اعراب نادانید. 


و روایت شده که امام رضاعلیه السلام فرمود: مقام فقیه در این زمان 
ات ی ات 
زمین و وحوش و طیور و ماهی های دریا برای فقیه استغفار می کنند. 


میانه روی را در فقر و ثروت از دست ندهید و نیکی را چه کم و زیاد 
فراموش ننمایید که خداوند تبارک و تعالی یک نصفه خرما را چنان بزرگ 
می نماید که روز قیامت مانند کوه احد می اید. 


از محرضی و حیرشت زیر این دم صفت امتهای سین را اوه کرد از 
بخل بپرهیزید زیرا بخل بیماری است که در ازادمرد و موّمن یافت نمیشود 
چون بخل خلاف ایمان است. تقیه را از دست ندهید که روایت شده. هر 
کس تقیه نداشته باشد دین ندارد و روایت شده که تارک تقیه کافر است و 
روایت شده که حتی جایی که معمولا تقیه نمی کنند تقیه کن. تقیه از 
ابتدای روز گار تا آخر آن روش دینی بوده و روایت شده که حضرت صادق 
علیه السّلام روزی در بازار راه می رفت و پشت سر 
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1- . قصص الانبیاء: 160 


السلام را کشید و پرسید این شخص کیست؟ فرمود. نمی دانم. 


به دیدن یکدیگر بروید و همدیگر را دوست داشته باشید و دست یکدیگر را 
بفشارید و با هم خشم نگیرید و به هم سخن ناروا نگویید که روایت شده 
است., دو نفر که با هم چنین باشند اهل جهنمند. مبادا مردم را به وسیله آل 
مجهد صلی الله علیه و آله و سلم بدوشید زیرا زتدکی. کردن بدیرخ .وشئله 
کفر است. روزی کم را کم نشمارید که از روزی زیاد محروم می شوید. 
سعی کنید در کارهایتان. در امور دین و دنیا کتمان داشته باشید. روایت 
شده که افشاگری کفر است, و روایت شده کسی که افشای اسرار می 
کند با قاتل شریک است و روایت شده که هر چه از دشمن پنهان میداری 
دوست تو هم بر آن مطلع نشود. 


مبادا از حق, وقتی به گوشتان رسید. خشمگین شوید و مبادا دنیا شما را 
فریب دهد زیرا دنیا , به صلاح شما رفتار نمی کند, چنانچه با پیشینیان که دل 
به او بسته بودند خوب رفتار نکرد. و روایت شده که دنیا زندان مومن و 
قبر خانه اوست و بهشت جایگاهش, ولی دنیا برای کافر بهشت و قبر 
زندان و جهنم جایگاه اوست. راستگویی را از دست ندهید, مبادا دروع 
گویید که دروغ شایسته دروغگویان است. زیاد به یاد مرگ باشید. روایت 
شده که یاد رک بهترین عبادت است. بر محمد و آلش زیاد صلوات 
بفرستید و برای مومنین و موّمنات در دل شبهای تار و روزها زیاد دعا کنید؛ 
زیرا صلوات بر محمد و ال از بهترین اعمال است. بر رفع نیازمندیهای 
مقمنین و شادکردن آن ها و برطرف نمودن ناراحتی از ایشان شدت علاقه 
نشان دهید؛ زیرا بعد از انجام واجبات. هیچ عملی بهتر از مسرور کردن 


مبادا اعمال نیک را , به اتکای حب و دوستی آل محمد صلی الله علیه و آله 
رها کنید و مبادا دوستی آل محمد را به اتکای اعمال صالح از دست بدهید, 
زیرا هیچ کدام از این دو به تنهایی پذیرفته نمی شود. 
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بدانید سرآمد بندگي و اطاعت خدا تسلیم در مقابل چیزهایی است که نمی 
فهمیم. چنانچه سرآمد گناهان رد آن ها است. خداوند مردم را به اطاعت 
ون ها که و هه اک کی مس رن مه 
کند تا حجت لازم اید و شبهه برطرف شود. از خدا بپرهيزید و سخن استوار 
بگویید تا اعمال شما را اصلاح نماید و داخل بهشتی کند که دارای نهرهای 
جاری و منزلهای عالی است؛ : بهشت عدن. مبادا خیر دنیا از دست شما 
برد تیرا تفن تون یه آخرترفنید هکر به شیاه دیا ۱1 


5 فقه الرضاء: به ما روایت رسیده است که نگاه کن به کسی که از تو در 
قدرت پایین تر است و نگاه نکن به کسی که بالاتر از تو است؛ این عمل 
برای تو شایسته تر است و بیشتر سزاوار افزایش نعمت می شوی. بدان, 


عمل دایم کم با یقین و بینش در نزد خدا بهتر است از عمل زیاد بدون یقین 
و با کوشش. 


بدان, ورعی تیوه 2 ی از ترک کارهای حرام و خودداری از آراز موّمنین 
بیست» و هب ژند کف گواراتر از اخلاق خوب بیست و مالی سود مندتر از 
قناعت و نادانی زیان دارتر از خودپسندی : مبادا با دانشمندان به خصومت 
پردازی و نه آن ها را به بازی بگیر و نه با ایشان جنگ کن و نه از آن ها 
کناره بگیر. 


و روایت به ما رسیده, هر که ستم را بپذیرد. سپاس نعمت را نگذارده 
است. از موسی بن جعفر علیه السلام روایت می کنم که فرمود: خداوند 
وخمت کند آن شخضی: را که علافه مردم را به ما افزايش دهد نه موجب 
افزايش دشمنی مردم با ما شود. به خدا نو گند اگر سخنان نیکوی ما را 
نقل کنند و روایت ت نمایند, باعث عزت و شرافت آن ها می شود و هیچ کس 
ثم اند بر آنها خر وهی و 


و روایت می کنم از پدرم موسی بن جعفر علیه السّلام که فرمود: تقوی و 


ورع و کوشش و ادای امانت و راستگویی و حسن جوار و همسایگی را از 
را ات ای ی ای 


سلم آورده است. در میان 
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عشایر و محله خود نماز بخوانيید, و با خویشاوندان ارتباط داشته باشید, و 
به عیادت بیماران خود بروید» و به تشییع جنازه های خویش برویبد» بت 
آرایش و افتخار ما باشید و نه باعث ننگ و عار ما. باعث محبت مردم 
۳ هر نوع دوستی را به 
جانب ما جلب نمایید و هر بدی را از ما دفع کنید. ۳ 
باره ما پگویند شایسته آن هستیم و هر نسبت بدی که به ما بدهند چنین 
سیم العتی لورت العالمیت. 


و روایت شده که مردی به حضرت صادق علیه السلام عرض کرد با ابن 
رسول الله, مروت در چیست؟ فرمود: در اینکه خدا| ترا در جایی که نبهی 
کرده نبیند و در جایی که امر کرده غایب نبیند.(1) 


6 کشف القفه: ابی در کناب تثر الذرر مین تویسند: آز حضرت رضا غلیه 
السّلام مشخصات زاهد را پرسیدند, فرمود: خود را بدون زاد و توشه کافی 
به هدف می رساند, آماده مرگ است و از زندگی دلتنگ. اک 
پرسیدند, فرمود: قناعت مجموعه صفاتی است از این قبیل: 1 خویشتن 
داری و برای خود ارزش قایل شدن. 2. رها کردن گرفتاریهای افزایش 
طلبی و بندگی و بردگی اهل دنیا را نمودن. طریق قناعت را نمی سیارد 
مگر دو نفر؛ کسی که از دنیا برای پاداش آخرت سرباز میزند و یا شخص 
کریمی که خود را به برخورد با مردمان پست الوده نمی کند. 


مردی در حضور امام علیه السّلام از شستن دست در هنگام غذا خودداری 
کرد. به او فرمود: دستت را بشوی که شستن اولی به نفع ما است و 
شستن دومی برای تو سودمند است.؛ اک خواستی آن .۱ ترک کن. 


امام علیه السلام در تفسیر این ۱ «فاص صْقح الصَفح الجمیل» (2) فرمود: 
([فرا خواهد رسید. پس به خوبی صرف نظ کر 1 یعنی بخشیدن بدون 
سرزنش و در آیه 
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1-. فقه الرضا علیه السّلام آواخر باب مکارم الاخلاق 
2 . حجر/ 85 


«حَوفاً و طمعاٌ»(1) ( و با بیم و امید او را بخوانید. » فرمود: ترس برای 


7 تذکره ابن حمدون: امام رضاعلیه السلام فرمود: هر کس از خدا به 
روزی کم خشنود باشد, خداوند نیز از او به عمل کم راضی می شود. 
شخص نمی تواند با پیمان شکنی از گردابهای گرفتاری بد رهایی پابد. و 
کسی که با حیله به ستمگری می پردازد. از چنگال عقوبت رهایی ندارد. و 
فرمود: مردم دو نوعند: کسی که به اندازه لازم دارد ولی نفس او 1 
کفایت نمی کند و جوینده ای که پیدا نمی کند.(3) 


نوشت. او مردی واقفی مذهب بود (کسانی که امامت حضرت رضا را 
قبول نکردند) و در اعتقاد خود مشکوک بوده, در نامه خود حضرت رضا 
علیه السّلام را راهنمایی میکرد که چنین و چنان کن و چنین نکن. 


اهام رضاعایف لام قزر رات اه نامه امد شت, اعدا که ان .را برات 
اصحاب فرستاد تا نسخه برداری کنند مبادا حسین بن مهران جواب نامه را 
پنهان نماید. هر وقت مایل بود مطلبی بماند و از دست نرود. همین کار را 


0 "۳ ار 0 
است. در آن نامه قید کرده ای که او را گرفته ای و به من تذکر میدادی که 
چگونه در باره او با من برخورد میکنی و دیگری را برایم میفرستی. زیاد 
استدلال نموده بودی و به کوردلی افتاده ای. مایلی تو نیز وارد همان کار 
شوی. 


میگفتی او در مورد من به نظر و عقیده خود, به نفع خویش عمل کرده و 
میخواسته مردم به او تمایل پید | کنند و کار به دست او باشد و هر طور 
مایل است 
ص: 105 


1- . اعراف / 56 
2 . کشف الغمه 3: 96 


3- . کشف الغمه 3: 100 


عمل نماید و خیال میکرده که من نیز پیرو او خواهم بود. در صلاح دیدهایی 
که اظهار داشته, تو خود نیز مرا به نظر خویش راهنمایی میکنی که پس از 
تو چگونه رفتار کنم. این جریان درست نمی شود مگر به یکی از دو 
صورت . ؛ يا به همین صورتی که هست بپذیرم. یا به آنها هر چه مایلند بدهم 
و کار را تمام نمایم : و گر نه در نظر ما کار صحیحی نیست و مردم اموالی 
را که در اختیار دارند واگذار نخواهند کرد و آن ها را می برند. و کار با عقل 
و و رورت ی دی دز عفری هنم آنما دافم ام بفتوای :2 
مشورت کاری نکن زیرا کار به دست خدای یکتا است. او هر چه بخواهد در 
مورد مردم انجام می دهد. هر که را خدا هدایت کند گمراه کننده ندارد و 
هر کر کزان کی هد ات نومه رهیر سرا اه تخواهن بافت: 


گفته ای در باره آن ها با حیله و نیرنگ یازی رفتار,کن. چگونه می توانی 

کنی با اينکه خداوند می فرماید: «و فُسَمو مه بالاد جَهّد آیمانهم لایِبْعَتُ 
ال مَن به یَمَوثْ بلی وغدا عَلیْه حَقّا فی التوریه و الانجیل - تا این قسمت آیه 
- و لترفوا ما هم مفترفون». 


اگر نظر آن ها را بپذیری به راه می آیند و تسلیم می شوند. ولی من کاری 
را در مورد آن ها انجام دادم که تو نپذیرفتی و آن ها نیز نپذیرفتند و خداوند 
زندگی مرا ادامه بخشید و این کار را به امید اصلاح کردم. چون 
امیرالممنین علیه السلام فر مود: نزدیک شوید بیر سبد» شخص دانا افاضه 
می نماید و بهره مند می کند. - دست بر شکم خود مالید و فرمود: - این 
شکم را , پر از طعام نکرده ام , پر از علم است. به خدا قسم ایه ای در 
خی وا متا کال راد ام مسا ور 
باره چه کس نازل شده و به جهت فرمایش امام صادق علیه السلام که 
فرمود: شکایت اهل مدینه را به خدا می کنم. من در میان ان ها همچون 
موی تن هستم که سترده می شود, می خواهند زبان به حق باز نکنم. به 
خدا تا زنده باشم حق را می گویم. وقتی حقیقتی را بگویم منظورم حفظ 
خون شما و برقراری اجتماع شما است تا اسرارمان به دست دیکزان 
نيافتد. با اينکه پیامبر اکرم فرمود: سری است که خدا به جبرییل سپرده و 
جبرییل به محمد و محمد به علی و علی به هر کس که 


ص: 06 


بخواهد. سپس اضافه نمود که حضرت باقر علیه السْلام فرمود: شما این 
سخنان را میان کوچه و بازار با هم رد و بدل میکنید. من خواستم پس از 
در‌گذشت امام موسی بن جعفر علیه السلام اجتماع شما به هم نخورد و 
پناه به نااهل نبرید و سوالهای خود را از غیر امام نکنید که موجب هلای و 
نابودی شما شود. چقدر مردم را دعوت به پیروی از خود نمودند با اینکه 


شایستیی دا ند 


بعد شما گفتید, اگر موسی بن جعفر تعیین کرده بود باید ثابت ميشد و به 
دیگری کار واگذار نميشد. در جواب ب گفتم که تقیه وظیفه او بود اما وقتی از 
امتبرستد جوات ارف سود رشن آمده شه کم کسان سید در سورد 
ان شفادر ای تفن کنند. کار به غیر شما حواله شده است و بر شما 
لازم است از او پیروی کنید و شما هر چه به نظر و عقل خودتان جور درمی 
آید دز پیش گرفتيد. جون خبال میکردید کار ما اصلاح نخواهد شد. اگر 
بگویید چنین نیست و کار به شما واگذار شده, امر پروردگار خود را پشت 
سر انداخته اید و من هرگز پیروی از شما نخواهم کرد زیرا گمراه خواهم 
بود. 


چاره ای نیست.؛ باید شما نیز مانند پیشینیان گرفتا ر همان جریانها بدون هیج 
تفاوتی بشوید و به شما گفته شد که این از سنن و مَثل های الهی است و 
آنچه ملاحظه کردید که جلوگیری شد, در مرتبه اول از تقیه و در مرتبه آخر 
از جواب, به خاطر شفای دلهای شما است و برای از بین بردن شکتان و 
این مسایل چنین نیست که از دل شما برود مکر اينکه خداوند بخواهد. اگر 
همه مردم بتوانند. میخواهند ما را دوست داشته باشند و عارف به حق ما 
باشند و تسلیم دستورمان ولی خداوند هر چه بخواهد انجام میدهد و هر که 
تال با مات می عاید. 


اگر در این گفت شنودها بهره ای بر شما باشد, به مقدار کافی دلیل و 
سخنان عبرت انگیز را قبلا برای شما گوشزد کردهام. زیاد سوال کردن در 
بيابند و شبهه ایجاد کنند. هر که انتظار شبهه ای داشته باشد خدا| او را به 
خود وامیگذارد. تو و دوستانت خیال نکنید که من نظر شما را پذیرفته ام, 
اگر بخواهم خاموش میشوم. این مربوط به من 


ص: 407 


سم ار ار ی ما ان ان ات اس 
دانید چون ما در مورد اين مطلب یقین داریم و شما مشکوک هستید.(1) 


9 العدد القویه به نقل از کتاب ذخیره: حضرت رضا علیه السلام فرمود: هر 
که به حساب خود برسد سود میبرد و هر که از نفس خود غافل باشد زیان 
می کند. هر که بترسد در امان است و هر که پند بگیرد بصیر می شود و 

هر که بصیر شود میفهمد, و هر که بفهمد میداند. 2 
است, و بهنرین مال تروتی است که موجب نگهداری آبروی انسان شود. 
بهترین عقل شناختن نفس خویش است. موّمن وقتی خشمگین شود خشم 
او را از حق خارج نمی کند و وقتی خشنود باشد خشنودی او را به باطل 
نمی کشاند و وقتی قدرت پیدا کرد بیشتر از حق خود نمی گیرد. 


و فرمود: مردمان شرور کشندگان انبیاء هستند و عامه اسمی مشتق از 
عمی و کوری است. خداوند به پاين اکتفا نکرد که آن ها را تشبیه په 
جهارپابان کنم فرفووو ول عم اصل یلا4( زیاکه کمراه ترند آبلکه ان 
ها از چهارپا گمراه بر 2۲ 


۵ قرضوی که.مامون بف هم کشت آبا شفزی از حفظ واری ؟ کفتم رای کف 
هر گاه کسی در نزد من باشد که به جهل و نادانی او مبتلا باشم, خود را 
و اگر کسی در مرتبه من باشد و میل من دانشوری باشد, حلم خود را جلوه 
می دهم تا به مثل خود برتری جویم. 

و اگر من در فضل و دانشمندی پست تر از او باشم, حق تقدم و فضل او 


فاهفن گفت. گوینده این شعر کیست؟ گفتم کی از جوانان ما. درخواست 
خواندم. 


ص: 09 


1+ رجال کشی: 500 


2 . فرقان | 44 


فهمانم که اسباب دوری گزیدن او چه بوده. 


و به او نشان می دهم که اگر در این قطع رابطه , به او تندی کنم, ادامه 
هراتس رات ی امس ی سس ات نا خود عتاب می بینم. 


هر گاه مبتلا به دوست نادانی شوم که خودکامگی دارد و ناحو؛ می گوید و 
امور محال و ناشدنی را باور دارد و شدنی می داند. 


سکوت و خاموشی در برابر او را سزاوار او می دانم زیرا| که خود 
خاموشی در پاره ای از اوقات جواب محسوب می شود. (جواب ابلهان 
خاش اس 


گفت. گوینده این شعر کیست؟ گفتم: کت از جوانان ما. 


و از کتاب «نزهت» نقل شده است که امام رضا علیه السلام فرمود: 
کسی که از خدای عزوجل به روزی کم راضی شود., خداوند هم به عمل کم 


فرمود: هر کس خوبی او زیاد باشد, به وسیله آن خوبیها مورد ستایش قرار 
و و کی و هر که خدا 
به مخلوق تشبیه کند مشرک است و هر که به خدا چیزی را نسبت دهد 
۱ کسی که به نظریه تو در مورد صلاح خویش 
گوش نمیدهد, به حرف او گوش مده و منتظر باش که یک گرفتاری, او را 
اصلاح نماید. هر کس کاری را از راهش بجوید نخواهد لغزید و اگر لغزشی 
او را فراگیرد. چاره را از دست نخواهد داد. با سلطان در ابتدای سلطنت 


امام رضاعلیه السّلام به حسن بن سهل در تسلیت او فرمود. تبریک گفتن 
به واسطه ثواب به آینده بهتر است از تسلیت گفتن برای مضیبت زود گذر. 


امام رضاعلیه السّلام فر مود: هر که به مردم راست بگوید از او خوششان 


نمی آنذ (زیر| زاتت وبت او موجب عیبجویی آن ها می شود). نهید سبی 
کل با رای رش 


وامانده و 


ص: 009 


افسرده است. پس توجه نمایید هنگام اقبال و سرکیفی و نشاط استفاده 
نماپید, (بعنی وقتی به خدا| روی می اورند و نشاط دارند, شما با عبادت 
ضعف و سستی. کار نیک وقتی فراوان شد بی فایده است. 


صوفوا: شون ان لاف ما سم و وا واه واه رن 
مردم به خلافت بودی, لازم است در چنین موقعیتی لباس پشمینه بپوشی و 
از پوشیدنیهای خشن و زبر استفاده کنی. در جواب ان ها فرمود: وای بر 
شما! از امام باید عدالت و دادگری خواست. حرف راست بگوید و حکومت 
به عدل بکند و به وعده خود وفا نماید و کار نیک معلوم است که چیست. 
خداوند در قرآن کریم می فرماید: «قْل مَن حَرَم زیته الله التّی آخْرَخ لعباده 
و الطیات من ال وه ای یا ریک شیور‌هابی را که خدا برا تاش 
پدید آورده و [نیز ] روزی های پاکیزه را چه کسی حرام گردانیده ) یوسف 
صدیق لباس دیبای زربفت می پوشید و بر تخت فرعون تکیه میزد. 


افزایش عزت تو می شود. مامون از ان شخص چشم پوشید. 


یکی از اصحاب عرض کرد, روایت کرده اند که امام صادق علیه السلام 
فرموده است: " لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین " شعتی آن عیرست ؟ 
فرمود: هر کس معتقد باشد که خداوند اختیار مردم و رزق و روزی را به 
یکی از بندگان واگذار نموده, او قائل به تفوبض است. گفتم معتقد به این 
عقیده مشرک است؟ فرمود: آری و هر که قائل به جبر باشد به خدا ستم 
کرده. گفتم پس امر بین امرین چیست؟ فرمود اعتقاد به اینکه بنده اختیار 
دارد و می تواند انچه خدا امر کرده انجام دهد و از منهیات خودداری کند. 


شخصی در حضور امام گفت: خداوند کارهای مردم را به خودشان 
واگذاشته. 


کرده. فرمود: خدا| عادلتر و بزرگتر است از نسبت دادن چنین کاری به او. 
فت: پس 


ص: 410 


قدرت بر انجام و ترک داده. 


فضل بن حسن بن سهل گفت: آقا, آیا مردم در کارهای خود مجبورند؟ 
فرمود: خدا عادلتر از این است که اجبا ر کند و بعد عذاب نماید. گفت پس 
آزدند؟فرمود خدا حکیم تر از آنست که بند نش را رها کن و او را بهخو 
و رد. 


فرمود: با سلطان مصاحبت با ترس, و با دوست با تواضع, و با دشمن با 
احتیاط, و با مردم با روی خوش. از مشیت و ارادم 4 فرمود: 
مشیت تصمیم نسبت به کاری است و اراده تمام کردن آن. فز ک‌افت. ارزو 


نیکوکاری غنیمت شخص دوراندیش است. تفریط و نابود کردن موقعیت 
مصیبتی برای شخص صاحب قدرت است. بخل شخصیت را درهم میشکند. 
عشق و علاقه موجب ناراحتی ها است. بهترین اخلاق و عالیترین صفت, 
انجام کار نیک است و فریادرسی گرفتار, و رسانیدن شخص آرزومند به 
آرزویش, و تصدیق نمودن امید امیدوار, و افزودن دوست در زندگی و 
گریه کننده بعد از مرگ. 


از کتاب درر فرمود: مردم بپرهیزید از خدا| در باره نعمتهایی که به شما 
ارزانی داشته, مبادا موجب شوید نعمتها از شما فرار کنند بلکه دوام ان ها 
زاره اطات دا هک ما ما تسه داد که فها عد 
ان اسان ها و ایس و اعراف سسحفوق اولای دا از ال یه 
صلیی الله که ماهر رت شرا کی هر دون وس کود زو 
مسائل دنیا که راهی است به سوی بهشت برین سپاسگزاری نمیکنید. هر 
وحن ارف کته از ولا اضر دا ات 


تواضع دارای درجاتی است. یک قسمت آن این است که شخص قدر نفس 
خود را بداند و ان را در مقام و موقعیت خودش قرار دهد. (صاحب) قلب 
سلیم دوست ندارد کاری را نسبت به کسی, مگر مشابه انچه برای خود 
دوست دارد انجام 


ص: 411 


شود. اگر نسبت به او بدی کنند آن را با خوبی می پوشاند. خشم خود را 
فرومی خورد و از مردم می گذرد. خداوند نیکوکاران را دوست میدارد.(1) 


10 الدره الباهره: امام رضاأ علیه السلام فرمود: هر کس خداوند را به 


مخلوقین تشبیه کند مشرک است. و هر کس چیزی را که خداوند نهی 
فرموده به خدا نسبت دهد, کافر است. 


امام رضا علیه السّلام فرمود: هر کس کاری را از راهش شروع کند لغزش 
تیدا عتما هد سای هافر تا کیو واه فرار را نها اند کرد 


شخص نمی تواند از گردابهای گرفتاری بد با پیمان شکنی رهایی یابد و از 
چنگال عقوبت رهایی ندارد. 


امام علیه السّلام فرمود: انس و همنشینی هیبت را از بین می برد. و 
گدایی کلید اندوهگینی است. 


فرمود: مشیت تصمیم نسبت به کاری است و اراده تمام کردن ان است. 


)2( 


ی ۱ 
پشیمان نباشد خود را مسخره کرده؛ 2. هر که از خدا توفیق بخواهد و 
کوشش ننماید خود را مسخره کرده؛ 3. هر که در طلب احتیاط باشد ولی 
باکی نداشته باشد خود را مسخره نموده؛ 4. هر که از خدا بهشت بخواهد و 
نز کر فتار نها ضبر. نکند خویدر | فسضره کرحم ر. هر که از امش جهتمبه دا 
پناه برد ولی ترک شهوات دنیا را ننماید خود 
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1-. عدد القویه: 292 - 300 
2 . الدره الباهره: 51 - 53 


را مسخره کرده؛ 60 هر که به اد خدا باشد ولی سرعت برای دیدارش 
نگیرد خود را مسخره کرده (هفتمی ذکر نشده).(1) 


12 اعلام الدین: امام رضاأ علیه السلام فر مود: هر کس به آندکی از روزی 
خدا از خداوند راضی باشد. خدا هم به عمل قلیلی از وی خشنود است. 


امام رضا علیه السلام فرمود: هر کس خداوند را به مخلوقین تشبیه کند 


مشرک است.؛ و هر کس چیزی را که خداوند نهی فرموده به خدا نسبت 
دهد کافر است. و راه قناعت را نمی رود مگر دو مرد یا متعبدی که 


میخواهد آخرت را, یا متنزه و دوری جوینده از لنّیمی مردمان. 
امام علیه السلام فرمود: انس گرفتن سریع و راحت با دیگران ] هیبت را 
و فرمود: هر که به مردم راست بگوید از او خوششان ثفی. آبد. 


به حسن بن سهل در تسلیت او فرمود. تبریک گفتن به واسطه ثواب آرشفع 
بهتر است از تسلیت گفتن برای مصیبت زودگذر. 

دلها گاهی روی می آورند و گاهی پشت می کنند. زمانی سر کیف و گاهی 
ناتوان و ضعیف هستند. وقتی روی اورد بینا و بصیر است اما وقتی بر گردد 
وامانده و افسرده است. . پس تنوجچه نمایید هنگام اقبال و سرکیفی و نشاط 
(از آنها) استفاده نمایید. و آن ها را هنگام برگشت و ضعف و سستی رها 
کنید. کار نیک وقتی فراوان باشد بی فایده است. 


از امام رضاأ ویژگی زاهد پر سیده شد؛ فرمود: بی توشه به مقصد می 


زستت: آمادهضر بو از ز ند کس‌مول. است. 


اماق رضاايم. الم جر تسیر آیم ما رکه ظ فاضته لته اخمیل» 
فرمود: عفو و بخشش بدون عقوبت و خشونت و سرزنش است. 


ص: 413 


کنو گراخکی: 150 


شخص اعدامی را در مجلس امام رضا علیه السلام نزد خاموان آوزدترو 
وی تصمیم کشتن او را داشت, مأمون گفت ای ابوالحسن, در مورد این 
شخص چه می گویی؟ آن حضرت فرمود: خدای متعال به بخشش عزت تو 
را افزایش می د هد. عضو از آن شخص جچشم پوشید. 


از مشیت و اراده پرسیدند, فرمود: مشیت تصمیم نسبت به کاری است و 
اراده تمام کردن ان کار است. 


مرگ آفت ارزو که کار نیک ذخیره پایدار است. نیکوکاری غنیمت شخص 
ناراحتی ها 0 بهترین اخلاق و عالترین: صفت انجام کار نیک و 

فریادرسی گرفتار. و رسانیدن شخص آرزومند به آرزویش, و تصدیق 
نمودن امید امیدوار. و افزودن دوست در زندگی و گریه کننده بعد از مرگ. 


ص: 414 


باب بیست و هفتم : موعظه های امام جواد علیه السلام 


1 تحف العقول: مردی به امام جواد علیه السّلام گفت: مرا 7 
پندی فرماء فرمود: آیا می پذیری؟ گفت:آری, فرمود: صبر را متکاء 
نداری را مایه راحتی ساز, و شهوات را ترک گو ی 
س و بدان که تو هرگز بیرون از دید خداوند نخواهی بود, پس بنگر چگونه 
ی 


امام جواد علیه السّلام فرمود: خدا به يکي از پیامبران وحی فرمود: اما 
نتیجه زهد و بی اعتناییات به دنیا, شتاب) در آسود کنو امنت. و اما توچه و 
روی نمودنت به من موجب عزّت و سربلندی تو است. ولی ایا از برای من 
با دشمنی عداوت نموده ای و با دوستی از دوستان من مهرورزی کرده 
ای؟ 
ی ؛: 


و در نامه ای به یکی از دوستان خود نوشت: اما از این دنیا ما نیز 
بهرهمندیم. ولی هر کس که عقیده اش مطابق عقیده و مذهب رفیق و 
ی رها یا اه رت سا ی مت 

امام جواد علیه السّلام فرمود: فرد موّمن به توفیق الهی, و اندرزگوی 
درونی, و پذیرش فرد خیرخواه نیازمند و محتاج است.(1) 

2 کافی: امام باقر علیه السلام به سعد الخیر نوشت: به نام خداوند 
بخشاینده مهربان, اما بعد. من تو را به تقوای الهی سفارش می کنم. زیرا 


ص: 415 


1- . تحف العقول: 455 


نابودی, و بهره مندی به هنگام مرگ است. همان خداوند عژوجل در پرتو 
تقوی.شده را از آنجه که عفلش یه ان نی رسد حفقظ میا کد و با تقوی 
کوری و جهلش را از میان می برد؛ و با تقوی نوح و همراهان از نی 
و صالح و همراهان او از آذرخش نجات یافتند؛ . و در پرتو تقوی شکیبایان و 

کرفه های شه ار بولک جات او رای ان رای است بر هن 
آیته که این فضیلت را خواهانند, و از گشتن پیرامون شهوت خودداری 

کردند؛ و این به سیب عقوبت 9۳99 بود که در قران می خواندند. 


آن ها پروردگار خود را نب سب آنچه روزی ایشان ساخته و شایسته 
سپاسگزاری هم هست, تاش معت. گرا رو و خود را در زیاده روی ها 
نکوهش میکنند, و آن ها اهل نکوهش هستند و به خوبی می دانند که 
خشنودی او را نمی پذیرد و بخشش خود را از کسی که ان را نمی پذیرد. 
دریغ می ورزد, و کسی را که پذیرای هدایت او نیست گمراه می کند. او 
سپس به گناهکاران امکان توبه می دهد و گناهان انان را به حسنه تبدیل 
می سازد. او در کتاب خود بندگانش را با اواز بلند, بدین کار فراخوانده 
است, و این دعوت گسسته نگردد و دعای خود را از بندگانش دریغ نکند. 


خداوند بر خود رحمت ‏ و مهربانی را فرض کرده است, و رحجمتشش بر 
خشمش پیشی گرفته, و به درستبی و عدالت تمام می شود. خداوند با 


بندگان خود به خشم آغاز نکند. پیش از آنکه او را به خشم آورند. و این 
حقیقت از علم الیقین و علّم پرهیزکاری است. 


خداوند از هر امّتی که کتاب او را به دور افکنند, علم کتاب را باز می 
ستاند, و وقتی از او روی برتابند, دشمن خود را بر ایشان حکمفرما می 


گرداند. 


یک گونه دور انداختن قرآن چنین است که حروف و کلماتش را بخوانند و 
بدانند و رواج دهند و حدود و مقرراتش را تحریف کنند, و آن را روایت 
بکنند اما رعایت نکنند. نادان ها را حفظ روایت خوش است, و دانشمندان 
را ترک رعایت 


ص: 416 


تاخونش و اندوهبار: ویک کونه دوز انداختن قران خنین اشت که آن را تحت 
اختیار و سرپرستی کسی قرار دهند که او را نمی شناسند. و این 
سرپرستان آن ها را به هواپرستی کشانند و به هلاکت رسانند و رشته های 
دینداري را دگرگون سازند و سپس رباست و جلوداری دین را موروئی می 
کنند تا آن.را به.ببخردان.ه کودکان وا کدازند. .نس این اسّت. اسلا می بنتن از 
آنکة خداوند پذیشان رتور دام بیروی اد آهر و فرمان»مرندم می کنند و 
امر خدا را رد می کنند. 


چه بد است برای ستمکاران ولایت مردم. پس از ولایت خدا, و پاداش 
مردم پس از پاداش خدا و خشنودی مردم. پس از خشنودی خدا, و امّت 
این چنین گشت در حالی که در میان ایشان افرادی بودند که در پرستش و 
بندگی خدا کوشش و تلاش می کردند امّا به ضلالت و گمراهی گرفتارند, 
تنها خود را می بینند و فتنه گرند, زیرا عبادت .و پزفشش آنان. هم برای خود 
آنان فتنه است و هم برای کسی که به آن ها اقتدا می کند, با اينکه 
رسولان خدا برای همه اهل عبادت وسیله قدکن نف با نو 


او ای رت ای و و هس ار 
بهشت رانده می شد و در شکم ماهی افکنده یا زندانی می گشت., و برای 
او وسیله نجاتی نبود مگر اعتراف و توبه. تو نظایر احبار بهود. و رهبان 
بای راترسان لا ان شتاس که کات راما یمان موم دار 
ی و اس ی ی مان 
هدایت گام برداشتند. بشناس تظایر , ان ها را در این افت؛ کسانی که 
الفاظ و واژه های قرآن را بر پا می دارند و حدود و مقژرات حقیقی آن را 
تحریف می کنند و بر خلاف ماء به تفسیر متطسی ان هی ترا زان 
هميشه با سروران و بزرگانند و تاه که جلوداران هوی پرست و 
دنیاطلب, اختلاف یابند و کشمکش نمایند, با کسی همراه شوند که دنیای 
بیشتری دارد و بر رقیبان خود پیروز شده است., و این است حد ان ها در 
علم ما؛ پیو سته در سرشت و طمعشان این چنین هستند و صدای ابلیس با 
باطل فراوان, از زبان آن ها شنیده می شود. 
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دانشمندان حقیقی به آزار کردن و سخت گیری ان آن ها صبر 
کنند, و آن ها شعلاء عفن غیت کسوند که آن ها را کی امه ار ند 
و از باطل ت ی تا یتدم اد در حالی است که این با سوادان (دنیاطلب 
و زشت خو که در کسوت علماء درامده اند) در ذات خود خیانت پیشه اند و 
خیرخواهی را پنهان می کنند. و اگر گمراهی را ببینند راهنمایی اش نمی 
کنند و مرده ای را زنده نمی گردانند؛ پس چه بد می کنند, زیرا| خداوند 
تبارک و تعالی در قران از آن ها پیمان گرفته است که در انچه دستور داده 
شده اند امر به معروف کنند, و در انچه نهی شده اند مردم را نهی کنند. و 
بر کار نیک و تقوی همیاری کنند و نه در امور گنه آلوده و متجاوزانه. علمای 
حق با نادان ها در مبارزه اند, اگر به نادان ها پند دهند, در برابر گویند که 
سرکشی می کنند, و اگر نادانان را به حقی که ترک کرده اند متتبّه سازند, 
علماء را متهم می کنند که با جامعه مخالفت می ورزند : و اگر علمای حقّی 
مارا ان ها کار وت سای یت دار اس 
اسلامی کناره گرفته اند ی و ی ی و 
خویش بیاورید, می گویند در برابر گوینده نفاق می ورزند؛ و اگر از آن ها 
پیروی و اطاعت کنند, گویند مرتکب نافرمانی خدا شده اند. جاهلان در 
آنچه نمی دانند هلاک شدند. آنچه بر زبان می آورند نمی فهمند. به هنگام 
تلاوت قرآن, آن را در مقام تعریف تصدیق می کنند, و هنگام تحریف به 
تکذیبش می پردازند. و بر این کار اعتراض نکنند. ۳ 
رهبان_ نصاری؛ جلوداران هوایرستی و اربابان هلاکتند, و عده ای از ایشان 
میان گمراهی و هدایت نشسته اند و نمی توانند گروه گمراه را از گروه 
راه یافته تشخیص دهند. آن ها می گویند, اکثر مردم نمی دانند حقیقت این 
مطلب چیست. با اینکه خود تصدیق دارند که پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و 
آله و سلم راهی روشن و آشکار به ارمغان گزارده, که هم شبش روشن 
است و هم روزش, و خود او تذعتی در آن: ها بدید نیاورده است و سئت 
حقی را تغییر نداده است و در دوران او اختلافی پیش نیامده؛ و چون 
اشتباهات مردم آنان را در تاریکی خود فرو برد, از دو پیشوا پیروی کردند و 
به دنبال دو رهبر راه افتادند که یکی از ان ها به سوی خدا و حق فرا می 
خواند و 
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دیگری به سوی دوزخ؛ و در این هنگام بود که شیطان به سخن آمد و با 
زبان دوستان و طرفدارانش, صدایش بلند شد و پاران سواره و پیاده او 
فراوان شدند. و در مال و فرزند مردم شرکت جستند. 


کسانی که شریک او شدند و بدعت را به کار بستند, از حکم کتاب خدا و 
سئت پیغمبر به یک سو رفتند, ول وتان دا حت وردلیل روا زان 
آوردند و به کتاب خدا و مطابق حکمت و صلاح عمل نمودند, رو 
و ات اسا اس ما سا ما ار 
شدند و اهل حق, یکدیگر را پاری نرساندند و دل به صلح و سازش نهادند و 
اهل گمراهی به یاری یکدیگر برخاستند و اکثریت. همکاران اين گروه 
شدند. اين گروه را خوب بشناس و گروه دیگر را هم به دقت بنگر که 
شریقان ونر کرند فان خدایند و بدانها رمی اون تا به: اهل:.خود برتی: زیرا 
زیان کاران همان کسانی هستند که به روز رستخیز خود و خاندان خود را 
به زیان کشاندند, و همین است زیان اشکار. 


در اینجا روایت حسین بن محمد اشعری به پایان می رسد و در روایت 
محمد بن یحیی این افزایش به چشم می خورد: 


دانستن طریق و روش حق, از آن ایشان است؛ و اگر بلا و گرفتاری هم 
دارند تو نباید آن را به نظر آوری, زیرا اين برای امتحان و آزمون خلایق 
است و دلیل ناحق بودن آن ها نیست؛؛ و اگر مردم ناحق بر ایشان زور 
که ها اد وان ها راک ارشما ده کر ارب قوید با دای 
که ان خواهد گذشت و دوران خوشی و خزمی خواهد رسید. 


بدان که برادران مورد اعتماد اندوخته های یکدیگر هستند, و اگر ترس از 
این نبود که در باره من گمان های ناروا بیابی. و آن تو را از راه حق برون 
پیرامون حق بر تو بان مي کردم که از تونهان داشتم. ولی من ملاحظه تو 
را می کنم و می خواهم تو در راه حق بمانی بپایی. حلیم و شکیبا نباشد 
کسی که در جایگاه تقوی و خودداری از 
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اوه ی کر مسا امه ال اسر ادا و اراان ری 
کنی والسلام 111 


نامه دیگری از امام باقر علیه السلام به سعد الخیر: 
3, کافی: حمزه بن بزیع گوید: امام باقر علیه السلام به سعد الخیر نوشت: 


به نام خداوند بخشنده مهربان, اما بعد, نامه ات هن زشید. و در انا 
دانستن اموری یاد کرده بودی که ترکش شایسته نیست. و نیز فرمانبری از 
کسی که خداوند از خشنودی او خشنود است؛ و بر خود پذیرفتی آنچه را در 
گرو آنی, که اگر آن را ترک کنی از اين به شگفت آیی که خشنودی و 
خیرخواهی خدا پذیرفته نباشد و موجود نگردد و دانسته نیاید, جز در بنده 
هایی بر کنار از جامعه که دوست مردمند» ولی مردم ان ها را به سبب 
مسخره می گیرند, و چنین گفته می شود که مومن موّمن نباشد تا در میان 
مردم منفورتر از لاشه گندیده الاغ باشد. و اگر نمی بود که به تو نیز 
همچون ما بلا و گرفتاریهای سخت می رسید و چه بسا تو فتنه و سخت 
گیری مردم راء مانند عذاب خدا تصوّر می کردی, و از عقیده خود بازمی 
۱ ۳ ۳ 2 به دلیل فتنه مردم در 
پناه خدای گذاردم و هر آینه با دوری محل سکونتت به ما نزدیک شدی. 


بدان - خدایت رحم کند - که به دوستی خدا نتوان رسید مگر با کینه توزی 
زیادی از سوی مردم, و به ولایت و پیروی خداوند نتوان دست پافت. مگر با 
تحمّل دشمنی بیشتر مردم. که همانا از دست دادن مهر و محبت مردم 
دنیادوست.؛ در برابر دریافت محبت و مهر الهی, برای مردمی که می 


برادرم ! همانا خداوند عژوجل در دوران هر یک از پیامبران باقی مانده 
هایی از اهل علم را مقرر فرموده است., تا گمراهان را به هدایت فرا 
خوانند. و با آن .ها در تخفل. شختی. شکیبایی ورزند. آن ها دعوت دگه‌تگر 
خدا را می پذیرند و به سوی 
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1-. کافی 8: 52, زیر عدد 16 


وا را مان اراس دا نان ساسا مات ات کر 
چه در این دنیا خوار شمرده می شوند. 


همانا ایشان در پرتو کتاب خداء مرده را زنده می گردانند و با نور الهی 
نابینایان را بینایی می بخشند. چه بسیار کشتگان ابلیس را که زنده کردند, 
و چه بسیار گمراهان سرگشته را که ره نمودند. برای نجات بنده ها از 
هلااکت؛ , خون خویش را نثار کردند, و چه نیکو نشانی از جانبازی خود در 
میان مردم به یادگار نهادند, و چه نشانه های بدی از بنده های گمراه بر آن 
ها بجا ماند.(1) 


4. الدره الباهره: حضرت جواد علیه السلام فرمود: چگونه از بین می رود 
کسی که خدا کفیل اوست؛ و چطور نجات می پابد کسی که خدا در یی 
اوست؟ هر کس پناه به غیر خدا| برد خدا| او را به خود وامیگذارد. و هر که 
ای ی ار ما سر از اصا رن ات 
حرکت به سوی خدا با دلها باارزشتر است از رنج بردن و به زحمت 
ات اقا اس فا سر 


هر که پیرو هوای نفس خود باشد, به دشمن خویش آنچه او خواسته, داده 


۱ ت‌. 


هر کس مدارا کردن را واگذارد گرفتار ناراحتی می شود. هر کس نداند 
چطور باید شروع کرد. از رسیدن به هدف عاجز و ناتوان می شود. کسی 
که قبل از ازمودن. (به کسی) اعتماد کند. خود را به هلاکت و اینده ای رنج 
آور سپرده. هر کس بدون دلیل کسی را سرزنش کند, بدون پوزش و 
تقاضای گذشت راضی می شود. لغزش شهوت پرست قابل گذشت نیست. 
پایدار باش به هدف میرسی و يا نزدیک می شوی. اعتماد به خدا بهای هر 
چیز باارزش و نردبان ترقی به هر مقام عالی است. 


وقتی قضا نازل شود فضا تنگ می گردد. در خیانت شخص همین بس که 
امین خائنان باشد. 
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1-. کافی 8: 56, زیر عدد 17 


غنای مومن بی نیازی او از مردم است. نعمتی که سپاسگزاری نشود مانند 
گناهی است که بخشیده نشود. خشم کسی که رضای او ستم کردن است.؛ 
زیانی به تو نمی رساند. 


کسی که از برادر خود به حسن نیت (او نسبت به خودش) راضی نشود با 
عطا و بخشش نیز راضی نخواهد شد.(1) 


اعلام الدین: امام جواد علیه السلام فرمود: چگونه از بین می رود کسی 
که خدا کفیل اوست؛ و چطور نجات می یابد کت که خداوند در پی 
اوست ؟. هر کس پناه به غیر خدا برد خدا| او را به خود وامیگذارد. و هر که 
بدون اطلاع و علم, عملی انجام دهد, فسادش بیشتر از اصلاحش است. 


هر که پیرو هوای نفس خود باشد به دشمن خویش آنچه مایل بوده داده 


۱ ت‌. 


امام جواد علیه السْلام فرمود: هر کس مدارا کردن را واگذارد گرفتار 
ناراحتی می شود. هر کس نداند چطور باید وارد شود از رسیدن به هدف 
عاجز و ناتوان می شود. کسی که قبل از ازمودن اعتماد حاصل کند, خود را 
به هلاکت و اینده ای رنج آور سیرده. 


امام جواد علیه السّلام فرمود: کسی که جلوی رستگاری ترا گرفته, با تو 
د رز شمنی کرده است, چون خواسته مطابق میل تو رفتار کند. 


امام جواد علیه السّلام فرمود: لفزش شهوت پرست قابل گذشت نیست. 


امام جواد علیه السلام فر مود: اعتماد به خدا بهای هر چیز باارزش و نردبان 
تفت هه هو.هفام عالی اتبرت: 


امام جواد علیه السلام فرمود: از مصاحبت شخص شرور بیرهیز زیرا او 
مانند شمشیر است که ظاهری زیبا دارد ولی اثری بد. 
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1-. الدره الباهره: 55 - 56 


امام جواد علیه السلام فرمود: حوایج با امیدواری جستجو می شود و آن 
حوایج به وسیله قضای خدا فرود می اید. سلامتی بهترین عطا است. 


امام جواد علیه السّلام فرمود: وقتی قضا نازل شود فضا تنگ می گردد. 


امام جواد علیه السلام فرمود: با هیچ کس دشمنی مکن تا تشخیص دهی 
بین او و خدا چگونه است. اگر نیکوکار باشد خداوند او را به تو وانمیگذارد 
دشمنی با او نپرداز. 


امام جواد علیه السلام فرمود: در ظاهر دوست خدا نباش و در باطن 
دشمن او. 


امام جواد علیه السلام فر مود: احتیاط به اندازه ترس است. 
امام جواد علیه السلام فرمود: عزت موّمن در بی نیازی از مردم است. 
امام جواد علیه السّلام فرمود: نعمتی که سپاسگزاری نشود مانند گناهی 


است که بخشیده نشود. 


آمام واه یه الدلام منود کسم کفتی که رضای اه فص کرد است: 
زیانی به تو نمی رساند. 


نشود با عطا و بخشش نیز راضی نخواهد شد. 


دارد. 


ی او رس ار مس انیا ار را هی نوی ۱ 
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1-. اعلام الدین: 309 - 310, 


باب بیست و هشتم : موعظه ها و حکمت های امام هادی علیه السلام 


1.تحف العقول: امام هادی علیه السّلام فرمود: فرد شکر گزار. به سبب آن 
شکر, بیش از نعمتی که موجب شکر شده, سعادتمند و خوشبخت است 
زیرا نعمتها تنها کالا و متاع دنيایند. ولی شکر هم نعمت [دنیا ] است و هم 
پاداش [اخرت ا. 

2 به راستی که خداوند دتيا را سرای آزمون و امتحان: و آخرت را سرای 
پاداش و جزا قرار داده. و امتحان دنیا را موجب پاداش اخرت ساخته, و 
پاداش آخرت را عوض امتحان دنیا. 

3 همانا ممکن است از ستم ستمکار فهمیده و داناء به خاطر فهمش 
بگذرند, و بی شک ممکن است حماقت صاحب حق نادان, نور حقش را 
خاموش کند. 


4 هر کس دوستی و رایزنی و خیرخواهی خود را برایت جمع کرد تو نیز به 


طور کامل مطیع او باش. 


5 هر که خود را سبک شمارد و قدر خویش نداند, از شر او در امان 
مباش 


6 سرای دنیا مانند بازاری است که مردمی دز .ان سود برند و جماعتی 


2 کشف الغمه: فتح بن یزید گرگانی گفت, در بازگشت از مکه به طرف 
خراسان و کدمت امام صا عای الم اسان عارم عناق سورد 
در بین راه 
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1- .[1] تحف العقول: 483 


شنیدم می فرمود: هر کس از خدا بپرهیزد, مردم از او می ترسند و هر که 
اطاعت خدا کند, مردم مطیع او می شوند. سعی کردم خدمت ایشان 
برسم؛ بالاخره در منزلی خدمت ایشان رفتم و سلام کردم. جواب داده 
فرمود: بنشین. اول سخنی که ابتداء فرمود این بود: فتح, , هر که مطیع خدا 
باشد از خشم مردم باکی ندارد و خدا را نمی توان توصیف نمود مگر به 
صفاتی که خودش توصیف نموده است. چگونه می توان افریننده ای را 
توصیف نمود که حواس از درک او عاجز است و اندیشه ها او را درنمی 
یابد و در تصور انسان درنمی آید و چشمها او را نمی بیند. بزرگتر است از 
توصیف وصف کنندگان و برتر است از تعریف تعریف کنندگان. 


دور است در حالی که نزدیک است. و نزدیی است در حال دوری؛ پس او 
در حال دوری نزدیک و در حال نزدیکی دور است. او کیفیت را به وجود 
آورده و نمی توان گفت چگونه است. و او مکان را آفریده و گفته نمی 
شود کجا است؟ زیرا او از چگونگی و جاگیری منزه است. او یکتای بی 
همتا و بی نیاز است که نزاییده و زاییده نشده, او را هیچ کس همتا نیست. 
عظیم و بزرگ است, چگونه می توان حقیقت ذاتش را توصیف نمود. 


محمد صلی الله علیه و آله را همردیف اسم خود قرار داده و در بخشش و 
عطای خویش او را شریک کرده و برای کسی که از او اطایت 9 
باداش مقرر و لازم کرده است زیرا می فرماید: «و ما تقموا الا أن آغناهم 

اللة و رسولة من فصله»(1). 7 


۱ از فسل خود ان زا تا کردانونه ‏ 


و از قول کسانی که پیروی از پیامبر را ترک کرده اند و در شراره های 
0 از قطران خهتم دارند فی. فرماید: «یا لیا 
اطعتا اللة و اطعتا الرّسولا».(2) (ای کاش از خدا و رسولش پیروی کرده 


بودیم 4 
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1- . توبه | 74 


چگونه می توان حقیقت و کنه ذات کسانی را شناخت که خداوند اطاعت از 
ِ را قرین و ردیف اطاعت پیامیر قرار داده انخت در این ایفه:< اما عو۱ 

و آطیعُوا الرَسْول و آولی الأَمَرٍ مثمٌ»(1) (از خدا و رسولش و 
2 امر از خودتان پيرويٍ کنید 1 و در این 1 درد ای (الله و 
الی) الرَسَول و الی اولی الاأمَرٍ مَِهْمْ». (و اگر آن را به خدا و رسول, و 
صاحبان امر ۳1 خودشان ارجاع 1 0 و می فرماید: «ِنَ اللة یاه رک 
1 توا الأمانات الی آهلها» [خداوند به شما فرمان می دهد که امانتها ۳ 
به صاحبانش برگردانید ) و می فرماید: ق ام هل الذکر أَنْ کت زا 
تعْلمُون»(2). ( اگر نمی دانید از اهل ذکر بپرسید 1 


ای فتح, همان طوری که نمی توان خداوند عزیز و پیامبر بزرگوار و 
فرزندان فاطمه زهرا علیهم السلام را را توصیف نمود, موّمنی را که 
تسلیم دستور ما باشد را نیز نمی توان توصیف کرد. پیامبر ما بهترین پیامبر 
و دوست او بهترین دوستان و وصی او بهترین اوصیاء و نام آن دو (پیامبر و 
وصی او) بهترین نامها است و کنیه آن دو بهترین کنیه ها و شیرین ترین آن 
ها است. اگر بنا باشد فقط همطرازمان با ما بنشیند. هیچ کس نمیتواننست 
با ما بنشیند, و همین طور اگر بنا باشد با همردیف خود ازدواج کنیم, با هیچ 
کس نمی توانستیم ازدواج کنیم. 


از تمام مردم متواضع تر و حلیم تر و بخشنده تر و بزرگوارترند. 
جانشینانشان از آن دو این مقامات را به ارث برده اند. کار را به آنها 
۱ آن ها بعیری و چون آن. ها اننده 


فتح گفت از خدمت ایشان مرخص شدم ولی فردا نیز راهی جستم تا 
خدمت آن جناب رسیدم. سلام کردم جواب داد, گفتم اجازه میفرمایید 
7 از شما بپرسم که دیشب پیوسته در 
اندیشه آن بودم ! فرمود: بپرس, اگر خواستم جواب میدهم و گر نه جواب 

نخواهم داد؛ ؛ در سوال خورٍ دزستا دقت: کن و در باره آن بایبند و آنستو از 
باش و خوب گوش بده. هرگز از روی لجبازی سوّال 
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1- . نساء / 59 
2-. نساء / 58 


نکن و متوجه مقصود خود باش زیرا عالم و متعلم در رستگاری شریکند و 
هر دو مامور به خیر خواهیند و از غش و دغلبازی ممنوع شدهاند. اما 
مطلبی که دیشب به خاطرت خطور نمود, اگر عالم (منظور امام است) 
بخواهد, با اجازه خدا| آن را و مبد هد : خداوند بر اسرار پنهان مطلع 
نکردخ انتتت: مکر پیامتزان سر کربدم دا بمن. انجة پیاضبر زارد امام نیز :دازد 
و بر هر چه پیامبر مطلع است وصی او نیز اطلاع دارد تا زمین خالی از 
حجت نباشد, که با او علمی است شاهد صدق گفتارش و شخصیت و 
عدالت او را محرز می نماید. 


ای فتح, 1 به خطا اندازد و در مورد آنچه برایت توضیح 
دادم به خیال و شک وادارده مت طوو که ار رام مرو ریق خدا| 
بازفانی. چنین به خاطرت.خطور کرد: آن هاین که خنین ضفانی, را داشته 
باشند پس خدایند؟ نه, به خدا پناه می برم ؛ آن ها مخلوق و در اختیار خدا و 
مطیع اویند. سر به سجده می گذارند و دل بسته پروردگارند. با توضیحی 
که برایت دادم, هر وقت شیطان چنین وسوسه هایی در دل تو انداخت؛ او 


را سرکوب کن. 


گفتم فدایت شوم, رنج دلم را گشودی و آنچه شیطان ملعون به من القا 
کرده بود برطرف کردی. درست است ! شیطان همین مطلب را به دلم 
انداخته بود که اینها خدایند. 


امام هادی علیه السْلام به سجده رفت, در حالی که در سجده خود میگفت: 
‌ راغما لک یا خالقی داخرا خاضعا" (ذلیل و فروتن و بی مقدارم در برابر تو) 
پیوسته در همین حال بود تا شب گذشت؛ : سپس فرمود: فتح, , نزدیک بود 
هلاک شوی و دیگران را نیز به هلاکت رسانی, اما به عیسی از نابود شدن 
کسانی که در رابطه با او به هلاکت افتادند, زیانی نمیرسد. اینک اگر مایلی 
برو. فتح گفت من خارج شدم در حالی که از برطرف شدن این اشتباه در 
شناخت آن ها خوشحال بودم و خدا را بر این نعمت ستایش میکردم. 


در منزل بعدی خدمت ایشان رسیدم, بر یک پشتی تکیه نموده بود و در 
مقابل آن جناب مقداری گندم برشته بود که آن ها را با دست زیر و رو 
میکرد. باز شیطان 
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به دلم انداخت که اینها نباید غذا بخورند و آب بیاشامند زیرا خوردن و 
آشامیدن یک تفع تاراحتی یه وجود می. آفرد و.امام نباید گرفتار ناراحتی 
شود؟ امام علیه السْلام به من فرمود: بنشین يا فتح, ما پیرو پیامبر انیم . آن 
ها میخوردند و می اشامیدند و در بازارها راه میرفتند. تمام را 
طور تغذیه می شوند مگر خدای رازق؛ زیرا او اجسام را به وجود آورده و 
خود جسم نیست. یکتا و , بی نظیر و بی نیاز و شنوا و دانا است. لطیف و 
خبیر و رف و رحیم است. بسیار منزه است از آنچه ستمگران به او نسبت 
میدهند. اگر آن طور که آن ها میگویند بود, فرقی بین پروردگار و پروریده 
ها نبود و بین خدا و خلق و بین به وجود آورنده و به وجود آمده؛ ولی 
خداوند بین خود و موجودات فرقی قرار داده است. او اشیاء را پدید اورده 
و چیزی شبیه او نیست و شبیهی ندارد.(1) 


3. الدره الباهره: از سخنان امام علی اللقی علیه السّلام فرمود: آن که از 
خودش راضی شود, ناراضیان از او فراوان گردند. توانگری, کمی آرزو و 
اضایت به: آن خه کفایت هی کنده اشت. تمیدستی: از مندی فتین و شنت 
ناامیدی است. مردم, در دنیا با اموالشان و در آخرت با کردارشان سنجیده 
می شوند. سوار بر مرکب چموش, کسی است که اسیر نفس خویش 
است و نابخرد کسی است که اسیر زبان خود باشد. 


ان به کار 
خود بپرداز که ستایش فراوان. شک برانگیزد و هر گاه نسبت به برادرت 
۱ ۱ 1۳ 
مصیبت برای شکیبا یکی و برای ناشکیبا دو تاست. عاق کردن, از دست 
دادن فرزندی است که نمرده است. حسادت, نابودکننده نیکی هاست. خود 
بزرگ بینی, نفرت و دشمنی می آورد. خود پسندی, باز دارنده از جستجوی 
دانش و انگیزه انکار حق است. بخل. نکوهیده ترین 
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1- . کشف الغمه 3: 176 


اخلاق است. آزمندی, خوی ز رز شنت | ست. ریشخند کردن؛ شوخی کم خردان 
و کار نادانان است. سرییجی از پدر و مادر, ناداری می اورد و به خواری 
می کشاند.(1) 


4 اعلام الدین: حضرت هادی علیه السْلام فرمود: هر که از خود راضی 
باشد, زیاد از او ناراحتند. ان حضرت فرمود: بی نیازی به کمی ارزو و 
خشنودی به مقدار کافی است. 


مرکب چموش است. 


ات زبان خویش است. مردم در دنیا , به اموال مفتخرند و در آخرت 


و فرمود: خودنمایی در بحث و مناظره, دوسنی قدیم را از بین می برد و 
موجب نگرانی شدید می شود. وین ی که در آن است: بر تردق و تین 
است که اساس هر جدایی است. 


و فرمود: سرزنش کلید دلخوری است و سرزنش بهتر از کینه است. 


و یحیی بن عبد الحمید گفت, شنیدم حضرت هادی به کسی که از فرزند 
خود پیش آن جناب ند کویی میکرد, فر مود: نافرمانی برای کسی که به 


مصیبت فرزند مبتلا نشده. مصیبتی است. 
۵ قموده نوی اس رم تفیها نو کار خاداتاق اشتت: 


میافزاید. 


و فرمود: پیکر افتاده خود را پیش زن و فرزندت یاد اور که پزشک نمی 
تواند برایت سودمند باشد و دوست نمی تواند به تو نفعی برساند. 


و فرمود: متوجه آندوه تفریط باش تا جلوتر احتیاط لازم را بنمائی. 
و فرمود: خشم بر کسی که ترا اندوهگین و ملول می کند, پشیمانی است. 
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الفیه اهر وه 


و فرمود: حکمت در طبیعت های فاسد نفوذ نمی کند. 


و فرمود: بهبر بهتر از کار خوب, انجام دهنده آن است و بهتر از سخن زیباء 
و عالم است. 7 به وجود 
آورنده آنّ است و هولناکتر از هول و هراس, کسی است که ایجاد هول و 
هراس می کند. 


و فرمود: از حسد بپرهیز که این خوی زشت در تو آشکارا دیده می شود 
یی آنکة آثری در دشمنت بگذارد. و فرمود: وقتی عدل و دادگری در مردم 
بیشتر از ستمگری بود. حرام است بدگمان شدن به کسی مگر اینکه 
سابقه داشته باشد. اما وقتی ستمگری غلبه داشت. نباید هیچ کس به 
دیگری اعتماد کند مگر اينکه بداند او مورد اعتماد است. 


بدرفتاری کرده ای توقع صفا و پاکدلی نداشته باش؛ و از کسی که به او 
خیانت کرده ای توقع وفا و نه خیرخواهی از کسی که به او بدگمان شده 
ای. بدان ! دل دیگران با تو مشابه دل تو است با دیگران. 

در جواب متوکل که در باره عباس بن عبد المطلب از ایشان سوال کرد. 
خانواده شما در باره او چه نظری دارند. فرمود: در باره کسی که خدا 
اطاعت او را بر مردم لازم کرده و اطاعت عباس را , بر او واجب نموده, چه 


میگویند؟ 


و فرمود: با حسن مجاورت به سوی نعمتها بروید و با سپاسگزاری کردن بر 
ان ها, افزایش نعمت را بجویید. بدانید که پذیرش نفس برای چیزی که به 
او بدهند, از هر چیز بیشتر است؛ و دفاعش از چیزی که به او ندهند از هر 
چیز بیشتر است.(1) 


ص: 130 


الق الدینه 11 وب 312 


باب بیست و نهم : موعظه های امام حسن عسکری و نامه های آن حضرت علیه السلام به 
ببین 


1 تحف العقول: با مردم جدال نکن تا شکوهت برود, و شوخی و مزاح نکن 
تا بر تو گستاخ شوند. 


ی ۱۳ 


3 امام حسن عسکری علیه السلام در پاسخ به مردی که از او جویای 
معجزه و برهانی [بر امامت ] شده بود فرمود: کسی که جویای دلیل و 
برهانی شود و به آن برسد. سپس از شخصی که دلیل خواسته برگردد, دو 
برابر عذاب می شود؛ | و کسی که صبر پيشه کند., از خانتة دا تابن نف 
شود و خدا حمایتش می کند. مردم عادت دارند نامه های جعلی بنویسند و 
پخش کنند. از خدا خواهان راه حقیم که يا تسلیم و انقیاد است, يا هلاکت و 
نابودی. 


4. در پاسخ به نامه فوو: از شیعیانش که اختلاف میان شیعیان را به اطلاع 
امام حسن عسکری علیه السلام رسانده بود, نوشت: همانا خطات نکن 
خداوند تنها با خردمندان است؛ مردم معتقد به من چند گروهند: یکی 
صاحبان بصیرت و بینایی که در راه نجات بوده اند و به حقّ چنگ زده اند, و 
بدون اینکه شک و تردیدی داشته باشند: به شاخه اصل آويخته اند و جز من 
هیچ پناهی نجویند. و گروهی 
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دیگر, حق و حقیقت را از اهل آن نگرفته اند؛ آری آنان همچون مسافران 
دربایند که با امواج آن به حرکت در می آیند و در آرامش و سکونش آرام 
می گيرند. و گروهی دیگر که به خاطر حسادتی که دارند. شیطان بر آنان 
چیره و غالب گشته, کارشان انکار اهل حق و دفع حق به باطل است. یس 
آنان را که تمایل به راست و چپ دارند رها کن. مبادا اسرار را فاش کرده 
و ریاست طلبی کنید, که آن دو موجب نابودی و هلاکتند. 


د. از جمله گناهان نابخشودنی این است که گفته شود: ای کاش جز بر این 


6 «بسم اللّه الحمن الرحیم» , اسم اعظم خداوند, از سیاهی چشم به 
سفیدی ان نزدیکتر است. 


7 زمانی جماعتی از شیعیان در امامت امام حسن عسکری علیه السلام 
دچار اختلاف شدند, ایشان نامه ای بدین مصمون نوشتند: هیچ یک از 
پدرانم مانند من دجار فضتیت. ی ی دید آین نوم آن شیعیان: تتفنده 
بودند, , پس اگر این امامت. که به: آن معتقد بوده و دیانت ورزیده آید, 
موضوعی هه و پایان یافتنی بود, جای شک داشت. تا زمانی که امور 
خداوند جاری است, امامت نیز پیوسته و باقی خواهد بود ؛ دیگر این شک 
چه معنایی دارد؟ ! 


8 دوستی و محبت نیکان با یکدیگر, پاداش و واب آنان است. و دوستی 
اتتز ار :با تیکان: بز ری یکان. است. و خصمفت. آشران به فان یت و 
زیور نیکان است. و دشمنی نیکان با اشرار, موجب رسوایی اشرار است. 


9 از نشانه های فروتنی: سلام کردن به همه و نشستن در پایین مجلس 


است. 
10 خنده بی دلیل و بی مورد از جهل و نادانی است. 


1. از جمله گرفتاریهای کمرشکن, همسایه اي است که چون خوبی یا کار 
تیکی:بتد آن:را بتهان شساز ده و خون تذق ببتند. آن. را افتتتا تعاید: 
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12 امام حسن عسکری علیه السلام به شیعیان فرمود: شما را به رعایت 
تقوای الهی, پرهیز در دین, تلاش و کوشش در راه خدا, راستگویی, پس 
دادن امانت به کسی که به شما اعتماد کرده - خوب باشد یا پد - طول 
سجده, و خوش همسایگی سفارش می کنم, ثیرا محتد‌صلی اللم غایه و 
اله و سلم همین دستورات را اورده است؛ و (اینها را) در میان قوم خود 
بریا کنید, در عزایشان شرکت. و از ز بیمارانشان عیادت و حقوقشان را 
رعایت کنید؛ 1۳ و در کلامش صادق 
بوده و امانت را پس دهد, و اخلاقش را با مردم نیکو دارد و سبب شود 
گویند: او شیعی مذهب است. همین امر مرا شاد و خرسند می سازد. از 
خدا بترسید, و پسندیده و نیکو باشید, نه بدنام و رسوا. دوستی و محبت را 
ی تا ی ی 
بارمها فیق کوبتد ما اه آنتهنتتيم: و هر بدی که درباره ما مي گویند از ما 
به دور است. ما را در کتاب خدا حقی, و با رسول خدا صلی الله علیه و اله 
و سلم خویشی و نسبتی است و از جانب خدا پاکی و طهارتی است. غیر 
ما هیچ کس دعوی این مقام نکند جز دروغگو. بسیار ذکر خدای گویید و در 
فکر فرن باشید و زیاد قرآن بخوانید و بر پیامبر صلوات فر ستید, زیرا| 
صلوات بر پیامبر ده حسنه دارد. سفارشاتم را به خاطر بسیارید و شما را 
به خدا می سپارم, و سلام و درود من بر شما باد. 


13. فباونت به کترت رورم و باه فوونی مار تست با که به تعکر بسا دز 


امر خداوند است. 


14 چه بد است آن بنده ای که دو رو و دو زیان است, برادرش را در 
حضور می ستاید و در غیاب بدگویی می کند, اگر پاداش یابد بر او حسد 
ورزد و چون گرفتار شود تنهایش گذارد. 


5 خشم کلید هر شزی است. 


6 ممام حسن عسکری علیه السلام در سال 260 به شیعیان فرمود: 


تاکنون چون در میان شما بودیم. دستور ما به شما این بود که انگشتری را 
به دست راست کنید, ولی اکنون با فرا رسیدن دوران غیبت؛ تا زمانی که 
خداوند خود کار ما و شما 
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را ظاهر و آشکار سازد, انگشتری اه دنت عب کنیدر که ار از بهترین 
نشانه های شما بر ولایت ما اهل بیت است. پس شیعیان در حضور آن 
حضرت علیه السّلام انگشتری از دست راست بیرون آورده و به دست چپ 
خود کردند. حضرت به آنان فرمود: این مطلب را , به شیعیان ما بگویید. 


7 سانش کته نفد ان ازسهمة مردم کمتن اتخت؛ 


19 پارساترین مردم کسی است که در امر شبهه ناک توقف کند, و 
عان رین انشان کسی است که و جات انجام کهد هریت آنان کشت 
است که از حرام دوری کند, و پرتلاشترین مردم کسی است که گناهان را 
رها کند. 


0 یی شما را عهری کوتام و روزها ین مخدود. ات .و هر سا گاه و 
بی خبر سر می رسد؛ هر کس خوبی و خیری بیافشاند, خوشی و سعادتی 
درو کند, و هر کس بدی و شری افشاند, ندامت و پشیمانی درو کند. زارء 
و کشاورز را همان باشد که افشانده است., کندرو از بهره اش در نمی 
ماند. و حریص آنچه از او نیست درنمی يابد. و هر کس که نعمتی یابد 
خدایش ارزانی داشته, و هر کس از شرزّی محفوظ ماند خدایش او را حفظ 


کرده است. 
0 مومن برای مومن مایه برکت و بر کافر حجّت و دلیل است. 


1 اندیشه و خرد فرد احمق در دهان او, و دهان فرد حکیم در انديشه و 
خرد او است. 


3 هر کس از وضوی خود تعدذی کته (زيادم آن‌هقزر. پشوند: با امه,بریزد) 
همانند نقض کننده و باطل کننده ان است. 


4 هیچ عزیزی حقّی را رها نساخت و حقی را زیر پا نگذاشت جز آنکه 


5 دوست فرد جاهل, رنج و زحمت است. 


6 هیج چیز برتر از دو خصلت: ایمان به خداء و سود رساندن به برادران 


ص: 434 


27 ۴ تاخی فرزند بر پدر در ایام کودکی, مابه ناسپاسی او در ایام زد کی 


است. 


8. اظهار شادی در حضور فرد غمگین, دور از ادب و انسانیت است. 


209 بهتر از خود زندگی آن چیزی است که چون آن را گم کني از زندگی 


ی فا 


0. آموزش دادن به نادان و ترک عادت معتاد همچون معجزه است. 
1د. فروتنی و تواضع نعمتی است که هیچ کس , نم آن خشادت: تن کند. 
32 هیچ کس را به گونه ای که موجب زحمت او شود, احترام نکن. 


دد. هر کس که برادرش را در < خفا خفا و.شهاتن. اتدرز دهده بذفن شی اآو. زا 
آراسته, و اگر آشکارا موعظه کند رسوایش ساخته است. 


تشه کرفتارق و بای بسست خه: آنکم.سمتی آلفی انا اخاطظه کروه 


است. 


5 چه زشت است برای مومن, تمایل به چیزی که مایه خواری او است. 


(1) 
2 تحف العقول: نامه آن حضرت به اسحاق بن اسماعیل نیشابوری: 


خداوند ما و شما را در رده خویش پوشانده, و نلحت توجهات خود در تمام 
ای ای ی خدا تو را رحمت کند. ما به شکر 
خدا و نعمت او, خاندانی هستیم که بر دوستان خود دلسوز بوده. و از 
[دیدن ] احسان و فضل پیایی خداوند بر انان شادان و خرسندیم. و هر 
نعمتی که خداوند تبارک و تعالی , به ایشان می دهد را به شمار می آهز یه 
پس امیدوارم که 0 نعمت خود را بر نو و امثال نو (آنان که خدا| 
ایشان را مورد رحمت خود قرار داده و همچون تو بینایشان ساخته) به 
کمال برساند. و کمال نعمت خود را ورود به بهشت مقر فراید. و هبچ 
نعمتی هر چه والا و ارجمند باشد, ادای شکر ان جز به «الحمد لله» نیست. 
نامهایش مقدس باد. من خدای را تا ابد و همیشه و والاتر و برتر از حمد هر 
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خی العف شم و2 


ستایشگری حمد و سپاس می گویم, زیرا رحمتش را بر تو ارزانی داشته و 
از هلاکت نجاتت داده, و راهت را در عبور از آن «گردنه» هموار ساخته, و 
سوگند به خدا که آن گردنه ان 
دشوار و گرفتاریش بزر ک باشد. که دکر و یاد آن در نوشته. های بیشینیان 
هست و بی شک برخی از شما زمان امام پیشین - علیه السلام - تا وقتی 
که در‌گذشت و تا همین روز گا و که و نکر ان شا کارهایی داشتید که 
نزد من؛ ذز آن امور نه پسندیده بودید و نه توفیق یافته. 


پس ای اسحاق, به پقین بدان, هر کس که از اين جهان کور خارج شود, در 
آن جهان نیز کور است و گمراه تر. ای اسحاق, منظور نه کوری چشم 
است بلکه کوری دلهایی که در سینه ها است و این همان سخن خداوند در 
کتاب محکم او است که در بیان زبان حال فرد_ستمگر می گوید: «رب لم 
حشرتیی آغمی و قَدٌ کت تصیر یرا* قال کذیک آنتک آیائنا قتسیتها کذلک 
الوم تنْسی»(1) (می گوید: و چرا مرا نابینا محشور 0 با 
آنکه بتا بودم ۱» هن فر مایده «همان طور که تشنانه: ها فا بر نو اهد.و ان 
را به فراموشی سپردی, امروز همان گونه فراموش می شوی.») و کدام 
آیه بزرگتر از حجّت خدا است بر خلقش و امین او در شهرهایش و گواه و 
شاهد او بر بندگانش, پس از پدران گذشته اش: پیامبران نیاکانش و 
اوصیایش, که سلام و رحمت و برکات خدا بر تمامشان باد؟ ! پس به کجا 
سرگردان شده اید؟ و همچون چارپایان به کجا می روید؟ ! آیا از حف" 
ره وان و به باطل مایلید؟ و به نعمت خدا کافر شده اید؟ پا از شمار 
کسانی. هنستید. که به بخشی. از کتاب: آیمان آوزده و به. بخشی دیخر کافر 
شده اید؟ 


سزای برخی از شما, یا دیگران که چنین می کنند, جز خواری در دنیا و 
عذاب موز در آخرت جاوید نخواهد بود؟ ۱ | سوگند به خدا که آن رسوایی 
نزر گ است ! به راستی که خداوند وقتی واجبات را از سر بخشش و 
رحمت خود بر شما واجب فرمود, نه برای حاجت و نیاز بود, بلکه از سر 
رحمت و مهرورزی خود, که 
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1-. طه / 125 و 126 


جز او معبودی نیست. بر شما است تا آلوده را از پاک جدا کنید و نیات 
درونتان را وا یا ای دا 
ی و ی 
برپایی نماز, پرداخت زکات, و روت زار تسا واخت و 
شا دون گنود ۲ در فیم فرانش از آنباری طلنید و تا کلیدی در تحصیل 
آن باشد. اگر محقّد صلی الله علیه هد الق هسام و نیز اوصیای از 
فرزندانش نبودند» شما سرگردان و 3 همچون 0 هب یک از 
واجبات را نمی شناختید. آپا راه ورود به هر شهر, جز از در آن است ؟ پس 
آنگاه خداوند, بلیي از پیامپرتان با نصب امامان بر شما مت نهاد, در قرآن 
فرمود: «الیوْم اکملث کم دیتکُم و أْممث علَيْكَمْ نقمتی و رَضیث لكَم 
الاسّلام دینا»(1): (امروز کسانی که کافر شده اند. از [کارشکنی در] دین 
شما نومید گردیده اند. پس, , از ایشان مترسید و از من بترسید. امروز دین 
شما را برایتان کامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانیدم. و اسلام را 
و 
خود بر شما واجب ساخته, و به رعایت ان امر فرموده است تا هر چه از 
زن و مال و خوردنی و نوشیدنی که دار پد, _برایتان حلال و شرعی گردد. 
خداوند فرموده: «قَل لا اش کم عَلیه آشرا الا المَوَد فی الفرّبی»( (2): 
(بگو: «به ازای آن [رسالت ] پاداشی ازشتتها حوافضار تین فک توانینای 
درباره خویشاوندان.»)؛, و بدانید هر کس کم [در ادای این حق ] دربغ ورزد. 
به خود بخل ورزیده و خداوند بی نیاز و توانگر است, و شمایید که فقیر و 

نیا زمندید, هب معبودی جز او نیست, و بت حمان این بپحث با تمام 
برای شما و بر عهده شما بود به طول کشید. 


اگر نبود که خداوند می خواهد نعمت خود را : بر شما تمام کند, پس از 
وفات امام سابق, فیحر ته از هن خی دیده و نه کلامی می شنیدید. شم 
[هنوز ] در کار آخرت خود غافلید و پس از آنکه ابراهیم بن عبده را برای 
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1- . مائده / 3 
2 . شوری / 23 


نامه ای که توشط محفمد بن موسی نیشابوری به سویتان ارسال کرده ام - 
که خداوند در هر حال پاور ما است - مبادا در باره خود کوتاهی کنید که از 
زیانکاران محسوب خواهید شد؛ پس دوری و هلاکت باد آنان را که از 
اطاعت خدا روی برگردانده و اندرز امامان را نیذیر فتند, که خداوند شما را 
به طاعت خود و پیامبرش و صاحبان امر فرمان داده, امیدوارم خداوند به 
سستی و بی توجهیتان رحم کند, و شما را بر اعتقادتان پایدار سازد؛ چه 
و را ی سر و ار یا مت و 
محکم, بخشی از مطالب این نامه را دریافته بود, ۱ 
ترس از خدا از هم شکافته شده و به طاعت خدا بازمی گشت. هر 
خواهید انجام دهید. «اللَ عمَلْکُمْ و وله تم ترَدُونَ الی عالم الب ۲ 
الشهاده خی کم بما نم تعملون»(1) و به زودی خدا] و رسولش عسل 
شما را خواهند دید. آنگاه به سوی دانای نهان و آشکار, بازگردانیده می 
شوید, و از آنچه انجام می دادید به شما خبر می دهد.» ), امه ارت 
المالس ی هی مد له این 2 


است که از جانب امام حسن عسکری علیه السشْلام توقیعی برای اسحاق 
بن اسماعیل بیرون امد که آن حضرت علیه السلام در آن فرموده بود: 
خداوند ما و شما را در پرده خویش پوشانده, و تحت توجهات خود در تمام 
اضر را واه یت ۲ را ساسا ای کی مات جر 
انا من کی له اسر ان کاب کل شده است: 


3. الدره الباهره: حضرت امام عسکری علیه السلام فرمود: سخاوت اندازه 
دارد, اگر زیادتر شد اسراف است. و احتیاط و دوراندیشی نیز اندازه دارد, 
اگر زیاد شد ترس است. اقتصاد و میانه روی اندازه دارد, اگر زیاد شد بخل 
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1- . توبه | 94 
2 . تحف العقول: 484 


در ادب تو همین بس که از آنچه از دیگران خوشت نمی آید, پرهیز کنی. از 
هر تشر کی کم ارام ابیت رن ان مردم سا خاملن ونر وتا رات 


ند 


بهترین برادران تو کسی است که خطای تو را نسبت به خود فراموش کند. 
ناتوانترین دشمنان از لحاظ مکر و حیله دشمنی است که دشمنی خود را 


انس ال اه اس ول وی داش شام این که که 
انس داشته باشد از مردم وحشت دارد. هر که در برابر مردم پرهیز ننماید 
از خدا پرهیز ندارد. کارهای زشت را در خانه ای قرار داده اند و کلیدش 
دروغگویی است. هر گاه دلها در نشاط باشند آن ها را ؛ به عبادت عادت 
د هید و اگر فرار (اکراه) داشته باشند آن ها را رها کنید. رد به کسی 
امان نیستی. کسی که زیاد در خواب باشد خوابهای پریشان می بیند. 
(ممکن است منظور امام علیه السلام این باشد که دنیاطلبی مانند خواب 
است و انچه حاصل این تلاش است مانند خواب دیدن است.) 


و فرمود: نادانی دشمن و حلم. قدرت است ؛ کسی که به وسیله حلم جرعه 
جرعه خشم خود را فرو نخورد, آسایش دل را نچشیده است. اش وه 
مقدر است باید انجام شود زاری و اندوه برای چیست؟ از سفره کریم که 
برخوری تو را دوست میدارد اما برخورداری از سفره شخص پست تو را 
نزد او بی ارزش می کند, هر کس طبعا با ورع باشد و اراسته به بخشش و 
نیکوکاری, دشمنانش از او تعریف می کنند و در پناه تعریف و نمجید, از 
نقص و انتقاد در امان است. 


یکی از اشخاص مورد اعتماد گفت. در پشت کتابی دیدم, به خط امام 
عسکری علیه السّلام نوشته است: بر قله کوههای بلند با گامهای نبوت و 
ولایت بر آمدیم و طریقه های هفتگانه را با نور جوانمردی روشن کردیم. ما 
شیران بیشه شجاعت و باران ژاله سخاوتیم. در میان ما شمشیر و قلم در 
دنیا و پرچم حمد و علم در اینده است. فرزندان ما پیشوایان دین و هم 
سوگندان یقین و چراغهای روشن امتها و کلید جود و بخششند. موسای 
کلیم به مور برار دق تنوت آراشته ینید خون ما اه 
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را وفادار یافتیم, و روج القدس دز بهشت: اشهان سوم از میوه های تازه 
رسیده چشید. و شیعیان ما گروه نجات يافته و پاکانند ؛ پشت و پناه و حافظ 
و نگهبان برای ما و علیه ستمگران همداستان و متحدند. به زودی. پس از 
تمام _شدن دوران طواویه 1 چشمه های زندگی بعد از شراره 


فت وه این حکفت بالعه.و ها شرکاری اشت که به کوشیای کر و 
تاه مه ها سس اه یواست ند اه ارت 


ای اا رت ام اه الم کر هر سا 


و فرمود: نعمت را نمی شناسد مگر سیپاسگزار و سپاسگزاری نمی کند 
مکر قارف 


فرمود: جلوی سوّال و درخواست (از کسی) را تا موقعی که برایت امکان 
دارد بگیر, زیرا هر روز را رزق جدیدی است. و بدان که التماس ارزش را 
از میان می برد و موجب رنج و خستگی می شود. صبر کن تا خداوند دری 
را بگشاید که به آسانی وارد آن شوی. چقدر نیکی به گرفتار نزدیک است و 
آغایشن بة بیمناک ترسان. گاهی ممکن است تغییر زندگی تأدیبی از جانب 
خدا باشد و بهره ها درجاتی دارد. پس در مورد میوه ای که نرسیده. عجله 
مکن, به موقعش به آن خواهی رسید. بدان ! ان کس که تدبیر حال تو را 
می کند, بهتر میداند چه وقت برای نو صلاحیت دارد, به حسن انتخاب او 
اعتماد کن تا اوضاعت خوب شود. نیازهای خود را پیش از موقع, با عجله 
سخاوت مقدار معینی دارد و اگر بر آن افزوده 99 اسراف است. احتیا ط 
اندازه دارد و اگر از آن گذشت ترس حساب می شود. میانه رو محجد ود 
فق. باشد واکز.ار ان‌شخاهر کدد بخل نه حشصانت عف آند. 
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1-. الدره الباهره: 61 - 65 


امام حسن عسکری علیه السّلام فرمود: شجاعت اندازه ای دارد و اگر از 
ان گذشت بی باکی است. 


امام حسن عسکری علیه السّلام فرمود: مبادا افراد باهوش که چشم بر هم 
نمی گذارند, به تو آسیبی برسانند. اگر اهل دنیا عقل داشتند, (و آن: زا به 
کار ی پستند هر کر ‌دتیا اناد نمی ند بلکه) زا خر اب من کرزنت 


امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: بهترین برادرانت کسی است که 
بدی ات را به خود, از یاد ببرد. 


امام حسن عسکری علیه السلام فر موه ار شوت تفر ردیر نیرنگ را 
دارد که دشمنی اش را اشکار کرده است. 


امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: نیکویی چهره, زیبایی ظاهری و 


امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: شایسته ترین مردم به مجبت, 
کسی است که (مردم) , به او امیدوارند. 


امام حسن عسکری علیه السّلام فرمود: آن که با خدا انس یابد, از مردم 
نکر نزن و علامت انس با خدا, وحشت از مردم است. 


امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: پلیدی ها در اتاقی نهاده و کلید 


ان, دروغ قرار داده شد. 


امام حسن عسکری علیه السّلام فرمود: هر گاه دل ها با نشاطند, (علم و 
مدق را رها سا یه و هی کاخ اه آن هار تاداس 


امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: رفتن در پی کسی که به او امید 
داری, بهتر از ماندن با کسی است که از شرزش ایمنی نداری. 


امام حسن عسکری علیه السْلام فرمود: نابخردی مایه ستیزه. و بردباری, 
باز دارنده (از آان) است و کسی که جرعه های خشم را با بردباری فرو 
نخورد, اسایش دل را نشناسد. 
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امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: هر کس به باطل گراید, وارد خانه 
پشیمانی شده است. 


امام حسن عسکری علیه السّلام فرمود: مقدرات چیره و غیر قابل اجتناب 
با زور جلوگیری نمی شوند و ارزاق تعیین شده با حرص به دست نمیأید و 
خودداری جلوی رسیدن آن ها را نمی گیرد. 


امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: بخشش کریم تو را محبوب او می 
امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: آن که پارسایی خوی او و احسان 


زیورش باشد, ستایش نیکو را از دشمنانش به یاری گیرد و در پناه پاد 
کردن نیکویش, از خرده گیری ایمن بماند. 


امام حسن عسکری علیه السّلام فرمود: بیدارخوابی خواب را لذیذتر می 
کف کرفت ین اما وا مات ان سار ام علیه شام یره 
تنشویق به شب زنده داری و روزه گرفتن است.) 

امام حسن عسکری علیه السْلام فرمود: رسیدن به خداوند عزیز سفری 
است که درک نمی شود مگر با شب زنده داری. هر کس نگهداری مال را 
بلد نباشد, بخشیدن را نیز نداند. 

امام هادی علیه السلام به متوکل فرمود: صفا و صمیمیت را از کسی که با 
او کدورت داری و خیر خواهی را از کسی که به او بدگمان هستی مجوی 
که دل غیر تو برای تو, مانند دل تو برای اوست.(1) 
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1- . اعلام الدین: 312 


باب سی ام : مواعظ حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف 


۳ الدره الباهره: در جواب اسحاق بن یعقوب بن یعقوب به عمری نوشت: 
اما ظهور فرح در اختیار خداست., وقت تعیین کنندگان دروغ میگویند. اما در 
پیش آمدها به راویان خذیت ما غراجفه کنید فیرا آنها حجت من, بن شا 
فست و من خی حوايم.: آها کساسی که اموال ها بر ایار آن.ها ازنت, 
هر کس مختصری از آن را حلال شمارد و بخورد آتش خورده است. اما 
خمس برای شیعیان ما مباح شده و حلال گردیده تا هنگام ظهور ما نهاد آن 
ها پاي باشد و آلوده نشوند. اما علت اتفاق غیبت: خداوند می فرماید: ِ 
ها الذیق. آمتوا لا کشتلها عن. اشياء ان ند لکم تفوئم. (اق. کسانی: که 
ایمان آورده اید از چیزهایی که اگر برای شما آشکار گردد شما را 
اندوهناک می کند مپرسید) به گردن هر یک از آباء گرامم بیعت یکی از 
طاغوت های زمانشان بود. هنگامی که من قیام و ظهور نمایم, بیعت هیچ 
کس بر عهده من نیست یی او ی 
خورشید پنهان در زیر ابرها است؛ و من امان ساکنین زمینم همان طور که 
ستارگان امان اهل آسمانهایند. 
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باب سی و یکم : وصیت و سفارش مفضل بن عمر به گروهی از شیعیان 


1 تحف العقول: شما را سفارش می کنم به رعایت تقوای خداوند یگانه 
بی انباز, و گواهی دادن به وحدانیت اوء وید کج و رسالت محفمد - صلی 
الله غلیه. و اله - از خدا بترسید و سخن ستوده بر زبان رانید. و جویای 
خشنودی خدا بوده و از خشم او بیم کنید. و مراقب سئتهای الهی بوده و از 
ان پا بیرون ننهید, و در تمام کارهایتان از خدا بترسید, و به تقدیر الهی به 
سود و زیان خود تن دردهید. 


آگاه باشید ! و بر شما باد به «امر به معروف» و «نهی از منکر». 


آهاه باشید او کسی که به. شما یکی کرد بر اخسانش نیاق انیده و از آن 
کس که به شما بدی کرده درگذرید. و با مردم همان گونه رفتار کنید که 
مایلید با شما رفتار کنند. 


۵ نها تیک تریز فخم مد با مردم امه ند کنیکر .6 ما شاشتتته ترجه آن 
شیوه اید که راه اعتراض بر خود ببندید. و بر شما باد به فهم و انديشه در 


چه خوب باشد و چه بد. 


واجبات را بر اساس حدودش ادا کنید. 


آخاه باشند | و در انخه خدا بر شما واجب داشته و بر شما بسندیده: کوتاهی 
مکنید که من خود شنیدم امام صادق علیه السُلام می فرمود: «در دین خدا 
فکر و 
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اتدیتتة کنید :عون یادبه: شیاین تباشیدن زیر کشین که در دین ور ان المت 
انديشه نکند, خدا نیز در روز قیامت به او نظر نکند». 


و بر شما باد به میانه روی و اعتدال در حال توانگری و حال فقر, و از 
قسمتی از دنیا بترای آخرت: کمک و یازی طلبید: که.من خود ا ماو 
علیه السلام شنیدم می فرمود: «توسّط پاره ای از اين [سرا] برای آن 
[سرا] یاری طلبید. و سربار مردمان نباشید»» بر شما باد به نیکوکاری و 
خوشر فتاری با معاشران و افرادی که با ایشان امد و شد دارید. 


آگاه باشید ! زنهان؛ از استم حذر کنیدء که به: راستی امام.ضاذق علیه الشلام 
پیوسته می فرمود: «مجازات ستم از تمام بدیها سریعتر است». 


مقژرات الهی اعمٌّ از نماز و روزه و سایر اعمال را انجام دهید, و زکات 
واجب را به اهل آن پرداخت کنید. که امام صادق علیه السّلام فرمود: «ای 
بت ت بگو زکات را , به اهلش دهند, و من خود ضامن چیزهای 
پرداخته ایشان هستم». 


بر شما باد به ولایت آل محشّد علیهم السّلام. میان خود آشتی و سازش 
کنید و غیبت یکدیگر مکنید. به دیدار هم روید و دوستی کنید و به یکدیگر 
احسان نمایید. با هم اجتماع نموده و گفتگو کنید. مبادا از هم چیزی را 
پوشیده دارید, زنهار! از قطع رابطه و قهر نمودن با هم بپرهيزید که من 
خود از امام صادق علیه السْلام شنیدم می فرمود: «به خدا سوگند هیچ دو 
فردی از شیعیان ما به قهر از هم جدا نشوند جز اینکه یکی از آن دو 
مشمول بیزاری و نفرین من شود و بیش از ان, با هر دو انان چنین کنم 
(نفرین کنم). پس معتثب (یکی از دوستان و اصحاب نزدیک آ حضرت) 
عرض کرد: قربانت گردم: آن فرد (البثه) ظالم و ستمکار است ؛ اما آن 
دیگری که مظلوم و ستمدیده است چرا؟ فرمود: برای اينکه او برادرش را 
به آشتی با خود دعوت نمی کند. از پدرم شنیدم که می فرمود: هر گاه دو 
تن از شیعیان ما با هم ستیزه کنند و یکی بر دیگری ستم کند, باید آن 
ستمدیده نزد رفیق (ستمگر] خود رفته و به او بگوید: ای برادر ! من ظالم و 
رم تا ان ای هان از توا تن و دی ای 
تبارک و تعالی حکیم است و عادل, و داد ستمدیده را از ستمگر خواهد 
7 
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وتان تشه آل تن ی له ی ال و ی را مین کم یه 
ستم. و با مهربانی به ایشان هدیه و پیشکش دهید, و از آن حقی که خداوند 
در مال شما برای آنان مقر داشته به ایشان داده و از احسان خود بهره 
مندشان سازید؛ و ال محمد را وسیله روزی خود مسازید, که من خود از 
امام صادق علیه السلام شنیدم می فرمود: دوستداران ما سه گروهند: 
«یک فرقه ما را به چشمداشت ظهور قائم ما دوست دارند تا از دنیای ما 

بهرمتد شون بنین شحن.ما را نقل کردم و ان: را : به خاطر می سپارند. اما 
در عمل از کار و کردار ما کوتاهی می ورزند, پس خداوند آنان را به دوزخ 
محشور می سازد. و فرقه ای دیگر که ما را دوست داشته و سخن ما را به 
گوش می گيرند, ولی از کردار ما کوتاهی نمی کنند تا بدین وسیله از مردم 
روزی خورند. پس خداوند درونشان را پر از آتش ساخته و گرسنگی و 
تشنگی را بر آنان چیره شازد. و قرفه ای.دیگر ما .را دوشت دارنده هم 
گفتارمان را به خاطر می سپارند و هم دستورات ما را اطاعت می کنند و 
در عمل نیز با ما مخالفت نمی ورزند. پس ایشان از ما بوده و ما از 
نانیم». 


بخشش و هدیه به آل محشّد علیهم السّلام را از اموال خود ترک مگویید, 
توانگر در حد تروش و به اندازه ناداریش, پس هر آنکه خواهد 
خداوند حاجتهای ضروری و مهم او را برآورده ساز ده باید نه ال فحمد و 
تیعیانش: از ان بخش از مالننن که.بة ان: تیار فندتر است:عظا کند:هضاله 
د هد. 


هر گاه کلام حقّ و درستی به شما گفتند خشم مکنید [عصبانی نشوید] و 
به خاطر اينکه اهل حقّ آشکارا و علنی حقّ را به شما گویند, با آنان 
و ی که تیش ری ی ان سر ای که او کو تیه 
خشم نیاید. 


یک بار نزد حضرت صادق علیه السلام بودم. ایشان فرمود: ای مفصّل. 
یارانت چه اندازه اند؟ گفتم: اند کند. چون به کوفه بازگشتم, شیعیان بر 
سرم ریخته و جامه ام را سخت پاره کرده, و مرا غیبت و بدگویی نمودند, و 
آبزویم رز زبختنده تا آنتجا که.بکن. از انان در مواجهه یا من به رویم حمله 
کرد و دیگری به قصد زدنم در کوچه های کوفه کمین کرد, و به هر تهمتی 

مرا متهم ساختند؛ ؛ تا اینکه آن مطالب به او 
رسید, پس چون سال بعد به حضور آن حضرت 
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رسیدم, اوّل سخنی که پس از سلام به من فرمود اين بود: ای مفصُل, این 
حرفها که در باره تو گویند و گزارش آن به من رسیده چیست؟ گفتم: هی 
کدام بر من ضرر و زیانی ندارد, فرمود: آری, آن حرفها به ضرر خودشان 
است. آیا به خشم می آیند؟ بدا بر احوالشان ! تو فقط گفتی که یارانت 
اند کنو تخوه دا متو کند نان شیعه ما تیشستتیسه برته ار شخن هه عضتانن 
و ناراحت نمی شدند. همانا خداوند شیعیان ها را بة افضافی غیر انکه 
برآنند تعریف کرده, و شیعه جعفر نیست مگر کسی که زبانش را حفظ 
نماید و برای خالقش کار کند و به آقایش امید بندد, و در خور خدای یگانه 
از او بترسد. وای بر آنان ! آیا میانشان کسی هست که از بسیاری نماز 
همچون کمانی خمیده گشته باشد؟ يا از شدّت ترس دیوانه و حیران؟ یا از 
هراس و خشوع چون دیده از دست دادگان؟ يا از روزه و صیام فرسوده و 
لاغر؟ يا از بسیاری خموشی و سکوت چون گنگان؟ يا میانشان کسی هست 
که خود را در شبها با شب زنده داری به عبادت, و در روز با روزه به 
زحمت و رنح انداخته باشد؟ پا از ترس خدا و شوق به ما اهل بیت خود را 
از خوشی و نعمت دنیا محروم دارد؟ 


کجا آنان شیعه ما هستند, در حالي که با دشمنان ما ستیزه می کنند تا بر 
دشمنی و عداوتشان بیافزایند, و آنان همچون سگ زوزه کشند, ,و چون زاغ 
طمع ورزند, و من اگر خوف آن نداشتم که آنان را بر تو تحریک کنم, تو را 
امر می کردم که به خانه ات روی و درب خانه ات را بر آنها ببندی و تا آخٍ 
عمر ایشان را نبینی ! ولی چون نزد تو آمدند ایشان را بپذیر, که بی شک 
خداوند ایشان را ححت بر خودشان ساخته. و توسط آنان تیز بر -ذیگران 
احتجاج فرماید. 

ادا ان ها و که از سعست و سای و یه صای: ار کر 
مشاهده می کنید شما را فریب دهد زیرا مناسب و در خور شما نیست : به 
خدا وید که شاسته احل آن«هم تست او الحمد رت الفالفین: و ضلی 
الم غی‌ نها محفه ات ور اله الطاهرین ۱ 
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1-. تحف العقول: 513 


باب سی و دوم : داستان بلوهر و بوذاسف 


1 کمال الدین: محقد بن زکریّا گوید: راویان اخبار چنین روایت کنند که در 
زمانهای گذشته در هندوستان پادشاهی بود که لشکریانی فراوان و 
کشوری پهناور داشت. مردم از او می ترسیدند و بر دشمنانش پیروز بود و 
با وجود این مردی شهوتران و اهل عیش و نوش و پیرو هوی و هوس بود, 
هر کس از این شیوه دنیاپرستی او تمجید می کرد. نزد او عزیز و گرامی 
بود و هر کس کار دیگری به او پيشنهاد می کرد و از فرمان وی سر می 
پیچید, دشمن و فریبکار به حساب می امد. از دوران کودکی و نوجوانی به 
پادشاهی رسیده بود و دارای انديشه ای اصیل و لسانی بلیغ بود, تدبیر 
امور مردم و اداره کردن ان ها را نیکو می دانست و مردم هم او را به این 
صفت شناخته بودند و منقاد و مطیع وی بودند و هر سخت و اسانی در 
برابر وی خاضع بود. مستی جوانی و مستی پادشاهی و شهوت و خودبینی 
در وی جمع شده بود و پیروزی بر دشمنان و تسلط بر مردم و انقیاد ان ها 
نیز بر آن افزوده بود. مردم را می کشت و حقیر می شمرد و چون مردم 
او را می ستودند و کارش را تمجید می کردند, بر عجب و تکبُر وی می 
افزود. همتی جز دنیا نداشت و دنیا هم به او روی آورده بود و هر چه می 
خواست به آن می رسید, جز آنکه فرزندانش همه دختر بودند و پسری 
پاش بهدنبا تباتد. پیش از آنکة وق به ساظنت پرستة دین. رواخ یافته یود 
و دینداران فراوان شده بودند. شیطان دشمنی با دین و دینداران را در 
نظر وی آراست و به واسطه ترس از پادشاهی خود, بر دینداران تفت 
رسانید و آنان را 
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تبعید کرد و بت پرستان را مقرّب کرد و برای آن ها بتهایی از طلا و نقره 
ساخت و آنان را محترم و شریف شمرده و بر بتهای آنان سجده کرد. 


چون مردم چنین دیدند به پرستش بتها شتافتند و دینداران را خوار 
شمردند. 


روزی از روزها پادشاه احوال یکی از شهروندان مورد عنایت و صاحب 
منزلت خود را پرسید و می خواست او را معاون خود در بعضی از امور 
قرار دهد و او را احترام و تکریم کند. گفتند: پادشاها ! او از دنیا کناره گیری 
کرده و به جمع زاهدان پیو سته است. این کزازش بر او کران اه 
دنبال او فرستاد و او را اخمفتت هون او راسوی لباش اه فده رات 
دید به او تندی کرد و دشنام داد و گفت: مگر تو از چاکران درگاه ما و از 
رجال و اشراف مملکت ما نیستی؟ 


چرا خود را رسوا کردی و خاندان و اموالت را تباه و ول 
زیانکاران و بیکاران را گرفتی و خود را مضحکه و ضرب المثل کردی؟ من 
تو را برای کارهای مهم و یاری رساندن در امور خطیر آماده کرده بودم . 
گفت: ای پادشاه ! اگر من بر تو حقی ندارم, عقلت بر تو حقوقی دارد. 
بدون خشم و غضب گفته مرا گوش کن و پس از فهم و درک, به هر چه 
خواهی فرمان ده که غضب دشمن عقل است و میان فهم و صاحبش حایل 
می شود. پادشاه گفت: هر چه می خواهی بگو. 


زاهد کفت: ابا مرا رز نشن‌صی کت که. بر خود کناهی کردم انیا سابقه 


پادشاه گفت: نزد من گناهی که بر خود کرده ای از بزرگترین گناهان است 
و کسی از رعایای من حقّ ندارد خود را به هلاکت بیندازد و من از او صرف 
نظر نمایم. اک حوضو هلا کت بل این ات که کم ار اه کنو 
مرا که مسئول حفظ او هستم هلاک کرده ای و از تو بازخواست می کنم 
خود را به هلاکت افکنده ای. زاهد گفت: پادشاها! تو نباید بدون دلیل 
من کم ندال ای که ای و ود کر ان هر دم 
کسی نیست که علیه تو داوری کند ولی در وجود تو قاضیانی هستند که من 
بهداورق عصی: از آن.ها زر اضن هشتم و ار آداوری: بعضی ذیکر بیفتا کم. 
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پادشاه گفت: آن قاضیان کیانند؟ گفت: آنکه به قضای او راضیم عقل 
توست و انکه از قضای او بیمناکم هوای نفس توست. پادشاه گفت: هر چه 
می خواهی بگو و راست بگو و بگو از چه زمانی این عقیده را پیدا کرده ای 
و چه کسی تو را از راه به در کرده است؟ گفت: من در نوجوانی کلامی را 
شنیدم که در دلم نشست و مانند دانهای در دلم ريشه دوانید و رشد کرد تا 
به غایتی که می بینی, درختی بارور گردید و آن چنین بود که شنیدم مردی 
و که تادان ناخ راخ به‌حسات ی موه مرش را ناحیر رفن مود 
و کسی که ناچیز را واننهد به حقیقت نمی رسد و کسی که حقیقت را نبیند 
به وانهادن ناچیز خشنود نباشد و آن چیزی که حقیقت است عبارت از 
آخرت است و آنچه که ناچیز است عبارت از دنیاست و این کلام را 
پذیرفتم؛ ۶ ترا مین دیجم که جبات دنا هرک و غنای آن فقرو شادی آن اندوه 
و سلامتی آن بیماری و قوّت آن ضعف و عرّت آن خواری است؛ ؛ و چگونه 
حات آن ف ناف رای که ات ار عبر است اسان نو 
دارد که حیانش برچیده شده و خواهد مرد : و چگونه غنای آن فقر نباشد در 
حالی که هیچ کس چیزی را به دست نمی آورد مگر آنکه برای آن نیازمند 
چیز دیگری می شود که از به دست آوردن آن گریزی ندارد. 


برای مثال. مردی که نیازمند مرکب سواری است, چون آن را به دست 
آورد نیازمند علوفه و تیماردار و افسار و ابزار می شود و چون آن ها را به 
دس اور بای هر کم آن یار ایب و ری 
از آن ها نیست, پس نیاز چنین فردی کی به پایان خواهد رسید؟ و چگونه 
شادی آن اندوه نباشد, در حالی که هر کس یک وسیله شادی یافت, از 
ناحیه همان شادی دچار اندوه مضاعف می شود؛ ؛ اگر به واسطه فرزند شاد 
است باید در انتظار اندوه بیماری و مرگ و آسیب وی باشد؛ وت آ که 
داشتن مال شاد است, هراس تلف شدن آن افزون بر آن شادی است و 
چون چنین است, بهتر آن بات کق. تیور 1 به آن آلوده شاردی.و 
نزدیکترین اخلاط به حیات خون است و خون خودش مایه مرگ ناگهانی و 
درد گلو و طاعون 
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و درد اعضای بدن و بیماری قلبی می شود. و چگونه قوّت آن ضعف نباشد 
در حالی که قدرت مضرّات را گرد می آور 3 و چگونه عژت آن خواری 
نباشد در حالی که هیچ عرّتی دیده نشده است جز آنکه برای اهل خود 
خواری طولانی به دنبال داشته است, علاوه و آ نک ایام عزت کوتاه و ایام 
خواری طولانی است و سزاوارترین مردم به مذمت دنیا کسی است که 
بساط دنیای او گسترده و حاجتش روا شده است, و هر ساعت و هر لحظه 
منتظر است مالش از میان برود و نیازمند شود و خویشاوندیش ربوده شود 
و آن چه گرد آورده غارت شود و آنچه ساخته است از بنیان منهدم شود و 
ای ای که ی و 


گردد. 


پس نزد تو ای پادشاه. مذشت می کنم دنیایی را که آنچه عطا کرد باز می 
گیرد و وبال آن بر گردن آدمی می ماند, و بر هر که جامه ای پوشانید از او 
می کند و وی را عریان می سازد. و هر که را بلند کرد پست می گرداند و 
به جزع و بی تابی می افکند و عاشقان و طالبان خود را ترک می کند و به 
شقاوت و محنت می آفکند, و گمراه کننده است کسی را که اطاعتش کند 
وه آن معرور ود و غدار استت بر هر کسی که از آن انفن باشد و بران 
اعتماد کند. حقا دنیا مرکبی است سرکش و مصاحبی است خائن و بی وفا 
و راهی است لغزنده و منزلی است در غایت پستی, گرامی دارنده ای 
است که کسی را گرامی نداشت جز آنکه عاقبت وی را خوار ساخت. 
محبوبه ای است که هرگز به کسی محبّت نکرد. ملازمت او را کنند اما او 
ملازم هیچ کس نگردیده است. به آن وفا کنند و آن غدر و مکر می کند. و 
به او راست می گویند و او دروغ می گوید. بان در وعده وفا کنند ولی آن 
خلف وعده می کند. و با هر کس که با آن راست است کجی می کند. و 
قدرتمندان آن را به بازی می گیرد. در حالی که به کسی طعام می دهد 
ناگاه او را طعمه دیگری می سازد. و در حالی که او را خدمت می کند 
ناگاه او را خدمتگار دیگری می گرداند. و در حالی که او را می خنداند ناگاه 
بر او می خندد. و در اثنای آنکه او را به شماتت دیگران وامی دارد ناگاه او 
را مورد شماتت قرار می دهد. و در حالی که او را بر دیگران گریان می 
سازد ناگاه دیگران را بر وی گریان می کند. و در هنگامی که دستش را به 
عصا مت کشا باگای هرا فسات وکا 
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وامی دارد, و در عین عرّت او را ذلیل می کند, و در عین بزرگواری او را 
خوار می سازد. و در اثنای بزرگی حقیر می سازد. و در آثنای رفعت به 
و 


پس اف باد بر خانه ای که حالش چنین و کردارش چنان باشد. صبح تاج 
سروری بر سر شخصی می گذارد و شب روی او را بر خاک مذلت می 
ی 
می کشد. صبح بر تخت پادشاهی می نشاند و شب به زندانش می افکند. 
ی اد اس ی ی 
الات لهو و لعب برایش مهیا می کند و شب نوحه گران را به نوحه اش 
وامی دارد. شب او را به حالی می افکند که اهلش به او تقرّب جویند و 
روز کاری می کند که همانها از او گریزان شوند. بامداد او را خوشبو می 
ی ی ی 
در دنیا پیوسته در ترس از سطوت ها و قهرهای آن است و از بلایا و فتنه 
های آن نجات ندارد. نفس از چیزهای تازه دنیا و چشم از امور خوش ]۳ 
آن لذّت می برد و دستش به گردآوری متاع دنیا مشغول است امّا به زودی 
مرگ فرا می رسد و دستش خالی می ماند و دیده اش خشک می شود. 
رفتند و افتادند و نابود شدند و به هلاکت آمدند و دنیا دیگرانی را به عوض 
آن ها می گیرد و به بدل آن ها خشنود می شود و امّتی را در خانه های 
دیگران جا می دهد و مانده خوراک جمعی را به جمعی دیگر می خوراند. و 
ارادلسرا تب حایر افاضل: ه انشا سس بای خردهدان یر اند .و 
تم هس ای و ره یی ی ی ی و 


چون آن ها را غرق این نعمتها و راحتها کرد منقلب می سازد و آسایش و 
قوا وا نان ها یار -فی اند و انان | به نهایت عجز و فقر و سختی می 
افکند. 


و اقا ای پادشاه ! آنچه گفتی که من اهل خود را ترک و ضایع کرده ام. من 
چنین نکرده ام, بلکه , اک 0 
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دیده من مذتی پرده غفلت آویخته بود و گویا دیدگانم مسحور بود؛ اهل و 
غریب را از یکدیگر تمیز نمی دادم و دوست و دشمن خود را نمی شناختم 
و چون پرده سحر از پیش دیدگانم برخاست و دیدگانم صحیح و بینا شد. 
میان دوست و دشمن و بار و بیگانه تمیز قایل شدم و دانستم آن هایی که 

اهل و دوست و برادر وآشنا می شمردم جانوران درنده ای بودند که همگی 
در مقام اضرار من بودند و همتشان بر دریدن و خوردن من مصروف بود و 
لیکن مراتب ب آن ها در اضرار به حسب اختلاف قوّت و ضعف مختلف بود؛ 
بعضی در تندی و شذّت مانند شیر بودند و بعضی دیگر در غارت کردن 
مانند گرگ بودند و بعضی دیگر در سر و صدا مانند سگ بودند و بعضی 
دیگر در حیله و دزدی مانند روباه بودند و مقصود همه آن ها اضرار به من 


بود لیکن از راههای مختلف 


ای پادشاه ! تو با این عظمتی که داری, از ملک و پادشاهی و فرمانبران از 
اهل و لشکر و حوالی و حواشی و اطاعت کنندگان, اگر در حال خود نیک 
بنگری خواهی دانست که تنها و بی کسی و از جمیع مردمان روی زمین 
حتّی یک دوست هم نداری, ژفرا فت. دانی, که انان فرمانبردار تو نیستند 
بلکه دشمن تواند, و آنان که رعیّت و فرمانبردار تواند گرزوهین پرحسد از 
اهل عداوت و نفاقند که دشمنی آن ها بر تو از دشمنی جانوران دزنده و 
خشم آن ها بر تو از خشم طوایف دیگری که مطبع تو نیستند بیشتر است و 
چون در حال فرمانبران و یاری دهندگان و خویشان خود بنگری, در می 
بابی که ان ها کار به. را برای دریافت مزد انجام می دهند و همگی آن ها 
تمایل دارند که کار کمتری انجام دهند و مزد بیشتری دریافت کنند و چون 
در حال خاضان و خویشان نزدیک خود بنگری, می یابی که تو مشقت و 
زحمت و کار و کسب خود را برای ایشان بر خود تحمیل کرده و نسبت به 
ان های مره خامی ده ای که انمه سب کم تدوی معوز بد انا 
خود دهد؛ با این حال هیچ یک از آن ها از تو راضی نیستند, هر چند همه مال 
راید ان انیت کی اه ان ار اساسا اه 
با تو دشمن خواهند شد, پس معلوم شد که بی کس و تنهایی و خویش و 
مالی نداری. 
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اما من که صاحب اهل و مال و برادران و خواهران و دوستان هستم, مرا 
نمی خورند و برای خوردن مرا نمی خواهند, من دوست ایشانم و ایشان 
دوست من و هرگز دوستی میان من و آن ها زایل نمی شود و ایشان ناصح 
و خیرخواه منند و من نیز ناصح و خیرخواه ایشانم. نفاق در میان من و آن 
ها نیست, ایشان به من راست می گویند و من هم به آن ها راست می 
گویم و دروغ در میان ما نیست. با یکدیگر دوستی داریم و دشمنی در میان 
ما نیست. یکدیگر را پاری می کنیم و همدیگر را فرو نمی گذاریم. آنها 
خواستارخیر و خوبی هستند و اگر من نیز خواستار آن شوم, خوف آن 
ندارند که من بر آن ها غلبه کتم و خیر ایشان را از آن ها باز گیرم و آن را 
به خود اختصاص دهم و فساد و حسدی در میان ما نیست, ایشان برای من 
کار می کنند و من نیز برای آن ها تقاط وی کارتی کم .مر کر 
تمام نمی شود و آن عمل پیوسته در میان ما برقرار است. اگر گمراه شوم 
آنان هادیان منند؛ و اگر نابینا شوم آنان نور بصر من خواهند بود. و کنر 
متا راسوا سر اه هاگ ری من ترافس 
خواهند شد و اگر بترسم اعوان من خواهند بود. من و ایشان در فکر خانه و 
مسکن نیستیم و خواهش ان را از دل به در کرده ایم. ذخایر و مکاسب دنیا 
را ترک کرده و آن را برای اهل دنیا گذاشته ایم و در تکاثر با کسی منازعه 
نمی کنیم و بر یکدیگر ستم روا نمی داریم و دشمنی و تباهی و حسد و 
جدایی در میان ما نیست. ای پادشاه, اینها اهل 0 منند, برادران و 
نزدیکان و دوستان هر آنتها فستند. آن ها را دوست می دارم و از غیر آن 
هاشرنده ام حون آن ها را شتاختم: کسانی را که مسحورانه به آن ها می 
تکریستم دها شاختم وتزرخوانشت سلافتی ار آن,ها را کردم ام 


ای پادشاه ! این است دنیایی که تو را از انخین دادم و در حقیقت پوج و 
ناچیز است و حسب و نسب و عاقبت آن چنین است که شنیدی. چون دنیا 
را به این اوصاف شناختم ترکش کردم و امر اصیل حقیقی را که آخرت 
باشهصاختم و آن را اخیار کردو اکر تخواهی آنچه زا که از اوسات 
ا ه اسس ماس ای اه مراک ری سا 
شتنیدن: باش. تا بشتوی آنچه:را که نشنیده ای: 
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این سخان دز دل سک پادشان هیع تانیر نکردد کفت؛ تو نزو مین کوبی :رو 
به حقیقتی نرسیده ای و به غیر از تعب و رنج و مشقت بهره ای نبرده ای. 
بیرون رو و در مملکت من مباش که تو خود فاسدی و دیگران را نیز فاسد 
خواهی کرد 


لل 


و در این ایام پس از آن, که پادشاه از داشتن فرزند ذکور ناامید گشته بود, 
برای پادشاه پسری متولد شد؛ ؛ پسری که در زیبایی و جمال و نورانیت. 
روزگار مانند آن را ندیده بود و پادشاه چندان 1 فرزند خوشحال 
شد که نزدیک بود از خوشحالی قالب تهی کند و پنداشت. بتهایی که به 
غبادت آن .ها متفه ل ببوده آن فروندسا به اه بخشسدم اند و جمیم خر ان 

خود را ۳ 
عیسو ورین ال شود آن قرو را تعااشت ام تیاه و اش ان 
و منجمان را گرد آورد تا طالع مولود را ملاحظه کنند. آنان بفن ان عاتل 
گفتند: از طالع این فرزند چنین ظاهر می شود که از شرافت و منزلت به 
مرتبه ای رسد که هیچ کس در سرزمین هند به آن مرتبت نرسیده باشد و 
همه منجمان بر این سخن الفاق کردند جز آنکه یکی از منجمان گفت: 
بزرگی و شرافت آخرت او باشد و می پندارم که او پیشوای دینی باشد و 
در مراتب اخروی صاحب درجات عالیه شود؛ زیرا این شرافتی که در طالع 
اوست مربوط نه,شرافتهای دنیوق نیستت :واشبیه شرافت اخروی است. 
این سخن بر پادشاه گران آمد و او را محزون ساخت و نزدیک بود شادی او 
در ولادت فرزند زایل گردد. منجّمی که این سخن را گفته بود, در نظر او از 
همه منجّمان دیگر راستگوتر و داناتر بود. بعد از آن فرمان داد شهری برای 
آن: بر خالن کرنند: و خمعی را که بر آنان اعتماد داشت - از دایگان و 
خدمتکاران - برای او مقر کرد و به آن ها سفارش کرد که در میان خود 
سخن مرگ و آخرت و اندوه و مرض و فنا و زوال بر زبان نیاورند تا آنکه 
زبانش به ترک این سخنان عادت کند و این معانی از خاطرش محو شود؛ و 

فرمان داد که چون ان پسر به حذ تمیز رسد از این 
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با تاره هت با مارا تن هار کید میت ای شین و 
عبادت راغب شود. و مبالفه تمام در اجتناب از این قسم سخنان به 
خدمتکاران خود نمود تا به غایتی که هر یک را جاسوس و نگهبان دیگری 
قرار داد و از ترس آنکه مبادا پسرش به جانب دینداران راغب شود بر آن 
ها غضبناک گردید. 


و آن بادشنام وزیزی داشت. که خمیع تدابیر سلطنت: را متحمل گردیده بودرو 
به او خیانت نمی کرد و هیچ چیز را بر خیرخواهی وی ترجیح نمی داد و در 
هیچ کاری از کارهای او سستی و تکاهل نمی کرد و هیچ کاری از کارهای 
وی را ضایع و مهمل نمی گذاشت و با وجود اين مردی لطیف الطبع و 
خوش زبان بود و به خیر و خوبی اشتهار داشت و همگی مردم او را دوست 
می داشتند و از وی خشنود بودند و لیکن مقزبان پادشاه بر او حسد می 
بردند و بر او تفقّق می طلبیدند و قرب و منزلت او نزد پادشاه بر طبع انان 


گران بود. 
وزیر و مرد ز مینگیر 


روزی از روزها پادشاه به قصد شکار بیرون رفت و آن وزیر در خدمت او 
بود. یز در میا دژه به مردی زمینگیر برخورد که در پای درختی افتاده 
بود و یارای حرکت نداشت. وزیر از حال او پرسش کرد, گفت مرا جانوران 
درندم آسیب رسانیده و به اين حال افکنده اند و وزیر برای او دلسوزی 
کرد. آن مرد گفت: ای وزیر ! مرا با خود ببر و از من محافظت فرما که از 
من سودی بسیار عاید تو خواهد شد. وزیر گفت: من تو را محافظت می 
کنم,؛ هر چند امید سودی از تو نباشد, و لیکن بگو که چه منفعتی از تو 
متصوّر است که مرا ۳ وعده می دهی؟ آیا کاری انجام می دهی؟ و یا 
انکه هی انیت ان مرد کف ۱ 
فسادی بر صاحب سخن مترئب نشود. وزیر به سخن او اعتمادی نکرد و 
دستور داد تا او را ات برنه و ال نا انیس من مرا 
پادشاه برای دفع وزیر آغاز به حیله گری کردند و تدبیرها نمودند, تا اينکه 
زا هی بت این فران کرفی کهسکی از آنها خه واه شین من از 
وزیر طمع در هلاکت تو دارد و 
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می خواهد پس از تو پادشاه بشود و پیوسته احسان و نیکی به مردم می 
کند و مقدمات این امر را فراهم می سازد. و اگر خواهی که صدق این 
لب کی 90 قنن ک3 که مرا اراده بد ید آمده است که 
ترک پادشاهی کنم و به اهل عبادت بییوندم و شتکامفن که این سرا با 
وزیر می گویی, شادی و سرور را در #«ِ او خواهی یافت. و این حیله 
زا برای ان کردند که رفت فلت وزیر راد هام ذ کر فعای: نیا و هر کمن 
دانستند و می دانستند که اهل دین و عبادت را تواضع بسیار می کند و 
محبت بسیار به ایشان دارد و چنین پنداشتند که از این راه بر وی ظفر 
يابند. 


پادشاه ؟ گفت: اگر از وزیر چنین حالي را مشاهده کنم, دیگر با او سخن 
یم و چون وزیر به خدمت وی ذرآمده پادشاه گفت: و می.دانشتن که 
من بر دنیا و به دست آفزدان ملک و پادشاهی حربص بودم, اکنون ایام 
کذشته خوه را بادفن کتم وهی بیتم که فیح تفغیم از ان غاید من تدم 
است و به زودی همه چیز زایل شد و در دست من چیزی نخواهد 
تحصیل دنیا چنین کردم و به عبّاد ملحق شوم و پادشاهی را , بر افان 
واگذارم. ای وزیر . ! رای تو در این باب چیست؟ 


وزیر از استماء این سخنان رقیق القلب شد به حدّی که پادشاه نیز آن را 
دریافت, سپس گفت: ای پادشاه ! آنچه باقی است و زوال ندارد, اگر چه به 
دشواری به دست آید. سزاوار است آن را طلب کنند ؛ و هر چه فانی است 
و نابود می شود. اگر چه آسان به دست آید. سزاوار است که آن را ترک 
کنند. ای پادشاه شرا نیکو داری و امیدوارم که حق تعالی شرف دنیا و 
آخرت را یک جا به تو بدهد. اما اين سخنان بر پادشاه گران آمد و کینه وزیر 
را در دل گرفت ولی چنین اظهار نکرد, گرچه وزیر آثار گرانی و تغیر را در 
جچهره پادشاه مشاهده کرد و محزون به خانه خود بازگشت و ندانست که 
سبب این واقعه چه بوده و چه کسی این دام را برای وی گسترده است و 
چاره ان چیست؟ در ان شب یکسره به این حادثه می اندیشید و خواب به 
چشمانش راه نیافت. ناگهان سخن آن مرد به خاطرش آمد که گفته بود, 
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من رخنه سخن را می بندم. او را طلب کرد و گفت: تک ی حفی کاف مط 

شکاف سخن را سد می کنم, ان زد کفت آری مگر به چنین چیزی محتاج 
ای؟ 

شده ای ۱ 


وزیر گفت: آری من از آن هنگام که او به پادشاهی نرسیده بود تا امروز که 
فرمانروای مملکت است مصاحب این پادشاه بودم در این مدّت از من 
دلگیر نشده بود, روا هی «انستت که مرن خیر خآ هشقن آویق مور همه 
امور خیر او را بر خیر خود ترجیح می دهم, تا امروز که او را از خود بسیار 
دور یافتم و گمان ندارم پس از,اين با من بر سر شفقت آید. آن مرد گفت: 
ایا برای این امر هیچ سبب و علتی گمان می بری؟ گفت: اری, دیشب مرا 
طلبید و آنچه گذشته بود به او باز گفت. آن مرد گفت: اکنون رخنه سٍخن را 
داستم وان زا نمی کضا فساوق از انعاضل. شون ان صاعالاه. 


بدان ای وزیر که پادشاه گمان برده است که می خواهی پادشاه دست از 
بردارد و تو بر جای او بنشینی, چاره ان است که بامداد جامه ها 
وزینتهای خود را فروگذاری و کهنه ترین لباس عباد را بپوشی و موی سر 
خود بتراشی, و به این حال به در خانه پادشاه روی. پادشاه تو را خواهد 
طلتخد لت ان عم ار وافی ترس آنگاه بگو: این همان چیزی است 
که دیروز مرا نه: آن فراخواندی و سزاوار نیست کسی چیزی را برای 
حب خود بیسندد واخود با آر عواققت ننماید.و بز مشفت آن ضیر:بکنه: 
گمان من آن است که آنچه دیروز فرا می خواندی محض خیر و صلاح است 
و از اين حالی که داریم بهتر است. ای پادشاه, من مهیا شده ام, هر وقت 
و ی ی و روهار آ زمر عجل کر 
و به سبب آن, سوء ظن پادشاه زایل گشت 


آنگاه پادشاه فرمان داد خمیع بعباد را از طاشن رون کنو آن-ها رنه 
قتل تهدید کرد و ان ها هم گریختند و مخفی شدند. 
روزی پادشاه به عزم شکار بیرون رفت و از دور دو مرد را مشاهده کرد و 


امر به احضار آنان فرمود و چون ان ها را اوردند. دید دو نفر عابد و 
زاهدند. بة آن ها کفت.: جرا از بلاد من بیرون ترفته آند؟ کفتند: رسولان تو 


فرمان تو را به ما 
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رسانیدند و ما اینک در راه خروجیم. پادشاه گفت: چرا پیاده می روید؟ 
ومد ما مردمی ضعیفیم, چهارپا و توشه نداریم و به این سبب از ملک تو 
دیر خارج می شویم. پادشاه گفت: کسی که از مرگ می ترسد و مرکب و 
1 


پادشاه گفت: چگونه از مرگ نمی ترسید و حال آنکه خود می گویید: 
رسولان نو امدند و وعده کشتن به ما دادند و ما اینک در راه خروجیم » ایا 


گفتند: ما از ترس مرگ نمی گريزیم. و از تو ترسی در دل نداریم و لیکن از 
آن.فی. کرپزیم که‌فیادا کون نف دست: خهیتشترن کود. زر به هلاکت اندازیم و 
نزد خداوند معاقب باشیم. پادشاه از اين سخن به غضب آمد و فرمان داد تا 
آن دو را بسوزانند و بقیه عابدان را نیز دستگیر کنند و به آتش بسوزانند و 
رسای بت پرستان همّت خود را بر دستگیری عبّاد و زهاد مصروف کردند 
و جمع کثیری از آن ها را در آتش سوزانیدند و ستّت آتش زدن مردگان از 
این زمان در سرزمین هند جاری شد و در سر تا سر هندوستان, تنها گروه 
اندکی از عابدان و زاهدان باقی ماندند که نخواستند از ان بلاد بیرون روند 
و غایب و مخفی شدند تا بتوانند هادی و داعی دیگران باشند. پسر پادشاه 
بزرگ می شد و در نهایت قوّت و قدرت و حسن و جمال و عقل و علم و 
کمال نشو و نما می کرد و لیکن تنها و و 
هستند آموخته بودند و هیچ سخنی از مرگ و زوال و فنا نزد وی نگفتند. 
دانش و هوش و حافظه این پسر به حذی بود که نزد مردم از عجایب 
محسوب می شد و پدرش نمی دانست که از این حالت و مرتبت فرزند 
امری شود که منجم دانا در شان او خبر داده بود. 


و آن پسر به فراست دریافت که او را در آن شهر محبوس کرده اند و از 
بیرون رفتن او ممانعت می کنند و از گفت و شنود با مردم بیگانه او را باز 
می دارند و 
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پاسبانان به حراست و حفظ او قیام کرده اند. از این رو شکّی در خاطر او 
بق هم رسین ونر سب آن خیرآن ماندبع» با خود کفت: این جماعت صلاح 
مرا بهتر می دانند. اما چون سن و تجربه اش افزون شد. با خود انديشه 
کرد که این جماعت را بر من فضیلتی در عقل و دانایی نیست و مرا 
سزاوار نیست که در کارهای خود تقلید آنان کنم و تصمیم گرفت چون 
پدرش به نزد او امد حقیقت را از وی بیرسد؛ یج 
این امر از جانب پدر من است و او مرا , نو ا ینت فطالم نت هد کرضرا یبد 
از کسی پرسش کنم که امید روشن شدن این امر از او داشته باشم. و در 
زمره مربیان او مردی بود که از ساير خدمتکاران مهربانتر بود و این پسر 

به او انس بیشتری داشت و امیدوار بود که حقیقت این حال از ناحیه او 
معلوم گردد. پس ملاطفت و مهربانی را نسبت به او افزون کرد و شبی از 
شبها با نهایت ملاطفت و نرمی با او آغاز سخن کرد و گفت: تو مرا به 
در ار رد ی ها ار ری 
تطمیع و گاه از روی تهدید سخن می گفت تا آنکه گفت: گمان من آن 
است که پادشاهی پس از پدر به من خواهد رسید و در آن حال تو در نزد 
ق تک ار که ال وا ایا رس مه رات ان کی 
بیشتر خواهد بود و یا بدحالترین مردم خواهی بود. 


مربی گفت: چرا خوف آن داشته باشم که نزد تو بدترین مردمان باشم؟ 


اگر حقیقتی را از من پنهان کرده باشی و فردا آن‌ترا از دیجره نشتومی به 
سختی از تو انتقام خواهم گرفت. مربی آثار صدق را از کلام پسر پادشاه 
استنباط کرد و مطمئن شد که به وعده خود وفا میکند. آنگاه حقیقت حال 
را به تمامی از گفته منجمان و آنچه که پدرش از آن ها منع کرده است به 
۱ از کات پسر پادشاه از او سپاسگزاری کرد و آن راز را مخفی نگاه 
۱۱ 12۱۷ 


پسر گفت: ای پدر جان ! اگر چه من کودکم امّا خود را می بینم و اختلاف 
احوال حون زامی. تحرض یه اآنخه,ترانم بان آفری. شوه و تفر یف رود 
آگاهم و می دانم پیوسته در اینجا نخواهم ماند و تو نیز بر این منوال پایدار 
نخواهی ماند. زود باشد که روز کار تو را از خود بگرداند, اگر مراد تو این 
است که امر فنا و زوال و 
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نیستی را از من مخفی داری, این امر بر من پوشیده نیست و اگر مرا از 
بیرون"رفتن حسن. کردم ای و از اختلاط با مردمان بازداشته ای تا نفنم جه 
غیر این حالت مشتاق نشود, بدان که نفس من از شوق آن چیزی که میان 
من و او حایل شده ای بی قرار است, به حدّی که به غیر از آن خیالی دیگر 
ندارم و دلم به هی اف دیکر الفت نمی گیرد. ای پدر ! مرا از این زندان 
خلاصی ده و از امور مکروه بر حذر کن تا از ان دوری نمایم و رضای تو را 


جف شاه این تیان را شش تشخ داش کواه آد تفع اخیال 
مطلع شده است و حبس و منع او موجب زیادتی حرص او بر خلاصی می 
شنود: انگاه کفت: ای بشر | مقصود من از منم کزدن:نو ابن بهد. که اواری. نه 
تو نرسد و چیزی که مکروه طبع تو باشد به نظر تو در نياید و هر چه می 
بینی موافق طبع تو باشد و هر چه می شنوی باعث سرور و خوشحالی تو 
بشود و اگر میل تو در غیر این است, من هیچ چیز را بر رضای تو اختیار 


بعد از ان فان فرهاند داد که ترس را بو مر کیهای. یت دم اب 
کنند و از سر راه او هر امر ناخوش و زشتی را دور سازند و در طریق او 
اسباب لعب و طرب را از دف و نی و غیر آن ها فراهم آورند و چنین 
کردند. ق ی اه ار شاهزادن سا رسد هر کت من تست و کنست و حدار 
می کرد. 


روزی شاهزاده در حالی که موکلان از او غافل بودند بر راهی عبور کرد و 
به دو نفر سائل برخورد که یکی از آن ها بدنش ورم کرده و رنگش زرد 
شده بود و آب و رنگ بر صورتش نبود و منظرش به زشتی گراییده بود و 
دیگری نابینایی بود که آن دیگری دست وی را گرفته و راه می برد. چون 
شاهزاده ان ها-را دید بر خود. لرزند و از خال ان ها پرزستش کرد.. کفند: 
صاحب ورم دردی در آندرون دارد که اين حالت را در وی ظاهر کرده است 
و آن دیگر آفتی به دیده هایش رسیده است و او را نابینا ساخته است. 
شاهزاده گفت: آیا اين آفتها در میان سایر مردمان هم هست؟ گفتند: آری. 
گفت: آیا کسی هست که از این آفتها ایمن باشد؟ گفتند: نه. شاهزاده 
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غمگین و محزون و گریان به خانه خود بازگشت., در حالی که عظمت 
پادشاهی و شاهزادگی در دیدگانش خفیف گردیده بود و چند روزی در این 
حال و انديشه بود. 


نف از از تفبارهتتر هر کب شهار خی در اتای رام بح زا دید کماز 
پیری پشتش خم و حیانش متغیر و مویهایش سپید و رخسارش سیاه 
گردیده بود و از ضعف پیری گامها را کوتاه بر می داشت. شاهزاده از دیدار 
او شگفت زده شد و از حال او پرسید. گفتند: این حالت پیری است. گفت: 
در چه دق آدفی: بط این مرتبه می رسد؟ گفتند: در حدود صد سالگی. 
گفت: حالت پس از آن چیست؟ گفتند: مرگ. گفت: آیا برای آدمی آنچه از 
عمر خواهد. مسر نخواهد شد؟ گفتند: نه. بلکه در اندک زمانی بدین حال 
می رسد که می بینی. 


گفت: ماه سی روز است و سال دوازده ماه و انقضای عمر صد سال و چه 
زود روزها ماه را پر می سازد ورجه زود ماهها سال را پر می کند و چه زود 
شالما عمر ادفی: را کاتن هی کید آنگاه به خانه خود بازگشت و این سخن 
را مکژر بر زبان جاری می کرد. 


دم سر اش آن+شتت سا یدای توق هخ‌اآب هه شمان نمی رفت: او 
دلی زنده و پاک و عقلی مستقیم داشت. نسیان و غفلت بر او چیره نمی 
ی مت و و اه ال 
خواهشهای آن نهاد و با اين حال با پدر خود مدارا می کرد و حال خود را از 
او مخفی می نمود و هر کس سخنی می گفت بدان گوش فرا می داد تا 
شاید کلامی بشنود که موجب هداینش باشد. روزی با آن شخص که راز 
خود را از او پرسیده بود خلوت کرد و از او پرسید: ایا کسی را می شناسی 
که حال او غیر حال ما باشد و طریقی غیر طریق ما بپیماید؟ آن مرد گفت: 
ار ماع ند که انانتر ا خان هی ریزو ؛ ترک دنیا و طلب آخرت می 
کردند و ایشان را سخنان و علومی بود که دیگران آشنای به آن ها نبودند, 
و لیکن با آن ها عناد ورزیدند و دشمنی کردند و به آتش سوزانیدند و 
پادنشاه هفئی آن ها زا ار مصلکت یرون راند وق معلوم نیست: کسی. از آن 
ها در بلاد ما باشد, زیرا از ترس پادشاه خود را پنهان کرده اند و انتظار 
فرج می کشند تا چون به عنایت الهی امر دین 
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رواج گیرد ظاهر شوند و خلق را هدایت کنند؛ و پیوسته دوستان خدا در 
زمان دولتهای باطل چنین بوده اند و سئت و طربقه ایشان همین بوده 


ست . 


شاهزاده از این خبر دلتنگ شد و حزن و اندوه عمیقی بر وی مستولی 
گردید و مانند کسی شده بود که چیزی گم کرده باشد و چاره ای از آن 
نداشته باشد. و آوازه عقل و علم و کمال و تفکُر و تدیُر و فهم و زهد و 
ترک دنیای شاهزاده در اطراف عالم منتشر شد. این خبر به مردی از اهل 
دینر و عبادت رسید که به او بلوهر می گفتند و در سرزمین سراندیب 
زندگانی می کرد. او مردی عابد و حکیم بود. بر کشتی سوار شد و به 
جانب سولابط آمد و قصد قصر شاهزاده را کرد و ملازم آنجا شد. لباس 
ار ی و و 
می کرد تا آنکه دوستان و یاران و اهل قصر را شناخت و چون لطف مربّی 
شاهزاده و منزلت والای وی را دانست, وی را زیر نظر گرفت و در خلوت 
به او گفت: من مردی از تاجران سراندیب هستم و چند روزی است که به 
آ رد ولایت آمده ام و متاعی گرانبها و نفیس و ارزشمند دارم و در 
جستجوی مرد موقی بودم و تو را برگزیدم. متاع من از کبریت احمر بهتر 
اف ام رن را وا را 
۵ ادف را ان ضفت بات .می.- هرد ق: از یوانین: فا من کنو وید 
دشمن یاری می دهد و کسی را سزاوارتر از شاهزاده ندیدم تا کالای 
خویش را به وی تقدیم کنم. اگر مصلحت می دانی اوصاف متاع من در 
وی بازگو, چنانچه اين متاع به کار او اید مرا به نزد او ببر تا به او بنمایم که 
اگر او متاع مرا ببیند قدرش را واه وی مربی شاهزاده به حکیم 
هقی سای ول ری مرا ات ی ابا آن 
را نقل نمی کند؛ تو متاع خود را به من بنما, ار آن را قابل دانستم به 
شاهزاده عرضه خواهم کرد. 
بلوهر گفت: من در دیده تو ضعفی مشاهده می کنم و می ترسم اگر به 
متاع من نظر نمایی دیده تو تاب دیدن ان نیاورد و ضایع شود اما شاهزاده 
جوان و دیده اش صحیح است و بر دیده او این خوف را ندارم. نظری به 
متاع کند, اگر او را خوش آید 
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در قیمت آن با وی مضایقه نمی کنم و اگر نخواهد, نقصانی و تعبی برای او 
نخواهد بود. متاع عظیمی است حیف است شاهزاده را محروم گردانی و 
این خبر را به وی نرسانی. آن مربّی به نزد شاهزاده رفت ۳ 
به عرض رسانید. شاهزاده در دلش افتاد که نیازمندیش از ناحیه بلوهر 
زایل خواهد شد. آنگاه گفت: چون شب شود البثّه آن مرد تاجر را در پنهانی 
نزد من اور که این چنین امر عظیمی را نمی توان سهل شمرد. 


آن مربی به بلوهر پیام رسانید که برای ملاقات با شاهزاده مهیا باشد. 
بلوهر سبدی که کتابهای خود را در آن می گذاشت برداشت. مربی گفر 
این سبد چیست؟ گفت: متاع من در این سبد است مرا به نزد او ببر. او را 
به نزد شاهزاده برد و چون داخل شد سلام کرد, شاهزاده در نهایت تعظیم 
و تکریم سلام او را پاسخ گفت و آن مربّی خارج شد, حکیم به خلوت نزد 
شاهزاده نشست و گفت: 


ای شاهزاده. مرا زیاده از غلامان و بزرگان اهل بلادت تحیّت فرمودی. 
شاهزاده گفت: تو را برای ان تعظیم کردم که امیدواری بسیاری به تو 
ذازه خیم کفت: آکنون. کهتبا هن ین سوک کرد نس انن حکایت را 


در گوشه ای از دنیا پادشاهی به خیر و خوبی معروف بود, روزی با لشکر 
خود به راهی می رفت که به ناگاه دو نفر را دید که جامه های کهنه پوشیده 
بودند و اثر فقر و درویشی در آن ها ظاهر بود. چون نظرش بر آن ها افتاد 
از عرکت فزند آفد و اشتان را نخیت کفت و با ان دو حصافجخه کرد جون 
وزراء اين حال را مشاهده کردند غمین شدند و به نزد برادر پادشاه که بر 
او چسور بود آمدند و گفتند: امروز پادشاه خود را خوار ساخت و اهل 
مملکت خود را رسوا نمود, برای دو نفر پست و بی مقدار بر زمین افتاد. 
سزاوار است که او را ملامت نمایی تا دیگر چنین نکند. برادر پادشاه به 
گفته وزراء عمل کرد و پادشاه را ملامت کرد و پادشاه در جواب او سخنی 
گفت و او ندانست که پادشاه راضی و خشنود است و پا آنکه رنجیده 
است. اد ی و ور اه لک بعد از 
آن پادشاه به منادی خود که او را منادی مرگ می گفتند فرمان داد تا ندای 
مرگ در 
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خانه برادر خود سر دهد. طریقه آن پادشاه چنان بود که اگر اراده قتل 
کسی را داشت به آن منادی فرمان می داد که در سرای او ندا کند. پس از 
این ندا, نوحه و شیون در خانه برادر پادشاه بلند شد و او جامه مرگ پوشید 
و به در خانه پادشاه آمد و می گریست و موی ریش خود را می کند. چون 
پادشاه از حضور او مطْلع شد. وی را طلبید و چون آمد بر زمین افتاد و 
فریاد واویلاه و وامصیبتاه برآورد و دو دست خود را به زاري و تضرّع بالا 
آورد. پادشاه او را به نزد خود خواند و گفت: ای بی خرد! آیا از ندای آن 
منادی جزع می کنی که بر در خانه تو ندا کرده است به امر مخلوقی که 
خالق تو شست باکة: برادن توست و تو قی داتی که دز پیشگاه.من. گناهی 
چرا بر زمین افتادم در حالی که منادی پروردگار خود را دیدم و من از شما 
به گناهانی که بر درگاه پروردگارم کرده ام داناترم. بر وه من دانستم که 
وزرای من تو را بر این کار برانگیخته و فریب داده اند. زود باشد که خطای 
آن ها بر ایشان ظاهر گردد. آنگاه فرمان داد تا چهار تابوت از چوب ساختند 
و دستور داد دو تای آن ها را به طلا زینت کردند و دو تای دیگر را به قیر 
اندودند. سیس از آن دو تا قیراندود را از طلا و یاقوت و زبرجد پر 
ساختند و دو تابوت زینت شده با طلا را از مردار و خون و فضله آکنده 
کردند و در آن ها را محکم بستند. آنگاه وزرا و اشرافی را که گمان می 
برد ایشان آو را بر آن عمل ملامت کرده ند فرخواند و ثابوتا را بر آن ‏ 
عرضه کرد و کفت:* اینها ترا .قیفت: کنیده. ان" ها. گفتند: بة خسب ظاهر :و 
را ‏ طا ی ی تا 
پادشاه گفت: اين رآی شما به واسطه میزان علم شماست و فرمان داد تا 
تانفتهای قیراندود را گشودند و به واسطه جواهرهایی که ور آن ها بود خانه 
روشن شد. آنگاه گفت: مثل این دو تابوت مثل آن دو مردی است که شما 
نان یره ات وان اد با مره 6 ری که 
باطن آن ها از علم و خکفت و رانشی و تیکوین, و۵ سشایر منافت خیر اکنده 
بود, مناقبی که از یاقوت و لوَلوٌ و جواهر و طلا برتر است. 
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بعد از آن فرمان داد تابوتهای طلا را گشودند و اهل مجلس از زشتی منظر 
و گند و تعمن آن ها بر خود بلرزیدند و متأی شدند. پادشاه گفت: این دو 
تابوت مثل آن قوم است که ظاهرشان را با جامه و لباس ار اه اند و 
باطنشان از انواع بدیها از قبیل جهل و کوری و دروغ و ظلم آکنده است که 
از اين مردارها به مراتب رسواتر و شنیع تر و بدنماتر است. 


همه وزراء و اشراف گفتند: ای پادشاه ! منظور نز شما را یافتیم و به خطای 
خود واقف شدیم و پند گرفتیم. 


آنگاه بلوهر گفت: ای شاهزاده ! این مثل شماست که مرا تحیت فرمودی و 
اکرام کردی. شاهزاده که تکیه زده بود, چون این سخن را شنید راست 
نشست و گفت: ای حکیم. باز هم از اين مثلها بازگو. حکیم گفت: زارع بذر 
نیکویی را برای کاشتن می آورد و چون کفی از آن را برگرفت و پاشید, 
بعضی از آن ها بر کنار راه می افتد و بعد از اندک زمانی مرغان آن را می 
زا دوعص ویک ۱ ۱۲۹ 
ناسا ار سا ان 
ريشه اش به سنگ رسد حیات خود را از دست می دهد و خشک می شود. 
و بعضی دیگر بر زمین پرخاری می افتد که چون رویید و خوشه داد, آن 
علفها و خارها بر آن می پیچد و آن را ضایع و تباه می سازد و تنها آن بذری 
کقن ره باکم چاه دم اف هه ند اند باه الم مت اند ه 
ان ذانف هانی. که بو کار شاه هی افنه. وان آن رقف زبانم نی 
است که گوش آن را می شنود و در دل اثر نمی کند و آنچه که بر سنگی 
می افتد که اندکی خاک و رطوبت بر آن است و ريشه اش خشک می 
شود. سخنی است که کسی آن را بشنود و او را خوش آید و به آن دل 
0[ و آنچه که روید و 
خار و علف آن را تباه کند, سخنی است که شنونده آن را دریابد و ضبط 
کند و چون هنگام عمل نم آن فرا رسد خار و خاشاک شهوات و خواهشهای 
تسا نی مان اه کزده ماو رتم ماوت وان انفه‌سالم ماند وش یار ید 
ی امعت کمرععل ار را زا 
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اف ار ی رم گرم بای کسید سا کم مان 
برکنده و ان را تطهیر کرده باشد. 


شاهزاده گفت: ای حکیم ! امیدوارم آن بذری که در دلم کاشتی از آن 
قسمی باشد که نمو کند و سالم ماند. مثل دنیا و فریب خوردن اهل ان را 
بیان کن. 


بلوهر گفت: شنیده ام که مردی را فیل مستی در قفا بود و او می گریخت 
و فیل هم از پی او می شتافت تا به او رسد. ان مرد مضطرّ شد و خود را 
به چاهی افکند و دو شاخه در کنار ان چاه روییده بود و به آن ها اویخت و 
پاهای او بر سر ماری چند واقع شد که در میان آن.جاه سر بر آورده بودند 
و چون به آن دو شاخه نظر کرد, دید دو موش بزرگ : کندن ره ها ی آن 
دو شاخه مشغولند. یکی سفید و دیگری سیاه. ور و تقد را هد ار 
کرد دید که چهار افعی از سوراخهای خود سر بیرون کرده اند و چون به 
قعر چاه نظر افکند, دید ازدهایی دهان گشوده است که چون به قعر چاه 
درافتد او را فرو بلعد. در این حال آن مرد سر برآورد و دید بر سر آن دو 
شاخه اندکی عسل وجود دارد و به لیسیدن آن عسل مشغول شد و لذّت 
کردن در امر آن اژدها بازداشت که چه زمان او را می بلعد. 


اما آن چاه دنیاست که از بلاها و آفتها و مصیبتها آکنده است. و آن دو 
شاخه, عمر آدمی است. ۵ افو وت و ها ک اراس را 
مرک هی کسانتی و آن جهار اقعی احلاط ارب اند که مترله رو 
کشنده اند از سودا و صفرا و بلغم و باد و خون و صاحب آن نمی داند که 
خف مانی ار آن.ها ه هتان هی یرو آن اه مر کارت که سا 
آسنت: و پپوشته در ظلب آدقی اسنت, و آن غقتتن که اه را قونفته وراز هه 
چیز غافل کرده بود, لذتها و خواهشها و نعمتها و عیشهای دنیاست از 


خوردنی و اشامیدنی و بوییدنی و لمس کردنی و شنیدنی و دیدنی. 


شاهزاده گفت: این مثل شگفتی است و با احوال دنیا مطابق است, برای 
تاه آنان که فریت ان را وود آندمتور آن‌سستین.می کته میلی :دیکر 
بیان کن. 
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بلوهر گفت: روایت کرده اند که مردی را سه همنشین و رفیق بود. یکی از 
آن ها را بر همه مردم ترجیح می داد و برای او انواع سختیها و شداید را 
تحمّل می کرد و خود را به مهلکه می انداخت و شب و روزش را در 
برآوردن حوایج او سپری می کرد. رفیق دوم گرچه به پایه رفیق اوّل نبود 
اما او را نیز دوست می داشت و به وی ملاطفت می کرد و او را خدمت و 
اطاعت می نمود و هرگز از وی غافل نبود. اما رفیق سوم را جفا می کرد 
و حقیر می شمرد و از محبّت و مال خود بهره اندکی به وی می داد. ناگاه 
برای مرد حادثه ای رخ داد و محتاج به اعانت رفیقان شد و مير غضبان 
پادشاه نیز فرا رسیدند تا او را ببرند. آن مرد به رفیق اوّل پناه برد و گفت: 
می دانی که من چه ایثاری در باره تو کرده ام و چگونه خود را فدای تو 
نموده ام امروز روز نیازمندی من به توست, چه کمکی می توانی کنی؟ 
گفت: من مصاحب تو نیستم, ضوا "بارانی خبکز اشنت. که کوفتار: ان :ها 

هستم. امروز آن ها به من نزدیکترند و لیکن ممکن است تو را دو جامه 
دهم تأ از ان منتفع شوی. 


سپس به رفیق دوم پناه برد و گفت: مکرمت و ملاطفت من نسبت به تو 
معلوم است. پیوسته خواستار مسرت و شادی تو بودم و امروز روز 
نیازمندی من به توست. چه کمکی از تو ساخته است؟ گفت: آنقدر به کار 
خود گرفتارم که نمی توانم به تو رسیدگی کنم. خود برای خویشتن فکری 
کن و بدان که آشنایی میان من و تو بریده شده است و راه من با راه تو 
اند اشت مس ات عته کامن به مرا تست ار ان 
عاید تو نخواهد شد و به دنبال کارهای مهمتر خود خواهم رفت. 


آنگاه به رفیق سوم پناه برد که در ایام وسعت و راحت به وی جفا می کرد 
و او را حقیر می شمرد و التفاتی به وی نمی نمود و به او گفت: من از 
روی تو شرمنده آم, ۳۴ احتیاج و اضطرار مرا به سوی تو آورده 
آپا در چنین روزی می توانی مرا کمک کنی؟ گفت: غمخوار و حافظ تو 
خواهم بود و از تو غافل نخواهم شد, تو را بشارت باد و چشمت روشن باد 
که من مصاحبي هستم که تو را قرو نمی گذارم و از تقصیراتی که در باره 
من کرده ای دلگیر مباش که آنچه به من داده ای برایت 
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کردن امونبه آن هم رای دم تلکشباً آن اموال برایت :ارت رده ام 
و سود بسیار به هم رسانیده ام. اکنون چندین برابر آنچه به من داده ای از 
برای تو نزد من موجود است. بشارت باد تو را و امیدوارم اين اموال تو 
باعث رضای پادشاه گردد و تو را از اين بلیّه بزرگی که پیش آمده است 
خلاصی بخشد. آن مرد چون احوال رفیقان را مشاهده کرد گفت: نمی دانم 
بر کدام یک از این دو حسرت خورم؟ آیا بر تقصیری که در باب رفیق نیک 
کرده ام؟ يا بر رنج و مشقّتی که در باب رفیق بد متحقّل شده ام؟ آنگاه 
بلوهر گفت: رفیق اوّل مال است و رفیق دوم اهل و فرزندان و رفیق 
سوم عبارت ه از عمل صالح است. 


شاهزاده گفت: این سخنی حق و ظاهر است. در باره دنیا و فریب 
خوردگان و دلبستگان به ان. مثل دیگری بیان کن. 


بلوهر گفت: شهری بود که عادت مردم آن شهر چنین بود که مرد غریبی را 
که از احوال آن ها اطلاعی نداشت بر می گزیدند و یک سال بر خود 
پادشاه و فرمانروا من ند و آن رد جفن: بو اخفال ایشان مطلع نبود. 
گمان می برد همیشه پادشاه خواهد بود. چون یک سال می گذشت او را 
عریان و دست خالی و بی چیز از شهر به در می کردند و به بلا و مشقتی 
مبتلا می شد که هرگز به خاطرش خطور نکرده بود و از آن پادشاهی و 
مس یک بار اهل 
آن شهر مرد غریبی را برای یک سال برای خود امیر و پادشاه کردند. آن 
مرد با فراستی که داشت, دید در میان ایشان بیگانه و غریب است و با 
کسی مأنوس نیست, ناچار به دنبال مرد خبیری از همشهریان خود فرستاد 
و او را یافت. او نیز سر این قوم را برای وی فاش ساخت و گفت: صلاح 
و 0 
ایا اه کی ]1 
روی اسباب عیش و رفاه تو مهیا باشد و هميشه در راحتی و نعمت باشی. 
بادشباه یز سار تن آن مره خی گمل کردو ان را فری تخداششت: 
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آنگاه بلوهر گفت: ای شاهزاده ! امیدوارم که نو آن پادشاه باشی که با 
بیگانگان و غریبان مأنوس نشوی و به پادشاهی چند روزه دنیا فریب نخوری 
و من آن کسی باشم که برای دانستن صلاح خود طلب کرده ای و من تو را 
راهنمایی می کنم و احوال دنیا و اهل آن را به تو می شناسانم و یاور تو 
خواهم بود. 


شاهزاده گفت: ای حکیم راست گفتی, من همان پادشاه غریبم و تو آن 
کسی هستی که پیوسته در طلب او بوده ام . اکنون امر آخرت را برایم 

۲ اب ۳ وا بر 
حقیقت است و من نیز از احوال دنیا اموری را مشاهده کرده ام و زوال و 
فنای انز دانسته ام و ترک آن بر ذهنم خطور کرده است و در نظرم 


حقیر و بی مقدار شده است. 


بلوهر گفت: ای شاهزاده ! ترک دنیا کلید درهای سعادت اخروی است. هر 
کس طلب آخرت کند و در آن را که ترک دنیاست بيابد, به زودی در آن 
سرا پادشاهی خواهد یافت و چگونه در اين دنیا زهد نورزی در حالی که حق 
تعالی عقلی چنین به تو کرامت کرده است و تو می بینی که آهل دنیا آن را 
برای اين اجساد فانیه گرد می آورند و بدن نه ثباتی دارد و نه قوامی و هیچ 
ضرری را نمی تواند از خود دفع نماید. گرما آن را می گدازد و برودت آن 
را منجمد می سازد و بادهای سموم آن را از هم می پاشد و آب غرقش 
می کند و آفتاب می سوزاندش. هوا به تحلیلش می برد و جانوران درنده 
ارام رصان ان دادته فا را ی که رد و 
شود و به صدمه ها در هم می شکند. و قطع نظر از عوارض خارجی, 
معجونی است که از بیماریها و دردها و مرضها ترکیب شده است. چنین 
قتخصی کر کرو این ماه متطو آن ات و نوسته ار آن ها توسار 
است و از آن ها سالم نیست. همچنین به هفت آفت قرین است که هیچ 
بدنی از آن ها خلاصي ندارد: گرسنگی و تشنگی و گرما و سرما و درد و 
وه 0 و اما آنچه از امر آخرت پرسیدی, امیدوارم آنچه را در این 
نیا بغید مه ذاشستی فریفب پاش و انحه جا کشت می,سداشتن:» اسان 
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شاهزاده گفت: خیین می ند ارم که ان جفاعتی که درم ایشا نترا کشت:و 

1 سوزانید و از بلاد خود بیرون کرد اصحاب و یاران نو بودند و 
ره مراد ار بلوهر گفت: آری . گفت: شنیده ام که جمیع مردم بر 
عداوت و مذمّت ایشان اتفاق کرده بودند. بلوهر گفت: آری چنین بوده 
است. گفت: ای حکیم. سیب آن چه بوده است؟ 


بلوهر گفت: ای شاهزاده, اقا آنچه در باب بدگویی مردمان نسبت به آن ها 
گفتی اجه:عی. توان کفت: در بارم جماعتی. که راست گویند نه.دزوغ عالم 
باشند, نه جاهل, آزارشان به مردم تشر مان شتا نف احای. امد و 
خوابشان اندک باشد. و روزه گیر باشند نه مفطر, و به انواع بلاها مبتلا 
شتوند و یی پیت کت ویر اخوال دتیا تفکن کته و عرت کیرنده-و رل به 
مال و اهل نبسته و طمع در مال و اهل مردم نداشته باشند؟ 


شاهزاده گفت: پس چگونه اهل دنیا در عداوت ایشان مثفق شدند در حالی 
که در میان خود کمال اختلاف و نزاع را دارند؟ بلوهر گفت: مثل ایشان در 
این باب مثل سگان مختلف و رنگارنگی است که بر مرداری جمع شده 
باشند و بر روی یکدیگر فریاد می کنند و با تیک درم ویر نو رز ان 
هنگام اگر مردی به نزدیک آنان بياید, آن ها دست از نزاع برداشته و مثفق 
شده و بر آن مرد حمله می آورند و بر روی آن مرد می جهند و فریاد برمی 
آورند, در حالی که آن شخص را با مردار ایشان کاری نیست و منازعه ای 
در آن جیفه ندارد,؛ اما جون آن مرد را غریب و بیگانه می شمرند. از او 
کنند هر چند پیش از آن در میان خود اختلاف و نزاع داشتند. 


بلوهر در دنباله گفت: آن مردار مثل متاع دنیاست و آن سگهای رنگارنگ 
متل انواع اهل دنیامعت کد‌برای <ما ما بکدیکر قزاغ عی کننده خون بکو گر 
می ریزند و اموال خود را برای تحصیل اعتبارات تصرف مت کننو: و.آن 
شخص که سگان بر او حمله می آورند و او را به جیفه ایشان کاری نیست, 
مثل دینداری است که تری دنیا. کردم:و از آن کناره گرفته و.با ایشان در 
امر دنیا منازعه ندارد, با این 


ص: 471 


کال اه نا با او دتمی‌دفن. کشو تیا که نوی آنان زیت افیت» ان 
تعجب کردی پس تعجب کن از اهل دنیا که جمیع همقت ایشان مصروف 
است بر جمع اموال دنیا و افزون طلبی و تفاخر و غالب امدن در ان؛ و 
چون کسی را دیدند که دنیا را برای ایشان رها ساخته و از ان دوری کرده 
است., با او منازعه بیشتری دارند تا آن جماعتی که با آن ها بر سر دنیا 
منازعه می کنند. ای شاهزاده ! اهل دنیای مختلف الاحوال در منازعه کردن 
با آن جماعت چه حجْتی دارند؟ 


بلوهر گفت: چون طبیب مهربان ببیند که بدن را اخلاط فاسده ضایع کرده 
است و بخواهد آن رآ تقویت کند و فربه سازد, ابتدا به تجویز غذاهای که 
مورت قوّت و مولد گوشت و خون است مبادرت نمی کند, زیرا| می داند 
که با وجود اخلاط فاسده در بدن, این غذاهای مقوّی باعث قوّت مرض و 
زیادت فساد ندندمین: کردد و نفعی: یرای قوّت نمی بخشد؛ بلکه ابتدا او را 
به امساک و پرهیز فرا می خواند و برای دفع اخلاط فاسده دوا تجویز می 
کند. و چون اخلاط فاسده را از بدن زایل کرد. برای او طعامهای مقوی 
تجویز می کند و در این هنگام مزه طعام را درمی یابد و فربه و قوی می 
شود و می تواند بارهای گران را به خواست الهی بردارد. 


شاهزاده گفت: ای حکیم, ای هو اب و برای من بازگو و حکیم 
پاسخ وی را چنین گفت: روایت کرده اند که پادشاه بزرگی بود که 
لشکریان و اموال فراوانی داشت و به نظرش رسید که برای زیادتی ملک 
دا ای ار وا ی ان و 
اسباب و اسلحه و اموال و زنان و فرزندان خود به جانب ان پادشاه روان 
شد و اثفاقا آن پادشاه مخالف بر وی ظفر یافت و بسیاری از ایشان را 
کشتند و پادشاه با بقیه لشکر خود منهزم شدند و با زن و فرزندان خود می 
گریخت, تا چون شب درآمد در نیستانی که در کنار نهری بود با عیال خود 
پنهان شد.و اسبهای خود را رها کردند تا مبادا به آواز آن ها دشمن بر مکان 
اسان عطله جوم شی در شانت مق اسان هس تردن مر 
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لحظه صدای سم اسبهای دشمن به گوش ایشان می رسید و موجب 
زیاج وت از ها.هی کیت 


چون صبع فرا ر سید در انجا محصور بماند و نتوانست بیرون بياید, زیرا 
عبور ازآن نهر ممکن نبود و از ترس دشمن نمی توانست به جانب صحرا 
بر وو: پس او و عیالش در آن جای تنگ بماندند و با نهایت مشقت از سرما 
و گرسنگی روبرو 9 9 ۴۳ هی طعام و توشه ای همراه آنان 99 و 
فرزندانش از سرما و گرسنگی می گریستند. دو روز بر این منوال بگذشت 
تا آنکه یکی از فرزندانش از این شدّت هلاک شد و او را به آب انداختند و 
روزی دیگر بر اين حال سپری گردید. 


آنگاه پادشاه به همسر خود گفت: ما همه مشرف بر هلاکت هستیم, اگر 
بعضی از ما بمیرد و بعضی دیگر زنده بماند بهتر از آن است که همگی 
هلای شویم. مرا به خاطر رسیده است که یکی از این طفلان را بکشیم و 
او را قوت خود و باقی اطفال قرار دهیم تا خدا ما را از اين بلیّه نجات 
بخشد و اگر اين کار را به تأخیر بيندازيم طفلان ما لاغر و ضعیف می شوند, 
به غایتی که از گوشت ایشان سیر نخواهیم شد و چندان ضعیف شویم که 
اگر گشایشی روی دهد از غایت ضعف طاقت حرکت نداشته باشیم. آن 
زن نیز ری پادشاه را پسندید و یکی از فرزندان خود را کشتند و گوشت او 
را خوردند. ای شاهزاده ! گمان تو در چنین حالی به این مرد مضطرژ 
چیست؟ آيا از آن رو که گرسنه است و به طعام رسیده است. مانند سگی 
حریص بسیار خواهد خورد یا به مانند مضطری که به ضرورت لقمه ای 
خورد. اندکی خواهد خورد شاهزاده گفت: او اندکی از آن را در نهایت 
ی با خورد. حکیم گفت: ای شاهزاده ! خوردن و آشامیدن من در 


شاهزاده گفت: ای حکیم, به من بگو آیا اين امری که مرا ان ای 
خوانی, مردم آن را به عقل خود بافته اند و بر امور دیگر ترجیج داده اند با 
کشخ تایه م لت مریم رات به آن فراخوانده است و ایشان نب نیز او را 
اجابت کرده اند. 


کا ‏ تباصا ی ی ان و را ان ان 
ا ی 
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مردم را به اعمال دنیا و زینتها و عیش و رفاه و وسعت نعمت و لهو و لعب 

و خواهشها و لذتهای آن بخوانند, بلکه این امری شگفت و دعوتی و 
اک 1۳۶ 
در هم می شکند و مخالف طریقه ایشان است. و زشتی و بدی اعمال 
ایشان را ظاهر می کند و ایشان را از هوی و هوس و خواهشهای نفسانی 
به طاعت پروردگارشان می خواند. و این امر برای کسی که اگاهی جوید 
روشن است و از غیر اهلش پنهان است تا انکه خداوند حق را بعد از 
خفایش ظاهر و دین حقّ را رفیع گرداند و مذهب اهل جهل و فساد را 


پست گرداند. 


شاهزاده گفت: راست گفتی ای حکیم. آنگاه حکیم گفت: بعضی از مردم 
هستند که به فطرت مستقیم و فکر درست خویش پیش از آمدن پیامبران 
حقْ را در می يابند و به آن راغب می شوند و بعضی دیگر هستند که بعد از 
بعثت پیامبران و شنیدن دعوت ان ها اطاعت می کنند و تو ای شاهزاده, از 
کسانی هستی که با عقل و فراست خود به حق و حقیقت رسیده ای. 


شاهزاده گفت: ایا غیر از گروه شما جمع دیگرق هستند که.مردم را به ترک 
دنیا فراخوانند؟ حکیم گفت: در بلاد شما نه. و اما در غیر این بلاد جمعی 
هستند که به زبان اظهار دین می نمایند ولی اعمالشان اعمال دینی نیست 

و از این رو راه ما با راه آنان مختلف شده است. شاهزاده گفت: به چه 
منیب ٩<‏ تعالی شا را سزاوارتر از آن ها به حقّ نموده است و حال آنکه 
ی ی 
پندگان را به سوی خود خوانده ات خیس صععی فبول کوده ۳ 
کف ی به آن راه حق هدایت نموده 
اند و ظلم و خظا نمی نو ان زا روص اند و جمعی دیگر قبول 
کر وم ۳ اتوا ان که رنه پس ای ان ام نمی 
نمایند و به اهلش نمی رسانند, و ایشان را در اقامت حقّ و عمل نمودن به 
شرایع عزمی و اهتمامی نیست و آن را فرو می گذارند و گران می 
شمارند؛ . یس فروگذار مانند حافظ 
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نیست و تبهکار مانند مصلح نیست و صابر مانند جزع کننده نیست و از اين 
جهت است که ما به حق سزاوارتر از ان ها هستیم. 


سپس حکیم فرمود: بر زبان آن جماعت امری از امور دین و ترک دنیا و 
دعوت مردم به سوی خدا جاری نمی شود مگر انکه آن را از اصل حقّ فرا 
گرفته اند چنان که ما نیز از اصل حق فرا گرفته ایم و لیکن فرق ما و 
ایشاندن ان است که آن ها در دین بدعتها احدات کرده اند و طالب دنیا 
شده اند و دل بر اعتبار آن بسته اند. و تفصیل این حقیقت چنان است که 
سئت الهی چنین جاری بوده است که در هر قرنی از قرون گذشته, 
پیامبران صلی الله علیه و آله و سلم برای دعوت خلایق به زبان های 
مختلف و گوناگون فرستاده شده اند و چون دین ایشان رواج می گرفت و 
اهل حقّ به آن ها می گرویدند و همه بر یک امر مستقیم می شدند, راه 
حقّ واضح و ديین و شریعت آن پیامبر آشکار بود و هیچ گونه اختلاف و 
نزاعی در میان آن ها نبود و چون پیامبران رسالتهای پروردگارشان را تبلیغ 
کردند و حجت الهی علیه السلام را بر مردم تمام نمودند و معالم دین و 
احکام آن را به پا داشتند. خدای تعالی با انقضای آجال و سراآمد 
روزگارشان آنان را قبض روح کرد و بعد از رحلت آن پیافیران. اسان 
زمانی کوتاه بر طریقه آنان ماندند و دین آنان را تغییر ندادند. و لیکن پس 
از مذتی مردم تابع شهوتهای نفسانی شدند و بدعتها در ان احدات کردند و 
علم را فرو گذاشتند. عالم بالغ ره یافته آن ها خود را نهان می ساخت و 
علمش را اشکار نمی نمود و چنان بود که نامش را می دانستند و به منزل 
و ماوایش پی نمی بردند و قلیلی از ایشان که در میان مردم بودند» اهل 
جهل و باطل آن ها را سبک شمردند و بدین سبب علم پنهان ماند و جهل 
ظاهر گردید و هر چند قرنها بیشتر می گذشت جهالت زیادتر می شد تا به 
غایتی که مردم به غير جهل راهی نداشتند و جهّال غالب شدند و علما 
خمول ذکر گرفته و اندک شدند و معالم دین الهی و احکام شرایع الهی را 
تغییر دادند و از جاده شریعت منحرف شدند و با این حال دست از کتاب و 
دین بر نداشتند و به کتاب الهی اقرار داشتند؛ اما به تاویلات باطله و 
موافق غرضهای خود معانی ان را تحریف کردند. مذعی اصل دین بودند 
ولی حقیقت ان را ترک کردند و 
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احکام شریعت را تباه ساختند و بدین سبب اختلاف در میان هر دین به هم 
رسیده است. ی 
فراخوانده اند موافقیم اما در احکام و سیرت با آن جماعت مخالفیم و ما 

ذن هه افری سا ان ها محالفت تضی, تنیه جر انکه ما-راو ان ها ععتها وه 
دلایل واضح, از کتابهایی که خدا فرستاده و در دست ایشان است میباشد. 
پس هر یک از ایشان که به حکمتی متکلم شود. ان حجت ما بر ایشان 
است و آنچه از آثار دین و کلمات حکیمانه بیان می کنند, گواه ما بر بطلان 
آن هاست؛ زیرا آن صفات همه ی 
مخالف آداب و طریقه آن هاست. آری آنان از کتاب الهی جز لفظی و از 
یاد خداوند جز اسمی نمی دانند و در حقیقت دیندار نیستند تا بتوانند ان را 


اقامه کنند. 


شاهزاده گفت: چرا پیامبران در بعضی زمانها مبعوث می شوند و در بعضی 
زمانها مبعوث نمی شوند؟ حکیم گفت: مثل آن مثل پادشاهی است که 
زمین قواتی داشته باشد که هتج آباداتن در ان نباشد و بخواهد که آن زمین 
را آباد سازد و مرد کاردان ساعی امین خیرخواهی را به آن زمین .بفر ستد.و 

به او فرمان دهد که آن زمین را آباد کند وق آن انواع درختان بکارد و 
انواع زراعتها به عمل آورد و نام درختانی چند و بذرهای معیّنی را به او 
ای هراک یا روآ 
زمین نهرها جاری کند و حصاری بر گرد آن زمین بکشد و آن را از فساد و 
خرابی مفسدان محافظت کند. پس آن فرستاده بياید و موافق فرموده 
پادشاه, درختان و زراعات بکارد و نهری عظیم جاری سازد و درختان و 
تا ای ار 
و کسی را جانشین خود سازد ؛ اما جمعی از آن جانشین اطاعت نکنند و در 
خرابی آن زمین بکوشند, نهرها و درختان خشک و زراعت تباه گردد. چون 
پادشاه:از-افرمانی ان عمفاعت و رات ار زمین خبردار شود. فرستاده 
دیگر تعیین نماید تا احیای آن: زفین نماند وان را اضلا کند و به آیادانی 
اوّل برگرداند و بر اين منوال است 
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فرستادن حقّ تعالی پیامبران را که چون یکی از آن ها رفت و بعد از او 
امور مردم تباه گردید, باز دیگری را برای اصلاح انان بفرستد. 


شاهزاده گفت: آیا آنچه انبیاء و رسل آز خات خی فغالن .ی اورتن 
مخصوص جمعی است و یا آنکه شامل جمیع خلق می گردد. بلوهر گفت: 
هر گاه انبیاء و رسل از جانب خدا مبعوث شدند, عامّه مردم را فراخواندند؛ 
هر که اطاعت ایشان کرد داخل 99 ایشان است و هر که نافرمانی 
آنها کرد ان آن ها تفت هر نود زمنن از مخود کت که دی خمنم آخور: 
اطاعت حق تعالی نماید خالی نخواهد بود و او از پیامبران و رسولان و پا 
اوصیای او خواهدٍ بود و برای این 0 است: گویند در ساحل دریا 
مرغی بود که به آن قرم می گفتند و بسیار تخم می گذاشت و بر جوجه 
آوردن و تکثیر آن بسیار راغب بود و زمانی فرا رسید که بر چنین امری 
توانا نبود و چاره اي جز این ندید که جلای وطن کند و به سرزمین دیگری 
مهاجرت : تماید.ا .ان زمان منقضی گردد. و از خوف آنکه مبادا نساش 
بقل گرود وهای شا تراسا بان دک وی کر آن مرغان 
نیز تخمهای آن مرغ را با تخمهای خود زیر بال و پر گرفتند و جوجه های آن 
مرغ با جوجه های دیگر سر از تخم درآوردند. چون مدّتی گذشت, آن جوجه 
ها با جوجه های قرم الفت گرفتند و با یکدیگر مأنوس شدند. چون ایام 
مهاجرت قرم از وطن خود منقضی گردید و شبانه به سرزمین خود 
باز گشت, بر اشاه ها آن عرعان ور دی کرد و آواز خود را به گوش 
جوجه های خود و جوجه های دیگر می رسانید. جر ها کر وون ای 
او را شنیدند در پی او شدند و جوجه های مرغان دیگر هم که با آن ها 
مانوس بودند به دنبال ان ها رهسپار شدند و تنها مرغانی که جوجه او 
نبودند و با جوجه های او الفت نگرفته بودند, از پی آواز قرم نرفتند. و چون 
قرم محبت فرزند بسیار داشت, جوجه های خود و جوجه های دیگر را به 
جانب خود جلب نمود. له 
می نمایند و اهل حکمت و عقل اجابت ایشان می کنند, زیرا فضیلت و رتبه 
حکمت را می دانند. پس مثل آن مرغ که به آواز خود جوجه ها را فراخواند, 
مثل پیامبران است که همه مردم را به راه حق 
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می خوانند ؛ و مثل آن تخمها که بر آشیانه مرغان پراکنده کرد, مثل حکمت 
است؛ و آن جوجه ها که از تخمهای آن حاصل شد. مثل دانایانی است که 
بعد از غیبت پیامبر به برکت او به هم می رسند ؛ و مثل سایر جوجه های آن 
مرغ که الفت گرفتند. مثل جماعتی است که اجابت دعوت علما و حعما و 
دانایان در زمانه پیش از بعثت پیامبران می نمایند؛ زیرا حقْ تعالی پیامبران 
را بر جمیع خلق تفضیل داده است و از برای هر یک از آن ها حجتها و 
براهین و معجزات و کراماتی چند مقزر فرموده که به دیگران نداده است 
تا آنکه رسالت ایشان در میان مردم ظاهر گردد و حجتهای آن ها بر خلایق 
تمام شود. ان این رف هنگام تعنت یامتران جمعیربه آن ها می کزویدید کد 
شش از ان اجابت علما و دانشمندان اهل دین نمی کردند و این برای آن 
است قح لیدعت با رارسا روشی وروی ماس گر دنه 
که به دعوت دیگران نداده است. 


شاهزاده گفت: ای حکیم. اگر تو می گویی که آنچه پیامبران و رسولان می 
آورند کلام مردم نیست؛ مگر نه این است که ۳ خدای تعالی نیز کلام 
است و کلام ملایکه : نیز کلام است؟ حکیم ؟ حفت ابا عیشت که حون 
اه ی و ی | بفهمانند - مثلا 
نزدیک آیند و یا آنکه دور شوند - از آن رو که جیوانات و مرغان سخن 
ایشان را نمی فهمند, صدایی چند برای فهمانیدن آن ها از صفیر و اصوات 
وضع می کنند تا به آن وسیله مطلب خود را به آن ها بفهمانند, و اگر به 
زبان خود سخن گویند آن ها نخواهند فهمید. همچنین بندگان چون از فهم 
کنه کلام ذات اقدس الهی و لطف و کمال کلام ملایکه ناتوان هستند, آن ها 
شبیه به سخنان بندگان, کلام خود را به آن ها می رسانند و به آن نوع 
شخ که در‌ضان انشان شایه انشت,حکس اه آن ها تفهیم می کنند: 
همانند اوازهایی که مردم برای فهمانیدن حیوانات و مرغان وضع کرده اند 
دنه آشال این ات که بر مان ان ها ارت ات قاری حکمت 
شریفه را برای آن ها توضیح داده و حجت خود را بر ایشان تمام کرده اند. 
و جایگاه این اصوات به حکمت مانند جسد و مسکن است و جایگاه حکمت 
به اصوات مانند جان و روح است و لیکن اکثرمردم به 
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ی که ای که موی هل انس ان اه دا یی که 
و به این سبب تفاوت و تفاضل میان علما در علم حاصل می شود و هر 
عالی علع را از ال ی فرا کرفته آمسشا اکشیه عم آلمی سین 
می شود که از ناحیه او به خلایق رسیده است. و بعضی از علما را آن قدر 
از علم و دانش کرامت فرموده که ان ها را از جهل نجات می بخشد و 
تفاوت مراتب ایشان به قدر زیادتی علم ایشان است. و تنسبت مردم به 
علوه. هحتاف که ار ان ها تفع من شوند ولی یه که آن,ها من رشتنه: 
مانند نسبت ایشان به افتاب است که از روشنایی و حرارت ان منتفع می 
ی هب و از 
دیدن فوص افتاب:ناتوان است مثل دیگر این جکفتها و علوم»مقل مه 
ای است که آبش جاری و ظاهر و منبعش معلوم نباشد ولی مردم از آب 
چشمه فایده ها می برند و حیات می یابند ولی به اصل منبع آن واقف 
نیستند. و مثل دیگر آن, ستارگان درخشان است که مردم به آن راه می 
جویند امّا جایگاه آن ها را نمی دانند و حکمت شریف تر و رفیع تر و بزرگ 
نر از جمیع مثالهای مذکور در فوق است ؛ آن کلید درهای خیر و خوبی است 
که آرزو می کنند و موجب نجات و رستگاری از شروری است که از آن 
پرهیز می شود, و آن آب حیاتی است که هر که از آن بنوشد هیچ گاه نمی 
میرد و شفای جمیع دردهاست که هر کس خود را به آن مداوا کند هرگز 
بیمار نمی گردد. و راه راستی است که هر کس در آن سالک شود هرگز 
گمراه نخواهد شد. و ریسمان محکمی است که آویختن بدان آن را کهنه و 
فرسوده نمی سازد و هر کس به آن متمسٌک شود کوری از وی زایل شود 
خرستکا موی وا هد من رازه الق ورام ات 


شاهزاده گفت: چرا جمیع مردم از این خکفت هو علم که آن را به انز درحه 


خکیم حفت فان حکمت اضا. افیات: اشت: که ین میم ردص از شفید: و 
سیاه و کوچک و بزرگ طالع می گردد و هر کس از دور و نزدیک بخواهد از 
ان منتفع شود, نفع خود را از او منع نمی کند و او را از روشنی خود 
محروم نمی سازد و هر کس 
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فیض خود را از هیچ کس دریغ نمی دارد. 


حکمت نیز در میان مردم تا روز قیامت چنین است و همه مردم می توانند 
از آن بهره مند شوند, هیچ گاه حکمت از کسی منع فیض نکرده است و 
لیکن انتفاع مردم از آن متفاوت است, چنانچه مردم نسبت به انتفاع از نور 
آفخات فز.شته فسم آند: 


بعضی دیده سالم دارند و از نور آفتاب بر وجه کمال سود می برند و اشیاء 
تانق ان مت تنم و بعضی دیگر کورند به حدّی که اگر چندین آفتاب بتابد 
ان رسمه ای ی برد کی در تما وم | ند که آن. هار هقی 
توان کور شمرد و نه بینا. 


حکمت نیز اين چنین است؛ آن آفتابی است که بر دلها می تابد. بعضی که 
صاحب بصیرت اند و دیده دل ایشان روشن است آن را می یابند و به آن 
عمل می کنند و بعضی دیگر که دیده دل آن ها کور است, دل آن ها از 
حکمت تهی است زیرا آزخ را انکار کرده و نپذیرفته اند همچنان که آن کور 
از آفتاب عالم تاب بهره ای نمی برد. ره و 


دلهای آن ها به افتهای نفسانی بیمار است و از نور خورشید علم و حکمت 
رم شیم نی سا اعد و مان دی اشت فان 


میان نیک و بد و حقق و باطل تمیز نمی دهند. 


شاهزاده گفت: آیا کسی هست که چون سخن حقّ را بشنود اجابت ننماید 
و انکار کند و بعد از مذتی اجابت و قبول نماید. بلوهر گفت: آری. بیشتر 
حالات مردم در باب حکمت چنین است. 


شاهزاده گفت: آپا هی گاه پدرم چیزی از این کلام را شنیده است ؟ 
بلوهر‌گفت: گمان ندارم شنیده باشد, شنیدن درستی که در دل او جا کرده 
باشد و خیرخواه مهربانی در این باب به وی سخن گفته باشد. 


شاهزاده گفت: چرا حکما در این مذّت مدید پدرم را به این حال گذاشته 
اند و امثال این سخنان حو؛ را به وی نگفته اند؟ 
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بلوهر گفت: او را ترک کرده اند زیرا محل سخن خود را می دانند و بسیار 
باشد که سخن حکیمانه را با کسی که از پدر تو بهتر باشد ترک کنند, 
کسانی که انصاف و مهربانی و شنوایی بهتری از پدر تو دارند. حتی ممکن 
است دانایی با کسی در تمام عمر معاشرت کند و در میان ایشان نهایت 
انس و مودّت و مهربانی باشد و هیچ جدایی نباشد مگر در دین و حکمت. 
آن-حکيم دانا دلسوز و غمخواز او باشد افا وی را فایل. نداند تا اسراز 
حکمت را به وی بازگوید. 


گویند پادشاهی بود عاقل و مهربان و پیوسته در اصلاح امور خلایق می 
کوشید و انصاف را در باره ایشان مراعات می کرد. این پادشاه وزیری 
صادق و صالج داشت که او را در اصلاح امور یاور بود و رنج او را می 

کاست و محل اعتماد و مشورت وی بود. آن وزیر در ال ی و 
و پرهیزکاری و دوری از دنیاخواهی بود و با اهل دین ملاقات می کرد و 
سخنان ان ها را می شنیدو برتری آن ها را می دانست و محبت ایشان را 
به دل و جان قبول کرده بود و او را نزد پادشاه قرب و منزلتی عظیم بود و 
پادشاه هیچ امری را از او مخفی نمی کرد و وزیر نیز با پادشاه چنین بود 
ولیکن از امر دین و اسرار حکمت و معارف چیزی به پادشاه اظهار نمی 
کرد. بر این حال ات کت و وزیر هر گاه به خدمت پادشاه می آمد 
و بقَیّه تعظیم آن ها می نمود و سایر 
لوازم کفر را به به جای می آورد. و از غانت ممو اه آن بادشاه, پیوسته از 
کمراهی اه دلکش .مین بونه تااانکه: زوزی با بر ادران و پاران خود که 
اهل دین و حکمت بودند, در باب هدایت پادشاه مشورت کرد. ایشان گفتند: 


مراعات حفظ جان خود و دوستانت را بنما و اگر می دانی که قابل هدایت 
است و سخن تو در او تأثیر می کند با او سخن بگو و از کلمات حکیمانه او 
را آگاه ساز و گر نه با او سخن مگو که موجب ضرر او به تو و اهل دین 
خواهد شد, زیرا نباید فریفته پادشاهان شد و از قهر ایشان ایمن بود. بعد 
از ان, وزیر پیوسته با پادشاه اظهار خیرخواهی و اخلاص می نمود و منتظر 
فرصت بود تا در محل مناسبی او را نصیحت و هدایت کند و پادشاه نیز 
گرچه گمراه بود ولی در نهایت تواضع و ملایمت 
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بود و روزگار خود را در مقام رعیّت پروری و اصلاح امور و تفقد احوال 
توقای ۳۱ ۱75۳0 


شبی از شبها بعد از آنکه مردم به خواب ب فرو رفته بودند» پادشاه به وزیر 
گفت: بیا بر مرکب سوار شویم و در شهر بگردیم و احوال مردم و آثار 
باران هایی که در این ایام فرو باریده است. مشاهده کنیم. وزیر گفت: 
بسیار خوب, و بر مرکبهای خود سوار شدند و در نواحی شهر می 

در اثنای راه به مزبله ای رسیدند که شبیه حیاط سرایی بود. پادشاه نوری 
را دید که از گوشه آن مزبله می تافت. و به وزیر گفت: اینجا داستانی 
است, پیاده شویم و نزدیک رویم تا ببینیم چه خبر است. پیاده شدند و رفتند 
تا به نقبی رسیدند که شبیه غاری بود و از انجا روشنی می تافت. مسکینی 
درویش بد قيافه ای بود که جامه های بسیار کهنه که در مزبله می افکندند 
پوشیده بود و از زباله ها متکایی برای خود ساخته و بر ان تکیه زده بود و 
در پیش روی او ابریقی سفالین و پر از شراب بود و ساز و طنبوری در 
دست داشت و می نواخت و زنش که در بد ترکیبی و کهنگی لباس مانند 
خودش بود, در برابرش ایستاده بود و هر گاه شراب می طلبید ساقی او 
می شد و هر گاه ساز می نواخت آن زن برایش می رقصید و چون شراب 
می نوشید او را به مانند پادشاهان تحیّت می گفت و آن درویش زن خود را 
ده النساء مت تاه مه و کدی را کسی ها سس وی 
به اندازه ای در سرور و خنده و طرب بودند که زبان از بیان آن قاصر 
است. پادشاه و وزیر آهسته بر روی پاهای خود برخاستند و احوال آن دو را 
مخفیانه نیک نظاره کرده و از لذّت و شادی آن ها در آن مزبله تعجّب 
کردند و بازگشتند. 


پادشاه به وزیر گفت: کمان ندارم که به من و تو در تمام عمر این اندازه 
لت و سرور و شادی رسیده باشد که به این زن و مرد در این شب رسید 
و می پندارم که این برنامه هر شب آن ها باشد. هروا رت مین 
و فرصت راغنیمت شمرد و گفت: ای پادشاه. می ترسم که این دنیای ما و 
پادشاهی تو و بهجت و سروری که 
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به اين لذتهای دنیوی داریم. در نظر آن جماعتی که ملکوت دایمی را می 
اخرتند, مانند اين غار در چشمان ما باشد و بدنهای ما نزد ان کسانی که 
پاکی زگی و حسن و جمال معنوی را ادراک کرده اند, مانند بدن این دو 
بدترکیب زشت در چشمان ما باشد و تعجب آن نیک بختان از لذت و شادی 
ما به عیشهای دنیوی, مانند تعجب ما باشد از لذّت این دو شخص به حال 
ناخوشی که دارند. 


پادشاه گفت: آیا جمعی را که بدین صفات موصوف باشند می شناسی؟ 
وزیر گفت: آری. پادشاه گفت: انان چه کسانی هستند؟ وزیر گفت: 
دینداران؛ کتتبا نی که ملک و پادشاهی آخرت و لذات آن شناختند و خواستار 
آن شدند. پادشاه گفت: 9 نعمتهایی است که 
پس از آن هیچ گونه سختی تیست. و غنایی است که فقری پس از آن 
وجود ندارد, و سروری است که اندوهی در ورای آن نیست. و صخْتی است 
که هیچ مرضی در پی ندارد, و رضایی است که خشمی در پس آن نخواهد 
بود, و امنی است که به ترس مبدّل نمی شود, و حیاتی است که مرگ به 
دنبال ندارد, و پادشاهی بی زوال است. آن سرای بقا و دار حیاتی است که 
انقطاع و تغیُر احوال در آن نیست و خداوند از ساکنان آن بیماری و پیری و 
شقاوت و درد و مرض و گرسنگی و تشنگی و مرگ را بر داشته است. آری 
اي پادشام: اینها افضاف هو اخبار اخرت اشت. 


پادشاه گفت: آپا برای داخل شدن به آنْ خانه بابی و راهی می شناسی؟ 
وتنر کف از آن خانه برای هر کس که آن را از راهش طلب کند 
مهیاست و هر کس از درگاهش به آن درآید, البثّه توفیق خواهد یافت. 
پادشاه گفت: چرا مرا پیش از این به چنین خانه ای رهنمون نشدی و 
اوصاف آن را برایم بیان نکردی؟ وزیر گفت: از جلالت و هیبت پادشاهی 
شما حذر می کردم. پادشاه گفت: اگر این امری که وصف می کنی واقع 
شود, سزاوار نیست آن را ضایع کرده و خود را از آن محروم نماییم و لیکن 
باید تلاش کنیم تا به اخبار صحیح آن دست پابیم. وزیر گفت: اگر شما 
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رخصت فرمایی, در بیان اوصاف آخرت مداومت کنم و آن را مکژر با گو 
کنم تا یقین شما زیادت گردد. پادشاه گفت: بلکه تو را امر می کنم که شب 
و روز در اين کار باشی و نگذاری که به کار دیگری مشغول باشم که آن 
امر عجیبی است و نمی توان در آن سستی کرد و نباید از چنین اموری 
غافل بود. و زام آن بادشان و.و: بر راه تجات و زستخاری بود, 


شاهزاده گفت: من از انديشه راه نجات به هیچ امر دیگری مشغول نخواهم 
شد تا به آن واصل شوم و با خود چنین انديشه کرده ام که شبانه هر وقت 
بروی با تو بگریزم. بلوهر گفت: تو کجا طاقت آن داری که با من بیایی و 
چگونه می توانی بر رفاقت و مصاحبت من صبر پيشه سازی در حالی که 
مرا.-خاته. ای. نیست. که در: آن آرام گیرم و مرکبی نیست که بر آن سوار 
شوم و طلا و نقره ای نیندوخته ام و هنگام صبح در فکر فراهم ساختن 
غذای شب نیستم و به غیر از اين کهنه جامه لباسی ندارم. در شهرها به جز 
اندکی نمی مانم و از شهری به شهر دیگر گرده نانی نمی برم. 


شاهزاده گفت: امیدوارم آن کس که به بو چبینر توانایی و صبری داده 
است به من نیز کرامت کند. بلوهر گفت: آلبته اگر مصاحبت مرا اختیار 
کنی: شايشته ان خواهی بود که مانید آن توانخری باشی که داماد فردی 


بوذاسف گفت: داستان آن چیست؟ بلوهر گفت: روای یت کرده اند که جوان 
ثروتمندی بود که دختر عموی ثروتمند و زیبایی داشت و پدرش می 
خواست پیوند 7 ان دو برقرار کند, اما آن جوان موافق نبود و 
کر و 
متوجّه بلاد دیگر شد. در راه دختری را دید که لباس کهنه ای در برداشت و 
بر در خانه ای از خانه های فقیران ایستاده توت از او خوشش آمد و عاشق 
وی شد. به او گفت: ای دختر تو کیستی؟ گفت: من دختر پیرمرد فقیری 
هستم که در این خانه است. جوان تروتمند پیرمرد را فز جوا ند و 2۵ و 
گفت: آپا دخترت را ؛ نه ازخواحه صرن دن.فیت. آفری ؟ پیرمرد گفت: تو از 
فرزندان ثروتمندانی و با فرزندان فقرا ازدواج نخواهی کرد. آن ۱ 
گفت: از دختر تو خوشم آمده است. در حالی که می خواستند دختر 
ثروتمند زیبایی را به ازدواج 
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بع ازدواج من دراور که از من خیر و نیکویی مشاهده خواهی کرد ان شاء 
الله. 


پیرمرد گفت: چگونه دختر خود را به تو بدهم در حالی که ما دوست نداریم 
او را از ميان ما ببری و علاوه بر آن گمان ندارم که خانواده تو هم راضی 
باشند که اين دختر را به نزد آنان ببری؟ جوان گفت: ما با شما در همین 


پیرمرد گفت: اگر راست می گویی, زیب و زیور خود را بیفکن و جامه در 
خور ما بپیوش. تیا و تب 
و در بر کرد و با ایشان بنشست. پیرمرد از احوال جوان پرسش کرد و باب 
گفتگو را باز کرد تا عقل او را بسنجد و دانست که او عاقل است و آن کار 
را از روی دیوانگی انجام نداده است. آنگاه به جوان گفت: چون ما را 
اه وه ها زیخ دتفیب زا ۱ از ۱ هد 
و او را برد. آن جوان به ناگاه درپشت آن منزل خانه ها و مسکنهایی را دید 
که در نهایت وسعت و غایت و زیبایی بود و در سراسر عمر خود چنان 
سراهایی را ندیده بود و خزاینی را دید که آنچه آدمی به آن محتاح است در 
آن ها بود و کلید تمام خزاین خود را به به او داد و گفت: جمیع این خزاین و 


بوذاسف گفت: امیدوارم من نیز متل آن جوان باشم. آن پیرمرد عقل آن 
جوان را ازمود تا بر او اعتماد کرد و چنین می نماید که تو نیز در مقام 
آزمودن عقل من هستی. بفرما در باب عقل من بر تو چه ظاهر شده 
است؟ حکیم گفت: اگر این امر در دست من بود, در آزمودن عقل تو به 
فان مکالمه او اکتفا هی کردم هاش من لازم است عضار آن شش که 
و اه وتان ای سر بای ری کم مات 
توفیق و علمی که در سینه هاست نایل شوم و من می ترسم که اگر 
مخالفت سئت ایشان کنم, بدعتی را احداث کرده باشم. من امشب از تو 
جدا می شوم ولی هر شب به در خانه تو می ایم. فرد نام ای مان فک 
کن و از آن ها عبرت گیر و باید که فهم خود را ملاک قرار دهی. استوار 
باش و در تصدیق شتاب 
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مکی با انکه‌ه اما مک وان سای رف بو اس کرو 
بر حذر باش که مبادا هواها و شبهه ها و کوریها تو را از حق به باطل سوق 
دهد و در مسائلی که می پنداری در آن ها شبهه وجود داشته باشد انديشه 
کن؛ آنگاه با من در میان گذار و هر گاه عزم بیرون رفتن کردی مرا آگاه 
ساز. هر آز سشته بخ همین صقد اد اکتفا تموو: 


حکیم بار دیگر به نزد شاهزاده آمد. سلام کرد و او را دعا گفت و نشست و 
از جمله دعاهای او این بود: از خداوندی درخواست می کنم که اوّل است 
بعد از همه اشیاء خواهد بود و هیچ چیز با او باقی نمی ماند. باقی است و 
هرگز فنا در او راه ندارد. عظیم و بزرگواری است که عظمت او را نهایت 
بیست.. یگانهای است که احدی در خداوندی با او همراه نیست, و قاهری 
است که همتایی برای او وجود ندارد, و پدیدآورنده اي است که آدر 
آفتتن کسی را شریک خود نساخته است, و توانایی است که ضدّی 
ندارد. صمدی است که مانندی ندارد. پادشاهی است و هیچ کس همراه او 
نیست تا تو را پادشاه عادل و پیشوای هدایت و رهبر پرهی زکاران قرار دهد 
و تنها اوست که تو را از کوری ضلالت می رهاند و در دنیا زاهد و دوستدار 
ردان موف فراهاره مار اراک نهر ۰ آنچه بر 
زبان پیامبرانش از بهشت و رضوان وعده فرموده 9 که رغبت ما به 
سوی خدای تعالی آشکار و خوف ما از او نهان و دیدگان ما به سوی 
کرامت وی باز و گردنهای ما در طاعت او خاضع و جمیع امور ما به او 
باز گشت خواهد کرد. 


شاهزاده تحت تأثیر اين دعا قرار گرفت و رغبتش در امور خیر افزون 
گشت و از کمال و حکمت و دانایی آن حکیم متعجب شد و پرسید: ای 
حکیم,؛ ۳ عمرت چند سال گذشته است؟ او گفت: دوازده سال. شاهزاده 
به خود آمد و گفت: و وت 


حکیم گفت: آرزی از ولادتم شنضت:سال.می. کذرد: اما تو از عمر من سوال 
کردی و عمر عبارت از حیات است و حیاتی وجود ندارد مگر در دین و عمل 
به آن 
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و دوری از دنیا و از آن زمانی که به این حالات موصوف شده ام, ۳ حال 
دوازده شال ی کدی زار بت یل در سوه ِِ بودم 
فد انیا اش مر و خسات نمی کنمه شاهزاده گفت: چگونه کسی را که 
می خورد و می نوشد و حرکت می کند مرده می خوانی؟ حکیم گفت: زیرا 
با مردگان در کوری و کری و گنگی و ضعف حیات و فقر شریک است و 
جون در صفات با مردگان شریک است. لا جرم در نام هم شریک خواهد 
بود. 


شاهزاده گفت: اگر تو این حیات ظاهری را حیات نمی دانی و به آن غبطه 
نمی خوری, سزاوار نیست که مرگ را هم مرگ بدانی و از آن کراهت 
داشته باشی. حکیم گفت: ای شاهزاده, اگر به این زنذ کاتف اعتماد می 
کردم خود را ش سین مواکه ای افکتدم که نرد رانا فجود 
آنکه می دانم پدرت بر اهل دین خشم بسیار دارد و در صدد قلع و قمع 
آنهاست. آری من مرگ را مرگ نمی دانم و این حیات را نیز حیات به 
ای ی ای وا ور ار ی ری نا 
دنیوی کرده است به این حیات رغبت داشته باشد و چگونه کسی که نفس 
خود زا با وسشتت خهد کشته انتتت از مزر تم کربود ای شاه آذه ابا تفی 
بینی که دینداران. ترک دنیا از اهل و مال خود کرده اند و رضا به داده داده 
اند و رنج عبادت بر خود خریده اند, به گونه ای که جز به مرگ نمی 
آسایند؟ پس کسی که از لذتهای حیات متمتع نگردد, این حیات به چه کار او 
آید و کسی که آسایش وی جز از مرگ نباشد, چرا از آن بگریزد؟ 


شاهزاده گفت: راست می گویی ای حکیم. آبا دوست می داری که فردا 
مرگت فرا رسد؟ حکیم گفت: بلکه تشر ور.مرن دون ان انست که همین افشت 
مرگم فرا رسد نه فرداء زیرا کسی که نیک و بد را فهمید و دانست که 
جزای هر یک نزد خدای تعالی است. بدی را به خاطر عقابش ترک می کند 
ونکی نا پتواشطه فایش تجا می امد و کت که وود خوا ی گرا 
یقین داشته باشد و وعده های او را تصدیق کند, البثه هرک را دوست می 
دارد. و به دلیل انکه به اسایش پس از فرگ امیدوار است, دنپا را نمی 
خواهد و از ان کراهت دارد زیرا می ترسد که مبادا به شهوتهای دنیا 
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فریفته شود و مرتکب معصیت حقّ تعالی گردد. چنین شخصی مرگ را 
دوست می دارد تا از شر فتنه دنیا ایمن شود و به سعادت عقبی فائز گردد. 
شاهزاده گفت: چنین شخصی زیبنده است که با دست خود خویشتن را به 
هلاکت افکند زیرا در آن نجات و رستگاری وجود دارد. مثل مردم ۳ 
روزگار را که در عبادت بتهای خود اهتمام می ورزند بیان فرما 


خکیم کفت: مردی:بود که-یاغی داشت هدر آبادانی آن.با .هی کوشید :و 
سعی وافر می نمود. روزی گنجشکی را دید که بر روی درختی از درختان 
باغ او نشسته و میوه آن را می خورد. به خشم امد و تله ای نصب کرد و 
آن گجشی را شاد ود و کون حصد کمس آن رااگرو حو لین به 
قدرت کامله خود آن گنجشک را به سخن درآورد و آن پرنده به صاحب باغ 
گفت: بر کشتن من همّت کرده ای ولی در من آن قدر گوشت نیست که تو 
را از گرسنگی سیر کند و از ضعف برهاند. آیا دوست داری تو را به کاری 
هدایت کنم که از کشتن من بهتر باشد؟ آن مرد گفت: چه کاری؟ گنجشک 
گفت: مرا رها کن و من سه کلمه به تو می آموزم که اگر آن ها را حفظ 
کنی از اهل و مال برایت بهتر خواهد بود. مرد گفت: چنین خواهم کرد, آن 
کلمات را بازگو. گنجشک گفت: آنچه به تو می گویم حفظ کن: بر آنچه که 
از دست داده ای اندوه مخور, و امر محال را باور مکن, و آنچه را که به آن 
نتوانی رسید مخواه. چون این کلمات به پایان رسید او را رها کرد. گنجشک 
دست دادن من چه چیز گرانبهایی را از دست داده ای. مرد گفت: چه چیزی 
را از دست داده ام؟ گنجشک گفت: اگر مرا می کشتی از چینه دان من دب 
سپیدی بیرون می اوردی که به اندازه تخم غاز بود و تو را در تمام عمر بی 
نیاز می کرد. آن مرد چون این سخن شنید پشیمانی خود را از رها ساختن 
ان نهان ساخت و گفت:از گذشته سخن مکو, نیک توارا به :هتخود ابرم 
نزد من کزیز خواهی بود و جایگاه نیکویی برایت مهیّا خواهم ساخت. 
گنجشک گفت: ای مرد جاهل, من می دانم که چون بر من دست یابی مرا 
خواهی کشت و بدان که از آن کلماتی که به توگفتم منتفع نشدی. آبا :تگفتم 
بر آنچه که از دست داده ای 
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اندوه مخور و امر محال را باور مکن و آنچه را که به آن نتوانی رید 
مخواه؟ آیا اکنون بر آنچه که از دست داده ای اندوهگین نیستی و بازگشت 
مرا درخواست نمی کنی و چیزی را که به آن نتوانی رسید طالب نیستی؟ 
آبا تو باور نکردی که در چینه دان من در سپیدی هست که به اندازه تخم 
غاز است در حالی که جمیع بدن من به اندازه آن تخم ثیست! آیا چنین امور 
فالتا ارت کی 


و مردم اين روزگار نیز چنین هستند. به دست خود بتهایی ساخته اند و آن 
ها را خالق خود می پندارند و از ترس انکه مبادا دزد آن ها را ببرد به 
محافظت آن ها مشغولند و گمان می کنند بتها محافظت آن ها می کنند و 
اموال و مکاسب خود را خرح بتها می کنند و می پندارند ان ها رازق 
ایشانند. پس ان ها نیز در جستجوی چیزی هستند که به دست نمی اید و 
امری را که محال است باور کرده اند, و به اندوهی که صاحب باغ دچار 
شد مبتلا خواهند گردید. 


شاهزاده گفت: دانتتت می. کویی: من نیز همواره بر حال اين بتها عارف 
بوده ام و هرگز متمایل به عبادت آن ها نبوده ام و امید خیری از آن ها 
تاه تال ها ارس شیر ده کب مرا شف ان یامه 
برای خود پسندیده ای. 


بلوهر گفت: مدار آن دینی که تو را قه از فر ایند وان بر دوخ ارت 
یکی شناخت حقن تعالی که کم کرون به اور کی موی وه 


اوست. 
شاهزاده گفت: حق" تعالی را چگونه می شناسند؟ 


و هه هی را ی 
ندارد و همواره یکتا و پروردگار بوده است و جز ذات او همه مخلوق اویند, 
است و ما سوای او مصنوع است. و تنها او تدبیر می کند و دیگران تدبیر 
و ما سوای او ذلیل اند, و او نمی خوابد و غفلت نمی کند و نمی خورد و 
نمی اشامد و ناتوان نمی شود و مغلوب و دلتنگ نمی گردد و چیزی او را 
عاجز نمی سازد, اسمان و زمین و هوا و بر و بحر مانع او نمی شود و او 
اشیا را از عدم پدید اورده است. همیشه بوده و پیوسته خواهد بود و 
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حوادث در او تاثیر ندارد و احوال او رز دگرگون نمی کند و روزگار او را 
مبال نمی سازد و از حالی به حالی دیگر در نمی آید, و هیچ مکانی از او 
خالی نیست و مکانی خاص [" وجود ندارد و به مکانی نزدیکتر از مکانی 
دیگر نیست, و هیچ چیزی از وی نهان نیست و بر هر چیزی داناست, 
رافت و رحمت و عدالت بشناسی, و اینکه او برای مطیعان خود ثوابی مهیا 
کرده است و برای عاصیان خود عذابی تداری دیده است., و باید که کردار 
تو برای خداوند و در جهت خشنودی او باشد و از آنچه باعث خشم و غضب 
و ضیف کرزار اجتناب تاضا نیون 


شاهزاده گفت: کدام اعمال موجب رضای خالق یکتا می شود ؟ حکیم 
گفت:ای شاهزاده, رضای او در طاعت و ترک نافرمانی اوست و اینکه با 
غیر خود آن کنی که دوست داری با تو آن کنند و از غیر خود بازداری آنچه 
را که دوست داری از نز باتفا ند که این عنلت است.میر عدل سای ده 


نهفته است و اينکه از آثار انب و رسولان الهی پیروی 1 و از طربقه 
سئّت ایشان تجاوز نکنی. 


شاهزاده گفت: ای حکیم. دگرباره در باب زهد و ترک دنیا سخن بگو و مرا 
از احوال آن باخبر گردان. 


حکیم گفت: من چون دیدم که دنیا در تغیّر و زوال و تقلب احوال است, و 
دیدم که اهل دنیا آماج بلاها و مصایب اند و همگی در گرو مرگ ۳ 
هستند, ۳ 
دنبال توانگریش فقر و در پی شادی ان اندوه و پس از عژتش ذلت و به 
دقبال اساین. آن شدّت و در پی امنیت آن خوف و از پس حیات آن ممات 
است, و دیدم که عمرها کوتاه و مرگها در کمین و تیرهای قضا آماده پرتاب 
و بدنها در نهایت ضعف و سستی اند و نمی توانند دفع بلا از خود کنند, از 
هش هووراین اخوالتآشتم کدنا خفط ویو وال رات دار انجهادر 
دنیا دیدم» احوال انچه "را که ندیدم دانستم و ازز ظاهر ذنیا بی.به باطتتش 
را ار ۱ 
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با وارداتش شناختم و چون حقیقت دنیا را دانستم, از آن پرهیز کردم و 
تمانی مها آز سا شحض ان ان کرک 


ای اهر ادم ار ان ال کم مر ده واردن چنیا می نمی کم دزن بارتتاهی :9 
نعمت و شادی و راحت و عیش و رفاهی است که مردم بر او رشک می 
برند و در شادی جوانی و شادمانی سلطنت و کامرانی و سلامتی است, 
ناگاه در اوج سرور و بهجت و راحتی و خوشوقتی, دنیا از او بر می گردد و 
دنیا همه اوصاف فوق را زایل می سازد. عزتش را به ذلت و شادیش را به 

اندوه و نعمتش را به نقمت و بی نیازیش را به فقر و فراخی اش را به 

تنگی و جوانیش را به پیری و رفعتش را به پستی و حیاتش را ی 
مبدّل می گرداند و او را به حفره ای تنگ و وحشتناک راهنمایی می کند که 
در آن تنها و بی کس و غریب است در حالی که از دوستانش جدا می شود 
و دوستانش نیز از او مفارقت می کنند و برادرانش او را فرو می گذارند و 
از وی حمایتی نمی کنند و دوستانش او را فریفته و از وی دفع مضرّتی 
نمی کنند و عرت و ملک و پادشاهی و اهل و مال او از پس وی به غارت 
می رود و چنان از خاطره ها فراموش می شود که کویا هرگز در دنیا نبوده 
و نامش بر زبانها جاری نگردیده و او را جاه و منزلتی و بهره ای در زمین 
نبوده است. ای شاهزاده ! چنین دنیایی را سرای خود قرار مده و ملک و 
عقاری از ان مطلب, اف بر این دنیای غذار و تفو بر این سرای ناپایدار. 


شاهزاده گفت: اف بر آن باد و بر کسانی که فریب آن را می خورند چنان 
که احوال آن چنین باشد. آنگاه بر شاهزاده حالی دست داد و گفت: ای 
حکیم ! باز هم سخن بگو که شفای سینه دردمند من در کلمات توست. 


خکیمر کفتی عفر آدمت کفتاه ات وت مرها سرعت ان را یه موه 
کنند و رحلت از دنیا به زودی و با جدیت واقع می شود و عمر هر چند دراز 
باشد مرگ فرا می رسد و کسی که بار بسته می کوچد و هر چه که فراهم 
اورده پراکنده می شود و هر کاری که در دنیا کرده ناتمام می ماند و هر 
چه که ساخته ویران می شود. پامش گم و یادش فراموش و حسبش بر باد 
و تسش ۱ مبدال می گردد و تنقمهای دنیا وبال او 
می شود و کسبهای دنیوی باعث زیانکاری او 
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می گردد و پادشاهی او به میراث به دیگران می رسد و فرزندانش به 
خواری مبتلا می شوند و زنانش را دیگران به تصرف در می آورند و 
پیمانهایش شکسته می شود و پناهش بی پناه و آبازتن مندرس و9 اموالش 
منقسم و بساطش برچیده و دشمنش شاد و ملکش بر باد می گردد. تاج 
سلطنتش را ای تم ی ام ای ی ی متا ی 
برهنه و خوار و بی معاون و یار از خانه خود بیرون می برند و در گودال 
قبرش می افکنند. در تنهایی و غربت و تاریکی و وحشت و بیچارگی و ذلّت 
از خویشان خود جدا می شود و دوستانش او را تنها می گذارند و هرگز از 
ان وحشت به در نیاید و از ان غربت نیاساید 


ای شاهزاده ! بدان که بر هر مرد خردمند لازم است که خود را تربیت کند, 
مانند امام عادل و دور اندیشی که عموم مردم را تادیب می کند و رعیت 
را به صلاح می آورد و به آنچه مصلحت آن هاست فرمان می دهد و از 
ا اه ایا ی را امه ی 
کند ها زرا اکرام می سا همچنین بر مرد خردمند لازم است که 
خود را از نظر اخلاق و هوی و هوس تأدیب کند و خویش را به رعایت 
مصالح وادارد گرچه نفسش را ناخوش آنذ و از زیانها برکنار دارد و باید 
برای نفسش ثواب و عقاب مقر کند؛ آنگاه که نیکی کند او را شاد سازد و 
چون بدی کرد او را مغموم گرداند. 


و بر خردمند لازم است که در کارهایی که برای او پیش می آید بنگرد و 

درست آن را برگزیند و نفسش را از نادرست آن ۳ 
رآی خود نبالد تا خودبین نگردد که خدای تعالی خردمندان را ستوده و 
خودبینان را مذفقت 9 به واسطه عقل و با اذن خدای تعالی می 
و نزد خردمند ارات و ار ی رو ات در 
هوی ها و شهوات نفسانی از موثق ترین و معتمدترین امورات است و بر 

خردمند سزاوار نیست که کار خیر را ولو اندک و 
کند, بلکه آنچه از اعمال خیر میسْر و مقدور است باید به-خای. آورده این 
یکی از صلاحهای نتهانی شیطان است که آن را تفی بتد مر کسی که در 
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آن تدبر کند و حق تعالی او را حفظ فرماید و از جمله سلاحهای کشنده 
شیطان دو سلاح است: یکی از آن ها انکار عقل است؛ بدین ترتیب که در 
دل مرد عاقل وسونته: في کند که تو عقل و بصیرتی نداری و از دانایی 
منفعتی به تو عاید نمی گردد و غرضش از این وسوسه ان است که محبّت 
دانش و دانش جویی را از خاطر او بیرون کند و مشغول شدن به غیر علم 
را همچون ملاهی دنیایی در نظر او بیاراید. و اگر آدمی از این راه فریب 
وی را خورد و پیروی وی نماید مغلوب می شود و اگر فریب نخورد و بر 
۹ ؛ بدین ترتیب که چون 
ادمی اراده انجام عملی از اعمال خیر کند و به ان کار بینا باشد, کارهای 
دیگری را بر وی عرضه می کند که بدانها بینا نیست تا او را به واسطه 
چیزی که نمی داند غمگین و منزجر نماید تا آنجا که آن عمل خیر را مبغوض 
وی قرار می دهد و در آن شبهه می کند و می گوید: آنا نی نی که نو 

اتجام این از کوانا یمین تفت توانیف آن :۱ 1 
هرا ات فک و کر ۱ و با این سلاح بسیاری 
از مردان را به خاک افکنده و از تحصیل کمالات محر وم ساخته است. 


پر اه رتش یبن ی باتوی ان اشات وین که 
نمی دانی غافل مباش و در آنچه دانسته ای فریب شیطان را مخور و به آن 
عمل کن که تو در خانه ای هستی که شیطان به حیله های رنگارنگ و وجوه 
ات بر اهل آن ,سول شحو اس سعصیررا و ها بر کستها ده 
عقلها و دلهایشان آويخته است و ایشان را نادان رها کرده است و آن ها 
مانند حیوانات از مجهولات خود پرسش نمی کنند. و عامّه خلایق را مذاهب 
و طریقه های مختلفی است: بعضی از ایشان در ضلالت خود سعی وافر 
دارند تا انجا که خون و مال مردم را بر خود حلال کرده اند و گمراهی و 
ال وه اس باس کو به موم هی ماه ناف دی رس آنها 
مه کنید و صلالت حور را جر نظر یی صعف ال با رات وا رین 
حفشان باز دارند؛ . یس شیطان و لشکریانش پیوسته در هلاکت و گمراهی 
مردم می کوشند و در این راه هیچ گاه خسته نمی شوند و عدد آن ها را 
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نمی داند و جز با توفیق و کمک الهی و < چنگ زدن در متابعت دین حق؛ دفع 
مکاید ایشان نمی توان کرد از خدا می ِِِِ در طاعت خود ما را 
توفیق دهد و ما را بر دشمنان خود نصرت عنایت فرماید و هیچ حول و قوّه 


راشای که ام 
را می بینم. حکیم گفت: خدای تعالی دیدنی نیست و عقول به کنه وصف او 
و زبانها به کنه مدح او نمی رسند و بندگان احاطه بهعلوم. او تدازند امک 
آنچه,را کیز زبان,یناضران ساری کرده و آنان از صقات کمالته او بیان 
کرده اند و عظمت پروردگار را اوهام ادراک نمی کنند که او رفیع تر و 
بزرگوارتر و لطیف : تر از آن است که عقل و وهم بتواند او را ادراک کند, 
پس به توسط با معا از علوم خود آنچه را که خواسته است بر مردمان 
ظاهر گردانیده و بر شناخت خود راهنمایی فرموده است و با ایجاد اشیاء از 
کتم عدم و معدوم کردن انچه ایجاد فرموده, به شناخت ربوبیت خود دلالت 


کرده است. 


شاهزاده گفت: بر وجود پروردگار چه حجٌْتی وجود دارد؟ حکیم گفت: چون 
مصنوعی را ببینی که صانع آن از دیدگان تو نهان باشد, عقل حکم می کند 
که کسی آن را ساخته باشد. آسمان و زمین و آنچه در بین آن هاست نیز 
چنین است * کرخه انم انا نی سی دلن بقل :یه وخود آه کم افن کند: 
آیا حجْتی قوی تر و ظاهرتر از اين وجود دارد؟ 

فان کت شا اعاه که ابا سقضا نم قر الق ات تسس نا 
دردها و فقر و احتیاج و مکروهات به مردم می رسد و یا آنکه به قضا و قدر 
الهی نیست؟ 

تشر کف انم وتان فیس ای شا ام کر را 
کارهای بد و گناهان مردم به قضا و قدر الهی است يا نه؟ گفت: خداوند از 
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شاهزاده گفت: مرا خبر ده جه کسی عادلترین مردم است و ظالمترین و 
زیرکترین و احمقترین و بدبخت ترین و خوشبخت ترین مردم چه کسانی 
هستند؟ 


حکیم گفت: عادلترین مردم کسی است که انصاف بیشتری از جانب خود 
در باره مردم به کار بندد. و ظالمترین مردم کسی است که ظلم و جور 
خود را عدل پندارد و عدل عادلان را جور و ستم شمارد. و زیرکترین مردم 
کسین. ات که آماد کی لازم زا برای. آخرت خود راهم کننه و احمفترین 
نا 
خطا باشد. و خوشبخت ترین مردم کسی است که عاقبت به خیر باشد. و 
پروردگار باشد. 


سپس حکیم گفت: کسی که با مردم به نحوی عمل نماید که اگر با او 
همان عمل را کنند موجب هلاکت وی گرد خداوند را به خشم آورده و 
نارضایتی وی را فراهم کرده است و اگر کسی با مردم به گونه ای عمل 
نماید که اگر با او همان عمل را کنند موجب صلاح وی گردد. او مطیع 
خداوند است و تحصیل رضای الهی را کرده و از غضب وی اجتناب کرده 
است. سپس گفت: زنهار که کار نیک را بد مشماری, اگر چه فاجران کننده 
آن کار جاشندن تربار که کار بدرا تبی؛ متشماری: هر ند نیکان کننده آن 
کار باشند. 


شاهزاده گفت: مرا خبر ده که سزاوارترین مردم به سعادت و شقاوت چه 
کسانی هستند؟ 


بلوهر گفت: سزاوارترین مردم به سعادت کسی است که مطیع ۳ 
باشد و از معاصی اجتناب ورزد؛ و سزاوارترین مردم به شقاوت کسی 
است که نافرمانی پروردگار کند و اطاعت وی را ترک نماید و شهوات 
نفسانی را بر رضای رحمانی ترجیج دهد. پرسید: چه کسی خداوند را 
فرمانبردارتر است؟ گفت: آن کسی که بیشتر متابعت فرموده الهی کند و 
در دین حق راسختر باشد و از اعمال بد دورتر باشد. 


شاهزاده گفت: حسنات و سیئات کدام است؟ حکیم گفت: حسنات عبارت 


از صدق نیت و عمل صالح و سخن نیکو است و سیئات عبارت از سوء نیت 
و سوء 
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عمل و سخن بد است. گفت: صدق نیت چیست؟ گفت: ميانه روی در قصد 
و همت. گفت: سخن بد چیست؟ گفت: دروغ. گفت: سوء عمل چیست؟ 
گفت:معصیت خدای تعالی. گفت: مرا خبر ده که میانه روی در قصد و 
هشت چیست؟ گفت: در یاد داشتن زوال و انقطاع دنیا و ترک اموری که 
موجب غضب الهی و وبال اخروی است. 


شاهزاده گفت: سخا چیست؟ حکیم گفت: اعطای مال در راه رضای 
خداوند. پر لسسید . : کرم چیست؟ گفت: تقوی. پرسید. : بخل چیست؟ گفت منع 
کردن حقوق از اهلش و گرفتن آن از غیر محل خویش. پرسید: حرص 
چیست؟ گفت: میل به دنیا و نظر انداختن به اموری که در آن فسادی 
است و ثمره آن نیز عقوبت اخروی است. پرسید. : صدق چیست؟ گفت: آن 
که خود را فریب ندهی و به خود دروعغ نجویین: پر سید. حماقت چیست؟ 
گفت: دل به دنیا دادن و ترک کردن امور بادوام و باقی. پرسید: دروغٌ 
چیست؟ گفت: آنکه انسان به خودش دروعغ بگوید و به هوای نفسانی 
شادان باشد و امور دين خود را به تأخیر بیندازد. پرسید: کدام یک از مردم 
در صلاح و شایشتکی کاملترند؟ گفت: آنکه عقلش کاملتر باشد و عواقب 
امور را بیشتر ملاحظه کند و دشمنانش را بهتر بشناسد و از آن ها بیشتر 
دوری کند. گفت: مرا خبر ده که این عاقبت چیست و آن دشمنان که گفتی 
عاقل آن ها را می شناسد و از آن ها حذر می کند چه کسانی هستند؟ 
گفت: عاقبت عبارت از اخرت است و فنا عبارت از دنیاست. پرسید: ان 
دشمنان چه کسانی هستند؟ گفت: حرص و غضب و حسد و حمیت و 
شهوت و ریا و لجاجت در راه باطل. 


شاهزاده پرسید: کدام یک از این دشمنانی که برشمردی قوی تر و احتراز 
از آن سزاوارتر است؟ حکیم گفت: در حرص خشنودی بیست و موجچب 
شدّت غضب می گردد و در غضب جور غالب و شکر اندک است و موجب 
دشمنی بسیار می گردد؛ و حسد بدترین عمل برای نیت و بدترین پندار 
است؛ و حمیت باعث لجاجت عظیم و گناهان شنیع می شود؛ و کینه سبب 
طولانی شدن عداوت و کمی رحمت و شذت قهر و سطوت است ؛ و ریا از 
هر مکری شدیدتر و پنهانتر و دروغ تر است؛ و لجاجت ادمی را در خصومت 
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پرسید: کدام یک از مکرهای شیطان در هلای انسان پلیغ تر است؟ گفت: 
مشتبه کردن نیک و بد و ثواب و عقاب و اینکه هنگام ارتکاب شهوات؛ 
انسان را از دیدن عواقب امور باز می دارد. پر سید. : حق تعالی چه قوّه ای 
به آدم کرامت فرموده است که به واسطه آن بتواند بر این صفات ذمیمه و 
اعمال قبحه خیرم شود کفت: عل هعفل عم تقودن ه ان دوه اه 
کردن بر خواهشها و امید داشتن به ثوابهایی که در دین بیان فرموده, و 
بسیار یاد کردن فنای دنیا و نزدیکی اجال. و محافظت کردن بر انکه امور 
فانی ناقض امور باقی نگردد, و عبرت گرفتن از امور گذشته برای عواقب 
آن ها؛ و محافظت کردن بر آنچه خردمندان می دانند, و بازداشتن نفس از 
عادات سیثه, و واداشتن آن به عادات حسنه و خلق نیکو, و اینکه انسان 
4 به اندازه عیش محدود خود قرار دهد که آن عبارت از قناعت 
ضیورانه: و رضاط به کفاف وملازمت قضای الهی,است, .و شناختن 
هن شداید و سختی هاست.؛ و آنچه که در افراط اکتساب وجود 
دارد, و تسلی دادن خموننو خیزهانی کسدر نیا از ادیشت کوت: هت شنو.. ۵ 
خوشدل بودن بر آن ها و دست برداشتن از اموری که تمامی ِ] 
شدن به اموری که بازگشت آدمی به آن است, و برگزیدن راه رشد و فرو 
گذاشتن راه خمزاهیی و اطمیتان: داشنن یر ابکه کار ببی باداسشن و کار آید 
کیفر دارد و شناخت حقوق و حدود تقوی و عمل کردن بر نصیحت و 
خودداری از پیروی هوی و ارتکاب شهوات و پیشه ساختن حزم و 
ایستادگی, تا اگر به او بلایی رسد معذور باشد و ملامت نشود. 


شاهزاده پرسید. :؛ کدام خلق و خو گرامی تر و عزیزتر است؟ گفت: تواضع 
ونرم سخن گفتن با برادران دینی. پر لسبید . : کدام عبادت نیکوتر است؟ گفت: 
وفا و دوستی. گفت: مرا خبر ده که کدام روش افضل است؟ گفت: 
دوست داشتن صالحان. پر سید. : کدام ذکر افضل است؟ گفت: از که-وز 
باره آمر به معروف و نهی از منکر باشد. پرسید: کدام دشمن سخت تر 
است؟ گفت: گناهان. شاهزاده گفت: مرا خبر ده که کدام یک از فضیلتها 
افضل است؟ گفت: راضی بودن به کفاف در معیشت. گفت: مرا خبر ده 
که کدام یک از آداب بهتر است؟ گفت: احات دینی. پرسید: چه چیزی 
جفاکارتر 
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است؟ گفت: پادشاه سرکش و دل سر سخت. پرسید: چه چیزی دارای 
غایت دورتری است: گفت: چشم حریص که از دیدن دنیا پر نمی شود. 
پرسید: کدام کار عاقبت پلیدتری دارد؟ گفت: جستن رضایت مردم در 
کاری که موجب غضب خداوند است. پرسید. و ی نی 
گردد و زیر و رو می شود؟ گفت: دل پادشاهانی که برای دنیا کار می کنند. 


گفت: مرا خبر ده که کدام فسق زشت تر است؟ گفت: با خدا پیمان بستن 
و آن را شکستن. پر سید. : چه چیز است که زودتر از هر چیز قطع می شود؟ 
گفت: دوستی فاسق. پرسید: جه چیزی خیانتکارترین است؟ گفت: زبان 
دروغگو. پرسید :ٍآن چیست که پنهان ترین است؟ گفت: شب ریاکار نیرنگ 
باز. پرسید: شبیه ترین امور به دنیا چیست؟ گفت: خوابهای پریشان. 
پرسید. راضی ترین مردم چه کسی است؟ گفت: ان کس که به خدای 
تعالی خوش بین تر و باتقواتر باشد و از ذکر خدا و مرگ و انقطاع مدّت 
غفلت نورزد. پرسید. : در دنیا چه چیزی موجب سرور بیشتر است؟ گفت: 
فرزند باادب و زن سازگار که در تحصیل آخرت یاور وی باشد. پرسید. در 
دنیا کدام درد ملازمتر است؟ گفت: فرزند و زن بد که گریزی از آن ها 
نیست. پرسید: کدام آسایش راحتی بیشتری دارد؟ گفت: راضی بودن 
آدفی نه بهره:خود در ذنیا و مانوس بودن با ضالحان: 


سیس شاهزاده به حکیم گفت: ای حکیم,؛ حواست را جمع کن که می 
خواهم بعد از انکه حق تعالی مرا بینا گردانید بر اموری که به آن جاهل 
بودم و دین را روزی من کرد بعد از انکه از آن ها ناامید بودم. مهمترین 
ار 


کل کفی کر ط ای رت و یرف راید ری 
گذرانیده و از لذات دنیا تغذیه کرده و به آن ها معتاد شده و با آن ها 
پرورش یافته تا آنکه به پیری رسیده و ساعتی ی ات 
تعالی و از شهوترانی برکنار نبوده و برای رسیدن به نهایت این شهوات 
دنیویه_ انا بودم. و آن: را پبشه خودساخه و بر هر کاری ترختم دادم و بر 
انجام آن جسور شده تا به جایی که همان را راه هدایت 
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تصوّر کرده و گذشت روزگار او را بیشتر گرفتار ساخته و فریفته و شیفته 
آن مذ هب باطل و پیروانش کرده است. و بصیرتش وی را واداشته که 
نسبت به امر آخرتش جهالت ورزد و آن را فراموش کرده و خوار شمارد و 
توا سظه‌افسا وت فلت ۵ خیت بت مورا در ان هل انار کنر و 
روز به روز با جماعتی که مخالف دین او و پیرو دین حق اند و از ترس ظلم 
و دشمنی وی حق را اظهار نمی کنند و خود را نهان کرده و چشم به راه 
فرح هستند, دشمنیاش بیشتر شود. ایا چنین کسی با این اوصاف را امید 
آن هست که در آخر عمر آن مذهب باطل را ترک کند و از آن اعمال قبیحه 
نجات یابد و به جانب امری که فضیلت آن ظاهر و حجّت آن واضح و بهره 
های آن بسیار است میل کند و به دین حق درآید و به مرتبه ای برسد که 
گناهان گذشته اش آمرزیده شود و امید ثوابهای اخروی داشته باشد. 


حکیم گفت: صاحب این اوصاف را شناختم و دانستم چه چیز تو را , به بیان 
ان الم فر اخواینی افست: 


شاهزاده گفت: این دریافت و فراست ات وبا آن درجه علم و فهمی که 


خداوند به تو کرامت فرموده است, بعید نیست. 


حکیم گفت: صاحب این اوصاف پادشاه است و آنچه که تو را به بیان آن 
فراخوانده, عنایتی است که به او داری و اهتمامی است که در باره کارهای 
او معمول می داری, و و 
آخرت به عذابهایی که برای امثال او مقر فرموده معذب شود و نیت تو 
انا وا سا که میحرت 
پدر نهایت سعی و اهتمام به جای اوری و او را از هولهای عظیم و عذابهای 
دایمی رهایی بخشی و به سلامت و راحت ابدی که حق تعالی در ملکوت 


شاهزاده گفت: در بیان منویات من حرفی را فروگزار نکردی و آنچه در 
خاطر من بود بیان فرمودی, پس آنچه در امر پدرم اعتقاد داری بیان کن که 
قی» تسم آف زار تن قرا وید وه سرت ور ند ات راو شوه در ان 
وقتی که پشیمانی او 
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هیچ فایده ای ندارد و مرا در این امر صاحب یقین گردان و این عقده را از 


حکیم گفت: اعتقاد ما آن است که هیچ مخلوقی را از رحمت پروردگارش 
دور نمی دانیم و هیچ کس را مادام که زنده است. ناامید از لطف و احسان 
حقّ نمی کنیم هر چند که سرکش و طاغی و گمراه باشد؛ زیرا حقّ تعالی 
خود را برای ما به رحمت و مهربانی و شفقت وصف فرموده است و ما به 
این صفات او را شناخته ایم و با این اوصاف به او ایمان اورده ایم و جمیع 
عاصیان را به استغفار و توبه فرمان داده است, از این رو امیدوار به 
هدایت او هستیم. ان شاء الله. 


روایت ت کرده اند که در زماتهای پیشین پادشاهی بود که آوازه دانش او دز 
آفاق منتشر شده بود و بسیار ملایم و مهربان و مدیّر بود و دوست می 
داشت که در میان امتش عدل و صلاح جاری کند و در میان ایشان مدتی با 
نهایت نیکی پادشاهی کرد و چون در گذشت, رعایا بر او ناله و افغان کردند 
و یکی از زنان وی باردار بود و منجّمان و کاهنان می گفتند که فرزند او 
پسر خواهد بود و آن ها هم کسی را بر خود پادشاه نکردند و وزرای پادشاه 
سابق امور مملکت را اداره می کردند و موافق قول منجمان پسری متولد 
شد و اهل مملکت تا یک سال پس از تولد ان پسر به جشن و سرور و لهو 
و لعب و عیش و نوش روزگار گذرانیدند تا آنکة. خفعن. آتدانشمندا نو 
زیانیون ان‌نها به مردم نید این فررند عصیه ای بود که جی تعالی به 
شما کرامت فرموده و سزاوار بود در برابر اين نعمت. حق تعالی را 
شکرگزاری می کردید که معطی این نعمت است. شما به جای شکر او 
کفران نعمت کردید و شیطان را از خود راضی ساختید ؛ اگر اعتقاد شما آن 
است که این فرزند را شیطان اعطاأ کرده است, 1 پس او را شکر گزار 


مردم گفتند: ما اين عطیّه را از جانب خدا می دانیم و او بر ما اين نعمت را 
ارزانی داشته است. دانشمندان گفتند: اگر شما می دانید که خدا این 
نعمت را به شما کرامت فرموده است, پس چرا او را به خشم می آورید و 
بر او را نوم کید مرجم کته ای حکما و ای دانشمندان ! الحال 
آنچه باید کرد بفرمایید. نضیحت شما 
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را پذیرفتیم و به فرموده شما عمل می کنیم. دانشمندان گفتند: باید ترک 
متابعت شیطان کنید و مسکرات و سازها و لهو و لعب را به کناری نهید و 
به طاعات و عبادات» خشنودی پروردگار خود را طلب کنید و چند برابر آنچه 
شکر شیطان و اطاعت او کردید. شکر خداوند به جای آورید تا حقْ تعالی 
گناهان شما را بیامرزد. مردم گفتند: بدنهای ما تاب تحمّل جمیع آنچه شما 
فرمودید ندارد. 


دانشمندان گفتند: ای نادانان ! چگونه اطاعت کردید کسی را که هیچ حقی 
بر شما نداشت و چگونه معصیت می کنید کسی را که حقّ واجب و لازمی 
بر شم دارد؟ و چگونه بود که بر انجام کارهایی که سزاوار نبود توانا بودید 
اتاتر اتعام اعمال کم وشتاوار اظفار ضعف وا تدای می: کنند؟ 


گفتند: ای پیشوایان دانش و حکمت. شهوتها در نفس ما قوی و لذتهای دنیا 
بر ما غالب شده است. چون این دواعی در نفس ما قوی است. انجام 
کارفان: پم ما اسان انست: و مق توانيم. مل مها ان شون و 
نات خیر در ما ضعیف شده است و به این سبب, مشقت طاعات بر ما 
گران و دشوار است. پس از ما راضی باشید که به تدریج از اعمال 
ناشایست خود دست 4 آوریم و اين بار گران را 
یکباره بر ما تحمیل نکنید. گفتند: ای سفیهان ! شما زادگان نادانی و برادران 
گمراهی نباشید که انجام شهوات بر شما سبک و اسباب سعادت اخروی بر 
شما گران باشد. گفتند: ای آقایان حکما و ای پیشوایان دانشمند, ما از 
فشار سرزنش شما به آمرزش خدای تعالی پناه می بریم و از شذت و 
ع تا ره اه امن می کرو نم شما ما را به ضعف و سستی و 
جهالت و پستی نسبت ندهید زیرا پروردگار ما کریم و مهربان و آمرزنده 
است., , پس اگر اطاعت او نماییم گناهان ما را می بخشد و عبادات ما را 
7 ما سعی می کنیم او را به همان اندازه که در راه باطل 
تس دی ام مه و ین یه و اه ها راد 
حوایجمان می رساند و بر ما ترخم خواهد کرد, چنان که بر ما ترخم فرمود 
و ما را لباس وجود پوشانید. 
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چون چنین ۱ دانشمندان اقرار بر صدق آنان کردند و به گفته ایشان 
راضی شدند و یک سال تمام نماز خواندند و روزه گرفتند و به عبادت 
مشغول شدند و صدقات عظیم دادند و چون سال عبادت منقضی گردید, 
کاهنان گفتند: اعمال این مردم دلالت دارد که این پادشاه زمانی فاجر و 
ستمکار و گنهکار و زمانی دیگر نیکوکار و متواضع و خوش رفتار خواهد بود 
و منجمان نیز با ایشان در این سخن اتفاق کردند 


به آن ها گفتند: اين حال را از کجا دانستید؟ کاهنان گفتند: چون مردم به 
سبب این مولود در ابتدا مشغول لهو و لعب شدند و در آخر به عبادت و 
مد کرو اهر رن دانستیم که این مولود نیز چنین خواهد بود. منجمان هم 
کفتتد: ما از استقامت زهره و مشتری چنین استنباط کردیم هو هعلق 

به ها رت و ات ورن عان.: به اهل علم و عبادت دارد و 
ده که این دو حالت در او خواهد نو این طفل طفل در نهایت تکبر و 
نداشتند. دستورانش همه جایرانه و ظالمانه بود و محبوبترین مردم نزد او 
کسی بود که در این امور با او موافقت کند و دشمن ترین مردم نزد او 
کسی بود که با یکی از این دستورات مخالفت ورزد و به جوانی و سلامتی 
و توانایی و پیروزی بر دشمن مغرور شده بود و سرور و خود بینی همه 
وجود وی را فراگرفته و از هر حیث کامروا شده بود تا آنکه به سنْ سی و 
دو سالگی رسید. روزی زنان شاهزاده و پسران و کنیزان و پرده نشینان و 
اسبان نفیس و مرکبهای فاخر و خدمتکاران خاصْ خود را گرد آورد و دستور 
داد بهترین جامه های خود را بپوشند و خود را با بهترین زیورهایشان بیارایند 
و مجلسی در مقابل مطلع آفتاب برای وی بنا کنند که سنگ فرش آن از 
طلا و به انواع جواهر آراسته شده باشد و طول آن مجلس یک صد و بیست 
ذرع و عرض آن شصت ذرع باشد و سقف و دیوارهای آن نیز به زیورهای 
قیمتی و انواع نقشهای فاخر آراسته شده باشد و آنچه در خزاین او از 
نفایس اموال و جواهرات بود بیرون آوردند و مقابل وی در آن ۳۳ 
چیدند و فرمان داد امرای لشکری و کشوری از سپهسالاران و نویسندگان 
و دربانان و اشراف و بزرگان و 
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دانشمندان اهل مملکت همگی با نهایت زیب و زینت حاضر شوند و سواره 
متضوصی آمتتر ارسانه ۲ از آنشان‌ اند وحتصو وان ید که بر 
منظر رفیعی براید و عظمت پیادشاهی و اسباب سلطنت و جمعیت رعیت و 
کامل گردد. 


چون چنین مجلسی را ترتیب داد, با زیب و جلال به آن درآمد و بر تخت 
خود جلوس کرد و بر تمام بزرگان مملکت مشرف شد و آنان نیز به زمین 
افتاده و وی را سجده کردند. آنگاه به بعضی از غلامان خاصٌ خود فرمود: 
اهل مملکت و رعیت خود را بر احسن وجوه مشاهده کردم. اکنون می 
خواهم منظر خویش را ی کنم. آپینه ای بیاوردند و در آن نگریست و 
در این اثنا که جمال خود را می دید, ناگاه نظرش به موی سیپیدی افتاد که 
در میان ریش او مانند زاغ سپیدی که در میان زاغ های سیاه ظاهر شده 
باشد نمودار بود و از مشاهده این حال بسیار هراسان و غمگین شد و 
حالت چشمانش و گردید و اثر اندوه بر جبینش نشست و شادی اش 
قیدان به‌اعم کردین 


سیس با خود گفت: این نشانه آن است که جوانی به پایان رسیده و ایام 
سلطنت و کامرانی رو به زوال است. اين موی سپید رسول ناامیدی است 
که خبر زوال پادشاهی را بر من می خواند و پیشاهنگ مرگ است که خبر 
مردن و پوسیدن را به گوش جانم می رساند. هیچ نگهبانی نتوانست مانع 
آن شود و هیچ کس نتوانست آن را دفع کند تا آنکه به ناگاه به من رسید و 
خبر مرگ و زوال پادشاهی را به من داد و چه زود شادی و خرّمی من 
دگرگون گردد و تواناييم منهدم شود و دژها و لشکریان من نتوانند مانع او 
شوند. این است رباینده جوانی و نیرو و زایل کننده توانگری و عرّت. این 
است پراکنده کننده جمعیت و قسمت کننده میراث میان دوستان و 
دشمنان و تباه کننده زندی: و. لدتفا و خراب کننده ارات بو قاری 
سازنده جمعیتها و پست کننده رفیعان و ذلیل کننده عزیزان. اینک بر من 
فرود آمده و بار خود را فرود آورده و دامهای خود را بر من گسترده است. 
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آنگاه با پای برهنه از تختش فرود آمد, در حالی که او را با محمل بالا برده 
و بر آن تشانیده بودند و لشکریان و معتمدان خود را فراخواند و گفت: ای 
مردم ! من در میان شما چه کردم و در دوران پادشاهی با شما چه نوع 
سلوک نمودم؟ گفتند :ای پادشاه نیکو خصال, از شکر نعمتهای تو عاجزیم و 
اینک جانهای خود را در ۳ فرمانبرداری تو فدا می کنیم. آنچه خواهی 
بفرما که به جان آماده ایم. کفت* دشمتی: کار او مایت راکو .را 
داشتم بر من درآمده است و هیچ یک از شما او را مانع نشدید تا بر من 
مستولی گردید با آنکه شما معتمدان من بودید و به شما امیدها داشتم. 
گفتند: ای يادشاه, این دشمن کجاست؟ آیا دیده می شود یا نه؟ 


کفت» خودش ذیده نمی شنود آضا انار و قلاماتش راامی, توان فید. کفتند؛ 
ای پادشاه ما حق نعمتهای تو را فراموش نکرده ایم و برای دفع دشمنان 
شما اماده ایم. در میان ما خردمندان و مدبران فراوانند. دشمن خود را به 
ما بنما تا دفع شرّ او کنیم. گفت: من فریب شما را خوردم و به خطا بر 
شما اعتماد کردم و شما را برای خود به منزله سپر می دانستم و چه 
اموالی به شما بخشیدم و چقدر شما را شریف گردانيدم و شما را از 
خاضان ۳ قرار دادم تا مرا از شرّ دشمنان حفظ و حراست کنید. آنگاه 
برای پاری شما شهرهای محکم بنا کردم و قلعه های استوار ساختم و سلاح 
در اختیار شما قرار دادم و غم تحصیل مال و روزی را از شما برداشتم تا 
شما را اندیشه ای غیر از محافظت من نباشد و گمان من آن بود که با 
تست یچ ی ی ی 
بر بنیان وجود من راه نخواهد یافت. اکنون , با وجود جمعیت شما چنین 
دشمنی به سراغ من آمده است. اگر این از سستی و ضعف شماست که 
قدرت بر دفع آن ندارید, پس من در استحکام کار خود خطا کرده ام که 
شما را با این ضعف یاور خود کرده ام و اگر شما قادر بر دفع آن بوده اید 
اما ازان فا رده ان سس معا ول تفن توه ی گفتند؛ 
ای پادشاه ! اگر با سلاح و حربه و خیل بتوان مانع دشمن شما شد, تا خون 
در رگ ماست در اجرای اين مهم آماده ایم؛ اما اگر دشمنی به دیده ما 
درنیاید و او را نشناسیم, نمی توانیم او را دفع کنیم. 
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گفت: آیا من شما را برای دفع دشمنانم استخدام نکرده ام؟ گفتند: آری. 
ای یی ان را سا ی یا اه 
من ضرر می رسانند يا دشمنانی که ضرر نمی رسانند؟ گفتند: از دشمنی 
که ضرر می رساند. 


گفت: آیا از هر دشمن ضرر رساننده ای محافظت می کنید یا از بعضی آن 
ها؟ گفتند: از تمامی دشمنان ضرر رساننده تو را محافظت می کنیم. 
گفت: اینک رسول مرگ در رسیده و خبر تباهی بدن و زوال پادشاهی مرا 
می دهد و می خواهد آنچه را بنیان کرده ام خرا ب کند و آنچه را جمع کرده 
اس اه ساره ام را نت روشاه کنو و جرا اند تم ام 
قسمت کند و کارهای مرا تبدیل کند و هر چه را استوار ساختم برباد دهد, و 
این رسول از جانب مرگ خبر آورده که به زودی دشمنان مرا شاد خواهد 
کرد و با فنای من درد سینه آن ها را شفا خواهد داد. 


و به زودی لشکر مرا پراکنده کند و انس مرا به تنهایی مبدّل گرداند و مرا 
دای توا کی رشان سرام بارده حماغات میا من کید 
و برادران و خاندان و نزدیکان مرا بر عزای من بنشاند و بند از بند من 
بگسلد و دشمنانم را در مساکن من جای دهد. 


اد ای پادشاه ! ما می توانیم تو را از شرّ مردم و جانوران درنده و 
حشرات زمین اب کم , اما نمی توانيم مرگ و زوال را چاره کنیم و 
قوّت دفع آن نداریم. گفت: آیا چاره ای بر دفع این دشمن وجود دارد؟ 
هن نه. گفت: دشمني دارم که از این دشمن خردتر است, آیا می توانید 
آن را دفع کنید؟ گفتند:آن کدام است؟ گفت: درد و غم و اندوه. گفتند؛ ای 
پادشاه ! اينها را قدیر و لطیف تقدیر کرده است و چنان است که از بدن و 
نفس برانگیخته می شود و به تو می رسد و هیچ کس بر دفع آن ها قادر 
نیست و به حاجب و نگهبان ممنوع نگردد. 

گفت: دشمنی دارم که از اين هم خردتر است. گفتند: آن کیست؟ گفت: 
آنچه که در قضا گذشته است. گفتند: ای پادشاه ! کیست که پنجه در پنجه 
قضا افکند و مغلوب نگردد و کیست که با آن ستیزه نماید و مقهور نشود؟ 
گفت: پس شما چکاره هستید؟ گفتند : ما قدرت بر دفع قضا و قدر نداریم و 
تو توفیق یافته ای و به حقایق 
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امور پی برده ای, اکنون چه اراده می فرمایی؟ گفت: می خواهم به عوض 
شما یارانی را برگزینم که مصاحبت من با آن ها دائمی باشد, و به عهد خود 
وفا کنند, و برادری آن ها بیاید, و مرگ حاجب ما و ایشان نشود, و 
پوسیدگی و زوال آن ها را از مصاحبت من باز ندارد, و مرا بعد از مرگ تنها 
نگذارند و در زندگانی ترک یاری من نکنند و بتوانند امر مرگ را که شما از 
دفع آن عاجر ند-دفم نمابند. 


و ای پادشاه, اینها که وصف می فرمایی چه کسانی هستند؟ گفت: 
کسانی که من خود برای اصلاح شما آن ها را تباه کردم و از بین بردم. 
کید آخادشاه ۱ احسان خود را ان ها تار‌ مر فا ماه اسان هر دو 
ملاطفت فرما که اخلاق تو پسندیده و کامل و رأفت و مهربانی تو عظیم و 
شامل است. گفت: مصاحبت شما برای من سیّ قاتل است و پیروی شما 
موجب کری و کوری است و موافقت با شما زبان را لال می کند. کفند: 
ای پادشاه, چرا چنین می گویی؟ گفت: زیرا مصاحبت شما با من در فزون 
طلبی است و موافقت شما با من در جمع خزاین و اموال است و پیروی 

من از شما در اموری است که موجب غفلت از امور آخرت می گردد و 
شما مرا از آخرت دور می کنید و دنیا را در نظرم می آرایید و اگرخیرخواه 
من بودید, مرگ را به من یادآوری می کردید و اگر مشفق من بودید. زوال 
و پوسیدگی را یادآور من مي شدید و برای من آنچه را که باقی می ماند 
فراهم می آوردید و در گردآوری امور فانی زیاده روی نمی کردید که این 
منفعتی که شما مدذعی آن هستید, سراپا ضرر است و این دوستی که 
اظهار می کنید ین حصان عداوت است و من به آن 7 نیازی ندارم و 
خملکی: ارزانی: عم ناد کفتند: آق بادشاه حکیم فک تحصا ۱ تفا وت .۱ 
فهمیدیم و از صمیم دل تو را اجابت می کنیم و ما را بر تو حجتی نیست که 
حجّت تو تمام و غالب است ؛ و لیکن اگر هیچ نگويیم موجب فساد مملکت و 
نابودی دنیا و شماتت دشمنان ما خواهد شد که به واسطه تبذال ری و 
اندیشه و عزم شما حادثه بزرگی رخ داده است. گفت: آنچه به خاطرتان 
می رسد بگویید و نترسید و هر حچتی که دارید بیان کنید که من تا به 
امروز مغلوب حمیت و تعضب بودم ولی امروز بر هر دو غالبم و تا به 
امروز هر دو بر من مسلط بودند ولی اکنون بر آن ها 
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مسلط شده ام و تا به امروز پادشاه شما بودم و لیکن بنده بودم اما امروز 
از بتدکی: آزان: شدم ام و تتتما را نیز از فرمانبرداری خود آزاد ساختم. 
کفتنن؛* در زهان. فرفاتروایی. بنده خه کسمتی بودقی؟ کفت: فن در آنتزقهان 
بنده هوا های نفسانی خود بودم و مقهور و مغلوب جهل و نادانی شده بودم 
و بندگی شهوات خود می کردم, اما امروز اين بندگیها و طاعتها را از خود 
بریده ام و پشت سر افکنده ام . 


1 ای پادشاه, اکنون عزم شما چیست؟ گفت: قناعت و خلوت گزینی 
برای آخرت و ترک دنیای فریبنده و افکندن این بار گران از دوش و آماده 
شدن برای مرگ و فراهم آوردن توشه برای ا تن که تیم فک در 
و ری را اس یی مس 
فرارسد. کفتند: ای پادشاه, این بد و است 


د-_ 


کیست که ما او را نمی بینیم و نشنیده ایم که مرگ سفیر مقذمی داشته 
باشد ! گفت: اما أن پیک این موی سیید است که در میان موهای سیاه 
ظاهر شده و بانگ زوال و فنا در میان جمیع جوارح و اعضا در داده است و 
همه او را اجابت کرده اند و اما ان سفیر مقذم. سستی و پیری است که 
ای دا ند ارت اروت 


گفتند: ای پادشاه, آیا مملکت خود را فرو می گذاری و رعیّت خود را به 
حال, خورٍ رها می سازی؟ و آیا از وبال این گناه نمی هراسی که رعیّت 7 
متقالن بگذاری؟ آیا نمی دانی که بهترین ثوابها در اصلاح امور خلایق است 
و بالاترین صلاح افت, پیروی آن ها از پادشاه و عدم هرج و مرح است ؟ 
پس چگونه است که از گناه نمی ترسی و حال آنکه در هلاک خلایق گناهی 
اتشت که از توانن: که دز اضلاخ خود توفع. دازی بیشتر. است؟ آبا تمن.ذاتی 
که بهترین عبادت عمل است و دشوارترین عملها سیاست بر رعیت است و 
تو ای پادشاه, بر رعیّت خود عدل مي کنی و با تدبیر خود آن ها را به صلاح 
می آوری و به اندازه ای که امور آن ها را بهضااج آفری سس کوات 
خواهی بود؟ ای پادشاه, اگر صلاح امّت را فروگذاری آنان را تباه ساخته ای 
و اگر امّت خود را تباه کنی. گناهی عاید تو می شود که از واب اصلاح 
نفس خود عظیم تر است. 
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ای پادشاه, آپا تصی -دانین. که دانشمندان کت اند؛ هر که نفسی را تباه 
سازد نفس خود را تباه کرده است و هر کس نفسی را به صلاح اورد نفس 
خود را , به لاح آمتدم اشت ه کذام ماهر کر ار انکه خر مره کی 
که رهش انا ری افافت سر ای کی که باعت اام اهر انس 
ای پادشاه, ردای پادشاهی را از دوش میفکن که آن وسیله شرافت دنیا و 
آخرت توست. . گفت: سخن شما را فهمیدم و در باره از انديشه کردم, اما 
اگر برای اجرای عدالت و صلاح در میان شما و دریافت اجر از خدای تعالی 
پادشاهی را برگزینم و یاران و وزرایی نداشته باشم که بعضی از امور مرا 

شوند و خیرخواه و معاون من باشند, گمان ندارم بر اين کار توفیق 
یابم. آیا همگی شما مایل به دنیا نیستید و به شهوات و لدّات آن رغبت 
ندارید؟ و با این احوال, اگر در میان شما باشم از حال خود ۷ نیز ایمن نیستم 
و ممکن است به دنیایی که اکنونر قصد ترک و فروگذاشتن آن را دارم 
متمایل گردم و فریفته آن بشوم و اگر چنین کنم. مرگ فرا می رسد و مرا 
از تخت پادشاهی به دل خاک خواهد برد و پس از جامه های دیبا و لباسهای 
مطژز به طلا که پوشیده ام, خاک مرا می پوشاند و بعد از منازل وسیع, ۰ در 
قبر تنگ سکنی می دهد و پس از لباس مکرمت., جامه ذلت می پوشاند و 
در آنجا بی کس می مانم و هیچ کس از شما با من نباشد. شما مرا از 
آبادانی به در می برید فیدر قح ورانیت میا تدایته و گوشت بدن مرا 
خوراک پرندگان وحشی و حشرات زمینی قرار می دهید که از مورچه تا 
حشرات بزرگتر از آن ارتزاق کنند و بدن من مردار گندیده شود و عرّت از 
من بیگانه گردد و خواری یار من شود. در آن روز کسانی که بیشتر از همه 
مرا دوست می دارند با سرعت مرا زیر خاک می کنند و مرا با کرده های 
ند خود نها فی. گذازند در آن: زور به غی از خسرت و ندافت: جیزی بر اق 
من باقی نخواهد ماند و شما پیوسته به من وعده می دهید که دشمنان 
خر رساننده وان من دقع هن کنید اساتر اندحال هتفهن از تفا به مد 
می رسد نه قادر بر دفع ضرر از من هستید. پس من امروز چاره کار خود 
می کنم: زیرا شما با من مکر کردید و دامهای قریب گستردید. 
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ی ای پادشاه نیکو خصال, ما آن نیستیم که پیشتر بودیم چنان که تو آن 
نیستی که پیشتر بودی. آن کسی که تو را از حال بد به حال نیک آورد ما را 
نیز متبدّل ساخت و راغب به خیر و خوبی گردانید. توبه ما را بیذیر و 
خیرخواهی ما را از خود دریغ مدار. گفت: تا شما بر سر قول خود باشید 
من نیز در میان شما خواهم بود و اگر بر خلاف این قول عمل کنید, جدایی 
از شما را بر می گزینم. 


آن پادشاه در ملک خود باقی ماند و لشکریان او همگی بر سیرت و بندگی 
حق تعالی مشغول شدند و در بلاد آن ها نعمت فزونی گرفت و بر 
دشمنانشان پیروز شدند و ملک آن ها زیادت گرفت, تا آن که آن پادشاه 
درگذشت. مذتی که آن پادشاه با این خصال حمیده در میان آن ها زندگانی 
کرد سی و دو سال بود و تمامی عمر او به شصت و چهار سال بالغ گردید. 


بوذاسف گفت: به شنیدن این سخن جذا مسرور شدم. از این باب حکایتی 


دیگر بیان کن تا موجب خوشحالی من گردد و شکر الهی را به جای آورم. 


حکیم گفت: روایت کرده اند که پادشاهی بود از پادشاهان صالح که 
لشکریان و خداترسی داشت. در زمان پادشاهی پدرش شدذت و 
تفرقه ای در میان مردم بود و دشمنان برخی از شهرهای انان را تصژف 
کرده بودند, ولی او مردم را به تقوای خدای تعالی و ترس از وی و یاری 
جستن از او فرا می خواند و مردم را به مراقبت اعمال خود و پناه بردن به 
حقق تعالی وامی داشت. هنگامی که پدرش از دنیا رفت و او بر سریر 
سلطنت نشست. بر دشمنان ظفر یافت و رعایا جمعیت خاطر یافتند و 
بلادش معمور و منتظم گردید و چون فضل خدای تعالی را مشاهده کرد, به 
خوشگذرانی و طغیان روی آورد و عبادت خدای تعالی را فرو گذاشت و 
کفران نعمت کرد و خداپرستان را کشت. بر اين حال پادشاهی او به طول 
اتامند ها آیکه خموض ی سرا کفهسست ار باشاهی او برگزیده بودند 
فراموش کردند و اوامر او را اطاعت نمودند و به ضلالت و گمراهی 
شتافتند و بر این حال بودند تا انکه فرزندان آن ها هم بر این جهالت و 
تطالک و ما ردو ضادات اف به ی ادشان.آن فا فت‌مام 
خر ای ای سای تن اما سا خطظهر ی کعه کو یه 
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پادشاه, معبودی در جهان باشد. این شاهزاده در زمان حیات پدرش با خدای 
تعالی عهد کرده بود که ار روزی پادشاه شود به گونه ای اطاعت الهی 
کند که هیچ یک از پادشاهان گذشته نکرده باشند و بر آن توانا نشده باشند. 
اما چون به پادشاهی تین رفن رساانت ار سر از خاطرش محو کرد 
و مستبی فرمانروایی چندان او را بیهوش کرد که چشم نگشود و به جانب 
حقّ نظر نیفکند. در میان امرای او مرد صالحی بود که قرب و منزلتش نزد 
آن پادشاه بیشتر از دیگران بود و چون آن گمراهی و فراموشی پادشاه را 
می دید دلتنگ می شد و می خواست به او یادآوری کند که چه پپمانی با 
خدای تعالی بسته است. و لیکن از شدت قدرت و جبروت او جرات نمی 
کرد و از دینداران. کسی غیر از او و شخصی دیگر که در اطراف مملکت 
مخفی شده بود و کسی نام و نشانش را نمی دانست.؛ باقی نمانده بود. 


روزی آن مرد مقرژب جمجمه پوسیده ای را برداشت و در جامه ای پیچید و 
به مجلس پادشاه درآمد و چون به جانب راست پادشاه نشست, آن 
جمجمه را بیرون آورد و در پیش خود گذاشت و با پای خود بر آن می زد تا 
آنکه استخوان های ریز و پوسیده آن مجلس را آلوده کر 3 پادشاه از آن 
قمل! سار کی دم اه مجلتن مه محر فدنه ‏ حایان .7 
شمشیرهای خود منتظر اشاره پادشاه بودند تا خونش را بریز ند ولی 
پادشاه جلوی خشم خود را کرفت - پادشاهان آن دوره با همه جباری و کفر 
خود, برای رعیت داری و ابادی کشور خود بردبار بودند تا مردم را بهتر 
جلب کنند و بیشتر مالیات بستانند - . پادشاه به سکوت خود ادامه داد تا 
انکه آن مرد جمجمه را در جامه پیچید و برخاست. روز دوم و سوم هم این 
عمل را تکرار کرد و چون دید که پادشاه از این جمجمه پرسش نمی کند و 
استنطاق به عمل نمی آورد. روز دیگر یک ترازو و مشتی خاک هم با خود 
آورد و چون کار هر روز خود را تکرار کرد ترازو را به دست گرفت و 
درهمی در یک کقه آن نهاد و در کقّه دیگر اندکی خاک ریخت تا دو کقه 
برابر شد. پس آن خاک را در چشم آن جمجمه ریخت و خاکی دیگر 
برگرفت و در دهان آن چمجمه ریخت. 
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در آن حال دیگر پادشاه را طاقت نماند و گفت: می دانم که زیادی قرب و 
طر لت ات دم است این اعمال دا در مس ام هت مت 
پندارم که از این اعمال غرضی داشته باشی. ان مرد بر زمین افتاد و بر 
پای پادشاه بوسه زد و گفت: ای تا مه رز رو ود بقل وم 
ی ی ی ان و کر همچنین کلمه حق 
مانند باران است که اگر بر زمین پاکیزه قابل کشت ببارد ان ان کباه.هی 
روید و اگر بر شوره زار ببارد چیزی از آن نمی روید. و هوسهای مردم 

است و پیوسته عقل و هوس در دل آدمی خلجان می کند ۳۹ 
هوس پیروز شود, سفاهت و تندی کند و اگر عقل بر هوس رو بو حظا 
و لغزشی از وی صادر نمی گردد. من از هنگام طفولیت تاکنون دوستدار 
علم و دانش و به تحصیل آن راغب بوده ام و آن را بر هر کاری ترجیح داده 
ام و هیچ علمی نمانده است مگر آنکه از آن بهره وافر برده ام تا آ نک 
روزی در قبرستانی می گشتم و این جمجمه پوسیده را دیدم که از قبرهای 
پادشاهان سر برآورده است. از غیرتی که به امر پادشاهان دارم بر من 
ناگوار آمد. آن را با خود برداشتم و به منزل بردم و با گلاب شستشو دادم 
و دیبا نز أن پوشانیدم و گفتم, اگر این جمجمه پادشاهی است. اکرام من 
ابا ی وی اس ی وی 
اکرام من در او اثر نکند. و چندین روز این عمل را تکرار کردم و هیچ 
تغییری در او حاصل نگردید و چون اکرام من در او تأثیرنکرد. یکی از 
غلامان خود را که از دیگران پست تر بود طلبیدم و به او فرمان دادم که به 
آن.ختنخهه. اهاتت کنا و دیدم که این حالت قزر اشنم یر کرو آنگاه 
دانستم که اکرام و اهانت به حال او یکسان است و جون این حالت را در 
او مشاهده کردم به نزد حکیمان رفتم و از احوال آن جمجمه از ایشان 
پرسش کردم, ایشان نیز علمی نداشتند. و چون می دانستم که پادشاه 
منتهای علم و معدن حلم است, هراسان به نزد تو آمدم و چون مرا نسزد 
که از شما پرسش کنم, لا جرم سکوت کردم و دوست داشتم مرا آگاه کنی 
که آیا آن جمجمه پادشاه است یا جمجمه گدا؟ و چون در تفکر حال آن 
درمانده شدم, با خود گفتم که دیده پادشاهان را هیچ 
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یور یت درو و آشان بر ام رت که کر حمات ان نید 
اسمان است را به تصزف دراورند قانع نمی شوند و بر تسخیر بالای 
آشتمان نیز هت امی. کمار ند اما دیده آن جمجمه با خاکی به وزن یک 
درهم پر شد. و همچنین به دهان این جمجمه نظر کردم و با خود گفتم, اگر 
این دهان پادشاهان باشد, چیزی آن را پر نمی سازد اما مشتی خاک آن را 
پر کرد, حال اگر می گویی که اين جمجمه گدایی است, با تو احتجاج می 
کنم که آن را از قبرستان پادشاهان برداشتم و اگر باور نمی کنی, می روم 
و جمجمه های پادشاهان و گدایان را می آورم و اگر برای جمجمه هاي آنها 
فصای تاش مطلت ام مان است کت مور ی ای سر ان آن 
جمجمه های پادشاهان است. پس بدان ای پادشاه ! که او نیز به مانند تو 
دارای شوکت و زینت و رفعت و عزّت بوده و اکنون به این حالت رسیده 
است و نمی پسندم ای پادشاه که روزی جمجمه تو به این حال افتد و 
لگدمال شود و به خاک درآمیزد و کرمها آن را بخورد و کثرت تو به قلّت و 
عزّت تو به ذلت مبدّل گردد و حفره ای که طول ان کمتر از چهار ذراع 
است تو را در بر گیرد و پادشاهیّت را به میراث برند و یادت منقطع گردد و 
هر چه کردی تباه شود و آنان که اکرام کردی خوار شوند و آنان که خوار 
ساختی گرامی شوند و دشمنانت شاد شوند و دوستانت گم شوند و زیر 
خاک نهان شوی, که اگر تو را بخوانیم نشنوی و اگر اکرامت کنیم نپذیری و 
اگر اهانتت کنیم خشم نگیری و فرزندانت یتیم شوند و زنانت بیوه گردند و 
شوهرانی غیر تو را برای خود برگزینند. 


چون پادشاه این سخنان را شنید بر خود لرزید و اشک از دیدگانش روان 
شد و فریاد وا ویلا بلند کرد. و چون آن مرد اين تغییر حال را در او دید, 
دانست که گفتارش در دل پادشاه تأثیر کرده است ؛ جراتش افزون شد و 
از این سخنان با او مکزژر گفت. پادشاه گفت: خدا به تو جزای خیر دهد و به 
بزرکان دیکری که.دن. اطر اف من هسستند خیر نذهند. مقصود تو را دانستم و 
در کار خود بصیرت یافتم. مردم داستان توبه او را شنیدند و دانشمنداینر به 
چانب او آمدند و عاقبتش به خیر شد و مذتی دیگر در قید حیات بود. آنگاه 
در گذشت. 
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شاهزاده گفت: فصلی دیگر از اين امثال برایم بازگو. حکیم گفت: روایت 
کرده اند که در زمانهای بسیار دور پادشاهی بود که فرزندی نداشت و 
عفد بود که رید اه درو به انوا معا لجابی که امردم: -وو زرا 
علاج کنند متوسٌل شد و فایده ای نبخشید ؛ تا انکه در اواخر عمرش یکی از 
زنان او باردار گردید و پسری به دنیا آورد و رشد کرد و چون به راه افتاد, 
روزی گامی برداشت و گفت: , به معاد خود جفا می کنید. آنگاه گام دیگری 
برداشت و گفت: .هی تلود آنگاه گام سوم را برداشت و گفت: . لسیس 
می میير ید. و بعد از آن به حال کودکی خود باز گشت. 


پادشاه دانشمندان و منجّمان را طلبید و گفت: در طالع این فرزندم نظر 
رد اه از حال او خبر دهید. آنها در شنان: ف کار او نگریستند و چیزی 
غاندشان ند وف درماندنی. حون باذشام. دانست: که آبان. سید دی اهر اه 
حیرانند, او را به دایگان داد تا تربیت کنند. تنها یکی از منجمان گفت: این 
طفل پیشوایی از پیشوایان دین خواهد شد و پادشاه نگهبانان بر او گماشت 
که از او جدا نشوند تا انکه به سن شباب رسید. روزی خود را از دست 
نگهبانان رهانید و به بازار امد و ناگهان چشمش به جنازه ای افتاد, پرسید: 
این چیست؟ گفتند: انسانی است که در گذشته است. گفت: چه او را 
مرد. پرسید. ایا پیشتر صحیح و زنده بود؟ راه می رفت و می خورد و می 
اشامید؟ گفتند: اری. از انجا گذشت و به راه خود ادامه داد و پیرمرد 
فرتوتی را دید, از روی تعجب در او نگریست و گفت: این چیست؟ گفتند: 
پیرمردی فرتوت است که جوانیش فنا شده و عمری طولانی از وی سپری 
شده است. گفت: آیا این کودک بوده سپس پیر شده است؟ گفتند: آری. 
سپس به راه خود ادامه داد و مرد مریضی را دید که بر پشت خوابیده بود, 
با تعجّب در وی نگریست و پرسید: این چیست؟ گفتند: مردی مرٍیض 
است. گفت: آپا او تندرست و و تین میس ده ات 39 آری. 
گفت: به خدا سوگند اگر راست می گویید, همه مردم دیوانه اند 


از طرف دیگر, چون شاهزاده را در جایگاه خود ندیدند, به جستجوی وی 
رام ندره اور در بازار پافتند. آفدند. :اف وا حرفتند وتترنند مهاند خانه 


کردند و 
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چون برسرای خود داخل شد به پشت خوابید و چشم به سقف خانه انداخت 
و می گفت: این چوبها چه بوده است؟ گفتند: زمانی درخت بوده, آنگاه 
خشک شده و آن را بریده اند و اين بنا را ساخته اند و روی آن انداخته اند. 
هنگامی که مشغول اپن سخنان بود, پادشاه کسی را به نزد موکُلان خود 
فرستاد که ببینید آیا تکلم می کند یا چیزی می گوید؟ گفتند: آری. سخن می 
گوید ولی از روی وسواس و خیالبافی سخن می گوید. چون آن سخنان را 
برای پادشاه نقل کردند, بار دیگر دانشمندان و منجمان را طلبید و از حال 
شاهزاده پرسش کرد, هیچ کس چیزی نمی دانست مگر همان مرد که گفته 
بود او پیشوای دینی خواهد شد و پادشاه از سخن او خوشش نیامد. یکی از 
آنان گفت: ای پادشاه, آ یر اجه همر وی یر اور این حال از وی 
زایل خواهد شد. پادشاه سخن او را پسندید و در اطراف تفخص کردند و 
زنی زا کف تیکفتن یار با ان نبود یافتند و او را ۵ص صل از ی شاهزاده 
درآورد و برای جشن عروسی وی مجلسی آراست و نوازندگان به نواختن و 
بازیگران به بازی مشغول شدند و چون هیاهو و صداهای آن ها بلند شد, 
شاهزاده پرسید: این صداها چیست؟ گفتند: اینها بازیگران و نوازندگانند که 
برای عروسی شما گرد آمده اند. شاهزاده ساکت شد و پاسخی نگفت 
چون مجلس به پایان رسید و شب فرا ر سید پادشاه عروس را طلبید و 
گفت: فرزندی به غیر از اين پسر ندارم و او را بسیار عزیز می دارم. می 
خواهم چون تو را به نزد او برند, به شیوه مهربانی و ملاطفت و به افسون 
شیرین زبانی و حسن مصاحبت, دل او را به سوی خود متمایل کنی. چون 
عروس به نزد وی به حجله درآمد, مهربانی و ملاطفت آغاز کرد و دست در 
گریبان پسر انداخت. شاهزاده گفت: شتاب مکن که شب دراز و ایام 
صحبت بسیار است. مبارک باد ! صبر کن تا شام بخوریم و شراب بنوشیم: و 
دستور داد شام اوردند. خود به خوردن طعام مشغول شد و ان زن شراب 
می نوشید. آن قدر صبر کرد تا مستی ان زن را ربود و به خواب رفت. 


آنگاه برخاست و دربانان و پاسبانان را نیز غافل کرد و از خانه به در رفت و 
در شهر گردش می کرد تا آنکه به پسری هم سنْ و سال خود برخورد. 
لباس خود را 
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به دور افکند و بعضی از لباسهای ان پسر را پوشید و تا تواننست خود را 
ناشناس کرد و به ائفاق آن پسر از شهر بیرون رفتند و تا نزدیک صبح راه 
می رفتند و چون هوا روشن شد, از ترس تعقیب در گوشه ای پنهان شدند. 
از طرف دیگر, بامدادان کسان ملک نزد عروس آمدند و دیدند که او خواب 
آلود است و پسر را ندیدند. پرسیدند: همسرت کجاست؟ گفت: القتاعه ور 
کنار من بود و چندان که او را طلب کردند نیافتند. اما شاهزاده و دوستش 
شبها راه می رفتند و روزها خود را پنهان می کردند تا آنکه از مملکت پدر 
خارجح شد و به مملکت پادشاهی دیگر درآمد. 


اين پادشاه دیگر را دختری بود در نهایت حسن و جمال, و از بسیاری محبتی 
که به آن دختر داشت., عهد کرده بود که وی را به شوهر ندهد مگر به 
کسی که خود او بپسندد. به این سبب غرفه ای رفیع و عالی برای او بنا 
کرده بود که بر شارع عام مشرف بود. ان دختر پیوسته در آن غرفه می 
تست وی مرو که از آن هار رفتو آمویی کرت عف گرشت را 
اگر کسی را بیسندد اعلام نماید. ناگاه چشمش به شاهزاده افتاد که به 
همراه دوستش با جامه های کهنه می رفتند. کس نزد پدر فرستاد که اینک 
من کسی را برای همسری خود برگزیدم, اگر مرا به کسی تزویج می کنی, 
آن کس همین جوان است. مادر دختر نیز سررسید و به او گفتند: دخترت 
جوانی را به شوهری برگزیده است و چنین می گوید. مادر از شنیدن این 
سخن مسرور شد. آن پسر را : به او نشان دادند و او به سرعت تمام به نزد 
پادشاه آمد و گفت, , دخترت مردی را پسندیده است. پادشاه نیز خواست تا 
ات یاه کف شترا هن سا یندید او را از دور به پادشاه 
نشان دادند. پادشاه دستور داد لباس رعایا برای او بیاورند و آن را پوشید و 
از کاخ فرود امد و از پسر بازپرسی کرد و پرسید: تو کیستی و اهل 
کجایی؟ پسر گفت: چرا از من بازپرسی می کنی؟ من یکی از مردمان 
فقیرم. گفت: تو غریبی و رنگ و رویت به رنگ و روی مردمان این شهر 
مانند نیست. پسر گفت: من غریب نیستم, پادشاه تلاش بسیاری کرد تا او 
را به درستی بشناسد ولی او سرباز زد و چیزی نگفت. پادشاه دستور داد 
مأموران مخفی او را زير نظر بگیرند و ببینند کجا می رود و چه می کند؟ 
اما چیزی 
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دستگیرشان نشد. پادشاه به خانه خود بازگشت و به خانواده خود گفت؛ 
مردی را دیدم که گویا شاهزاده بود و توجهی به خواسته های شما ندارد. 
دیگر بار کس به طلب او فرستاد ۳ او را حاضر کنند, به او گفتند: پادشاه نو 
را می طلبد. پسر گفت: مرا با پادشاه چکار است؟ به او حاجتی ندارم و او 
چه می داند که من کیستم؟ به اجبار او را به نزد پادشاه اوردند. برای او 
تختی نهاد و او بر آن نشست و همسر و دخترش را نیز فراخواند و در پس 
پر ده نشانید. آنگاه به آن پسر گفت: تو را برای امر خیری طلبیده ام . مرا 
دختری است که عاشق تو شده, می خواهم او را به عقد تو درآورم. اگر 
فقیری پروا مکن, تو را بی نیاز می کنم و شریف و رفیع می گردانم. پسر 
گفت: مرا به آنچه می خوانی نیازی نیست؛ ای پادشاه ! اگر خواهی مثلی 
برایت بیان کنم. پادشاه گفت: بگو. جوان گفت: روایت ه کرده اند که 
پادشاهی بوخ و۵ شترق: داشنت: و آن پسر دوستانی برای خود برگزیده بود. 
روزی آن دوستان طعامی مهیّا کرده و پسر پادشاه را دعوت کردند تا به 
خار مر رو تفت ۵ چه معحساوی معول دید حا انکه مه مت 
شدند و افتادند. نیمه های شب شاهزاده از خواب بیدار شد و به یاد 
خانواده خود افتاد. به قصد منزل بیرون امد و کسی از دوستانش را بیدار 
نکرد و مستانه به راه افتاد, در مسیر راه گذارش به قبرستانی افتاد و در 
ی ان کرد که مدخل خانه اوست., داخل شد؛ بوی مردگان به 
مشام می رسید و او پنداشت روایج طیبه است. به یک مشت استخوان 
مردگان برخورد و گمان کرد بستر آسایش اوست؛ و به جسدی که به 
تازگی مرده بود رسید و پنداشت معشوقه اوست., دست در گردن آن جسد 
انداخت و تمام شب آن را می بوسید و با آن عشقبازی می کرد. جچون صبح 
شد و به هوش آمد, دید دست در گردن مرده ای متعقن کرده و جامه های 
خود را به انواع کثافات آلوده کرده است. نظری به قبرستان و مردگان 
افکتن هراس افاد ا آیها سفن امد ور تاش شوم که آسعال و 
دور از چشم مردم خود را به دروازه شهر رسانید و دید باز است. 9۹ 
و به نزد خانواده خود رفت و از اینکه کسی او را ندیده است مسرور بود. 
آن لباسها را از تن, به درآورد و شست و شویی کرد و لباسهای پاکیزه 
یدوخ ز ها معط ر سرا خت: 
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ای پادشاه ! خدا عمر تو را طولانی کند کند, آیا می پنداری چنین شخصی دیگر 
پار و به اختیار خود به آن قبرستان برود و چنان کند؟ گفت: نه. جوان گفت: 
آن منم ! پادشاه به همسر و دخترش رو کرد و گفت: آیا نگفتم که این جوان 

بنة آنجم. شما.فی خواهید. رعبتی تدارد؟ مادر دختر گفت: اوصاف و کمالات 
مخ مرا چنان که باید برای او بیان نفرمودی ! اگر رخصت فرمایی من 
بیرون آیم و با وی سخن گویم. پادشاه به: آن پر گفت : زن من می خواهد 
به نزد تو آید و با تو سخن گوید و تاکنون به حضور مردی نیامده و با هیچ 
مردی سخن نگفته است. پسر گفت: اگر دوست دارد بیاید. زن بیرون آهد 
و در مقابل او نشست و گفت: از این معامله ابا مکن؛ حق تعالی خیر 
فراوان و نعمت بی پایان به سوی تو فرستاده است و رد چنین نعمتی 
سزاوار تیشت, بیا تا دختر خوددرا به عقدتو دز آورم. اگر بدانی که پروردگار 
چه بهره ای از حسن و جمال و رعنایی به او کرامت فرموده است., قدر 
این نعمت را خواهی دانست_و محسود عالمیان خواهی شد. ان پسر به 
جانب پادشاه رو کرد و گفت: آیا برای این حال مثلی بیان کنم؟ گفت: بگو. 
گفت: جمعی از دزدان با یکدیگر اتفاق کردند که به خزانه پادشاه دستبرد 
زنند. از زیر دیوار خزانه نقبی زدند و داخل شدند و کالاهایی دیندند که هرگز 
ندیده بودند و در میان آن ها سبویی از طلا بود که مهری از طلا بر آن زده 
بودند. 


گفتند: از اين سبو بهتر چیزی نیست؛ آن را از طلا ساخته اند و مهری از 
طلا بر آن نهاده اند و آنچه در آن است البّه از اين هم برتر است. آن را 
برداشتند و بردند و به نیستانی درآمدند و همگی همراه بودند که مبادا 
بعضی خیانت کنند. چون در آن سبو را گشودند, چند افعی زهرآگین در آن 
بود, از جا جستند و آن ها را کشتند. 


ای پادشاه, خدا عمر تو را طولانی کند, آیا می پنداری کسی باشد که 
احوال آن جماعت را شنیده باشد و حال آن را سبو را بداند و دستش را 
درون آن سبو و در دهان آن افعی ها برد؟ گفت: نه. گفت: آن شته آنگاه 
دختر به پدرش گفت: مرا رخصت ده که خود بیرون آیم و با وی سخن گویم 
که اگر حسن و جمال و ترکیب و زیبایی خداداد مرا ببیند,. بی اختیار 
خواستگاری مرا قبول خواهد کرد. 
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پادشاه به آن پسر گفت: ذخترم می خواهد بة حضور تو آید و بق حجاب با 
لام ی ای ی ی بت و 
است. گفت: اگر خواهد بیاید و دختر , با نهایت حسن و جمال و غنج و دلال 
از پرده بیرون خرامید. تلا وه کت آیا هرگز دختری به مانند من در 
تندرستی و زيباييی و کمال و نیکویی دیده ای؟ من تو را دوست دارم و 
عاشقت هستم. آن پسر به جانب پادشاه روی کرد و گفت: آپا برای این 
خال متلی بان کم کت ره 


گفت: روایت کرده اند که پادشاهی دو پسر داشت و یکی از آن دو توشط 
پادشاهی دیگر اسیر شد و فرمان داد او را در سرایی حبس کردند و گفت, 
هر گاه کسی بر آن سرا گذر کرد, سنگي بر آن اسیر زند. آن پسر در اين 
جال. میتی دن خشین. هد تا انکه تراد ان بر به بدن حفت: اگر رخصت 
فرمایی به جانب برادر خود بروم شاید بتوانم به جای او فدیه ای دهم و پا 
با حیله ای او را خلاصی بخشم. 


پادشاه گفت: رو وه از اموال و امتعه و اسبان خواهی با خود بردار و 
زاد و راحله همراه او کرد و خوانندگان و نوحه گران به همراه وی روان 
شد ند و چون به نزدیکی شهر آن پادشاه رسید» پادشاه را از قدوم او آگاه 
کردند و او به مردم شهر فرمان داد که از او استقبال کنتد و در بیرون شهر 
منزلی مناسب برای وی معیّن کرد. آن پسر در آن منزل فرود آمد و 
کالاهای خود را گشود و به غلامان خود دستور داد که با مردم خرید و 
فروش کنند و در معامله با آن ها مساهله و مسامحه کنند و کالاها را هم به 
قیمت ارزان بفروشند و آنان نیز چنین و و چون دید که مردم سرگرم 
خرید و فروش اند, ایشان را غافل ساخته و به تنهایی به شهر درآمد و از 
جایگاه حبس برادر آگاه بود. خود را به آنجا رسانید و سنگریزه ای برداشت 
یه آنحا برغاتب روا اه وه ترادی وه مامتان حاضان کند 


جون سنگریزه به برادر اصابت کرد, فریاد ۱ و گفت: مرا کشتی. 
نگهبانان به هراس آمده و به سراغ او آمدند و پرسیدند: چرا فریاد 
کشیدی؟ در اين مدّت تو را عذابها و آزارها کردیم و مردم بر تو سنگهای 
گران انداختند. جزع نکردی و فریادی نکشیدی. اکنون از سنگ ریزه این 
مرد چرا به فریاد آمدی؟ گفت: مردم مرا 
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نمی شناختند اما اين مرد مرا می شناسد. برادر به سر منزل و بنه خود 
بازگشت و به مردم گفت: رداص ره شاه نا رارچم ها و کالاهایی را 
برای شما بیرون بیاورم که هرگز مانند آن را ندیده باشید. آن روز برگشتند 
و فردا صبح همگی آمدند. و پارچه ها را گشودند و خوانندگان و 

نوحه گران و اصحاب لهو و اقب را تس هر کت ی صو خو را 
سرگرم کند و مردم سرگرم شدند. آنگاه به نزد برادر آمد و زنجیرهای او را 
پاره کرد و گفت غم مخور که تو را مداوا می کنم و او را برگرفت و از 
شهر بیرون آورد و بر جراحتهای او مرهم نهاد. چون اندکی آسوده شد و 
قدرت حرکت به هم رسانید, او را بر سر راهی گذاشت و گفت, از این راه 
برو که به دریا می رسی و کشتی مهیا کرده ام, بر آن کشتی بنشین که تو 
را به وطن می برد. چون اندکی راه رفت. از بخت بد به چاهی درافتاد که 
در آن اژدهایی عظیم بود و در آن چاه درختی روییده بود؛ چون به آن درخت 
نظر افکند. دید بر ان درخت دوازده غول ماوا کرده اند و در زیر درخت 
دوازده شمشیر برهنه بژان نهاده اند. پس سعی بسیار کرد و به انواع حیله 
ها از آن درخت بالا رفت و خود را از شاخه ای به شاخه ای دیگر رسانید و 
به صد افسون از آن مهلکه خلاصی یافت و خود را به دهانه چاه رسانید و 
از آنجا به ساحل دریا آمد و دید کشتی آماده حرکت است. وان تست و 


1 جانب وطن رهسپار گردید. 


اق بادشاه | خدا عفر بنو..را-طولانی: کرداند. ابا می: بتداری خنین: کتینین 
دوباره به آن چاه مخوف باز گردد؟ گفت: نه. گفت: آن منم. آنان از ازدواج 
با آن جوان مایوشن شدند. جوانی که به همراهی هم از شهر فرار کرده 
بودند پیش آمد و آهسته به شاهزاده گفت: مرا به یاد آنان بیاور و او را به 
عقد من در اور. 


شاهزاده به پادشاه گفت: این جوان می گوید: اگر پادشاه مصلحت می 
داند این سایه مرحمت را بر سر من افکند و دختر خود را به عقد من 
درآورد. گفت: چنین نمی کنم. گفت در اين باب مثلی بیان کنم؟ پادشاه 
گفت: بگو. 


شبانه روز طین مسیر کردند. انگاه در نزدیکی جزیره ای که غولان در انجا 
ساکن بودند» 
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کشتی آن ها شکست و رفیقان آن مرد همگی غرق شدند و امواج دریا تنها 
آن مرد را سالم به جزیره افکند. غولان جزیره, دریا را نظاره می کردند. آن 
مرد به نزد ماده غولی آمد و عاشق او شد و با او نکاح کرد تا آنکه شب 
گذشت و چون صبح شد, آن ماده غول مرد را کشت و اعضای او را میان 
یاران خود قسمت کرد. بعد از مدّتی که از این واقعه گذشت. شخص 
دیگری به آن جزیره درآمد و دختر شاه غولان عاشق او شد و او را برد تا با 
او نکاح کند, ولی چون آن مرد از واقعه مرد سابق خبر داشت, تا صبح از 
ترس تخوابید و هنگام صبح که آن غول به خواب رفت گریخت و خود را به 
ساحل رسانید. اثفاقا ! کشتیای در نزدیکی ساحل بود. ۳ 
و به آن ها استغاثه نمود و ایشان بر او ترخم اوردند و او را سوار کشتی 
کردند و با خود بردند و به اهلش رسانيدند. 


بامدادان غولان دیگر به سوی آن غول آمدند و پرسیدند. مردی که با او 
شب را به روز آوردی چه شد؟ گفت: از نزد من گریخت. غولان تکذیب وی 
کردند و گفتند: او را به تنهایی خورده ای و به ما حصٌّه ای نداده ای, اگر او 
بحاص کیت تو رقف کت آن غول به ناچار سفر کرد تا به خانه آن 
مرد درآمد و به نزد او نشست و گفت: این سفر بر تو چگونه گذشت؟ 
گفت: بلای عظیمی در این سفر پیش آمد و حقّ تعالی به فضل خود مرا از 
آن نجات داد و قضّه غولان را برای او باز گفت. آن غول گفت: اکنون از آن 
بلا خلاصی یافته ای؟ گفت: آری, گفت: من همان غولم که دوش نزد من 
بودی و اکنون آمده ام تا تو را ببرم. آن مرد شروع ار 
واهرا و ند او که از کشن مرن رو من نم عوص ون نون به کسی 
دلالت می کنم که از من بهتر باشد. آن غول بر او ترجم کرد و التماسش را 
پذیرفت و رفتند تا به پادشاه وارد شدند. غول گفت: ای پادشاه. سخن مرا 
بشنو و میان من و این مرد حکم کن. من زن این مرد هستم و او را بسیار 
دوست دارم ولی او از من کراهت دارد و از صحبت من بیزار است. ای 
پادشاه ! موافق حق میان من و او حکم کن. چون پادشاه ان زن را در 
نهایت حسن و جمال مشاهده کرد او را پسندید و شیفته او شد. مرد را به 
خلس‌طلیده کم اه او ان هر اه انس 
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من واگذار که من شیفته و عاشق وی شده ام . گفت: هر گاه پادشاه را 
میل مصاحبت او هست. من دست از او بر می دارم و الحق لیاقت 
تساه زا اس کی رش خامت شاهان اسسمیاهال. با 
فقیران قابل او نیستیم. پادشاه او را به خانه برد و با او بیتوته کرد و چون 
سحرگاه پادشاه به خواب رفت. آن غول وی را پاره پاره کرد و گوشت اورا 
به جزیره برد و میان یاران خود قسمت کرد. ای پادشاه ! آیا کسی را می 
شناسی که آن غول را بشناسد و باز با وی همراهی کند؟ گفت: نه. چون 
ارت ای و را راشای ی ی مر ار ی 
خواهم و از تو جدا نمیشوم. 


آنگاه طزدو از تددبادشاه خارم شندند ومیوسته:حق تعالین: وا .فی بزستیدته 
و در اطراف زمین سیاحت می کردند و از احوال جهان عبرت می گرفتند و 
دای ال و ماسطه ان مم‌سعت :یار ها مدایت: کید اور آن 
شاهزاده و آوازه او در آفاق منتشر شدر و به فکر پدر خود افتاد و گفت: 
رسولی به نزد او بفرستم شاید او را از گمراهی برهانم. رسولی به نزد او 
فرستاد و به او گفت: فرزندت به تو سلام می رساند و اخبار او را باز 
گفت. پادشاه و خانواده اش به نزد اف آمندند ور اه تین انشنان را از گمراهی 
رهانید. 


سپس بلوهر به منزل خود بازگشت و چند روز دیگر نیز به نزد شاهزاده آمد 
و شد می کرد تا آنکه دانست ابواب هدایت را بر وی گشوده و او را به راه 
صواب دلالت کرده است. آنگاه با او وداع کرده و از آن دیار بیرون رفت و 
بو اه این سین باق ماد ه دمانی کات ۲ که هام از فا 
رسید که به جانب اهل دین و عبادت رود و عامّه خلایق را هدایت کند. حق 
تعالی ملکی از ملائکه را به سوی وی ارسال کرد و در خلوت بر وی ظاهر 
شد. نزد او ایستاد و گفت: خیر و سلامتی بر تو باد ! تو در میان بهایم و 
حیوانات گرفتارشده ای که همگی به فسق و ظلم و جهالت گرفتارند. از 
جانب حقٌ با تحیّت به نزد تو آمده ام و پروردگار خلایق مرا به نزد تو 
فرستاده است تا تو را بشارت دهم و اموری چند از امور دنیا و آخرت را 
که بر تو نهان است به تو بیاموزم. پس بشارت و مشورت مرا بپذیر و از 
کلامم غافل 
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مشو و لباس دنیا را از خود بیفکن و شهوات دنیا را رها کن و از ملک و 
سلطنت فانی دیب کناره گیری کن که ذوامی,ندارد و عاقیت آن پشیفا نیو 
حسرت است و ملک بی زوال و شادی همیشگی و آسایشی را که هرگز 
متغیر نشود طلب کن و راستگو و عدالت پيشه باش که تو پیشوای مردمی 
فا اه را و 


چون بوذاسف بشارت آن ملک را شنید به سجده درافتاد و خداوند را 
شک رگزاری کرد و گفت: من مطیع پروردگار خویشم و از فرموده او در 
و رای ماک مرا به اوامر خود فرمان ده که سیپاسگزار توأم و 

و و 
رأفت دارد و مرا بین دشمنان رها نکرده است و من به آنچه برایم آورده 
ای اهتمام می ورزم و در اجرای آن کوشش می کنم. آن ملک گفت: من 
پس از چند روز به نزد تو بازمی گردم و تو را با خود خواهم برد, برای آن 
آماده باش و از آن غفلت مکن. پس بوذاسف عزم رفتن کرد و همتش را بر 

آن کار فزار داد وهنع کش را خبردار تکرود تا آنکههگام رفتن فراررس ود 
در دل شب که مردم در خواب بودند, آن ملک آمد و گفت: پر هنم آن زا 
به تأخیر میفکن. بوژاسف برخاست و چون سر خود را با کسی جز وزیرش 
نگفته بود, او نیز همراه شد و هنگامی که خواست بر مرکب سوار شود, 
یکی از حاکمان بلاد که چواتی:خوش سیما بود آهد و او را سجده کرد و 


ای شاهزاده ! کجا می روی که ما را در این ایام. تنگی و سختی رخ داده 
است. ای مصلح و حکیم کامل! آیا ما و مملکت و بلاد خود را ترک می 
کتی؟ برد سا یمان کهما ار هکام ولاوت توخاکون در رفاه و کرام نوده 
انق .و افتته تلا به.ها ترسشده استت: بوذاسف او را ساکت کرد و گفت: 
تو در بلاد خود باش و همراهی اهل مملکت خود کن. اما من به آنجا خواهم 
رفت که مرا می فرستند و چنان می کنم که مرا به نان فرما .هی هید و 
اگر تو نیز مرا مدد کنی. ال ی یی اه داست: 
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آنگاه بر مرکب سوار شد و آن مقدار که خداوند مقزر فرموده بود سواره 
رفت بعد از آن از مرکب فرود آمد. وزیرش اسب او را می کشید و با 
صدای بلند می گریست و به شاهزاده می گفت: با چه رویی پدر و مادر تو 
را دیدار کنم و به ایشان چه بگویم و به چه عذابی مرا خواهند کشت و تو 
بکویت طافت تیه زاره را حداهی داشت که به آن ات رده اور 
چگونه وحشت تنهایی را تحمّل خواهی کرد در حالی که حتّی یک روز تنها 
نبوده ای و پیکر تو چگونه تحمّل گرسنگی و تشنگی و خوابیدن بر زمین و 
خاک را خواهد داشت؟ شاهزاده او را نیز ساکت کرد و تسلی داد و اسب و 

بند خود را به وي بخشید. وزیر به پای شاهزاده افتاد و بر آن بوسه می 
ژر و صحفت ای آقای من ! مرا پشت سر خود تنها مگذار, مرا نیز همراه 
خود ببر که پس از تو برای من کرامتی نخواهد بود و اگر مرا همراه خود 
نبری سر به بیابانها می گذارم و در سرایی که انسانی باشد پا نمی نهم. 
شاهزاده باز او را ساکت کرد و تسلی داد و گفت: دل برمدار که من کس 
ات اه ی ی 
ند. 


آنگام شاه ادم جامه یادشاهی را از تن ندر آورد و به وزبرزش, داد و گفت: 
لباس مرا در برکن و یاقوت گرانبهایی که بر سر داشت به او داد و گفت: 
آن را بردار و به همراه اسبم روان شو و چون بر پادشاه وارد شدی او را 
سجده کن و این یاقوت را به وی بده و سلام مرا به او و همگی بزرگان 
برسان و به آن ها بگو: چون من در حال دنیای فانی و آخرت باقی متردّد 
شدم, در باقی رغبت کردم و از فانی کناره گرفتم و چون اصل و حسب 
ملکوتی خود را دانستم و دوست و دشمن خود را شناختم و میان پار و 
بیگانه تمیز قایل شدم. دشمنان و بیگانگان را ترک کردم و به اصل و حسب 
خود پیوستم. امّا پدرم چون این یاقوت را ببیند خوشحال می شود و چون 
جامه های مرا در بر تو ببیند به یاد من خواهد افتاد و محبت مرا به تو 
خواهد دانست و این معنی مانع از ان می شود که به تو اسیبی برساند. 


سپس وزیر برگشت و بوذاسف به پیش می رفت تا آنکه به فضای پهناوری 
رسید و سر خود بالا کرد و درخت بسیار بزرگی را دید که در کنار چشمه 
ای روییده 


ص: 52۱23 


است ؛ : درختی به زیبایی تمام که شاخه ها و برگها و میوه های شیرین 
فراوان داشت و پرندگان کثیری بر شاخه های آن درخت نشسته بودند. از 
دیدن آن مسرور و خوشحال شد و پیش رفت تا به آن رسید و پیش خود 
آن را تعبیر و تفسیر می کرد و مي گفت: آن درخت بشارت نبوّتی است که 
به او رسیده است و آن چشمه, آب علم و حکمتی است که آن را سیراب 
مف کنده آنیرند ان :فردمانیهشتد هد هی آبتد مین .6 
بیاموزند. ی بود و چنین تعبیر و تشبیه می کرد 
ناگاه چهار ملک را دید که پیش روی او حرکت می کردند. او هم در پی 
ایشان روان شد و آن ها او را برداشته و به آسمانها 0[ 
معارف آن قدر به وی ی کرامت شد که احوال نشته اولی که عالم ارواح 
است و نشثه وسطی که عالم ابدان است و نشثه اخری که عالم قیامت 
آستت:همگی : بر او ظاهر گردید و احوال آینده نیز بر وی نم بان اعدا 
آن او را بر زمین آوردند و حقّ تعالی یکی از آن چهار ملک را مقژر فرمود 
که پیوسته همراه وی باشد و زمانی در آن بلاد درنگ کرد. و بعدها به 
سرزمین سولابط که سرزمین پدرش بود باز گشت. چون پادشاه خبر آمدن 
یم ی ی یه 
او را گرامی داشتند و توقیر و تعظیم فراوان کردند و جمیع خویشان 
دوستان و لشکریان و شهروندان به خدمت او امدند و بر و سلام کردند و 
نزد او نشستند. او هم سخنان بسیاری گفت و مهربانیها کرد و ؟ 


سخنان مرا به گوش جان بشنوید و دلهای خود را فارغ سازید تا بر استماع 
کیان کت ربانین که تور سس حانباست توفیی بانید وه تلم که 
راهنمای راه نجات است اعتماد کنید و عقولتان را بیدار کنید و حقْ و باطل 
و گمراهی و هدایت را از یکدیگر بازشناسید. 


ی آنیده آنخه من شتفا ۱۶ به آن دعوت می کنم, دین حقّی است که حقٌ 
تعالیه و اساع و ولا و کرو کته فرو فرستاده است و خداوند در 
اين زمان به سبب رحمت و شفقت خود, ما را به آن دین مخصوص 
گردانیده است تب از آتش جهتّم به واسطه متابعت از آن.خاصل. مت 


ص: 2۱24 


ی رش ون ان دا غ:عی. کرزوهکن انکه اهان باون و ععل خی اتحاه 
دهد, پس در این دو امر کوشش کنید تا راحتی جاوید و حیات ابدی بيابید. و 
باید که ایمان شما از روی طمع به زندگانی دنیا يا امید به ملک زمین و 
طلب مواهب دنیوی نباشد بلکه باید در ملکوت اسمانها طمع کرد و امید به 
خلاصی از دوزخ داشت و نجات از ضلالت و رسیدن به راحت ۵ نان 
ی تون و توا موی ی و 
و لذات آن منقطع می گردد و کسی که فریفته آن شود, هنگامی که نزد 
جزا دهنده روز جزا بایستد, هلاک و مفتضح می شود. مرگ قرین بدنهای 
شماست و پیوسته در کمین شکار ارواحج شما نشسته است تا ان را به 
همراه اجساد به خاک مذلت افکند. 


و بدانید. همچنان که پرنده برای ادامه حیات از امروز به فردا باید از قوّه 
بینایی و بالها و پاهای خود انستفادم: کته آدفت برای حیات ابدی و نجات 
واقعی باید از ایمان و عمل صالح و کارهای نیک و تمام استفاده کند. پس 
ای پادشاه و ای اشراف آ در آنخه که.هن‌شتوید تفر کنید وان .را جفهفید و 
عبرت بگیرید, و تا کشتی حاضر است از دریا عبور کنید, و تا راهنما و 
مرکب و توشه هست از بیابان عبور نمایید و مادام که چراغ روشن است 
راه را طی کنید, و به معاونت اهل دین گنجهای خیر را بیندوزید و با ایشان 
در اجرای خیر و عمل صالح مشارکت کنید, و پیروان خود را اصلاح کنید و 
یار آن ها باشید و آن ها را به کار خیر وادارید تا با شما به ملکوت نور 
خر آیتن هتفر اند تیه آز فقو ایض حور مرافیت. کنید ماداب اررفها 
دنیوی اعتماد کنید. و از شرب خمر و زناکاری و هر عمل زشت و نکوهیده 
دیگر که کشنده روح و تن است بپرهيزید, و از حمیّت و غضب و دشمنی و 
سخن چینی و هر چه که برای خود بد می شمارید برکنار باشید, و پاکدل و 
درست نیت باشید تا چون شما را اجل فرا رسد در راه راست باشید. 
سپس از شهر سولابط نقل مکان کرد و به سایر بلاد و 
کثیری را درنوردید تا آنکه به سرزمینی رسید که آن را کشمیر می گفتند و 
ذر آن شهر مقام کرد وهای هر دم اهلن:ان را ند تصوو و در آنجا دی 
کرد تا مرگش فرا رسید و تن را رها و به عالم نور 


ص: 5225 


صعود کرد و پیش از مرگش یکی از شاگردانش را که ایابد می نامیدند و 
پیو سته در خدمت و ملازمت وی بود فراخواند. او مردی کامل در امور بود 
و به او وصیت کرد و گفت: پرواز من از این عالم خاک نزدیک شده است. 
فنما فرایض الهی زا محاحظت کنید و از خو به باطل ععایل تتویت 6 هه 
و عبادت را پیشه سازید. سیس دستور داد ایابد برای او مکانی بسازد و 
پاهای خود را دراز کرد سر به جانب مغرب و پاها به جانب مشرق نهاد و 
جان به جان آفرین تسلیم کرد.(1) 


ص: 2:26 


1-. کمال الدین: 317 


باب سی و سوم : نوادر موعظه ها و حکمت ها 


لت خصال: ابو الطلت فروت کیت از آفام رضا عیه لاه #شص که 
فرمود: خداوند عژوجل به یکی از انبیایش وحی فرمود که: فر دا صبح, 
اوّلین چیزی را که دیدی بخور, و دومی را پنهان کن. و سوّمی را قبول کن, 
و چهارمی را ناامید نکن و از پنجمی فرار کن. 


فردا صبح, حرکت کرد و در راه به کوهی سیاه و بزرگ برخورد کرد, ایستاد 
و گفت: پروردگارم عژوجل مرا امر فرموده که این ۳ بخورم و (از این 
فرمان) متحیر ماند ؛ سپس با خود گفت: پروردگارم جل جلاله ی 
امر می کند که توان آن را داشته باشم. آنگاه به طرف آن حرکت کرد که 
آن را بخورد, و هر قدر که به آن نزدیک می شد, کوه کوچکتر میگردید تا به 
از شین اه ار را , به اندازه یک لقمه یافت؛ آن را خورد و از هر غذایی 
لذیذتر یافت. 


سیس حرکت کرد و تشتی از طلا پافت و گفت: پروردگارم مرا امر 
فرموده که این را پنهان کنم, حفره ای حفر کرد و تشت را درون آن قرار 
داد و خاک بر آن ریخت و حرکت کرد. پشت سر خود را نگاه کرد و متوجه 
شد که تشت نمایان شده است, با خود گفت: من. کاری را که پروردگارم 
دستور داده بود, انجام دادم. انگاه به راه خود ادامه داد و پرنده ای دید که 
عقابی در بی اوست. پرنده اطراف 1 پیامبر می چرخید. پیامبر با خود 
گفت: پروردگارم عژوجل مرا امر فرموده که این را بیذیرم, پس آستین 
خود را باز کرد و پرنده داخل آن شد. عقاب گفت: صیدم را که چند روز 


ص: 2۱27 


است در پی آن هستم گرفتی؟! گفت: پروردگارم عژوجل مرا امر کرده 
است که این را ناامید نکنم. پس قطعه ای از ران خود را کند و سوی او 
انداخت و به راه خود ادامه داد. در بین راه به گوشت مرداری بدبو که کرم 
گذاشته بود برخورد, گفت: پروردگارم عژوجل مرا امر کرده که از آن 
بگریزم. و فرار کرد و بازگشت و در خواب چنین دید که گویا به او می 
یند: کی سل فاففر بودی انجام دادی» ابا عنفانی ان ها سحه 
بودند؟ گفت: . گفته شد؛: و اما کوه, سمبل غضب بود؛ انسان وقتی 
غضبنای شود ی ای ی قدر و ارزش 
خود را فراموش می کند؛ ؛ و وقتی که خود را حفظ نماید و ارزش خود را 
بشناسد و غضبش آرام گیرد, عاقبتش یک لقمه گوارایی است که آن را 
بخورد. و اما تشت طلا. سمبل عمل صالح باشد که وقتی انسان آن را 
پنهان کند, خداوند می خواهد آن را آشکا ز کند تا لاوه نر تواب آخرتن. که 
خدا رای خیرم فن. کتضه آو ریا ان گصل رت دهد سم سم 
سمبل حاجتمندی بود که نزد تو می آید, هیچ وقت چنین کسی را ناامید 
نکن. و اما گوشت بدبو سمبل غیبت بود. هميشه از آن فرار کن.(1) 


۰ امالی صدوق: امام صادق علیه السلام می فرمود: در بنی اسراییل 
۷ 
گوری را شکافتند, در ان لوحی یافتند که در آن نوشته بود: من فلان 


پیغمبرم که یک حبشی گور مرا میشکافد. انچه پیش فرستادیم دريافتیم و 
آتحه حور‌خیم نون دیص و اه دام زان برد ی 


3. خصال: امام صادق علیه السّلام فرمود: چهار چیز است که کمشان زیاد 
است: آنش, خواب, بیماری و دشمنی.(3) 


ص: 2۱29 


1 خضال 1 128 العیون* 152 


2 . مجلس 88: 361 
3-. خصال 1: 113 


4 امالی طوسی: ابی فرات گفت: در کتاب وهب بن منبه دیدم که در اول 
آن نوشته بود: این مطالبی است که حعما در کتاب خود نوشته اند: کوشش 
در عبادت خدا سودمندترین تجارت ها است. و هیچ مالی پرثمرتر از عقل 
نیست, و هیچ فقری دشوارتر از جهل. ادبی که از ان بهره مند شوی بهترین 
میراث است و حسن خلق بهترین رفیق و توفیق بهترین رهبر و هیچ 
پشتیبانی محکمتر از مشورت نیست و هیچ وحشتی ترسناک تر از 
خودپسندی. متکبر را با ثنا گویی و تعریف به طمع میانداز. (1) 


3 امالي طوسی: ورقه بن نوفل به خدیجه دختر خویلد همسر پیامبر اکرم 
ضلی الاه علیهو الم تارتین کردم کفته ویر انوم با تادان مرت 
میرداز و نه با دانشمند, زیرا نادان تو را خوار می کند و اگر با عالم به بحت 
پرداختی, از علم خود تو را مانع می شود؛ کسی به وسیله دانشمندان 
سعادتمند می شود که پیرو آن ها باشد. دختر, از همنشینی با احمقی 
دروغگو بپرهیز زیرا او تصمیم می گیرد به تو سودی برساند ولی زیان می 
رساند. و دور را برایت نزدیک و نزدیک را دور جلوه می دهد؛ اگر به 
جریانی را برایت بگوید دروغ پردازی می کند. و اگر برایش چیزی را نقل 
کنی تکذیبت می کند. 1 
کیال فی کند آب: آشنت ولی عوفتی او فی: ید و ی زا نمی چیته: 


ین خر ول شر اسان یقن 
ار ی اس اه ار ات 


6. امالی طوسی: مسروق گفت: کی از اصحاب این شعر را برایم خواند: 
وقتی به کارهای مهم برخورد کردی, تا می توانی سرمایه خود را شکیبایی 


ص: 2۱29 


1- . امالی 1: 185 
2 . امالی 1: 308 


مبادا تعلیم و تربیت فرزندان کوچک را فراموش کنی؛ گرچه از رنج تربیت 
آززنه نتیونن: آدم بدر ,را رها کش زیرا که او با بی ادبی بزرگ شده است. 


با آدم های مشکوک و بی بند و بار مصاحبت مکن که نزدیک شدن به آن ها 
خود یک آلودگی است. و متوجه باش که گناهان آن ها مانند بیماری «گری» 
سرایت می کند.(1) 


۳ خصال و معانی الاخبار: محمّد بن وهب گوید: حضرت صادق علیه السلام 
فرمود: دانشمندی هفتصد فرسنگ راه را به دنبال دانایی پیمود تا هفت چیز 
از او فراگیرد. وقتی به او رسید. گفت: یا حکیم ! چه چیز مرتبه اش [ 
آسمان بلندتر, و دامنه اش از زمین گسترده تر و از دربا غنی تر, و از سنگ 
سخت تر و از آتش گرم تر, و از سرمای سخت سردتر, و از کوههای سر 
به فلک کشیده سنگین تر است؟ در پاسخش گفت: ای مرد ! مقام حق از 
همه والاتر است, و عدالت و بی نیازی از پهنه زمین وسیع تر, دل آدم قانع 
است از دریا غنی تر, و قلب کافر از سنگ سخت تر است. سینه انسان 
آزمند از آتش گرم تر, و دل کسی که از رحمت الهی مأیوس گشته از برف 
سردتر, و بر پاکدامن تهمت زدن, از کوههای عظیم سنگین تر است.(2) 


9. امالی صدوق: تضالت. کفتت: حذیفه بن یمان به هنگام مرگ فرزند خود را 
فرا خواند و به او وصیت کرده, گفت: . پلسرم» از آنچه در اختیار مردم است 
ناامید باش زیرا بی نیازی همین است. و از درخواست و تقاضا از مردم 
بپرهیز که همین فقر است. امروز بهتر از دیروز باش. وقتی نماز می 
خوانی مانند کسی که از دنیا وداع می کند نماز بخوان, مثل اینکه دیگر نماز 
نخواهی خواند. و بپرهیز از کاری که باید (بعد از آن) پوزش بخواهی.(3) 

9 خصال: سکونی گفت: امام صادق علیه السّلام از پدرش نقل می کند که 
فرمو د: ابوذر نزد کعبه به پا خاست و گفت: من جندب بن سکن هستم. 
۳2 


ص: 530 
1- . امالی 2: 8 


۰-2 . خصال 2: < و معانی الاخبار: 177 
۰-3 . مجلس 52: 194 


را گرفتند. سپس گفت: اگر کسی از شما عزم سفر کند, توشه ای که به 
درد آن.ن خفرد برمی دار سفر روز فیافت, (در بیتشن. است) ابا قونننه 
ای که به درد شما می خورد, نمی خواهید؟ مردی به پا خاست و گفت: ما 
را راهنمایی کن. گفت: برای قیامت روزهای گرم را روزه بدار, و برای 
رب ات ی و ی اه و 
با ی تفس با ۳1 
روزی سخت نجات دهد. دنیا را دو درهم قرار بده, ترهمی که ان زارد 
خانواده ات خرج می کنی و درهمی که برای اخرت خود پیش میفرستی, 
درهم سوم زیان می رساند و سودی ندارد. پس ان را مخواه. دنیا را دو 
کلمه قرار بده, کلمه ای در طلب حلال و کلمه ای برای آخرت, کلمه سوم 
زیان می رساند و سودی ندارد, پس آن را مخواه. سپس گفت: عم روزی 
که به آن نرسیده ام مرا می کشد ((1) 


بر کناب حالس مقید اد سایر از آمام. باقرعلنه الفلام ماه این حدوت 


روایت شده است.(2) 


0 مجالس مفید وامالی طوسی: عکرمه گوید: از عبد اللّه بن عبّاس 
شنیدم که به فرزندش علیخ بن عبد الله می گفت: گنجی که تو برای خودت 
ذخیره می کنی باید علم و دانش باشد, و نسبت به آن باید از گنج طلای 
سرخ دلسوزتر باشی؛ من سخنی به تو می سپارم که اگر حفظش کنی, به 
آن: وسیله امر دنیا و اخرت زا برایت ؟ گردایشان تا تندرست اند, در 
ی و چون به 
سوی نعمت میل کنند طغیان و زیاده روی مي کنند. و چون نعمت به 
دستشان رسد, خود را هلاک می سازند. در پی آنچه که یقین ندارند به ان 
می رسند (خوشیهای روزگار) می روندر و در راه آنچه که یقین دارند 
(نعمتهای اخروی) قدم نمی گذارند. یه آن مقدار از روزی که برایشان 
تضمین شده اطمینان ندارند, و به آنچه که قسمت آنان گشته, قانع نمی 


رونت 
ص: 31 


اب حضالن 211 
مت مجالمن مفیهه 125 و 126 


و به کار نیک پیدا نکنند ؛ و برای دستیابی 

به آنچه میل دارند خود را به زحمت نیندازند. اگر توانگر شوند مستی کنند, 
و چون تهیدست گردند نومید می شوند, و پیوسته فزونی می طلبند هر چند 
سپاس آنچه را که دارند به جای نمی آورند, و آنچه را که ناخوشایند است 
0 ۱۳۳ 
سازند. به جهت زشتیهای گذشته مرگ را ناخوش می دارند, و با اين حال 
در حیات خود دست از زشتی بر ندارند. چون شهوتی رو نماید, به گناه 
آلوده می شوند سپس خواستار توبه قی کردتدر نون کار آخر تین آید 
آن را از خود ده فی.سازند: در آنچه که از خدا می خواهند مبالغفه می 
نمایند, ولی در طاعت و پرستش کم میگذارند. 


به آسایش خویش می نازند, و در کردار خویش کم و کاست می گذارند. 
ان تشه وی ی نازند, و در طلب دنیا چندان کوشند که به رنج و 
بیماری می افتند, و چون به هوش آیند و جان سالم به در برند, دو باره به 
گناه افتاده و دست برندارند. 


از مرگ می هراسند ولی از آنکه کار خیری از دستشان برود باک ندارند. بر 
مردم از کوچکترین گناهی که از آنان سر می زند می ترسند, ولی بدون 
هیچ عملی به خود امیدوارند. و پیوسته مردم را سرزنش می کنند لیکن با 
نفس خود با مداهنه و سازشکاری عمل می کنند. تا ان دهان که ندیه 
امانت دارند, و چون خشمگین می شوند خیانت می ورزند. چون تندرست 
می گردند. گمان می کنند که توبه کرده اند (و به گناه آلوده می شوند), و 
چون گرفتار می گردند. تتذرستی می طلبند و بازهی, گردند: به شبی. به 
عبادت می خیزند, و نه روزی را به روزه سپری می سازند. صبح که می 
شود به فکر چاشت اند و شب که می شود در نیت شام. و حال انکه روزه 
دار هم نبوده اند. بالا دستانشان از شنز آنان در امان نیستند و زیر 
دستانشان با اينکه به خدا پناه می برند, از شر انان در امان نیستند. چون 
(به چیزی یا کسی) دشمنی می ورزند خود را به هلاکت می اندازند. و چون 
چیزی را دوست می دارند قدری کهتاه نمی اه از کمی نعمت خداوندی 
به خشم می ایند, و با فراوانی نعمت خدا به معصیت می افتند. 


ص: 52۱32 


فرمانشان پیوسته برده می شود ولی خود (فرمان خدا| نمی برند و( به 
معصیت می پردازند. باید از خداوند یاری جست.(1) 


ی 
چیزی باش که با او بودن به تو زیانی نمی رسد, همانطور که بدون 2 
چیزی برایت ی مر نخواهد بود» از لجاجت بپرهیز و دنبال کاری که نیاز 
نداری مرو و بی شگفتی مخند. ای پسر عمران ! دیگری را به گناهش 
سرزنش مکن و بر خطای خویش گریه کن.(2) 


2. کمال الدین: عبد اللّه ين عبّاس از پدرش نقل کند که گفت: قسْ بن 
ساعده فرزندانش را 9 ۳۹ و گفت: ی 
شیر آمیخته با آب هم آن را سیراب می کند. 1 
کرد در خودش هم مانند ان هست, و هر کس به تو ظلم کند, ظالمی به 
ظلم خواهد کرد اگر بر نفست عدالت ورزی» مافوقت ۱۰ 
ورزد. آنگاه که خواستی از چیزی نهی کنی, از خود آغاز کن و چیری را که 
نمی خوری گردآوری مکن و چیزی را که محتاح آن نیستی مخور. اگر 
خواستی چیزی را ذخیره سازی, آن چیز عملت باشد. اگر می خواهی آقای 
قومت باشی خرجت را بر دیگران منه, اما ثروتت را با آنان در میان نه. با 
کسی که مشفول است مشورت مکن اگر چه حاذق باشد, و با گرسنه 
مشورت مکن گرچه فهیم باشد, و با ترسو مشورت مکن گر چه ناصح 
باشد, و طوقی بر گردنت مینداز که جز با مشقت نتوانی آن را برداری. 
چون دشمنی می کنی عدالت بورز و در گفتا واه ی 
را به امانت نزد کسی مگذار گرچه خویشاوند نزدیک باشد. که اگر چنین 
کردی پیوسته هراسناک خواهی بود. و امانتدار مختار است که وفا کند و يا 
تخلف ورزد و تا زنده ای او را بنده ای؛ ۱ 7۳ 
کرده ای و اگر وفا کند مدحش از آن تو نیست. و بر تو باد صدقه دادن که 
آن کانی کاهان استت: 


ص: 533 


انش فده 9 و امالت 0:1 11 
۰-2 . قصص الانبیاء: 157 


قس راز دینش را به احدی نمی سپرد و به گونه ای سخن می گفت که 
عغای آزبنیر عدام صخفی تفه فقط حماض معا ان درا درک هی کرد 
(1) 

3 صحیفه الرضا: امام حسین علیه السلام فرمود: در لوح زیر دیوار یکی 
از شهرها دیدند نوشته است: من خدای یکتايم که جز من خدایی نیست. 
محمدصلی الله علیه وآله پیامبر من است. در شگفتم از کسی که به مرگ 
یقین دارد چگونه شادی میکند, و تعجب میکنم از کسی که به قدر یقین 
دارد چگونه محزون است., و در شگفتم از کسی که دنیا را آزموده چگونه 
به آن اطمینان پیدا میکند, و تعجب دارم از کسی که به حساب یقین دارد 
چگونه گناه میکند.(2) 


4. مجالس مفید: محمّد بن حنفیه گفت: شنیدم میفرمود: از زندگی بهره 
تو همان لذتی است که تورا به سوی مرگ میکشاند و به خواب نزدیکت 
میکند. کدام خوردنی است که با آن غصه نباشد و کدام آشامیدنی است که 
همراه آن گلو گیر شدنی نباشد. منوجه کار خود باش؛ گوبا به زودی از 
دوستانی خواهی بود که از دست رفته اند, و خیالی که به دست نابودی 
سپرده شده است؛ اهل دنیا مسافرانی هستند که بارشان را در غیر دنیا 
می گشایند.(3) 


15 مجالس مفید: ابو بصیر گوید: امام باقر علیه السلام فر مود: ابوذر 
رحمه اللّه علیه می گفت: گویا اين اشیاء دنپا چیزی نیست جز عملی که 


خیر آن سود بخشد. و شرٌ آن زیان رساند, مگر , به کسی که خداوند به او 
رحم آورد. 


ای طالب علم, نباید اهل و مال تو را از رسیدگی به خودت سرگرم سازد؛ 
آن روزی که از آنان جدا می شوی, همانند میهمانی هستی که شب را در 
میان آنان به سر برده و صبح از نزدشان به سوی دیگران می روی. و دنیا و 
آخرت به سان منزلی است که در آن فرود آمذه: سیس به: سوی غیر آن 
خواهی رفت. و فاصله میان مرگ 


ص: 34 


له کال الذیفت 101 


۰-3 . مجالس مفید: 10 


و برانگیخته شدن پس از ار جز خواب ب کوتاهی که به زودی از ان بیدار 
شوی چیز دیگری نیست. 


ای طالب علم, برای حضور در : پیشگاه پروردگار عملی پیش فرست که تو 
در گرو عمل خود هستی, و هر گونه که عمل کنی جزا بینی 


ای طالب علم, پیش از آنکه نتوانی بر شب و روزی دست یابی که در آن 
نماز بگزاری, نماز بخوان ؛ همانا مثل نماز برای صاحبش - به اذن تزور د کار 
- مثل مردی است که , بر سلطانی وارد شود و آن سلطان خوب به سخنان 
او گوش دهد تا از بیان نیازش فارغ شود. همچنین مرد مسلمان تا آن زمان 
که در نماز است پیوسته خداوند را در نظر دارد تا از نمازش فارخ گردد. 


ای طالب علم, صد فقه ند پیش از آنکه قادر بر دادن چیزی نباشی و از 
دادن آن ممنوع نگردی؛ همانا مثل ضدقه برای ضاحبش منئل مردی است 
که دستش 9 خون کسی آلوده شده و اقوام او در یی خونخواهی وی 
هلستند و او گوید: مرا نکشید و مذتی برایم قرار دهید تا در جلب رضایت 
زمان صدقه ای بدهد. یک گره از گردنش گشوده شود تا اینکه خداوند 
اقواقی (جنین کساتی) راد بر کوش ارس تور خالی که از آنان 
راضی گشته است, و هر کس که خدا| از وی راضی باشد, همأنا از آتتف 


آزاد شده است. 


ای طالب علم, آن دل که در آن چیزی از حقٌ نباشد. همچون خانه ویرانی 
است که اباد کننده ای ندارد. 


ای طالب علم. همانا این زبان کلید خیر و کلید شژ است. پس بر دهانت 
مهر زن همان گونه که بر طلا و نقره ات مهر می نهی. 


اع‌ تغل اس الا را قفا هی هت ان رو و الا 
در باره اه ری کننه: 


ص: 535 


دی کتاب. امالی ابا بضیز از آن حضرت متل جنیت قوف را روایت گرده 
او وه اسصا ای ور وس مه اس مر ی 


موارد مقدم و موخر است.(1) 


. امالی طوسی: موسی بن جعفرعلیم السلام فر مود: اباذر آنقدر از 
رن ۳ خوب است دعا کنی خدا 
چشمت را شفا دهد. گفت: من گرفتا ر کار بزرگ تری هستم. ی چه کار 
تو را از بیماری چشم مشغول داشته است؟ گفت: دو چیز بزرگ: بهشت و 
جهنم.(2) 


7. ممالی طوسی: موسی بن جعفرعلیه السلام فرمود: از اباذر پرسیدند 
ثروت تو چیست؟ گفت: عملم. کید ما از طلا و نقره می پرسیم, گفت: 
در هر صبح تا شام و هر شام تا صبح گنجینه ای دارم که بهترین مطاع خود 
ی . از پیامبر اکرم شنیدم, فرمود: گنجینه مومن قبر اوست. 


8 امالی طوسی: موسی بن جعفرعلیه السلام فرمود: ابوذر گفت؛ 
۱۳ 


یکی را روز میخورم و دیگری را شب, و دو پارچه پشمین که یکی را بر 
کمر می بندم و دیگری را به شانه می اندازم. بیشتر استفاده نکردهام. 


19 الدره الباهره: آدم فرزند خود شیت را به پنج چیز سفارش کرد و 
و 0 
1 به دنیای فانی اعتماد نکنید. من به بهشت پایدار اعتماد کردم. بیرونم 


کردند. 


2 به دستور زنها عمل نکنید زیرا من مطابق خواست همسرم عمل کردم, 
پشیمان شدم. 


3 هرگاه تصمیم به کاری گرفتید, به عاقبت آن بیاندیشید؛ اگر من متوجه 
اخر کار خودم بودم به ان گرفتاری مبتلا نمی شدم. 


ص: 536 


1- . مجالس: 106 و امالی 2: 157 


2 . امالی 2: 313 
3- . امالی 2: 313 


4 هر گاه دل شما از چیزی نفرت داشت از آن پرهیز کنید. من وقتی به 
نزدیک درخشت رفتم تا از ۳1 بچینم ؛ دلم نفرت داشت, اگر از خوردن 
خودداری کرده بودم, گرفتار نمیشدم. 


نقل شده به خط شهید که نسبت داده شده به محمد بن حنفیه: هر کس 
برای خود ارزشی قایل باشد, دنیا در نظرش خوار می اید. 


20 دعوات راوندی: خداوند به عزیر پیامبر وحی کرد که یا عزیر ! اگر دچار 
معصیتی شدی, نگاه به کوچکی آن گناه مکن بلکه نگاه کن با که مخالفت 
و کعدز و هرگاه روزی از من به تو رسید توجه به کمی آن مکن, , ببین چه 
کسی به تو ارزانی داشته, و هرگاه دچار بلایی شدی شکایت مرا به مردم 
مکن چنان که من شکایت تو را , به ملایکه خود, وقتی گناهان و اعمال زشت 


۱7 


1 عده الداعی: خداوند به داود وحی کرد: من پنج چیز را در پنج چیز قرار 
داده ام ولی مردم آن را در پنج چیز دیگر می جویند ولي نمی یابند. علم را 
در گرسنگی و کوشش قرار دادم, آن ها در سيري و آسایش می جویند و 
نمی يابند. عزت را در اطاعت خود قرار داده ام آن ها در خدمت سلطان 
می جویند و نمی یابند. بی نیازی را در قناعت قرار داده ام و آن ها در 
روت می جویند و نمی يابند. رضای خود را در مخالفت با نفس قرار داده 
ام و آن ها در خوشنودی نفس می جویند و نمی یابند. و آشایش را تر 
بهشت قرار داده ام و آن ها در دنیا میجویند و نمی یابند. (1) 


2 مسلسلات: ابوصادق گوید: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم که 
این شعر را به ابو ذر غفاری نسبت می داد: 


تو در غفلتی و دلت در فراموشی است. عمر تمام شد و گناهان همانطور 
باقی مانده اند. 


محفه‌گه ای از کنام در نامه عحلت: خمع شدم وه خو نسیت به: آن بی اعتنایی: 


ص: 37( 


1- . عده الداعی: 126 


از تو در شگفتم که چگونه از نادانی می خندی با اینکه گناهانت برای خدا 
اشکار آنتت. 


امروز در باره خود خوب بیاندیش و این خواب غفلت را رها کن ای گمراه! 


3 الفایات: حضرت امام زین العابدین علیه السلام فرمود: یکی از 
چیزهایی که خضر به موسی بن عمران سفارش کرد این بود: کسی را به 

گناهی سرزنش نکن زیرا محبوبترین کارها در نزد خدا سه چیز است: با 
روی در ثروت. عفو در هنگام قدرت و مدارا با مردم؛ و هر کس با دیگری 
مدارا کند, خدا با او در قیامت مدارا می کند؛ و اصل حکمت.؛ ترس از خدا 


است. 


24 اختصاص: حضرت صادق علیه السلام فرمود: سلمان فارسی گفت: از 
شش چیز متعجم. سه چیز موجب خنده ام شده و سه چیز مرا می گرياند. 
آنچه موجب گریه ام شده, فراق دوستان محمد صلی الله علیه و آله و 
تن از نامه عمل و ایستادن در پیشگاه پروردگار است. اما آنچه 
فرامی ردان کی که ور خسشتتی تا اشت در حالف مر ین بت 
اوست. و غافلی که از او غفلت نمی کنند. و کسی که لب پر از خنده دارد, 
نمی داند رضای خدا است يا خشم پروردگار.(1) 


5 اختصاص: سعد بن سعد در حدیث مرفوعی روایت ت کرده که امام 
صادق علیه السلام فرمود: حکیمی هفتصر فرت دنبال حکیم دیگری برای 
هفت کلمه رفت. چون او را دیدار کرد. گفت گفت: ای آقا ! بفرمایید بلندتر از 
آسمان, پهناورتر از زمین, بی نیازتر از دریا, سخت تر از سنگ, و تر 
از آتش, سردتر از زمهریر, سنگین تر از کوه چیست؟ گفت: ای فلانی ! حق 
بلندتر از آسمان, عدل پهناورتر از زمین, خودداری بی نیازتر از دریا, دل 
کافر سخت تر از سنگ, حربص طمعکار سوزنده تر از آتش, نومیدی از 
رحمت خداوندگار سردتر از زمهریر, بهتان بر بی گناه سنگین تر از کوه 
های بلند است.(2) 


ص: 538 


1-. اختصاص:230 و خصال 1: 158 
2- . اختصاص: 247 


6. کنز کراجکی: به یکی از حکما گفتند, حالت چطور است؟ گفت: چگونه 
است حال کسی که به وسیله بقا فانی می شود و سلامتی او را مربض 
می کند و در پناهگاهش او را هدف قرار می دهند. 


به یکی از حکمای عرب گفتند, چه کسی بهترین زندگی را دارد؟ گفت: هر 
کس دارای عفت و راضی به مقدار کافی باشد و از آنچه ترس دارد به 
جایی که ترس نیست برود. کفتتد: داناترین اشخاص کیست؟ گفت هر کس 
در خاموشی متوجه باشد و تماشا کند. عبرت بگیرد و پند گیرد و بازایستد. 


روایت شده که خداوند می فرماید: پسر ادم ! هر روز رزق تو می رسد باز 
چیزی هستی که موجب طغیانت می شود با اینکه در نزد تو به مقدار کافی 


گفتند: پسندیده ترین مردم کیست؟ گفته شد؛: هر کس میانه روی را در 
پیش گیرد و قانع باشد. و هر کس قناعت در پیش گیرد. گردن خود را از 
قید بندگی دنیا و خواری طمع رها ساخته است. 


است. 


و گفته شده؛ هر کس در نفسش واعظی دارد, خداوند برای حفظ او 
نگهبانی قرار داده است. 


گفته شده, بنده تا در نفس خود واعظی دارد و کوشش در محاسبه خویش 
می نماید, پیوسته در خیر است. 


مردی موعظه کرده گفت: بندگان خدا! بترسید, بترسید ! به خدا قسم گناه 
تاراما ال ی وا ی 


گفته اند: تعجب از کسی است که غافل است با اينکه میداند از او غفلت 
ندارند, و کسی که خوش میگذراند ولی نمیداند به کجا می رود. 


ص: 539 


گفته اند؛ آینده را نسبت به گذشته باید پند گرفت و به وسیله اول باید 
تشبت: به. آخر خودداری کرد سعید. کسی, است. کهه: بة تیرزنی اعتفاد نکند.و 


با طمع فریب نخورد. 

دیگری گفته است: چگونه عملم را به تاخیر اندازم با اينکه نمی دانم اجلم 
کی میرسد. چگونه تمام نیاز خود را در دنیا قرار میدهم با اینکه اینجا خانه 
من نیست. و چگونه در دنیا جمع می کنم با اینکه جای دیگری باید بروم. و 
چگونه برای برگشتن: قبل از تماهف شدن: مخت کوو وا آماده نکن 

عمر بن خطاب به ابی ذر گفت مرا موعظه کن. به او گفت: به مقدار 


ضروری خوراک باش و از مرگ بترس. روزه ات را در دنیا قرار بده 
و افطارت را مر 


دیگری گفت: در شگفتم از کسی که وقت خواب به چشم خود سرمه می 


می کنند که به زیانش هست و از انچه دارد بازخواست می کنند و باید از 
هر چه به او رسیده» حساب پس دهد. 


دیگری گفت: تعجب می کنم از کسی که دندانهای خود را به خنده 
میگشاید. در حالی که عمل ناشایست انجام میدهد. 


گفته اند وقتی لفزیدی بایست ۵ نز کرت و وقتی دچار گناه شدی قطع کن؛ و 
وقتی خطا کردی پشیمان شو, و وقتی مورد اعتماد واقع شدی پنهان کن ! 


عیسی مسیح علیه السلام گفت: برای دنیا کار میکنید با اینکه شما را در 
دنیا بدون عمل روزی میدهند, ۵ بای آخرته کار تمیکنید با اسنکه شا راذر 
آخرشهم با عم نوزنی تفت دهتد: 


ص: 540 


و فرموده است: وقتی کار خوبی انجام دادی آن را فراموش کن زیرا در 
نزد کسی است که نابودش نمی کند, اما وقتی گناهی انجام دادی پیوسته 


ور ارت با ند 


به حکیمی گفتند: چرا پیوسته عصا به دست میگیری با اينکه نه پیری و نه 
مریض ! گفت: برای اينکه بدانم مسافرم. 


گفته اند: هر کس خدا را در پیری خوب پرستش کند, خداوند به او در 
هنگام کمال حکمت میدهد و این آیه شاهح همین گفتار است «و لمَّا بل 
شخ آتیْناخ خکماً و علماً و کگذلک تجّزی المسنین»(1) ([و چون به حد 
رشد رسید, او را ۳ 3 دانش عطا کردیم, و نیکوکاران را چنین پاداش 


می دهیم. 1 
باکی نیست که مقصری مقصری را سرزنش کند. 


شخصی گفت: نباید اطلاع از اعمال بد ما؛ از گوش دادن به گفتار خوب ما 
شما را مانع شود. 


خلیل بن احمد گفت: عمل به علم من کن, نگاه به عملم نکن تا از علم من 
بهره مند شوی و کوتاهی من به تو زیانی نمی رساند. به خدا پناه می بریم 
که اطلاعات ما بر ما حجت شود و نه به سودمان ! برادر, در باره خود 
درست دقت کن ! مبادا از کسانی باشی که جامع علم علما و سخنان 
ارزنده حکیمان است ولی در عمل کار نادانان را انجام میدهد. 


روایت شده که زلیخا همسر عزیز مصر بر سر راه ایستاد تا موکب یوسف 
گذشت و بالاخره یوسف آمد. گفت: خدا| را سیاس که بردگان را به واسطه 
بندگی و ستایش خدا پادشاه کرد و پادشاهان را به واسطه معصیت برده 
کرد. 


گفته اند که دختر نعمان بن منذر به نام متمناه بر یکی از پادشاهان وقت 
وارد شد و گفت: ما در این سرزمین پادشاهی می کردیم و به ما مالیات 
می پرداختند و 


ص: 411< 


پوس 7 22 


مردم مطیع ما بودند, ولی ناگهان فریادی از روزگار برخاست و ما را دچار 
گرفتاری کرد و متفرق نمود. 


اننک: آفده ام از تو تقاضا کنم مزا بر کرفتاری روز کار کمک کنی: بادشاه 
گریه کرد و دستور داد جایزه نیکویی به او بدهند. همین که:جایزه را کرقت 
متوجه پادشاه شد و گفت., من ترا تهنیت می گویم, همان تهنیتی که به ما 
متحفتند. گوش کن. گفت: شکایت از فقر کردم با اينکه قبلا ثروتمند بودم و 
دستی را به سوی تو گشودم که غنی شد با اينکه فقیر بود. خداوند کار نیک 
ترا در جای و محلش قرار دهد و قلاده منت ترا به گردن مردان اندازد و 
هنو هی را از فده ای یود کر اکه تسه نا کشت این یت مه 
او قرار دهد. و السلام. (یادشاه) گفت: سخنان او را در دفتر حکمت 
یادداشت کنید. 


ابو شهاب گفت: شنیده ام عیسی بن مریم به دنیا گفت: خانم ! ! چقدر شوهر 
کرده ای؟ گفت فراوان. گفت از همه طلاق گرفتی؟ گفت له همه را 
کشتم. گفت: شوهرهای بعد از برادران قبلی خود عبرت نگرفتند که چطور 
آن: ها زا بکی.یکی به.ورطه: فلای. کشاندی با فر شتیخه از نو بتربسند؟ کفت 


نه. 


ی رش ی اک هی وان رو رن له 7 
انا تضاعت: قدرنین هستم که ریا کاران را فعیر فرتاری الضلاها زا عران 
می کنم. 


ابن عباس گفت: پنج چیز باعث به وجود امدن پنج چیز می شود: : در میان 
مردم اعمال زشت شیوع پیدا نمی کند مگر اینکه خداوند آن ها را به مرگ 
می گیرد. کم فروشی نمی کنند مگر اينکه دچار قحطسالی می شوند. 
پیمان شکنی نمی کنند مگر اینکه دشمن بر آن ها مسلط می شود. در 
قضاوت ستم نمی کنند مگر اينکه بین آن ها کشتار می شود. و مانع از 
7 1 
کند. 


لقمان حکیم به پسرش گفت: . پلسرم» ترا به شش خصلت تحریص می کنم 
که هر خصلتی از آن ها ترا به خدا نزدیک و از خشم او دور می کند: اول, 
خدا را بیرستی و برایش شریک نگیری. دوم, راضی به مقدرات ت باشی چه 
به سودت باشد با 


ص: 242 


زیان. سوم, دوستی را در راه خدا قرار دهی و دشمنی را نیز در راه او. 
چهارم. برای مردم بخواهی انچه را برای خود می خواهی و نپسندی انچه 
رابرای خود نمی پسندی. پنجم. خشم خود را فرو بری و به کسی که به تو 
بدی کرده خوبی کنی. و ششم, ترک هوایرستی و مخالفت با کار زشت.(1) 


27 اعلام الدین: از وصیت لقمان به فرزندش است که گفت: . پلسرم» نماز 
را بپا دار که مثل نماز مانند پایه خیمه است, اگر پایه استوار باشد طنابهای 
خیمه همیخ ها با بر خاست و سابه بان دوشت است:. کر بایه نبارسد نه میهد 
و نه طناب و نه سایه بان هیچ کدام سودمند نمی باشد. پسرم, با 
دانشمندان بنشین و در خانه وت به دیدن آن ها بر وه شاید شبیه آن ها 
شوی و از ایشان به حساب آیی 


پسرم, من صبر را چشیده ام و انواع تلخکامیها را تلخ تر از فقر نیافتم. اگر 
روزی فقیر شدی, به فقر خود راضی باش و به مردم از فقر خود سخن 
هنم که. ناد آن.ها شیف آززشن صی هی از هزدم. پتزین: ایا کسی ب.خدا 
اعتماد کرده که خدا نجاتش نداده باشد. پسرم به خدا توکل کن. از مردم 
بپرس, کسی که به خدا خوش گمان بوده, آیا شده که خدا بر خلاف گمانش 
با او باشد. هر که خشنودی خدا را بجوید, بر نفس خود پیوسته خشمگین 
است و هر که بر نفس خود خشم نگیرد, خدا را راضی نکرده است. هر 
کسی خشم خود را فرونخورد. دشمن او را شماتت میکند. 


م. حکمت بیاموز تا شخصیت پیدا کنی. حکمت راهنمای دین است و 
ی 0 7 
را بر کبیر مقدم میدارد. و تهیدستان را همنشین پادشاهان میکند و پیوسته 
بر شرافت او می افزاید و بر بزرگواریش افزایش میدهد, و ثروتمند را 
تروتمندتر می تماید. چگوته فرزند. ادم خیال میکند امور دین و دتیایننش 
بدون حکمت درست فتشود | خذاهوند اهو.دیا ون اخرت. را درست. تفیکند 
مگر با حکمت. مثل حکمت بدون اطاعت و 


ص: 43 


1-. کنز کراجکی: 139 


پیروی مانند بدن بدون روح است و زمین بدون اب. مسلما بدن بدون روح 
و زمین بدون اب فایده ای ندارد, همین طور که حکمت بدون عمل (بی 


فایده) است. 


ترجمه کتاب روضه بحارالانوار در این جابه پایان رسید. و به دنبال آن ان 
شاء الله کتاب طهارت و نماز می آید. سپاس مخصوص خدای یکتاست. 


ناشر دیجیتالی : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 
ص: 2:4 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


